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شسننل. ۵ ايه دارد و بعد از سوره زمر نازل شده أسث. 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره غافر 


أمام جعفر صادق عليه السلام در فضیلت این سوره و در باره حواميم 
(سوره‌هایی که با حم آغاز می‌شوند) فضیلت بسیاری ذکر کرده است كه شرح و 
بیان أن به طول می‌انجامد. 

)١‏ أبن بابويه با سند خويش از ابو صبّاح, از امام محمد باقر عليه السلام 
روايت كرده است كه فرمود: هر كس حم (سوره مؤمن) را هر شب بخواند. خداوند 
گناهان بيشين و بسين او را خواهد آمرزند.و او اراز برهيزكاران قرار خواهد داد و 
آخرت را برايش بهثر از دنيا قرار خوالهد ۹۳5 

۲ در خواص القرآن از پیامپر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده 
است که فرمود: هر كس این سوره را بخواند. در روز قيامت ناامید نخواهد شد و به 
او همان چیزی اعطا خواهد شد که به افرادی که در دنیا از خداوند تبارک و تعالی 
بیم داشتند و پرهيزگار بودند. داده می‌شود. هر كس آن را بنویسد و بر دیوار باغی 
اویزان کند. ان باغ. سرسبز خواهد شد و رشد خواهد کرد و چنان جه در خانه‌ها و 
مغازه‌ها نوشته شود, خير و برکت و خرید و فروش در آنها فراوان خواهد شد. 

۲) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر کس آن را بنویسد و 
در باغى آویزان کند, أن باغ سرسبز خواهد شد و رشد خواهد کرد و اگر آن را در 
مغازه‌ای قرار دهد. خرید و فروش در ان زياد خواهد شد. 

۴) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس شب هنگام آن را پنویسد و بر 


۱- واب الاعمال. ص ۱۴۲ . 
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دیواری يا باغی آویزان کند. بر برکت آن آفز وده و آن باغ. سرسبر خواهد شد و 
درختانش شکوفه خواهند داد و (وضعیت آن) در همان زمان بسیار خسوب خواهد 
شد؛ و جنان جه بر ديوار مفازه‌ای أويسزان شود, خرید و فروش در آن فراوان 
خواهد شد و اگر برای فردی که به بيمارى أدره يا ورم خصية (باد فتق) مبتلا شىده 
است نوشته شود, بیماری‌اش برطرف خواهد شد و شفا خواهد یافت. گویند بیماری 
انم او سردا تناع شوه و دلوق زاتائر انس اک رای كتين که بین ابل و 
دمل زده است نوشته شود بیماری‌اش بهبود خواهد يافت و برای فرد وحشت‌زده, 
مفید است و باعث از بين رفتن ترس و وحشت او می‌گردد. همچنین بايد بر روی 
آبى خوائده شود و با آن آب. آرد را خمير کنند و بگذارند تا خشک شود. أن كاه 
به نرمى کوبیده شود و در ظرف کوچک دارای درپوش ريخته شود. اگر کسی که 
مبتلا به دل درد است يا بيهوش شده و يا غش کرده است يا در کبد يا طحالش 
احساس درد می‌کند. مقداری از اين پودر تناول کند. به آذن خداوند شفا خواهد 


یافت. 
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بشم اس امن 
OTT ta‏ 
| حاء میم * قرو فرستادن این کتاب از جانب خدای ارجمند داناست] 

۰( أبن باپو یه می گوید: ابو حسین محمد ین"هارون زنجانی در مکتوبی كه 
توسط على ب بن احمد بغدادی وراق بدأ ناشن آهرده است: معاذ بن مثنی عنبری 
از عبدالله بن السماء به نقل از جویره از ستتابن سعيد ثورى روايت كره است که 
وى خطاب به امام صادق عليه الملا عر ص نکر ای-فززند رسول خدا! مرا از 
«حم» و احم # شی خبر ده! أن حضرت فر مود: «حم» به معنای حمید و مجيد 
است. اما «حم * عسق» به معنای حلیم مثیب (پاداش دهنده) عالم سمیع. فادر و 
قوی ا 

۹۹ 4 ۰ و و 
افر الب وقّبل الوب دید اليماب زي الطول لا إله الا وله الصن(۳) 
۳22 11 اء كر 2 
ما حال نيآیات امه إلا الین قروا فلا بغر ار )كذبَث كلهم قوم 


وح والأخزاب ين تعره وکل مسوم حشوم ۱ یل 


.۲ شوری/۱ و‎ -١ 
.۱ معانی الاخبار ص ۲۲ ح‎ -۲ 
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باحق فاخ دنم ڪيب تکیت کان عقاب(۵) 
]۱ 4 توبه‌پذیر (و) سخت کیفر (و) فراخ نعمت است. خدایی جز او 
نیست. بازگشت به سوی اوست # جز آنهایی که کفر ورزیدند. (کسی) در أيات 
خدا ستیزه نمی‌کند. بس رفت و آمدشان در شهرها تو را دستخوش فریب نگرداند 
* بيش از اینان قوم نوح و بعد از آنان دسته‌های مخالف (دیگر) به تکذیب 
پرداختند و هر امتی آهنگ فرستاده خود را کردند تا او را بگیرند و به (وسسيله) 
پاطل جدال نمودند تا حقيقت را با آن پایمال کنند. بس آنسان را فسرو گرفتم. أيا 
چگونه بود کیفر من؟] رز بت > 

)١‏ على بن ابراهیم قمی در باره آيه «غافر الذنب وقابل التوب» می‌گوید: 
این ویژگی خداوند فقط مخصوص شیعیان امیرالمومنین عليه السلام است. علق 
الول لا له إلا هو الّه التمير» و منظور از ية هنا يُجَادِل فى آيَات الله» ائمه 
هستند که سلام و درود خدا بر آنان باد «الا الذي ر بر ۳۳ 
البلاد # کذبت قبلهم قوم نوج والا راب من بغدهم» مصداق امن أنه فا ان 
هستند که دجار نفر قه شدند. اوشم کل یه برسولهم لیا خذوه» یعنی تا آن ن پيامير 
را به قتل برسانند. «وجادلوا الباطل».یعنی مخاصمه کر دند يد حضوا بد الحق» به 
معناى باطل كردن و دفع بحق. أبببيت. «قاأ خذته َكيف كان عقاب».! 


وگذللت > حل کل رت على لزي كرومأ صاب ال ر(۶) لین ولو 
عرش ومن حوله- سو ند رم زیون به ونتنیژون للف نآمَنُوا بويت 
كل شي وه وعلماغاغفرللز, دوه سوه لاب 


اذل بان التي وعدم ومن صلم ینبم آزواجومود مات 
یز مکی (۸)وقو یقت ومن تن الكثتات ول رمه وذالت موز 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۲۶. 
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امظم(۱! إن الذین روا یاون لفك ادها كتزيمن نکم ۳ إِذُْدْعَونَّ 


إلى الما نكمكفْرُونَ (۰) 5لوا رآ منکن خی لكين يلاغي بذ فل إلى 


ځرو چ من سل (۱ نكم يله ذيي هو حرم وان فش راد بد وی 
کم هه الملي الككب ير (۱۳) 


[و بدین سان فرمان پروردگارت در باره کسانی که کفر ورزیده بودند, به حقيتت 
پیوست که أيشان همدمان آتش خواهند بود # کسانی كه عرش (خدا) را حمل 
مى كنند و آنها که پیرآمون آنند. به سياس پروردگارشان تسبيح می گویند و به او 
ايمان دارند و برای کسانی که گرویده‌اند. طلب آمرزش می كنند. پروردگارا! 
رحمت و دانش (تو بر) هر چیز احاطه دارد. کسانی را که توبه کرده و راه تو را 
دنبال کرده‌اند. پبخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار* بروردگارا! آنان را در 
باغ‌های جاوید که وعده‌شان داده‌ای با هر که از پدران و همسران و فرزندانشسان 
که به صلاح آمده‌اند. داخل کن. زيرا تو.خود ارچمند و حکیمی #* و آنان را از 
بدی‌ها نگاه دار و هر که را در آن روز اربدی‌ها حفظ کنی. البته رحمتش کرده‌ای 
و این همان کامیابی بزرگ است © كشائي كه کتافر بوده‌اند. مورد ندا قرار 
می گیرند که قطعا دشمنی خدا ازهکیکسی ایا نيهت _بهركدديكر سخت‌تر اسست. آن 
گاه که به سوی ایمان قرا خوانده می‌شدید و انکار مسی‌ورزیدید # می‌گویند: 
پروردگارا! دو بار ما را به مرگ رسانیدی و دو بار ما را زنده گردانیدی, به 
گناهانمان اعتراف کردیم. پس أيا راه بیرون‌شدنی (از آتش) هست * اين (کیفر) از 
أن روی برای شماست که چون خدا به تنهایی خوانده می‌شد. کفر می‌ورزیدید و 
چون به او شرك آورده می‌شد. أن را باور م ىكرديد: بس (امنروز) فرمان از آن 
خدای والای بزرگ است] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی: از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد برقی 
حدیشی مرفوع را از اميرالمؤمنين عليه السلام تقل كرده و می‌گوید که جائليق از امیر 
المؤمنين عليه السلام چند سئوال پرسید و از جمله سئوالاتش این بود: به من بكو 
خداوند عز و جل کجاست؟ امیرالسژمنین عليه السلام فرمود: او اين جا و أن 
جاست؛ در بالا و پایین. در اطراف ما و همراه ماست. اين همان مصداق اين ايه 


: 6 E 


تقسبر 
روابی 


مار 


>® مهد 


تم 


سورد 


sarallah-ketab.blogfa.com 


الست کد پروردگار فرموده است: هما يكون من نجضوی ثلاثة إلاهُو رابعهم ولا 

خسَة الا هو سادسهم ولا أذلى من دلگ ولا أكثر الا هو مهم ی ما كائوا»' [هيج 
گفتگوی محرمائه‌ای ميان سه تن ثیست, مگر این که لو چهارمین انهاست و نه فيان 
بنج تن مگر | ين که او ششمین آنهاست و نه کمتر از این [عدد] ونه بیشتر مگر این 
که هر کجا باشند او با آنهاست] بنابراین گرسی؛ آسما نها و زمين و همه آن جه را 
در ميان آنها و زیر زمین است. در بر می گیرد. خداوند مىفرمايد:«وإن تجهر . بالقول 
فا نه یعلم السر وأخفی» [ [و اگر سخن به آواز کوبی, او نهان و نهان تر ر می‌داند] و 
فين عناق ايك اند انيت «وسیع کا الكتارات والأرض ولا اوك قا 
وهو العلی العظيم»" [او آسمان‌ها و زمين را در بر گرفته و نگهداری انهابر او 
دشوار نیست و اوست والای بزرگ.] کسانی که عرش پروردگار را حمل می‌کنند. 
همان علما هستند که خداوند بار علم خويش را به عهده آنان گذاشته است. هيج 
چیزی وجود ندارد که خداوند أن را در ملکوتش افریده باشد و از این چهار چیز. 
ا يي E‏ 
عليه السلام نشان داده است. پرورد گاز دور اين باره رم است: : «وکذلک نری 
إيُراهيم مُلکوت السْمّاواتٍ والازض ولیکون من الموقنين»' [و این گونه ملکوت 
اسان غا و وسن. زا يمار اھ ے تنا كدي تا از جلد شین کید کان بافت] حمل 
کنندگان عرش خداوند كو توش الله رامل كنند حال ان كه قلبهايشان به 
وسيله حياتى كه خداوند أن را به أيشان اعطا كرده. زنده است و به وسيله نور أو به 
معرفتش هدايت يافتهاند!* 

۲) كلينى از احمد بن ادریس, از محمد بن عبد الجبار. از صفوان بن يحيى 
روایت كرده است كه ابو قره محدت از من خواست او را به محضر امام رضا عليه 


۱- مجادله / ۷ 
۲- طد/ ۷ 

۳- بقره/ ۲۵۵. 
۴- انعام/ ۷۵ 


۵- کافی, ج ۱ ص 2۰۱۰۰ ۱. 
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السلام ببرم. از آن حضرت اجازه خواستم. ایشان به او اجازه داد و او بسر أن 
حضرت وارد شد. او از ایشان در باره حلال و حرام سئوال کرد. سپس از ایشان 
پرسید: آیا شما قبول دارید که خداوند حمل می‌شود؟ امام رضا عليه السلام فرمود: 
هر محمولی مفعول و اضافه شده به غير و نیازمند است و محمول در لفظ, اسم نقص 
است و حامل. , فاعل و در لفظ مدح است. و په اين گونه است سخن کسی که 
می كويد: فوق و تحت و اعلی و اسفل. خداوند مىفرمايد: «ولله له الاشما ء الحُستی 
فاذغوه بها [و نام‌های نيكو به خدا اختصاص دارد. ببس او 5 انها بخوانید] 
همچنین در کتاب‌هایش هرگز در باره خودش نفرموده که محمول است؛ بلکه 
فرموده كه او حامل در بر و بحر و نگهدارنده اسمان‌ها و زمين و مانع زوال آنهاست 
و غير خداوند. محمول است. هرگز شنیده نشده است که فردی که به خداوند ايمان 
داشته باشد و او را بزرگ بدارد, در دعايش گفته باشد: يا محمول! 

ابو قره گفت: خداوند فرموده است: «ویخمل عرص ریک قوفهه نوس نماناع؟ 
[و عرش پروردگارت رأ آن روز هشت (فرشته) بر سر خود بر می‌دارند] وی 
برسيد: «الذین يخملون الغرش» چگونه تفنیر مُی‌کیود؟ امام رضا عليه السلام 
فرمود: عرش خداوند نيست. عرش, اسم دانش و قدرت است و در عرش, همه 
جيز وجود دارد. همچنین حمل لن را به,‌کسانی غير از خويش نسبت داده که 
گروهی از افریده‌های او هستند. زيرًا آفریده‌هایتن را با حمل عرش خود به بندگی 
درآورده است. آنها حمل کنندگان علم او هستند. و خلقی پیرامون عرش او تسبیح 
گوی هستند و براساس علم او عمل می‌کنند و فرشتگانی نيز هستند که اعمال 
بندگان او را می‌نگارند. همجنین اثبات عبادت و بندگی اهل زمين را از طريق 
طواف بیرامون خانه‌اش قرار داده است و خداوند. همجنان که خودش فرموده است 
العرش استوي». خداوند. عرش. و حاملان أن و همه کسانی را که پیراسون 
ان هستند حمل و حفظ می‌نماید. او نگهدارنده و اداره کننده همه جان‌هاست. او 


برتر و بالاتر از هر چیزی است. صفت محمول یا بایین‌تر و فروتر به تنهابى و بدون 


۱- اعراف/ ۱۸۰ 
۳- حاقه / ۱۷. 


: - | < 


سير 
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ماو 
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نسبت دادن به چیزی به کار برده نمی‌شود. چون در آن صورت. لفظ و معنی تباه 
خواهند شد. 

ابو قره گفت: , بس أيا لين روایت را تكذيب می‌کنی که كه در أن أعدة است: هر 
كاه خداوند خشمگین شود. خشم او قابل تشخیص است و فرشتگانی كه عرش را 
حمل می‌کنند: سلكت أ زابر شانههايشان احساس می‌کنند. به همین دليل به 
سجد ه می‌افتند و زماني که خشم پروردگار برطرف می‌شود. از سنگینی أن كاسته 
می‌شود و آنها به سر جای خودشان باز می‌گردند؟ امام رضا عليه السلام فرمود: 
برای من در باره خداوند عز و جل سخن بكو که (می‌دانیم) از زمانی که ابلیس را 
لحن کرد« از او خشمگین است. چه زمانی از او راضی شده است. حال آن که ثا بد 
امروز از او و یاران و پیروانش خشمکین است؟ چگونه جرأت می‌کنی خداوند را به 
تغییر از حالتی به حالت دیگر توصیف کنی و در باره او اموری را جاری بدانی که 
در ميان بندگان وجود دارد؟! خداوند. پاک و بلند مرتبه است. او منزه از آن است 
که همراه نابود شوندگان, فنا یابد, پا مانند موجودات متغیر. دجار تفییر گردد. او 
هرگز دچار دكركونى نمی کردلا؛ از رکه همه موجسودات غير از او. كاملا در 
قبضه قدرت و تدبیر او هستند, به او نیاژمندند و او از غير خودش كاملا بمی‌نیاز 
است! 

۳ کلینی همچنین از من احمّد. بلا تقل از عبدالّه بن صلت. به روایت ت از 
یونس, به تقل از کسانی که نامشان را ذکر کرده است. از ابو بصیر نقل مسی‌کند که 
امام صادق عليه السلام فرمود: ای ابو محمد! خداوند -عز و جل - فرشتگانی دارد 
كه گناهان را از دوش شیعیان ما برمی‌دارند و أن را به بايين مىريزند. همجنان که 
در فصل برگ‌ریزان, باد بر ی‌های درختان را فرو مي‌ریزد. اين همان یدای جام 
پروردگار أست كه فرمود: سین بحَمد ربّهم ويؤينون بم ویشتفیرون , للذین 
منوا» به خدا قسم! منظور او کسی جز ز شما لیست," 

۴ کلینی همچنین از گروهی از ياران ما به نقل از سهل بن ن زيادء به روایت از 


۱-کافی, ج ۱. ص ۱١۱۰ء‏ ح ۲. 
۲- کافی, ج ۸ ص ۰۳۰۴ ح ۲۷۰. 
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محمد بن سلیمان. به نقل از پدرش - در حدیث ابو بصیر- از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: ای ابو محمد! خداوند عز و جل فرشتگانی دارد که بار 
گناهان را از شانه‌های شیعیان ما برمی‌دارند وان را به پایین می‌ریزند؛ همجنان که 
باد برگ‌ها را در فصل برگ‌ریزان فرو مىريزد. اين همان سخن پروردگار است که 
می‌فرماید: «الذين یخملون الغرش ومن حوله يُْسَبَحُون بحشد رربم وتو به 
ویْستغْفرون لللرین آمَنوا» به خدا قسم! استغفار و طلب آمرزش آنها برای شماست 
نه این مردم! أبن بابویه با سند خود أن را از سلیمان دیلمی, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده و حدیث ابو بصير را آورده است. 

۵) أبن بابویه می‌گوید: حسن بن محمد بن سعید هاشمی در سال ۳۵۴ هجری 
در کوفه برای ما روایت کرد که: فرات بن ابراهيم بن فرات کوفی, از محمد بن احمد 
بن على همدانی, از ابوالفضل عباس بن عبدالله نجاری, از محمد بن قاسم بن ابراهیم 
بن محمد. از عبدالله بن قاسم بن محمد بن ابوبکر, از عبد السلام بن صالح هروى. از 
امام على بن موسى الرضا عليه السلام» او هم.از يدرانش و جدش اميرالمؤمنين عليه 
السلام روايت نمود كه ييامبر صلی الله علیه و الله ویسلم فرمود: ای على! فرشتگانی 
كه عرش پروردگار را حمل می‌کنند واانان کته دن اطراف آن هستند, خداوند را 
مدح و ستایش کرده و از او به باكى. یاد.می‌کنند و برای کسانی که به ولایت ما 
ايمان آورده‌اند. طلب آمرزش می‌نماینة“ 

۶ محمد بن عباس, از جعفر بن محمد بن مالک از احمد بن حسين علوی, از 
محمد بن حاتم از هارون بن جهم, از محمد بن مسلم روایت می‌کند: از امام محمد 
باقر عليه السلام شنيدم که در باره أيه «الذين يَحْمِلون الغرش وشن حَوله» 
می‌فرمود: منظور از أن پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم. امي رالمؤمنين عليه السلام, 
امام حسن, امام حسین, حضرت نوح, حضرت ابراهيم. حضرت موسى و حضرت 
عیسی علیهم السلام هستند. یعنی اين شخصیت‌های بزرگوار در اطراف عرش 


8 4 م 
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پروردگار ف 

۷ محمد بن عباس در روايت دیگری از احمد بن محمد بن سعید با سندی که 
آن را به اصبغ بن نباته می‌رساند روایت می‌کند كه امام على عليه السلام فرمود: 
فضایل من از آسمان بر بیامیر صلی الله عليه دی سم تارل مد وا عن 
أيه نیز همين است: : «الذين يَحْمِلُون 0 ومن حوله يُسَبحُون ب بحمد رهم 
ویژمنون به ویستففرون للذین آمتوا» و در آن زمان» بر روی زمین جز من و 
رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم هیچ مؤمنى وجود نداشست ت. این فرموده 
مشابه حديث دیگری از آن امام بزرگوار است که فرمود: پیش از أن که امت محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم استغفار کنند. فرشتگان به مدت هفت سال و هشت ماه 
برای من طلب آمرزش می‌کردند." 

۸ محمد بن عباس در روایت دیگری از على بن عبدالله بن اسد با سندی که 
آن را به آبو جارود می‌رساند, به قل از امام بافر علیه السلام آورده است که أن 
حضرت فرمود: جدم على بن ابی طالب عليه السلام فرمود: فرشتگان. هفت سال و 
چند ماه, درنگ کرده و فقط بزای من /رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
طلب آمرزش مىكردند و این أيه وا ایهپسل از ان در باره ما نازل شده است که 
پروردگار در ۹ فرمودم است: «الدين يَحْملون اعرش ومن خوله یُسَبحُون بِحَمْدٍ 
هم تنم و لالتلا تابنت کل شىء راخنة وجلا فا 
لین تابوا واتبغوا سیک" وقهم عذاب الجحيم * ریا ر جات عدن التی 
وعَدتَهُم ومن صلح من آبانهم وآزواجهم ودریٌاتهم نک آنت القزیز الحکیم» 
گروهی از منافقان سئوال کردند: پدر و فرزندان و ۷ على كه اين أيه در باره‌شان 
نازل شده جه کسانی هستند؟ أن حضرت پاسخ داد: سبحان الله! أيا ابراهيم و 
استماعيق در زمره پدران ما تیستتنه آيا آنها اجداد ما اند" 

٩‏ در روایت دیگری, محمد بن عباس از علی بن عبدالله. از اپراهیم بن محمد. 


۱- تاویل الآيات. ج ۲. ص ۷۱۶ ح ۷. 
۲- تأویل الایات. ج ۲. ۵۲۶ ح .١‏ 
۳ - تأويل الا پات. ج ۲. ص ۵۲۷ ح ۲. 
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از محمد بن علی, از حسین اشقر. از على بن هاشم از محمد بن عبيدالله بن رافع. از 
و أله و سلم فرمود: برای مدت چند سال فرشتگان بر من و على عليه السلام درود 
می‌فرستادند. زیرا ما در زمانی نماز می‌خوانديم که کسی همراه ما نبود." 

به روایت از يونس بن عبدالرحمن به نقل از ابو بصير روایت می‌کند که امام جعفر 
صادق عليه السلام به من فرمود: ای ابو محمد! خداوند فرشتگانی دارد که گناهان 
را از دوش شیعیان ما برمی‌دارند؛ همجنان که باد در زمان برق ريزان» برگ‌ها را از 
درختان فرو می‌ریزد. اين ¿ همان مصداق أيه «ویستففرون للذين آَمَوا» است. ای ابو 
محمد! به خدا قسم. طلب آمرزش آنها فقط برای شما و نه برای این مردم است! آيا 
تو را خوشحال کردم؟ ابو محمد می‌گوید: عرض کردم: آری!" 

۱ در حدیث دیگری با همان اسناد مذکور هه ات اين اوقت ند 
خداوند است: «ویستففرون للذين آمنوا ربنا ومیفت کل شىء رَد وعلمًا فاغفر 
للذین ابوا روا ستبیلک وقهم عذاب الجخيم» زراین راه خداوند, على عليه 
السلام و د شما مؤمئان هستيد. منظور خداوبه لان دپگر لپوده‌انت ' 

۲) على بن ابراهیم قمی می‌گوید: بدرم آز قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود 
منقری, او هم از حماد روایت کرد که از امام ابو عبداه صادق عليه السلام سئوال 
شد: آیا تعداد فرشتگان بيشتر است با تعداد انسان‌ها؟ آن حضرت پاسخ داد: قسم به 
کسی که جانم در دست اوست! تعداد فرشتگان از تعداد ذرات خاک زمین بیشتر 
تسبیح و تقدیس پروردگار نبردازد. همچنین در زمین. در هر درخت. فرشته‌ای 
وجود دارد که مأمور أن قرار داده شده است و هر روز. اعمال أن را به خداوند 
منتقل می‌کند. حال آن كه خداوند نسبت به آن اعمال آگاه‌ترین است و همه آنها هر 


۱- تأویل الآيات. ج ۲. ص ۸۵۲۷ ح ۳. 
۲- تأویل الآيات, ج ۲ ص ۵۲۸ ح ۴. 
351 تأويل الآيات. ج ۲ ص ۵۲۸ ح ۵. 


تر جمهھ 
تشسیر 
روایی 


ا 


اهاور 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۳۳۹ 


روز به وسیله اظهار ولابت ما به خداوند تقرب می‌جویند و برای دوستدارانمان 
طلب آمرزش و دشمنانمان را نفرین می‌کنند و از خداوند می‌خواهند که عذاب 
خويش را تدعدت ی ایام ازل کل 

۳ على بن أبراهيم قمى در روايت دیگری از محمد بن عبدالله حميرى به نقل 
از پدرش, از محمد بن حسين و محمد بن عبد الجبار. به نقل از محمد بن سنان, به 
نقل از منخل بن جميل رقى از جابر, به نقل از امام محمد باقر عليه السلام روايت 
می‌کند که منظور از «وکذلک حَقْتَْ کلمت ریک على الذین کفروا آنفم آضخاب 
التار» ب بنی اميه است و مقصود از «الذین بَحملون العرش» رسول خدا صلی لله عليه 
و آله و سلم و اوصیای يس از او که سلام و درود خدا بر آنان باد هستند که غلم 
خداوند را حمل می‌کنند. منظطور از «ومّن خوله» فرنستگان هستند. مومنان در 
عبارت «يُسَبْحُونَ بحَنْد ربهم ويُؤمِنون به ویّستغفرون للذرین آمَنوا» همان شيعيان 
اهل بيت ييامير كه سلام و درود خدا بر آنان باد هستند. منظور از «للذین تابوا» در 
عبارت «ربَّا وسفت کل شىء رة وعلمًا فاغفر للذين تَابُوا» كسانى هستند كه از 
پذیرش ولایت فلانى و فلانین وابنی امیر نوبه كردهاند. «واتَبعُوا سبیلک» مقصود از 
پیروی از راه خداوند. پذیرفتن ولایت على عليه السلام است که ولئ خداوند 
می‌باشد. دعای مذکور در عبارت «رقهم 7 عذاب الجحيم « رین وأذخلهُم جنات وعدن 
التى وعَدنّهُم ومن صلع من آباتهم وازواجهم زذریاتم نک آنت القزیز الخکیم» 
شامل حال کسانی است که ولایت امام على عليه السلام را پذیرفته‌اند. اين امر یعنی 
پذیرش ولابت اميرالمؤمنين عليه السلام, همان صلاح و رستگاری انهاست. 
«یومئّد» در عبارت «وقهم م السيتات ومن تق السينات,ٍ SRE‏ 
روز قیامت است: «ودلک هر الفوز العظیم» يعنى اين همان رستگاری ور ير 
کسانی است که خداوند آنها را از ولایت فلانی و فلانی رهايى داده است. سپس در 
ادامه. «ان الذین کُفروا» منظور از کسانی که کفر ورزیدند. همان بنی امیه و منظور 
از ایمان. همان ولايت امام على عليه السلام | ست «يناقون لمفت اله أكبر من 
کم نکم إِذْ تذعون إلى الایمان» یعنی به ولایت على بن ابی طالب عليه 


۱- تسیر قمی» ج ؟, ص ۲۲۶. 
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ور ر 


السلام «فتکفرون» 

۴ محمد بن یعقوب کلینی, از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر. از 
برخی از پاران ما در حديثى مرفوع روایت می‌کند که: خداوند به توبه کنندگان سه 
ویژگی داده است که اگر یکی از انها را به اهل آسمان‌ها و زمین می‌داد. قطعاً به 
وسيله آن نجات می‌یافتند که یکی از انها ايه زیر است که پروردگار فرموده است: 
«إن ن هبح تین وبحب لین [خداوند توبه كاران و باكيزكان را دوست 
مىدارد] ' 

هر كس خداوند او را دوست داشته باشد. قطعاً او را عذاب نخواهد داد. دومين 
أيه. اين قرعوده پرورد گار است: «الذیین يَحْمِلون العرش ومن حَولهٌ ُسَبّخْرن بخشد 
ربهم ویژمنون به وینتفرون ؛ للذرين آمتوا رین وسغت" كل شیء رخمة 2 وعلمًا فاغفر 
للذين َابُوا واوا یلک وقهم ڪان الجحيم * ری وأدخلهم جنات عدن السی 
وعدتهم ومن صح ین آبانيم وآزواجهم ودرنّاتيم (تک آنت القزیز الحکیم * 
وقهم ارات وود تى السیمات ومذ فقد رحمته وذلك هو لو العظيم». سومین 
ویژگی آیات ۶۸-۷۰ سوره فرقان | ست که برو رركا می فرماید: «والزين لا یعون 
مح اله لا آخر ولا يقتلون : انس التى جرم اله إلا بالخق ولا ئون ومن يَفْمل ذلک 
یلق آناقا # ُضاعف له الفتاب بوم القيامة ویخلد فيد نهانا ‏ إلا من تاب وآشن 
وعمل عملا صالخا فاولیک يبدل الله ساتهم عستات وگان ¿ الله غفورا رَحِيمًا» [و 
کسانی‌اند كه با خدا معبودی دیگر نمی‌خوانند و کسی را که خدا (خونش را) حرام 
کرده است جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند و هر كس اينها را انجام دهد 
سزایش را دریافت خواهد کرد # برای او در روز قيامت عذاب دو چندان می‌شود 
و پیوسته در أن خوار می‌ماند # مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار 
شايسته کند. پس خداوند بدی‌هایشان را به نيكىها تبدیل می‌کند و خدا همواره 
آمرزنده مهربان است]" 


۱- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۲۲۶. 
۲- بقره/ ۲۲۲. 


۳- کافی. ج ۴ ص 2.۳۵ ۵ 
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5۵۲۵۱۱2۳-0 


۵ ابن شهر آشوب. از ابن فیاض در «شرح الاخبار», از ابو ايوب انصاری 
روایت می‌کند: شنیدم رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرمود: فرشتگان 
هقت سال بر من و على بن ابی طالب عليه السلام درود می‌فرستادند؛ در حسالی که 
هيج مردى در أن زهان ¿ به من آیمان ن نیاورده بود. ی ی 
«الذين یَحملون العرش ومن وله سین ب بحَمْد ر ديهم ويُؤمِنونَ بم» «وشتففرون 
لمن فى الأرْض» [و برای کسانی که در زمين هستند آمرزش می‌طلبند.)۳۱" 

۶( هارون بن جهم و جابر. از امام محمد ياقر عليه السلام روايت كردهائد كه 
منظور از «للذ ر بن تأبُوا» در أيه فوق کسانی هستند که از قبول ولايت جماعت و بنی 
اميه توبه کردند ۳ سّبیلک» مقصود أز پیروی از راه خداوند. ایمار ن آوردن به 
ولایت امام على عليه السلام است و راه آن حضرت. همان راه خداست 

ور هر داز ها سم سا 
روايت شده اسنت كه أمام محمد باقر عليه السلام فرمود: لات أيه 
«وكدلك حتَت کلمت ربك على :الذين كفروا» بنى اميه است که كف ورزیدند و 
انها دوزخیان‌اند. سپس مىفؤمايد: حمل کنندگان عرش همان بابر صلی الله عليه 
و آله و سلم و اوصبای پسل از او سياد که علم خداوند را حمل می‌کنند. «ومّن 
حوله» منظور از كسان که مر أطراف عرش هستنده خمان فر عتگان هنند معصرد 
از «للین آَمَنوا» در أي ای حون بحَند رهم ونومون به ویستتففرون للذين 
آموا» شيعيان اهل , بيت علیهم السلام هستند كه می‌گویند ریا وسخت كل شسیء 

حْمَةَ وعلما فاغفر للذين ایو توا بيلك وقهم عذاب الجَجيم » وأدخِلهُم 
ات خدن التى وعدم وشن صلع من از اجه وذ اتهم تالت 
العزیز الحَكْيمُ # وقهم السَیْْات» منظور از توبه كنندكان كسانى هستند که از 
پذیرش ال تا توبه کرده‌اند. منظور از راه خداوند. NS‏ 
السلام و مقصود از بدىهاء بنی اميه و ساير دشمنان اهل بیت و پیروان ایشان 


۱- شوری/ ۵ 
۲-مناقب. ج ۲. ص ۱۶. 
۳- مناقب, ج ۲, ص ۷۲ 
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منظور از كفار. بنی اميه است. أن كاه علت کفر آنها را با استفاده از آیات فوق بیان 
می‌کند: «ذلکم باه رد دذعی الله» همراه با ولایت على عليه السلام «وخده 1 کفرتم 
وإن شرک به» يعنى به على عليه السلام «تؤمنوا» یعنی اگر امامى غير از امام على 
عليه السلام ذکر شود. به او ایمان می‌آورید «فالخکم لله العلی الکبیر» (زيرا هر كاه 
خداوند به وسیله ذکر ولایت على عليه السلام به تنهایی ياد شود. آنها نسبت به آن 
کفر می‌ورزند؛ اما چنان جه در ولایتشان, افراد دیگری را شریک حضرت على 
عليه السلام قرار دهند. به آنان ایمان می‌آورند. یعنی ولایت علی عليه السلام را به 
تنهایی نمی‌پذیرند و به أن ایمان نمی‌آورند. بلكه زمانی به أن ايعان می‌آورند که 
افراد دیگری را شریک ولایت او قرار داده باشتد). ١‏ 

۸) نجفی, از برخی از ياران ما به نقل از جابر بن يزيد روایت می‌کند که از 
امام باقر عليه السلام در باره آيه «الزين لون القرش ومن حول يحون بحندر 
رهم ويُؤمنون به ویستغفرون للذين آمَنوا ريا وسفت كل شیء رَحْمَة وعلمًا فاغفر 
لین ابوا واوا بيلك وقهم عذاب الجتعیم * ربا وانظلهم جات عدن الى 
وعَدنهُم ومن صلح من آبائهم رآزراجهم وذرانهم نک آنت القزسز الحَكِيمْ « 
رقهم السیثات ومن تق السات بوذ ققد رجمته ودک شو الود العيم * إن 
الذين کفروا ينادو لت لله کر من مَقْبَكُم آنشتکم إذ تدعرن إلى الإيمان 
فتکفرون» سئوال كردم. ايشان فرمودئد؛ مود کال کنندگان عرش و كسانى كه 
بيرامون آن هستند فرشتگان هستند. منظور از توبه کنندگان, کسانی هستند که از 
پذیرش ولايت طاغوت‌های سه كانه و بنی اميه توبه كردهاند. مقصود از راه خداوند, 
ولایت على عليه السلام است که راه أن حضرت. راه خداوند بود. سيئات و بدی‌هاء 
همان طاغوت‌های سه كانه هستند که بر اساس آیه. هر كس از آنها دوری کند. 
خداوند او را مورد رحمت خويش فرار خواهد داد. مقصود از کسانی که کفر 
ورزبدند. بنی اميه و منظور از ایمان, ولایت على عليه السلام است." 

5) على بن ابراهیم قمی در باره عبارت «قالوا را أمتنا انين وأخييتنا 


- تاویل ان ۲ ص ۵۳۱ ح ۱۳. 


۲ 
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S-‏ 0 نید 


النتين فاغترقنا دنا قل إلى خروج من سبيل» از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که آن حضرت فرمود: این امر در رجعت اتفاق می‌افند ١‏ 

)٠‏ در کتاب «رجعة المعاصر» از حسن بن محبوب به نقل از محمد بن سلام 
۰ روایت شده است که آيه «قالوا ر متا لین 
وأخييتنا ان تتبن فاغترفنا بذثوبنا هل إلى خروج من سبیل» در باره رجعت 
گروه‌هایی ب بی از مرگشان است و در قیامت اتفاق مىافتد. قوم ظالمان» دور و نابود 
باد. 

۱) على ب ن ابراهيم قمى در باره آبه هلم بان یی اه وخدة كرتم 
وان يُشركأ به تؤمنوا» می‌نویسد: كفر در این جا به معناى جحود و انکار است 
بعنی هر گاه از خداوند به بگانگی ياد شود كفر مىورزيد و چنان چه برایش 
OIE‏ 

۲) على بن ابراهيم قمى در روايت دیگری از حسين ین محمد. از معلی بن 
محمد. از محمد بن جمهور, از جعفر بن بشيرء از حکم بن زهير. از محمد بن 
حمدان, از امام صادق علیم الالام روات می‌کند که آن حضرت در باره آيه «ذ 
ذعی الله وخدة کفرتم وان يشر بم 7 تمتا الحکم لله له العلی الکبیر» فرمود: هر گاه 
خداوند به وسیله ولایت_کسی که تخداوند شما را به ولایت او فرا خوانده أست ياد 
شود. نسبت به او کفر می وور یدام اکر دران ولایت. شریکی برای او قرار داده 
شود که فاقد ولایت است. به او ایمان می‌اورید و اعتقاد يبدا می‌کنید که او ولایت 
دارد.' 

۳) شرف الدين نجفى مىكويد: برقی از عثمان بن اذينه. از زيد بن حسن 
روايت مىكند كه از امام صادق عليه السلام در باره آيه «قالوا را أَضّنَا انْنتيْن 
وَأَحَيَيْنًا ام نتين» سئوال كردم. . فرمود: خداوند در پاسخ آنان فرموده است: عاضر 
گاه از خداوند و کسانی که ولايت خداوندى دارند به تنهايى ياد شود. شمابه 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۲۲۷. 
۲- تفسير قمي, ج ۲. ص ۲۲۷. 
۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۲۷. 
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ولایت داشتن به أن ولی خدا کفر می‌ورزید؛ اما چنان جه در ولایت او فردی كه 
فاقد ولایت الهی است به عنوان شریک قرار داده شود به ولایت او ایمان می‌آورید. 
اراده مطلق امور و قضاوت و حکومت در اختیار خداوند بزرگ و بلند مرتبه است." 
در سوره قبل در اين باره سخن به ميان آمد. 

۴ محمد بن يعقوب کلینی» از حسین بن محمد از معلی بن محمد. از على 
بن اسباط. از على بن منصور از ابراهیم بن عبدالحمید از ولید بن صبیح به نقل از 
امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که ان حضرت فرمود: منظور از ايه «ذلكم 
بان إا ذعی الله وخده کفرتم» آن است که هر كاه از خداوند و کسانی که به آنها 


۱ ۱ EE 
ولايت داده شده است به تنهایی ياد شود. کفر مىورزيدند.‎ 


1 7 ۳ ۱ 0 
هو الذي یربا ويڙل كم من لاه رز و مادک ٳ لان بزب (019, 
روزی می‌فرستد و جز أن كس که توبه کار است (کسی) پند نمی گیرد] 
۱) على بن ابراهيم قمی می‌گوید: منظور از آیاته «شو الذى يُريكم آياته» 
ائمه‌ای هستند صلوات اله علهم اجممین که حكاوند و پیامبرش در باره آنها سخن 
۳ 
گفته‌اند. 


ریغ ارات دوالمزش بلقي لوح منرت من ياء من يادو نوم 
اتلاق(۱۵). 


[ بالابرنده درجات. خداوند عرش: به شر كس از بدد قالش كد خواهد. آن روح 
(-فرشته) را به فرمان خويش می‌فرستد تا (مردم را) از روز ملاقات (با خدا) 


55۹ تأويل الآيات. ج 3 ص ۰ ح‎ -١ 
.۴۶ ؟- كافى. ج ١ص ۳۴۹ ح‎ 


۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۲۷. 
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ترساند] 

١‏ على بن ابر اهیم قمی می‌گوید: منظور از دی در أيه فوق. همان روح 
القدس است دارا جام وات على له عليه و التو ی امد كد 
سلام و درود خدا بر آنان تاو" 


۲) سعد بن عبدالله می‌گوید: محمد بن عیسی بن عبید و محمد بسن حسسين و 
موسى بن عمر بن يزيد صيقل از على بن اسباط, از على بن ابی حمزه. از ابو بصير 
رولیت اند که از امام تمد باقن علي السام ھی یا معن روج در أيه «بنزل 
الملانکة بالروح من أو على من ان اوه سنوال کردم ان خضرت فرمود: 
منظور همان جبرئیل است . این حدیث را په علور کال در اول شوو تخل دصر 
کرده‌ام که ان شاء اھ در بیان تفسیر عبارت «وکذلک ارخا ولیک روا كن مناه 
[و [و همین گونه. روحی از امر خودمان به سوی تو وحی کردم ] در سوره ورش" 
توضیحات و روایات پیشتری را ذکر خواهیم نمود. 

۳ ین بابونه لز پدرش زوایه کرده انيت که منمع ین مداق از فاسم يسن 
محمد اصفهانی, از سلیمان پن-داود. از چفص بن عیاث نقل می‌کند كه امام صادق 
عليه السلام فرمود: يوم التلاق روز ملاقات اهل آسمان‌ها و زمين با یکدیگر است و 
یوم التناد روزی استرکه_دوزخیان؛ اهل بهشت را میرد دا کر از من قشف مان 
افیضوا علينا من الماء ار معا روخ 49 او ان آب يا از آن جه خدا روزی شما 
کرده بر ما فرو ریزید] يوم التغابن به معنای روزی است که اهل بهشت. دوزخیان را 
فریب می‌دهند. يوم الحسرة هم روزی است که مرگ آورده و ذبح می‌شود." 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۲۷. 
ا الدرجات. ص ؟. 
۳- شورى/ ۵۲ 

۴- اعراف/ ۵۰ 

۵- معانی الاخبار. ص ۱۵۶ ح ۱. 
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وم تارودلا على اسوم گي يم كن المللك اليو س الواجد الا (۱۶) 
یوم ری کل نس با کیت ایو ان اه تریغ احتاپ(۱۷)» 


[أن روز که آنان ظاهر گردند چیزی از آنها بر خدا پوشیده نمی‌ماند. امسروز 
فرمانروایی از آن كيست؟ از أن خداوند يكتاى قهار است *# امروز هیر کسی به 
(موجب) أن جه انجام داده است» كيفر مسىيابسد, امروز ستمى نيست. أرى خدا 
ژودشمار است] 

)١‏ ابن بابویه» از محمد بن بکران نقاش که رحمت خدا بر او باد. در کوفه از 
اعد محمد ها ١|‏ على بد عن بن علن ين فا ان توب 
ابوالحسن على بن موسى الرضا عليه السلام در حديث تفسير حروف معجم روايت 
می‌کند که آن حضرت فرمود: هیم, ,ملک و يادشاهى خداوند در روز قيامت است كه 

جز أو در أن هيج مالكى وجود ندارد. خداوند مىفرمايد: «لمن الملك الیسوم» 
اسر وز پادشاهی از آن کیست؟ در اين هنكام ارواح پسامبر آن. فرستادكان و 
ا به سخن درمى]يند و می کچ له لاد لقهّار» یعنی برای خداوند 
یگانه قهار. | ن گاه خداوند می‌فرماید «اليوم تجزی أكل تفس بما کد لا طلسم 
اليوم 5 الله سریع | الحستاب».: 

۲( على بن أبرأهيم قمى می كويد يدرمة ار این ابی عميرء از زيد نرسی, از عبيد 
بن زراره روایت می‌کند که گفت: از أمام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: و هر 
كاه خداوند جان‌های اهل زمین را بگیرد. به اندازه زمان آفرینش آفریدگان و 
گرفتن جان‌های اهل زمین و چند برابر أن درنگ خواهد کرد. سپس جان اهل 
آسمان دنیا را می‌گیرد. آن گاه به اندازه زمان آفرینش مخلوقات و میراندن اهل 
زمین و آسمان دئيا و چند برابر آن درنگ خواهد نمود. سپس ساکتان اسمان دوم 
را می‌میراند. سپس به اندازه زمان آفرینش مخلوقات و 7 جان‌های ساکنان 
زمين و آسمان دنیا و آسمان دوم و چند برابر آن تامل خواهد نمود. سپس جان 
ساکنان آسمان سوم را می‌گیرد. آن كاه زمانی برابر با أفرينش مخلوقات و گرفتن 


Be 


۷ 
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جان‌های ساکنان زمین, اسمان اول. دوم و سوم و بلکه چند برابر آن تأمل خواهد 
كرف در هر آستمانی نين درنگی و بلکه چند برايز أن وجود خواهد داشت. أن گاه 
جان میکائیل را می‌ستاند و به اندازه افرینش همه هستی و همه زمان سبرى شده تا 
آن زمان و پلکه چند برایر ‏ ن درنگ خواهد كرد. در این هنكام روح جبرئیل را نيز 
1109 210« 
بلكه جند برابر آن تأمل خواهد كرد. در اين هنگام جان اسرافيل را نيز سی‌ستاند. 
سپس به اندازه زمان خلق افريدكان و همه زمان سپری شده تا آن لحظه و بلكه 
چند براير أن درنگ می‌نماید. أن ن گاه جا جان فرشته مرگ را نیز می‌گیرد و به اندازه 
وان رطان ۱ و شري ۱۵ ١‏ أن لبشه كد ق 
e‏ 3 ن كاه می‌فرماید: امن الملک الیرم» یه يعنى امروز پادشهی از 
ن کیست؟ خداوند به خودش پاسخ خواهد داد: «له الواحد القهّار»: برای خداوند 
یکتای قهار! پس گردنکشان کا اد کباش که را نے کرای تر زا 


می‌خواندند. كجا هستند؟ متکبران وامثال ایشان كجايند؟ شين اف یادها را دوباره 
زنده می‌کند. عبید بن زراره پق‌گزید: 'كفكم: اين امر اتفاق خو 0 افتاد؟ شما زمان 


امام پاسخ داد: آیا آن چه برا که تاکنون رخ دادو است. دیده‌ای؟ ايا از أن اطلاع 
داری؟ گفتم: نه! امام فرموک: این ار نین است ' 

۳ حسین بن سعید در کتاب «الزهد» می‌نویسد: از محمد بن ابو عمیر, از زيد 
نرسی, از عبید بن زراره روایت شده است که از امام جعفر صادق عليه السلام 
شنیدم که فرمود: هر گاه خداوند جان ساکنان زمین. ساکنان ات دنا اس 
دوم اسان سوم اسان جهارم. آسمان پنجم. أسمان ششم و آسمان هفتم و سپس 
جان میکائیل - گفت: يا جبرئیل - و سپس جان جبرئیل, | ی وی وت 
مرگ را گرفت و أن گاه در ضور دمید. می‌فرماید: : «لمن الملک الیوم» يعن یعنی امروز 
یادشاهی و حکومت از ان کیست؟ ان گاء خودش پاسخ خواهد داد: برای خداوند 
انه يه و اول تصوير کننده! خداوند یکتای قهار بزرگ و بلند مرتبه 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۲۸. 
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است أن كاه می‌فرماید: سرکشان و گردنکشان کجا هستند؟ کسانی که همراه با 
خداوند. خدای دیگری را می‌خواندند. کجا هستند؟ متکبران و امثالهم کجا هستند؟ 
أن كام مخلوقات را (در صحراى محشر) مبعوث ر 


سس تم (14), 


[و آنها را از ان روز قريب (الوقوع) بترسان؛ آن كاه که جان‌ها به گلوگاه می‌رسد 
در حالی که اندوه خود را فرو می‌خورند. بسرای مستمگران نه یاری است و ته 
شفاعتگری که مورد اطاعت باشد * (خدا) نگاه‌های دزدانه و آن جه را که دل‌ها 
نهان می‌دارند, می‌داند] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی می‌گوید: منظور | ز «یَوم الازفة» روز قيامت است 
«کاظمین» به معنای اندوهگین و غم زده ابست:,«مَا لین من خییم ولا شفع 
یطاع» به این معناست که ظالمان در انتظار,کسی نخواهند بود که شفاعتش بذیرفته 
باشد. آن كاه به طور کنایی در باره خودشن می‌فزماید: «يغلم خائنة الأغيّن وا 
تخفی الصّدُور».' ۱ 

۲) ابن بابو به می گو ید: مرحوم بدرم از سعد بن عبدائه, از احمد بن محمد بن 
عیسی, از حسن بن على بن فضال, از ثعلبة بن ميمونء از عبدالرحمن بن سلمة 
جریری روایت می‌کند. از امام صادق عليه السلام در باره «يَعْلمْ خائنة الاشین» 
سئوال کردم. آن حضرت فرمود: مگر ندیده‌ای که فردی طوری به چیزی بنگرد که 
گوبی به آن نگاه نمی‌کند. اين همان «خائنة الأعين» است. ' 


۱- زهد, ص 2.٩۰‏ ۲۴۲. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۲۸. 
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5[ €“ ید 


4 ۷ 1 ت 70 مر 5 م2 4 ۳ ,كي 
أو توا نی الازض کنو کیان اب الي كوا ين کوش 
مو وان الازش حدم ام بذ ماکان قم منَ همین واق(۲۱) 
[أيا در زمين نگردیده‌اند تا بیینند فرجام کسانی كه پیش از آنها (زیسته)اند 
چگونه بو ده است؟ آنها از ایشان نیرو منسد تر (بسوده) ۳ انار (بایسدارتری) در روی 
زمين (از خود باقی گذاشتند). با اين همه خدا آنان را به كيفر گناهانشسان گرفتار 
کرد و در پرابر خدا حمايتگري نداشتند] 
1( على بن أبرأهيم قمى می كُويد: منظور از «واق» در أنه فوق. مدافع انت 


وال فزعون در وني اکل موتی ولد ځ هاخا ف انيدل بتڪ أوأن 
ورن الازض الا (۲۶), 

[و فرعون گفت: مرا بگذارید مورا بكشم تا پروردگارش را بخواند. من 
می ترسم آیین شما را تغيير هنایار این /سرزمين فساد کند] 

)١‏ ابن بابویه می گو بد تیبرت تان بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن 
صفار روایت می‌کند که مید ی کسی بن ابی خطاب. از على بن اسباط. از 
أسماعيل بن منصور ابی زياد أ ز فردی روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام 
در باره أيه «ذرونی أفتل مُوسّى» برسيد كه جه جيز مانع كشته شدن موسى توسط 
فرعون گردید؟ أن حضرت پاسخ داد: حلال زاده بودنش مانع اين کار شد. پیسامپران 
و فرزندانشان فقط توسط زنازادگان كشته عن نولل" 

۲ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در «کامل الزیارات» از محمد بن جعفر 
قرهی رؤازء از عند ین ین بن الى خطانيه از على ين اسا از استاميل ہن 
ابی زياد. از یکی از راويانشء از امام صادق عليه السلام روايت می‌کند که از آن 
حضرت در باره أيه «ذْرونی أفتل مُوسى» سئوال شد که چه کسی قانع کشته شن 


۲- علل الشرايع. ج ۱ ص ۵ 2 5 
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موسی عليه السلام توسط فرعون شد؟ حضرت پاسخ داد: به علت حلال زاده 
بودنش. زیرا فقط زنازادگان. پیامبران و حجت‌های الهی را به قتل می‌رسانند. مولف 
سپس می‌نویسد: مرحوم پدرم و اساتیدم اين حدیث را از سعد بن عبدالله بن ابی 
خلف به نقل از محمد بن حسين روایت کردهاند." 

۳) عیاشی, از يونس بن ظبيان روايت مىكند: زمانى كه موسى و هارون بر 
فرعون وارد شدند. در أن روز در ميان هم‌نشینان فرعون هيج فرد حرام‌زاده‌ای نبود. 
بلکه همگی از نکاح به دنيا آمده پودئد. و جنان جه در أ ن جمع» > فرد حسرام‌زاده‌ای 
مىبود. قطعاً دستور کشتن آن دو را صادر میکرد حاضران ¿ در آن مجلس گفتند: 
«أرجة واخاث»" [او و برادرش را بازداشت کن] به او و برادرش مهلت بده و بدیشان 
رحم كن. انها فرعون را به بردباری و تامل فراخواندند. سپس دستش را روى 
سينهاش قرار داد و گفت: ما نيز اين گونه هستيم و جز افراد حرام‌زاده کسی به 
سوئ انا دست فراز تشواهد کر" 


ادي اد ۳ مان لاه 
1۳ ا ورن کاب ا 


[و مردی مومن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می‌داشت ت. گفت: آیا مردی 
رأ مې كشيد که می‌گوید: پروردگار من خداست و مسلما برای شما از جانب 
پرورد گارتان دلایل آشکاری آورده وا ۳ دروغگو باشد. دروغش به زيان اوست 
و اگر راستگو باشد. برخی از أن جه به شما وعده می‌دهد به شما خواهد رسید؟ 
چرا كه خدا کسی را که افراط کار دروغزن باشد هدایت نمی کند] 


۲- اعراف/ ۱۱۱ 


۳- تفسير عیاشی» ج ۲ ص ۰۲۸ ح 21 
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)١‏ على بن ابراهیم می‌گوید: پدرم از حسن بن محبوب, از علاء بن رزین, از 
محمد بن مسلم روایت می‌کند که امام محمد باقر عليه السلام فرمود: خزانه‌دار 
فرعون به موسی ایمان داشت و ایمانش را ۶۰۰ سال پنهان داشت. او همان کسی 
است که خداوند در باره‌اش فرموده است: «وقال رجل مؤمن من آل فرشون یکتم 
یمان تفتلون رجلا أن يمول ربّى الله وقد جاء کم بالبینْاتٍ».! 

۲) أبن بابویه می‌گوید: على بن حسین بن شاذویه مدب و جعفر بن مسرور 
كه خداوند از أن دو خشنود باد گفته‌اند: محمد بن عبداله بن جعضر حمیسری از 
يدرشء او هم به نقل از ريان بن صلت در حديثى از امام رضا عليه السلام روايت 
کرده‌اند كه أن حضرت فرمود: فرموده خداوند در سوره مؤمن» نقل قول فرد مؤمنى 
از خانواده فرعون است كه پسردایی فرعون بود. «وقال رجل مُوْمِن من آل فرعون 
یکتم إيحانة أتفتلون رجلا أن یقول ربی الله وقد جاء کم بِالبيّناتٍ» در اين أيه أن فرد 
بد الك اتسين و كدان زوق شیم ارت باق غ ین کات شح ارت ؟ 

۳ محمد بن یعقوب کلینی,.اژ,حسین بن محمد. از معلی بن محمد از وشاء, از 
ابان بن عثمان, از عبدالله بن لمان روانیت می‌کند که گفت: مردی از اهالی بصره به 
نام عثمان كور که نزد امام محمد باقر عليه السلام بود از ایشان پرسید: حسن بصری 
كمان مي‌کند. باد شكم ,كسيانى كه علم را کتملن می‌کنند. اهل اتش را آزار می‌دهد. 
امام فرمود: اكر جنين باد مومن خاندان فرعون. هلاک شده است. از زمانی که 
خداوند. نوح عليه السلام را برانكيخته است. بيوسته علم. مكتوم و بنهان است. 
بكذاريد حسن به راست و چپ برود. به خدا قسم! علم جز در اين جا و نزد ما 
یافت تخراهد سن" 

محمد بن حسن صفار می‌گوید: سندی بن محمد. از ابان بن عثمان. از عبدالله 
بن سلیمان روایت می‌کند که گفت: شبیه همین حدیث را از امام محمد باقر عليه 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۱۱۴ 
۲- عبون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱ ص ۰۲۱۶ ح ۱. 
۳- كافى. ج ۱ ص ۴۰ ح ۱۵. 
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السلام شنیدم." 
۴) ابن بابویه می‌گوید: احمد بن زياد بن جعفر همدانی, از على بن ابراهیم بن 
هاشم» از جعفر بن سلمة اهوازىء از أبراهيم بن محمد تقفی, از احمد بن عمران بن 
محمد بن ابو ليلى انصاری, از حسين بن عبدالله. از خالد بن عبدالله انصاری, از عبد 
الرحمن بن ابو ليلى در حديثى مرفوع از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
روايت مىكند كه أن حضرت فرمود: : صديقان سه نفرند: حبيب نجارء مؤمن آل یس 
كه می كفت: «یّا قوم اتبعُوا المُرسّلین * نیوا من لا يَسْألكُم أجرا وم مُهَْدُونَ» [ای 
مردم از اين فرستادگان بيروى كنيد # از ور ی از شما نمی‌خواهند و 
خود (نيز) بر راه راست قرار دارند پیروی کنید]" ٠]‏ حزقیل. > مؤمن خاندان فرعون و 
على بن ابی طالب عليه السلام كه برترين ایشان است 
۵ على بن ابراهيم قمى مي‌گوید: آن فرد ۶۰۰ سال ایسانش را يوشيده نگه 
داشت. أو مبتلا به جذام واا ووو اک هلم و يود و يا نيت قلع 
شده‌اش به قومش اشاره می‌کرد و م ی كفت َو م تيون آفدگم مشب ارش ابه" 
[ای قوم من مرا پیروی كنيد تا شما راما ولیک رکش ادایت کنم] ۵ 
۶ محمد بن یعقوب کلینی, از محمدبن یحتی, از احمد بن محمد بن عیسی, 
از على بن حکم. از مالک بن عظیةت از پونس بن عمار روایت می‌کند که گفت: 
خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم: اين غیبی که در صورتم ظاهر شده 
است, مردم می گویند خداوند. بنده‌ای را که بخواهد بدان مبتلا نمی سازد. امام 
فرمود: مومن خاندان فرعون, انگشتانش قطع شده بود و با دستانش اشاره می‌کرد و 
می‌گفت: «یا قوم اتبوا المُرسلین»" [ای مسردم! از اين فرستادگان پیروی کنید] 


۱- بصائر الدرجات. ص ۲۷ء ح .١‏ 
۲- يس /۲۱-۲۰. 

۳- امالی صدوق. ص ۳۸۵ ح ۱۸. 
۴- مومن/ ۳۸ 

۵- تفسير قمی. ج ۲ ص ۹ 
#۳ يس / نك 


ات 


ترجه 
للم 
روایی 


الها 
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E © ۳‏ عبر 


بنابراين در ثلث آخر شب از خواب برخيز و ابتدا وضو بگیر. آن كاه نماز بخوان. 
چنان چه به سجده آخر دو ركعت اول. رسيدى در همان عالت شاه یگ : «ياأ 
على يا عظيم يا رحمن يا رحيم يا سامع الدعوات يا معطى الخيرات صل على محمد 

و آل محمد و اعطنی من خیر الدنیا و الاخره ما آنت أهله و اصرف عنی من شر 
الدنیا و الآخره ما آنت أهله و آذهب عنی هذا الوجم و تسميه -فانه قد غاظنى و 
أحزننى»: [ای بزرگ و ای بزرگوار! ای بخشنده! ای مهربان! ای شنونده دعاها! ای 
بخشنده نیکی‌ها! بر محمد و خاندانش درود فرست و از خير دنیا و آخضرت به 
گونه‌ای که شایسته توست به من عطا کن و شر دنیا و ارت رابه گونه‌ای که 
شایسته توست از من دور كن و اين مصیبت مرا برطرف گردان - در اب بن جانام 
مشکل خودش را ذکر می‌کند - زیرا مرا خشمگین و اندوهگین کرده است.] و در 
دعا كردن بسیار اصرار کن. راوی می گوید: هنوز به کوفه نرسیده بودم که خداوند 
همه مشکلاتم را برطرف کرده بود.' 


رن 

ویاقوم نات عاکمتوع تا (۳۲) 
[و ای قوم من من بر شما از روزی که مردم یک‌دیگر را (به یاری هم) ندا 
درمی‌دهند بیم دارم] 

۱) عباشی از زهری روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: «بوم 
التَنَاد» روزی است که دوزخیان. اهل بهشت را مخاطب قرار می‌دهند که بر با اد 
بريزيد.' در بیان تفسير عبارت يوم التلاق» در این باره سخن به ميان آمد 


ولد اه وت ين بلاق ماز لني تلا جاک یذ لت 
نییعت اه ین بغ رسو لک ال ضل اله من هو منرت مراب (۳۴) 


۱-کافی, ج ۲. ص ۲۰۰ ح ۳۰ 
۲- تفسیر عياشي. ج ۲. ص ۰۲۳ ح ۸۵۰ 
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[و به يقين یوسف پیش از اين دلایل آشکار برای شما آورد و از أن جه برای شما 
آورد همواره در تردید بودید تا وقتی که از دنیا رفت. گفتبد: خدا بعد از أو هرگسز 
فرستاده‌ای را برنخواهد انگیخت. اين گونه خدا هر که را افراط گر شکاک است. بی 
راه می گذار د] 

)١‏ ابن بابويه می‌گوید: حسین بن احمد بن ادریس, از پدرم, از ابو سعید سهل 
بن زياد آدمی رازی, از محمد بن آدم نسائی, از پدرش آدم بن ابی ایاس, از مبارک 
بن فضالة, از سعيد بن جبیر» از سيد عابدین امام سجاد عليه السلام از يدر 
زز گوارش انام سین عليه السلا از يدر والا مامش سرون اويا و آمیر موش 
على بن ابی طالب عليه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم فرمود: زمانی که حضرت یوسف عليه السلام به حالت احتضار افتاد. یاران و 
خاندانش را جمع کرد و خداوند را سياس و ستايش كفت و به آنها در باره مصیبتی 
که بدان گرفتار خواهند شد خبر داد که در أن مردان. کشته می‌شوند و شکم زنان 
پاردار شکافته و سر کودکان از تن جدا می شوګ. تا اين كه خداوند حق را به وسیله 
قيام کننده‌ای از نسل لاوی بن یعقوب آشکاز می‌کنكکه مردى گندمگون و بلند 
قامت است. آن كاه صفاتش را برایشان ذکر کرد. آئها بدان تمسک جستند (و اعتقاد 
يبدا کردند) و در ميان بنی اسرائیل: دوران غیبت و دشواري به وجود آسد. انها 
مدت چهارصد سال در انتظار قائم به سر بردند تا این که به آنها مزده ولادت او 
داده شد و علامت‌های ظهورش را دیدند. بدین‌ترتیب دچار مصیبت‌های بیشتری 
شدند و ضربات چوب و سنگ بر آنان فرو بارید. آنها در بى یافتن فقیهی بودند كه 
به سخنانش اعتماد داشتند. اما او خود را مخقی کرده و با آنها مکاتبه می‌کرد. آنها 
برایش نوشتند: ما در دوران دشواری و مصیبت به سخنان تو اعتماد داریم. او آنها 
را به بيابانى برد و در یک شب مهتابی برایشان در باره فائم. صفاتش و نزدیکی 
زمان قيامش سخن گفت. در چنین حالتی حضرت موسی عليه السلام با هيات و 
ظاهر دوران جوانی‌اش بر آنها ظهور کرد. او از قصر فرعون خارج شده و در بیرون 
از أن جا به گردش می‌پرداخت. موسی عليه السلام از کاروانش جدا شد و در 
حالی که سوار بر قاطری بود به سوى آنها آمد. او در آن حالت» ردایی ابریشمی بر 
تن داشت. زمانی که أن فقيه او را دید, از روی صفاتش او را شناخت. به همین 


خاطر از جایش برخاست و به سوی او رفت و به پاهایش افتاد و بر آنها بوسه زد. 


تر جحمه 
روایی 


اهاور 
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سپس گفت: سياس خدایی را که قبل از رسیدن به محضرت جان مرا نگرفضت. 
زمانی كه يارانش دیدند او جنين کرد. دريافتئد كه او ولی امرشان است. به همین 
دلیل به باهایش افتادند و برایش تعظيم کردند. او در پاسخ فقط گنت: از خداوند 
می‌خواهم که در فرج شما تعجیل فرماید. پس از أن دو باره غایب شد و به سوی 
شهر مدین رفت و مدتی را نزد حضرت شعیب عليه السلام ماند. غیبت دومش برای 
او از اولی دشوارتر بود و مدت پنجاه و چند سال به طول انجامید و بلا و مصیبت 
بر آنها شدت یافت و فقیه از نظرها غایب شد. آنها برايش پیغام دادند که ما توان 
تحمل غيبت قو را نداریم. او به بيابائى رفت و آنها را فرا خواند و به انان آراسش 
خاطر داد و برایشان بیان کرد كه خداوند بر او وحى كرده است كه بس از جهل 
سال در کار آنها گشایشی به وجود خواهد آورد. انها همگی گفتند: الحمدلله. 
خداوند به او وحی کرد که به ايشان بگو: به علت شکر گذاری شان و گفتن الحمدثه, 
آن را پس از سی سال بعد قرار خواهم داد. انها در پاسخ گفتند: همه نعمت‌ها از 
سوی خداوند است. خداوند به او,وجی کرد به ایشان بگو: فرج و گشایش يس از 
بيست سال برایشان حاصل هماع انها گفتند: خير و نیکی فقط از سوی 
پروردگار است. خداوند به او وحی کرد: به آنها بگو: پس از ده سال در کارشان 
كشايش و فرج به وجود.خواهد آمد. آنها همگی گفتند: فقط خداوند بلا و مصیبت 
را برطرف می‌کند. خداوئد به أو وحى قرمود: به انها بگو: از جايتان تكان نخوريد 
كه من دستور به وجود آمدن فرج و كشايش برايتان را صادر كردهام. در حالى كه 
آنها در جنين وضعيتى بودند. حضرت موسى عليه السلام سوار بر الاغى در برابر 
ایشان بيدا شد. ان فقیه خواست به یارانش ان جه را می‌بینند. بشناس‌اند. موسی 
عليه السلام به سویشان آمد تا اين كه در كنار آنها ایستاد و به آنها سلام کرد. فقيه 
به او گفت: اسمت چیست؟ او پاسخ داد: موسی! فقيه سئوال کرد: نام يدرت 
جیست؟ موسی عليه السلام پاسخ داد: عمران! فقبه پرسید: نام جدت جیست؟ 
موسی عليه السلام پاسخ داد: فاهث بن لاوی بن يعقوب. فقيه ستوال کرد: با خودت 
جه جیزی اورده‌ای؟ پاسخ داد: از سوی خداوند رسالت اورده‌ام. ان فقیه از جایش 
برخاست و دست حضرت موسی عليه السلام را بوسید. آن حضرت ميان آنها 
نشست و یه آنان آرامش خاطر داد و په آنها دستوراتی داد. سپس آنها را به چند 
گروه تقسیم کرد. از آن زمان تا فرج آنها يعنى غرق شدن فرعون. چهل سال فاصله 
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بود. 


۲) أبن بابويه می‌گوید: پدرم و محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از سعد بن 
عبدالله و عبدالله بن جعفر حميرى و محمد بن يحيى عطار و احمد بن ادريس روايت 
مىكنند كه آنها همگی از احمد بن محمد بن عيسى از احمد بن محمد بن ابن ابى 
نصر بزنطی, از ابان بن عتمان, از محمد حلبى. از امام صادق عليه السلام نقل 
مىكنند كه أن حضرت فرمود: زمانى كه حضرت يوسف عليه السلام به حالت 
احتضار افتاد خاندان حضرت يعقوب عليه السلام را كه هشتاد مرد بودند جمع کرد 
و فرمود: اين قبطی‌ها بر شما جيره خواهند شد و شما را دجار شديدترين شكنجدها 
خواهند كرد. خداوند شما را به وسيله مردى از فرزندان لاوى بن يعقوب از جنگال 
آنها رهایی خواهد داد كه نامش موسى بن عمران عليه السلام است. او جوانی 
بلندقامت, دارای موهای مجعد و گندمگون است. به همین دلیل بنى اسرائیل 
پسرانشان را عمران می‌نامیدند و عمران‌ها نيز نام موسی را بر پسرانشان 
می‌گذاشتند. ابان بن عتمان از ابو حسین, از اب تصیر روایت می‌کند که امام محمد 
باقر عليه السلام فرمود: پیش از خروج و قیام, جرت موسی عليه السلام پنجاه 
دروغگو از بنى اسرائیل قيام کردند كه نام همه آنها موسی بن عمران بود. به اطلاع 
فرعون رسید که بنی اسرائیل به وسيل او عکومتش,را دچار لرزه خواهند کرد و 
فرمانبردار و مطیع او خواهند بود. کاهنان و جادوگرآن به فرعون گفتند: هلاک دين 
و قوم تو به وسیله کودکی خواهد بود که امسال در ميان بنی اسرائیل به دنیا خوامد 
آمد. به همین دلیل, فابله ها را بر زنان گماشت و دستور داد همه کودکانی را که در 
یالب چام امین بکشند. همچنین برای مادر موسی عليه السلام نيز قابله‌ای 
تعيين کرد. أن كاه حديث را به طور کامل بیان فرمود كه ذکر آن در ابتدای سوره 
قصص كذشت. 

۳) محمد بن يعقوب کلینی, از گروهی از یاران, به نقل از احمد بن محمد ين 
خالد. از پدرش از على بن نعمان, از عبدالله بن مسكان. از ابو بصير روايت می‌کند 


.۱۳ كمال الدين و تمام النعمة. ج ۲. ص ۱۴۶ باب ۶ ح‎ - ١ 


: م‎ E) 


تر جمه 
تفسير 
روابی 


هار 
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كه گفت: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه می‌فرمود: انسان آزاده در همه 
حالت‌ها آزاده است. جنان جه دجار مصیبتی شود. در مقابل أن شكيبابى خواهد 
كرد وى چنان جه مشکلات فراوان او را احاطه كند و به اسار روث در یټ يالو په 

خشونت رفتار شود و أسايش زندگی‌اش به دشوارى تبديل شود - همجنان كه 
يوسف عليه السلام بدان كرفتار شد - زیر بار مشكلات شكسته نخواهد شد و تغيبر 
وضعيت, به آزاده بودن او هيج گزندی نخواهد رساند؛ خواه به بردكى و اسارت در 
اید. مورد قهر و ستم وأقع شود. به تاريكى جاه و تنهايى در أن مبتلا گردد يا 
خداوند بر او منت گذارد و حاکم ستمگر و جبار را به غلام او تبدیل کند و او را به 
مکانی بفرستد و به وسیله او به مردمانی رحم و عنایت کند. بردباری نيز بدین‌ترتیب 


خير و نيكى را در بى خوآهد داشت. بس صبور باشید و جان‌هایتان را به بردباری 
عادت دهید تا باداش وا 


یر لو فآ یات رصان تفت عند اهم ون ی منوا 
اطع اسه كل تب کر جنا(۳۵ 
[کسانی که در باره آیانت خدا بدون,ججتی که برای انان آمده باشد. مجادله 
می كنند (اين ستیزه) در نزد خدا و نزد کسانی که ایمان آورده‌اند (مایه) عداوت 
بز ر گی است. اين كونه خدا بر دل هر متكبر و زوركوبى مهر مىنهد] 
)١‏ على بن ابراهيم قمى می‌گوید: منظور از «سُلطان» در أيه فوق حجت 
است. يعنى آنها بدون داشتن حجتى اقدام به مجادله مىكنند." 


من عل مت لا ری إلا اھا ومن عمل اما من دک وأتی‌وموفوین 


ويك يد لو لفیا ساب" 


۱- کافی. ج ۳۲ ص نفک ۴ 


۲- نفسیر قمی, ج ۲, ص ۲۲۹. 
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[هر که بدی کند, جز به مانند أن کیفر نمی‌یابد و هر که کار شایسته کند. جه مرد 
باشد يا زن در حالی که يمان داشته باشد. در نتیجه آنان داخل بهشت می‌شوند و 
در آن جا بی‌حساب روزی می‌یابند] 

۱) ابن بابویه می‌گوید: محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسین 
صفار, از احمد بن محمد بن عيسىء از محمد بن ابی عمير. از یکی از یارانش 
روایت کرد که خدمت امام صادق عليه السلام عرض شد: ابو خطاب ادعا می‌کند که 
شما به او فرموده‌اید: هر كاه حقیقت را شناختی. بس هر طور که خواستی عمل كن. 
أن حضرت فرمود: خداوند ابو خطاب را لعنت کند. به خدا قسم من به او چنین 
نگفته‌ام. بلکه گفته‌ام: هر كاه حقيقت را شناختی. هر کار نیکی را که خواستی انجام 
بده تا از تو پذیرفته شود. زیرا خداوند می‌فرماید: «من عمل سيه فلا يُجْدَى الا 
فیا بغيْر حسّاب» همچنین می‌فرماید «مّن عل صالخا من ذکر أو أنتى وهو مُوْمِن 
لین حَيَاة يدها [هر کس از مرد یا زار شایسته کند و موم باشد قطعا او 
را با زندگی پاکیزه‌ای حیات (حقیقی) بخشیم]! 

۲) على بن ابراهیم قمی همچنین می گوید: پذرم. از ابن ابی عميرء از منصور 
بن يونسء از امام صادق عليه السلام,روایت می‌کند که فرمود: در دوزخ آتشی است 
كه دوزخیان از أن فرار می‌کنند که برای انسان‌های مفرور متکبر. سبرکش و دارای 
عناد و شیطان‌های نافرمان و بدسرشت, متکبرانی که به روز قيامت ایمان نمی‌آورند 
و همه دشمنان اهل بیت پیامبر كه سلام و درود خدا بر آنان باد. آفریده شده است. 
همجنين فرمود: در روز قیامت. عذاب کسی که در عمق کمی از آتش قرار دارد و 
دو کفش از آتش بر اوست که بند کفش‌ها نیز از آتش است, به طوری که در اثر 
گرمای شدید آنها, مغزش همانند کوره به جوش می‌آید. از همه مردم آسان‌تر است. 
او گمان می‌کند که در ميان دوزخیان. عذاب او از همه مردم دشوارتر است حال أن 


.٩۷ نحل/‎ -۱ 
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وء اه نات عامگروا وعاق بال فزعون وم العزاب ۳ 
[پس خدا او را از عواقب سوء آن جه نیرنگ می‌کردند. حمایت فرمود و فرعونیان 
را عذاب سخت فرو گرفت] 

۱) محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن يحيى. از احمد بن محمد. از على بن 
تعمان: از ايوب بن حر روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام در باره أيه «فو تاه 
اله مات ما مکروا» فرمود: بدانید که آنها بر او جيره شدند و او را کشتند. اما آیا 
می‌دانید خداوند او را از جه چیزی حفظ کرد؟ از اين که او را در دینش دچار 
انحراف و فتنه گردانند." 

۲) على بن ابراهیم قمی می‌گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: به خدا قسم 
حفظ فرمود. " 

۳) امام حسن عسکری علية السلام می‌فرماید: یکی از مخالفان, در محضر 
امام صادق عليه السلام به مرد شای گفت: نظرت در باره ياران ده كانه پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سل سق بخ دادر باره آنها سخن نيك و زیبایی 
می‌گوییم كه خداوند به وسیله أن بدىهايمان را پاک و درجاتمان را افزون 
مى كرداند. أن شخص گفت: خداوند را به خاطر رهایی دادن من از کینه‌ای که 
نسبت به تو در دل داشتم سياس می‌گویم. گمان مي‌کردم. تو رافضی هستى و نسبت 
به صحابه كينه داری! مرد شيعه گفت: هر كس نسبت به یکی از یاران رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم کینه در دل داشته باشد, نفرين و لعنت خداوند بر او باد. 
آن شخص گفت: شاید تو سخنت را تأوبل می‌کنی! نظرت در باره کسی كه از یاران 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۲۹. 
۲-کافی. ج ۲ ص ص 2۰۱۷۱ ۱. 
۲- تفسبر قمی, ج ۲. ص ۲۲۹. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ده كانه رسول خدا متنفر و بیزار باشد چیست؟ مرد شيعه پاسخ داد: هر كس نسبت 
به ياران ده كانه رسول خدا بغض و کینسه در دل داشسته باسد» لعشت خداونسد» 
فرشتگان و همه مردم بر او باد. أن شخص فوراً برخاست و سر أن سرد شيعه را 
بوسيد و گفت: مرا به خاطر اين که در گذشته تو را به رافضی‌گری متهم می‌کردم. 
حلال کن. مرد شيعه پاسخ داد: تو را حلال کردم و تو برادر من هستی! سپس أن 
فرد رفت. امام صادق عليه السلام به او فرمود: کار خوبی کردی! احسنت! فرشتگان 
در آسمان‌ها از خسن توریه تو و گفتن سخنى که باعث رهایی تو شد و به دینت 
گزندی نرساند. خوشحال شدند. اين امر اندوهی بر اندوه‌های مخالفانمان افزود و 
منظور و نیت قلبی کسانی را که مودت ما را در قلب‌هایشان دارند از آنها پوشیده 
داشت. 

یکی از يأران امام صادق عليه السلام فرمود: ای فرزند رسول خدا! ما از اين 
سخنان. جز موافقت أن مرد شيعه با أن فرد مخالف اهل بيت كه سلام و درود خدا 
بر آنان باد. جيزى نفهميديم. امام صادق عليه:البيلام فرمود: اگر جه شما قصد و 
مفهوم سخن او را نفهميديد. ولى ما آن زا زياقعيم”بخداوند او را به خاطر اين 
موضعكيرى ستود. هر كاه خداوند. دولتبانء لیاما یا و دشمن دشمنان ما را به 
وسيله یکی از مخالفانش بیازمایت او:را نه دادن پاسخ‌هایی كه همراه با أنء دين و 
ناموسش در امان باشد موفق می‌گردانذ و به وسيّلة ثقيه او را حفظ می‌کند. اين 
دوست شما گفت: هر كس از یکی از آنها عيب جوبی کند. نفرین خداوند بر او باد. 
يعنى هر كس از امير المومنین على بن ابی طالب عليه السلام عيب جویی کند. لعنت 
خداوند بر او باد. همچنین بار دوم گفت: هر كس از آنها عيب جویی کند يا به آنها 
دشنام دهد. لعنت خداوند بر او باد. او در حقیقت. راست كفته است؛ زيرا هر کس 
از آنها بدگویی کند, در حقیقت. از على بن ابی طالب علیسه السسلام بسدگویی کرده 
است؛ زيرا او یکی از آنهاست. بنابراين زمانى که فرد از امام على عليه السلام عيب 
جوبى نكرده و او را مذمت تكلب در حقيقت, نه از همه آنها پلکه ففط از برغى 
عيب جویی كرده است. 

حزقیل مؤمن نيز در برخورد با قومش كه از او نزد فرعون خبرچینی کردانند, 
چنین توریه‌ای دارد. حزقیل آنها را به یکتاپرستی, ایسان به نبوت موسی عليه 
السلام. برتری دادن حضرت محمد صلی ال عليه و آله و سلم بر ساير پیامبران و 
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مخلوقات خداوند. برتر دانستن امام على عليه السلام و ائمه برگزیده پس از او بسر 
ساير اوصیای بیامبران و برائت جستن از پذیرفتن فرعون به عنوان خدا دعوت 
می‌کرد. افراد سخن چینی نزد فرعون از او بدگویی کردند و گفتند: حزقیل, مردم را 
به مخالفت با تو فرا می‌خواند و به دشمنانت عليه تو کمک می‌کند. فرعون به آنها 
گفت: او پسرعمو و جانشین من در پادشاهی و ولی عهد من است. اگر أن گونه که 
می‌گویید عمل کرده باشد, به علت ناسپاسی نسبت به لطف و نعمت‌های من سزاوار 
شکنجه است. اما اگر دروغ گفته باشید, به علت بدگویی از او. شايسته شدیدترین 

أو حزقیل را فراخواند و با انها رو در رو کرد. آنها گفتند: تو خدایی فرعون را 
انکار می‌کنی و نسبت به نعمت‌هایش کفر می‌ورزی. حزقيل گفت: ای پادشاه! أيا 
هرگز دیده‌ای که من دروغ بگویم؟ فرعون پاسخ داد: خير! حزقیل گفت: از آنها 
بپرس پروردگارشان کیست؟ آنها پاسخ دادند: فرعون! پرسید: آفریدگارتان کیست؟ 
پاسخ دادند: فرعون) پرسید: روزي,,دهنده‌تان که دادن رزق و روزی به شما و دور 
كردن دشواری‌ها از شما را په عهده دارد, کیست؟ پاسخ دادند: فرعون! حزقیل 
گفت: ای بادشاه! من در برابر تو و همه کیْسانی که در محضر تو حضور دارند 
شهادت می‌دهم که بریردیارشان بروردکار من. آفریدگارشان. افریدگار من» روزی 
دهنده‌شان رازق من و الاح کتنده رند کی انیا همان اصلاح کننده زندگی من 
است. جز پروردگار. افر يننده و روزى دهنده انها. بروردكار افر یدگار و روزی 
دهنده‌ای ندارم و من شما و همه حاضران در محضرت را به عنوان شاهد قرار 
مى دهم كه از باور داشتن و اعتقاد به هر پروردگار, آفریننده و روزی دهنده‌ای جز 
پروردگار, او وى دهنده آنها براشت مىجويم و یه خدايىاش هيج 
اعتقادی ندارم. 

منظور حزقیل این بود که خدای آنها الله است که پروردگار من است و نگفت: 
کسی که انها ادعا می‌کنند خدایشان است, خدای من نيز هست. اين امر از دید 
فرعون و افراد حاضر در محضرش پنهان ماند و گمان کردند که او می‌گوید: فرعون, 
پروردگار, أفريننده و روزی دهنده من است. فرعون به آنها گفت: ای مردان 
بدسرشت! ای کسانی که می‌خواهید پادشاهی مرا به تباهی بکشید و ميان من و بسر 
عمو و پشتیبانم اختلاف و فتنه ایجاد کنید! فقط شما سزاوار شسکنجه مسن هستید. 
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زيرا شما می خواستید پادشاهی مرا تباه كنيد و پسرعمویم را به کشتن دهید و مرا از 
داشت ن حامی و پشتیبان محروم کنید. سپس دستور داد تا ميخ بیاورند و در پا و 
مياد ع كن ان ا نس اوران دیک ی را کے ۱ ۱۳ 
ادن كو وير افد ل را ا ¿ شانه‌ها گوشت بدنشان را 
بشكافند. اين معنى أيه «قَوقَاهُ الله سييّئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوه العذاب 
4 است. يعنى خداوند حزقيل را از نتایج بد سخن جينى و بدكوبى بدخواهان نزد 
فرعون که می‌خواستند او را به هلاكت برسانند ‏ حفظ كرد و ياران فرعون را که 
از حزقيل بدگویی كرده بودند. به بدترين عذاب گرفتار كرد و به بدنهايشان میخ‌ها 
زده شد و گوشت بدنشان به وسيله شانه از بدن جدا كرديد.' 


ررض ون علعا غدوا وعش یا ويو موم الشاعَأدْعِلو آل فرْعَونَأسَدٌ 
المزاب ۳۶ 


[(اینک هر) صبح و شام بر اتش عرضه می‌شوند"و روزی که رستاخیز بر پا شود 
(فریاد می‌رسد که) فرعونیان را در سخت‌ترین (انؤاع) عذاب درآورید] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی می‌گوید: پدرم: از محمد بن ایی عمير از هشام بن 
سالم. از امام صادق عليه السلام رايت می‌کند که اتب ضلی الله عليه و اله و سلم 
در حديث اسراء فرمود:... سپس به راهم ادامه دادم تا اين كه به گروهی رسيدم كه 
هر كاه یکی از آنان می‌خواست از جايش برخیزد. به علت بزرگی شکمش قادر به 
ابن کار نبود. من پرسیدم: ای جبرئیل! ایتها کیستند؟ پاسخ داد اها همان کسائن 
هستند كه ربا می‌خوردند و در روز قيامت مانند کسی که شیطان او را به زمين زده 
و دچار جنون کرده باشد از قبر برمی‌خیزند. آنها مانند ال فرعون, شب و روز بر 
آتش عرضه می‌شوند و می‌گویند: بروردگارلا قافت کی بريا موشوف" 

۲) على بن ابراهیم قمی همچنین روایت می‌کند: مردی خدمت امام صادق عليه 


۲- تفسیر قمی, ج ۱. ص ۳۹۹. 


<60) 4 سير 


اهار 
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السلام عرض کرد: برداشت شما از آپه «النار بفرضون عَليْهَا غدوا وعشييًا» جیست؟ 
آن حضرت فرمود: مردم در باره أن جه می‌گویند؟ أن فرد پاسسخ داد: در دوزخ 
هستند و صبحگاهان و شبانگاهان شکنجه داده می‌شوند و فاصله ميان أن دو زمان, 
از عذاب در امان هستند. امام صادق عليه السلام فرمود: اگر جنين باشد که آنها 
جزو افراد خوشبخت به شمار می‌آیند. خدمت ایشان عرض شد: فدايت شوم! 
چگونه این امر ممکن است؟ امام پاسخ داد: اين وضعیت آنها در دنیاست. اما در 
أتش دوزخ» آنها در وضعيتى مانند مصداق اين أيه به سر می‌برند که پروردگار 
می‌فرماید: «ويوم تقوم لسع أذخلوا آل فرعون أَشَدَ القذاب» ' 

۳) طبرسی. از نافع. از عبدالله بن عمر روایت می‌کند که رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم فرمود: هر كاه یکی از شما از دئیا برود. جایگاهش صبح و شب 
به او نشان داده می‌شود. چنان جه بهشتی باشد. جایگاهش در بهشت و چنان جه 
دوزحی باشد جایگاهش در جهنم به او نشان داده و گفته می‌شود: این جایگاه 
توست تا زمانی که خداوند در روز"قیامت تو را دو باره زنده کند. بخاری و مسلم 
این حديث را در صحيحين راؤَايَت کرد اند. امام صادق عليه السلام فرمود: اين امسر 
در دنيا و قبل از روز قيامت است. زپرا اش قيامت فقط به صبحكاهان و 
شامگاهان محدود نمی‌شود. سپس فرمود: ار آنها فقط صبحگاهان و شامگاهان در 
اتش عذاب داده شوند. در فاصلا یرو دو زمان, آنها جزو خوشبخت‌ها خواهند 
بود. خير! این امر در برزخ و قبل از روز قيامت اتفاق می‌افتد. مر این آیه را 
نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: «ویبوم تقوم السَاعة آذخلوا آل فرعغون أشد 
العَذّاب»؟ ' 

۴) ابن بابويه می‌گوید: محمد بن حسن. از محمد بن يحيى عطار, از محمد بن 
احمد. از ابراهيم بن اسحاق, از محمد بن سليمان دیلمی. از پدرش روايت مىكند که 
خدمت امام صادق عليه السلام عرض كردم: فدايت شوم مصاديق «آل» جه کسانی 
هستند؟ حضرت پاسخ داد: نسل پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم. آن كاه برسيدم: 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۲۹. 
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پس «اهل» کیستند؟ حضرت فرمود: انمه علبهم السلام. باز هم سئوال کردم: بس 
منظور از «آل» در أيه «أذخلوا آل فرعون ۳ العذاب» جيست؟ ایشان فرمودند: 
به خدا قسم! منظور فقط دختر فرعون بوده است." ۱ 


57 جُونَ في لول الق ل زين اس ڪب روا ٳ کا کم باقن 
نع تصیبا مت الا ( لزي ی سدع : 
الماد (۴۸) وقال الذِين في الثار > رنه جهماذغوا رت عاونا من المذاب(۳۹) 


لا و لك تلیکم رتاک کر کات ور 
فی‌ضلال(۵۰)؛ 

[و آن گاه که در آتش شروع به آوردن حجت می کنند. زیردستان به کسانی که 
گردنکش بودند می گویند: ما پیرو شما بودیم؛پس آیا صی‌توانید پاره‌ای از ایسن 
آتش را از ما دفع كنيد * کسانی که گردنکشیمیْ کردند. می‌گویند: (اکنون) همه 
ما در آن هستیم. خداست که ميان بندگان (خود) داوری کرده است * و کسانی که 
در آتشند. به نگهبانان جهنم می كو بند: پروردگارتان را بخوانید تا یک روز از اين 
عذاب را به ما تخفیف دهد * می گویند: مر پیابرانتان دلایل روشن به سوی شما 
نیاوردند؟ می‌گویند: چرا. می‌گویند: پس بخوانید. ولی دعای کافران جز در بیراهه 
نیست] 

)١‏ على بن ابراهیم قمى مىنويسد: : سپس به ذكر اهل ات نش ممی‌پردارد و 
می‌فرماید: «وإذ يتحَاجُونَ فى الثار ول الضعتّاء للذین استكبروا إا كنا كم تک 
هَل أنثم مُغنون عنا نصا من الثار» آنها پاسخ می‌دهند و می‌گویند: «نا کل فیهّا 
ان ألله قد * حکم ب مین ) العباد» همجنین منظور از «ضلال» در عبارت هت دذغاء 
الكَافِرينَ إلا فى ضلال» بطلان است 


۱- معائی الاخبار. ص ۴ح 8 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۳۰. 


تر جمه 
)4 فت 
روایی 


هار 
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۲) ابن طاوس در «الدروع الواقية» می‌نویسد: ابو جعفر احمد قمى در كتاب 
«زهد النبى» روايت مىكند كه جبرئيل بر بيامبر صلی اله عليه و آله و سلم نازل 
شده و آن حضرت رنگش تغيير يافته بود. ایشان یک حديث طولاني را ذكر كرد كه 
در آن آمده است: دوزخيان وقتى وارد آتش می‌شوند و سختىها و مصيبتهاى أن 
را می‌بینند و از عذاب و عقاب آن اطلاع مىيابند و أن را آن كونه مىيابند كه امام 
زين العابدین عليه السلام فرموده است: «نمی‌توانی تصور كنى اتشى را که هر جه به 
درون آن فرو افند. نابود می‌کند حتی اگر به خاطر گرفتار شدن بدان گریه و زاری 
کند و نمی‌تواند از مجازات کسانی که از آن می‌ترسند و خود را تسلیم أن کرده‌اند. 
بکاهد و شديدترين عذاب‌ها و دشوارترین مصیبت‌ها را بر سر ساکنان خويش 
می‌آورد.» در اين صورت. دوزخیان درمی‌یابند که اهل بهشت در ثواب و پاداش 
فراوان و نعمت‌های همیشگی هستند. به همین دلبل آرزو می‌کنند که آنها را غذا يا 
آب دهند تا مقداری از عذاب دردناکشان کاسته شود. همجنان كه خداوند در کتاپ 
خويش فرموده است: «ونادی أصجاب الثّار آصخاب الجئة أن أفيضواً لیا من الماء 
أو مما رزفکم لله»' [و دوزخیان؛بهشتیان,را آواز می‌دهند که از أن آب یا از آن جه 
خدا روزى شما كرده بر ما فرو ربزيد] اما تا جهل سال به انها پاسخ داده نمی‌شود. 
سپس با زبان تحقير و اهانیت به آنها جواب می‌دهند: «إن الله حَرمَهُمَا على 
الکافرین»" [می‌گویند کا کا 5 اوران حرام کرده است] آنها خزانه‌داران دوزخ 
را در كنار خويش می‌بینند كه شاهد مصیبت‌های فرود امده بر انها هستند. به همین 
دلیل آرزو می‌کنند تا نزد آنها به هر بهانه‌ای, به شادی دست يابند. همچنان که 
پروردگار مى فرمايد: «وقال الذين فى الثار لخَرنة جهن اذغوا ركم يُحَفْفْ عتا یوم 
من العّذاب» اما مدت جهل سال به انها هيج پاسخی داده نمی‌شود. سپس بعد از 
نااميدى به آنها پاسخ می‌دهند: «قالوا فَاذْعُوا وما ذعاء الکافرین إلا فى ضلال». 

هنکامی که از خزانه‌داران دوزخ نااميد شدند به سوی مالک. فرمانده 


خزانه‌داران می روند و ارزو می‌کنند تا آنها رأ از این خواری رهابی بخشد. همجنان 


۱- اعراف/ ۵۰ 


۲- اعراف/ ۵۰ 
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كه خداوند می‌فرماید: «ونادوا يَا مالک لیقض علینا ریک»" [و فریاد کشند ای مالک 
مالک (بگو) بروردگارت جان ما را بستاند اما تا مدت چهل سال به آنها هيج 
پاسخی داده نمى شود و آنها در اين مدت در عذاب خواهند بود. , بس از ان» جنان 
که در قرآن كريم اندو لست يه آنا پاسخ می‌دهد: «قال (تکم ماكثون» ' [پاسخ دهد 
شما ماندگارید] يس در اين هنگام آنها از سرورشان یعنی پروردگار جهانیان ناامید 
می‌شوند که أو در دنیا در نظرشان کم‌اهمیت‌ترین جيز بود و هر کدام از آنها در طول 
زندگی‌اش خواسته‌های خويش را بر اوامر خداوند ترجیح داده بود. حال آن که به 
وسیله عقل و نقل و توسط هدایتگران. راه نجات برایشان ثابت شده بود و كاملا 
روشن بود که وجود او واضح و آشکار است و به وسیله زبان حال به انان نشان 
داده بود كه خودشان را دچار مصیبت‌ها و دشواری‌ها می‌کنند و با فرا رسیدن مر گ» 
در توبه به طور مطلق تا ابد به روی کفار بسته خواهد شد و در اوقاتی که در 
زندگی دنیا جزو مکلفین بودند. به زبان حال واضح و اشکار به آنان می‌گفت: 
تصور كنيد شما در اين امر مرا تصدیق نکرذیبد. ایا احتمال نمی‌دهید من از 
راستگویان باشم؟ يس چگونه از من رو برگرداندیدٍ و بر تکذیب من و پیامبران و 
مؤمنانى که مرا تصدیق می‌کر دند گواهی دادیذ؟ جرا از اين عمل زیانبار و خطرناک 
و محذور, اجتناب نکردید؟ مگر در باره کثرت و فراوانی فرستادگان خداوند و 
تکرار رسالت‌های الهی اطلاع نداشتید؟ أن كاه خداو ند به بیان مجدد وضعیت آنها 
در آتش می‌پردازد که خطاب به نها می‌فرماید: «لم تكن آیاتی تتلى غلیکم فکنتم 
بها تکذیون # قالوا را علب غلینا شفوتنا وکنا قوما ضالین * ربا آخرجنا مِنْهَا 
فان عضا فانا ظالمون» [آیا آیات من بر شما خوانده نمی‌شد و (همواره) أن را 
موود لكايب قرار نمی‌دادید؟ # می‌گویند: پروردگارا! شقاوت ما بر ما جيره شد و 
ما مردمى گمراه بوديم # بروردكارا! ما را از این جا بيرون برء پس اگر باز هم (به 
بدی) بر گشتیم. در أن صورت ستمكر خوأهيم بود] سپس مدت جهل سال در 


۱- زخرف/ ۷۷ 
۲- زخرف/ ۷۷ 


۳- مؤمنون/ ۰۱۰۵-۱۰۷ 
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خواری به سر خواهند برد که هیچ جوابی نخواهند شنيد و در هنكام عذاب در 
آتش با آنها سخن گفته نخواهد شد. سپس خداوند به انها پاسخ می‌دهد: «قال 
اخسَژوا فیها ولا تکلمون»" [می‌فرماید (بروید) در أن گم شوید و با من سخن 
مكوييد] در اين هنكام از هر گونه گذبایش و راحتی ناامید خواهند شد و درهای 
دوزخ بر آنها بسته خواهد شد و عزا و ماتم. هلاک و ناله اه و فرياد و گریه‌شان به 
طول خواهد انجامید " 


تضزز سل والذیآموانی لوغ الاهاد(۵۱) و ایغ 


لین زرم وم لد وش شود ال( ۵۲ 
[در حقیقت. ما فرستادگان خود و کسانی را که گرویده‌اند, در زندگی دئیبا و 
روزی که گواهان برياى می‌ابستند. قطعا يارى صی‌کنیم * (همان) روزی كه 
ستمگران را پوزش‌طلبی‌شان سود:تمی‌دهد و برای انان لعنت است و برایشان 
بدفرجامی أن سرای است] 

)١‏ على بن ابراهيم قمی می‌گوید: ایل امر در رجعت و زمانی روی خواهد داد 
كه رسول خدا صلی الله:عليه کاله و سلم و ائمه که سلام و درود خدا بر انان باد. 
به دنيا بازگردند. " 

۲) على بن ابراهیم قمی همچنین می‌گوید: احمد بسن ادريس. از احمند بسن 
محمد. از عمر بن عبدالعزیز. از جمیل روایت می‌کند از امام صادق عليه السلام در 
باره آيه «نّا لقنضر سنا والذين آمَنوا فی الحيّاة انیا ووم يَقُوم الاْشهاد» سئوال 
کردم. ان حضرت پاسخ دادند: يه خدا قسم! اين آمر در رجعت روی خواهد داد. ايا 
نمی‌دانی که بسیاری از پیامبران در دنيا در مقابل دشمنان بیروز نشدند و به شهادت 
زسینند؟ همین با ائمه پس از اھا جنگ شد ی یھ آلها کمکی نیند: ایسی ام در 


۰۱۰۸ / ممنون‎ - ١ 
FY ۴ ؟ - بحار الانوار» ج ۸ ص‎ 


۳- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۳۰. 
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رجعت روی خواهد داد.! 

۳ سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بسن عیسی. از عمسر بن عبدالعزیز از 

5 5 م ۳ 7 س ۲ 
الحيّاة الدنیا ویوم يفوم الاسهاد» از امام صادق عليه السلام سئوال کبردم. آن 
حضرت فرمود: به خدا قسم! اين امر در دوران رجعت خواهد بود. مگر نمی‌دانی كه 
بسیاری از پیامبران الهی در دنیا شکست خوردند و شهید شدند. با ائمه بس از آنها 
نيز جنگ شد و به آنها کمک نشد. این امر در زمان رجمت اتفاق خواهد افتاد " 

؟) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کامل الزیارات از يدرش. از سعد بن 
بصير روایت می‌کند که امام محمد باقر عليه السلام آيه «إنّا لتتصضر رسْلنا والذين 
منوا فی الحيّاة الا ويَوم يَقُومُ الاشهَا» را تلاوت کرد و فرمود: امام حسین عليه 
جه قاتلان امام حسین عليه السلام کشته شد.انب, اما هنوز خونخواهی آن حضرت 
صورت نگرفته است. ' 

۵ على بن اسراهيم قمی می‌گویید: منظور از «الاشهاد» در «ويسوم یقوم 
الاشهَاذ» ائمه علیهم السلام هستنه." 

۶ در کتاب رجعت سید معاصر. از جعقر بن محمد بن مالک. از محمد بن 
سلیمان بن خالد روایت شده است که امام صادق عليه السلام در باره أيه «يوم 
ترجف الراجفه # تتبعها الرادفة»" [آن روز که لرزنده بلرزد # و از بى آن لرزه‌ای 
(دگر) افتد] فرمود: منظور از راجفة, حسین بن على عليه السلام و متظور از رادفة 


۳۳۰ تفسیر قمی. ج ۲ ص‎ - ١ 

۲- مختصر بصائر الدرجات. ص ۴۵. 

۳- کامل الزیارات. ص ۱۳۴ باب ۱۸ء ح ۲. 
۴- تفیر قمی, ج ۲. ص ۲۳۰. 

۵- نازعات/ ۷-۶ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


6 ی ید 


ان ب O‏ ا 
است. 

اترا نی اد وت Say‏ 
له ولَهُمْ سوءٌ الدآر». 


ولغوا سب لک | زین نگ ڪرو ن عَن عِبَادَتِي سيد زاون 


[و پروردگارتان فرمود: مرا بخوانيد تا شما را اجابت کنم. در حقیقت. کسانی كه 
از پرستش من کبر می‌ورزند به زودی خوار در دوزح درمی آیند] 

)١‏ محمد بن يعقوب کلینی: از,علی بن ابراهيم. از پدرش, از حماد بن عیسی. 
از حریز, از زرارة. از امام مامد پاق علي السلام روایت سی‌کند گے آن عضرت 
فر مود: : منظور از عبادت دنه «إن الذي یرون عَن عِيَادَتِى سَيَدخْلونَ جهنم 
ذاخرین». دعاست و بهَْرَیُن ادت همان دعاست. همچنین فرصود: «واه» در أيه 
«ان ارا لاواه حلیم» به معنای بسیار دعا كنتده ات 

۲) محمد بن يعقوب كلينى همجنين از يدرش. از حماد بن عيسى روايت 
می‌کند که شنيدم امام صادق عليه السلام فرمود: دعا كن و نگو ديكر كار تمام شده 
است. زيرا دعا همان عبادت است. خداوند می‌فرماید: «إن الذين ترون عن 
عبادتی سیدخلون جهن داخرین» و همچنین می‌فرماید: «اذعوټی أستجب لكُم».' 

۳) کلینی از گروهی از ياران ماء از احمد بن محمد بن عیسی, از سین بسن 
سعید, از نضر بن سوید, از قاسم بن سلیمان, از عبید بن زرارةء از پدرش از فسرد 
دیگری روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: دعا همان عبادتی است که 


۱- کافی, ج ۲. ص ۰۳۳۸ .١‏ 
۲- کافی, ج ۲. ص ۰۳۲۹ ح ۵ 
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١ - 7‏ ۳ 5 ار یه لل ماري و دي 4 ۳ ۳ 
خداوند در باره أن می‌فرماید: «إن الذين يَستكبرون عن عِيَادتِى سَيدخلون جهنم 


ذاخرین» به درگاه خداوند دعا كن و : نگو: دیگر کار تام شده است: ززاوه می‌گوید: 
منظور أن حضرت اين بود که نباید ایمان به قضا و قدر مانع شود که بسیار دعا 
کنی و جد و جهد در دعا داشته باشی. امام اين را كفت یا چیزی مانند آن,! 

۴) شيخ طوسی در «تهذیب» با سندی از حسین بن سعید. از حماد بن عیسی, 
از معاویه بن عمار روایت می‌کند که گفت: خدمت امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: دو نفر همزمان نماز را آغاز کردند. یکی از أن دو در نماز» تلاوت قرآن را 
بيش از دعا طولانی کرد و دیگری دعا را طولانی و قرآن را کوتاه خواند. سپس هر 
دو همزمان نماز را به پایان رساندند. کدام‌یک از آن دو بهترند؟ آن حضرت فرمود: 
هر دوی آنها دارای فضیلت هستند و عمل هر دوی آنها خوب است. عرض کردم: 
من نيز مى دانم كه هر دوى أنها كار نیک كرده و داراى فضيلت هستند. امام فرمود: 
دعا بهتر است؛ مگر این أيه را نشنیده‌ای؟ «وقال رکم اذشونی أستجب' لكُم إن 
الذین یُستکبرون عن عبادتی سیدخلون جَهنمٌ ذاخرین» به خدا قسم! دعا عبادت 
است به خدا قسم! دعا بهتر است ت مگر ماد کهست؟ بد خدا قسم! دعا عبادت 
است. به خدا قسم! دعا عبادت است. ايا دعا برترین عبادت نیست؟ به خدا قسم! 
دعا برترین عبادت است. به خدا قسم! دعا برترين عبادت است 

۵ محمد بن بعقوب. از حسین بسح ارفلی بن محمد. از وشاء. از ابان 
بن عثمان, از حسین بن مغيره روایت می‌کند که شنيده است امام صادق عليه السلام 
می‌فرمود: فضیلت دعای يس از نماز واجب بر دعای بعد از نماز مستحب ماننید 
فضیلت و برتزی نماژ وا خی بر تناز سعحب است. أن گاه فر مود به درگاه خداوند 
دعا كن و نگو: كار قطعیت يافته و تمام شده است. زيرا دعا همان عبادت است. 


بروردكار - عز و جل - مى فرمايد: «إن الذرين یشتکبرون عن عِياتِى سیّدْلون 


جَهَنْم داخرین» همجنين فرموده است: «اذعُونى اجب لكُمٌ» همچنین فرمود: هر 
كاه خواستی خداوند را بخوانی را ورک فان ا ی کف باک و منزه و یکتا 


۱- کافی. ج ۲. ص ۰۳۳۹ ۷ 
۲- تهذیب. ج 3 ص ۴ ص ۳۹ 


تر جمه 
۰8 
روایی 


هار 
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)6 اف 


بدان و او را بستای و بر پیامبر صلی الله عليه و آله و سام درود بفرست. أن كاه 
خواسته‌ات را از او بخواه تا أن را به تو عنایت کند.! 

۶ شيخ مفید در اختصاص از محمد بن علی, از پدرش, از سعد بن عبداه, از 
احمد بن محمد بن عیسی» از على بن حکم. از هشام بن سالم روایت می‌کند: 
خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! وضعیت مؤمن 
چگونه است که هر كاه دعا کند, گاهی دعايش مستجاب می‌شود و گاهی مستجاب 
نمی‌شود؟ حال آن كه خداوند فرموده است: «وقال رَبك اذشونی أستجب لکم»؟ 
امام پاسخ داد: هر گاه بنده‌ای با تيت صادقائه و قلب مخلصي به درگاه خداوند دعا 
کند. يس از وفا كردن او به عهد با پروردگار. دعایش مستجاب خواهد شد. ولی 
اگر بدون داشتن نيت و اخلاص, خداوند را بخواند. دعايش مستجاب نخواهد شد. 
نگ كه أرق انيت كد وارد من ف مایت دارفا نی ارف یک [ومه بسانم 
وفا كنيد تا به پیمانتان وفا كنم]؟ يمن هر كس بد عهد و بيمان با خداوند عمل کند. 
به او وفا خواهد هد" 

۷ محمد بن یعقوب کلیتی: از علئبين ابراهیم قمی, از پدرش, از عثمان بسن 
عیسی, از راوی دیگری روایت می‌کند که خدمت امام صادق عليه السلام عرض 
کردم: در قرآن كريم معنای دو ای را جستجو می‌کنم اما آنها را نمي‌يايم. حضرت 
پرسید: کدام دو آیه؟ عرص کردم ای دادعو بی أسنتجب لکم». خداوند را مىخوانيم 
اما هيج اجابتی نمی‌يابيم. امام فرمود: آیا گمان می‌کنسی به وعده خويش وفا 
نمی‌کند؟ عرض کردم: خير! امام پرسید: بس مسئله چیست؟ عرض کردم: نمی‌دانم. 
أن حضرت فرمود: ولي من به تو مي‌گويم. هر كس از خداوند در أن جه از طریق و 
شیوه دعا به او امر کرده است اطاعت کند. بروردگار دعایش را مستجاپ خواهد 
کرد. عرض کردم: شیوه دعا چیست؟ امام فرمود: با حمد و ستایش خداوند شروع 
كن و نعمت‌هایی را که به تو داده ذکر کسرده و سیپس از او سپاسگزاری كن و بر 


و الا e‏ 
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پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم درود فرست و گناهانت را ذکسر کرده و به آنها 
اعتراف کن. سپس از آنها به خدا پناه ببر! اين همان شیوه دعاست! امام عليه السلام 
سئوال كرد: أن گر كيان الين؟ أوامدرة عدرشن کرو ایس آبته کته خداوند 
مى فرمايد: «وما قشم وی نهر بخ ول تر »و هر جنار انفاق 
كرديد عوضش را او مىدهد و او بهترين روزى دهندكان است] أن شخص كفت: 
حال أن كه من اموالم را می‌بخشم! اما جایگزینی برای آن نمى يابم! امام صادق 
فرمود: آیا گمان می كنى خداوند به وعده‌اش وفا نمی‌کند؟ او پاسخ داد: : خير! امام 
پرسید: بس مسئله جیست؟ او جواب داد: نمی‌دانم! امام صادق فرمود: از ميان شما 
هر كس از راه حلال كسب درامد کند و در راه حلال آن را خرج کند. اگر درهمی 
را انقاق کند. خداوند. جایگزین أن را به او خواهد بخشید ۲ 

۸ على بن ابراهیم قمی می‌گوید: پدرم از حسن بن يعقوب, از على بن رئاب» 
از ابن عینیه روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: ب ىكمان خداوند در 
روز قيامت بر بنده مومنش منت می گذارد و به أقبدستور می‌دهد تا به - رحمت - او 
نزدیک شود. او نزدیک می‌شود تا اين که دستشل زا بر روی أن قرار می‌دهد. سپس 
پروردگار. نعمت‌هایی را که به او ارزانی داشته بود سه او نان مىدهد و به او 
می‌گوید: أيا تو نبودی که در فلان روز و فلان,روز به درگاهم دعا می‌کردی و من 
دعوتت را اجابت کردم؟ مگر تو نبودی که از من فلان روز درخواست چیزی کردی 
و من خواسته‌ات را برطرف کردم؟ مگر تو نبودی که در فلان روزها از من طلب 
کمک و یاری کردی و من به تو یاری کردم؟ یادت هست که تو از من درخواست 
رفع فلان مشکلات را کردی و من آنها را برطرف کردم و به تو رحم کردم؟ از من 
ثروت خواستی و من تو را ثروتمند کردم؟ از من طلب خدمتکار کردی و من آن را 
در اختیارت گذاشتم؟ ايا از من نخواستی فلان زن را که نزد خانواده‌اش جایگاه 
والابى داشت به همسری تو درآورم و این کار را کردم؟ در اين هنكام بنده پاسسخ 
می‌دهد: آری! پروردگار من! من از تو همه آن جه را که می‌خواستم طلب مىكردم 


۳۹٩ سباء/‎ -١ 


؟- كافى. ج ؟. ص ۳۵۲. ص ۸ 
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)6 نف 


و همچنین بهشت را از تو می‌خواستم. خداوند مي‌فرماید: من أن جه را که از مسن 
خواستى به تو می‌دهم. رفتن به بهشت حق توست. ايا راضى شدى؟ در این هنكام 
فرد مؤمن جواب می‌دهد: پروردگارا! مرا راضى كردى و من راضی شدم. سپس 
خداوند مىفرمايد: ای بنده من! از اعمالت راضى بودم. دوست دارم بهترین پاداش 
را به تو بدهم. بهترين پاداش نزد من اين است كه تو را در بهشت سكونت دهم. اين 
همان فرموده خداوند است که در أن آمده است: «اذعونی اجب لکم» 

) محمد بن عباس می‌گوید: حسین بن احمد مالکی, از محمد بن عیسی, از 
يونس بن عبدالرحمن, از محمد بن سنان. از محمد بن نعمان روایت می‌کند که امام 
صادق عليه السلام فرمود: خدأوند -عز وجل -مارابه حال خود رها تكردة 
است. اگر جنين می‌بود. ما مانند برخى از مردم مىبوديم. ولى ما همان کسانی 
هستیم که خداوند در پاره ايشان فرموده است. «اذغونی أملتجب لكم».' 


موی لا ال إلا هو ادغو ة لصو له الذي نامحد مه رب امین ۸۳۰ 
[اوست (همان) زندهاى که خدابی جز او نیست. بس او را در حالی که دين (خود) 
را برای وی بی‌آلایش گردانیده‌اید. بخوانید. سپاس(ها همه) ویژه خدا پروردگار 
جهانیان است] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی می‌گوید: پدرم. از قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود 
در حدینی مرفوع, روایت کرد که مردی نزد امام زین العابدین عليه السلام آمد و از 
ایشان در باره مسائلی سئوال کرد. سپس دو باره بازگشت تا در باره امور ديكرى 
شبیه همان مسائل سئوال کند. امام زين العابدین عليه السلام فرمود: در انجیل آمده 
است: تا زمانى كه به علمى كه داريد عمل نکرده‌اید. درخواست علم دیگری نكنيد 
که بدان عمل نمی‌کنید. زيرا هر كاه عالم به علمش عمل نکند. با به دست آوردن 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۲۳۰. 
-٣‏ تاویل الآيات؛ ج 3 ص ۲ ۶° 
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بهشت را به دست خويش یک أجر از طلا و ان کی و د اف ت ی ماخ 
ان را از مشک. خاكش را از زعفران» شن آن از مرواريد و درجات أن را به اندازه 
آیات قرآن قرار داده است. هر کس قران بخواند به او گفته می‌شود: بضوان و به 
درجه بالاتر صعود کن. هر كس از اهل قرآن وارد بهشت شود در أن جا يه جر 
پیامبران و صدیقان. کسی از نظر درجه از او برتر نخواهد بود. آن مرد خدمت ایشان 
عرض کرد: زهد چیست؟ أن حضرت فرمود: زهد. ده درجه دارد. بالاترین درجه 
زهد. بأيين ترين درجه رضاست. بدائيد که زهد در این اه بیان شده است که 
پروردگار مى فرمايد: : «لکیّلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفر وا پم آتاکم وا [تا بر 
اه از مق جما ره اندوشكين نويد ويه سس أن جه تسا وله أبنت 
شادمانی نکنید] آن مرد گفت: «لا اله الا الله» امام فرمود: من نيز می‌گویم: لا اله الا 
الله. هر كاه «لا اله الا الله» كفتيد د پس از أن «الحَمْدُ لله رب المالمین» بكوييد. زيرا 
خداوند در كتابش فرموده است: «هو الح لا اله الخ لضو لكلف له اليد 
الحمد لله رب العالمين».' 

؟) شيخ مفيد در كتاب مجالس مي‌گوند: گروهی از ابو مفضل, از ابو نصر ليث 
بن محمد بن ليث عنبری از روی اصل نابش روایت کرده‌اند که احمد بن عبد 
الصمد بن مزاحم هروی در سال ۱ هجري از دایی‌اش ابو صلت عبد السلام بن 
صالح هروی روایت کرد: زمانی که امام رضا عليه السلام سوار بر قاطر خاکستری 
رنگی وارد نیشابور شد من همراه ايشان بودم. علمای آن شهر به استقبال ایشان از 


ل ۲ ۳ 2 خداا به حق 0 و ا انا اه ايسان 
سكن پگو! آن حضرت در حالی که ردای ابریشمی نقش داري ود داشست» سر 
مبارکش را از کجاوه بیرون آورد و فرمود: پدرم امام موسی کساظم عليه السلام از 
پدرش درش ا صادق عليه السلام, از پدرش امام سجاد عليه السلام. از پدرش امام 

ن عليه السلام سرور جوانان اهل بهشت. از پدرش امیرالمومنین عليه السلام از 


۱- حدید/ ۲۳. 


۲- تفیر قمی, ج ۳ ص ۲۳۱. 
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رسول خدا صلى لله عليه و أله و سلم روایت می‌کند که فرمود: جبرئیل روح الامین 
از جانب خداوند ‏ عزو جل - به من اطلاع داد که فرمود: من الله هستم كه جز من 
هيج خدابى نيست. ای بندگانم! مرا ببرستيد. هر كدام از شما كه با شهادت «لا اله 
الا الله» و با داشتن اخلاص در أن به ديدار من بشتابد. وارد دز من شده است و هر 
كس وارد دژ من شود از عذابم در امان خواهد بود. اصحاب عرض کردند: اخلاص 
در شهادت «لا اله الا اله» به جه معناست؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود: اطاعت از خداوند و پیامبرش و پذیرفتن ولایت اهل بيت كه سلام و درود 
خدا بر آتان باد" 

۳) محمد بن يعقوب کلینی. از حسين بن محمد. از معلی بن محمد و گروهی 
از ياران ماء از احمد بن محمد. همگی از وشاء. از احمد بن عائذء از ابوالحسن 
سواق, از ابان بن تغلب روایت می‌کنند که امام صادق عليه السلام فرمود: ای ابان! 
هر كاه به کوفه رفتی اين حديث را روایت کن: هر كس با اخلاص گواهی دهد که 
جز الله هيج خدایی نیست. بهشتبرایش واجب خواهد شد. ابان عرض کرد: مردم 
از هر صنفی نزد من می | يديه ایا این حكايث را برایشان روایت کنم؟ امام صادق 
عليه السلام فرمود: آری! ای ابان؟ هر كاه روز قيامت فرا برسد. «لا اله الا الله» از 
همه مردم. جز کسانیکو یه يلابت اعتقاد داثیته باشند. گرفته می‌شود." 


اي حلقطكم ٿن تابن نی 
ادم مسح ووا؛ يو اومن ڪمن يوق ين قبل ولو لا كى واهلکم 
لو ۳ 


[او همان کسی است که شما را از خاکی آفرید سپس از نطفه‌ای أن كاه از علقه‌ای 
و بعد شما را (به صورت) کودکی برمی‌آورد تا به كمال قوت خود برسید و تا 


۱- امالی, ج ۲. ص ۲۰۱. 
۲- کافی, ج ۲ ص ۳۷۸ ح ۱. 
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سالمند شوید و از ميان شما کسی است که مرگ پیش‌رس می‌یابد و تا (بالاخره) 
به مدتی که مقرر است برسيد و اميد که در اندیشه فرو رويد] 


)١‏ على , بن ابراهیم قمی در باره أيه فوق گفته است ت: اين أيه محکم است 


الي کرو بالکتاب و: رسب رتاوت َيَعلمُونَ | ذالانملال‌ني 
هن ولا و انم ناویل اه 
رون( ین دون اه تلعب ل تن وم من قبل کال اده 
الکافرین ۳ 


م 
2 


[ کسانی كه كتاب (خدا) و آن جه را كه فرستادگان خود را بدان كسيل داشتهايم 
تكذيب کرده‌اند. به زودى خواهند دانست * هنگامی كه غل‌ها در گردن‌هایشان 
(افتاده) و (با) زنجيرها كشانيده می‌شوند * درامميان جوشاب (و) آن كاه در آتش 
برافروخته می‌شوند * آن كاه به آنان گفثه می‌شود: آن جه را در برابر خدا (با او) 
شریک می ساختید. کجایند؟ * می‌گویند: گمشان کردیم, بلکه پیشتر (هم) ما چیزی 
را نمی‌خواندیم. اين گونه خدا کافران-را بی‌راه می‌گذارد] 

۱ على بن ابراهیم قمى. + و ار ۲۱۵ متعم باقر عليه اتاد ورایت 
مىكند: که فرمود: خداوند در آيه «الذين كَدبُوا بالکتاب وبمًا اا به شل 
فسّوف يَعْلمُونَ * اذ الأغلال فى أغتاقهم والسّلاسيل يُْحَبُونَ * فى الحییم ثم نی 
الثار ُنجرون * نم قيل لهم أ: بن ما کنتم د تشرکون * من دون الله قالوا ضلوا عَنَّا 
بل لم نکن ندعو من قبل شیا لک نضل الله الكائرين» آنها را به خاطر تكذيب 
کتاب‌های اسمائی کافر و مشرک نامیده است. زیرا خداوند پیامبرانش را به همراه 
کتاب و تأویل أن به سوی مردم فرستاده است. هر کس کتاب الهی یا تأویل کتایی 
را که به همراء پیامبران فرستاده شده انکار کند. مشرک است." 

۲) محمد بن يعقوب کلینی. از گروهی از یاران 1١‏ و ای یا ین 
زياد و على بن ابراهیم. از پدرش. همگی از ابن :سعيويه از از رای از کے یس 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۳۱. 
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کناسی روایت کرده‌اند که گفت: از امام محمد باقر عليه السلام برسيدم: مردم 
می‌گویند: سرچشمه فرات» بهشت است. چگونه چنین چیزی ممکن است حال أن 
كه از طرف غرب جارى می‌شود و جشمدها و جويبارها به آن می‌ریزد؟ امام باقر 
عليه السلام فرمود: من نيز شنيدهام كه خداوند بهشتی دارد كه أن را در مغرب 
آفریده و اب فرات از آن خارج مى شود و روح مومنان هر شب از قبرهايشان بدان 
جا می‌رود و در ميان ميوه‌هاي أن به سر می‌برد. از آنها مسى ورد ودر آن جا از 
نعمت‌ها بهرهمند مى شود و ارواح با يكديكر ديدار می‌کنند و همدیگر را می‌شناسند. 
زمانی که سپیده‌دم فرا رسد از أن جا خارج می‌شوند و در فضا ميان زمين و اسمان 
معلق می‌مانند و پروازکنان به اطراف می‌روند و ما بت وبا طلوع خورشيد به 
قیرهایشان باز می‌گردند. انها در هوا یکدیگر را شناخته و با هم دیدار می‌کنند. 
همجنين فرمود: خداوند در مشرقء آتشی دارد که أن را برای اين افریده است 
تا ارواح کفار را در آن جا دهد تا از (میوه تلخ) زقوم آن جا بخورند و شبانگاهان 
از آب جوشان آن بنوشند. و چون سپیده بدمد, روح‌هایشان از قبر خارج شده به 
سوی دره‌ای در يمن می‌رود که برهوت نام دارد و از همه آتش‌های دنيا داغ‌تر 
است. ارواح در أن جا با يكذيكر دیدار/,می‌کنند و همدیگر را خواهند شناخت. اما 
شب هنكام از آن جا خارج شده و به آتش باز می‌گردند و تا روز قيامت در چنین 
وضعیتی خواهند بودء أن شخص می گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! يبس 
وضعیت موحدان و مسانان گتاهکاژی که به نبوت پیامبر صلی الله عليه و الهو 
سلم اعتقاد دارند و بدان اعتراف می‌کنند اما بدون داشتن امام از دنيا می‌روند و از 
ولایت شما اطلاعی ندارند جگونه خواهد بود؟ امام فرمود: روح جنین افرادی در 
قبرهایشان خواهد بود و از ان جا خارج نخواهد شد. هر کدام از انها که دارای 
اعمال نیک باشد و از وی دشمنی با اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعين سر نزده 
باشد, روی او به سوی بهشتی که خداوند أن را در مغرب افریده است قرار داده 
می‌شود و روح [رحمت] تا روز قیامت, از أن بهشت به سوی قبر او جریان بيدا 
می‌کند. در نتیجه با خداوند دیدار می‌کند و خداوند او را براساس اعمال نيك و 
بدش مورد محاسبه قرار می‌دهد. در نتيجه يا به سوی بهشت خواهد رفت با به 
سوى دوزخ. سرنوشت حنين افرادی كاملا به أراده خداوند نکن دارد. همجنين 
خدا به افراد مستضعف. ابلهان. كودكان و فرزندان مسلمانانى که به سن بلوغ نرسيده 
و از دنيا رفته‌اند, اين گونه رفتار خواهد نمود. اما از ميان اهل قبله. افرادى که با 
اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعين دشمنى کرده‌اند. به سوى اتشى كه خداوند ان 
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را در مشرق افریده است برده می‌شوند و اخگر. شراره, دود و فوران اتش تا روز 
یام انان را جز وشواهد کر کت سین سرفرشت انها په موی موقن خداهد برد 
که در أن جا در اتش گداخته خواهند شد و به آنها گفته می‌شود: أن اشیا يا افرادی 
كه به عنوان شریک برای خداوند قرار می‌دادید. کجا هستند؟ کجاست ان امامی که 
شما به جای پیروی از امام تعيبن شده از سوی خداوند برای مردم از او پسروی 
می‌کردید؟" 

۳) على بن ابراهیم قمی می‌گوید: پدرم از حسن بن محبوب, از على بن رئاب» 
از ضريس کناسی روایت می‌کند که گفت: خدمت امام محمد باقر عليه السلام 
عرض کردم: فدایت شوم وضعبت ممنان مسلمان کناهکاری که به نيوت حضرت 
محمد صلی اله عليه و آله و سلم اعتراف مي‌کنند. اما در حالی از دنیا می‌روند که 
هيج امامی ندارند و از ولایت شما اطلاعی ندارند چگونه خواهد بود؟ حضرت 
پاسخ داد: چنین افرادی در قبرهایشان می‌مانند و از ان جا خارج نخواهند شد. هر 
کدام از انها كه اعمال نیک داشته باشد و از او هیچ گونه عداوتی نسبت به اهل بيت 
صلوات الله سر نزده باشد. روی او به سوي تی كه خداوند أن را در مغرب 
آفریده است قرار داده مى شود و تا زرزی که دز/قیاست به دیدار پروردگار 
مي‌شتابد, روح به قبر أو فرود مى ايد تل این که با خداوند دیدار می‌کند و پروردگار 
او را بر اساس اعمال نیک و بدش مورد محاسبه قرار می‌دهد. در نتيجه يا به پهشت 
می‌رود يا به دوزخ افکنده می‌شود. روج اراد ی املا به اراده پروردگار 
بستگی دارد. همچنین فرمود: خداوند همچنین با مستضعفان. ابلهان, كودكان و 
فرزندان مسلمانی که قبل از رسیدن به سن بلوغ از دنيا می‌روند چنین رفتار 
می‌نماید. اما افرادی از ميان اهل قیله که با اهل بیت که سلام و درود خدا بر آنان 
باد دشمنی می‌کنند» يها دوزخی که خداوند أن را در مشرق افریده است. افکنده 
می‌شوند و تا روز قیامت اخكر. شراره. دود و فوران اتش آنها را در برخواهد 
گرفت. پس از آن سرنوشت آنها به سوی دوزخی خواهد بود که در آن جا در آتش 
گداخته می‌شوند و به آنها گنته می‌شود: أن اشیا يا افرادی كه عتوان شریک بر روی 
خداوند قرار می‌دادید؟ کجا هستند؟ أن امامتان كه به جاى اطاعت از امام تعیسین 


۱- کافی» ج ۲ ص ۶ ح ۱ 


: -> | <- 


بر خمه 
تفسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


-۲ €“ نس 


ڏل ڪم نمرون في الأرض بای و یاک تون "اذ لوا واب 
ای نی معزي "و تن وغد امه حي مات فضن 
الذي تيدم تون "۳ 
[اين (عفوبت) به سیب أن است كه در زمين به ناروا شادى و سرمستى می کردید 
و بدان سیب است که (سخت به خود) می‌نازیدید # از درهای دوزخ درآیید. در 
ان جاودان (بمانید). جه بد است جای سرکشان! # پس صبر كن که وعده خدا 
راست است. پس جه پاره‌ای از أن جه را که به آنان وعده داده‌ايم به تو بنمايانيم. 
جه تو را از دنيا ببریم (در هر صورت آنان) به سوی ما باز گردانیده می‌شوند] 

)١‏ على بن براهيم قمى می گوید: در ا: بن أيه منظور خداوند از آن جه ية 

كفار وعده داده است. عذاب ال کیت 

۲) همچنین می گوید: اسیا ر جارود از امام محمد باقر عليه السلام 


روابت شده است که أن حتف چک طادی. غرور و تکبر. جزو شسرک و انجام 
گناه در زمين به شمار رین 


ورب باه اي تاه رون / في الأرض نفل 4 5 

کان عایذا یی َل فوا کر تا اف الأرض تا عق عَم 
1۳۲ کک ب 4 

[و نشانه‌های (قدرت) خويش را به شما می‌نمایاند. پس کدام یک از آیات خدا را 

انکار می كنيد؟*: آیا در زمين نگشته‌اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنان 


.۲۳۲ تفسير قمى؛ ج ۲. ص‎ -١ 
.۲۳۲ تفسير قمى, ج ۲. ص‎ -۲ 
.۲۳۲ تفسير قمی, ج ۲. ص‎ -۳ 
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پودند چگونه بوده است؟ (آنها به مراتب از حيث تعداد) بیشتر از آنان و (از حيث) 
نیرو و آثار در روی زمين استوارتر بودند ولی آن جه به دست می‌آوردند به 
حالشان سودی نبخشید] 

)١‏ على بن ابراهیم قمى در تفسیر اين آيه «ویریکم آيَاتِوه می‌گوید: منظور از 
(نشان دادن ايات) در آیه فوق, بازگشت اميرالمؤمنين و ائمه كه سلام و درود خدا 

بر آنان نادم در دوران رجعت است. همجئين «وآاثارا فی الأرض» به معنای اعمال و 
کارهاست ۱ 

۲ محمد بن یعقوب کلینی, از على بن ابراهيم. از پدرش, از حسن بن 
محبوب. از محمد بن فضیل, از ابو حمزه. از امام محمد باقر عليه السلام روایت 
می‌کند كه أن حضرت فرمود: در فاصله زمانی حضرت ادم عليه السلام تا حضرت 
نوح عليه السلام پیامبرانی بوده‌اند که مخفیانه فعالیت می‌کردند. به همین دلیل در 
قران نام انها پوشیده مانده و ذکر نشده است. بر خلاف پیامبرانی که اشکارا فعالیت 
می‌کردند و نامشان ذکر شده است. اين پیامبران. مصداق اين فرسوده پروردگارند. 
«ورسلا قد نام علیک من قبل رجاهم علیک»" لد نامیرن (زا 
فرستادیم) که در حقیقت حقيقت (ماجرای) نان اقلا بر تو/حکایت نموديم و پسامبرانی 
(را نیز برانگيخته‌ايم) که (سر گذشت) ايشان ترا بر تو بازگو نکرده‌ایم]" 


ذل اراس مب وحن 1 وراه مشركين (۸۳ )5اك یشنم 


موم سک اهه التبي قد لث في عباده و خر فلت الکافزون (۸۵): 
اس چون سختی (عذاب) ما را دیدند. گفتند: فقط به خدا ایمان آوردیم و بدان جه 
با او شریک می‌گردانيديم کافریم # ولی هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند 
دیگر ایمانشان برای آنپا سودی تدای یت ات كه از (دیرباز) در باره 
بند گانش چنین جاری شده و آنجاست که ناباوران زیان کرده‌اند] 


۱- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۲۳۲. 
۲ نساء/ ۱۶۴. 


۳- كافى. ج ۸ ص ۰۱۱۵ ح .٩۲‏ 
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۳ ا انس 


)١‏ ابن بابویه می‌گوید: عبد الواحد بن محمد بن عبدوس نیشابوری عطار, از 
على بن محمد بن قتییه, از حمدان بن سليمان نيشابورى. از ابراهيم بن محمد 
همدانى روايت مىكند که گفت: خدمت امام رضا عليه السلام عرض كردم: چرا 
خداوند فرعون را غرق کرد و حال ان ن که به خدا ایمار ن آورد و به يكانكى او اقرار 
كرد؟ حضرت فرمود: زیرا زمانی که عداب الهی را دید. ایمان آورد و ایمان آوردن 
در هنگام دیدن عذاب. پذیرفتنی نيست. ار حكم خداوند در باره پیشینیان و 
آیندگان است. او در کتابش فرموده است: «قَلمًا رأوا سنا قالوا آنا باك رخ 
رکنات کشت رکه یک بطم تام رار اا ۹ 

۲) محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن یحبی, از محمد بن احمد. از جعفر بن 
ررق لله يا به روايت از فرد ديكرى از جعفر بن رزق الله روایت می‌کند که مردی 
مسيحى را نزد متوكل آوردند كه با زن مسلمانی زنا كرده بود. متوكل خواست حد 
را بر او اجرا کند. در اين هنكام آن شخص مسیحی ایمان آورد. یحیی بن اکثم 
گفت: ایمان آوردن او. شرك و عمل زنای او را نابود کرده است. گروهی از علما 
گفتند: بايد سه بار بر او حد زنا,چنازی شود. گروه دیگری اعتقاد داشتند بايد با او 
جنین و چنان کرد. متوکل دشتور ادا ڳه ابو الحسن سوم امام هادی صلوات الله 
عليه نامه بنویسند و در اين باره از او سئوال کنند. زمانی که او نامه را خواند, در 
پاسخ نوشت: بايد او رارشلاق زد تا بمبرد. یحیی بن اکثم و فقهای عسکر اين حکم 
را قبول نکردند و گفتند: ای امیرالموتنین! از او در این باره سئوال کن. زیرا این 
حکمی است که نه در قرآن آمده است و نه در سنت! متوکل به او ناسه نوشست؛ 
فقهای مسلمان این حکم را تأیید نکردند و گفتند: چنین حکمی نه در قرآن آمد 
بيك و ته ادو ست OS‏ ی EE‏ 
داده‌ای؟ او در پاسخ تو بسم الله الرحمن ن الرحيم 00 بسنا قالوا آمتا بالله 
وخ وتا بنا تا بو شع رکون ه فلم یک و عه ایمانهم لما رآ اسنا سنت الله 
التی 3 قد خلت فی عباده وخسر هالک" الا ويه مرل دستور داد او را شلاق 
تس اتب سس ۵ 


بزنا 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۲ ص نایک ۷ 
۲- کافی؛ ج ۷ ص ۲۳۸ ح ۲. 
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سوره فصلت 


سوره فصلت مکی است. ۵۴ أيه دارد و يس از سوره غافر 


نازل شده است 
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کے ر 7 ۳ 
مر رنف و ون سا 
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فضیلت و واب قرائت سوره فصلت 


) أبن بابویه با سند خود از ابو مغراء از ذریح محاربی روایت می‌کند که امام 
صادق عليه السلام فرمود: هر كس سوره «حم سجده» را بخواند تا جایی كه جشم 
او کار می‌کند. در روز قيامت دارای نور و سرور خواهد بود و در طول زندگی‌اش 
در دنيا مورد ستایش و غبطه دیگران خواهد بود. 

۲) در کتاب خواص القرآن از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم روایت 
شده است که أن حضرت فرمود: هر كبا انك نغور را بخواند. خداوند در مقابل هر 
حرف أن به او ده برابر نیکی عطا خواهد کرد اگل فنردی أن را در داخل ظرفی 
ينويسد و آن را بشوید و در داخل, لن خميري درست کنو سپس أن را پودر کند و 
ان را بخورد. اگر بیماری قلبی داشتة باشد بیماری‌اش برطرف می‌شود و بهبود 
خواهد یافت. 

۳) بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس اين سوره را در ظرفی 
بتویسد و أن را با اب بشوید و در داخل آن خمیری درست کرده و سپس أن را 
خشک و آن كاه پودر کند و آن را تناول نماید. چنان جه بیماری قلبی داشته باشد 
بیماری‌اش برطرف خواهد شد و شفا خواهد یافت. 

۴) امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس اين سوره را در داخل ظرفي 
بنویسد و با آب معطر أن را پاک تمايد و سپس با آن آب. سرمه را پودر كندء اگر 
قردى که سار به دی در چک يا عشم جرد ياعد و جكدالتن را په واه أن 
سرمه بکشد. بیماری‌اش برطرف خواهد شد و هر گز دچار چشم درد نخواهد شد و 
اگر سرمه در دسترس نبود با همان آب. چشمش را بشوید. چرا که به اراده خداوند 


چشم درد او برطرف خواهد شد. 


: € E 


لفسير 
روايى 


لياح 
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سم ال ال ا ۰ ازجم 
سحم*تنزیل نارن الحم 

[حاء ميم* وحی (نامه)ای است از جانب (خدای) رحمتگر مهربان] 
تفسیر أن در سوره مؤمن (حم) گذثیت. 


کاب فشل یاه انعر لوم لون "بشما وزرا فعض کلم ۱ 
له (D+‏ 4 
افو " وق وافلوتاني کنو نویه وف آذانتاوفژومن نی وتیل 
رو رکب عون بو ةا دُواحِدٌ 
فاستقینوا له واسْتعْفرُوه ويل الغشرکیت " الذین لا يوُْونَ را وم بالآخرَة روم 
اوه 0 
[ کتابی است که آیات أن به روشنی بیان شده, قرآنی است به زبان عربى برای 
مردمی که می‌دانند # بشارتگر و هشدار دهنده است فان بيشتر انا روی گردان 
شدند در نتيجه (چیزی را) نمی‌شنوند * و گفتند: دل‌های ما از آن جه ما را به 
سوی أن می‌خوانی سخت محجوب و مهجور است و در گوش‌های ما سنگینی و 
ميان ما و تو پرده‌ای است. پس تو کار خود را بکن ما (هم) کار خود را می‌کنیم * 
بگو: من بشری چون شمایم. جز اين که به من وحی می‌شود که خدای شما خدایی 
یکانه انست: بس مسقينا به سوى او يشتابيد و از او آمززش بخواهید و وائ پر 


: > || «+ 
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۱9 ای مب‎ OR E A 

ره دی اس كد ال ورا و ست‌های أن مقس مد اس 0 
«بشیرا» ع یعنی به مومنان مژده می‌دهد. «وتذیرا» به معنای اين است که كه تهديد کننده 
ظالمان است. «فَأعرض أكقرقم» اما بیشتر أنها از فرآن دوری کردند. «أكنة» به 
معناى پوشش است. «قَهُم لا يَسْمَعُونَ» وقالوا قَلوبْنَا فى أكئة مما تَدْعُونًا له وفي 
آذََئنًا وقر ومن ییا ویک حجاب» يعنى شما ما را به جيزى دعوت ميكنيد که أن 
را نمی‌فهمیم و 

درک نمی‌کنيم. يس خداوند عز وو «قل» ای محمد! «إِنّمَا آنا شر مثلکم 
وی إلى آنا لک له واحد فَاسْتقِيمُو : سْتَقِيمُوا إليْمٍ» «فَاسْتقيمُوا إليِم» یعنی به او پاسسخ 
دهید «واسَغفرو» 

۲) شيخ فاضل عمر بن ابراهیم اوسی می‌گوید: از امیرالمومنین عليه السلام 
الاقربین»" آمده است نازل تح د تدا صلی اه عليه و آله و سلم به من دستور 
داد و فرمود: ای علی! غذایی تهیه کن تئ اکر كله پاجه چهارپایان يا مشتی 
حبوبات و کاسه‌ای شیر,باشدو به سوی قريشيان برو و انها را دعوت کن. من نيز 
آنها را دعوت نمودم. أنه که بین از جهل مرد بودند. جمع شدند. در ميان انان ابو 
آله و سلم دستور پخت آن را داده بود آماده کردم و أن را جلویشان گذاشتم. آنها به 
نشانه تمسخر و استهزاء خندیدند. رسول خدا صلی الله علیه و الهو سل انگفنتشس 
را در چهار كوشه كاسه فرو برد و فرمود: ر بسم الله الرحمن ن الرحیم» بگویید و 
بخورید. ابو جهل گفت: ای محمد! جه چیزی بخوریم؛ حال ان که هر کدام از سا 
یک گوسفند را به همراه چهار کاسه غذا می‌خوردا؟ رسول خدا صلی الله عليه و اله 
و سلم پاسخ داد: بخور و غدا خوردنت را به من نشان بده. انها غذا خوردند تا این 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۳۲. 
۲- شعراء/ ۲۱۴. 
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كه خسته شدند. ولی به خدا قسم. اثر غذا خوردن هيج کدام از أنهسا در کاسه 
مشخص نبود و غذا هم اصلا کم نشد. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم به انها 
تعارف کرد: بخورید! انها پاسخ دادند: جه کسی بیش از اين می‌تواند غذا بخورد؟ 
پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم به من دستور داد ان را بردارم. من نيز ان را 
برداشتم. يبامبر صلى الله عليه و آله و سلم به آنها نزديك شد و فرمود: ای قوم من! 
بدانيد كه لله ای من و هما است ابو لهب فریاد زد ير يويد كه محمد كسما را 
جادو كرده است. آنها برخاستند و رفتند. من آنها را دنبال کردم و خواستم به آنها 
حمله کنم. اما رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به من فرمود: ای علی! اين کار 
را نکن. به من نزدیک شو. من آتها را به حال خودشان رها کرده و به رسول خدا 
صلى الله عليه و اله و سلم نزدیک شدم. آن حضرت به من فرمود: به ما دستور داده 
شده است آنها را از عذاب الهی بترسانيم نه اين که با آنها بجنكيم. زیرا آن کار نیز 
وقت و زمان خاصی دارد. به جای اين کار. برای ما غذای دیگری شبیه همین غذا 
تهیه و افرادی را که به مهمانی دعوت کردهجوُی رم مجدداً دعوت کن. فردای آن روز 
نيز مانند روز اول عمل کردم. زمانی کهامهمانان كير هم آمدند و غذا خوردنده 
يبامبر صلی الله عليه و آله و سلم به انها فرمردینهن هی جوان عربی را نمی‌شناسم 
كه برای قوم خود جيزى اورده باشدكه زان چه که من در زمينه دنيا و اخرت 
برایتان آورده‌ام, بهتر باشد. ابوجهل گفت: مسئله محمد ما را به خود مشغول كرده 
است. اگر با او به وسیله فردی که مانند او سحر و کهانت بلد باشد برخورد كنيد از 
دست او راحت می‌شویم. عقبه بن ربیعه سخن او را قطع کرد و گفت: به خدا قسم! 
من از آن جه گفتی اطلاع دارم. ابوجهل گفت: پس چرا با او بحث نمىكنى؟ عتبه 
گفت: من گمان نمی‌کنم او ساحر يا کاهن باشد. ابوجهل خطاب به پیامبر صلی الله 
عليه و آله و سلم گفت: ای محمد! آیا تو بهتری يا هاشم؟ تو بهتری يا عبدالمطلب؟ 
تو بهتری يا عبدالله؟ تو بهتری يا على بن ابی طالب, در هم کوبنده گردنکشان و 
شکننده کمر بزرگ‌ترین‌شان؟ يس جرا پدران ما را كمراه می‌دانی و به خدایانمان 
دشنام می‌دهی؟ اگر در بى رسیدن به ریاست و سروری هستی, أن را در اختیار تو 
قراز می‌دهيم و نا بایان عبر سرون ما بای اگر ون نی غواهی: ده تن از با اصل و 
نسب‌ترین زنان را به همسری تو درمى آوریم. اگر ثروت می‌خواهی, برایست روتی 
گرد هم می‌آوریم که تو و فرزندانت را بی‌نیاز کند. حال جه می‌گویی؟ 
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رما سرا ان اه ماو ال وس ا ل «بسم اله الرحمن السرحيم * 
حم # تنزیل من الرَحْمّن الرحیم # كيتاب فصلت آیاته قرآنا عرسا لقسوم يَعْلمُسون: 
بشیرا وتذیً فأعْرّض آکترهم فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ * وقالوا قُلوبنَا فى أكنة مما دعوت 
إل وفی آذانتا وفْر ومن ینتا ویک حجاب قاغمل نا غاملون © قل ما أنا بشر 
مغلم ُوخی الیل نما الهُکم ال واحد فاستقیمُوا إليْمِ واستغفروه وویل للمُشركين * 
الذين لا يوون الزكاةً وهم بالآخرة هُمْ کافرون * ان الذين آمَنُوا وغملوا الصّالحَاتٍ 
لهم أجر غیر مون * فل أنکم لتکفرون بالذى خَلقَ الأرض فى يومَيْن وتجعلون 
له نداد ذلك ر ع ا ا ا ری 
أفواتها فى آربعة آیّام سواء للتائلین * قم استوی إلى السَماء وهی معان قال لها 
والأرض یا طلا أو كرا تات نتا طبن ‏ اسع ارات فى رمت 
وأوعى فى كل سَماء مرها وزیتا الما اللانًا بمصابيح وحفظًا ذلک تفدیر العزیز 
القليم ۵ فان آغرضوا فقل آنذرنکم صاعِقَة مل صاعقة غاد وتشود» در اين هنكام 
عتبه جلوي دهان رسول خدا صلیثاله عليه و آله و سلم را كرفت و او را به خدا 
قسم داد که دیگر ادامه ندهبا كوا كر. أن كاه برخاست و رفت. پس از او همه 
حاضران برخاستند. اما به او نیو ستند. أوبه خانه‌اش رفت و از أن جا خارج نشد. 
صبح هنكام فریشیان نزد.او رفتند. ابرجهل گفت: برخيزيد نزد او برویم. آنها بر او 
وارد شده و نشستند. ابوجهق کته ای تبه! محمد تو را جادو کرده است! عتبه از 
جایش برخاست و گفت: ای يست فطرت! به خدا قسم! اگر در خانه من نبودى. تو 
را به بدترین شیوه می‌کشتم! وای بر توا گفتی: محمد ساحر. کاهن و شاعر است. از 
تو اطاعت کردیم. شنيديم که كه او با کلامی از سوی پروردگار اسمان پاماسخن 
گفت. من او را قسم دادم که دیگر ادامه ندهد. او هم سکوت کرد. اين در حالى 
است که شما خودتان او را راستگوی امانتدار نامیده‌اید. آیا هرگز دروغی از او 
ديدهايد؟ ولى اگر من اجازه مىدادم كه آن جه را می‌خواند به انام بسرت قاس 
عذاب و تابودى شما را در برمی گرفت. 

۳ محمد بن عباس در تفسيرش مىنويسد: على بن محمد بن مخلد دهان از 
حسين بن على بن أحمد علوى روايت مىكند كه: شنيدم امام صادق عليه السلام به 
داود رقى فرمود: كدام یک از شما به اسمان مىرسد؟ به خدا قسم! ارواح ما و 
ارواح ييامبران هر شب جمعه به عرش مىرسد. ای داود! پدرم, امام باقر عليه 
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السلام حم. سجده را تا أيه «فهُم لا يَسْمَعُون» خواند. سپس فرمود: جبرئیل بسر 
پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل شد و به او اطلاع داد که امام يس از او 


امي رالمؤمنين عليه السلام است. پدرم سپس این ايه را خواند: «حم* تنزيل من 


الرخمَن الرحیم * کتابٌ قصلت آيَائهُ قرآنًا ریا لقرم یَلمُون» تا اين که به اين آیه 
رسید که می‌فرماید: «فاغرض أکترشم» پدرم فرمود؛ یعنی بیشتر آنها از ولایت على 
عليه السلام روی برگرداندند. أن كاه ادامه آیات را تا «ننّا عاملون» خواند. ' 

؟) على بن ابراهيم قصی می‌گوید: «منظور از مشرکین در أيه «وويل 
للمُشر کین» کسانی هستند که به اسلام اقرار و اعتراف کرده‌اند اما در اعمالشان 
مرتکپ شرك می‌شوند. اين همان ن أمرى است که خداوند در أيه زیر بیان نسوده و 
فرموده است: «ومّا يمن ترش بالله إلا رهم مُش رکون»" [و بیشترشان به خدا ایمان 
نمى آورند جز اين که (با او چیزی را) شریک مي كيرشيد] يدا یعنی آنها به وسیله 
اعمالشان مر تکب شرک می‌شوند. هر گاه به آنها دستور انجام کاری داده شود, بر 
خلاف فرموده خداوند عمل می‌کنند. به همین "دلیل خداوند انها را مشرک نامی‌ده 
اش نیس قرموذة ات : «الذرین لا تون لكاو وهم بالآخرة هم کافرون» یعنسی 
هر كس زكات را نبردازد. کاقر است." 

۵) على بن ابراهيم قمى همچنین. مئّنويسد: احمد بين أدريس از احمد بن 
محمد, از ابن محبوپ از ابو جمیله, از بان بن تعلب روایت می‌کند كه امام صادق 
عليه السلام به من فرمود: ای ابان! آیا معتقدی که خداوند از مشرکانی که به او 
شرک می‌ورزند. زکات اموالشان را طلب کرده است ید همین دایمل فرموده است: 
«وویل للمُشركين* الذين لا ُؤتون الزّكَاة وهم بالآخرة هم کافرون» عرض کردم: 
قذآيت شودا سكرتة ينين بر تعيين شده | ست؟ أن را برایم هسیر کن) امام 
صادق عليه السلام فرمود: وای بر مشركانى كه برای امام اول شريك قرار دادند و 
نسبت به ائمه يس از او كفر ورزيدند. ای ابان! خداوند بندگان را فقط به ايمان به 


.۱ تاویل الآيات. ج ۲. ص ۸۵۳۳ ح‎ -١ 
.۱۰۶ يوسف/‎ -۲ 


۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۳۳. 
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خودش فراخوانده است. چنان جه به خداوند و پیامبرش ایمان آورند. فسرایض بسر 
آنها واجب خواهد شد ١‏ 

۶) محمد بن عباس مىنويسد: حسين بن احمد مالکی, از محمد بن عیسی, از 
يونس بن عبدالرحمن, از سعدان بن مسلم. از ايان بن تغلب روايت می‌کند که امام 
صادق عليه السلام اين أيه را خوانده و فرمود: ای ابان! آیا گمان مىكنى خداوند از 
مشركانى كه همراه او خداى دیگر را مي‌پرستند. خواسته است تا زكات اموالشان را 
يبردازئد؟ عرض كردم: بس أنها جه كسانى هستند؟ امام فرمود: آنها كسانى هستند 
كه برای امام اول شريك قرار دادند و ان جه را که امام اول كه به وى كافر بودند. 
كويد برف يد ألغر باه حادق" 

۷ محمد بن عباس همحنين می‌نویسد: احمد بن محمد بن سيار با سند از ابان 
بن تغلب روایت مىكند: امام صادق عليه السلام فرمود: وای بر مشركانى كه برای 
امام اول عليه السلام شریک قرار دادند و آن جه را که امام اولء كه به وى كافر 
بودند. گفته بود. به آخر بازنگرداندند. 

شرف الدین نجفی در ادامه این 'خحايث می‌نویسد: معنی زکات دراين جا 
زکات جان یعنی پاک کردرا ار از شرک مبورد اشاره است. خداوند مشرکان را 
نجس دانسته و فرموده | بيت «إنما المشرکون نخس»" [اين است که مشرکان 
ناپاکند] هر كس برای اما میک اوداع وز“ حقیقت برای بيامبر صلی الله عليه و 
أله و سلم شریک فرار داده است. هر كس برای پیامپر صلی الله عليه و آله و سلم 
شریک قرار دهد. در حقیقت. نسبت به خداوند شرك ورزیده است. منظور از زکات 
در أيه «الذين لا يؤتون الز کوة» اعمال زکات یعنی ولابت اهل بيت است که سلام 
واذزوة ار آتان بای ؤي ادر روز قيامت: اعمال يه وسيله ولیت و قورع اف 


۴ 
می‌سود. 


۱- تفسير قمی. ج ۲. ص ۲۳۳. 

۲- تاویل الایات. ج ۲. ص ۵۳۳ ح ۲. 
۳- تویه / ۲۸ 

۴- تأویل الآيات. ج ۲ ص ۵۳۴ ۳. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ایآ نو و یلوا لش اعات لجع نون (۸) فلکم کون 
بالزي علق الأرض في تون ولون هناد ذلك رب المالی(٩)‏ وجعل فا 
تون وتا الا ناه رم سواء لین( توی 
إلى الما وهی دعَان الا وللازض ائیهاطوعاآ وکرها 6ات طازمیت(۱) 
امیس تما وا في و: تین ماود مس 
وحفُطادل ك داز زا إن أعْرَصُواقف ل نت رک صَاحقهفل ًاعم 
عاوتود(۱۳) داب ال لي نتن يم ده ین تلهم ناگرا 
کاء رتالانزل ملایک فا سام رون10 


[ كسانى که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. آنان را پاداشی بى يايان است 
# بگو: آیا این شمابيد كه واقعا به آن کسی:#زمین را در دو هنكام أفريد. كفر 
مىورزيد و برای او همتايانى قرار مى دقيد؟ اين یت يروردكار جهانیسان * و در 
(زمين) از فراز آن (لنگرآسا) كودها نهاد.و در آنخیر فسراوان بديد آورد و مواد 
خوراكى آن را در چهار روز انداژه گیزی کرد (که) براي خواهندگان درست (و 
متناسب با نیازهایشان) است # سپس آهنگ (آفرینش) آسمان کرد و آن بخاری 
بود. پس به آن و به زمين فرمود: خواه يا ناخواه بياييد. آن دو گفتند: فرمان‌پذیر 
آمدیم * يس آنها را (به صورت) هفت آسمان در دو هنكام مقرر داششت و در هر 
آسمانی کار (مربوط به) آن را وحی فرمود و آسمان (این) دنیا را به چراغ‌ها آذین 
کردیم و (آن را نیک) نگاه داشتیم. اين است اندازه‌گیری أن نیرومند دانا # پس 
اگر روی بر تافتند پگو: شما را از آذرخشی چون آذرخش عاد و موه بر حذر 
داشتم * چون فرستادگان (ما) از پیش رو و از پشست‌سرشان بر آنان آمدند (و 
گفتند): زنهار جز خدا را مپرستید. گفتند: اگر پروردگار ما می‌خواست. قطعا 
فرشتگانی فرو می‌فرستاه بس ما به آن جه بدان فرستاده شده‌اید کافریم] 

۱) على بن ابراهیم قمى می‌نویسد: يس از أن خداوند مومنان را ذکر نموده و 
می‌فرماید: «إن الذزین منوا وعملوا الصَالحات لهم اجر غير مَمُنون» یعنی بدون این 
که از سوی خداوند در مقابل باداششان بر آنها منت گذاشته شود بهايشان جزا 


 )6(<-‏ م 
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داده می‌شود. سپس خداوند. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم را مخاطب قرار داده 
و می‌فرماید: «قل» ای محمد. برای ايشان بگو: «نکم لُرون بالنزی خَلقَ الارزض 
فى یومین». 

منظور از (یومین), دو زمان یعنی ابتدای آفرینش و پایان آن است. سپس 
می‌فرماید: «وجعل فیهّا رواسۍ من فوقها وبّارک فیها وقدَّر نها أقواتها» بعنی 
نابود نمی‌شود و فناپذیر است. «فی أربعة یام سواء للسائلين» يعنى در چهار وقت 
كه خداوند در آن قوت‌های جهان اعم از مردم. چهارپایان, پرندگان, حشرات زمین 
وهر انسان. ميوه. گیاه. درخت و مواد مورد نیاز جانداران را در إن جهار وقت 
آفرید که همان چهار فصل سال یعنی بهار. ثایستان, پاییز و زمستان است. 

در زمستان. خداوند باران و ژاله را از اسمان فرو می‌فرستد تا زمين و درختان 
را آبیاری کنند. در این فصل هوا سرد است. يس از آن بهار فرا می‌رسد که در أن 
هوا معتدل (گاهی گرم و گاهی سرد) است. در ننيجه درخت ميوه می‌دهد و كياهان 
از زمين سر بر مي‌آورند. در ابتداباین میوه‌ها و گیاهان. سبز و کال خواهند بود. 
پس از آن فصل تابستان میآید که در ان هوا گر انيت كراد فصل, میوه‌ها 
می‌رسند و دانه‌ها که غذای بندگان وا همه جانداران هستند. خشک و سخت 
می‌شوند. آن كاه پاییز فرا می‌رسد گه در أن هوا مطبوع و خنک خواهد بود. اگر 
هميشه. جهان یک فصل بود ياھان هرا زمین نمی‌روییدند. زيرا گر تمام سال, 
فصل بهار بود. میوه‌ها و دانه‌ها نمی‌رسیدند. چنان جه تمام طسول سال, تابستان 
می‌بود. همه جيز روی زمین می‌سوخت و هيج قسوتی بر روی زمین نمی‌ماند و 
جانداران قادر به زندكى نمی‌بودند. اگر كل طول سال پاییز بود و قبل از آن هيج 
فصل ديكرى نبود. جیزی وجود نداشت كه جهانيان به وسيله أن زندگی كنند. 
بنابراين خداوند. غذاى جانداران را در جهار فصل قرار داده و جهان براساس آن 
بر پا شده و استوار گشته و باقی مانده است و اين اوقات را «أيّام سُواء للسَائلين» 
ناميده است. (سائلين) به معناى نيازمندان است. زيرا نيازمند. درخواست می‌کند. 
در ميان مخلوقات خداوند در جهان. برخى هستند که درخواست تنمی‌کنند و 
بسیاری از حيوانات هستند كه توانایی درخواست كردن را ندارند. اما همه آنها 
نیازمندند؛ اگر جه درخواست نکنند. 

«ثُمٌ امنتوى إلى السّمَاء» یعنی آسمان را آفرید و تدبیر کرد. از امام رضا عليه 
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السلام در باره مخلوقاتی غير از انسان‌ها و جنیّان كه خدا با انها سخن گفته است. 
سوال شد, د ر ؛ اسما e ER SG‏ 
قالتا ينا طاْعین»" «فقضاشن» یم یعنی آنها را افرید. «يَومَين» به معناى دو زمان | 

و بایان می‌باشد. منظور از وحى در أبد «وأوحّى فی کل سَمَاء» وحى تدبير و تقدیر 
است یعنی أن را نقدیر و تدبير نمود. .در ای «ورنًا السماه ال بتصابیح وحفظا 
لک تقدیر العزيز العليم» منظور از بای ستارگان هستند. «وحفظًا» به 
معتای حفظ كردن آسما نها از شر شیاطین است." 

۲) محمد بن یعقوب کلینی. از محمد بن يحيى. از احمد بن محمد از ابن 
محبوب, از عبدالله بن سنان روایت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام 
شنیدم كه فرمود: خداوند در روز یکشنبه خير و نیکی را آفرید و امکان نداشت كه 
بدی را قبل از نیکی بیافریند. در روز یکشنبه و دوشنبه زمین‌ها را آفرید در روز 
سه شنبه, قوت و غذاى موجود در زمین, در روز چهارشنبه و پنجشنبه آسمان‌هاو 
در روز جمعه قوت‌های آن را آفرید. این تداق این ایغ است که خدارند 
می‌فرماید: »خلق السْمّاوات والارزض وا ها یه ام [اسمان‌ها و زمين و 
ان جه را که ميان | آن دو است, در شش هنكام آفريد]' 

۳) على بن ابراهیم قمی م ىكوئد: «فان آغرضوا» اي محمد! «فقل آنذرتکم 
صا عة مغل صاعِقّة عاد ونّمُود» خطاب اين أيه موجه بيامبر است كه: ای محمد! 
اگر آنها روی برگرداندند بگی > من شما را از فرود آمدن صاعقه‌ای مانند صاعقه عاد 
و ثمود بر شما بیم می‌دهم. یعنی بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم قسريش را از 
گرفتار شدن به جنين عذایی بيم داد. اين أيه معطوف به آيه دیگری است که در أن 
خداوند می‌فر ماید: «قاغرض آکترهم قهم ارو ۳ پیشتر آثان روی گردان 


۲- تفسير قمی, ج ٠۲‏ ص ۰۲۳۴ 

- سجده/ 3 

۴ کافی. ج ۸ ص ۰۱۴۵ ح ¥ 
۵- فصلت/ ۴. 
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شدند. در نتیجه, (چیزی را) نمی‌شنوند] منظور | ز جات الرشل من بين 

أندريهم» حضرت نوح, ابراهيم. موسی, , عیسی و پیامبران دیگر علیهم السلام است 

«ومن خلفهم» یعنی پس أ ز انها تو را فرستادیم. «قالوا لو شاء را رل ملائكَة» 
یعنی اگر خداوند اراده می‌کرد. انسان‌هایی مانند ما را فرو نمی‌فرستاد.! 


معا ستکتروافيالازض بنم اي لومشم ةأ و یرون الله 
الذي خلَم و دمم وکاوابیاتاخنوق(۱۵» 

[و اما عادیان به ناحق در زمين سر برافراشتند و گفتند: از ما نیرومندتر کیست؟ 
آیا ندانسته‌اند که آن خدایی که خلقشان کرده خود از ایشان نیرومندتر است و در 
نتيجه آیات ما را انکار می كردند] 

۱) أبن بابویه با سند از عبدالحمید بن ابی دیلم. از امام صادق عليه السلام 
روایت می‌کند که فرمود: زمانی که ,خداوند هود را برانگیخت بازماندگان نسل سام 
به او ایمان آوردند. اما دیگران گفتنا: من آشند منا قُوة»: جه کسی از ما نیرومندتر 
است؟ به همین دلیل به وسیله باد تابود کننده‌ای آنها را هلاک کرد. هود به آنها 
وغينيت کرد و به أعدن صالح عليه السلام مژده داد.' 

۲) در یکی از خطبههائ نهج البلاعه از امیرالمومنین عليه السلام آمده است 
در دنیا از سرنوشت کسانی که گفتند: «من شد متا CF‏ جه کسی از ما نیرومندتر 
است؟ اندرز بگیرید. زيرا همه آنها به سوی گورشان برده شدند ولى ایشان را 
سواران نمی‌خوانند. در قبرهایشان فرود آمدن ولی آنان را مهمان نمی‌خوانند. 
روی زمين قبر آنان خاک. كفن آنان و استخوان‌های پوسیده مردگان. همسایه 


.۲۳۵ تفسیر قمی, ج ۲. ص‎ -١ 
۵ ۳۷ کمال الدین و تمام النعمة. ج ۷ ص‎ -۲ 
.۱۱۱ نهج البلاغه, ص ۱۶۶, خطبه‎ -۲ 
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13 و رحاصَرضراني أام تام ابو ي في ااانا 
ولاب الا خرة ریو لاينصَرُونَ ون (۱۶)؛ 
[پس بر آنان تنديادى توفتده در روزهایی شوم فرستادیم تا در زندگی دنیا عذاب 
رسوایی را بدانان بچشانيم و قطعا عذاب اخرت رسواکننده‌تر است و انان يارى 
نخواهند شد] 

)١‏ على بن ابراهيم در روايت ابوجارود از امام محمد باقر عليه السلام تقل 
مىكند که آن حضرت در باره آيه «قَارسلنًا عَلِيهمْ ریخا صرصترا فی أيام توس ات» 
فرمود: صرصر یعنی باد سرد و آیام نحسات به معنای روزهای شوم و نحس است " 

۲) محمد بن ابراهیم نعمانی می‌گوید: احمد بن محمد بن سعيد على بن حسين 
تیملی, از على بن مهزیار, از حماد بن عیسی. از حسين بن مختار, از ابو بصير 
روايت مىكتد که خدمت امام ° عليه السلام عرض کردم: منظور از «عذاب 
الخزی فى الحَياة السدئیا» جيست ت قود ایا ھا یق ند ری و 
رسوایی ات که رد بر اه وا و سو سگرن ای و میا 
خانواده‌اش باشد و اعضای خانواده اش فریاد بزتید و گریبان پاره کنند و مردم 
بپرسند: جه شده است؟ در پاسخ, گفته شود: لان شخص در اين ساعت مسخ شده 
است. عرض کردم: آیا اين امر قبل ار فام اتأم عضر جل تعالی فرجه الشریف 
است يا پس از آن؟ امام پاسخ داد: قبل از آن," 


02 


مود تم وتیل انیا يم َایقه اعاب المون ينا 

کلوایکیبون (۱۷) وج الین منوا وکوا یون (۱۸) وبوء محر آغتاء اس إلى 
ر ارم ورَغون ,)۱٩(‏ 

[و اما ثموديان پس آنان را راهبری كرديم. ولى کوردلی را بر هدايت تسرجیح 


۱- تفسير قمی. ج ۲. ص ۲۳۵. 
۲- الغیبه, نعمانی. ص ۰۱۸۰ 
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دادند. پس به (كيفر) أن جه مرتكب می‌شدند. صاعقه عذاب خفت‌آور آنان را شرو 
كرفت # و کسانی را که ايمان آورده بودند و پروا می‌داشتند. رهانيديم * و (يساد 
كن) روزی را که دشمنان خدا به سوی اتش گردآورده و بازداشت (و دسته دسته 
تقسیم) می‌شوند] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی. از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. 
از ابن فضالء از ثعلبه بن میمون, از حمزه بن محمد طیار, از امام صادق عليه السلام 
در باره أيه «و ما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتی يبين لهم ما بتقون» [و خدا 
بر أن نیست که گروهی را يس از أن که هدایتشان نمود بی‌راه بگذارد. مكر أن كه 
جيزى را که بايد از انم وا کد پرایشان بیان کرده باشد] روایت کے جو است که 
فرمود: تا آن جه را که باعت خوشنودی يا خشم او می‌شود به آنها اطلاع دهد. 
منظور از «فأَلِهَمهَا فَجُورَهَا وتقواهًا»" [سيس پلیدکاری و پرهیزگ‌اری‌اش را بسه آن 
الهام كرد] اين ن است كه خداوند أن جه را که بايد انجام دهند و يا ضري کنند بر 
آنها بیان ۾ گرده استد همچنین «إنا دناه السبيل اما شایرا وما کفورآ»" ۳۴ 1 
به او نشان دادیم خواه شاکی(ا هذیا گردد یا ناسپا س] به اين معناست که ما 
راه را به او نشان دادهايم. او يا آن را هط پش مي‌گیرد و يا رها می‌کند. خداوند در 
آیه دیگری فرموده اعت: «وأمًا ثمود فهَدَیناهُم فَاسْتَحَبُوا العَمَى على الهُدَىي» یعنی 
ما راہ راست را به انها نان دادیم آما-آنها از روی اطلاع و آگاهی گمراهسی را بر 
هدایت ترجیح دادند. و در روایت دیگری آمده است: راه را برایشان بیان كرديم.' 

ابن بابویه نیز این حدیث را روایت کرده و می‌نویسد: محمد بن ماجیلویه که 
رحمت خدا بر او باد از پدرش محمد بن ابوالقاسم. از احمد بن ابو عبدالله. از ابن 
فضال, از تعلبه بن میمون, از حمزه طيارء از امام صادق عليه السلام شبیه همین 


۱- توبه/ ۱۱۵. 
۲- شمس ۸ 
۳- انسان/ ۳ 
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حدیث را روایت کرده است." 

۲) امام هادی عليه السلام می‌فرماید: از جمله انواع هدایت» شناس‌اندن راه 
است. مانند اين آيه که خداوند می‌فرماید: «وأمًا تمو فهدیناهم فاستحَبوا الْعَمَى 
علی الهُدى ۳ 

۳) شرف الدین نجفی, از على بن محمد. از ابو جمیله» از حلبی, از على بن 
حکم. از آبان بن ۳ از فضل بن ابی عباس. از امام صادق عليه السلام روایت 
كرد كد أن حضرت راهب «کذیت لموذ بطغواها»" [(قوم) مود به سبب طغیان 
خود به تكذيب برداختند] فرمود: ثمود كروهى از شيعيان هستند. خداوند 
می فرمأيد: «وأمًا تمو فَهَدَيناهم فَامتحَبُوا العَمَى على الْهُدَى فَأَحَدَتهُم صاعقة 
الْعَذَّاب» كه منظور از صاعقه عذاب. شمشير امام زمان عجل اله تعالى فرجه 
الشریف ن" 

؟) على بن ابراهیم قمی می‌گوید: خداوند در آيه «وأمًا مود فهدیناهم 
فَامسْتَحَيُوا العَمَى علی الهُدی» نفرموده است: .انیب الله؛ برخلاف تصور جیرگرایان 
که معتقدند خداوند اعمال را برای ما پذیند اور3ه الثيست. خداوند فرموده است: 
«فَأَحَذنَهُم صاعلَة العَذاب الهُون ن یم کالیلعکی هط این أيه «یکسبون» يعنسى 
انجام فى نفل . همجنين در أيه «ويوع يشر أغداء الله إلن لار هم بوزشون» كلمه 
«یوزگون» به معناى أين است كه دشمتان خداوند 1 هر طرف به سوی آتش 


هن اينف * 


یا جاو ھاو عم تنه وبتارم وجلو دمم اكلوايغلون (۲) 


۲- احتجاج, ص ۴۵۳. تحف العقول. ص ۳۵۱. 
۳-شمس/۱۱. 
= تاویل الآيات؛ ج ۲ ص نانک 5 
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یرو نادار کی رارف ی 
مرو وله رْجَعُونَ (۲۱) وعاکترشتتزون يمد ليك طاولا ناک ولا 
و دوکر تما نایار ماتفتلون(۲۲)ودلکم امم الذي 
مرك دا اروصحم من ار بن (۲۳): 


تا جون بدان رسند, گوششان و دیدگانشان و يوستشان به أن جه م ىكردهاند بر 
ضدشان گواهی دهند 4 و به پوست (بدن) خود می‌گویند: جرا بر ضد ما شهادت 
دادید؟ می‌گویند: همان خمدایی که هر چیزی رابه ژبسان درآورده ما را گویا 
گردانیده است و او نخستین بار شما را آفرید و به سوی او بر گردانیده می‌شوید * 
و (شما) از اين كه مبادا كوش و دیدگان و پوستتان بر ضد شما گواهی دهند 
(گناهانتان را) پوشیده نمی‌داشتید. لیکن گمان داشتید که خدا بسیاری از آن چه را 
كه می کنید نمی‌داند * و همین بود كمانتان که در باره پروردگارتان بردید شما را 
هلاک کرد و از زیانکاران شیڈ] 

۱ محمد بن یعقوب کلیتی؛"آز على بن ابراهیم. از پدرش, از بكر بن صالح, از 
قاسم بن برید. از ابو عمرو زبیری"-روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام در 
حديثى فرمودند: سپس داو تد وظیفه قلب,-زبان. کوش ں و چشم را و 
کرد و فرمود: فرشا كنت تستیرون O‏ ۷ ابصضار کم ولا 
جُلوذکم» منظور از «جلود» در اين ايه شرمگاه و ران‌هاست 

۲) على ب بن ابراهیم قمی می‌گوید: NS‏ ازل تفه انت گنه 
اعمالشان بر آنها عرضه می‌شد اما آتھا :را انکار می‌کردند و صی‌گفتند: ما چنین 
اعمالی را انجام نداده‌ايم. در نتيجه فرشتگانی که اعمالشان را تثبیت می‌کردند عليه 
آنها شهادت می‌دهند. اما آن افراد در پیشگاه خداوند عرض می‌کنند: پروردگارا! 
اينها فرشتگان تو هستند و به نفع تو شهادت می‌دهند. سپس به خداوند قسم ياد 
می‌کنند که مرتکب جنين اعمالی نشده‌اند. اين همان فرموده بروردگار است که در 


۱- کافی: ج ۲ ص ۱۳۰ ح ۱. 
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3 در باره جنین افرادی. جنين بیان فرموده است: «یوم ينعنم الله جَمِيمًا فیخلشون 
له كُمَا لفون لکم»" [روزى كه خدا همه آنان را برمىانكيزد. همان كونه كه برای 
شما سوگند ياد مىكردند براى او (نيز) سوگند ياد می‌کنند] انها همان كسانى هستند 
كه حق أميرالمؤمنين عليه السلام را غصب كردهاند. در اين هنكام خداوند بر 
دهان هايشان مهر سكوت می‌زند و اعضاى بدنشان شروع به سخن گفتن می‌کند. 
كوش به امور حرامی که شنیده است گواهی می‌دهد. جشم به دیدن اشیایی که 
خداوند آنها را حرام اعلام كرده بود. اعتراف مىكند. دستها به أن جه گرفته بودند؛ 
پاها به تلاش برای رفتن به مکان‌هایی كه خداوند بر فرد حرام كرده بود و عورت 
فرد به اعمال حرامى كه مرتكب شده بود. اذعان مىكتند. در این هنكام خداوند مهر 
سكوت را از روى زبانهايشان بر می‌دارد. در نتيجه آنها خطاب به پوست‌هایشان 
می‌گویند: «لم شهدم غلیناقالوا أنطقنا اه النی أنطق کل شىء وضو خَلقَكُمْ آول 
مر والیه ترجَغون * ونا کنتم ترون آن يسود علیکم سَمْفکُم ولا أبصَاركه ولا 
جلوه کم ولکن ظننتم أن الله لا يفلم کثیرا مُتَْمَلسونَ» چرا عليه ما شهادت و 
كواهى دادید؟ در پاسخ می‌گویند: خد لبن که لفمً/چیز را به سخن در می‌آورد ما 
را وادار به سخن گفتن كرد. اوست که اولين بار شمارا افريد و شما به سوى او باز 
می‌گردید. و شما نمی توانستید مانع شهادت دادن گوش‌ها, چشمان و عورت‌هایتان 
عليه خودتان شوید. اما گمان می‌کردید که خداوند از بسیاری از اعمالی که انجام 
می‌دهید اطلاع تذازد." 

۳) طبرسی از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که أن حضرت فرمود: 
فرد مؤمن بايد طوری از خداوند بترسد که گویی در شرف افتادن به اتش است و 
بايد چنان به او امیدوار باشد که گویی از اهل بهشت است. خداوند مسی‌فرماید: 
«وذلکم کہ الزى ظننتم بربكم» یعنی اين تصور شما در باره پروردگارتان است. 
خداوند مانند تصوری است که بنده نسبت به او دارد. اگر تصور مثبت و نیکی داشته 


باشد خداوند با او به نیکی برخورد خواهد کرد و اگر برداشت بدی نسبت به او 


۱- مجادله/ ۱۸. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۳۵. 
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داشته باشد. پروردگار با او به بدی رفتار خواهد نمود." 

۴ على بن ابراهیم قمی. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از عبد الرحمن بن حجاج 
روایت می‌کند که گفت: خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم: مردم در باره 
آخرين بنده‌ای كه به او دستور داده می‌شود وارد دوزخ شود سخن می‌گویند. امام 
عليه السلام فرمود: مسئله آن گونه نيست كه آنها می‌گویند. ييامبر صلی الله عليه و 
إله و سلم فرمود: هر كاه به آخرین بنده دستور داده شود تا او وارد اتش شود 
ناگهان روى بر می‌گرداند. خداوند مىفرمايد: او را بازكردانيد. در نتيجه او را باز 
می‌گردانند. خداوند از او مىيرسد: چرا به سويم روى برگرداندی؟ أن بنده ياسخ 
می‌دهد: پروردگارا! من در باره تو جنين گمانی نداشتم, خداوند از او می‌پرسد: يس 
در باره من چگونه تصوری می‌کردی؟ أن بنده در جواب می‌گوید: خدایا گمان 
می‌کردم گناهانم را می‌آمرزی و مرا به بهشت می‌فرستی. خداوند می‌فرماید: ای 
فرشتگان من! به عزت» جلال, بخشندگی, عظمت و جایگاه والايم قسم! اين بنده 
من هرگز لحظه‌ای به من حسن نیت:تداشته و اگر لحظه‌ای در باره من حسن نيت 
داشت. من او را به وسیله آ پټ نمي ترساندم. دروغ او را نادیده بگیرید و او را وارد 
بهشت کنید. پیامبر صلی اه اعد آلم .للم در ادامه حدیث می‌فرماید: هر بنده‌ای 
كه نسبت به خداوند خسن نیت داشته باشد, به,‌همان جایگاهی دست می‌یابد که از 
خداوند توقع داشت که أن را بد سا كد و این مصداق آیه زیر است که خداوند 
می‌فرماید: «وذلکم ظَنکم الزى ظننتم بریکم آرداکم فصتم من الخاسرين» ' 

تا تین بن تفيل در کات فالرهد» ]محمد بن أن ن از دال سين چم 
حجاج روايت مىكند كه گفت: خدمت امام صادق عليه السلام عرض كردم مردم, 
عدي را روانت فی کید دسيس أن حدیت را روایت نمود: تا این که در آخسر آن 
جنين كفت -: سپس پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر بنده‌ای که نسبت 
به خداوند حسن نيت داشته باشد به همان جایگاهی دست می بابد كه توقسع داشت 


خداوند او را به أن مقام برساند. همچنین هر بنده‌ای که نسبت به خداوند سوه نیت 


۱- مجمع البيان. ج ۹ ص م۹ 
- تفسير فمی. ج ۲. ص ۲۳۶. 
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داشته باشد به همان مقام و جایگاهی می‌رسد که گمان می‌کرد خداوند آن را به او 
اغطا خواهد کرد و این امر مصداق أيه زیر است که پروردگار می‌فرماید: هودلکم 
ظنکم الذى ظتَنتم بربَكُمْ آرداکم فأصبختم من الخاسیرین».! 

۶) شيخ یف در امالی مىنويسد: محمد بن د از ابوحفص عمر بن محمد 
از ابوالعیناء از محمد بن مسعر روايت می‌کند كه گفت: نزد سفیان بن عينيه بودم. 
مردی نزد او آمد و به او گفت: از بياس صلی الله علیه و الةو شك روایست شده 
است که فرمود: هرگاه بنده‌ای مرتکب گناهی شود. سپس متوجه شود که خداوند از 
أن اطلاع ا از را خواهد آمرژین؟ سفیان ين غینيه گفت: این آمر در قران 
كريم نیز آمده است. زيرا خداوند می‌فرماید: هوما نتم تمتترون أن بشسهد غلیکم 
سَنعکم ولا آبضارکم ولا جلوذکم ولکن ظَتَنتَم أن الله لا يغلم کییرا مما تغملون * 
ولکم ظَنْكُمُ الذی تنم برك آرداکم فَأْصْبَحْتُم مُن الخاسرین» بنابراين چنان جه 
گمان (بد) نابود کننده باشد, متضاد آن گمان. رهایی‌دهنده خواهد و 


ناولم وإن یوقم همق ی (۲۳) ويتام فراه 
روم اي زو وحن ول يم لت ينبم شین 
والنس یکلا خاي رین (۲۵) وال الین کول واا اران والقوافيه 
هکم لبون (۲۶) ایکا ع زا شر يتا ورم أسوأ الذي كوا 
شُعَلونَ(۲۸), 


595 اگر شكيبايى نمايند. جابشان در آتش لست واكر از یر پوزش درآیند. مورد 
اجابت قرار نمی‌گیرند * و برای آنان دمسازانى كذاشتيم و أن چسه در دسترس 
ایشان و أن جه در بى آنان بود در نظرشان زيبا جلوه دادند و فرمان (عذاب) در 
ميان امت‌هایی از جن و انس که بيش از آنان روزكار به سر برده بودند بر ایشان 


.۲۶۲ 2۰۹۷ زهد. ص‎ -١ 
.۵۲ امالی, ج ۱. ص‎ -۲ 
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واجب آمد؛ چرا که آنها زیانکاران بودند * و کسانی که کافر شدند. گفتند: به اين 
قرآن كوش مدهید و سخن لغو در آن اندازید. شاید شما پسروز شويد» و تطعا 
کسانی را که کافر شده‌اند. عذابی سخت می‌چشانيم و حتما آنها را به بدتر از آن 
جه می کرده‌اند. جزا می‌دهیم * آری, سزای دشمنان خدا همان آتش است که در 
أن منزل همیشگی دارند. (اين) جزا به کیفر آن است كه نشانه‌های مارا انکار 
می کردند] 

)١‏ على بن ابراهيم قمى می‌نویسد: منظور از «قإن منوا مشوى له 
أن است که آنان دجار زیان شده و در روژ قیامت مبعوت می‌شوند. «وان ب بسشتغتبوا 
فما هُم من المُغتبين» يعنى به این درخواست ت انان ن پاسخ داده نمی‌شود. دتفا لي 
رناء» يه این د ماس کا براى أنها از لات بحام ا دن 
همنشينانى قرار دادهای یم. «قرينوا لهم ما ين آیدیهم» یعنی اعمالشان. «وما خلفهٌم» 
یعنی أن جه بدیشان ن گفته می‌شد مبنى بر این كه مطالب گفته شده در باره حوادنی 
کت از و می‌دهد همگی پاطل و دروغ است. در عمارت «رخق علیهم 
القول», قول به معنای عذاپاسست. وال الذين کشروا لا مغر لهذا القرآن 
والغوا فیه» یعنی أن را به تمسر بكي ريد و در هنكام خواندن آن. سخنان ببهوده و 
لغو بگویید.! 

۲) محمد بن عباس" از على بن اتتباط. از على بن محمد از على بن حمزه. از 
ابو بصیر. از امام صادق عليه السلام روايت می‌کند که ان حضرت فرمود: خداوند 
مى فرمايد: «قلئزيقن الذرين- بتركهم ولاية على بن ابی طالب عليه السلام - کشروا 
نذابًا شدیدا» يعنى ما در دنيا به كسانى كه به وسيله ترک ولايت على بن | ابى طالب 
عليه السلام كفر ورزیدند. عذاب و شكنجه شدیدی را مىجشانيم. «ولنجزيتهُم ا 
الذى کانوا یعملون» يعنى در آخرت به آنها براساس بدترين اعمالشان به آنها 
پاداش می‌دهیم. همچنین منظور | زآيات در عبارت «ذلک جزاء اعداءالله النار لهم 
فیها دارالخلد جزاء بما كَانوا بآیاتنا یجُحَدون» ائمه عليهم السلام هستند.' 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۲۳۶. 
۲- تاویل الایات. ج 5۹1 ص ۳ ح 5 
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ول لین کنو را رتال لاله نوالإنس نیمات اقداي 
یویر المع (۲۹) لکلا ارام ۳ اللابكة 
آلا او و لاوا ار ی عَدُونَ (۳۰) أولياوَكء نيما الننا 
وني الآخِرَة واگ فيا متهي ننک ونم تون (۳) لام غُفور 
زمم(۳۲» 


[و کسانی که کفر ورزیدند. گفتند: پروردگارا! آن دو (گمراه‌گری) از جن و انس 
که ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا آنها را زیر قدم‌هایمان بگذاریم تازبون 
شوند» در حقيقت, کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست. سپس ایستادگی کردند 
فرشتگان پر آنان فرود می‌آیند (و می‌گویند): هان! بیم مدارید و غمين مباشید و به 
بهشتی که وعده يافته بودید شاد باشيد # در زندگی دنیا و در آضرت دوستانتان 
ماییم و هر جه دل‌هایتان بخواهد در (بهشت؛ ری شماست و هر جه خواستار باشید 
در آن جا خواهید داشت # روزی آماد‌ای ازٍ,سو ی آمیرزنده مهربان است] 

۱ محمد بن يعقوب کلینی. از محعد .بق احمندقسی, از عمويش عبدالّه بن 
صلت. از يونس بن عبد الرحمن, اژ عیدلنه بن,سنان, ان یهن جمال روایت می‌کند 
كه امام صادق عليه السلام در باره آيه «ربّنا آرتا لین أضلانًا من الجن والانس 
نجعلهما 7 قفت الم بخ مج »رسد ننه تا یتسین , مقتصود آن دو 
هستند و فلانی شیطان است 

۲) کلینی در روایت دیگری با همین اسناد از يونسء از سوره بن کلیب روایت 
می‌کند که امام e‏ عليه ام در باره أيه هرا أرنا الذين أضلانا من الجن 
والا نس نَجِعَلهُمَا 7 تخت أقدامنًا لیکونا من الاسفلین» فرمود: ای منز آن دو هستند. 
به خدا قسم! آن و هخا رو نو كد غنوي وا مه يار فک بر ةدا 
خزانهداران علم خداوند در اسفاك و زمین هستیم. 

۳) أبوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه در كامل الزيارات. از محمد بن عبدالله 


۱- کافی. ج ه. ص 2۰۳۳۴ ۸۵۲۳ 
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بن جعفر حمیری, از پدرش, از على بن محمد بن سالم, از محمد بن خالد. از 
عبدالله بن حماد بصری. از عبدالله بن عبدالرحمن اصم, از حماد بن عثمان روايت 
می‌کند که امام صادق عليه السلام در حدیثی طولانی به بیان حال قنفذ و صاحبش 
در روز قيامت می‌پردازد و می‌فرماید: او و صاحبش را می‌آورتد و با شلاق‌های 
آتشین مي‌زنند. به طوری که اگر یکی از شلاق‌ها به دریاها بخورد. از مشرق تا 
مغرب أن به جوش در می‌آید و چنان جه به کوه‌های دنیا اصابت کند. كاملا ذوب و 
به خاكستر تبديل خواهد شد. سپس امیرالمومنین عليه السلام برای اقامه دعوى با 
جهارمى در محضر پروردگار بر زانو می‌نشیند و أن سه تن به سياه جالى افکنده 
شده و در آن جا قفل مىشود و هيج كس آنها را نمىبيند و آنها نيز هيج كس را 
خواهند ديد. در اجه کان كه يد ولايت آنها در آمده بودند می‌گوبند: «ريّنا أرنا 
الذين أضلانًا من ' الجن والإنس نَجْعَلهُمًا تخت أقدامنا لیکونا من الأسفلين» در اين 
هنكام خداوند خطاب يه اناق می‌فرماید: «وان ینقعکم اليوم إذ ظلمتم نكم فى 
العذاب ُشترکون»! [و امروز هوكرٌ:(يشيمانى) برای شما سود نمی‌بخشد چون ستم 
کردید. در حقيقت شما در انار کے خواهید بود" 

۴ طبرسی در باره آنا رن لین أَضَّلانًا من الجن والإنس نَجْعَلهُمَا 
تخت آقدامنا» می نو بس -منظویر از اھا س تمه اا زا وا ی ویر وت آدم 
عليه السلام است. زيرا او آولین کسی آست كه معصيت و نافرمانی را ابداع كرد. اين 
ديت از امیرالمومنین عليه ااسلام روایت شنه اسع " 

۵) على بن راهم قمی می‌نویسد: امام موسی بن جعفر (عالم) عليه السلام 
می‌فرماید: یکی از جنیان, ابليس است كه در دارالندوه به كفار بيشنهاد کرد تا رسول 
خدا صلی الله عليه و اله و سلم را به قتل برسانند. همچنین او به وسیله گتاهان, 
مردم رأ گمراه کرده است. علاوه بر اين» پس از وفات رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم به سوى فلان آمد و با او بيعت کرد. منظور از شیاطین انس, فلان است. 


۱- زخرف/ .۳٩‏ 
۲- کامل الزیارات, ص ۸۵۵۱ باب ۰۱۰۸ ۱۲. 
۳- مجمع البيان. ج .٩‏ ص ۳ 
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«تجعلهُما تخت أقدامتا یکونا من السفلین» سپس خداوند در ادامه. شيعيان مؤمن 
امیرالممنین عليه السلام 7 ذکر نموده و می‌فرماید: «إن ن الذین قالوا ربا الله ثم 
استقامُوا رل غلیهم المَلائكَة» که منظور از اال د اا 
ولايت امي رالمؤمنين عليه السلام استقامت کردند که در زمان مرگشان فرشتگان بر 
نها فرود می‌آیند و می كويند: «ألا تَحَاقُوا ولا تخزنوا وآنشیروا بالجنة التى کنتم 
توغدون * نکن ؛ أولياؤكم فى الحياة الا تی سا در ديا ما را ذر تقابل 
شیاطین حفظ می‌کرد؛ يم. «وفی الآخرة» یعنی در هنكام مرگ : نیز حافظ شما بودیم. 

أن كاه در باره بهشت می‌فرماید: «ولکم فِيهَا ما تشتهی ۹ ھی آنفشکم ولگم فيهًا ما 
تدغُون * نزلا من غَفُور رجیم" 

۶ على بن ابراهیم قمی همچنین از پدرش, از ابن ابی عمير, از ابسن سنان, از 
امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که أن حضرت فرمود: هر كاه یکی از 
دوستداران ما و مخالف دشمنان ما از دنیا می‌رود. پیامبر صلی الله عليه و أله و 
سلم. امیرالمزمنین, امام حسن و امام حسینبل بهم السلام بر بالين او حضور 
می‌يابند و او را خوشحال نموده و به اومزده می‌دهند. چنان جه فرد دوستدار ما 
نباشد. در هنكام مرگ أن بزرگواران را یه گونه‌اي خواهد دید که برای او زیانبار 
خواهد بود. دلیل بر این امرء فرموده امیرالممنین عليه السبلام خطاب به حارث 
همدانی است که فرمود: 


م 7 000 
يا حار همدان من يمت يرنى من موّمن او منافق قبلا 
خواهد ديد. 


۷) محمد بن يعقوب كلينى. از حسين بن محمدء از معلى بن محصد. از محمد 
بن جمهور, از فضاله بن ایوب, از حسين بن عثمان, از ابو ايوب از محمد بن مسلم 
روایت كرده است: از امام صادق عليه السلام در باره آيه إن الذين قالوا ربا الله که 
اسْتَقَامُوا» سئوال كردم. أن حضرت EO‏ كنس اليد عدا 


۱- تفسير قمی. ج ۲. ص ۲۳۷. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۳۷. 
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و درود خدا بر آنان باد. یکی بس از ديكرى استقامت کردند." 

۸ محمد بن حسن صفار, از عمران بن موسی, از موسی بن جعفر. از حسین 
بن علی, از عبدانه بن سهل اشعری, از پدرش, از ابو يسع روایت می‌کند كه حمران 
بن أعين بر امام محمد باقر عليه السلام وارد شد و عرض کرد: فدایت شوم! به ما 
اطلاع وسيذء اس که فر شتکان بر شما نازل می‌شوند! امام محمد باقر عليه السلام 
فر مود: آرى! به خدا قسم! بر مأ فرود می‌آیند و بر بساط‌های ما قدم می‌گذارند. 
مگر در قرآن نخواندهاى که پروردگار می‌فرماید: «إن الذین قالوا رن الله نه 
استقاموا رل علیهم المَلائِكَةٌ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشيروا بالجنْة السی کنتم 
توعَدون».۲ ۱ 0 

٩‏ سعد بن عبدالله قمی, از احمد و عبدالله پسران محمد بن عیسی و محمد بن 
حسین بن ابی خطاب. از حسن بن محبوب. از ابو ايوب ابراهیم بن عثمان خزاز, از 
ابو بصیر روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام در باره ايه فوق فرمود: مصداق 
اين آيه ائمه عليهم السلام و آن یه از شیعیان ما هستند که استقامت ورزیدند و 
خود را تسلیم فرمان ما كردئذ و راز ما را از دشمنان مخفی کردند و فرشتگان در 
بهشت با مزده از سوى خداوند از جنین بنذگانی استقبال می‌کنند. به خدا قسم! در 
ميان پیشینیان. قوم‌هاتی وجود داشتند که مانن شما استقامت ورزیدند. مطیع اوامر 
ما بودند. رازهای ما را ظ و او افشای أن نزد دشمنانمان خودداری می‌کردند و 
مانند شما در باره ان دچار تردید نبودند. فرشتگان در بهشت با مژده ای از سوى 
خداوند از آنها استقبال می‌کنند. ۲ 

)٠‏ محمد بن عباس می‌گوید: محمد بن حسین بن حمید. از جعفر بن عبد الله 
محمدىء از كثير بن عياش. از ابو جارود روايت مىكند که امام محمد باقر عليه 
السلام اين آيه را جنين تفسير كردند: «إن الذين قالوا نا الله نم اسْعَقَامُوا يرل 
عَليهم الملائكة ألا تَحَاقُوا ولا تَحْزنُوا وأبشروا بالجئة الى کنتم تُوعدون» يعنى 


١-كافى.‏ ج۱. ص ۱۷۲ ح ۲. 
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کسانی که به طور کامل از خداوند و پیامبرش اطاعت کردند و ولایت اهل بيست 
صلوات الله علیهم اجمعین را به طور كامل پذیرفته و ادا نمودند» سپس بر آن 
استقامت کردند. «تَتَنَرّل غلیهم الملائكّة» در روز قيامت فرشتگان بر آنها نازل 
می‌شوند. یعنی هر گاه در هنگام رستاخیز در روز قیامت» دچار هول و هراس شدند 
فرشتگان به دیدار آنها می‌آیند و بدیشان می‌گویند: نترسید و اندوهگین نباشید. ما 
در دنيا همراه شما بودیم و تا زمانی که وارد بهشت می‌شوید از شما دور نخواهیم 
شد. يس مژده باد بر شما که به بهشتی وارد می‌شوید که به شما وعده داده شده 
بود 

۱) محمد بن عباس همجتين از احمد بن قاسم. از احمد بن محمد سیاری, از 
محمد بن خالد. از ابن ابی عميرء از ابو ایوب, از محمد بن مسلم» از اسام صادق 
عليه السلام روایت می‌کند که آن حضرت در باره أيه «ان الذين قالوا را الله نم 
استقاموا تنل علهم الملائكة : آلا تخافوا ولا توا وش روا بالجنّة الى كنم 
توعدون» فرمود: أتها بر ولیت اتمه صلواتج #مرعلهيم اجمعين یکی پس از دیگری 
استقامت کردند." 

۲) محمد بن عباس همچنین از سین بین احمد. از محمد بن عيسىء از 
يونس بن یعقوب. از ابو بصير روایَتِ می‌کند که از امام محمد باقر عليه السلام در 
0 الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا» سئوال كردم. أن حضرت فرمود: به 

قسم! منظور همان ولایتی است كه شما بدان اعتقاد داريد که خداوند در آيه 
۳ می فرمأيد: «وألو اسْتَقَامُوا على الطريقة يقة لاسقیناهم اء غُدقا»' [و اگر (مردم) 
در راه درست پایداری ورزند قطعا آب گوارایی بديشان نوشانيم] عرض کردم: جه 
زمانی فرشتگان بر آنها نازل می‌شوند و به آنها می‌گویند: نترسید و اندوهگین نباشید 
و بر شما مژده باد كه وارد بهشتی می‌شوید که به شما وعده داده شده است و ما در 
دئيا و آخرت ولی و سرپرست شما هستیم؟ امام ياسخ داد: در زمان مرگ و در روز 


A۸ تأويل الآيات. ج 3 ص ۶ ج‎ - ١ 
۳-جن/۱۶.‎ 
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قیامت. 

۲۳) امام حسن عسگری عليه السلام می‌فرماید: پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمود: انسان مؤمن همواره از عاقبت ناخوشایند نگران است و تا زمان مرگ 
و ظاهر شدن فرشته مرگ در برابر او. از دستیابی به رضایت پروردگار و بهشت 
موعود اطمینان نخواهد داشت. چرا که زمانی که بیماری فرد مؤمن شدت می‌یابد و 
به علت برجای گذاردن اموال و نزدیکان و افکاری که به خاطر اطرافیسان و 
خانواده‌اش به أو هجوم می‌آورد در سینه‌اش به شدت احساس تنگی می‌کند و در 
حالی كه هنوز زخم زندگی را بر دل دارد و امیدش قطع شده و به آرزوهایش 
نرسیده است» فرشته مرگ بر او فرود می‌آید و به او می‌گوید: تو را چه شده که 
دادن یک در هم جعلی بی‌تابی می‌کند. حال آن که در مقابل. هزاران برابر اموال دنیا 
به او داده شده باشد؟ او در پاسخ. شي گوید: خیر! فرشته مرگ به او می‌گوید: به 
بالاای سرت نگاهی بینداز. چِژ این داگ رفرد درجات بهشت و قصرهایی را که در 
آرزوها هم دست‌نیافتنی هتشر سا هرا می‌کند. فرشته مرگ به او می‌گوید: اینها 
منازل. نعمت‌ها: اموال ورخانواده تو هستند و در أوعما وتان و تادا 
نیکوکارت نیز همراه تو خواهند بوک ۲ در مقابل به دست آوردن آنها حاضری أن 
چه را در اين دنيا داری از دست بدهى؟ او پاسخ می‌د هد : آری! 

سپس فرشته مرگ می‌گوید: نگاه کن. در اين هنكام فرد, پیامبر صلی الله عليه 
و آله و سلم. امام على عليه السلام و ائمه اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعین را در 
بالاترین درجه عليين مشاهده می‌کند. فرشته مرگ به او مي‌گوبد: اينها سروران و 
ائمه تو هستند که در این جا همنشینان و نزدیکان تو خواهند بود. آبا راضی نیستی 
در مقابل از دست دادن نزدیکانت در دنيا هم نشینی انها را به دست آوری؟ فرد 
مؤمن پاسخ خواهد داد: آری به خدا قسم! اين مصداق ات كه يروو نا 
فرموده است: «ان الذرين قالوا رینا الله ثم استَقَامُوا تنل علیهم الملائكة ألا تَضَافوا 


۱- تاویل الآيات. ج ۲ ص ۵۲۷ ح ۱۰. 
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ولا تَحْرَنُوا» یعنی هر دشواری و مشکلی را که پیش روی شما قرار داشت از سر 
راهتان برداشتيم. پس در مقابل برجای گذاشتن فرزندان. همسران و اموالنان 
اندوهگین نباشید. أن جه در بهشت مشاهده کردید. در مقابل چیزهایی که در دنیا از 
دست مىدهيد به شما داده می‌شود. . «وأبشيروا بالحنّة التى کنتم توعدون» یم یعنی اینها 
منازل و نزدیکان و هم‌نشینان شما هستند. «نحن ن أولياوكُم فى الحباة الا وی 
الآخرة رلکم فیھا ما تشتهی نکم ولکم فیها ما تون © رلا نغور ریم»! 
۴) طبرسی می‌گوید: در باره «ترّل غلیهم المَلائكَة» از امام صادق عليه 
السلام روایت شده است که آن حضرت فرمود: در هنكام مرگ فرشتگان بر آنها 
فرود می‌آیند." 
۵) طبرسی همچنین می‌نویسد: محمد بن فضیل روایت کرده است که از امام 
رضا عليه السلام در باره استقامت سئوال کردم. أن حضرت فرمود: به خدا قسم! 
استقامت. همان راه و روشی است که شما بر آن هستید," 


ون خسن ولاتن دا إلى ام ول سم وال نی ین اسلیین(۳۳) 
[و کیست خوش گفتارتر از أن کس که‌به سوی خدا دعوت نماید و کار نیک 
کند و گوید: من (در برابر خدا) از تسلیم شُندگانم] 

)١‏ عیاشی می‌نویسد: از جابر روایت شده است که گفت: خدمت امام محمد 
باقر عليه السلام عرض کردم: منظور از آیه «ن الین آمنوأ ثم کفروا»" [كسانى که 
ایمان آوردند سپس کاقر شدند] چیست؟ حشرت پاسخ فاده أن دو تن و سومی و 
چهارمی. عبد الرحمن و طلحه. و آنها هفده نفر بودند. آنها زمانی که پیامبر صلی الله 
عليه و آله و سلم على بن ابی طالب عليه السلام و عمار بن ياسر عليه السلام را به 


.۱۱۷ تفسير منسوب به امام حسن عسگری عليه السلام, ص ۰۲۳۹ ح‎ -١ 
.۳۱ ص‎ ۰٩ مجمع البیان. ج‎ -۲ 

۳- مجمع البیان, ج ٩‏ ص ۲۱. 

۴- نساء/ ۱۳۷. 
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سوی مردم مکه فرستاد. گفتند: ای حذیفه! پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم این 
کودک را فرستاده است. ای كاش فرد دیگری را برای اين کار می‌فرستاد؛ مال ان 
که در مکه. پهلوانان و مردان بزرگی وجود دارند. تیه وی 
كودى مىناميدتد. زيرا در كاب خداوند. به عنوان کودک از ایشان ياد شده ا 
خداوند مى فرمايد: «ومّن اخسن قولا ممن ذعا إلى الله وعمل صالخا وقال 2 
السلمین» يعنى سخن جه کسی بهتر از فردى است كه کودک باشد و صردم را به 
سوى خدا بخواند و كار نيك انجام دهد و بگوید: من جزو مسلمانان هستم؟" 

این حدیث به طور مفصل در تفسیر «إِن الذين منوا تم كَمَروأ» از سوره تسام 
ذكر کدی 

۲) ابن شهر آشوب از ابن عباسء از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روايت 
م ىكند كه أن حضرت فرمود؛ بی‌تردید , اد وي ا ارد ساك 
دعوتگر به سوى يروردكار. و صالحترين مؤمنان و مصداق اين آیه بروردكار ابت 
كه می‌فرماید: دومن خسن قولا معا إلى الله وعميل صالخا 

در هنكام تفسیر آيه «یا نها الیش منوا اصبروأ وصابروً روا [ای کسانی 
که ایمان آورده‌اید صبر كنيد و ایستادگی مأزید و مرزها را تكهيانى كنية ]ادن ۳ 
سوره آل عمران. حدیتی در بازه معنى اين أيه ذکر گردید. 


«ولاثنتوي مهولا الكيةادقَم بايي هي خسن فاد لزي بيك وه اوه 
کاو لی (۳۴) یال لین ۳ الاو عنم (۳۵» 
زو نیکی با بدی یکسان نیست. (بدی را) أن جه خود بهتر است. دفع کن. أن كاه 


کسی که ميان تو و ميان ار دشمنی است. گویی دوستی یکدل می گردد * و این 
(خصلت) را جز کسانی که شکیبا بوده‌اند. نمی‌یابند و أن را جز صاحب بهیره‌ای 


۱- تفسیر عیاشی, ج ص 2۱۳۰۷ ۲۸۶. 
۲- مناقب؛ ج ۲ ص ۰۷۷ 
۳- آل عمران / ۰ ۳۰ 
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بزرگ نخواهد یافت ] 

۱) محمد بن يعقوب کلینی, از على بن ابراهیم, از پدرش, از حماد, از حريزء 
از فرد دیگری روایت می‌کند كه امام صادق عليه السلام در باره أيه «ولا تشتوی 
لس ولا اسب فرمود: نيكى و حسنه. همان قیه و سيئه يا بدی همان اظهار 
عقیده است. همچنین در باره «اذفع بالتى هی اخسن السّيئة»١‏ [بدى را به شیوه‌ای 
نیکو دفع کن] فرمود: منظور از «بالتی هی أحْسّن» تقیه است «قإذًا الذی ينك 
وین عداوة که ولى حمیم»." 

احمد بن محمد بن خالد برقی. از پدرش. از حماد بن عیسی, از حريز. از 
راوی دیگری شبیه همین حدیث را روایت کرده اس 

؟) محمد بن عباس, از حسین بن احمد مالکی, از محمد بن عیسی, از يونس 
بن عبدالرحمن, از سوره بن کلیپ روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: 
زمانى كه ايه «اذقع بالتى هی اخسن فَإِذَا الذی بینک یه غداوة اه ولى حَميم» 
نازل شد رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: به من دستور داده شده 
است. تقیه در پیش گیرم. أن حضرت پلاتاده اليه دعوت بنهانى ادامه داد تا 
اين كه به او دستور داده شد که دعوتش را غلنى کند. به حضرت على عليه السلام 
نيز جنین دستوری داده شده بود او نیز تا زمانی که فرمان علنی شدن دعوت داده 
نشده بود. به صورت پنهانی به دعوت می‌پرداخت: امه آهل بيت كه سلام و درود 
خدا بر آثان ياف همدیگر را به تقيه سفارش می‌کردند در نتيجه آنها دعوتشان را به 
صورت پنهانی ادامه می‌دادند. اما زمانی که قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه 
الشریف ظهور کند. تقيه كنار گذاشته و شمشیرها برافراشته خواهد شد و فقط با 
زبان شمشیر با مردمان سخن گفته خواهد شد" 

۳ محمد بن عباس, از صالح حسين بن احمد, از محمد بن عيسى. از يونس 


۱- مؤمنون/ ۹۶. 

؟- كافى. ج ۲. ص ۱۷۳ ح ۶ 

۳- محاسن. ص ۲۵۷, ح ۲۹۷. 

۴- تأویل الایات, ج ۲. ص ۵۳۹ ح ۱۳. 
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«(© مه حدر 


بطر عليه السام در با آبه 1 وى له ولا اليه سنال رآ 
يدرم از جدم. از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت كرد كه أن حضرت فرمود: با 
دشمنت دست بده حتى اگر از تو بيزار باشد. زيرا اين از جمله اوامر پروردگار به 
پند کانش أت که فرموده است: : دقع بالتى هی أحسّن» یعنی بدی را به وسیله 
نیکی دفع کن. لوي ا لي E‏ 
ببینی که دشمنت در دنیا در مقابل خداوند نافرمانی و 

۵ شرف الدين نجفی می‌نویسد: على بن ابراهیم قمی در تفسیرش چنین اورده 
است: امام محمد باقر عليه السلام,در باره «ولا تسّوی الحَسنةٌ ولا السَیعَ» فرمود: 
حسنه. تقيه است و سیئه» اظهار ی 

۶ على بن براهيم قمی می‌ویسد: سپس خداوند. پیامپرش صلی الله عليه و 
الى سلم را ربیت تمردوع نقطات بداو من كرمايدء فولا ری الق و 
اسن لاقع بالتی هی احش) بعتن بی کسی را که به تو بدی کرده است. به وسیله 
نیکی کردنت از خودت دور كن تا کسی که بين تو و او دشمنی وجود دارد. به 
دوست صميمى نو تبدیل شود. ۳ در ادامه مى فرمايد: «ومًا بلقاضا إلا الذين 
صَبروا وما فا إلا ذو حَظ عظیم». ۲ 

۷ شيخ مفيد در اختصاص نوشته است ست: از حریز روایت شده است که امام 
صادق عليه السلام در باره أيه «ولا تسشتوی الحُسَتة ولا السینّة» فرمود: نیکی, 


۱- تأويل الایات. ج ۲ ص ۵۴۰ ح ۱۴. 


۲- خصال. ص ۶۲۳ ح ۳ 
۳- تأویل الآيات, ج ۲ ص ۸۵۴۰ ح ۱۵. 
؟- تفسير قمى. ج ۲. ص ۲۳۷. 
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همان تقيه است و بدی, اظهار عقیده «اذفع بالتى هى أ خسن فاد الدی پیک وبيئة 
عداوة کان ولى حميم». ' 


,وا مالیا زع یذ اه ۳ انيع لعل (۲۶) وین با 
الیل والّهَازوالئمس وال لا والس ولالهَمرِواحَدُوا واه الذي له ان 
كي ياه تبون نیون (۳۷)فٍن اتڪ ر و الب عند ر پل ون بالليل وا وم 
لابنآمو(۳۸) ومن آباته أك کری‌الازض حَاشِعَدَكإذَاأنرَلَاعَليهَ انا اهرت 
وتن الذي أَحْاهَا لحيِي الو کي ی( ای نونف 
بارع ارت بر اد واوا 
اکفعلو تیم ک(۴۰) إن الین کر وابالذكر چاء م وإ لكاب عزیژ(۳۱)لا یه 
اباط لمن ټین ديه ولان شافهتنزیل من کم یی( ۳۲ )یال لك إلاماقذ 
یل ی تروق 7 اي 
لو ولافشات آيائ يي وعري فل مولزین نوا دی ویفاء والزین لا 
منوت ف یدنم وفژوموعلمم می وت تون ین گان ید (۴۳). 


[و اگر دمدمه‌ای از شیطان تو را از جای درآورد. يس به خدا يناه ببر که او خود 
شنوای داناست * و از نشانه‌های (حضور) او. شب و روز و خورشيد و ماه است. 
نه برای خورشید سجده كنيد و له برای ماه و اگر تنها او را می‌پرستید, أن خدایی 
را سجده كنيد که آنها را خلق کرده است * پس اگر كبر ورزیدند. کسانی که در 
پیشگاه پروردگار تواند. شبانه‌روز او را نيايش مې کنند و خسته نمی‌شوند * و از 


(دیگر) نشانه‌های او این است که تو زمين را فسرده می‌بینی و چون باران بر أن 


۲۵ اختصاص: ص‎ -١ 


ان 
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4 تسه 


فروريزيم, به جنبش درآید و بردمد. آری, همان کسی که أن را زندگی بخشيد, 
قطعا زنده کننده مردگان است. در حقیقت. او بر هر جيزى تواناست 9 کسانی كه 
در (فهم و ارائه) آیات ما کڑ می‌روند. بر ما يوشيده نيستند. أيا کسی كه در آ تش 
افكنده می‌شود بهتر است يا كسى که روز قيامت آسوده خاطر صىآيد؟ هر جه 
می‌خواهید. بكنيد که او به أن جه انجام می‌دهید بیناست # کسانی که به این قرآن 
چون بدیشان رسید. کفر ورزیدند (به کیفر خود می‌رسند) و به راستی که أن 
کتابی ارجمند است * از پیش روی أن و از پشت‌سرش باطل به سويش نمی‌آید. 
وحی (نامه)اى است از حکیمی ستوده(صفات) # به تو جز أن جه به پیامبران پیش 
از تو گفته شده است. گفته نمی‌شود. به راستی که پروردگار تو دارای آمرزش و 
دارنده کیفری پر درد است * و اگر (اين کتاب را) قرآنی غير عربی گردانیده 
بودیم, 3 قطعا مى گفتند: چرا آیه‌های آن روشن بیان نشسده؟ کتابی غیسر عربسی و 
(مخاطب آن) عرب زبان؟ بگو: این (کتاب) برای کسانی که ایسان آورده‌اند. 
رهنمود و درمانی است و کساني.که ایمان نمی‌آورند. در گوش‌هایشان سنگینی 
است و قرآن برایشان نامفهوم است و (گویی) آنان را از جایی دور ندا می‌دهند] 
)١‏ على بن ابراهیم قمی می‌نویسد: أيه «وإمًا ینزغنک من الشیطان نع به 
اين معناست ست که چنان جه وسوسه شیطانی به قلبت خطر کرد به خداوند پناه ببر. در 
ا سا ماه ؛ پامر لی اه علیه و له و سلم است و معنای آن متوجه سایر 
مردم است. سپس خداوند به احتجاج عليه دهریه می‌پردازد و می‌فرماید: «ومسن 
آياته آنک تری الارزض خاشغة» يعنى از جمله نشانههای خداوند آن است که زمين 
رآ رام و سرد مىبينى. «إذا أنزلنًا عليها الماء ء افترّت ورتا ان النزى أخياها لمْحْبِى 
القوتى اه على كل شنیء قدیر» سپس می‌فرماید : «إن الذين یلحدون فى آياتنًا لا 
یخفُون عَلِينَا» یعنی کسانی که آبات و نشانه‌های ما را انکار می‌کنند. از ديد ما پنهان 
نمی‌مانند. سپس خداوند ينا به اسلوب مجاز سئوال مي‌کند و می‌فرماید: «فْمَن یلقّی 
فى الثار خير أم من یاتی آمًا يوم القيامة اغمَلوا ما شم اه بِمَا تغنلون يَصِير» 
همجنين در ادامه مى فرمايد: «إنّ الذین کشروا بالذكر لما جَاءهُمْ وانه لكاب 
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غزیز». منظور از «ذکر » قران کریم است. 
۲) طبرسی, از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق عليه السلام در 
باره آيه «لا يأتيه البّاطِل» روايت می‌کند كه 0 این أيه بدین معناست که در 
ان اخباری که در باره گذشته یا آینده در آن آمده است, باطل بدان راه ندارد. 
بلكه اخبار ان كاملا با رویدادها مطابقت کامل فارگ 
۳) على بن أبراهيم قمى می‌نویسد: خداوند. خطات بد وا مسلی لها علیه و 
آله و سلم مى فرمايد: : «ما يقال لك إلا ماد قيل للرسُل من قبللک ان ربك لذو 
معفرة 5 وذو عقّاب أليم» عقاب اليم يعنى عذاب دردناک. توت عیفر ما بسن «ولو 
جَعَلاه قرآنا امیا الوا لولا قُصّلت آيائه أأغجبى وغربی» یعنی اگر این قرآن 
غير عربی می‌بود می‌گفتند: ای كاش به زبان عربی نازل می‌شد. خداوند می‌فرماید: 
«قل هو للذين آمنوا هذى وشفاه» بكو اين قرآن برای مومنان هدایت‌گر و بیان 
کتندة اسنکه «والذین لا يؤمنون فی آذانهم وقر» یعنی کار كر و ناشسنوا هستند. 
«وفو علهم عَمّى أوليك یناتون من مان بو 
۴) على بن ابراهیم قمى همچنین وید در روابتى از ابو جارود به هل از 
امام محمد باقر عليه السلام آمده است که آن حضرت در باره آيه «إن الذین کشروا 
بالذكر لما جَاءهُم» فرمود: منظور از «ذكى)» قران ره كتلوق فا باه أن 
ید ان «لا يأتيه الباطل من ین یدیه" سپس فرمود: از طریق تورات. انجيل 
و زبور هم باطل به قرآن, رأه نمى يأبد (حکم قر آن را باطل نمی‌کند), اما «من خلفه» 
بدين معناست كه يس از قران هيج کتابی نخواهد امد كه عمل به أن را باطل نماید. 
همجنين «لولا قصلت آياتة أأعْجَمِى وغربی» به اين مفهوم است كه اگر اين قرآن 
به غير زبان عربی نازل می‌شد. می‌گفتند: چگونه آن را ياد بكيريم حال أن كه زبان 
ما عربی است و قرآنی به زبان غير عربی بر ما فرود آمده است؟ به همین دلیل 
شاو فوص لقن ای رادزان نها اول قزماية انك ات ماو اب ابید 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۳۷. 
۲- مجمع البیان. ج ٩‏ ص ۲۷. 
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است که خداوند می‌فرماید: «وما آرسّلتا من رَسُول الا بلسّان قومه». ۲ [و ما هيج 
بیامبری را جز به زبان قومش نفر ستادیم] 


لمأت موی الكتاب الت فيه ولولا له مق من رَبك لضي يم 
و اي من مر يب (88 )من عمل صَما یه ون أسَاء لیاوا لت 
ک پیج از ڄ ن ڪرات ناڪما ا وتیل ین 
4 
ثی‌ولاقضم با ولیو ووم یتدم يمري َل دامن هيد ۴۷ )و صل 
۲ م انوم یل وت وا رمي الا وی 
وان مته اسر لقو قوط ۴ )ول درەمان بعد ضّكَاء مه لول هذا 
لي وما لاد یه واین جعت إلى رن إن لي جنر لس تک الذي ن قروا 
اعاوا یم شن ات لبط 6 ودا عمتا عل الانتانآغوض وی يانه 

وَإِذَامَكَهُ 2 النْدْفْدُودُعَاء عرتض (۵۱): 

[و به راستى موسى را كباب ورا( کادیم 4ی در آن اختلاف واقع شد و اكر از 
جانب پروردگارت فرمان (مهلت) سبقت نگرفته بود. قطعا ميانشان داوری شده بود 
و در حقیقت. آنان در باره آن به شكى سخت دچارند # هر كه كار شايسته كند. 
به سود خود اوست وهر كه بدى کند. به زيان خود اوست و يروردكار تو به 
بندگان (خود) ستمکار نيست # دانستن هنكام رستاخيز فقط منحصر به اوست و 
میوه‌ها از غلاف‌هایشان بیرون نمی‌آیند و هيج مادینه‌ای بار نمی‌گیرد و بار 
نمی‌گذارد. مگر أن که او به آن علم دارد و روزی که (خدا) آنان را ندا می‌دهد 
شریکان من کجایند؟ می‌گویند: با بانگ رسا به تو می‌گویيم که هیچ گواهی از 


۱- ابراهیم / ۰ 
۲- تفسیر قمى. ج ۲. ص ۲۳۸. 
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ميان ما نیست #* و آن جه از پیش می‌خواندند از (نظر) آنان ناپدید می‌شود و 
می‌دانند که آنان را روی گریز نیست* انسان از دعای خير خسته نمی‌شود و چون 
آسیبی به او رسد مایوس (و) نوميد می گردد* و اگر از جانب خود رحمتی يس از 
زیانی كه به او رسیده است بچشانيم, قطعا خواهد گفت: من سزاوار آنم و گمان 
ندارم که رستاخیز برپا شود و اگر هم به سوی پرورد گارم باز گردانیده شوم» قطعا 
نزد او برايم خوبی خواهد بود. بس بدون شك کسانی را که کفران کرده‌اند, به أن 
جه انجام داده‌اند آگاه خواهیم کرد و مسلما از عذابی سخت به آنان خواهیم 
جشانید # و چون انسان را نعمت بخشیم روی برتابد و خود را كنار کشد و چون 
آسیبی بدو رسد. دست به دعای فراوان بردارد] 

۱) ابن بابویه با سند از ابراهيم بن ابو محمود روایت می‌کند که گفت: از امام 
على بن موسی الرضا عليه السلام سئوال کردم که آیا خداوند بندگانش را وادار به 
گناه كردن می‌کند؟ امام پاسخ داد: خیرا بلکه آنها را آزاد و مختار قرار داده و به 
آنها مهلت می‌دهد تا توبه کنند. گفتم: آیا بندگانش را مجبور به انجام کاری که قادر 
به انجام آن نيستند مىكند؟ امام فرمود دون نیگن است چنین کاری بکند حال 
آن كه خودش می‌فرماید: «وما ریک بظلام للعبيد» يعنى پروردگارت نسبت به 
بندگان ظالم و ستمگر نیست. سپس فرمود: 3727 آمام موسی کاظم علیه السلام از 
پدرش امام جعفر صادق عليه السلام/روایت کرک که آفزمود: هر كس گمان کند که 
خداوند بندگانش را وادار به انجام گناه می‌کند يا تکلیف بیش از توانشسان را بر 
عهده آنان می‌گذارد, گوشت ذبح شده توسط او را نخورید. شهادتش را نپذیرید و 
در نمازتان به او اقتدا نکنید و از زکات به او چیزی ندهید." 

۲) على بن ابراهيم قمى در باره اين أيه مىنويسد: «ويوم يناديهم آین 
شرکاتی» يعنى خداوند آنها را مورد ندا قرار داده و مىفرمايد: كجايند آن 
معبودهایی که به جای من يا همراه من آنها را می‌پرستیدید؟ «قالوا آذنّاک» یعنی به 
لو اطلاح داده بودیم. ما منا من شهید * وضل عَنْهُم مُا كَانُوا دون من قبل 
وظنوا ما لم من مُحِيص» : يعنى آنهاً فهميدند كه هيج پناهگا» راه فرار و مسأوايى 
ندارند. «لا تام الانسان من دتاء الخیر» یعنی انسان از دعای نیک كردن براى 


اا 


تر حمه 
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a‏ نس 


وف اک ی نوكا «وإن شم الشر فیزوس قَنُوط» چنان جه به او گزندی با 
بدى برسد. از وضيت و این خداوند ناامید می‌شود. «واذا آنعنتا على الانسان 
آغرض ونأى بجانیه» يعنى هر كاه به أنسان نعمت ببخشیم دچار غرور و تکیر شده 
و افراد کوچک‌تر از خودش را خوار و کوجک می‌بندارد. هران مه ال قز 
ذعاء عریض» و هر كاه به فقر, بیماری و مصیبت دچار شود بسیار دعا می‌کند.! 

۳) محمد بن یعقوب کلینی, از على بن محمد از على بن عباس, از حسین بن 
عبدالرحمن. از عاصم بن حمید, از ابو حمزه, از امام محمد باقر عليه السلام روایست 
می‌کند که أن حضرت در باره آیه «ولقد آتینا مُوسّی الکتاب فاختلف فيه ولولا 
کلم یقت من ریک لقضى بيهم فرمود: اختلاف اقا اند اين امت کید ات 
در باره کتاب دچار اختلاف شدند. انها در باره کتابی که نزد قائم عجل اله تصالی 
فرجه الشریف است و زمانی ان را به میانشان خواهد اورد دچار اختلاف می‌شوند. 
به طوری که بسیاری از مردم أن را انکار می‌کنند. امام آنان را پیش سی‌آورد و 
گردن‌هایشان را می‌زند." 


e e‏ 0 کب بر 
یط (۵۴), 
[به زودی نشانه‌های خود را در افقها(ى گوناگون) و در دل‌هایشان بدیشان 
خواهيم ثمود تا برایشان روشن گردد که او خود حق است. آیا کافی ليست که 


پروردگارت خود شاهد هر چیزی است؟ * اری آنان در لقاي پروردگارشان تردید 
دارئد؟ آگاه باش که مسلما او به هر چیزی احاطه دارد] 

)١‏ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه می‌گوید: محمد بن عبدالله بن جعفر 
حميرىء از پدرش, از على بن محمد بن سليمان. از محمد بن خالد, از عبدالله بن 
حماد بصری. از عبدالله بن عبدالرحمن اصم. از عبدالله بن ایوبکر ارجانى: از امام 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۳۸. 
۲- کافی. ج ۸ ص ۰۲۸۷ ۴۳۲. 
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صادق عليه السلام روايت می‌کند که أن حضرت در طی حدیثی فرمودند: خداوند 
مى فرمايد: «سنریهم | آیاتنا فى الآفاق وفى آنشیهم» يعنى خداوند به جز ماء کدام 
نشانه‌های خودش در افاق را به اهل افاق : نشان داده است؟' 

۲ محمد بن عباس می‌نویسد: جعفر بن محمد بن مالک از قاسم بن اسماعیل 
انباری. از حسن بن على بن ابو حمزه. از يدرش. از ابراهیم, ازامام صادق عليه 
السلام روايت می‌کند كه آن حضرت در باره آيه «سثريهم یا فى الفاق وی 
نشبهم حَتَى يتين لهم أنه الحق» فرمود: : «فی الآقاق» يعنى با تنگ كردن عرصه 
كو بر انان و عزف نشیهم» يعنى به وسيله مسخ كردنشان. نشانه‌هایمان را به 
آنها نشان می‌دهیم تا دریابند او حقيقت دارد و او حضرت قائم عليه السلام است." 

۳ محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمد بن سعید. از احمد بن یوسف 
بن یعقوب, از کتابش روایت می‌کند كه او هم از اسماعیل بن مهسران, از حسین بسن 
على بن او حمزه از پدرش و وهيبء از ابو بصير روايت می‌کند كد از اسام محمد 
باقر عليه السلام در باره تفسیر أيه «سنريهم آياتنا فى الاشاق وفِى أُنفسِهم خی 
یتبّین لهم أنه الحق» سئوال شد. آن حضرت فرمود: خداوند در وجودشان مسخ 
شدن و در جهان, تنگ شدن عرصه هستی برآنان ثرا به ايشان ن¿ نشان می‌دهد. در 
نتيجه آنان به قدرت خداوند در وجودشان و جهان هستی بى می‌برند. همچنین 
ای تین لهم آنه لخق» به معنائ خوج قبائم است که حقيقتى از سوی 
پروردگار است که بی‌تردید مردم او را خواهند دید" 

۴) محمد بن یعقوب کلینی از عده‌ای از باران ما از سهل بن زیاد. از اہن 
فضال, از ثعلبة بن ميمونء از طیار روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام در 
باره آید «سنريهم آیتنا فی الآقاق وفی آنشبهم حى بين لمآ الحَق» سئوال 
کردم. امام فرمود: منظور از آن خسوف. مسخ كردن انسان‌ها و پرتاب كردن 
تفا از ایشان پرسیدم: منظور از «ختی بتبّين لهم» چیست؟ وت نت 
أن را كنار بگذار که منظور از أن قیام امام مهدی عليه السلام است 


۱- کامل الزیارات. ص ۵۴۳ باب ۰۱۰۸ ح ۲. 
۲- تأویل الایات. ج ۲ ص ۸۵۴۱ ح ۱۷. 
۳- الغيبه. ص ۰۱۸۱ 

۴- کافی, ج ۸ ص ۱۶۶ ح ۱۸. 


لومي 


نشسیر 
روابی 


اهاد 
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۳۳۹ جين 


۱ ۵) على بن ابراهيم قمى در باره آیه «ستریهم انا فى الفاق وفی آنشبهم 
حتى تین لهم آنه الحّق» می‌نویسد: منظور از ری الافاق» کسوف. زلزله و 
تشانه‌های وتا در ابا هستند. اما «فی آنفیهم» به معنأی نشانه‌هایی مانند 
لاد بر بگانگی خو دش است. تام می نو يسد: 

و فى کل شىء له أيه تدل على أنه واحد 
در همه جيز برای او نشانه‌ای وجود دارد که بر یگانگی او دلالت می‌کند. 
خداوند در ادامه بندگانش را به وسیله عظمت مرحمت امیز خويش بيم داده و 
فررموده اسست: : «أولم يكف برک - یا محمد - أنه على كل شیم شهیده آن ¿ گاه در 
ادامه فرموده است: «ألا نم فى مرية من لقَاء ربّهم» , يعنى آنها در اين مسئله كه به 
ديدار پروردگارشان مى شتابئد ترديد دارند. «ألا إن بكل شیم مُحيط» يعنى هان 
بدان که خداوند به همه جيز احاطه کامل دارد.! 
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سوره شوری 


سوره شوری مکی است به جز آیات ۲۳ و ۲۷ که مدنی 
هستند. 07 أيه دارد و بس از فصلت تازل شده است 
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فضلیت و واب قرائت سوره شوری 


)١‏ أبن بابویه با سند خود از سيف بن عمیره. از امام صادق عليه السلام روایت 
می‌کند که فرمود: هر كس سوره «حم عسق» را بخواند. خداوند در روز قيامت او 
را در حالی برمی‌انگیزد كه تا زمان حضور در محضر پروردگار» چهره‌اش مانشد 
برف يا خورشید. سفید و نورانی خواهد بود. خداوند خطاب به او می‌فرماید: ای 
بنده من! تو سوره «حم عسق» را به طور مدأوم می‌خواندی, اما از ميزان ثواب آن 
اطلاع نداشتی. اما اگر جایگاه اين سوره و ثواتيةبيه دست آمده از خواندن أن را 
می‌دانستی؛ هرگز از خواندن ان خسته نمی‌شدی. آما قن به تو پاداشت را می‌دهم. 
او را وارد بهشت کنید. در أن جا به او قصری از یاقوت قرمز که درهاء ایوان‌ها و 
پله‌هایش از جنس ياقوت قرمز است می‌دهم که درون أن بيرون و بیرون أن از 
داخلش مشخص است و قابل رویت است. او از ميان حور العين. برای خود 
حوریانی و هزار كنيز و هزار غلام هميشه نوجوان که خداوند در قران كريم آنها را 
و یقن کر ده اتيت ولغ واف" 

۲ در خواص القرآن از پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم روایت شده است که 
أن حضرت فرمود: هر كس اين سوره را بخواند. فرشتگان بر او درود خواهند 
فرستاد و پس از مرگش برای او طلب رحمت خواهند کرد. هر كس أن را با اب 
باران بنویسد و به وسیله أن آب. سرمداى را پودر کند و آن سرمه را بر چشم كسي 
كه مبتلا به سفیدی چشم است بکشد. بیماری‌اش برطرف خواهد شد و هر بیماری 
و دردی که در جشمش به وجود امده بود به اذن خداوند شفا خواهد یافت. 


۱- ثواب الاعمال. ص ۱۴۲. 
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ال )ا عرد 


؟) حضرت رسول اکرم صلی الله عليه و اله و سلم فرموده است: هر كس أن 
را به وسیله خمیر مکی و آب باران بنویسد و به وسیله أن سرمه‌ای را پ ودر کند و 
از ان سرمه بر چشمش بکشد, چنان جه مبتلا به سپیدی چشم باشد. أن بيمارى و 
هر درد دیگری که در چشم او باشد برطرف خواهد شد. 

۵) امام جعفر صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس أن را بنوبسد و بر خود 
آویزان کند. از شر مردم در امان خواهد بود و هر كس آن را بر روی آبی بخواند و 
۱ 


ن أب را در سفر بنوشد. در امان خواهد بود. 
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تفسیر سوره شوری 


نم اس رن الرجم 
ت بح عم - ۰ 2 و و 
حم ()عس ق( )ك داك وجي إل ك وال زین من فلت اه الفزيز 


اڪ( 
[حاء میم # عين سين قاف * اين گونه ځلااۍ نیرو مند حكيم به سوی تو و به 
سوی کسانی که پیش از تو بودند. وحی مې کتد] 

)١‏ على بن ابراهیم قمى م یکو ید ایل كرفب مقط تعدادی از حسروف اسم 
می‌دانند. در نتيجه همان اسم اعظمى خواهند بود كه هر كاه خداوند به وسيله أن 
خی شوح کارا ارت راف كرد شین رتود وکاک يرع الک رشن 
الزين من قَبْلك الله العزیز الحكيم».' 
عبدالله بن قاسم. از يحبى بن مّيسّرة خثعمی روايت مىكند كه امام باقر عليه السلام 

۲ 
فرمود: «حم عسق» تعداد سال‌های سن امام زمان عليه السلام است. همچنین «ق» 


۱- تفسير قمی. ج ۲ ص f°‏ 
۲-ق/۱. 
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3 ایس و ر٥‏ 
4 سح 


کوهی است که همه دنیا را در بر گرفته و از زمرد سبز است و رنگ سبز اسمان از 
آن كوه است. همچنین علم همه جيز در #عسق» نهفته است.! 

۳ محمد بن عباس از على بن عبدالله بن اسد. از ابراهیم بن محمد ثقفی, از 
يوسف بن كليب مسعودی, از عمرو بن عبدالغفار فقیمسی, از محمد بن حكم بن 
مختار. از کلبی. از ابو صالح روايت می‌کند كه عبداله بن عباس كفت: «حم» يكى از 
نام‌های خداوند است و «عسق» علم امام عليه السلام نسبت به فسق هر گروه و 
نفاق هر فرقه‌ای است." 

۴ محمد بن عباس همچنین در روایت دیگری با حذف سند به صورت مرفوع 
از محمد بن جمهور. از سکونی, از امام محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند که 
حضرت فرمود: «حم» یعنی حتمی أست. «عین» عذاب است و «سین» یعضی 
سال‌ها مانند «سئین» در جریان سرگذشت حضرت یوسف عليه السلام, و «ضاف» 
قذف. خسف و مسخ است که در آخر الزمان, سفیانی و یارانش به همراه سی هزار 
سگ از قبرها برمى خيزند. این ام ذورزمان خروج مهدی عجل الله تعالى فرجه 
الشریف است. ظهور حضرت قائم علية/السبلام در مکه روی خواهد داد و او مهدی 


ےت و ال ۳ - 3 ام 
مك اذ الگ اواث يرن ب ن فوقو ن وال لاڪ ذب ون ت یرم 
ویستنفرون لن في الا زض ألا إن ادهو ارجم (۵). 
[چیزی نمانده که اسمان‌ها از فرازشان بشکافند و (حال آن که) فرشتگان به سياس 
پرورد گارشان تسجیح می گویند و بسرای کسانی که در زمين هستند. ای 
می‌طلبند. آگاه باش. در حقبقت» خداست که آمرزنده مهربان است] 
۰( على بن ابراهیم قمی در باره أيه «تکاد السماوات رن مس فوقهن 


۱- تفسير قمى؛ ج ۲ ص f°‏ 
3 - اویل الآیات. ج ۲ ص ۵۴١‏ ح .١‏ 
۳- تأويل الآیات. ج ۲ ص ۵۴۲ ح ۳. 
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والمَلائكة یسبخون بِحَمْدٍ رهم ویستغفرون لمّن فى الارزض» فرمود: فرشتگان برای 
شیمیان موّمن, به ویره تویه كتندكان آنان طلب آمرزش م ىكنند. لفظ أيه عام و 
معنای آن خاص اش 

۲ در روایت ابو جارود. از امام محمد باقر عليه السلام روایت شده است که 
«یتفطرن» به معنای «یتصدعن» است. یعنی نزدیک است که اسمان‌ها شکاف 


+ ۲ 
بردارند. 


بذاك خی فآ عربانی رم ری ومن حون ازع لجع لا 

ریب فیه ریق ياه وفرین في المي رٍ(1) ولو ماء ال اواج ولکن 
يذخ ل من لاء في رنه والظال ون ماهم من ولي ولا )۸ 
[و بدین گونه قرآن عربی به سوی تو وحی کردیم تا (مردم) مکه و كسانى را که 
پیرامون آنند. هشدار دهی و از روز گردآمدن (جُلق) که تردیدی در آن نیست» بیم 
دهی. گروهی در بهشتند و گروهی در آتش * و اگر خدا می‌خواست. قطعا آنان را 
أمتى يكانه می گردانید. لیکن هر که را بخواقد: به رحمت خويش درمى أورد و 
ستمگران نه يارى دارند و نه یاوری] 

۱) از محمد بن صفار. از احمد بن محمد. از ابو عبداله برقی, از جعفر بن 
محمد صوفی روایت می‌کند که از امام جواد عليه السلام سوال کردم: ای فرزند 
رسول خدا! چرا به رسول اکرم صلی الله عليه و اله و سلم. پیامبر امی می‌گویند: و 
سپس حدیث را ذكر کرد تا این که به اين فراز از سخنان امام رسيد که فرمود: زیرا 
او اهل مکه بود و مكه. ام القری به شمار مىامد. علت أن أيه زیر است که 
پروردگار مىفرمايد: «لتنذير 1 لقری ومن حولها». ۲ 


.۲۴۰ تفسير قمى. ج ۲. ص‎ -١ 
.۲۴۱ تفسير قمى. ج ۲. ص‎ -۲ 
.۱ بصائر الدرجات. ص ۲۲۰ ح‎ -۳ 
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در سوره انعام در اين باره روایاتی ذکر گردید که ان شاء الله -ادامه آن در 
سوره جمعه نيز آورده خواهد شد. 

۲) على بن ابراهیم قمی می‌گوید: ام القری مکه است و بدان علست ان را ام 
القرى ناميدبائد كد اولين بقمه‌ای از زمين است ت كه خداوند أن را أفريد. ا 
فرموده است: «إن ن أول بيت وضع للناس | للنزى مک مّارکا»" [در حقیقت نخستین 
خانه‌ای که بر ای (عبادت) مردم نهاده شده. همان است که در مکه است و مارگ" 

۳) على بن ابراهیم می‌گوید: حسین بن عبدالله سکینی, از ابو سعید بجلسی, از 
عبدالملک بن هارون, از أمام صادق عليه السلام, از پدران و اجدادش روايت 
می‌کند: زمانی که مسئله (عدم بیعت) معاویه به اطلاع امیرالمومنین عليه السلام رسید 
و اين که او صد هزار نفر دارد, امام پرسید: افرادش از كدام قوم هستند؟ پاسخ 
دادند: از اهالی شام. حضرت فرمود: نگویید از اهالی شام. بلکه بگویید از اهل شوم. 
آنها فرزندان و نوادگان مضر هستند که داود عليه السلام آنها را لعن و نفرین کرد و 
خداوند آنها را به میمون و خوك تيل نمود. سپس به معاویه نامه نوشت: با 
برافروختن جنگ ميان دو سام مرد م "را بَهِ کشتن مده. بلکه فقط خودت به میدان 
بيا. اگر تو را کشتم. به اتش دوخ خواهی افتاد و مردم از شر تو و گمراهی ات 
رهایی خواهند یافت. اما اگر تو مرا بکشی, به,بهشت خواهم رفت و شمشیری که 
عليه تو برافروخته است و تا زمائی که تیرنگ. خدعه و بدعت تو را برطرف نکنې 
قادر به غلاف كردن أن نخواهم بود. از سر راه تو برداشته خواهد شد. من همان 
کسی هستم که خداوند در تورات و انجیل نام مرا به عنوان حامی و پشتیبان رسول 
اکرم صلی الله عليه و آله و سلم ذکر کرده است. همچنین اولين شخصی هستم که با 
بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم در زیر درخت بيعت کردم كه در قرآن در باره آن 
آمده است: «لقذ رضی لله عن الممنین إذ یبایخونک تخت الشج :»۳ [به راستی خدا 
هنگامی که مومنان زیر آن درخت با تو بيعت می‌کردند. از آنان خشنود شد] 


۱- آل عمران/ ۹۶ 
۲- تفسير قمی. ج ۲ ص ۲۴۰. 
۳- فتح/ ۱۸. 
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زمانی که معاویه در حضور مشاوران و هم نشینانش نامه حضرت على عليه 
السلام را خواند. آنها گفتند: به خدا قسم! در پاره تو از روی انصاف سخن گفته 
است. اما معاویه گفت: به خدا قسم! در باره من منصفانه سخن نگفته است. به خدا 
قسم! پیش از آن که به اين جا پرسد. با یکصد هزار شمشیر از اهل شام به او حمله 
ا ا من یکی لزافراد او تسم مس از رسول يدا سان للد 
عليه و أله و سلم شنیدم که به او - فرمود: ای علی! به خدا قسم! اگر اهل مشرق 
و مغرب همگی به مبارزه با تو بيایند, تو همه أنها را خواهى کشت. یکی از 
حاضران سئوال کرد: يس چرا می‌خواهی با کسی بجنگی که چنین مطلبی را در باره 
او از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم روایت می‌کنی؟ ما و شما در جنگ با 
علی در گمراهی خواهيم بود. معاویه پاسخ داد این ابلاغ و پیامی از سوی خداوند 
است. به خدا قسم! من و يارانم نمی‌توانیم مانع اتفاق افتادن أن بشویم» مگر اين که 
ان جه قرار است اتفاق بیفتد. روی دهد. 

اين خبر به پادشاه روم رسید و به او خی ذاده شد که دو نفر آمده‌اند که 
می‌خواهند با پادشاه دیدار کنند. او پر سید: از کجا امثه‌اند؟ به او گفتند: یکی از انان 
از کوفه و دیگری از شام آمده است. سئوال کرد: اکنون حکومت در اختیار کدام 
يك از انهاست؟ به همین دلیل به وزیرانشن,دستور داد تاجران عرب را بيابند تا ان 
دو را برايش توصیف کنند. دو نفر از تاجران شام و یک تاجر از مکه را نزد پادشاه 
آوردند. از آن سه تن در باره ویژگی‌های آن دو حاکم سئوال کرد. آنها به توصیف 
آن دو پرداختند. سپس به خزانه‌دارانش گفت: برایم بتها [تندیسها] را بياوريد. آنها 
و۷ رکف لويد أتها كه کر درو گفت: رة صامی. گرا و شخ کوفی» ير ق 
است. سپس به معاویه و امیرالمومنین عليه السلام نامه نوشت كه داناترین فرد اهل 
بیتتان را نزد من بفرستيد تا سخنانشان را بشنوم سپس در کتاب آسمانی‌مان انجیل 
بنگرم و به شما اطلاع دهم که کدام یک به این امر سزاوارتر است. او نگران 
حکومتش بود. معاویه. پسرش يزيد و امير المؤمنين عليه السلام امام حسن عليه 
السلام را نزد او قرستاد. 

زمانى كه يزيد بر پادشاه وارد شد. دست او را كرفت و بوسيد. سپس سرش را 
بوسيد. آن گاه حسن بن على عليه السلام وارد شد و كفت: سپاس و ستايش 


خدایی را که مرا یهو د ی؛ مسیحی: مجوسی و بنده ماه. خورشيدء بت‌ها و كاو قرار 
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نداده است, بلكه مرا مومن یکتاپرست و مسلمان نموده و جزو مشرکان به شمار 
نیاورده است. مبارک و خجسته است پروردگار عرش بزرگ. سپس نشست و 
سرش را بلند نکرد. زمانی که پادشاه به آن دو نگاه کرد. آنها را به مکان دیگری 
هدایت و از هم جدا کرد. أن كاه فرستاده‌ای به سوی يريت فرستاد و او را فرا 
خواند. سپس از خزانه‌اش سیصد و سیزده صندوق را که در أن مچسمه پیامپران بود 
آورد كه با وسایل زینتی. هر کدام از پیامبران الهی تزیین شده بود. پادشاه تندیسی 
را از جعبه درأورد و به يزيد عرضه كرد. يزيد أن رأ نشناخت. سپس تک‌تک 
تندیسها را به او نشان داد. اما او هیچ کدام از آنها را نشناخت و در باره أنها هیچ 
پاسخی نداشت. سپس از أو پرسید: روزي مخلوقات و روح مومنان در کجا جع 
می‌شود؟ هر كاه کفار از دنيا بروند. ارواح آنها به کجا می‌رود؟ او پاسخ هيج کدام از 
این سئوالات را ندانست. آن كاه پادشاه حسن بن على عليه السلام را فرا خواند و 
گفت: من بدین علت ابتدا از يزيد بن معاویه سئوال کردم تا بداند که تو آن چه را که 
او نمی‌داند می‌دانی و بدرت جپزهاتی را می‌داند که درش نمی‌داند. بدرانتان را 
برای من توصیف کرده‌اند. چلمجنین من بهرانجیل مراجعه کرده‌ام و در ان جا محمد 
پیامبر خداء وزیرش على که.تلام و.جزود خدا بر آنان باد. را دیده‌ام. همچنسین در 
ميان «نام‌های» اوصیا نگریسته‌ام .و در أن دیده‌ام که پدرت وصی محمد رسول خدا 


امام حسن عليه السلام خطاب به او گفت: در باره آن جه در انجیل. تورات و 
قرآن یافتی سئوال كن. پادشاه دستور داد تنديسها را بياورند. اولین تنديسى كه 
اوردند» مانند ماه بود. آمام حسن عليه السلام فرمود: اين شبیه ادم ابو البشر است. 
سپس بتی که شبیه خورشید بود به او نشان داده شد. امام حسن عليه السلام قرمود: 
این شبیه حوا مادر همه انسان‌هاست. سپس تندیسی در ظاهری زيبا به او شان 
داده شد. پاسخ داد: این شیث بسر ادم عليه السلام است. او اولین بیامبر مبصوث 
شده است و عمرش در دنيا به ۱۰۴۰ سال رسید. ان كاه تندیس دیگری به او نشان 
داده شد. امام حسن عليه السلام فرمود: این شبیه حضرت نوح عليه السلام صاحب 
کشتی است که عمرش ۰ سال بود و مدت ۹۵۰ سال در ميان قومش ماند (و 
انها را به سوی خدا دعوت کرد) آن گاه تندیس دیگری را به او نمان دادند. او 
پاسخ داد: اين شبیه حضرت أبراهيم عليه السلام است که سینه‌اش پهن و پیشانی‌اش 
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بلند بود. سپس تندیس دیگری را به او نشان دادند. فرمود: اين شبیه اسرائیل است 
كه همان حضرت یعقوب عليه السلام است. أن كاه تنديس دیگری به او نشان داده 
شد. فرمود: این شبیه اسماعیل عليه السلام است. أن كاه تنديس دیگری به او نشان 
داده شد. فرمود: اين تمثال شبیه حضرت بوسف بن یعقوب بن اسحاق عليه السلام 
است. پس از أن مجسمه دیگری را به او عرضه کردند. فرمود: این شسبیه حضرت 
موسی بن عمران عليه السلام است. او دویست و چهل سال عمر داشت و پانصد 
سال بس از حضرت ابراهیم عليه السلام زنندگی می‌کسرده است. سپس تندیس 
دیگری را به او تشان دادند. فرمود: اين شبیه حضرت داود عليه السلام صاحب 
محراپ است. سپس ثندیس دیگری په او نشان داده شد فرمود: این شییه حضرت 
شعیب است. سپس مجسمه حضرت زکریا عليه السلام. حضرت يحيى عليه السلام 
و حضرت عیسی عليه السلام روح الله و کلمه خداوند به او نشان داده شد که سی و 
سه سال در دنیا زندگی کرد. سپس خداوند او را به سوی اسمان يألا برد و در 
دمشق بر زمين فرود خواهد امد. او همانکشنست که دجال را خواهد کشت. 
سپس تک تک تندیس‌ها را به او نشان:دادند,,آو نيز تام یکایک پیامبران را گفت. أن 
كاه تمثال اوصیا و وزیران به او عرضه شدء ایشتان-نسام یکایک اوصیا و وزیران 
بیامبران را گفت. ان كاه مجسمه پادتناهان به او نشان دادم شد. امام حسن عليه 
السلام فرمود: اینها تندیس‌هایی هستند كه مشخصات انها را در تورات انجیل. 
زبور و قرآن نيافته‌ايم, شاید مجسمه پادشاهان باشد. در اين هنكام پادشاه گفت: ای 
اهل بيت محمد! من گواهی می‌دهم که علم پیشینیان و پسینیان. علم تورات» انجیل, 
زبور» صحف ابراهیم و الواح موسی به شما داده شده است. 

سپس تندیسی به او نشان داده شد که می‌درخشید. زمانی که امام حسن عليه 
السلام أن را دید به شدت گریه کرد. پادشاه به او گفت: چرا گریه می‌کنی؟ پاسخ 
داد: اين مجسمه. شبیه يدر بزرگم. پیامبر خدا صلی الله عليه و اله و سلم است. 
ريش انبوه» سینه پهن كردن و پیشانی بلند. بینی عقابی و خمیده دندان‌های دارای 
قاصله. چهره‌ای زیبا. موهای صاف. بوی خوش. زبان نرم و فصیح داشت. او مردم 
را به نیکی فرا می‌خواند و از بدی باز می‌داشت. او شصت و سه سال زندگی کرد و 
از خودش جز انگشتری که بر روی آن «لا اله الا الّه» نوشته شده بود. جيزى بر 
جای نگذاشت. او انگشترش را به دست راستش می‌انداخت و فقط ذوالفقار و 
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عصايش را به همراه عبا و پوششی پشمین از خود بر جاى گذاشت که آنها را 
می‌پوشید. آنها را تا زمان مسرگ بریده و ندوخت. بادشاه گفت؛ ما در اتجیل 
خوانده‌ايم که او به دو توه‌اش صدقه می‌دهد. آیا جنين امری روى داده است! امام 
حسن عليه السلام فرمود: آری! ان چنین بوده است. پادشاه پرسید: ایا موز 
آن جیزی را که به شما داد. دارید؟ پاسخ دادند: خير. پادشاه گفت: غلبه بافتن آن 
دو تن - یعنی اولی و دومی - بر پدرتان و به دست گسرفتن حکومست پیامبرتسان و 
انتخاب فرد دیگری به جای اهل بيت پیامبرتان. آغاز فتنه ایس م امست خواهد بود. 
کسی که در راه خدا قيام می‌کند و مردم را به تیکی فرا می‌خواند و از بدی نهی 
می‌کند. از ميان شما خواهد بود. سپس پادشاه از امام حسن عليه السلام در باره 
هفت جیز سئوال کرد که خداوند ا اين که در داخل رحم باشند به وجود 
آورده است. آن حضرت پاسخ داد: آدم عليه السلا حواء قوچ حضرت ابراهیم عليه 
السلام. شتر حضرت صالح. ابلیس, مار و کلاغی که خداوند در بهشت از آنها نام 
برده است. همجنين از أن حضرت: دز,باره (محل) روزی مخلوقات سئوال کرد. 
حصرت پاسخ داد: روزی مخلوقات در مان چهارم است که بر اساس ميزان و 
تقدير الهی فرود می‌اید و در.میان خلایق-پخش می‌شود. پادشاه در باره محل 
ارواح مومنان پس از مر گمتانسئوال کرد. حضرت فرمود: هر شب جمعه در كنار 
صخره بيت المقدس که عرش زمینی حداوند است د رف یایند خداوده از 
أن جا زمين را گستراند. و از همان جا آن را در هم می‌پیچد. محشر نيز از همان 
جا آغاز می‌شود و از آن جا خداوند بر آسمان و فرشتگان استیلا یافت. 

پادشاه علاوه بر اين؛ از امام حسن مجتبی عليه السلام در باره محل گرد هم 
آمدن ارواح کفار يس از مرگشان سئوال کرد. آن حضرت پاسخ داد: در وادی حضر 
موت, بشت شهر یمن گرد هم می‌آیند. سپس خداوند آتشی از مغرب و آتشی از 
مشرق را برمی‌انگیزد و دو باد شدید را نیز در پی أن دو روان می‌سازد. آن كاه 
مردم را در نزدیکی صخره بيت المقدس زنده می‌کند و مردم را در سمت راست 
صخره گرد هم می‌آورد و پرهیزگا ران رأ به خود نزدیک می‌کند. . دوزخ در سمت 
چپ صخره در ميان ن طبقه هفتم زمين خواهد بود که در أ ن جا حفره آتش و سجین 
نيز وجود خواهد داشت. مردم در كنار صخره تقسیم خواهند شد. هر کس سزاوار 
ورود به يهشت باشد. وارد أن خواهد شد. اين مسئله. مصداق أيه «فريق فى الجنة 
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وفریق فی السّعِير» است. زمانی که امام حسن عليه السلام مشخصات تندیسهایی را 
که به او نشان داده شده بود و پاسخ سئوالات مطرح شده رأ بیان فرمود, یادشاه رو 
به يزيد بن معاویه کرد و گفت: فکر نمی‌کنی ينها مسائلی هستند که جز پیسامبران 
شهدا با اوضیای تایید شدوعان که خداوند به آنها افتخار يمعيباق از بارش و 
عترت فرستاده بر گزیده‌اش را داده باشد. کسی از آن اطلاعی ندارد؟ خداوند بر قلب 
افراد غير از آنان مهر زده است و آنها دنیا را ب بر آخرت و هوی و هوس خويش را 
بر دینشان ترجیح داده‌اند و آنها جزو ظالمان و ستمکاران هستند؟ در اين هنكام 
يزيد سکوت کرد و هيج پاسخی نداد. پادشاه به امام حسن عليه السلام جسایزه 
خوبی داد و او را بسیار گرامی داشت و خطاب به او گفت: برایم به درگاه خدایت 
دعا كن تا افتخار پیروی از دين پیامبرت را به من عطا کند. زیسرا لذت حکوست. 
مانع ييروى من از دين او می‌شود. گمان می‌کنم جنين وضعیتی, بدبختی خوار کننده 
و عذاب دردناکی است. يزيد به سوی معاویه بازگشت. پادشاه به معاویه نامه‌ای 
نوشت. در أن چنین آمده بود: حق و خلاقت لن کسی است که يس از پیامبرتان 
به او علم داده شده است و به احکام تورأت, انجیل. بور و قرآن عمل می‌کند. 
همچنین به امام على عليه السلام نامه نوشت: حقو_خلافت از أن توست و تو و 
فرزندانت خاندان نبوت هستید. يسن تبي که با شما می‌بچنگد بجنگید. هر كس با 
تو بجنگد خداوند به دست تو او را عذاب خوآهد داد. سپس او را در دوزخ, 
جاودانه خواهد كرد. در انجيل ما آمده است كه هر كس با تو بجنكّد, لعنت خداوند 
فرشتگان, همه مردم و اهل آسمان‌ها و زمين بر او باد.! ۱ 

۴) على بن ابراهیم قمی می‌نویسد: «ولو شاء الله لجعَلهم اَم واحدة» یعنی اگر 
خداوند اراده می‌کرد. همه آنها را مانند فرشتگان بدون غرايز بیافریند. صی‌توانست 
این كار را بکند «ولکین یدخل من یش فى رَخمته والظَالمُونَ ما لهم من ولی ولا 
لصیر» یمنی کسانی که در باره حق آل محمد که سلام و درود خدا بسر آنسان بساد. 
مرتکب ظلم می‌شوند. سرپرست و پشتیبانی نخواهند داشت." 


۱- تفسیر قمى؛ ج ۲ ص ۳ 
۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۰.۲۴۵ 
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باره ايه «ولکن بدخل من یشاء فى رخمنه» فرمود: رحمت. همان ولایت 
امیرالمومنین عليه السلام است. «والظالمُون مَا لهُم من ولی ولا تصير».' 


1 ُو ين دونه أولياء ادش والولي ومو ييي اتوي وول كله 
یرنه ین كي و کند إلى دود كم امه رئي علي وكلث وی 
نیب()فاطرالتاوات والازض جل لم نن سک و ابا وی لام 
أڙواجايڌ روگ یه لي كيئله تي ؛ وهو اريم این (۱) تال الشتاوات 
والازض يط لزق لباه ید كل َي وعم (١1)مْرَعَ‏ نکم من 
لین ما وی به وا والذِي وج وتاوشیا نرام ومُوتى وعيتى .أن 
نوی رف واف هگ ر عل الشرکین ما کنو ليلد منیا 
ويفدي له منیب (۱۳) منوا إلا من بغرا جاء لاير ولولاكلمَة 
سبقث ینوت إلى أجل سی فضي يمو إن لین أو روا الحيكتاب ين بغ م 
يي مَك نميب (۱۳) للك اذخ واسكقمكماأمِرت وا لات أفواء فم وف لآمنثك 
جَاأنيَل الهم كاب و امزث لاغرل بتکم مرا ورعکاغعانا و لکم 
أغمالكم لا کیت کم اسه جحت تیه اس (۱۵)و لین ماو في 
امو ین بدا سیب له قاط نم ولمم شب وم عذاب دی 
(۱۶) ام الي آنژل الکتاب بای والبران ومايذ ریات ملاع قرب (۱۷) 


۳ تأويل الآبات. ج 5 ص ۲ ح‎ - ١ 
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:تيل بها زین لا یلوپ وال آمنوا مش شون ناولم ون ال 
لین ارون في الَاعة لني صلا ل تیب (۱۸). 

[آیا به جای او دوستانی برای خود گرفته‌اند؟ خداست که دوست راستین است و 
اوست که مردگان را زنده می کند و هموست که بر هر چیزی تواناست * و در 
باره هر چیزی اختلاف بيدا کردید. داوری اش به خدا (ارجاع می گردد). چنین 
خدایی پروردگار من اسست. بر او توکل کردم و به سوی او بازمی‌گردم * 
پدیدآورنده آسمان‌ها و زمين است. از خودتان برای شما جفت‌هسایی قرار داد و از 
دام‌ها (نیز) نر و ماده (قرار داد). بدين وسیله شما را بسیار می‌گرداند. چیزی مانند 
او نیست و اوست شنوای بینا # کلیدهای آسمان‌ها و زمين از آن اوست. برای هر 
كس که بخراهد روزی را گشاده يا تنگ می گرداند. اوست كه بر هر چیبزی 
داناست * از (احکام) دين أن جه را که به نوح در باره أن سفارش کرد برای شما 
تشریع کرد و أن جه را به تو وحی کردیم واچ را که در باره آن به ابراهیم و 
موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین!را يريا دازیدو در آن تفرقه‌اندازی مکنید. 
بر مشرکان أن جه که ايشان را به سوئ ان فرامی‌خوانی. كران ی ات خدا هر 
كه را بخواهد به سوى خود برمی گرينلر و هر, که را که از'در توبه درايد. به سوى 
خود راه مىنمايد # و فقط پس از أن كه علم برايشان آمد. راه تفرقه پیمودند (آن 
هم) به صرف حسد (و برتری جوبی) ميان همدیگر و اگر سخنی (داير بر تاخير 
عذاب) از جانب پروردگارت تا زمانی معين پیشی نگرفته بود قطعا میانشان 
داورى شده بود و کسانی که بعد از آنان کتاب (تورات) را ميراث پافتند. واقعا در 
باره او در تردیدی سخت (دچاراند * بنابراین به دعوت پرداز و همان گونه که 
ماموری ایستادگی کن و هوس‌های آنان را پیروی مکن و بگو: به هر کتابی كه 
خدا نازل کرده است ايمان اوردم و مامور شدم که ميان شما عدالت کسنم. خدا, 
پروردگار ما و پروردگار شماست. اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست. 
ميان ما و شما خصومتی نیست. خدا ميان ما را جمع می‌کند و فرجام به سوی 
اوست #* و کسانی که در باره خدا پس از اجابت (دعوت) او به مجادله 
می‌پردازند. حجتشان پیش پرورد گارشان باطل است و خشمی (از خسدا) برایشان 
است و برای آنان عذابی سخت خواهد بود 9 خدا همان کسی است که کتاب و 
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وسيله سنجش را به حق فرود آورد و تو جه مىدانى؟ شايد رستاخیز نزدیک باشد 
# کسانی که به آن ايمان ندارند. شتابزده أن را می‌خواهند و كسانى که ایمان 
آوردهاند از آن هراسناكند و می‌دانند که آن حق است. بدان که آنان که در مورد 
قیامت تردید می‌ورزند قطعا در گمراهی دور و درازی‌اند] 

)١‏ ابن شهر آشوب در کتاب علوی بصری می‌نویسد که: گروهی از يمن 
خدمت پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم رسیدند و گفتند: ما بقایای نسل پادشاهی 
از نوادگان حضرت وح عليه السلام هستیم. پیامبرمان وصی و جانشینی به نام سام 
داشت. در کتابش امده بود که هر بيامبرى معجزه و جانشینی دارد که جای او را 
خواهد گرفت. وصی و جانشین تو کیست؟ پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم با 
دستش به سوی امام على عليه السلام اشاره کرد. آنها گفتند: ای محمد! اگر از او 
بخواهیم که سام بن نوح را به ما نشان بدهد. ایا می‌تواند اين کار را بکند؟ پیسامبر 
صلی الله عليه و اله و سلم پاسخ داد: اری, به اذن خدا! و فرمود: ای علی! همراه با 
انان به داخل مسجد برو و دوا عقر نماز بخوان و در كنار محراب با پایت به زمين 
بزن. على عليه السلام رفث و/آنهارآ/در/حالی که با خود صحفی در دست داشتند 
به مسجد برد تا اين که بای وتو خدا صلی الله عليه و آله و سلم در داخل 
مسجد رسید. دو ركعت ساز خواند,,میس برخاست و با پایش به زمين زد. ناگهان 
زمين شکافته و لحد و تابوتی ظاهر شد و از داخل تابوت پیرمردی كه چهره‌اش 
مانند ماه شب چهارده می‌در خشید, خارج شد و گرد و خاک را از سرش می‌زدود. 
ریش او تا نافقش رسیده بود. او بر غلى عليه السلام درود فرستاد وگفت: اشهد ان لا 
اله الا ال و ان محمد رسول ا سید المرسلین و انک علی وصی محمد سید 
الوصیین. من سام. پسر نوح هستم. انها ان صحف را گشودند و او را چنان یافتند 
که در صحف توصیف شده بود. سپس گفتند: می‌خواهیم که از صحفش سوره‌ای 
بخواند. او شروع به خوانده سوره کرد تا اين که آن را به پایان برد. سپس بر علی 
عليه السلام درود فرستاد و مانند گذشته به خواب رفت. انها همگی کفتند: قطعا 
دين (قابل قبول) نزد خداوند فقط اسلام است و همه با هم ایمان اوردند. در نتیجه 
خداوند اين آيه را نازل کرد: «أم اتحذوا من دوه أولياء فال هُو الولی وشو يخيسى 
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التوتی وگو غلی کل شیم قدیر * وما اختلفتم یم مين شىم ف فَحْكْمُهُ إلى الله ذلكم 
لله ری عليه تَوكُلت وإليم أزيب».' 

۲) على ب بن ابراهیم قمى می‌گوید: «وما اختلفتم فیم من شىء فَحْكْمُهُ إلى الله» 
يعنى هر گاه در باره هر امرى بيرامون مذاهب دجار اختلاف شديد و براى خودتان 
از میا ن آنها دینی انتخاب کردید. خداوند در روز قیامت در باره همه آن مذاهب 
ع الق کون «جَعَل لکم من نکم أزواجًا» یعنی برای شما از نوع خودتان 
زنانی را آفریده است. «ومن الاقام أزواجًا» يعنى در ميان جهاريايان, نر و ماده 
قرار داده است. هيدرو کم فیه» یعنی بر تسل شما که از تر و ماده تشکیل شده است 
می‌افزاید. سپس خداوند به رد سخن کسانی كه او را توصیف مسی‌کنند پرداخته و 
می‌فرماید: «لیس کمثله شىء وهو السسّمِيعٌ التصير». ' 

۳ محمد بن يعقوب کلینی, از على بن ابراهيم: از پدرش, از عبد العزيز بن 
مهتدی, از عبدالله بن جندب روایت می‌کند که امام رضا عليه السلام خطاب به او 
چنین نوشت: اما بعد. حضرت محمد صلی ال علیه و آله و سلم. امین خداوند در 

ميان بندگانش بود. پس از این كه او ازا ونيز یم اهل بیت» وارشان او و افراد 
مورد تأييد و اعتماد ون زمين بودیم: علم به حوادث روزگار و مرگ و 
مير انسان‌ها. انساب عرب و آغاز اسلام نود.ماست. هر گاه فردى را ببینیم, حقيقت 
ایمان يا نفاق را در وجود أو تشخیص می‌دهیم. نام‌های شیعیان ما به همراه نام 
پدرانشان نوشته شده است و خداوند از ما و آنها میثاق گرفته است. از سرجشمه 
معرفت ما بهره‌مند می‌شوند و از راه ما پیروی می‌کنند. جز ما و آنها کسی داخل در 
اسلام نیست. ما نجیب. رهایی بخش و بازماندگان پیامبران و اوصیا هستیم. در 
كناب خداوند از ما په طور خاص يا شده است. ما سزاوارترین افراد مردم په کناب 
خداوند و جانشینی و اظهار انتساب به رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم 


هستیم ۲ خر دینش را برای ما پایه‌گذاری کرده و در کتاب فرموده است: «شرعٌ 


لكم من الدين ما وصّى ب به نوخا والذی أوحيئًا الیک وما وصّينًا به پراهیم ووس 


۱- مناقب. ج ۲. ص ۳۳۹ 


۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۴۵. 
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وعیسی» یعنی أى خاندان محمد! خداوند برایتان دینی را پایه گذاری کرد که 
لبر يح عاو ی ی 
كردايديم. ا ای ا شده 
كذاشتيم. ما وارثان بيامبران اولو العزم هستيم. «أن أَقِيمُوا الدين ولا تفرقوا فيه» 
اى خاندان محمد! دين را بر ياى داريد و در أن دجار تفرقه نشويد و همواره 
وحدت داشته باشید. «كَبرَ على المُشركين ما تَدْعُوهُمْ إليم» براق کسانی که برای 
امام على عليه السلام در ولايتش شريك قرار می‌دهند, دعوت کردنشان به ولایت 
أو دشوار و گران است. «بهدی إليه من بنیپ» بععی ای محمد! خداوند کسانی راكه 
در دعوت أنها به سوى ولايت على عليه السلام به تو پاسخ مثبت می‌دهند. به سوى 
١ 5‏ 

روايت مىكند كه امام رضا علية الاق كامهاى نوشت و أن را برای مسن خواند. در 
أن چنین وشته بو د: امام زین العابدین علیه السلام فر مو ده است: ييامير صلى الله 
عليه و أله و سلم امین خداوند بر ړوی زمين بود. زمانی که دار فانی را وداع گفت. 
بلایا, مرگ, انساب عرب و ظهور اسلام نزد ماست و ما هر كاه فردی را ببينيم» به 
حقیقت ایمان يا نفاق او بى مىبريم. نام‌های شیعیان ما به همراه نام پدرانشان ثبست 
گردیده و خداوند از ما و انها پیمان گرفته است. انها از سرجشمه معرفت ما 
بهره‌مند می‌شوند و از راه ما پیروی می‌کنند. ما نجيب هستیم و فرزندان ما نوادگان 
پیامبران هستند. ما فرزندان اوصیا هستیم که در کتاب خدا از ما به طور خاص ياد 
شده است. ما نزدیک‌ترین افراد به خداوند» کاب آسمانی و دين الى هستیم. 
خداوند دینش را برای ما پایه گذاری کرده و فرموده | و قرع كرت این ها 
وصّی به نوخا والذى آوخینا الیک وما وصینا به (براهیم ومُوسَى وعِيسّى» یعنی 
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ای خاندان محمد! خداوند. دینی را برایتان پایه‌ گذاری کرد که تبلیغ آن را به نوح 
عليه السلام توصیه کرده بود. همچنین أن جه بر تو ای محمد! نازل شده و أن جه 
تبلیغش را بر ابراهيم. موسی و عیسی علیهم السلام واجب کرده بودیم برای شما 
اهل بيت كه سلام و درود خدا بر آنان باد. پایه‌گذاری شده است. ما اين علم را فرا 
گرفتیم و ابلاغ کردیم و علمشان را از مود ر جای گذاشتيم. ما وارئان پیامبران 
اولو العزم هستیم «آن أقِيمُوا الدين ولا تتفرقوا فیه» ای خاندان محسد! ديين را بر 
بای دارید و در ان دچار تفرقه نشوید و همواره وحدت داشته باشید. «کبر على 
المُشركين ما تَدْعُوهُمْ إليه» برای کسانی كه در ولایت امام على عليه السلام شریک 
قرار می‌دهند. دعوت شدن به ولایت او دشوار و كران است. «یهٌدی إليه من یثیب» 
یعنی ای محمد! خداوئد كسائى را که در دعوتشان به سوی ولایت على عليه السلام 
به تو پاسخ مثبت می‌دهند. به سوی خودش هدایت می‌کند.! 

۴ محمد بن حسن صفار, از ابراهيم بن هاشم. از عبدالعزیز بن مهتدی, از عبد 
اله بن جندب, از امام رضا عليه السلام روايت:می‌کند که أن حضرت فرمود: ما 
نجیب و نوادگان پیامبران و فرزندان اوصنیا هسئيمء کثاب خدا به ما اختصاص داده 
شده است. ما سزاوارترین و نزدیک‌ترین افراد به پیامیر صلی الله عليه و آله و سلم 
هستیم. ما همان كساني هستیم که خداوند,دینش را برای ما پایه‌گذاری کرده است و 
موا ست: شرع لكم من الاين ما وصى م وا والنرى اوخا یک وما 
وصینا به إبرآهیم ومُوسّی وعیسّی» , یعنی ای خاندان محمد! خداوند دینی را برایتان 
پایه‌گذاری کرده كه ابلاغ آن را به حضرت نوح عليه السلام توصیه کرده بود. 
همجنین آن جه بر تو ای محمد ثازل شده و آن چه ابلاغش را بر ابراهیم. موسی و 
عیسی علیهم السلام واجب كردائيديم. برای شما اهل بيت صلوات اله عليهم اجمعین 
پایه‌گذاری شده است. ما اهل بيت اين علم را فرا كرفتيم و ابلاغ کردیم و علمشان 
را از خود بر جای گذاشتيم. ما وارثان انبيا و پيامبران اولو العزم هستیم «آن أَقِيمُوا 
الك وله baba AS E‏ 
آن دجار تفرقه نشوید « كبر عَلى المُشركين ما تدعُوهم إلیه» برای کسانی که در 


۱- بصائر الدرجات» ص ۱۲۴ ح ۱. 


: م‎ E 8+ 


تسیر 
روابی 


هار 


و 


سم ره 
سسورى 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ولايت امام على عليه السلام شریک قرار می‌دهند. دعوت شدن به ولایت او دشوار 
و گران است. له بجتبی إليه مّن بشاء دى الم من ينيسب» يعنى ای محمد! 
خداوند کسانی را كه اراده كند به سوی خود دعوت مىكند و برمی‌گزیشد و کسانی 
را که در پذیرش ولايت على عليه السلام از تو پیروی می‌کنند. هدايت می‌کند.! 

۶ سعد بن عبدالله. از محمد بن حسين بن ابو خطاب. از نضر بن شعيب. از 
عبد الغفار جازی, از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه فرمود: خداوند - عسز 
و جل -خطاب به پیامپرش صلى الله عليه و آله و سلم فرموده است: ما تو را مأمور 
ابلاغ آیینی کرده‌ايم که آدم. نوح, ابراهيم و پیامبران پیش از تو را به تبليغ أن 
دستور دأده بوديم: «أن أقِيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر علی المشر كن ما تدعو 
إليه» يعنى برای مشرکان, دعوت به پذیرش ولايت على بن ابی طالب عليه السلام 
دشوار است. امام صادق در ادامه فرمود: خداوند -عز و جل - از هر پیامبر و 
مؤمنى پیمان گرفته تا به حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلم. امام على عليه 
السلام» ساير پیامبران الهى و نیزشولایت أنها ایسان بیاورند. سپس خطاب به 
رسول اكرم صلی الله عليه وله و نَيِلُبفرموده است: «اولشک الذين هدى الله 
فبهداهم افتده»' نان کے ادك دا هدایتشان کرده است؛ يس به هدايت 
آنان اقتدا كن] یمنی ادم ونورو سار بابرا يس از آنها. کسانی هستند که خداوند 
هدایتشان کرده است. بس از هدایتشان رو ان 

۷ محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمد بن سعید. از قاسم بن محمد بن 
حسن بن حازم از عبیس بن هشام ناشرى. از عبدالله بن جبله, از عمران بن قطن, 
اززيد شحام روايت مىكند: از أمام صادق عليه السلام سئوال كردم: ايا پیامبر صلی 
الله عليه و آله و سلم, ائمه عليهم السلام را می‌شناخت؟ رسول اكرم پاسخ داد: 
حضرت نوح عليه السلام آنها را می‌شناخت. شاهد اين امرء آيه زیر است که 
پروردگار فرموده است: «شرع لکم م الدين ما وصی به نوخا والزى أُوحَينًا الیک 


۲ بصائر الدرجات. ص ۵ ح‎ -١ 
۰ / انعام‎ -۲ 
۶۳ مختصر بصائر الدرجات. ص‎ -۳ 
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وما وضّينا به راهيم ومُوسى وعيستى». نام صادی حلي دم م در توضیح اين آیه: 
«شرع [ لکم من | الدين ای گروه شیعیان - مسا وصی به نوځا» فرمود: يعنى ای 
شيعيان! خداوند برايتان آيبنى را ايه كذارى کرد آنست کته یلیم اورا بوتي 
موسى و عيسى عليهم السلام دستور داده بود.' 

۸) محمد بن عباس می گوید: جعفر بن محمد حسنى. از ادریس بن زياد 
حناط ,از احمد بن عبدالرحمن خراسانی. از يزيد بن ابراهیم از ابو حبيب نباجى. از 
امام صادق عليه السلام. از پدرش, از جدش امام زین العابدین عليه السلام رواييت 
می‌کند که در تفسیر ايه فوق فرمود: ما همان کسانی هستیم که خداوند دینش را 


برای ما در كتابش پایه‌گذاری کرده و خطاب به ما فرموده است: : «شرع لکم من 


لین ما وصّى به نوحًا والنذی آوخینا إليك وما وصّینا به [ثرآهیم ومُوسَى 
وعیسی » د یعنی ای خاندان محمدا خداوند شریعتی را که تبليغ أن را به حضرت توح 
توصیه کرده بود و همچتین أن چه بر 7 تو ای محمدا تال شده و أن جه تبلیفش را 

بر أبراهيم. موسی و عیسی عليهم السلام ولج ده بود. برای شما اهل بیت که 
سلام و درود خدا , بر آنان باد. پایه گذارول کر راطع «آن أقيمُوا الدين ولا روا 
فیه کبر عَلى المُشركين ما تَدعُوهُم الیم» یعنی کسانی كه افراد دیگری را در ولایت 
على عليه السلام شریک قرار مىغند. دعوت کردنشان به ترک ولایست دیگران و 
يذيرش ولايت على عليه السلام به تنهایی بر ایشان دشوار و كران خواهد بود. «الله 
یجتبی إليه من يشاءٌ يهُدى إليه مّن ينيب» يعنى خداوند كسانى را که به دعوت 

بيامبر صلی لله عليه و آله و سلم مبنی بر ذیرش ولایت على عليه السلام به تنهایی 
پاسخ مثبت می‌دهند. به سوى خودش هدايت م كلم ' 

9) محمد بن عباس همجنين از محمد بن هشام. از عبدالته بن جعفر. از عبدالله 
قصبانی, از عبد الرحمن بن ابو نجران روايت می‌کند که امام رضا عليه السلام 
خطاب به عبدالله بن جندب نامه‌ای نوشت و در ان فرمود: جدم امام زيسن العابدین 
عليه السلام فرمود: ما سزاوارترين مردم نسبت به خداوند. كتابش و آيين الهی 


۱- الغييه. ص ./١‏ 
- - تأويل الآيات. ج ۲ ص ۵۴۳ ح ۵ 
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هستيم. ما همان کسانی هستيم كه خداوند دینش را براى ما بنيان گذاری كرده و در 
کتابش فرموده است: ی أَوحَينَا ایک 
وما وصینا بم إبراهیم وموستی وعیستی» یعنی ی خاندا دا ارت واکان 
ی ل ید همجنین 
أن جا پر ان ای محمد - نازل شده و أن عه لاقت را بر ابراهيم. اسماعیل, 
اسحاق. یعقوب. موسی و عیسی علیهم السلام واجب كردانديم؛ برای شما اهل بيت 
صلوات الله عليهم اجمعین پایه‌گذاری کرده است. ما اهل بيت اين علم را فرا گرفتیم 
و ابلاغ كرديم و علمشان را از خود بر جای كتاسيم. ما وارقان اتب ی بناميزان از 
العزم هستيم. مان ایا لخر ولا کا شه يعنى ای خاندان محمدا دين زابر 
بای دارید و در أن دجار تفرقه نشويد و همواره متحد باشيد «كَبْرَ على المُش ركين 
ما دعوم إليه» برای مشركان دشوار و كران است كه انها راید تيرش ,لبت 
على عليه السلام دعوت می‌کنی. «اله یجتبی الیه مَن بشاء یهّدی الیه من ینیب» ای 
محمد! خداوند کسی را که به دعوت تو در پذیرش ولایت على عليه السلام پاسخ 
مثبت می دهد به سوی خودیشل فدایت می‌کند. 

۱ على بن ابراهیم قمی مي نو ینسد: در عبارت «شرع لكم من الدین» 
مخاطب رسول خا صل اسح أل ول ابت و شبن خاي دا رت 
إلیک» نیز به أن حضرت برمی‌گردد. وما وصینا به راهيم وموسی وعیسّی أن 
7 قيمُوا الدّين» اقامه دين به معنای ياد گرفتن أ آن. یعنی توحيد. نماز خواندن. زکات 
اي گرفتن روزه ماه رمضان, حج خانه خدا و سنن و احکامی است که در كتب 
آمده و همچنین پذیرش ولايت امیرالمومنین عليه السلام است. «ولا تَتَفْرَقَوا فيه» 

يعنى در باره دين دچار اختلاف نشوید. «كَبْرَ على المُشركين ما ماه 
رای مشركان. دعوت كردنشان به ذكر اين آیین‌ها دشوار و غيرقابل تحمل است 
له یی إليه من شاه خدارند كسان راكد بخواهد انتخاب می‌کند و به سوی 
خودش باز می گرداند «يهدى إليه من یتیب» منظور از كسانى كه به سوى خداوند 
باز می گردند. امه هستند که خداوند انها را برگزیده و اتتخاب کرده است. «ومًا 
تفرقوا الا من بَعْدٍ ما جَاءهُمْ العلم بَغیابینهُم» ب يعنى آنها از روی جهل و نادانی دجار 
تفرقه نشدند. بلکه زمانی بدان ¿ گرفتار شدند که علم بر أنها فرود آمده بود و به 
حقيقت بی برده بودند. اما برخی از آنها به برخی دیگر حسادت ورزیدند و زمانی 
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که مشاهده کردند خداوند با فرمان خود امیرالمومنین علیه السلام را بر دیگران 
برتری داده است, گروهی به دیگری ظلم کردند. در نتیجه يبرو مذاهب مختلف 
شدند و آرا و افکار متفاوتی را در پیش گرفتند. «ولولا کلمَة سَبَقت' من ریک إلى 
أجل می لقضى بَينَهَمْه يعنى اگر خداوند در تقدير اولش (اين امر را) مقدر نکرده 
بود. در صورت دجار شدن آنها به اختلاف, آنها را از صحنه وجود برمى داشت و 
ابوه می‌کرد و مهلت نمی‌داد. اما او اجل آنها e‏ 
این «وإن الذین اروا الاب من بَعْدِهِم هی شک مه ریب» مصداق اين أيه 
كسانى هستند که عهد و پیمانشان را با رسول خدا صلی اله عليه و ال و بلج 
شکستند. «فلذلک فاذعٌ» یعنی به خاطر اين امور و أن جه ذکر شد و همچنین به 
خاطر ولایت حضرت على عليه السلام, خدایت را بخوان. «واستقم كما آمرزت». 
۱ على بن ابراهیم قمى همچنین می‌گوید: پدرم از على بن مهزیار. از یکی 
از یارانما, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که آن حضرت در باره آيه 
«آن أَقِيمُوا الدين» فرمود: رولا تفقوا فيه »ی در باره امیرالمومنین عليه السلام 
دچار تفرقه نشوید. «کیُر على المُشركيةٌ ما دهم السه» یعنی برای منسرکان, 
دعوت کردنشان به پذیرش ولایت حضرت علی علیه السلام كران و دشوار خواهد 
بود. ال یجتبی الم مَن یشاء» منظوز, آن است که خداوندٍ اميرالمؤمنين عليه السلام 
را بركزيده است. «قلذلک قاذع» يعنى مردم را به ولایت حضرت على عليه السلام 
فرا بخوان «ولا تتبع ' أطراءهم» و در اين باره از رأی و خواستههاى آنها پسروی 
مکن. «وقل منت ہما آنزل لله من کتاب وأمرت لأغدل نكم لله را درک لنا 
اغمالنا ولکم آغمالکم لا حُجَةَ بيا ونینکم الله یجمع بَنَنَا وإليه المصير». ' 
سد و شرب الى رعسبو بن مت او ور لا 
بن ادریس, از محمد بن سنان روايت می‌کند كه امام رضا عليه السلام در باره أيه 
فوق فرهود: در کناب محفوظ چنین آمده است: «کیر على المُشركين (بولاية علسى) 
ما شرك إلية یا محمد من ولاية علی» بی ای محمد براق کسانی که در ولایت 


۱- تفسير قمی. ج ۲ ص ۰۲۳۵ 
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حضرت على عليه السلام شریک قرار می‌دهند. دعوت شدن به پذیرش ولایت او 
[به تنهایی] دشوار و كران می‌آید. اين گونه در کناب محفوظ است 

۳ على بن ابراهیم در ادامه روایت شماره بازده می‌نویسد: سپس خداوند 
می‌فرماید: «والذین یحاجون فى الله من بغ ما استجیب له حُجنْهُمْ داحضت عند 
ربّهم» یعنی کسانی که يس از أن که خداوند اراده کرد تا پیامبران و کتاب‌های 
اسان را به سوی آنها بفرستد و آنها را فرستاد. با او به بحث و مجادله می‌پردازند 
و کتاب‌های اسمانی را تحریف کردند و تغيير دادند. جنين افرادی که در باره قيامت 
نيز به خداوند اعتراض و با او مجادله می‌کنند. حجتشان نزد خداوند باطل است 
«وعليهم غضبا ولهم عذاب شدید» آن ¿ گاه خداوند در ادامه می‌فرماید: : ا الدی 
أنزل الکتّاب بالحَق" والمیزان» منظور از میزان. امیرالمومنین عليه السلام است. دليل 
اين أمرء ايه زیر | از سوره «الرحُمن» است كه يروردكار مى فرمايد: «والسَّمّاء رفا 
ووضع الميزان»' [و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت] یعنی خداوند آسمان را 
برافراشت و امام را تعيين كرد. «ستَهْجل بها الذرين لا يمون بها» كنايه از روز 
قيامت است كه آنها خطاب يلا رشوّلخ صلی الله عليه و آله و سلم می‌گفتند: اگر 
راست مىكويى؛ قيامت را برای ما برپا كن و عذابى را که به ما وعده فرود آمدن 
آن را می‌دهی. بر ما فرود.بياور. «آلا إن الزين يمَارون فى السّاعة لفی ضلال بعيد» 

يعنى آگاء بأشيد! كساني كه در باه قا به بحت و جدال می‌پردازند. در گمراهی 


شديدى به سر می‌برند. ' 


الله لطیت مادو يررقم ناء ومو القوي ال زیز(۱۹) منکن برین وت 
الا خرتزد له ف ره وم كان برب حَربت الذئباُوته ته‌منهاوماله في الاخرومن 


سیب( 
سی 


۱- کافی» ج ١‏ ص ۰۳۳۴ م , 
۲- رحمن / ۷ 
۲- تفسير قمی, ج ۲, ص ۲۴۶. 
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[خدا نسبت به بندگانش مهربان است. هر که را بخواهد. روزی می‌دهد و اوست 
نیرومند غالب # کسی که کشت اخرت بخواهد. برای وی در کشته‌اش می‌افزایيم 
و کسی که کشت اين دنيا را بخواهد. به او از ان مىدهيم. ولى در اخرت او را 
نصيبى نیست] 

أن باب از على رن مت با معد خود از لمام زضا عليه انس لام روایت 
می‌کند که أن حضرت در باره معنی برخی از نام‌های خداوند فرمود: لطيف به معنای 
اندک بودن و کاستی و کوجکی نیست. بلکه به معنای رخنه و نفوذ در اشیاء است 
بدون ان که اين امر قابل درک باشد. همچنان که خطاب به فردی بگویی: «لطف 
عنی هذا الامر» یعنی اين امر بر من يوشيده ماند و «لطف فلان فى مذهیسه» یعضی 
مذهب فلانی ارام و متعادل شد. اين بدان معناست که او اندکی چشم‌پوشی کرد و 
عقلش شکوفا شد و امکان جستجوی أن از بین رفت و ژرف و لطیف گونه شد, به 
طوری كه در گستره خیال نمی‌گنجد. 

خداوند نیز ظریف‌تر از آن است که به وله حدی که قابل توصیف باشد. او 
را درک کرد. لطافت (در قاموس ما انسان‌ها) به مَعتاق کوجک و اندک بودن است 
از این روی, اسم یکی است. اما معناى [[نمتفاوت اسك . 

۲) محمد بن یعقوب کلینی. ار محمد بن يحبي, از سلمة بن خطاب, از حسین 
عبدالرنحمن: از على بن ابو حمزه. از ابو بصير” ژوایت می‌کند که انام صادق عليه 
السلام در باره آیه داه لطیف بعیّاده 4 من بشاء» فرمود: یعنی خداونسد به هسر 


كس كه اراده كند ولايت اميرالمؤمنين را عطا مىكند. همجنين فرمود: «مَن كان يريد 


حرت الآخرة زد لهُ فی حَرَئم» يعنى هر كس در طلب شتاخت امیرالمومنین و ائمه 
عليهم السلام تاور رفت و ات او ان وید ات را از حكومت 
انها به طور كامل دريافت خواهد كرد. «ومّن کان يريد حَرث اليا نوتم منها وما 
لهُ فی الاخرة من نُصِيب» یعنی کسی كد در طلب امور دنييوى باشد. مرت 
حق حضرت قائم عجل له تعالى فرجه الشریف بهره‌ای نخواهد داشت" 


۱- توحيد. ص ۰۱۸۹ ح 3 
؟- كافى. ج ۱ص ۰۳۶۱ .٩۲‏ 
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۳) على بن ابراهيم قمى. از پدرش, از بكر بن محمد ازدی, از امام صادق عليه 
السلام روايت می‌کند كه ان حضرت فرمود: ثروت و فرزندان كشتزار دنيا هستند و 
عمل نیک کشتزار آخرت است که گاهی خداوند ان را به طور همزمان به برخضی 
عنایت می‌کند ! 


أ ىم شركاء AE‏ کلم لقصل مضي يم 
الیش عَذَابُ )ری ی الطَاينَ مُعْفْقِينَ 24 وا رای 
آمَنُوا وعملواالشاحات ني روضات نات هم تایتاژون ندرم دا موامَشل 
RS‏ 
رو 0 لض لک لبك وجا 
الالو بن حن كانه نع بات الشذور(۲۴) وهو الذي بل دعن 
عادو ويو عن الیتات وبع ام اعون (۲۵) ویب الزین آمَنواوعملوا 
الگاعات ویز بدثم من فطله والکافزون لهم عَذَابُ سيد (۲۶). 
[أيا برای آنان شریکانی است كه در أن جه خدا بدان اجازه نداده برایشان بنیاد 
اش نهاده‌اند و اگر فرمان قاطع (در باره تاخیر عذاب در کار) نبود. مسلما 
میانشان داوری می‌شد و پرای ستمکاران شکنجه‌ای پر درد است * (در قیامت) 
ستمگران را از أن جه انجام داده‌اند. فراسناک می‌بینی و (جزای عملشان) به آنسان 
خواهد رسید و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند در باؤهاى 


بهشتند؛ آن خه زا بخو اهند نزد پرورد گارشان خواهند داشت. این است همان فضل 
عظیم # اين همان (یاداشی) است که خدا بندگان خود را که ايمان آورده و 


۱- تفسير قمی. ج ۳ ص ۲۴۷. 
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کارهای شایسته کرده‌اند (بدان) مده داده است. بگو: به ازای آن (رسالت) پاداشی 
از شما خواستار نیستم. هگر دوستی در باره خویشاوندان و هر كس نیکی به جای 
آورد (و طاعتی اندوزد)ء برای او در ئواب آن خواهیم افزود. قطعا خدا آمرزنده و 
قدرشناس است* آیا می‌گویند بر خدا دروغی بسته است؟ پس اگر خدا بخواهد. 
بر دلت مهر مى نهد و خدا باطل را محو و حقيقت را با کلمات خويش پابرجا 
می کند. اوست که به راز دل‌ها داناست * و اوست كمسى که توبه را از بندگان 
خود می‌پذیرد و از گناهان درمی‌گذرد و أن جه می‌کنید. می‌داند * و (درخواست) 
كسانى را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده‌اند اجابت می‌کند و از 
فضل خويش به آنان زیاده می‌دهد ولی برای کافران عذاب سختی خواهد بود] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی, از على بن محمدء از على بن عباس, از حسن بسن 
عبدالر حمن» از عاصم بن حمید, از ابو حمزه. از امام محمد باقر عليه السلام روايت 
می‌کند كد أن حضرت فرمود: أيه «ولولا كلمّة الفصل لقضی بيد یم وان الظالمين لهم 
عذاب آلیم» یعنی نان جه قبلا در پاره أنها:فزيان و حکم خداوند رات نشده بود. 
حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الإدر يقن انيتا ن آنها هیچ احدی را زنده 


نمی‌گذاشت." 
است که در ر قران كريم آمده ات )که ی شا شون[ 1 


او أن را در بى خود سخئی جاویدان ن کرد. باشد که آنان (به توحید) بازگردند] که 
منظور از کلمه, امامت است. سپس می‌فرماید: «وان الظّالمين لهُمْ غذاب آلیم» يعنى 
کسانی که بد این کلمه پمنی امام للم کردند «چار عسذاب دردناکی خواهند شد 
«تری الظالمین مُشفقین مما کسبوا» یعنی کسانی را که در باره حق اهل پیت پیامبر 
که سلام و درود خدا بر آنان باد. مرتکب ستم شدند. ترسان و نگران نسبت به 
اعمالشان خواهی یافت. «وهُو واقع بهم» یعنی ان جه را از آن بیم دارند بر سرشان 
خواهد امد. سپس خداوند کسانی را که به كتاب اسمانی ايمان اورده و از ان 


۱- کافی, ج ۸ ص ۲۸۷ ح ۳۳۲. 
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سويره 
سو رز که 


پیروی کرده‌اند. ذکر نموده و می‌فرمابد: «والذين أمَنوا وغملوا الصالحات فی 
روضات الجِنّات لهم ما یشاژون عند ربهم ذلك شو الفضل الكبير» آن گاه 
می‌فرماید: «ذلک الذی يشر الله عَادهُ الذين آمَنُوا وعَملوا الصّالحَات» يعنى اين 
همان جيزى است كه خداوند بندگانش را که به اين كلمه ایمان آورده‌اند و اعمال 
نيكى را که بدان دستور داده شده‌اند. انجام می‌دهند. بدان مزده مى دهد. ' 

۳ محمد بن کلینی, از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد. از وشاء 
از متنی, از زراره. از عبدالله بن عجلان, از امام محمد باقر عليه السلام در باره أيه 
«قل لا آسلکم عليه أجرا إلا المَودة : فی القرنی»فرمود که منظور از ری » ائسه 
که سلام و درود خدا بر آنان باد. هستند. 

۴ محمد بن بعقوب کلینی, از محمد بن يحيى؛ از احمد بن محمد بن عیسی: 
از على بن حكم. از اسماعيل بن عبد الخالق روايت می‌کند: از امام صادق عليه 
السلام شنيدم كه خطاب به ابو جعفر احول می‌گفت: آیا از بصره آمده‌ای؟ ابو جعفر 
پاسخ داد: ارى. امام سئوال کرد: بيؤيستن مردم به ولايت اهل بيت صلوات الله عليهم 
اجمعين و وارد شدن انها بدان را سكونة”يافتى؟ ابو جعفر پاسخ داد: په خدا قسم! 
انها اندک هستند و بدان پیوسته‌اند. آما تعدادشان اندک است. امام فرمود: تو بايد به 

سراغ جوانان بروی و باءآنان هم‌نشین شوی؛ زيرا انها زودتر به هر کار نيك ا 
می‌کند. امام أن كاه پرسید: اهل بضره در باره أيه «قل لا آمسألکم عليه جرا الا 
المَودَّة و فى القربی» جه می‌گویند؟ ابو جعفر پاسخ داد: فدایت شوم! آنها می‌گویند: 
اين آيه در ياره خویشاوندان بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل شده اسث. امام 
صادق عليه السلام فرمود: دروغ مىكويند. این آيه فقط در باره اهل بیت يعنى 
اصحاب کساء امام على. حضرت قاطمه. امام حسن و امام حسين که سلام و 
درود خدا بر آنان ناد - نازل شده است.؟ 


عبدالله بن جعفر حمیری در قرب الاسناد از محمد بن خالد طیالسی, از 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۳۷. 
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اسماعيل بن عبد الخالق شبیه همین حدیث را روایت می‌کند با این تفاوت که در أن 
کلمه «خاصة» (فقط) ذکر نشده است ` 

۵ محمد بن یعقوب, از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از محمد 
بن حکیم. از ابو مسروق روایت می‌کند که خدمت امام صادق علیه السلام عرض 
کردم: ما با مردم صحبت مىكنيم و در هتكام بحث و مجادله به آيه ایوا لله 
وأَطِيعُوأ الرسول وأولى الأمْر منکم»" [خدا را اطاعت کنیسد و پیامبر و اولياى امسر 
خود را (نیز) اطاعت کنید] استناد مي‌کنيم. آنها می‌گویند: این آيه در باره فرماندهان 
سریه‌ها (جنگ‌هایی که پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم در آنها حضور نداشت) 
نازل شده است. ما در مقابل آنها به آیه «نمّا ولیکم اله ورَسُوله»" [ولی شما تنها 
خدا و پیامبر اوست] استناد می‌کنيم. اما آنها ادعا می‌کنند که در باره عموم مژمنین 
ناوّل شده است. ما در مجادله به آيه «قل لا آنالکم عليه أجر) إلا المَودَة فى 
القرى» استناد مي‌کنيم. آنها می‌گویند: اين آيه در باره خویشاوندان مسلمانان نازل 
شده است. ابو مسروق می‌گوید: امثال چنين,مظاليي را که محل بحت و مجادله بود. 
به طور کامل برای ایشان ذکر کردم. ان )اضرب بهم فرمود: حال كه چنین است. 

يس آنها را به مباهله دعوت کن. خدمتشان عرض کردم: چگونه اين کار را بکنم؟ 
سم سود تنمت ارا اشا كن نتم باو لين حمله رارتکرار نسود و گمان 
م ىكنم فرمود: روزه بگیر و سل کن وبا او روبرو شو. انگشتان دست راستت را 
در انگشتان او قفل کن. سپس انصاف بده و از خودت شروع کن و بگو: پروردگارا! 
ای خداوند اسمان‌های هفت‌گانه و زمین‌های هفت‌گانه! ای داننده غيب و شسهادت. 
ای بخشنده مهربان! چنان جه ابو مسروق حق را انکار و ادعای باطلي کرده باشد, 
عذاب دردناکی را از آسمان بر او فرود بیاور. سپس عليه طرف دیگر دعا کن و 
بگو: اگر فلان شخص. حقیقت را انکار و ادعای باطلی کرده باشد. عذاب دردن‌اکی 


را از ات رای كرود اورا سی يه ند هود تو يس از اندکی اين ن أمر را در او 
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مشاهده خواهی کرد. به خدا قسم! کسی به دعوت من به مباهله پاسخ مثبت نداد ! 
۶ محمد بن یعقوب کلینی همچنین از على بن محمد. از على بسن عباس از 
على بن حماد. از عمرو بن شمر. از جابر روایت می‌کند که امام محمد باقر عليه 
السلام در باره ايه «ومّن يقرف حَسَئَة ترذ له فیها ختتا» فرمود: هر كس ولایت 
اوصیای. خاندان پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم را بيذيرد و از راه و روش و 
راهنمایی‌هایشان پیروی کند. این امر بر ولایت‌پذیری او می‌افزاید. به گونه‌ای که 
كوبى ولايت پیامبران بيشين و اولين مؤمنان را از زمان خودش تا حضرت آدم 
عليه السلام پذیرفته است. اين مصداق ايه زیر است که پروردگار می‌فرماید: «من 
جاء بالحسنة قله خر متها»" [هر کس نیکی به میسان آورد. پاداشی بهتر از آن 
خواهد داشت] يعنى هر كس کار نیکی انجام دهد. خداوند او را وارد بهشت 
می‌نماید. همچنین مىفرمايد: «مَا سألتکم من أجر فَهُو لکم» [هر مزدی که از شما 
خواستم برای شما باشد] یعنی تنها پاداشی نیز که از شما خواسته‌ام برای خودتان 
است. شما به وسیله أن هدایت می‌شوبد و در روز قيامت از عذاب رهایی می‌یایید. 
پروردگار همچنین خطاب به دشمنان خداوند. دوستان و یاوران شیطان و اهل 
تکذیب و انکار می‌فرماید: «قل ما سالك عليه من أجر وما آنا من المتکلفین»" 
[یگو مزدی بر این راتوا رشا طلس نمكم و من از کسانی نیستم که چیزی از 
خود بسازم و به خدا نسبت دهم] این بذان معنی است كه اگر از شما چیزی را 
بخواهم که قادر به انجام ان نباشید. شما دچار تکلف و سختی خواهید شد. در اين 
هنكام منافقان خطاب به یکدیگر می‌گفتند: آیا برای محمد کافی نیست که مدت 
بيست سال است به ما زور می‌گوید. به طوری که حتی می‌خواهد خانواده‌اش را بر 
دوش ما سوار کند؟ انها گفتند: خداوند اين ايه را نازل تکرده است. بلكه این 
سخنی است که خودش أن را جعل کرده و می‌خواهد اهل بیستش را بسر دوش ما 
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سوار کند. اگر محمد بمیرد يا کشته شود قطعاً حاکمیت را از خانواده‌اش خواهيم 
ستاند و هرگز أن را به آنها باز نخواهيم گرداند. 

خداوند -عز و جل -اراده فرمود تا به پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم 
که در دل‌هایشان امری را از او پنهان می‌کردند اطلاع دهد؛ به همین دلیل در کتابش 
می فرماید: «أمْ يقولون افتری على الله كَديًا فان شا اله یتم على قلبک» یعنی اگر 

می‌خواستم, وحی را قطع می‌کردم و در باره فضایل و مودت اهل ببتت که سلام و 
درود خدا بر آنان باد آيداى نازل نمى كردم. اين در حالی است که خداوند فرموده 
است: «وبئح الله البَاطل ویحق الحق بکلماتد» حق اهل بيست تو. داشتن تن ولاييست 
أعنت. «إِنَهُ علیم بذات الصّدُور» یعنی خداوند از دشمنی نسبت به اهل بيت و ظلم 
كردن به آنها يس از وفات پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم و كينداى كه نسبت به 
آنها در دل دارند. آگاه | است. شداوند در أيه دیگری می‌فرماید: «وأسَروأ التضوى 
الذین ظَلمُواً هل هذا إلا شر مغلكم أفتأتون السسّخْر وأنتم تبعبرون» [و آنان که ستم 
كردند, پنهانی به نجوا برخاستند که آيا اين [مر3) جز بتری مانند شماست 1 
ديده و دانسته به سوى سحر مىرويد]' 

اين حديث طولانی است كه در هنگام بیان سوره «والنجم اذا هوى» ان شاء 
الله به طور كامل ذكر خواهد كرديك: 

۷ محمد بن يعقوب کلینی همجنين از حسين بن محمد از على بن محمد از 
وشاء. از ابان, از محمد بن مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام روايت مىكند که 
آن حضرت در باره آيه «ومّن یقترف حَسَنة زد له فِيهًا حُسْنًا» فرمسود: اقتراف به 
معناى تسليم شدن برای ماء راستگویی در باره ما و نسبت دروغ ندادن به ماست." 

۸ سعد بن عبدالله از محمد بن عيسى بن عبيد. از فضالة بن ایوب. از ابان بن 
عثمان و محمد بن مسلم, از امام محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند که أن 
حضرت در باره آيه «ومن یقترف حَسمَنَة نز له فیها حُسْنًا» فرمود: اقتراف حسنه 


۳ / انبیاء‎ -١ 
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یعنی تسلیم شدن در برابر ما , راستگویی در باره ما و نسبت دروغ ندادن به ماست.' 

سعد بن عبدالله شبیه همین حدیث رأ از یعقوب بن يزيد و محمد بن حسین بن 
ابو خطاب. از حماد بن عیسی, از حریز بن عبدالله. از فضیل بن يسارء از امام محمد 
باقر عليه السلام روایت مىكند.' 

9) ابن بابويه از على بن حسين بن شاذویه مؤدب و جعفر بن محمد بن مسرور 
كه خداوند از آن دو خشنود باد. از محمد بن عبدالله بن جعفر حميرى از يدرشء از 
ريان بن صلت روايت می‌کند كه امام رضا عليه السلام در مجلس مأمون در مرو 
حضور يافت كه در آن گروهی از مردم عراق كرد هم آمده بودند. آن حضرت در 
آن مجلس به ذكر حديث و بیان آیات اصطفا که دوازده أيه هستند. پرداخت و 
فزعود: مین آيددأيق قرمودة يزور د كاد استد عقل لا تالک غيم اجا إلا 
المَودَةٌ فى القُربى» این امر تا روز قيامت, مختص پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 

و اهل بيت كه سلام و درود خدا بر آنان باد. می‌باشد و جز آنهابه هیچ كس 
دیگری تعلق ندارد. زیرا خداوند ر -از زبان حضرت نوح عليه السلام در 
کتابش می‌فرماید: «ويا قوم ۷ کم ی مالا إن أجخرى لا على الله وما أنأ طارد 
الذين منوا ام ملاقو رهم ولکنی أراكم قوما تجهلون»" [و ای قوم مسن! بر اين 
(رسالت) مالی از شعلعهوخولست نمی‌کنم. مزهد من جز بر عهده خدا نيست و كساني 
را که انمان اووقدائف طرد نمی‌گنم. قفا انان پروردگارشان را دیدار خواهند کرد, 
ولى شما را قومى مىبينم كه نادانی مىكنيد] همچنین از زبان حضرت هود فرمسوده 
است: «يا قوم لا اسئلكم عليه اجرأ ان اجرى الا على الذى فطرنى افلا تعقلون»" 
ای فی موا براي اس (رسالت) ناش از شما فرغواست شب ىكلم باداض من جر 
بر عهده کسی كه مرا افريده است. نيست. پس ايا تمىانديشيد؟] خداوند همجسين 
خطاب به يبامبرش صلی الله عليه و آله و سلم فرموده است: «قل لا آسألکم عليه 


.۷۲ مختصر بصائر الدرجات. ص‎ -١ 
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0007 فى القربی ومن یفترف حَسَنَة زد له فيه حسناء» 
ان جا که خداوند به طور قطمى می‌داند که یقینا آنها هرگز از دين خداوند 
به سوى 0 مودت انپا را واجب گردانده است. ديكر اين که 
ممكن است فردى دوستدار دیگری باشد. ولى برخى از اعضای خانواده اين فرد با 
او دشمن باشند. بنابراين نسبت به آن اعضا اعتماد قلبى نداشته باشد. خداوند اراده 
فرموده است كه در قلب رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم هيج كدورتى نسبت 
به مؤمنان نباشد. به همین دليل مودت نسبت به اهل بيت صلوات الله عليهم اجمصین 
را بر انها واجپ گردانده است. هر كس این ولایت را در پیش گیرد و پیامبر و اهل 
بیتش را دوست داشته باشد, رسول اکرم صلی الله عليه و اله و سلم نمی‌تواند نسبت 
به أو كينه و بغضی در دل داشته باشد. اما هر كس مودت نسبت به اهل بيت را ترك 
كند و مودت أنها را در دل نداشته باشد. بايد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
از او بيزار باشد. زيرا جنين فردى یکی از فرايض الهى را انکار کرده است. ايا 
فضيلت و افتخارى بزركتر یا شبيه به ای #هرمى شود؟ خداوند آيه «قّل لا 
آسالکم عليه أجرا إلا مود فى القربي# را بر پیامبر/ صلی الله عليه و آله و سلم 
نازل کرد. رسول خدا صلی اله عليه و کسام ول لان یسارانش سخنانی ايراد 
فرمود. أو در ابتدا به حمد و ستایش خداوند پر داخت و فرمود: ای مردم! خداوند بر 
شما حقی نازل کرده است. ايا بدان عمل می‌کنید؟ هیچ كس به ان حضرت پاسخ 
مثبت نداد. ان حضرت فرمود: ای مردم! اين حق, به معنای پرداخت طلا نقره, غذا 
يا نوشیدنی نیست. آنها گفتند: حال که چنین است بگو. پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم این أيه را بر ايشان خواند. آنها پاسخ دادند: آرى! بدان عمل می‌کنیم! اما در 
حقیقت, بیشتر انها بدان عمل نکردند. 
خداوند -عز و جل هر گاه بر پیامبری وحی فرستاده است. از او خواسته تا 
از قومش هيج اجر و پاداشی نخواهد. زیرا خداوند پاداش پیامبران را به طور كال 
به آنها می‌دهد. خداوند مودت اهل بيت رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را بر 
اسن واچب کرده ويه آن عضرت تور داده است تا باداش خود را در آن قرار 
ذغذ تا انیا عق ال يعض را دا تند ويه لضيلت اهنا کید خدار ند آن را وات 
نموده است پی ببرند. مودت نسبت به اهل بیت که سلام و درود خدا بر آنان باد. 
براساس میزان شناخت فضل و برتری آنهاست. زمانی که خداوند آن را واجب 
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گرداند. عمل بدان به علت دشواری ضرورت اطاعت. مشکل و دشوار گردید. به 
همین دلیل گروهی که خداوند پیمان وفاداری بدان را از انها گرفته بود يدان عسل 
کردند و افراد بدبخت و منافق يا آن مخالفت و دشمنی کردند و از پذیرش أن سرباز 
زدند و آن را از چهارچوبی که خداوند يراق آن تمن کرده يود تغییر داده و دجار 
انحراف کردند و گفتند: منظور از قربی همه اعراب يا مسلمانان هستند. بنابه 
هرکدام از این دو برداشت, درمی‌يابيم كه مودت, مخصوص نزدیکان پیامیر صلی 
لله عليه و آله و سلم است. در نتیجه, نزدیک‌ترین فرد به پیامبر صلى الله عليه و آله 
و سلم سزاوارترين آنها جهت اختصاص مودت است و هر اندازه که قرابت و 
خويشاوندى فرد به بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم بيشتر بانسد, بیشتر سزاوار 
مودت است و ميزان مودت نسبت به اقراد بايد براساس ميزان قرابت و نزديكى آنها 
به رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم باشد. 

آنها در باره مهربان بودن رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم و منت 
گذاشتن خداوند بر امتش به علمتجت#وستادن او كه زبان از وصف ستايش بر آن قاصر 
است. انصاف نور زيدئد تا چټ ت چات ېق رسول خدا صلى الله عليه و اله و سلم 
بر امتش در باره انان و داشتن محبت فسیبت به أنها. حق أن حضرت در باره 
خویشاوندان, فرزندان و اهل یتش که سلام و درود خدا بر آنان باد را ادا کنند و 
انان را در ميان خودشان همجون چم در سر قرار دهند. چگونه ممکن است آنها 
چنین برداشتی از آيه بکنند حال آن که قران كريم اين أمر را بیان کرده و مسردم را 
بدان فراخوانده است و در اخبار ثابت و روایات قطعی آسده است که آنها اهل 
مودت هستند و کسانی‌اند كه خداوند دوستی و مودت انها را بر بندگانش واجب 
کرده و دادن پاداش در مقابل ان را به انها وعده داده است؟! پس هر فرد موژمن 
مخلصی که به اين مودت وفادار باشد. ورود به بهشت بر او واجب خواهد گردید. 
زیرا خداوند می‌فرماید: «والذین منوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم 
ما یشاژون عند رهم ذلك هو القْضل الکبیر* لک الذی يشر الله عباده الذين 
توا وعملوا الصلحات قل لا أسنالکم عليه آجُرا الا الوا فى القربی» اين آيه 
مسئله مودت را به خوبی تفسیر و بیان نموده است. 

امام رضا عليه السلام سپس فرمود: پدرم از جدم. از پدرانش, از امام حسين 
عليه السلام روایت می‌کند که: مهاجرین و انصار نزد جدم رسول خدا صلی الله عليه 
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و آله و سلم جمع شده بودند و خدمت ایشان عرض کردند. ای رسول خدا! شما 
هزینه دارند. جان و مال ما در اختیار شماست. هر طور که می‌خواهید در باره آن 
حکم كنيد. هر مقدار از آن را که خواستید ببخشید و هر اندازه را که اراده فرمودید 
ايشان آيه «قل لا آسآلکم عليه جرا إلا المَودّة فى القربی» را بر آن حضرت وحی 
نمود كه منظور از آن, این بود كه پس از من حق خویشاوندی مرا ادا كنيد. آنها از 
أن جا خارج شدند منافقان گفتند: جه چیز باعت شده تا رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم أن جه را به او عرضه کردیم كنار بگذارد و در مقابل, ما را به مودت 
خویشاوندانش بس از خودش فرابخواند؟ علت اين امر فقط ان است که او این امسر 
را در همان مجلس جعل کرده, و به خداوند نسبت داده است. اين ادعاى انها و 
خطرناک بود. به همین دليل خداوند فرمود: «ام بقولون افَرهُ قل إن ن افتریته فلا 
الف وروت یو هی ا 
باشم, در برابر 7 اختيار جیزی برای مه فا او کار E‏ 7 
طعنه) در آن فرو می‌روید. گواه بومن لو میلن من و شما بس است و اوست آمرزنده 
مهربان] 

خداوند پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم را به سوی آنان فرستاد. آن حضرت 
از آنان پرسید: آیا اتفاقی افتاده است؟ 7 ونر دادند: اری! ۴3 e‏ از ما سخن 
فوق را بر ایشان خواند. ا ل در نتیجه 
خداوند أيه زیر را نازل فرمود: «هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات 
و یعلم ما تفعلون»." 


۰ ابن بابویه همجنین از محمد بن ابراهیم بن اسحاق که رحمت خدا بر او 


۱-سوره احثاف. أيه A۸‏ 
۲- عيون اخبار الرضا عليه السلام, ج ۱, ص ۲۱۱ ح ۱. 
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باد. از عبد العزیز بن يحيى بصری, از محمد بن زکریاء از احمد بن محمد بن يزيد. 
از ابو نعیم. از حاجب عبيدالله بن زياد كه لعنت خدا بر او باد. روايت می‌کند که امام 
سجاد عليه السلام خطاب به مردی فرمود: مر کتاب خدا را تخواننه‌ای؟ أن 
لسن ات آری! حضرت فرمود: ایا أيه «قل لا أمألكُمْ عليه جر إلا المَودَة 

فى ری » را خوانده‌ای؟ أن شخص پاسخ داد: آری! امام فرمود: مصداق اين آيه 
ما هستیم.! 

۱ محمد بن عباس از حسن بن محمد بن يحيى علوی از ابو محمد 
أسماعيل بن محمد بن أسحاق بن جعفر بن محمد از عمويش على بن جعضرء از 
حسين بن زید. از پدرش. از جدش امام سجاد عليه السلام روايت مىكند که امام 
حسن عليه السلام پس ,از ز شهادت حضرت على عليه السلام خطبه‌ای خواند و 
فرمود: ما از اهل بیتی هستیم که خداوند مودت آنها را بر هر مسلمانی واجب 
گردانده و فرموده است: «قل لا أمنألك؛ عليه أجرا إلا المَودَةَ فى القربٌی ومن یقترفا 
خسن رد له فيا خسنا» بابرا ین انجام كار نیک, داشتن مودت نسبت به مااهل 
بيت صلوات الله علیهم اجمفین تم 

۲ محمد بن عباس همجنین از عبد العزیز یحبی, از محمد بن زکریا محمد 
بن عبدالله خثعمی. از,هیثم بن عدّى. از سعید بن صفوان, از عبد الملک بن عمير از 
امام حسين عليه السلا رجا يس لفلا كسان خضرت در باره آيه «قل لا آسألکم 
غليه أجثر) الا امد فى القربی» فرمود: آن خویشاوندانی که خداوند دستور داده 
است تا نیت يد آنها صلد رح شود و حق آها را بزرگ دافهه و خیر و لیکی را 
در آن قزار داده است. غویشاوندی ما اهل بيت است که خداوند حق ما را یر هر 
مسلمانی واجب گردائده است 

۳ احمد بن محمد بن خالد برقی از حسن بن على خزارء از مثنى حناط. از 
عبدالله بن عجلان روایت می‌کند که گفت: از امام محمد باقر عليه السلام در باره أيه 
«قل لا أمنألكم عليه أَجْرا إلا المَودَه فى القربی» سئوال كردم. آن حضرت فرمود: 


.۳ امالی صدوق. ص ۰۱۴۱ ح‎ - ١ 
.۸ تاویل الابات» ج ۲ ص ۵۴۵ ح‎ -۲ 
.٩ اویل الآيات, ج ۲ ص ۵۴۵ ح‎ 
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منظور از خویشاوندان در اين آيه. ما ائمه كه سلام و درود خدا بر آنان باد هستیم 
كه صدقه را دریافت نمي‌کنيم و صدقه بر ما حلال نیست." 

۴ عبدالله بن جعفر حمیری با سند از هارون بن مسلم روایت می‌کند که 
مسعده بن صدقه از امام جعفر صادق عليه السلام روایت می‌کند که ان حضرت از 
بدرانش جنين روايت فرمود: زمانى که آيه «قل لا أسألكم' عليه جرا إلا لو فى 
القريى» بر ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل شد. در ميمان صردم برخاسست و 
فرمود: ای مردم! خداوند برای من بر شما حقى را واجب گردانده است. آیا بدان 
عمل مىكنيد؟ أحدى به ایشان 0 أن حشرت از ميان ايشان رفت. 
فرداى همان روز أن حضرت دوياره در ميا ن آتها پرخاست و ستئوال خويش را 
تكرار کرد. هيج كس به ایشان پاسخی نداد. روز سوم نیز درخواست خويش را 
تكرار نمود. اما احدى سخنى نگفت. آن حضرت فرمود: ای مردم! اين امرء پرداخت 
طلا نقره, غذا يا نوشيدنى نيست. آنها گفتند: حال كه جنين است بگو. رسول اکسرم 
صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: خداوندهایه «قل لا آسنالکم عليه جرا إلا المَودَةٌ 

فى القرى» را بر من نازل كرده است؟ !انها كفورارى! بدان عي انر الي امام 
صادق عليه السلام فرمود: به خدا قسم! از ميان انها جز هفت نفر کسی بدان عمل 
نكرد. ان هفت نفر عبارت بودند از: سلمان فارسی. ابوذر. عمار. مقداد بن اسود 
کندی, جابر بن عبدالله انصاری, یکی از تغلامان زسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم به نام ثبيت و زيد بن ارقم.' 

شيخ مفيد در «اختصاص» ان را از جعفر بن حسین, از محمد بن عبدالله بن 
جعفر حمیری» از پدرش, از هارون بن مسلم. از ابوالحسن ليثى از امام جعفر صادق 
عليه السلام أو يقرانقن روابت و سپس یت را ذكن می تباید . 

۵ على بن ابراهيم قمى از پدرش, از ابن ابی نجران, از عاصم بن حمیر, از 
محمد بن مسلم روايت می‌کند كه امام محمد باقر عليه السلام در باره ايه «قل لا 
آسألکم عليه أخرا إلا المَودَةَ فى القربّى» فرمود: يعنى از شما فقط مودت نسبت به 


.۴۸ محاسن. ص ۱۴۵ ح‎ -١ 
۳/۸ قرب‌آلاسناد, ص‎ 1 
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اهل بيت که سلام و درود خدا بر آنان باد. را می‌خواهم. همچنین روایست کرد و 
فرمود: انصار خدمت رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم رسیدند و عرض 
كردند: ما به مهاجرین يناه داده و آنها را کمک كرديم. بخشی از اموال ما را بردار و 
به وسیله أن مشکلات خودت را حل کرده و نيازهايت را برطرف کن. در این 
هنكام خداوند ايه فوق را نازل كرد و بیان می‌کند که پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم در مقابل انجام نبوت از مسلمانان هيج ياداشى را جز داشتن مودت نسبت به 
اهل بيت نمی خواهد. امام سپس فرمود: مگر ندیده‌ای که فردی, دوستى داشته باشد 
و کی همان حال أو كرد نایدا تک ام ای اغد حدلوتد أراذه خر نید 
تا در قلب رسول خدا هيج گونه نگرانی نسبت به امتش نباشد به همین دلیل مودت 
نسبت به اهل بيت را بر آنها واجب کرد که اگر بدان ن عمل کردند به امر واجبی عمل 
کرده باشند و اگر از انجام آن سرباز بزنند. امر واجبی را ترك کرده باشند. 

امام فرمود: آنها از نزد ابشان رفتند در حالی که برخی يه یکدیگر می‌گفتند: 
اموالمان را به او عرضه كرديم. اما او گفت: يس از من در دفاع از اهل بیتم كه سلام 
و درود خدا بر آنان باد. بجنگی پ۸ ی کیگری می‌گفتند: رسول خدا چنین 
نفرموده است و سخن أن حضات را آنکار)م‌اکردند. انها طوری سخن گفتند که 
كوس مصداق ايه «أم یقولون افتری على الله کا بود. خداوند در اداسه 
دتا وان شأ الله یکتم على لیگ وتخ اله الباطل وبق الح كلما اد 
لیم بات الصدور» یعنی ای محمد! اگر تو به خداوند دروغ و افترا بیندی, چنان 
جه خداوند اراده کند. بر قلبت مهر سکوت خواهد زد و باطل را نابود کرده و به 
وسیله ائمه و قائم آل محمد عجل اه تعالي فرجه الشریف حق را پیروز خواهد کرد. 
او از درون قلب‌ها كاملا آگاه است. درو ای بل اوه عن عادو وتو عن 
السنّات ویغلم ما تفعلون © یِستجیب الْذِين ن آمنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات ويّزيدهُم من 
َضله» يعنى کسانی که گفتند: این سخن را رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
نگفته است. سيس قرمود: «والگافرون لَهُمْ عَدَابُ شدید» و نيز فرمود: «قل لا 
سکم علیہ أجرا إلا الود فى القربتی» يعنى من در مقابل پیامبری‌ام از شما هيج 
پاداشی نمی‌خواهم جز اين كه اهل بيتم را اذيت نكنيد. صله رحم را نسبت به انها 
قطع نکنید. نسبت به آنها بض و کینه در دل نداشته باشید و صله رحم را در 
باره‌شان به جا آورید و نسبت به آنها پیمان‌شکن نباشید. زیرا خداوند می‌فرماید: 
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«والنرین یصلون ما أَمَر اله به أن يوصّل»' یمنی مومنان کسانی هستند که [و آنان كه 
ان چه را خدا به پیوستنش فرمان داده می‌پیوندند] 

امام فرمود: انصار خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم رسیدند و 
عرض کردند: ما به مهاجران ن کمک و در راه اسلام مجاهدت کرده‌ايم. بنابراد ين به هر 
ميزان که می‌خواهی از اموال ما بردار. خداوند آيه «قل لا أألكم عليه را إلا 
المودة و فی القربی» را نازل کرد. پیامبر صلی الله عليه و أله و سلم يس از آ أن فرمود: 
هر كس پرداخت اجر و دستمزدى را به تاخير بيندازد يا از دادن آن خوددارى كند. 
نفرين و لعن خداوند. فرشتگان و همه مردم بر او باد. در روز قيامت. در باره او 
هيج گونه جشم يوشى و عفو و مغفرتى وجود نخواهد داشت و هيج شاهدى در باره 
او بذیرفته نخواهد شد. ان اجر و دستمزد, محبت خاندان پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم است. سپس خداوند مىفرمايد: «قل لا الک عليه جرا الا الممودة فى 
القربی» یعتی هر كس به امامت آنها اقرار و به آنها نیکی کند و صله رحم را در باره 
از نیکی بی‌نیاز مىكنيم. ' 

۶ شيخ مفيد در امالی خود با سند از امام حسن عليه السلام روایت می‌کند 
که آن حضرت در خطبه‌ای فرموه: از جمله آیاتی كه بر پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم نازل شده ا شتآ یه و اس «قل لا سالک غلیم جرا إلا المَودة : فى ری 
ومن یفترف حَسنة رذ له فیها اه نظور از انجام نيكى در این آبه. داشتن 
مودت نسيث به ما اهل بيث است " 

۷) طبرسی گفت: ابو حمزه تمالی در تقسیرش اورده است: چان ين عمیبزه 
از سعید بن < جبیر از عبدلثه بن عباس روایت می‌کند که زمانی‌که رسول خدا صلی 
الله عليه وال رازه هه کر و 
نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم مىرويم و خدمت أن حضرت عرض 
می‌کنیم؛ جنان جه کاری برایتان بیش ۳۳ اين وال يا کال ور اختيار شماست. 


۱- رعد/۲۱. 


۲- نفسير قمى؛ ج ۲ ص ۲۲۷ 
۲- امالی. ج ۲. ص ۲۷۶. 
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هر طور که اراده کردی, بدون هيج محظوری در باره آن عمل کن. آنها خدمت آن 
حضرت رسیدند و چنین گفتند. خداوند آيه «قل لا أسالکم عليه أجرا إلا المُودّة فى 
العُربَى» را نازل کرد. ۱ 

رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آیه را برایشان خواند و فرمود: پس از 
من نسبت به اهل بیتم که سلام و درود خدا بر انان باده مودت داشته باشید. آنها با 
اطمینان و ایمان کامل به سخنان أن حضرت از محضر ایشان خارج شدند. اما 
منافقان می گفتند: اين سخنی است که خودش در همان جابه دروغ به خداوند 
نسبت داده و می‌خواهد يس از خودش ما را به نوکران ذلیل و خواری برای 
خویشاوندانش تبدیل کند. خداوند آيه «أمْ یقولون افتری غلی لله کذپا» را بر 
ایشان نازل کرد. آن حضرت اين آیه را بر انها خواند و آنها بسیار گریه کردند و از 
کارشان به شدت اندوهگین و پشیمان شدند. خداوند بس از ان آية «وهو الذى 
قبل التوبَة عن عّاده» را نازل کرد. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم افرادی را به 
دنبال آنها فرستاد و به آنها مزده پذیرش توبه داد: همچنین منظور از «ویشتجیبٌ 
الزين آمَنوا» کسانی است که ازهدان ابه نازل شدن ایات از سوی پروردگار بر 
بيامبر صلی الله عليه و اله و سطلم آیمان داسك ' 

۸) طبرسى مى نوهييلت أبو/جمزه ثمالى از سدی روايت كرده است که گفت: 
منظور از انجام دادن نیکی. مودت لت به آهل بك بيامبر صلى الله عليه و اله و 
بل اس 

4) طبرسی همچنین می‌گوید: در حديث صحیحی از امام حسن عليه السلام 
روایت شده است که ان حضرت در خطبه‌ای فرمود: ما جزو اهل بيتى هستیم که 
خداوند مودتشان را بر هر مسلمانی واجب گردانده و فرموده است: «قل لا سالکم 
علیه جرا إلا المَودةٌ فى القربی ومن یقترف حَسة ترذ له فيها حُسْنًا» بنابراین انجام 
کار نيك: همان داشتن مودت نسپت به ما اهل بیت است." 

۰ اسماعیل بن عبد الخالق از امام صادق عليه السلام روایت مي‌کند که 


۱- مجمع البیان» ج ۹ ص ۳۹ 
51 مجمع ألبيان» ج 3 ص ۴۳۸ 
۲- مجمع البیان, ج 4. ص ۵۰ مستدرک حاكم: ج ۳. ص ۱۷۲ الصواعق المحرقه. ص ۱۷۰. 
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فرمود: این أيه در باره ما اهل بیت یعتی اصحاب کساء ازل شده است." 

۳( امام حسن همچنین در باره معنی اين أيه فرموده است: این آیه بدان معنی 
است که حق خویشاوندی من و خاندان مرا ادا كنيد و در باره آنها همواره مرا در 
نظر داشته باشید. اين حديث از امام سجاد عليه السلام سعید بن جبیر» عمسرو بن 
شعيب و كروه دیگری روايت شده است. همچنین امام محمد باقر و امام جعفرصادق 
عليهما السلام این حديث را روايت کرده‌اند.؟ 

۲ طبرسى مى نويسد: سيد أبوجعفر مهدى بن نزار حسينى از حاكم ابوالقاسم 
ابن عباس روايت مىكند: زمانى که ابه «قل 3 آسالکه عليه أَجْرا» تازل شد 
اصحاب خدمت رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم عرض كردند: يا رسول الله) 
اين افرادی که خداوند دستور داشتن مودت نسبت به آنها را داده است جه کسانی 
هستند؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: علی, فاطمه و فرزندانشان." 

۳) طبرسی همچنین می‌نویسد: سيد ابو .عفر از حاکم ابوالقاسم با سند 
مذکور در کتاب «شواهد التنزیل لقواعد التفضيل» به صورت مرفوع از ابو امام 
باهلی روایت می‌کند که رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرسود: خداوند 
پیامبران را از درختان مختلفی آفریدهاستعر اما من و علی را از یک درضت خلق 
کرد. من تنه ان درخت هستم و على شاخه آن. فاظته پیوند ان و حسن و حسین 
که سلام و درود خدا بر انان باد. میوه‌های أن هستند و شیعیان ما برگ‌های أن. هر 
كس به یکی از شاخه‌های ان چنگ بزند رهایی می‌یابد و هر كس از أن منصرف 
گردد سقوط خواهد کرد. جنان چه بنده‌ای سه هزار سال را در ميان صفا و مروه 
عبادت کند به طوری که همچون مشک کهنه شود. اما محبت مارا درک نکرده 
باشد؛ خداوند او را با صورت به آتش خواهد انداخت؛ سپس این أيه را خواند: 
«قل لا آسآلکم عليه أجرا إلا المُودَهٌ فى القربی».۲ 


۱- مجمع البیان. ج 4. ص ۵۰ 
۲- مجمع البیان, ج ٩‏ ص ۰۲۸ 
۴- مجمع البیان, ج .٩‏ ص ۴۸ شواهد التنزیل, ج ۲ ص ۱۴۰ ح ۱۳۷. 
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۴ راذان از امام على عليه السلام روايت مىكند که فرمود: آیه‌ای در باره ما 
نازل شده است که مودت ما پر هر مومنی را واجب می‌گرداند. سپس أيه مودت را 
و 

۵) از جمله روایات ذکر شده از طریق مخالقان ما. حديثى است که عبدالله 
بن احمد بن حنبل از پدرش احمد بن حنبل در مسند روايست مسی‌کند: از جمله 
مطالبی که محمد بن عبدالله بن سلیمان حضرمی به ما نوشته است اين است که 
حرب بن حسن طحان برايش از حسین اشقر, از قیس, از اعمش, از سعید بن جبیر. 
از ابن عباس روایت می‌کند که زمانی كه آيه «قل لا آسألکم عليه أجرا الا المَودَة 
فی القریی» نازل شد. اصحاب گفتند: يا رسول اما این خویشاوندانی که مودتشان 
بر ما واجب گردیده جه کسانی هستند؟ آن حضرت پاسخ داد: علسی. فاطمه و دو 
پسرشان علیهم السلام.' 

۶) بخارى در جلد ششم صحيح خود در تفسير آیه «قل لا سالگ عليه أجرأً 
إلا الموذه فی القرپی» مىنويسد::محمد بن بشار از محمد بن جعفر. از شعبه. از عبد 
الملک بن ميسره. از طاو وی( مان کند كه از ابن عباس در باره آيه «إلا امک 
فی الفربّی» سئوال شد. سبعید بن جبیرا گفت: اهل بيت پیامبر صلی الله عليه و آله و 
تن" 

۷ ٹعالبی می كويد عقيل بن محمد از معافی بن مبتلی. از محمد بن جریر. از 
محمد بن عماره, از اسماعیل بن آبان, از صباح بن یحیی مزنی, از سدّى. از ابی 
دیلم روایت می‌کند: زمانی که امام زین العابدین عليه السلام را به عنضوان اسیر به 
دمشق أوردند مردی از اهالی شام برخاست و گفت: سياس خدایی را که شما را 
کشت و ریشه‌کن کرد و شاخ فته را قطم کرد. امام زین العابدين عليه السلام خطاب 
به أن فرد فرمود: ايا قران خوانده‌ای؟ أن شخص پاسخ داد: اری! امام پرسید: ايا 
«ال حم» (سوره شوری) را خوانده‌ای؟ شخص پاسخ داد: قران را خوانده‌ام اما ال 


۲ - فضائل الصحابه ابن حنبل, ج ۲. ص ۶۶۹ ح ۱۱۴۱ العمدة. ص ۴۷ ح ۳۴. 
۳- صحيح بخاری» ج ع ص ۷۱ مج ۳ 
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حم را ندیده‌ام. امام پرسید: آیا ایه«قل لا آسالکم عليه جرا إلا المَودَة فى القرببى» 
را خوانده‌ای؟ آن شخص گفت: آیا منظور از أن شنا هستید؟ امام پاسخ داد؛ آری!! 

۸ مسلم در جلد پنجم صحیح در تفسیر آيه «قل لا آسألکُم عليه جرا إلا 
الم فی ا یو از الى عباس در باره این آیه سئوال شد. او پاسخ داد 
خویشاوندان نزدیک پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم.' 

اين حديث به چندین طريق در جلد دوم از مجموعه چهار جلدی (الجمع بين 
الصاح الستة) در تفسیر سوره (حم) روایت شده است. 

٩‏ ثعلبی در تفسیر اين أيه از چندین طریق -از جمله از ام سلمه ‏ روايت 
می‌کند که پیامبر صلی اه عليه و آله و سلم منظور از «فی القریی» را اهل بيست 
خودش دانسته و خطاب به حضرت فاطمه عليها السلام فرمود: همسر و پسرانت را 
برايم بیاور. او هم انها را آورد و پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم عبایی را بر آنها 
را انداخت و دستانش را به دعا برداشت و فرمود: خدایا اینها اهل بيت من هستند. 
يس درود و برکت خود را بر خاندان محمد هرو بفرست. زیرا تو ستودنی و بسزرگ 
منش هستی. ام سلمه می‌گوید: سپس شیارا زاك تا من هم همراه آنها به زیر 
عبا بروم. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم آن را كرفت و مانم ورود من شد و 
فرمود: تو زن نیکوکاری هستی:" ۱ 

۰ موفق بن احمد از مقاتل و کعبی روایت مي‌کند که زمانی که ايه «قل لا 
آسنآلکم علیه أجرا إلا الود فى القربی» نازل شد کفار گفتند: آياازاين هم 
عجیب‌تر دیده‌اید؟ او آرزوهای ما را احمقانه مي‌پندارد. خدایان سا را دشنام 
می‌دهد. می خواهد جار كك و تین طحم دود که ارو اود اتن را دوست 
داشته با شیم؟ در نتيجه خداوند اين ايه را نازل کرد: «قل ما سألتکم ”م من آجر فهو 
لک [یعنی هر پاداشی را که از شما خواستدام برای خودتان پاش ای ور لين 


.۴۶ تفسیر طبری, ج ۲۵. ص ۱۶ العمدة. ص ۸۵۱ ح‎ -١ 
.۱۶٩ 2۰۱۱۲ العمدة, ص ۴۹ ح ۴۰ الطرائف. ص‎ -۲ 
.۱۷۰ الطرائف. ص ۱۱۳ ح‎ -۲ 
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کار برای من هيج پاداشی وجود ندارد. زرا منفعت و سود مودت که همان شواب و 
رضایت خداوند است به خودتان باز می‌گردد." 

۲۱ على بن حسين محمد اصفهانی در «مقاتل الطالبیین» می‌نویسد: امام 
حسن عليه السلام در خطبه‌ای که يس از وفات بدرش ايراد کرد فرمود: ای مردم! 
هر كس مرا بشناسد که مرا شناخته است و هر كس مرا نمی‌شناسد بداند که سن 
حسن, فرزند بيامبر صلی الله عليه و اله و سلم و فرزند مژده دهنده بیم دهنده 
دعوتگر به سوی خداوند به اراده‌اش, جراغ روشن و از اهل بیتی هستم که خداوند 
پلیدی را از آنها دور و كاملا پاک و مطهر کرده و مودت آنها را در کتابش واجب 
گردانده و فرموده است: وشن قرف بسا 50 يذ فقا اه یه ویک 
دأشتن. مودت نسيت به ما اهل ياك ا" ۱ 

۲ محمد بن يعقوب كلينى. از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از على بن 
حكم. از سيف بن عمیره» از عمرو بن شمر از جابر بن عبدالله انصاری. از امام 
محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند. که آن حضرت در باره أيه «ویستجیب الذين 
آمنوا وعملوا الصّالحَات ویزیدهم من فضله» فرمود: منظور از ان فرد مؤمنى است 
كه در غياب برادر مؤمنش براي او دحا ملكد. در اين هنكام فرشتگان خطاب به او 
می‌گویند: آمین! خداوند عزیز و جباز خطاب به او می‌فرماید: به تو شبیه آن جه را 


هم 


برای برادرت درخواست کردی مئ دهم و به غعلت دوست داشتن او, به تو ان جه را 
۲ ۳ 
درخواست کردی, اعطا می‌کنم. 


وا وط ام لزق لاد وتو نيال زض ولحكن بل اهب 
خمتص(۲۷), 


[و اگر خدا روزی را بر بندگانش فراخ گرداند. مسلما در زمین سر به عصیان 


۱- مناقب خوارزمی, ص ۱۹ 


۴ مقاتل الطالبيين. ص 2 مستدرك الحاكم؛ ج ۳ ص لك 
۳-کافی, ج ۲. ص ۰۳۶۸ ح ۳. 
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برمی‌دارند. لیکن أن جه را بخواهد به اندازه‌ای (که مصلحت است) فرو می‌فرستد. 
به راستی که او به (حال) پند گانش آگاه پیناست ] 

۱) على بن ابراهیم قمی می‌نویسد: امام صادق عليه السلام در باره أيه فوق 
فرمود: اگر خداوند چنین کند. بندگان مرتکب سرکشی و طفیان خواهند شد. اما 
آنها را نیازمند به یکدیگر آفریده و بدین وسیله آنها را به بندگی درآورده است. اگر 
خداوند همه پندگان را ثروتمنسد می‌آفرید. در زمین به طغیان و سرکشی 
می‌پرداختند. «ولکن ۳ بقدر ما يشّاء» يعنى او به اندازه‌ای که خودش اراده کند و 
بداند که آن نو برای دين و آنها مفيد است بر أنها نازل می‌کند. «إنه بعاد 


م ت 


خبیر يَصير». ' 

۲) لین بابویه از على بن محمد با سند از امام رضا علیه السلام روایت می‌کند 
كه فرمود: خبیر کسی است که هيج ج جيز از دید او پنهان نمی‌ماند و هيج چیزی در 
نظرش از قلم نمی‌افتد و ربطی به تجربه يا در نظر گرفتن اشیاء ندارد. به وسیله 
تجربه و اعتبار, دو علم به دست می‌آید که در صورت فقدان آنها از علم خبری 
تخواهد بود. زیرا هر كس فاقد آنها باشد. اع هگ بود و خداوند همواره از آن 
جه می‌آفریند آگاه بوده و هست. انسان مه لبي گفنه مى شود که از خضواب 
غفلت و جهل بیدار شده و اموری را فرا گرفته باشد. خبیر یک واژه است که هم 
برای خداوند و هم برای انسان صدق می‌کند. اما به مَعَانى مختلف به کار می‌رود." 


وهو الي بل المت م ۰ من تغل مَاقتطوا وینسر رنه وهو الول اميد (۲۸), 
[و اوست کسی که باران را ر پس از أن كه (مردم) نوميد شدند فرود صی‌آورد و 
رحمت خويش را می گسترد و هموست سرپرست ستوده] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی» از پدرش, از عرزمی, از پدرش, از ابو اسحاق, از 
حارث اعور روایت می‌کند که از امیرالممنین عليه السلام سئوال شد: ابرها کجا 
هستند؟ ان حضرت فرمود: در بالای درخت آنبوهی در ساحل دریا که بدان جا يناه 


,۲۴۹ تفسیر قمی. ج ۲. ص‎ -١ 
۱۳۳ عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱ ص‎ -۲ 


+ [89) 6م : 
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می‌برند. هر كاه خداوند اراده کند که ابر را به جایی بفرستد. بادی را برمی‌انگیزد, 
آن ياد. ابر را به حرکت درمی‌آورد و فرشتگانی را اموز آنها کے تباید كد عد ونسیله 
شکاف دهنده‌هایی ابر را می‌زنند كه منظور از أن همان اذرخش است. در نتيجه ابر 
اوج می‌گیرد.! 


عون یتبث یی ینوگ (:؟). 

[و هر (گونه) مصیبتی به شما برسد. به سبب دستاورد خود شماست و (خدا) از 
بسیاری درمی گذرد] 

)١‏ محمد بن يعقوب کلینی. از گروهی از یاران, از احمد بن محمد بن خالد 
برقی» از نضر بن سوید, از هاشم بن سالم روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام 
فرمود: هر رگی كه قطع می‌شود. هر مصیبتی كه به وجود می‌آید و هر سردرد یا 
بيمارى كه فرد بدان دجار مىشود به سیب ارتكاب كناهان است. زيرا خداوند در 
قران كريم مىفرمايد: «وما بكم من مُصِيبّة فبتا کسَبتا آیسدیکم ويغضو عن 
كثير» و فرمود: تعداد گنهن که خدًاوند می‌آمرزد بيش آن تعدادى است كه به 
خاطر أن بندگانش را دجارتمجازاتت می‌کند." 

۲ محمد بن یعقوب کلهنی, از محمد بن يحيى. از احسد بن محمد از ابن 
فا ان از مکی رايت می‌کند که از امام صادق عليه السلام در باره ايه «ومّا 
أصَابَكم من مَصبة فبما كَسَبَتا أبديكم» 2 سئوال کردم ان حضرت پاسخ داد: او 
کسی است که در باره خودش فرموده است: هویغفو عن كببر» يعنى بسیاری از 
گناهان را می‌آمرزد. عرض کردم: اين پاسخی نیست که من می‌خواستم. آيا 
مصیبت‌هایی را که حضرت على عليه السلام و ائمه علیهم السلام و اهل بيتش که 
سلام و درود خدا , بر آنان ¿ باد. بدان دجار شدند, جزو این أيه می‌دانی! امام پاسخ 
داد: پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم بدون اين که گناهی مرتکب شده باشد, هر 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۴۹, 
۲- کافی, ج ۲. ص ۲۰۷ ۳. 
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روز هفتاد بار طلب آمرزش می‌کرد.! 

۳ محمد بن کلینی همچنین از گروهی از یاران. از سهل بن زياد و على بن 
أب رأهيم. از پدرش, از ابن محبوب, از على بن رئاب روایت می‌کند: از امام صادق 
عليه السلام در باره آیه «وما آصابکم من مُصيبَة فبّا كسَبْتا أسدِيكُم ویفشو عن 
كثير» سئوال كردم و يرسيدم: آيا فكر می‌کنید مصیبت‌هایی را که بر سر 
أميرألمؤمنين عليه السلام و اهل بيتش صلوات الله عليهم اجمعين درآمده است. از 
ين قبيل اسث؟ آيا این مصیبت‌ها هم به سبب اعمال خودشان بوده است؛ خال آن 
كه آنها اهل بيت طاهرين و معصوم هستند؟ امام صادق عليه السلام فرمود: اف 
صلى الله عليه و آله و سلم بدون اين كه گناهی مرتكب شده باشد. هر شبانه‌روز 
يكصد بار به دركاه خداوند توبه مىكرد. خداوند مصيبتهايى را بر اولياى خويش 
فرود می‌آورد تا در مقابل تحمل ان به آنان باداش دهد" 

ابن بابویه اين حديث را روايت کرده و می‌گوید: پدرم, از سعد بن عبدالله از 
احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب,ا[:علی بن رئاب روایت کرده است 
که از امام صادق عليه السلام جنين سئوالی را پربليم. آن كاه شبیه همین مطلب را 
ذکر نموده است, " 

؟) محمد بن یعقوب کلینی همجتين:از علی.ین ابراهیم به صورت مرفوع 
روایت می‌کند: زمانی كه امام زین العابدين عليه آلسلام را پیش يزيد بردند. آن 
حضرت روبروی او ایسناد. يزيد - که لعنت خدا بر او باد - گفت: : «ومّا آصابکم من 
مُصببّة ما كَسَبّتا أيديكُم» امام زين العابدين عليه السلام فرمود: این آينه در پباره 
ناتازل تفه ايف بلكه ما مصداق اين أيه از كلام بروردكار هستيم كه مىفرمايد: 
ما صاب بن ميب فی الأرض ولا فى آشیکم إلا فى کتاب من قبل أن برا إن 
ذلك عَلى الله بسیر»" [هيج مصيبتى نه در زمين و نه در نفس‌های شما (= = به شما) 


۲-کافی. ج ۲, ص ۰۳۲۶ ح ۱. 
۳- معانی الاخبار ص ۳۸۳ ح ۱۵. 


۴ حدید / ۳۲ 


>8 [89) م : 
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سد. مگر آن که پیش از آن که أن را يديد آوریم. در کتابی است. اين (کار) بر 
هذا اسان | 

۵) محمد بن يعقوب كلينى همجنين از گروهی از ياران» از سهل بن زياد. از 
محمد بن حسن ابن شمون, از عبدالله بن عبد الرحمن, از مسمع بن عبد الملىء از 
امام صادق عليه السلام روايت مىكند که فرمود: اميرالمؤمنين عليه السلام در باره 
آيه «وما أَصَابَكُم من مّصيّة فبما بت آیدیکم ويغفو عن كَثِير» فرمود: هر رگی 
كديع ع كرود ف کی کمن فردی فرود می‌آید. هر پایی که می‌لغزد و هر 
زخمى كه در اثر ضربه جوبى بر تن انسانی وارد می‌شود. هر كدام به خاطر ارتكاب 
كناهى است. تعداد كناهانى كه خداوند آنها را می‌آمرزد بیش از أن تعدادى است كه 
به خاطر آنها بندگان را مجازات می‌کند و خداوند برخی را به خاطر گناهشان در 
دنیا مجازات می‌کند؛ (بسیاری از گناهان به جهان آخرت کشیده نمی‌شود و در آن 
جا مؤاخذه قرار نمی‌گردد) زیرا خداوند. بزرگ‌تر و با عظمت‌تر از آن است که در 
آخرت او را دوباره مورد محجاتایر قرار دهد" 

۶) عبدالله بن جعفر"حمیری با مد خود از محمد بن ولید. از عبدالله بن بکیسر 
روایت می‌کند: از امام صادق علیه السلام در باره أيه «ومًا آصابکم من مُصبيّة قبا 
سیت آیدیکم» سر أي کردم أن حضرت پاسخ داد: او کسی است که هویقفو صن 
کتیر» یعنی بسیاری از اها راج ی آمرزد. خدمت ايان عرض کردم آيا 
مصیبت‌هایی که اميرالمؤمنين و ائمه علیهم السلام بدان دچار می‌شدند از این قبسل 
است؟ امام فرمود: پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم بدون اين که مرتكب گنساهی 
شده باشد, هر روز هفتاد بار به درگاه خداوند توبه میرد 

۷ على بن أبراهيم قمى مي‌گوید: يدرع از حسن بن محبوية از على بن رئاب 
روايت مىكند: از رابا سان عايد السام در باره آيه «ومًا أصَابَكُم من مُصيبيّة ثبتا 
کیت آیدیکم ويغقو عن كثير» سئوال كردم نظر شما در باره مصیبت‌هایی که بر 


۱- کافی, ج ۲. ص ۳۲۶ ح ۳. 
۲- کافیء ج ۳ ص ۳ ح 3 
۳- قرب الاسناد. ص ۷٩‏ 
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سر امیرالمژمنین و اهل بیت بیتش که سلام و درود خدا بر آنان باد, آمده است جیست؟ 
آیا علت اين مصیبت‌ها هم اعمال آنها بوده است؛ حال أن که آنها معصوم بوده‌اند؟ 
امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم بدون اين كه 
مرتکب گناهی شده باشد. هر شبانه‌روز یکصد بار به درگاه خداوند توبه و از او 
طلب آمرزش مي‌کرد. خداوند به طور ویژه اولیای خود را بدون این که مرتکب 
کناهی شده باشند دچار مصیبت می‌کند و در مقابل به انها پاداش دهد ! 

۸ امام صادق عليه السلام می‌فرماید: زمانی که امام زین العابدين عليه السلام 
را بر يزيد وارد کردند. يزيد به لو نكاهى اتداخت. سيس کفت: «ومًا أَصَابَكُم من 
مُصربّة فبما سب آیدیکم» امام زين العابدين عليه السلام فرمود: هركز جنين 
نیست! این آیه در باره ما نازل نشده است ست. بلكه ما مصداق این آیه هستيم که 
خداوند أن را در باره ما نازل كرده و فرموده است: «ما آضاب بن مَصِيبة فى 
لارض ولا فى أنفسيكم إلا فى کتاب من قبل أن ترا إن : ذلک على الله يسبير# 
لكيلا تا سوا على ما فَانَكُمْ ولا تَفرَسوَا ما ام وال لا يحب كل مختال فضور»" 
[هیج مصیبتی نه در زمين و نه در تضی‌های شم أكربه شما) نرسد. مگر آ ن که پیش 
از ۱ ن كه أن را يديد آوریم در كتابى | ست. این (کار) بر خدا اسان است# تا بر آ 9 
جه از دست‌شما رفته اندوهگین نشوید و به (سبب) آن چه به شما داده است: 
شادمانی نکنید و خدا هيج خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد] بنابراین ما 
کسانی هستیم که به خاطر امور دنیوی که از دست می‌دهیم. آندوهگین نمى شويم و 
به سيب ام جه. ید ما ذاده شده است. شادی ثم ىكنيم. ' 

٩‏ على بن ابراهيم قمی همچنین از پدرش, از ابن ابی عمیر. از منصور بسن 
یونس, از ابو حمزه, از اصبغ بن نباته روایت مي‌کند كه از امیرالمژمنین عليه السلام 
شنیدم كه فرمود: من برای شما سخنی می‌گویم که بايد هر فرد مسلمانی آن را بداند. 
سپس به ما رو کرد و فرمود: خداوند بزرگ‌تر, بزرگوارتر و بخشنده‌تسر از ان است 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۴۹. 
؟ - حدبد/ ۲۲-۲۳ 


۳- تفسير قمى» ج ۲ ص 0۰ 
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که بنده مومنی را در اين دنيا مجازات كند. سپس او را در قيامت هم عذاب دهد. 
همچنین خداوند بزرگوارتر, بخشنده‌تر و بزرگ‌تر از أن است که گناه بنده‌ای را در 
اين دنیا بپوشاند و او را بیامرزد. سپس در روز قيامت او را مجازات نماید. سپس 
فرمود: گاهی خداوند. فرد مؤمن را به وسیله فرستادن بلا و مصیبتی برای او در 
بدن, اموال يا خانواده‌اش دچار آزمایش می‌کند. آن كاه اين آیه را خواند: «ومًا 
أصَابَكُم من مُصيبة با کت أيديكُم ويغفو عن گیر» و سه بار با دستش را (به 


نشانه نشان دادن عفو خداوند) تکان داد" 


ir 


[و أن جه به شما داده شده برخورداری (و کالای) زندگی دنیاست و أن جه پیش 
خداست برای کسانی که گرویده‌انید و به پروردگارشان اعتماد دارند بهتر و 
پاپدار تر است] 

أسماعيل بن ابو زياد سکونی, از أمام صادق عليه السلام از بدرانش علیهم السلام 
روايت می‌کند كه بي امبر مل له لي للم فرمود: هر كس دوست دارد که 
بداند جایگاهش نزد خداوند چگونه است, بايد به جایگاه خداوند نزد خودش 


١ 
بنگرد.‎ 


زد کا که از از كناهان بورك و زشتکاری‌ها خود 7 په دور رار و چون به 
خشم درمی‌آیند درمى كذرند] 


۱- تفیر قمی. ج ۲. ص ۲۴۹. 
۲- محأسن. ص ۲۵۲ ح ۲۷۳. 
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هر كس در حالی که می‌تواند در هنكام خشم و غضب. به خشم خود جامه عمل 
بپوشاند. اما خشم خود را فرو بخورد. خداوند در روز قیامت قلبش را مملو از 
امنیت و ایمان خواهد کرد و هر كس در هنكام اشتیاق و ترس و خشم و 
خویشتندار باشد, خداوند جسم او را بر اتش حرام می‌گرداند." 

دن وی کا ا ان ادر ار تس وه ااا 
فضال, از غالب بن عثمان, از عبدالله بن منذر, از وصافی روایت می‌کند که امام 
محمد باقر عليه السلام فرمود: هر كس در حالی كه می‌تواند در حالت خشم. تصمیم 
خود را عملی کند. خشم خود را فرو بخورد, خداوند در روز فیاست. قلبش را 
سرشار از امثیت و ایمان خواهد ٩‏ د" 


عي وار رخ وى نم ورام 
14 


فقو(۳۸) والذين إا صا لبي هم يتور ون(۳۹)و امس نع چ هة 


عتا و جع ام لام اشائ( 


[و کسانی که (ندای) پروردگارشان را پاستخ (هتبت) داده و نماز بريا کسرده‌اند و 
کارشان در میانشان مشورت است وراز ان چه,روزیشان/ داده‌ايم انفاق می کنند * 
و کسانی که چون ستم بر ایشان رسد یاری می‌جویند (و به انتقام بر می‌خیزند) # 
و جزای بدی مانند آن بدی است. پس هر كه در گذرد و نیکوکاری کند. پاداش او 
بر (عهده) خداست. به راستی او ستمكران را دوست نمی‌دارد] 

۱) على بن ابراهیم قمی می‌تویسد: «والذین استجابوا لربهم» یعنی کسانی که 
در برپایی امامت و اطاغت از اماف فرمنان داق خویش را اجاست ی ند 
«وأقَامُوا الصّلاة وأمرفم شري بَينهم» یعنی أن جه را که به آنها دستور داده 
می‌شود. مى يذيرند و با امامشان در باره 3 جه در امور دين شان بدان نیساز يبدا 
می‌کنند مشورت می‌کنند. همچنان که خداوند فرموده است: «ولو ردو إلى ال ۱ 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۵۰. 
۲- کافی؛ ج ۲ ص ٠‏ 3 


تر حمه 
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والی اول الام بنهم» [ [و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند] 
«والذين لذ أَصَابَهُمٌ التق ف ینتصرون» یمنی هر گاه به آنها ظلم و تجاوز می‌شود, 
به آنها یاری مى رسد. این أمرى است كه صاحبش در أن دارای اختيار است كه اكر 
بخواهد. می‌تواند همان طور که به او ظلم شده, به طرف مقابل ظلم كند و اگر 
بخواهد می تواند از مقابله به مثل چشم‌پوشی کند که در اين صورت. خداوند بهاو 
پاداش می‌دهد. خداوند فرموده است: «وجزاء سیة سين مُثلها» یعنی بیش از إن 
جه به او ظلم شده است. نباید ظلم و تعدی کند. و سپس خداوند می‌فرماید: «قَمَن 
عَفا وأطلح اجره على الله». 


ون صرب لاتم ی تال ی 
بو الاس ویو في الأرض بر امن آویك‌قمعناب لبم (۲۷)وتن سب 
ورن ذلك لين عر یل ای لو 
امین رأوا اعاب بو اون هل مَوَدْمْن سَبیل(۴۴)وگر رام بغر مُرَضُونَ 
-]ء و 4 ٩‏ و . ص ۳ 00-5 

7 الذل ينظرُونَ من طرف حَفِي وقال الذین آمَنُوا ا 
مهم اهام و یامن لین نف عذاب نم (۲۵)و ماکان م من 
0 زو دوز 
[و هر كه بس از ستم (ديدن) خود يارى جويد (و انتقام كيرد). راه (نكوهشى) بر 
ايشان نيست * راه (نکوهش) تنها بر كسانى است كه به مردم ستم می کنند و در 
(روى) زمين به ناحق سر برمىدارند. آنان عذابی دردناک (در بيش) خواهند 
داشت# و هر كه صبر كند و درگذرد. مسلما اين (خویشتن دارى حاكى) از اراده 
قوی (در) كارهاست * و هر كه را خدا بىراه كذارد. يس از او يار (و ياور)ى 
نخواهد داشت و ستمگران را مىبينى كه چون عذاب را بنگرند می‌گویند: آيا راهی 
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برای بركشتن (به دنیا) هست * آنان را سی‌بینی (كه چون) بر (آتش) عرضه 
می‌شوند از (شدت) زبونی فروتن شده‌اند. زیر چشمی می‌نگرند و کسانی که 
گرویده‌اند می گویند: در حقیقت. زیانکاران کسانی‌اند که روز قيامت خودشان و 
کسانشان را دچار زیان کرده‌اند. آری. ستمکاران در عذابی پایدارند * و جز خدا 
برای آنان دوستانی (دیگر) نیست که آنها را یاری کنند و هر كه راخدا بسىراه 
گذارده هيج راهی براى او نخواهد بود] 

۱) محمد بن عباس از على بن عبداله, از ابراهيم بن محمد. از على بن هلال 
احمسی, از حسن بن وهب. از جابر جعفى روايت مىكند كه امام محمد باقر عليه 
السلام در باره آيه «ولمّن انتصر بَعْدَ ظّليه فأوللک ما عليهم من سَبيل» فرمود: 
منظور از اين آیه. حضرت قائم عجل اله تعالى فرجه الشريف است كه هر كاه قيام 
کند. بر بنى اميه. تكذيب کنندگان و دشمنان اهل بيت صلوات الله عليهم اجمعين 
پیروز خواهند شد.' 

۲) محمد بن عباس از احمد بن قاسم از جمد بن محمد سیاری, از محمد بن 
خالد. از محمد بن على صیرفی, از محظد بن فَضيلء'از ابو حمزه روايت می‌کند که 
امام محمد باقر عليه السلام آيه «وتری الظالمین» را جنين تفسير كرد: «وتری 
الظّالمِينَ ‏ آل محمد حقهم - لمَّارَأْوَ1 الاب و على عليه السلام عذاب است 
يقولون هل إلى مد من سّبیل» يعنى كسانى را که به اهل بيت ظلم كردند و حق آنها 
را ادا نکردند مشاهده می‌کنی كه هر گاه امام على عليه السلام را كه همان عذاب 
الهى برای آنهاست -مشاهده می‌کنند. می‌گویند: آیا هيج راه بازكشتى هست؟ علت 
این که امام على عليه السلام همان عذاب الهی است اين است که آن حضرت. سیب 
عذاب است. زيرا او تقسیم کننده بوشن و هتم امک" 

۳) محمد بن عباس همچنین از احمد بن قاسم. از احمد بن محمد سیاری. از 
برقی» از محمد بن اسلم. از ايوب بزازء از عمر بن شمر از جابر بن يزيد روایست 
می‌کند که امام محمد باقر عليه السلام در باره ايه زیر فرمود: منظور از «طرفٍ 


۱- تاویل الآيات. ج 3 ص ٩‏ ح ۱۸ 
؟- تأويل الایات» ج ۲ ص ۰ ح 1 
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خفی » در أيه «خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی » حضرت قائم عليه السلام 


۴) على بن ابراهیم قمی می‌نویسد: «وتّرى الظالمین لمًا رأوا العذاب بقولون 
هل إلى مرد مّن سّبیل» يعنى کسانی را که به اهل بيت ظلم کرده و حق آنهارا 
غصب کرده‌اند. مشاهده خواهی کرد که هر كاه عذاب الهی را مشاهده کردند. سئوال 
می‌کنند: آیا هيج راه بازكشتى به دنیا وجود دارد؟" 

۵ على بن ابراهیم قمی همچنین می‌نویسد: جعفر بن احمد, از عبد الکریم بن 
عبد الرحیم. از محمد بن علی. از محمد بن فضیل. از ابو حمزه تمالی روایت می‌کند: 
شنیدم امام محمد باقر عليه السلام می‌فرمود: «ولمّن انتصر بَعْدَ ظلمه» یعنی حضرت 
قائم عليه السلام و يارانش. «فأولیک ما علهم مُن سبیل» یعنی هر گاه حضرت 
قائم عليه السلام قيام کند. به همراه یارانش بر بنی امیه, تکذیب کنندگان و ناصبی‌ها 
بيروز خواهد شد و اينء مصداق أيه زیر أست: : «إنْمَا السّبيل على الذين يظَلمُونَ 
لاس ريبغون فى الأرض بغير الحق أولئكة لهُم عذاب ألِيم» در أيه بعد آمده است: 
«وترى الظالمین - لآل محمد حَقهم يأك روا القتاب - و على عليه السلام به اين 
اعتبار, عذاب است - يقولون فل إلى مره من سّبیل * وترافم يغرضون غليهًا 
خاشعین من اذل نظرون من طرف خفی وال الذين مت إن الخاسرین الذين 
شيروا آنشتهم وأهليهم يوم ألقيامّة أله ان ) الظَالْمِينَ فى عَذاب مقیم» یعنی در قيامت 
كسانى را كه به اهل بيت ظلم کردند و حق آنها را غصب کردند مشاهده می‌کنی كه 
هر كاه حضرت على عليه السلام را كه در أن حال. عذاب الهى است مشاهده 
مىكنند می‌گویند: آیا هيج راه بازكشتى به دنيا هست تا ولايت اميرالمؤمنين عليه 
السلام و اهل بيت که سلام و درود خدا بر آنان ياد. را پپذیریم؟ اما آنها را می‌بیضسی 
كه به اتش عرضه می‌شوند و به خاطر خواری در برابر حضرت على عليه السلام. 
فروتن و ترسان هستند و به طور مخفیانه به او می‌نگرند. اما اهل بيت علیهم السلام 
و یارانشان می‌گویند: کسانی زیان دیده‌اند که در روز قیامت. خودشان و 


۱- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۵۵۰ ح ۲۰ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۵۰. 
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خانواده‌شان را از دست بدهند. قطعا ناصبی‌ها که با امیرالمژمنین عليه السلام و 
فرزندانش دشمنی کر دند. همراه با تکذیب کنندگان در آتش خواهند بود. حضرت 
فرمود: به خدا سوگند که منظور از خاسرین. همان ناصبی‌ها هستند که كينه و 
عداوت امیرالمومنین عليه السلام و خانواده او را به همراه دروغگویان به دل 
٩۹ ۱ ,‏ : 

سبیل». 


:سو ملك الماوات والأزض بح مایقاه هب تن اء انا ویقب ناء 
الذكور(؛5 )أو روجهم راتا وه یل من يقاء َعَم قير( ۵). 


[فرمانروایی (مطلق) آسمان‌ها و زمين از أن خداست. هر جه بخواهد می‌آفریند؛ به 
هر كس بخواهد, فرزند دختر و به هر كس بخواهد. فرزند پسر می‌دهد * يا آنها را 
پسر(ان) و دختر(انی) توام با یکدیگر می‌گرداند و هر که را بخواهد. عقیم می‌سازد. 
اوست دانای توانا] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی مى نويسد: درَرَوایت ابو جارود از امام باقر عليه 
السلام آمده است که أن حضرت در بال ويح لمن يشاء انا ویب لمن شاه 
الد کر فرمود؛ يعن هر گاه اراد کت کین نغرفقط_فرژندان دختر و به دیگری 
فقط فرزئدان بسر می‌دهد. «أو يزوجهم ذکرانا وإتانًا» یعنی كاهى به فردی که 
بخواهد. هم پسر می‌دهد هم دختر و او دارای فرزندان دختر و بسر خواهد بود؛ 
يعنى گاهی فرزنداتی از هر دو جنس را به یک نفر می‌دهد." 

۲) على بن ابراهیم قمی همچنین از پدرش. از محمودی و محمد بن عیسی بن 
عبید. از محمد بن اسماعیل رازی, از محمد بن سعید روایت می‌کند که یحیی بن 
اكثم. از موسی بن محمد در باره مسائلی سئوال کرد: از جمله اين که: منظور از أيه 
«أو یزوجھم ذكرانا واتائا» چیست؟ آیا خداوند مردان را يه همسری بندگانش 
(مردان) درمى اورد. حال آن كه قومی (قوم لوط) را به خاطر اين كار مجازات كرده 


۱- تسیر قمى؛ ج ۲ص 1 
۲- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۲۵۱. 
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است؟ موسی از برادرش امام هادی عليه السلام سوال کرد. بخشی از جواب امام 
هادی عليه السلام اين بود که فرسود: آيه «آو یزوجهُم ذكرانا وإناثا» به این 
معناست. خداوند حوریان بهشتی و زنان موّمن را به همسری مردان مطیع و 
فرمانبر دار در می‌آورد. و زنسان مطیع و فرمانبردار را به ازدواج مردان مطبع 
درمی‌آورد. 

معاذ الله که مقصود تاو تن ام جیزی اشد که آن را بر خود مشتبه گرداندی تا 
مجوز ارتکاب گناه را يه دست آوری. «ومن یفقل ذلک يلق أثامًا # یضاغف له 
العذاب یوم القيامّة ویخلد فيه نُهانا» [و هر كس اينها را انجام دهد سزایش را 
دريافت خواهد كرد برای او در روز قيامت عداب دو چندان می‌شود و پیوسته در 
آن خوار مىماند] يعنى هر كس مرتكب جنين عملى شود و اكر توبه نکند." 

۳) مؤلف كويد: شيخ مفيد در «اختصاص» اين حديث را ذكر كرده و نوشته 
است: محمد بن عيسى بن عبيد بغدادی, از موسي بن محمد بن على بن موسى 
روايت مىكند كه در دار القطن از.اي در باره اين أيه سئوال كرد. موسى خطاب به 
برادرش امام هادى عليه الپلام گفت:یخیی بن اكثم به من نامه نوشته و در أن در 
باره نه يا ده مسئله, سئوال پرسپده است تا در باره انها به او پاسخ دهم. أمام خنديد 
و پرسید: ایا به او پاسخ دادی؟ عرض کرد خير! پرسید: جرا؟ عرض کرد: پاسخ 
انها را نمی‌دانستم. امام پرسید: ستوالاتش چیست؟ عرض کرد: به من نوشته اسست: 
در باره آيه قال الثرى عند علم من الاب آنا آیسک به قبل أن برت؛ الیک 
طرفک» [كسى که نزد او دانشی از کتاب (الهی) بود گفت: من آن را پیش از آن 
كه چشم خود را بر هم زنی برايت مىأورم] برايم توضيح بده أيا يبامبر د - عزاو 
جل -به علم اصف نياز داشت؟ برايم در باره ايه «ورفع ابويه على العرش وخروا 


م عرات م 


۴ ۳1 
له سحدا» [و پدر و مادرش را به تخت برنشانید و (همه انان) پیش او به سجده 


۱- فرقان/ ۶۸-۶۹ 


۲- تفسیر قمی, ج ؟, ص ۲۵۱. 
۳ سوز ه نمل / f‏ 
۴- طلاق / ۲. 
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درافتادند] سخن بگو. ایا یعقوب عليه السلام و فرزندانش که پیامبر بودند برای 
يوسف عليه السلام سجده کردند؟ مخاطب آي «فإن كنت فى شک ٠‏ ما آنزلنا إليك 
قاس الین يقرؤون الکتاب من قبلى»' [و اگر از آن چه په سوئ تو نازل کرده‌ایم 
در تردیدی, از کسانی که پیش از تو کتاب (آسمانی) می‌خواندند بپرس] کیست؟ اگر 
مخاطب أن پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله و سلم است. مگر أن حضرت در باره 
أن جه بر او نازل می‌شد, تردید داشته است؟ اگر مخاطب شخص دیگری است. 
بس نتيجه مىكيريم قرآن بر شخص دیگری دول هد است. همچنین أيه زیر را 
توضیح بدهید که خداوند فرموده است: «ولو نا فى الأرض من شجرة أقلام والبَخْر 
مه من بدو سبعة بر ما تفدّت كَلمَات الله»' [واكر آن جه درخت دق انیت ات 
قلم باشد و دريا را عقت خرياق دیک به ارين آید. سخنان خدا پایان نیذدیرد] این 

دریاها جیستند و در کجا قرار دارند؟ خداوند در قرآن کریم فرموده است: «و فيها 
ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین»" [و در أن جا آن جه دل‌ها أن را بخواهند و 
دیدگان را خوش آید. (هست)] نفس آدم. موث خوردن گندم کرد و از أن خسورد. 
چرا آنها به خاطر آن جه نفس انسان هؤبني یام أ را می‌کند. مجازات شدند؟ 
برایم در باره آيه «أو روجهم ذكرانا نانا توضیخح.یده. آيا خداوند مردان را به 
همسری بند انش (مردان) در می ازرد کال أن که قومی را به خاطر ارتکاب این 
عمل مجازات کرده است؟ همجنین در باره شهادت زن توضیح بده که خداوند در 
باره آن فرموده است: «و اشهدوا ذوی عدل منکم»" [و دو تن (مرد) عادل را در 
ميان خود گواه گیرید] جه زمانی شهادت زن به تنهایی قابل قبول است؟ به من در 
ار فرد ختثی توضیح بده که امام على عليه السلام در ياره آن فرموده است «خنتی 
از شرمگاه خود ارث می‌برد» جه کسی به هنكام بول كردن او به وی نگاه می‌کند؟ 
از سويى. شهادت او به نفع خودش نيز پذیرفته نمی‌شود. وانگهی, ممکن است ایسن 
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خنتی. مرد باشد و زنان به هنگام بول كردن أوء وی را ببینند و اين آمر. جايز نیست. 
بس اين حکم چگونه اجرا می‌شود؟ برای من در باره مردی سخن بگو که به سوی 
گله‌ای گوسفند می‌رود و مشاهده می‌کند که چوپان با یکی از گوسفندان جفت‌گیری 
می‌کند و زمانی که صاحب كله را می‌بیند. آن گوسفند را رها می‌کند و گوسفند در 
ميان كله گم می‌شود و چوپان نمىداند که با كدام گوسفند اين کار را کرده است و 
یقن :يدنس واند أن گوسفند كدام يك از گوسفندانش توك اث جا سا 
بکشد. همچنین به من بگو چرا امام على عليه السلام در باره ابن جرموز فرمود: 
بشر قاتل ابن صفیه بالنار. (قاتل ابن صفیه را به آتش, بشارت بده) و با وجود اين 
که خلیفه مسلمانان يود أو را نکشت؟ حال ان که هر كس بدون دلیل یکی از حدود 
الهی را ترك کند, کافر شده است؟ به من بكوء چرا با وجود این که جهر» مخصوص 
نمازهایی است که در شب خوانده می‌شود. نماز صبح را با صدای بلند می‌خوانند؟ 
در حالی که نماز صبح جزو تمازهای روز است؟ به من بکو: چرا امي رالمؤمنين عليه 
السلام در جنگ صفین. سياهيان .ماویه را کشت و دستور داد همه کسانی را که در 
میدان جنگ می‌جنگند و کات را که ,جنگ فرار می‌کنند و زخصی‌هایشان را 
بکشند. اما در جنگ جملا حکمشمتفاوات بود. نه مجروحی را کشت و نه كسانى 
را که وارد خانه‌ها شده:بودندمو نه به اين کار دستور داد و هر كس شمشیر را 
انداخت. او را امان داد؟ جرا چنین كرك اکر كار اولش درست بود. يس دومی 
اشتباه بوده است. 

امام هادی عليه السلام فرمود: بنويس. موسی از او پرسید: جه چيزي بنویسم؟ 
امام فرمود: بتویس: بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند تو را هدایت کند. نامه‌ات را که 
در آن خواسته‌ای په وسیله سرسختی و اجاجت خویش ما را بیازمانی تا بدین 
وسیله اگر قادر به پاسخ دادن به سئوالات آن نباشیم, راهی به طعن و بدگویی 
نسبت به ما داشته باشی, به دستم رسید. خداوند با تو براساس نيتت عمل کند. ما به 
سئوالاتت به صورت مبسوط پاسخ دادهايم. يس بدان كوش فرا ده و فهم خويش را 
دز زاه أت په کارگیر و قلبت.را به أن مشفول دار زیا خداوند حبنت را بر ی کانل 
کرده است. والسلام. 

در باره ايه «قال الذى عنده علم من الکتاب» سئوال کرده بودی که منظور از 
أن أصف بن برخياست. حضرت سلیمان عليه السلام از أن جه او می‌دانست. 
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بی‌اطلاع نبود. اما خواست به امتش اعم از انسان‌ها و جنیان بفهماند که او. حجت 
پس از أن حضرت است. اين جزو علم حضرت سلیمان عليه السلام بود که به اراده 
خداوند أن را تزد آصف به وديعت نهاد. خداوند متعال اين مسئله را به اطلاع آصف 
رساند (و او را از اين علم. آگاه کرد) تا در باره جاتشینی‌اش و مصداق أن اختلاف 
به وجود نیاید. همجنان که در زمان حیات 7 داود. امامت و نبوت حضرت 
سلیمان به او اطلاع داده شد تا حجت بر خلق, به پیشتر تمام شود. اما سجده کردن 
حضرت یعقوب عليه السلام و فرزندانش برای حضرت یوسف عليه السلام نبود. 
همچنان که سجده فرشتگان نيز برای آدم عليه السلام نبود. بلکه اطاعت امسر 
پروردگار و احترام گذاشتن به آدم عليه السلام بود. یعقوب عليه السلام و فرزندانش 
په شکرانه وصال فرزندش و دیدار همگی آنها با يكديكر برای خداوند سجده 
کردند. مگر ندیده‌ای که يوسف عليه السلام به شکرانه اين وضعیت به درگاه خداوند 
دعا كرده و هى فرمايد: ارب قد تين فن الملک ؛ وعلمتنی من تأویل الأحادیت»" 
[پروردگارا تو به من دولت دادى و از تعبیر,غواب‌ها به من آموختی] اما مخاطب 
آيه «فان كنت فى شك مما أنزلنا الیک کچ اريم يقرون الكتاب من قبلک» 
پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم است. ان حضرت در باره أن جه بر أو فرود أمده 
بود. ترديدى نداشت. اما جاهلان به ایشان, مي‌گفتند: جرا خداوند. ييامبرى را از 

ميان فرشتگان نفرستاده است؟ چرا پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم را برخلاف 
مردم, بی‌نیاز از خوردن, آشامیدن و راه رفتن در بازارها نیافریده | ست؟ خداوند به 
پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم وحی فرمود: «فسئل الذين یقرژون الکتاب من 
قبلک» یعنی در حضور اين نادانان از اهل کتاب بپرس: آیا خداوند هيج پیامبری را 
فرستاده است كه از خوردن و آشامیدن امتناع كرده باشد يا در بازارها راه نرفته 
باشد و آنها در اين امر الگوی تو بوده باشند؟ خداوند فرموده است: «ان كنست فی 
ی E OP OE‏ اما جهت رعايست 
انصاف لفظ به اين صورت نازل شده | ست. همچنان که خداوند می‌فرماید: «فقل 
تعَالوأ ندغ نان یناکم ونتاءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم نم نبتهل فتجل لغنة 
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الله على الکاذبین»" [بگو بيامد پسرانمان و پسرانتان و زنانسان و زناتتسان و ما 
خویشان نزدیک و شما خویشان نزدیک خود را فرا خوانيم سپس مباهله كنيم و 
لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهيم] اگر خداوند می‌فرمود: سپس لعنت و نقرین 
خداوند را بر شما قرار دهیم, انها حاضر به انجام مباهله نمی‌شدند. خداوند 
می‌دانست که پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم رسالت أو را به انجام می‌رساند. 
گفتار. معرفی کرده است. اما خداوند دوست داشت در باره خودش با آنها جانب 
انصاف را رعایت کند. در باره أيه «ولو انما فى الارض من شجرة اقلام و البصر 
تھ عن ده سین ایض با قدت کلمات له نه بابك گفت: این اید ل جين اس 
اگر همه درختان دنيا به قلم و دریاها به دوات تبديل شوند و در ادامه ان درياء 
هفت دریای دیگر وجود داشته باشند و از زمين چشمه‌ها پجوشند. باز هم کلمات 
خداوند به پایان نمی‌رسند و أن درياها و درختان پیش از پایان یافتن کلمات 
خداوند به اتمام خواهند رسید. يعنق,حتى اگر چشمه گوگرد. چشمه یمن, برهوت 
دریاچه طبریه. چشمه آب کم ماتبذان که به ان منيات نيز می‌گویند. چشمه آب 
هم پیش از پایان یافتن کلمات خداوند به اتمام می‌رسند. ما کلمات خداوند هستیم 
كه فضایل ما قابل درک و شمارش تيتت. اما در بهشت. خوردنی, نوشیدنی. 
سرگرمی و لباس‌هایی است که چشم از دیدن أن شاد می‌شود و نفس انسان بدان 
تمایل دارد. خداوند همه اینها را برای آدم, مباح اعلام کرده بود. درختی که خداوند 
ادم و همسرش را از خوردن ميوه أن نهی کرده بود درخت حسد بود. او از آنها 
عهد و پیمان گرفته بود که به کسی که خداوند به آنها فضیلت و برتری داده ويه 
ساير مخلوقات دیگر. به دیده حسادت ننگرند. اما آدم عليه السسلام اين امر را 
فراموش کرد و وهار حسادت شد و بر عهد و بیمان خود استوار نماند. ايه «أو 
یزوجُهُم ذكرانا واناا» به اين معناست که خداوند. حوریان بهشتی را به همسری 
مردان مطیع و فرمانبردار درمیآورد. 
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محال است که مقصود خداوند از أيه مذکور أن چیژی باشد که تو در باره أن 
به اشتباه افتاده‌ای و در بى دستیابی به رخصتی جهت ارتکاب گناهان هستی. زيرأ 
خودش فرموده است: «ومن يفعّل ذلك یلق أثامًا # یضاعف له العذاب يوم القيامّة 
ویخلد فیه مُهَانا»' [و هر كس اينها را انجام دهد. سزايش را دریافت خواهد کرد # 
برای او در روز قیامت عذاب دو چندان می‌شود و پیوسته در أن خوار می‌ماند] 
یعنی چنان جه أن فرد مرتکب چنین گناهی شود و توبه نکند... 

اما در باره این که آمیرالمومنین عليه السلام فرموده است: قاتل فرزند صفیه را 
به اتش مزده بده بايد گفت: به اين علت بوده است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم خطاب به او فرمود: به او مؤده ورود به اتش را بده. وى از كسانى بود 
كه در جنگ نهروان عليه امام جنگید و امیرالمومنین عليه السلام در جنگ جمل در 
بصره به این علت او را نكشت كه می‌دانست که در جنگ و فتنه نهروان به قصل 
می رسد. 

از من در باره این مستله سئوال کرد كفيو چسراامیرالمومنین علیه السلام 
سپاهیان معاویه را در ميدان جنگ و حثی بسن از رار از أن به قتسل مسی‌رس‌اند و 
اجازه کشتن زخمی‌هایشان را داد. اما در جنگ جمل افرادی را که از میدان جنگ 
فرار می‌کردند. دنبال نمی‌کردند. زخمی‌هایشان را نکشتند,و هر كس شمشیرش را 
زمین می‌گذاشت يا وارد خانه‌اش می‌شد او را امان می‌داد. اين در حالی بود که 
فرمانده سپاهیان جمل کشته شده بود و هیچ گروه و جماعتی نداشتند تا به سسوى 
آنها عجددا باذ كرذئد. لک اين از له كاماد سالب عوياتة: يدون تيرك بی و 
اعلام جنگ به خانههايشان بازكشتند. آنان به اين راضى شده بودند كه كسى 
متعرض آنها نشود. بس حكم آن حضرت اين بود كه اكر به دنبال يارانى نگشتند تا 
دوباره خود را تجهیز کنند و په جنگ باز گردند, شمشیر از أثنان براه شسود و 
آنان را به حال خود گذاشته شوند. اما اهل صفین به سوی یک گروه آماده باز 
می كشتند و فرمانده‌ای داشتند که برای آنان زره و نيزه و شمشیر جمع‌آوری می‌کرد 
و به آنها هدیه می‌داد و برای ايشان آذوقه تهیه می‌کرد و زخمی‌هارا سرکشی 
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می‌کرد و بر اعضای شکسته سربازان, مرهم می‌نهاد و زخم آنان را درمان می‌کرد و 
پیادگان آنان را سوار می‌فرستاد و سر برهنگان ايشان را می‌پوشاند (کلاه خود بر 
سرشان می‌نهاد) و آنان را به میدان جنگ بازمی‌گرداند. انان نيز به جنگ با سياه 
أن حضرت باز مى كشتند و مبارزه می‌کردند. حضرت على عليه السلام حکم این 
دو گروه را یکسان نمی‌دانست. اگر على عليه السلام و حکم و قضاوت او نبود تا 
در باره اهل صفين و اهل جمل حکم کند. کسی نمی‌دانست چگونه بايد در باره 
نافرمانان اهل توحید و عصیانگران امت اسلام حکم نماید. اما أن حضرت. حکم را 
برای مردمان شرح داد. پس هر كس از ایشان روی برمی گرداند. باید ميان جنگ و 
توبه. یکی را انتخاب مي‌کرد. اما شهادت آن زن كه شهادت أو به تنهابى مورد قبول 
است. شهادت زن قابله است. شهادت او با رضايت. جایز است. اما اگر رضایت 
نباشد. حداقل بايد دو زن باشند تا به همراه أن زن, جای يك مرد را بگیرند. زیرا 
مرد نمی تواند جای آن دو قرار گیرد. يس اگر زن قابله. تنها بود. در صورت سوگند 
خوردن» شهادتش پدیرفته مىشود: 

اما اين فرموده حضرت علی عليه السلام كه در باره خنثى فرموده است: خنثی 
از شرمگاه خود ارث می‌برد. كاملا درست است. زیرا يايد جند فرد عادل به خنشی 
نگاه كنند (و تشخیصدهند مود است يا زن),پس هر يك از آنان, آینه‌ای در دست 
مى كيرد و فرد خنتى: لخت و عرنان كوا بشت سر آنها می‌ایستد. آنان در أيته نگاه 
می‌کنند و شبح منعکس ده در آینه را می ینید و در ساره ار سكم م كسب اما 
مردی که شاهد نزدیکی جوپان با یکی از گوسفندان بوده است. چنان جه أن 
گوسفند را شناسایی کرد بايد أن را سر ببرد و لاشه آن را بسوزاند. ولی اگر قادر به 
شناسایی أن نشد بايد كله را به دو قسمت تقسیم کند و ميان آن دو قسمت» قرعه 
بیندازد. گروهی را که قرعه به نام آنها درآمده نگه دارد و نصف دیگر را رها کند. 
حال» گوسفندانی را که قرعه به نام آنها درآمده به دو گروه کوچکتر تقسیم کند و 
دوباره قرعه بیندازد. اين کار را تا زمانی که دو رأس گوسفند باقی بمانند ادامه دهد. 
أن كاه گوسفندی را که قرعه به نام او درآمده است سربریده و لاشه‌اش را آتش 
بزند. در نتيجه ساير گوسفندان از کشته شدن رهایی یافته‌اند. علت جهریه بودن نماز 
صبح آن است که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در آغاز صبح و بلافاصله 
پس از دمیدن سپیده (كه هوا هنوز تاریک بود) أن را می‌خواند. بنابراین قرائت ان 
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جزو نمازهای شب به شمار مىآيد. بدين ترتیب به همه سئوالاتت پاسخ دادیم. پس 
این مطالب را به خوبی درک کن. خداوند. تو را حفظ کند و الحمدثّه رب العالمین.۱ 


وماکان ران یکلعه امه إلاوخياأومن وراء غا باونل رتولا فوس 
باذیهمایقاء نه على ڪڪ ((۵) 

[و هيج بشری را نرسد که خدا با او سخن گوید. جز (از راه) وحى یا از فراسوی 
حجابی يا فرستاده‌ای بفرستد و به اذن أو هر جه بخواهد وحى نماید. آری اوست 
بلند مرتبه سنجیده کار ] 

)١‏ ابن بابویه گفت: احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی, از بكر بن عبدالله 
بن حبیب. از احمد بن یعقوب بن مطرء از محمد بن حسن بسن عبد العزیز احدب 
جندی شاپوری روایت می‌کند که گفت: در کتاب پدرم به خط خودش يافتم که 
نوشته بود: طلحه بن زید از عبيدالله بن عبید. اث.ابو معمر سعدانی روایت می‌کند كه 
مردی نزد امیرالمومنین عليه السلام آمد پار خدیش كود شک کننده (شاک) را ذکر 
کرد تا اين که گفت: -امام على عليه السلام به او فرمود: «ومّا گان لبر أن يِكَلمَهُ 
الله الا وخیا أو من وراء حجاب» يعنى براي هیچ انسانی ممکن نیست که خداوند با 
او جز از طريق وحى و یا از پشت حجاب وابرده سیفن بگوید يا اين كه فرستاده 
ای را پفرستد و به اجازه خداوند أن جه را که اراده فرموده است به او وحی نماید. 
آری! خداوند بلند مرتبه و بزرگ چنین فرموده است: پیامبر اکرم صلی الله عليه و 
أله و سلم وحی را از فرستادگان آسمانی دریافت می‌کرد. بنابراین فرستتادگان 
اسای چد فرستاده‌های زمین وحی می‌گزدند. او با فرستادگان ومین سفن می گنت 
نه با فرستادگان آسمائی. 

يك بار پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم از جبرئیل پرسید: ای جبرئيل! آيا 
تو خدایت را دیده‌ای؟ جبرئیل عليه السلام گفت: خدایم دیده نمی‌شود. پیامبر صلی 
لله عليه و آله و سلم سئوال کرد: تو وحی را از کجا دریافت می‌کنی؟ او پاسخ داد: 


4۱ اختصاص. ص‎ - ١ 
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از اسرافیل! پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم پرسید: اسرافیل أن را از کجا دریافت 
می‌کند؟ جبرئیل گفت: از فرشته‌ای در ميان عالم ملكوت اعلی كه جایگاهش از او 
برتر است. رسول خدا مجدداً پرسید: آن فرشته وحى را از جه کسی دریافت 
می‌کند؟ جبرئیل عليه السلام فرمود: وحی به قلب او فرود می‌اید گویی چیزی به 
درون آن پرتاب شده است. اين وحی است که همان کلام پروردگار است. کلام 
خداوند به یک شکل نيست. يك نوع از وحی, آن است که خداوند با أن با پیامبران 
سخن گفته و گاهی مستقیما آن را به قلبشان القا کرده است. نوعی از آن به صورت 
رؤيايى است كه پیامبران أن را مى بينند. از جمله انواع دیگر آن, وحی و تنزيل 
است که خوانده و تلاوت مى شود كه همان كلام خداوند است. به أن جه از کلام 
خدا که برایت توصیف کردم اکتفا كن. زیرا کلام خدا فقط یک نوع نیست. بلکه یکی 
از انواع آن, همان چیزی است که فرستادگان آسمان به فرستادگان زمین منتقل 
کنند. آن شخص گفت: مشکل مرا برطرف کردی! خداوند مشکلت را برطرف 
كند!' 
؟) سعد بن عبدالله گفت: ابراهيخ بر هاشم» از محمد بن خالد برقی. از محمد 
بن سنان و ديكران از عبدالله بن سنان-روايت كرده است كه امام صادق عليه السلام 
فرمود: رسول خدا صل الله علیه و الهو سلم در حديثى فرمود: خداوند مرا به 
معراج برد و از بيشت حجاب به من وحی کرد و با من سخن گفت و فرمود: ای 
محمد! من الله هستم که جز من خدایی نیست. من آگاه مطلق به عالم غيب و عالم 
شهادت و مهربان و بخشنده هستم. من اله هستم که جز من هيج خدایی وجود 
ندارد. من پادشاهی قدّوس. سلام. مومن, مهیمن» عزیز, جبار و متكبر هستم. 
خداوند از أن حه انان شرک می‌ورزند. ياك و منزه است. ای محمد! همانا من الله 
هستم که هيج خدایی جز من نیست. من خالق, آفریننده و مصور هستم. اسماء 
حسنی از أن من است. هر جه در آسمان و زمين است» تسبیح گوی من است و 
من, عزیز حکیم هستم. 
ای محمد! من الله هستم كه جز من خدایی نیست. من اول هستم و قبل از من 


۱- توحید. ص ۴ هد 
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هیچ جيز وجود نداشته است. من آخر هستم و پس از من هيج چیز وجود نخواهد 
داشت. من ظاهر هستم. یعنی هيج چیز برتر از من وجود ندارد. من باطن هستم و 
جز من چیزی وجود نخواهد داشت. من الله هستم و جز من هیچ خدایی نیست. من 
واس ور وی و سا ون 
ميان انمه از او عهد و پیمان می‌گیرم. ای محمد! از ميان ائمه. على عليه السلام 
ل ل O‏ 0 
مي‌گوید. ای محمد! على عليه السلام را بر همه آن جه به تو وحى كرديده است 
غلبه می‌دهم. تو نباید هيج چیزی را از او پنهان كنى. ای محمد! أن رازهايى راكه 
به تو گفتم» مخفیانه به او بگو. من و تو رازی نداریم که آن را از او پنهان كنيم. اي 
محمد! على عليه السلام به همه حلال و حرام‌هایی که آفریده‌ام آگاه است ' 

۳ شيخ مفيد در خلال ذکر حدیثی که عبدالله بن سلام مسائلی را از رسول 
خدا صلی الله عليه و أله و سلم پرسید می‌نویسد: ابن سلام خطاب به رسول خدا 
صلی الله عليه و أله و سلم گفت: ای محمد! په‌تمن یگو! آیا خداوند با تو به طور 
مستقیم سخن گفته است ست؟ پیامبر صلی ان علیه وله و سلم فرسود: برای هیچ 
بنده‌ای ممکن نیست که خداوند با او جل از طریقواحیل. از پشت برده سخن بگوید. 
ابن سلام پاسخ داد: ای محمد! رامت گفتی!" 

؟) على بن ابراهيم قسی در بارة معني این أيه گفت: منظور از وحی, 
گفت‌وگوی شفاهی و الهام است که در قلب يا از يشت پرده انجام می‌گیرد؛ همچنا 
كه خداوند با پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم سخن كفت و همچنین با حضرت 
موسی عليه السلام از داخل اتش گفتگو کرد. يا اين كه فرستاده ای را می‌فرستد و 
به اراده خودش. أن جه را که اراده فرماید به او القا می‌کند. وحی مشافهه به مضای 
وحی (يا گفتگو با) مردم است." 


۶ مختصر بصائر الدرجات. ص‎ -١ 


۳- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۵۲. 
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لت ولبات زو امن أفرتاما کت تذري ما لکتاب ولاالإِمَانُ 

وا ڪن جملا اي وتا نبا لدي ی سراي تیم (۵۲) 
صراط اه الذي ماف الشماوات ومافيالازض ألا إلى اده تب الامو ((۵۳): 
[و همین گونه روحی از امر خودمان به سوی تو وحسی کردیم. تو نمی‌دانستی 
کتاب چیست و نه ایمان (کدام است) ولی آن را نوری كردانيديم که هر که از 
بندگان خود را بخواهیم, به وسیله آن راه می‌نمايیم و به راستی که تو به خوبی به 
راه راست هدایت می‌کنی * راه همان خدایی که آن جه در آسمان‌هاو أن جه در 
زمين است از ان اوست. هشدار که (همه) کارها به خدا بازمی گردد ] 

)١‏ محمد بن يعقوب کلینی, از گروهی از ياران ماء از احمد بن محمد از 
حسين بن سعید, از نضر بن سويدء از يحيى حلبی, از ابو صباح کنانی, از ابو بصسير 
روايت می‌کند كه از امام صادق عليه السلام در باره أيه «وکذلک آوحینا الیک 
روخا من آَمْرتا ما کنت تدری لكاب ولا الایمان» سئوال كردم امام فرمود: 
یکی از مخلوقات خداوند کک ای پایگاهی برتر از جبرئیل و میکائیل است 
و همراه رسول خدا صلی الله علیه و- الهو سلم بود و امور را به او اطلاع میداد و 
از او حمایت مي‌کرد نوق يا يشان همراه عل إئمه يس از ايشان خواهد بود.! 

سعد بن عبدائّه در بصائر الدرجآت اين حدیث را روایت کرده و گفته است: 
احمد بن محمد بن عيسى, از حسين بن سعید و محمد بن خالد برقی, از یحیی بن 
عمران حلبیء از ابو صباح کنانی, از ابو بصير روايت مىكند که از امام صادق عليسه 
السلام در باره أيه «وکذلک آوحینا الیک رُوحًا من أَمْرنَا» سئوال کردم. سپس 
ادامه حديث را كاملا شبیه روايت بالا ذکر اي ۰ 

۲) محمد بن يعقوب كلينى همجنين از محمد بن يحيى. از محمد بن حسين. از 
على بن اسباط بن سالم روايت مىكند كه گفت: مردى از اهالى هيت در حسالی كه 
من حضور داشتم. از او در باره أيه «وكذلى أوحَينًا الیک روحا من امرنا» سئوال 


۱- کافی, ج۱. ص ۲۱۴ ح ۱. 
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کرد. امام فرمود: از زمانی كه خداوند آن روح را بر پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم فرو فرستاد. آن روح به آسمان صعود نكرده است و أو فر میان ليت" 

۲) محمد بن يعقوب كلينى همجنين از محمد بن يحيى:؛ از عمران بن موسی. از 
موسى بن جعفرء على بن اسباط, از محمد بن فضيلء از ابو حمزه روايت مىكند که 
از امام صادق عليه السلام در باره علم سئوال كردم كه آیا علم جيزى است كه فرد 
أن را از ديكران ياد مىكيرد يا در كتابى نزد شما است كه شما أن را مسىخوائيد و 
از أن ياد می‌گیرید؟ امام فرمود: مسئله, بزرگ‌تر و واجب‌تر از این است. مگر اين 
فرموده خدای عز و جل را نشنيدهاى: «وکذلک آوخیتا إليك روخا من آمرنا مَا 
کنت تذری ما الکتاب ولا الایمان»؟ سپس فرمود: دوستانت در باره اين أيه چگونه 
مىكويتد و آن را چه تفسیر می‌کنند؟ آيا به اين امر اعتراف می‌کنشد که ایسن آمر 
زمانی بوده که رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم از کتساب آسمانی و ايمان 
اطلاع نداشته است؟ پاسخ دادم: فدایت شوم! نمی‌دانم جه می‌گویند: امام فرمود: 
آری! زمانی بود که رسول خدا صلی الله عليه:و اله و سلم نمی‌دانست کتاب اسمانی 
و ایمان چیست. تا این که خداوند رو حا که در قران از أن نام برده است -به 
سوی او فرستاد. زمانی که آن روح را بر او فرستاده به وسیله آن علم و فهم را 
شناخت. اين همان روحی است که خداوند أن را به هر کسی که بخواهد می‌دهد. 
چنان جه أن را به بنده‌ای عطا کند. قهم را به او اد خواهد داد" 


سعد بن عبدالله در بصائر الدرجات. از عمران بن موسی» از موسى بن جعفر بن 


می‌کند که از امام صادق عليه السلام در باره على سئوال کردم. سپس ادامه حدیت را 
با تغيير اندکی نسبت به آن جه ذکر گردید, روایت کرده است." 

۴ محمد بن یعقوب کلینی از على بن ابراهیم. از پدرش, از بكر بن صالح, از 
قاسم بن بريدء از ابو عمرو زبیری, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که أن 


۱- کافی, ج ۱, ص ۲ ۰۲۱۵ ح ۲. 
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حضرت در بارهآیه«وانک لدی إلى صبراط یم فرمود: منظور أن است که 
تو مردم را به راه راست فرا می‌خوانی و دعوت می‌کنی"" 

۵ سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از عبد 
الله بن بکمر. از زراره, از امام محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند كه آن حضرت 
در باره آیه «وکذلک اوحیتا لیک روخ من امنا ما كنتت تداری ما الکتاب ولا 
لایمان ولکن جَعَلنَاة نورا دی به من نشاء من عبَادِنَا» فر مود: خداوند أن روح را 

بر پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم نازل کرده است و از زمانی که فرود أمده 
است به سوي أسمان صعود تكرده است و او در ميان ماست ' 

۶ محمد بن عباسء از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد بن عیسی, از على 
بن حدید, از محمد بن اسماعیل بن بزیع» از منصور بن بونس, از ابو بصير و ابو 
صباح کنانی روایت می‌کند که خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردیم: فدايت 
شویما منظور از آیه «وگذلک اونا الیک رُوحًا من أَمْرِنَا ما كنت تدری مَا 
الکتاب ولا الایمّان ولکن جَعَلنَاهُ نورا نهدی به من اء من عباتا وانک دی 
إلى صراط ر مُسْتَقيم» چیست؟امام موه رای ابو محمد! روح» یکی از مخلوقات 
خداوند است که از جبرئیل أو یال برگ‌تر است که همراه رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم بود وريه او اطلاع می‌داد و او را حمایت می‌کرد. همچنین اين 
روح همراه ائمه علیهم السلام ات و به انتا خبر می‌دهد و از انها پشتیبانی 
ی 

۷ محمد بن عباس همچنین از على بن عبدالله؛ از ابراهیم بن محمد از على 
بن هلال. از حسن بن وهب عبس؛ از جابر جعفی روايت می‌کند که امام محمد باقر 
عليه السلام در باره آيه «ولکن جِعَلنَا ترا ری بو من تا ین ا سود 
منظور اين آيه. اميرالمؤمنين عليه السلام است 


.۱ كافى. ج ۵. ص ۱۳ء ح‎ -١ 
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۸ محمد بن حسن صفار از عبدالله بن عامر, از ابو عبدالله برقی. از حسین بن 
عثمان, از محمد بن فضیل, از ابو حمزه ثمالی روایت می‌کند که امام صادق عليه 
السلام در باره آيه «وإنْك لتَهْدِى إلى صراط مستقيم» فرمود: : یعنی تو به مسردم در 
باره پذیرفتن ولایت امیرالمومنین عليه السلام دستور می‌دهی و آنها را بدان فرا 
می‌خوانی. زیر او راه راست است. ' 

9) على بن ابراهیم قمى گفت: جعفر بن احمدء از عبد الكريم بن عبد الرحيم 
از محمد بن علی, از محمد بن فضیل. از ابو حمزه ووا ی كنيد که اسام صادق 
عليه السلام در باره آيه «ما نت تذری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جَعَلنَاهُ نورا» 
رموه ای تن عبادت اميرالمؤمنين عليه السلام است كه او همان تخر 
«هدٍی به من تُشاء من عیادنا» منظور از ا ن شخص, على عليه السلام است که 
مردم به وسیله او هدایت شدند. «وانک لتهدی إلى صراط سُسْتَقِيم» يعنى تو به 
مردم دستور می‌دهی ولایت امیرالمزمنین عليه السلام را بپذیرند و مردم را بدان 
می‌خوانی و على عليه السلام همان راه راسپ است. مصداق «صراط اله» امير 
المؤمنين عليه السلام است. منظور از «الدّ له ا َي السّمَاوات وما ِى الأرض» 
حضرت على عليه السلام است كه خداوند أو رابه عنوان خزانه‌دار و امانتدار ان جه 
در آسمان‌ها و زمین است قرار دام ميته دالا إلى الله تصیر آلا 

)٠‏ على ب بن ابراهيم قمى گفت: «وانگ لتهدی إلى صيراط ضُنتقیم» یعنی تو 
مردم را به امامت صحیح فرا می‌خوانی «صراط الله» به معناى حجت خذاوند است 
«الذى له ما فى السّمَاوات وما فی الأراض ألا إلى الله تصير الأمُور»." 

۱ على بن ابراهيم قمى همچنین از محمد ين همام. از سعد بن محمد از 
عباد بن يعقوب. از عبداله بن هيثم. از صلت بن حر روايت مىكند كه كفت: در 
محضر زيد بن على عليه السلام نشسته بودم. آيه «وإنّى لتَهْدِى إلى صِراطر 
صسْتَقيمٍ» را خواند و فرمود: زد خذاى کف قدا او روم وا ياه سوق انی اه 


۵ بصائر الدرجات؛ ص ۸ ح‎ - ١ 
.۲۵۲ تفسير قمی, ج ۲. ص‎ -۲ 
۰۲۵۲ تفسیر قمی» ج ۲ ص‎ -۳ 


لاد 


تفسير 
روابی 


اهار 
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السلام دعوت کرد. گروهی از آن راه گمراه و عده‌ای بدان هدايت شدند ۱ 

عليه السلام فرمود: قرآنی به دریا افتاده بود. مردم با گشودن أن دیدند که همه آیات 
3 7 ۲ د ی برهم م ۲ 

ان به جز ايه رالا إلى الله تصير الامُور» محو شده بو د. 


۲۵۳ تفسير قمى. ج ۲. ص‎ -١ 
1۸ کافی؛ ج 5 ص ح‎ -۲ 
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5 ۰ ۰ 
سوره رحرف 
سوره زخرف, مکی است. به جز أيه ۴ كه مدنى می‌باشد. اين 
سوره دارای ۸٩‏ أيه است و پس از سوره شوری نازل 


شده أست. 
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کے ر 7 ۳ 
مر رنف و ون سا 
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فضیلت و واب قرائت سوره زخرف 


)١‏ ابن بابویه با سند از ابو بصير روایت می‌کند که امام محمد باقر عليه السلام 
فرمود: هر كس به طور مداوم سوره زخرف را بخواند. خداوند تا روز قيامت و 
ایستادن در برابر پروردگار متعال. او را در قبرش از حشرات زمين و فشار قبر در 
امان خواهد داشت تا اين که به فرمان الهی" از رآ/وارد بهشت خواهد نمود." 

۲) در کتاب خواص القرآن از رول اكلام صلِى/الله عليه و آله و سلم روایت 
شده است که آن حضرت فرمود: هر کس ایی ستوره را بخواند. جزو افرادی خواهد 
بود كه در روز قیامت به آنها گنت تر کیب گان خفاوند! بر شما بیمی نیست 
و اندوهگین نخواهید شد. هر كس أن را بنویسد (و در آبی قرار دهد) و آن اب را 
پنوشد. در صورت ابتلا به بیماری نیازی به دارو نخواهد داشت. چنان چه آن آب 
بر روی فردی که دجار صرع است و بیهوش شده است ریخته شود. به هوش 


5۵۲۵۱۱20-0 
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تفسير سوره زخرف 


سم اس الرَمّن 
pA‏ 5 ناریا ملک تعلو "وهن أ 


اکتاب اتب هلي ڪڪ ”۰ 


[حاء میم * سوگند به کتاب روشنگر # ما,آن راقرآنی عربی قرار دادیم. باشد که 
بينديشيد * و همانا که أن در کتاب اصلی (-لوح محفوظ) به نزد ما سخت والا و 
پر حکمت است] 

)١‏ على بن ابراهيم قمی گفت: «حم» حروفی از اسم اعظم پروردگار است. 
«والکتاب المبین» به معنای قرآن واضح است. «إنا جَعَلنَاةٌ انا غَربيا لعلکم 
تغقلون». يد «وإنّهُ فی أ الکتاب لدیتا لقلی حکیم» به اين معناست که در سوره 
فاتحه به ولایت امیرالمومنین عليه السلام اشاره شده و نام ايشان ذکر گردیده است 
که منظور همان أيه «اهدنا الصراط المستقیم»" است. امام صادق عليه السلام در 
باره أن فرموده است که منظور از راه راست» امیرالمومنین عليه السلام است." 

؟) على بن ابراهیم قمی گفت: پدرم از حماد روایت کرد که امام صادق عليه 
السلام در باره «الصراط المُستقيم» فرمود: منظور از راه راست. اميرالمؤمنين عليه 


۱- فاتحه/ ۶ 


۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۰۲۵۴ 


هاه - 


تشسبر 
روایی 


لوا 
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جعفر روایت کرد که گفت: شنیدم امام رضا عليه السلام فرمود: امام صادق عليه 
السلام أيه «فی ام الکتاب لدینا لعل حكسيم» را تلاوت کرد و فرمود: منظور از أن 
, ۳ 

؟) روايت شده است که از امام صادق عليه السلام سئوال شد: در كدام أيه 
قران كريم از امام على عليه السلام ياد شده است؟ امام عليه السلام فرمود: در ايه 
«اهدتا الصّراط المُستقیم» كه منظور از راه راست همان اميرالمؤمئين عليه السلام 
ات" 

۵ محمد بن عباس همجنین از احمد بن محمد نوفلی. از محمد بن حماد 
شاشی» از حسین بن اسد طفاوی. از على بن اسماعیل میثمی. از عباس صائغ. از 
سعد اسکاف, از اصبغ بن نباته روایت می‌کند که گفت: همراه با اميرالموٌمنين عليه 
فخر فروشی مکن. صعصقه کش« یرای آمیرالمومنین! بلکه أن را به عنوان ذخیره 
و باداش می‌دانم. امام به او فرمود: به خدا قسم! من تو را به عنوان فردی می شناسم 
که کمتر هزینه‌ای بر دوش دیگران دارد و بيشتر به دیگران یاری می‌رساند. صعصعه 
گفت: ای امیرالمومنین! به خدا قسم! تو را به عنوان فرد خداشناسی می‌شناسم و 
می‌دانم که خداوند در نظرت بسیار بزرگ و با عظمت است و از تو در كتاب 
خداوند به عنوان شخص بزرگ و با حکمت پاد شده است و تو نسبت به مؤمنان 


۱- نفسیر قمی, ج ۱. ص ۴۱. 
7- تاويل الأيات. ج 3 ص ۲ ج ا 
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رئوف و بسیار مهربان هستی," 

۶ محمد بن عباس همچنین از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد بن یحیسی, 
از ابراهیم بن هاشم. از على بن معبد» از واصل بن سلیمان, از عبدالله بن سنان, از 
امام جعفر صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: زمانی که در جتگ جمسل, 
زید بن صوحان از دنیا رفت, امیرالممنین عليه السلام نزد او أمد و بر بالینش 
نشست و فرمود: ای زید! خداوند تو را رحمت کنادا تو کسی بودی كه بار 
زحمت‌هایت کمتر بر دوش دیگران بود و بيشتر به دیگران کمک می‌کردی. زيد 
سرش را به سوی امیر المومنین بلند کرد و گفت: ای امیرالمومنین! خداوند به قو 
بادا یک عنایت کند. به خدا قسم تو زايد عنوان كس ی غستاختيم که بسیاز 
خداشناس است و در کتاب خداوند از تو به عنوان شخصیت بزرگ و حكيم ياد 
شده است و خداوند در نظرت بسیار عظیم و بزرگ است." 

۷) شيخ طوسی در تهذیب, از حسین بن حسن حسینی, از محمد بسن موسسى 
همدانی. از على بن حسان واسطی, از على ین حسین عبدی روایت می‌کند که گفت: 
از امام صادق عليه السلام شنیدم كه پسن از آن که فقبایل روز غدير و دعا كردن در 
آن روز را ذکر نمود, بخشي از دعای أن روز را چئین خواند: خدایا! تو شاهد و 
گواء باش که امام هدایت کننده و ازشاد بهنده و ره يافته, امیرالممنین على عليه 
السلام است که در کتابت از او ياد کرده و فرشو دای «وإنة فى أم الکتاب لدیتا 
لعَلى حکیم». 

۸ حسن بن ابوالحسن ديلمى با سند خود از رجالش از حماد سندى روايت 
می‌کند که فردی از امام صادق عليه السلام در باره آيه «وإنه فى أم الکتاب لدينًا 
لقلی حَكِيم» سئوال کرد. امام فرمود: منظور از اين آيه اميرالمؤمنين عليه السلام 

۴ 


انیت 


۱- تأويل الآيات. ج ؟. ص ۵۵۲ ح ۴. 
۲- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۵۵۳ ح ۵ 
۳- تهذيب, ج ۳ ص ۱۴۵. ح ۳۱۷. 

۴- تأویل الآيات. ج ۲ ص ۵۵۲ ح ۱. 
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مه سس 


٩‏ برسی با سندی که أن را به راويان ثقه ثبت کننده اخبار می‌رساند. گفت: 
آنها آن جه را یافته‌اند توضیح داده‌اند و آنها دریافته‌اند كه امیرالممنین عليه السلام 
در قرآن كريم سيصد اسم دارد. از جمله آنها نامهابى است که با سند صحیح از ابسن 
سید زوایت ک دماند که ایات زیر مي‌باشسند: «وإنهُ فى أمٌ الاب لدینا لقلى 
حکیم», «وجَعلنا لهم لسان صلاق عليا»' [و ذكر خير بلئدى برایشان قرار دادیم ], 
«واجمل لى لسنان صلق فى الآخرين»' [و برای من در (میان) آیندگان آواژه تيكو 
گذار) را ن غلینا جع وقرآند»" لجرا تاج تیا 92 أن پر عهده انت 
دنم نت مر لكل قوم هاد»" [تو فقط هشدار دهنده‌ای و برای هر قومی رهبری 

ست ] بتابراین ن انذار دهنده و بيم دهنده رسول اکرم صلی اله عليه و آله و سلم بوده 
امت وا على بن لى لاب له ال ات ت کننده. «َفمّن کان غلی بُينة من 
ربه ويتلوه شاهد من" [آيا کسی که از جانب پروردگارش بر حجتى روشن است و 
شاهدی از (خویشان) او پیرو ان است] بنابراین پیامیر صلی الله عليه و آله و سلم, 
0 أشكار و امیرالمۇمن :عليه السلام. شاهد بودند. «ان ن علینا للهدی * 

إن نا للآخخرة والأولى»” [هنانا عدآيتَ”بر ماست 4 و در حقيقت دنيا و آضرت از 
ا «إن الله ومَلائكبَهُ پصلون على ]الى يا أيهًا الذين آوا صّلوا عليه 
ورا تیاه | طسق موكاتش بر سامير درو می فرسخد ای كما كه ايسان 
آورد‌اید بر او درود فرستید و به فرماتش به خُوبى كردن نهید]) «أن تقول نفس يا 
حسرتی على ما فرطت فى جنب الله وان كنت لمن السناخرین»*" [تا أن كه (مبادا) 


6١ مريم/‎ -١ 
۸۴ شعرا/‎ -۲ 
.۱۷ قیامت/‎ -۳ 

؟- رعد/ ۷ 


۵- هود/ ۱۷. 
#-ليل/ ۱۲-۱۴. 
۷- احزاب/ ۵۶ 
۸- زمر / ۵۶. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


کسی بگوید: دریفا بر آن جه در حضور خدا کوتاهی ورزیدم. بسی‌تردیمد من از 
ی بودم] در این أيه مصداق جنب الله» اميرالمؤمنين عليه السلام 

س كل التو اکتا * فى إِمَامٍ مبین»- [و هر جيسزى را در کارنامه‌ای روشن 
دا مرا ی ود : :. لک لين ارس لین 
نان بوتي خن اير" اد همان وز است کات (روى سينا برد 

E‏ أشوب كفت: 0 حو فی مالاب 
لدينا للی حکیم» گفت: ام الکتاب, همان سوره حمد يا فاتحه است. یعتی در ان 
سوره از امیرالمومئین عليه السلام ياد شده است 


ارب نکر الک ص نتم شسرفین(۵) وگ ازتناين‌ي في 
لأولين () راذن شا 
SE‏ روز 
زا لزي مل نکم رض دا ول نکر نها سبلا فلكم 
کون( )وال ین الاو اهر انیت گذالت رون و (۱) 
والزي ڪل الوا كلها و جعل لمكم شالت لام تاتون ۱0 


[أيا به (صرف) اين که شما قومی منحرفید (باید) قرآن را از شما باز داريم؟ * و 
جه بسا پیامبرانی که در (میان) گذشتگان روانه کردیم * و هیچ پیامبری به سوی 


۱- پس/ ۱۲. 

۲- يس/ ۳-۴ 

۳- تکائر / ۸ 

۴ - فضائل, ابن شاذان. ص ۱۷۴. 
۵- مناقب. ج ۲ ص ۷۳ 


: 4 )6(< 


تسیر 
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هام 
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Be 


۱ ۴ 


[+ par? چ‎ 


ایشان نيامد. مگر این كه او را به ريشخند می گرفتند # و نیرومندتر از آنان را به 
هلاكت رسانيديم و سنت پیشینیان تكرار شد * و اگر از آنان بپرسی آسمان‌هما و 
زمين را جه کسی آفريده. قطعا خواهند گفت: آنها را همان قادر دانا آفریده است 
# همان کسی که ابن زمين را برای شما گهواره‌ای كردانييد و برای شما در أن 
رادها نهاد. باشد که راه يابيد * و آن كس که آبی به اندازه از آسمان فرود آورد. 
پس به وسیله آن سرزمینی مرده را زنده گردانیدیم, همین گونه (از گورها) بیرون 
آورده می‌شوید * و همان کسی که جفت‌ها را یکسره آفرید و برای شما از 
کشتی‌ها و دام‌ها (وسیله‌ای که) سوار شوید, قرار داد] 

۱) على بن ابراهیم قمی گفت: «فتضرب عَدکم الذ کر صفحا» استفهام است. 
یعنی ایا شما را به حال خودتان رها می‌کنيم و عليه شما به هيج پیامبر سا امام يا 
حجتی استناد نمی‌کنيم. «وکم اسلا من نمی فى الأولين * وما يأتيهم مُن ثسی الا 
وا بو يستهزئُون » فَألكنا همم باه يعنى قوىتر از قوبشی‌ها بودند. 
«ومضی 07 الأولين». همجنین:می فرماید: «الذی جعّل لکد الأرض مَهْدا» مهد 
يعنى محل استقرار و آرامث (وجَعل لکم فیها سبلا» سبل يعنى راه‌ها «لعَلكُم 
تهتدون» یعنی تا هدابت شتوید..سپس خداوند به پاسسخ دادن به ادعاهای 
مادی‌گرایان می يردازك وتم ىكرمايد: «وجغل لكُم من الک ب والأتعام ما ترکیُون» که 
این أيه معطوف بد أيه زیر می‌باشد که بروردگار در آن می‌فرماید: «والأنعَام خَلقَهَا 
لك فیها دفء 7 ومنافع ومنهًا تأكلون»' [و چهارپایان را برای شما آفربد. در آنپا 
برای شما (وسيله) گرمی و سودهایی است و از آنها مىخوريد].' 


لتستووا عل فور مك توافت رب داسو عَليهِوتمُولوا سجن الي 
0 برع (۱۳) وا إلى را شون ,)1١(‏ 


[تا بر آن(ها) قرار كيريد. . بس چون بر آن(ها) برنشستید. نعست برو رد قار 
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خود را ياد كنيد و بگویید: پاک است کسی كه این را برای ما رام کرد و(گرنه) ما 
را یارای (رام ساختن) آنها نبود] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی, از گروهی, از يارانمان. از احسد بن محمد بن 
خالد. از اسماعیل بن مهران, از سیف بن عميره. از ابو بصير روايت می‌کند که 
خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم: أيا به جای آوردن شکر برای خداوند 
حد و اندازه‌ای دارد که چنان جه فرد أن میزان شکرگذاری کند به عنوان شکرگزار 
دست يابد؟ امام فرمود: اری! عرض کردم: آن, جه میزانی است؟ امام فرمود: فرد 
بايد به خاطر همه نعمت‌هایی که اعم از خانواده و ثروت به او داده است سياس 
كويد و چنان جه در ثروتش حقی وجود داشته باشد. بايد آن را ادا نماید. و از 
جمله شكر ايه زیر است كه خداوند مى فرمايد: يعاد یی سح لا هذا وما كنا 
له مُقرنين» و همچنین می‌فرماید: «رب ب أنزلنى منزلا مبارکا وأنت خير المُنزلين»' 
بروردكارا! مرا در جایی پربرکت فرود آور (كه) تو نیکترین مهمان‌نوازانی] همچنین 
فرموده است: «رّبٌ أَدْخِلنى مُدْخَل صق وأخزتجنى مُخرج صدق واجْعل لى من 
لدانک سلطانا تصیرا» [پروردگارا! مرا ۹ هر کارتی)/ به طرز درست داخل كن و به 
طرز درست خارج ساز و از جانب خود برای من تسلطی یاری بخش قرار ده]" 

۲) على بن ابراهیم قمیء از رت ام لب رخال راز مفضل بن صالح. از سعد 
بن طريقف: از اصبع بن نبائه روایت می‌کند كه آفسار مركب امیرالموّمشین عليه السلام 
را گرفته بودم و او می‌خواست سوار مركب شود. سرش را بلشد کرد و لبخند زد. 
عرض کردم: ای امیرالمومنین! جرا سرت را بلند کردی و لبخند زدی؟ امام فرمود: 
ای اصبغ! همچنان که تو افسار مرکب مرا نگه داشتی تا من سوار شوم. زمانی من 
افسار مركب رسول خدا صلی اه عليه و اله و سلم را نگه می‌داشتم تا أن حضرت 
سوار شود. آن حضرت سرش را بلند کرد. لبخندی زد. همان گونه که تو در باره 
هلت لبخندم از من سئوال كرد من نیز از اکان سئوال کردم. مين سخن رسول 


۱- مومنون/ .۲٩‏ 
۲- اسراء / ۰ 


۲- کافی, ج ۲. ص ۸۷۸ ح ۱۲. 


تر جمه 
هاه 
روابى 


اوها 
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خدا صلی الله عليه و آله و سلم را برایت ذکر خواهم کرد. افسار قاطر سفید رسول 
عام رن کی ی را گرفته بودم. آن حضرت سرش را به سوی آسمان 
بلند کرد و لبخند زد. عرض کردم: ای رسول خدا! چرا سرت را بلند کسردی و 
خندیدی؟ پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: ای علی! هر كس سوار مرکیی 
شود و آية الکرسی را بخواند سپس بگوید: استغفر اله لا اله الا هو الحی القیسوم و 
اتوب اليه اللهم اغفرلی ذنوبی, فانه لایغفر الذنوب الا انت. خداوند خطاب به او 
می‌فرماید: ای فرشتگان من! بنده من می‌داند كه جز من کسی گناهان را نمی‌آمرزد. 
گواهی بدهید كه من كناهانش را آمرزیدم." 

۳) على بن ابراهیم قمی همچنین از بدرشء از على بن اسباط روایت می‌کند 
که گفت: کالایی را برای فروش به مکه بردم. اما به فروش نرفت. به مدینه رفتم. بر 
امام رضا عليه السلام وارد شدم و عرض کردم: فدایت شوم! کالایی را جهت فروش 
به مکه برده‌ام. اما به فروش نرفته است. تصمیم دارم به مصر بروم. به نظر شما از 
طریق خشکی بروم يا از طريق,درّیا؟ امام عليه السلام فرمود: مصر سرزمین مرگ‌ها 
است. خداوند انسان‌هایی را که كوناةترين عمر را أرق به سوى ار روعي السيل 
می‌دارد. رسول خدا صلی ال علیه و له و سلم می‌فرمود: سرتان را با خاک أن جا 
نشویید و در سفال آن سرزمین اب نخورید..زیرا این کار باعث برجای ماندن دلت 
و از دست دادن غیرت خواهد شد. 

آن كاه امام فرمود: خير! بلکه بايد به مسجد رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم بروی و دو ركعت نماز بخوانی و صد و یک بار از درگاه خداوند استخاره کنی. 
هر كاه تصمیم گرفتی کاری را انجام دهى و از راه خشکی به سوی مصر راه افتادی 
و پر شترت سوار شدی بگو: «سبْحان الذى سَّخَرَ لتا هذا وما کنا له مُفرنین * وإنّا 
إلى ربّنا لمُنقلبُون» زیرا هر كس جنين دعایی را خوانده و يس از ایند تب 
شده باشد, در ووت سقوط اذ بشت مركيان: فجار شکستگر:: درد يا شوارق 
نخواهد شد. هر كاه از طريق دریا سفر کردی, به هنكام سوار شدن بر کشتی بگو: 
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«بسم له مجراها ومرساها»" [به نام خداست روان‌شدنش و لنگرانداختنش] هر كاه 
امواج به تو ضربه زد. بر سمت جبت تکیه كن و با دستت به موج اشاره كن و بگسو؛ 
با سكيته و آرامش خداوندی آرام شو و با قرار الهى آرام بگیر. لا حول و لا قوة الا 
باله. 

- على بن اسباط می‌گوید: سوار کشتی شدم. هر كاه امواج برمی‌خاستند. ان 
جه را که امام رضا عليه السلام به من ياد داده بود می‌گفتم: امواج آرام می‌شدند و 
به ما اسیبی نمی‌رسید. - عرض کردم: فدایت شوم! سکینه چیست؟ امام فرمود: 
بادی از بپهشت است که صورتی مانند صورت انسان دارد و خوشبو است که همراه 
بيامبران بوده است. همچنین با مؤمنان نیز خواهد بود." 

۴) محمد بن یعقوب کلینی از على بن ابراهیم از پدرش, از على بسن اسباط و 
ميد يا اه موی ب قاس ای على ون الستاط :راس ی كرتيل که 
گفت: خدمت امام رضا عليه السلام عرض كردم: فدايت شوم! به تظر شما از طريق 
دريا به مسافرت بروم يا از طريق خشکی؟ زيزا:راه ما ترسناک و بسيار پر خطر 
است. امام فرمود: از راه خشکی برو. ابتها :3ا مجم حرا صلی الله عليه و آله و سلم 
برو. دو ركعت نماز در غير از زمان برگزاری نمازهای جماعت بنج كانه به جاى 
5 سپس صد و یک بار از خداوئن لیک خیر کن. آن ن گام اندکی تأمل کن. چنان 
چه خداوند عزم تو رأ بر سفراز طريق دريا 2 2 اين أيه را بخوان و بگو: 
«وقال ارکبوا فا بسم الله مَجْ اها ومرساها إن ری إلى فقو نبي" : e‏ 
در آن سوار شوید به نام خداست روان شدنش و لنگر انداختنش .بسی گمسان 
پروردگار من آمرزنده مهربان است] هر كاه دریا متلاطم شد بر طرف راست بدنت 
تكيه كن و بگو: بسم الله. ای دریا با سکینه الهی, آرام شو و با قرار و آراسش الهی 
آرام بگیر و به اراده خداوند. آرام شو. و لا حول و لا قوة الا بالله. 

عرض کردم: خداوند به نو خير و نیکی بخشد! سکینه چیست؟ امام فرمود: 


۱- هود/۴۱. 


,"١ هود/‎ -۳ 


۳ 


ی 
تقسیر 
روا ی 


بهار 
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بادی است که از بهشت خارج می‌شود كد صورتی مانند صورت انسان و بوی 
خوشی دارد و همان جيزى است که بر ابراهيم عليه السلام فرود آمد و در همان 
حال كه او ستون‌های کعبه را پایه‌گذاری می‌کرد. آن باد پیرامون ارکان آن گردش 
می‌کرد. 

از أن حشرت نكوال شه ايا ان ستگیته از کیل همان سای انس كد خن اون 
در ايه زیر بدان اشاره كرده و فرموده است؛ ردنك من رک ود نكا مرق 
آل مُوسّى وآل هَارُون» [که در أن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان و 
بازمانده‌ای از ان جه خاندان موسی و خاندان هارون (در آن) بر جای نهاده‌اند | امام 
فرهود: إن نكيت در تابوت و تشتی بود که قلب‌های بیامبران در آن شستشو داده 
می شد. تابوت به همراه پیامبران در ميان بنى آسرائیل دست په دست می‌شد. أن گاه 
امام رضا عليه السلام به ما رو کرد و فرمود: تابوت شما جيست؟ عرض کردیم: 
مسافرت رفتی. أيه زیر را بخو ویر گو: سبحان الذی ستخر لنا قذا وماکناله 
مقرنین # وان إلى ربنا لمْلبَون» زیر نهر بنده‌ای که در هنكام سوار شدن بر مركب 
اين آيه را بخواند سپس الرسی شتللار جنبنده دیگری سقوط کند. به اراده 
خداوند اسيبى 9-5 دید. سپس فرمود: هر كاه از خانه‌ات خارج شدی 0 
فرشتگان. صورت شياطين را می‌زنند و خواهند كفت: او نام خداوند را أورده و بسر 
او توكل كرده و گفته است: لا حول و لا قوة الا بال" 

دی ی ی ی 
انيع قد ان خیرت فر موف دک كيت او يلت كد پوت مياسن و عاش اف 
كان المت ASO Sa‏ 
فرستادن حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلم بر ما منت گذاشته است. سپس 


۱- بقره/ ۲۴۸. 


۲- کافی. ج ۳ ص ۱ح ۵ 


sarallah-ketab.blogfa.com 


۳۳ ۳۳ ۳ 5 0 رز ت 7 0 39 
أيه «سبحان الذى سّخر لنا هذا وما كنا له مفرنین» را بخوانی.! 


موه لين عازن نان کنو بين (۱۵ متا 
: 9 ۲ 

ماوق (۱۶) یرم اضرب لمن مكلا لل هه سود وو 
كني 010 أومن تن لو موف الختا مين (18) وججعلوا ‏ للايكة لین 
مواقم نکب هادم و ساون (0)وقالوالومَاء 
کت معا ماهم لت نج ان وی (۲۰ 
[و برای او بعضی از بندگان (خدا) را جزئی (چون فرزند و شریک) قرار دادند. به 
راستی که انسان بس ناسپاس آشکار است * آیا از أن جه می‌آفریند خود دخترانی 
برگرفته و به شما پسران را اختصاص داده است؟ * و چون یکی از آنان را به آن 
جه به (خدای) رحمان نسبت می دهد خبر ډهندچهره او سياه می گردد در حالی که 
خشم و تاسف خود را فرو می‌خورد #«آیا,کینی (رآشریک خدا می‌کنند) که در 
زر و زیور پرورش يافته و در (هنگام) عجادلته.ببسانش غيسر روشن است # و 
فرشتگانی را که خود بندگان رحََاائَيْدِ مایینه,(و دختراناو) بنداشتند. آیا در خلقت 
آنان حضور داشتند؟ گواهی ایشان به زودی نوشته می‌شود و (از آن) پرسیده 
خواهند شد و می‌گویند اگر (خدای) رحمان می‌خواست. آنها را نمی پرستیدیم. 
آنان به این (دعوی) دانشی ندارند (و) جز حدس نمی‌زنند] 

۱) على بن ابراهیم قمی گفت: «وجعلوا له من عباده جُزء» يعنى قریشیان 
می‌گفتند: فرشتگان دختران خداوند هستند. سپس در ادامه در سیاق استفهام 
فرموده است: «أم اخذ مما يخلق بات وأصفَاكُم بالبنين © وإذا سر حدم بمَا 
ضرّب للرخمن متلا ظل وجهه منود وهُو کظیم» يعنى هسر كام فتارنتد يه انييا 
فرزند دختری می‌داد. از شدت خشم چهره ایشان سیاه و کبود می‌شد. ایس ایه 
معطوف به أيه زیر است که بروردگار فرموده است: «ویجعلون له الات يتاه 


۱- مجمع البیان» ج ٩‏ ص ١‏ 
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<68) > عن 


ولهُم ما يشتهون»' [و برای خدا دخترانی مى بندارند. منزه است او و برای خودشسان 
آن جه را ميل دارند (قرار می‌دهند)] «أومّن ينشاً فى الحليسة» الحلية به معناى 
طلاست. «وځو فى الخصنام غير مُبين», گفت: خداوند به موسی علیه السلام قدرتی 
داده بود كه می توانست به فرعون صورتش را بر فرشي از طلای تر و تازه که بر او 

لباسی از طلای تازه است. بنماباند. پس فرعون گفنت: «آوشن بنشاً فى الجلية» 
یعنی کسی که در ميان طلا بزرگ می شود «وهو فى الخصام غير مبین» یعنی روشن 
سخن نمی‌گوید و از مردم متمایز ئيست و چنان جه پیامبر باشد برخلاف سردم 
خواهد بود. 

ايه «وجَعَلوا المَلائكة الذین هم عاد الررخمن إِنَانًا» معطوف به ادعای قریش 
است که می گفتند: فرشتگان دختران خداوند هستند. خداوند فرموده است: «وجعلوا 
له من عباده جزءا» خداوند در اسع يه لدعاي آنان فرموده است: : «آشهدوا خَلقَهُمْ 
ستکتب شهادَتهُم وینآلون» همجنين «إن فا بخرعشون» به ا ن معناست كه آنها 
بدون علم به بحث و مجادله می زيند" 

۲) محمد بن عباس گفیت: اج بن هوذه باهلى. از ابراهيم بن اسحاق 
نهاوندی, از عبدالله بن حماد, از عمرو ین شمر روايت مىكند كه گفت: امام صادق 
عليه السلام فرمود: رسو لخدا صلی الله عليه و آله و سلم به ابوبكر. عمر و امام 
على عليه السلام دستور داد تا به سوی غار اصحاب کهف و رقیم بروند. 

ابتدا ابوبکر وضو بگیرد و پاهایش را صاف کند و دو ركعت نماز بخواهد و سه 
بار اصحاب کهف را صدا بزند. در صورتی که پاسخی ندادند. عمر أين کار را انجام 
دهد اگر به او هم پاسخی ندادند. امام على عليه السلام جنين کاری را انجام دهد. 
آنها به آن جا رفتند و آن جه را که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به ايشان 
دستور داده بود انجام دادند. اصحاب کهف. به ابوبکر و عمر پاسخی ندادند. امير 
المؤمنين عليه السلام برخاست و اين اعمال را انجام داد. انها به ایشان پاسخ داده و 
سه بار گفتند: لبيك لبیک. امیرالمژمنین عليه السلام از ایشان سئوال کرد: جرا به 


۱- نحل / ۵۷ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۵۵. 
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اولی و دومی پاسخ ندادید؟ اما به سومين ندا جواب دادید؟ آنها گفتند: به ما دستور 
داده شده است كه جز به پیامیران يا اوصیای آنها جواب ندهیم. آنها نزد رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم بازگشتند. أن حضرت از آنها سئوال کرد: جه کار 
کردید؟ انها نیز جریان را برای او تعریف کردند. رسول خدا صلی الله عليه و اله و 
پر آن جه دیدید و شنیدید را در آن بنویسید. يس از آن. خداوند أيه «مستكتب 
شهادتهم ویسآلون» را نازل فرمود.! 

۳ محمد بن عباس همچنین از حسین بن احمد, از محمد بن عیسی, از يونس 
السلام در باره پیمانی که در کعبه در باره أن بیمسان بسستند و در باره ان شهادت 
دادند و با مهرهایشان أن را مهر زدند سخن كفت و فرمود؛ ای ابو محمد! خداوند 
در باره آن جه انجام دادند. قبل از نگارش أن به پیامبرش اطلاع داد و در باره أن 
آیاتی را نازل کرد. عرض کردم: ايا در بارم.أنایاتی نازل شده اسست؟ امام باقر 
عليه السلام فرمود: أرى! مگر نشنیده‌ای که خداوند نمی فرمايد: «ستكتب شهادتهم 
ویسألون»." 

۴) محمد بن حسن صفار از اخعد بن حسپن, از پدرش, از بكر بن صالح, از 
عبدالله بن ابراهیم بن محمد بن على بن عبدالله بن جعفر جعفری, از یعقوب بن جعفر 
روابت مىكند که گفت: در مكه در خدمت امام رضا عليه السلام بودم. مردى 
خدمت ايشان عرض کرد: آیا تو از كتاب خدا تفسيرى را ارائه مىكنى كه قبل از ان 
شنيده نشده است؟ امام رضا عليه السلام فرمود: قران بيش از آن كه بر مردم نازل 
شود بر ما فرود أمده است و پیش از مردم برائ ما تفسير شده است. ما خلال و 
حرام. ناسخ و منسوخ و متفرق (آن ایاتی که در سفر نازل شد) و حضری (ایاتی که 
در هنگام اقامت نازل شد) أن را مىدانيم و همچنین اطلاع داریم که هر ايه در جه 
شبی و در باره جه کسی نازل شده است. ما حكيمان خدأوند در زمین او و شاهدان 
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یزان ور 


او بر مخلوقاتش هستیم. ابن مصداق آیه مک هادم ویسألون» است 
بنابراين شهادت دادن برای ماست و طلب و درخواست وظیفه کسانی است که عليه 
انها شهادت داده می‌شود. اين علم. ان چیزی است که أن را به تو اطلاع دادم و أن 
جه را که همراه داشتم به تو انتقال دادم. چنان جه أن را پذیرفتی, شکرگزاری كن و 
اگر آن را ترک کردی. خداوند بر هر جيز گواه و شاهد است.' 


لوا وجنا اء الى ىة وإ لى آ6ا رم دون (۲۲) وک تعرس 
و ورب و وجنئاآباء ئا أ تا آنارم 
فتذون(۲۳ )5 أولو چم دی دیا ءکرقال لا سل به 
کافزوی (۲۳ )انم انظ كي كان ای ها کنبین(۲۵)و لاه 
وقومه نیرت تبون (۲۶)|لاانزي فطرني فیس ۱ سین (۲۷) 
[(نه) بلکه گفتند: ما پدران خود را بن آیّینی يافتيم و ما (هم با) پی گیسری از آنسان 
راه يافتكانيم # و بدين گونه در هيج شهری پیش از تو هشدار دهنده‌ای نفرستادیم 
مگر آن که خوشگذرانان.آنگفتند: ما يدران,خود را بر آیینی (و راهی) یافته‌ایم و 
ما از پی ايشان راهسپریم # فت هر ند هدایت کننده‌تر از أن جه پدران خود را 
بر آن یافته‌اید برای شما پیاورم؟ گفتند: ما (نسبت) به آن جه بدان فرستاده شده‌اید, 
كافريم # بس از آنان انتقام گرفتیم. پس بنگر فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده 
است # و چون ابراهیم ب به (نا)پدری خود و قومش گفت: من واقعا از آن چه 
می پرستید بیزارم # مگر (از) آن كس که مرا يديد آورد و البته او مرا راهنمایی 
خواهد کرد] 
۱) على بن ابراهيم قمی گفت: «بل قالوا إنا وجدتّا آبَاءنَا غلی أَمْة» امة. به 
معنای مذهب است. راتا على آثارهم دون خداوند عز و جل سپس 
می‌فرماید: بگو ای محمد! «أولو جتکُم بأفدی ما وجدتم علیه آیاء کم قَالوا با با 


۱- بصائر الدرجات. ص ۵ح ۳ 
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آرسلتم به گافرون» خداوند سپس مى فرمايد: 1۳ قال راهیم لابیه وقرمه ی 
را عدون ٭ إلا الزی فطرئی» يعنى کسی که وا آفریده است. انه 
سّیهدرین» یعنی راه را به من نشان می‌دهد و مرا در أ ن ثابت قدم می‌نماید.! 


موجه هقی عقب عم يرون (۳۸) 

[و او أن را در پی خود سخنی جاویدان کرد؛ باشد که آنان (به توحید) باز گردند] 

)١‏ أبن بابویه گفت: محمد بن احمد سنانی. از محمد بن ابو عبدالله کوفی. از 
موسی بن عمران نخعی از عمویش حسین بن يزيد نوفلی, از حسن بن على بن ابو 
حمزه از يدرش: از ابو بصير روایت می‌کند که گفت: از امام صادق علیه السلام در 
باره یه «وجقلها کلمة باقية فى عقبه» سئوال کردم حضرت فرمود: 1 منظوز از أن 
امامت است, خداوند آن را در تسل امام حسین عليه السلام قرار داده انست که عنا 
روز قیامت باقی مي‌ماند." 

۲) ابن بابویه همچنین از پدرش, ازيغبدالله بن جمضر حمیسری, از ابراهيم بن 
مهزیار. از على بن مهزیار. از حسين بن سعید. از محمد بن سنان. از ابو سلام از 
سوره بن کلیب, از ابو بصير روایت.می‌کنه که كفت: از امام صادق عليه السلام در 
باره آيه «وجغلها کلمة بَاقية فی عقبهک سوال کم آسام فرمود: در تسل امام 
حسین عليه السلام. این امر از زمانی که ه امام حسین علیه السلام رسید. از تسلی 
به نسل دیگر منتقل می‌شود و به برادر يا عمو انتقال نخواهد یافت. در ميان فرزندان 
حسین عليه السلام نیز به کسی منتقل می‌شود که دارای فرزند بسر باشد. عبدالله ' در 
حالی که هيج فرزندی نداشت از دنیا رفت و فقط مدت یک ماه در ميان یارانش 
ا" 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۵۶. 

۲- معانی الاخبار. ص ۱۳۱ ح ۱. 
۳- منظور عبدالله افطح فرزند امام صادق عليه السلام است که فطحيه به امامت او اعتقاد دارند. 
۳ علل الشرایع, ج .١‏ ص ۲۴۴ باب ۱۵۶ ح ۶ 
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۳) ابن بابویه همچنین از على بن احمد بن محمد بن موسی بن عمران دقاق. از 
حمزه بن قاسم علوی, از جعفر بن محمد مالک کوفی فزاری, از محمد بن حسین 
بن زید زیات از محمد بن زياد ازدی. از مفضل بن عمر روایت می‌کند كه كفست: 
خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم: يا ابن رسول الله! در باره أيه «وجَعَلهًا 
كلم بَاقِية فی عقبه» برای ما توضيح بده. امام فرمود: منظور از اين آيه. امامت 
است که خداوند آن را تا روز قيامت در نسل امام حسين قرار داده اسث,' 

۴) ابن بابویه همچنین در روایتی که سند أن را به هشام بن سالم می‌رساند 
آورده است که هشام گفت: خدمت امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: 
فضایل امام حسن بیشتر است يا امام حسین؟ امام صادق پاسخ داد: فضایل امام 
حسن. عرض کردم: يس چرا پس از امام حسین, امامت در نسل او قسرار گرفته 
است نه در نسل امام حسن؟ أمام صادق فرمود: خداوند دوست داشت که سنت 
موسی و هارون علیهما السلام را در ميان امام حسن و امام حسين علیهما السلام 
جاری سازد. مگر نشنیده‌ای كى الهؤردر نبوت شریک بودند؛ همچنان که امام حسن 
و امام حسین در امامت شرایک بودئ و گر جه فضایل موسی عليه السلام از 
هارون عليه السلام بیشتر بود: اما خداوند نبوت را در ميان فرزندان هسارون و نه 
فرزندان موسى قرار داد عرضي, كردم: ايا دربيك زمان, دو أمام. وجود خواهند 
داشت؟ امام فرمود: خير! مگر آن که یکی از أنها سكوت پیشه كرده و از دیگری 
بيروى كند و ديكرى (در بیان احكام خدا) سخن بگوید و امام برای ديكرى باشد. 
اما دو امام ناطق در یک زمان وجود نخواهد داشت. 

عرض کردم: آیا يس از امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام دو 
برادر به امامت خواهند رسيد؟ حضرت فرمود: خير! بلكه امامت فقط در نسل امام 
حسين جارى خواهد شد. همچنان كه خداوند مىفرمايد: «وجَعَلهَا كَلمَة بَاقِيةَ فى 
غقبه» يس از أن در فرزندان و سپس تا روز قيامت در نوادكانش خواهد بود" 

۱ ۵ محمد بن عباس. از على بن محمد جعفی, از محمد بن قاسم اکفانی» از 
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على بن محمد بن مروان از پدرش, از ابان بن ابی عیاش, از سلیم بن قيس روایت 
مىكند كه گفت: در مسجد بوديم كه امیرالمومنین عليه السلام نزد ما آمد. دور ايشان 
حلقه زديم. أن حضرت فرمود: قبل از اين كه مرا از دست بدهيد از من سئوال كنيد. 
از من در باره قرآن بپرسید. زيرا علم بيشينيان و پسینیان در قرآن است و از بیان 
هيج سخنى فروكذار نكرده و تأويل أن را کسی جز خداوند و راسخان در علم 
نمى داند. راسخان در علم فقط به يك نفر محدود نمی‌شود. رسول خدا صلى الله 
عليه و آله و سلم یکی از آنها بود كه خداوند - سبحانه ‏ علم را به او آموخت. 
ایشان نيز أن را به من ياد داد. این علم همواره در نسل أو تا روز قيامت باقى 
خواهد ماند. سيبس أيه «وبقية من ترک ال موسي وال هارون تحمله ایک »۱ آو 
بازمانده‌ای از ان جه خاندان موسی و خاندان هارون (در آن) بر جای نهاده‌اند در 
حالی که فرشتگان آن را حمل می‌کنند] را خواند و فرمود: نسبت من به رسول خدا 
صلی الله عليه و اله و سلم. همانند نسبت هارون عليه السلام به موسی عليه السلام 
است. با اين تفاوت که من پیامبر نیستم و تا روز قيامت. علم در ميان فرزندان ما 
خواهد بود. سپس آبه «وجِقلها كَلمَة بابد ایی عقی» را خواند و فرمود: پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم از نوادگان احضرّت نواه بود و ما اهل بيت نیز از 
نوادگان أن حضرت و پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله و صلم هستیم." 

۶ محمد بن عباس, از محمد بن حسن بن على مهزیار از پدرش, از جدش: 
از حسین بن سعید. از محمد بن سنان, از ابو مسلم, از سورة بسن کلیب از ابو 


بصیرروایت می‌کند که امام محمد باقر عليه السلام در باره آيه «وجَعَلهًا کَلمَة باقية 


فی غقیه» فرمود: امامت در نسل امام حسین عليه السلام خواهد بود. از زمانی كه 
امامت به امام حسین عليه السلام انتقال يافت, همواره اين امر از يدر به پسر منتقل 
می‌شود و از فردی به برادرش يا عمويش انتقال نخواهد یافت و همواره امام در 
زمان وفاتش داراى بسر خواهد بود. عيداله بن جعفر در حالى از دنيا رفت که هيج 
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پسري نداشت و فقط یک ماه در ميان پارانش مائد." 

۷ ابن بابویه در کتاب (النبوة) با سند از مفضل بن عر روايت می‌کند که 
گفت: خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم: يا ابن رسول اله! در باره آبه 
«وجعلها كلم بَاقية فى عقبه» برایمان توضیح بده. حضرت فرمود: مور از أن 
امامت است که خداوند تا روز قیامت أن را در سل امام حسین عليه السلام قرار 
داده است. عرض کردم. ای فرزند رسول خدا! چرا امامت فقط در نسل امام حسسين 
فرزندان و نوه‌های رسول خدا صلى الله عليه و أله و سلم و سرور جوانان اهل 
بهشت هستند؟ امام فرمود: ای مفضل! هارون و موسى هر دو بيامبر مرسل. فرستاده 
خداوند و با هم برادر بودند. خداوند پیامبری و نبوت را در نسل هارون عليه السلام 
قرار داد و هیچ كس حق نداشت و ندارد که بگوید: چرا چنین کردی؟ امامت نيز که 
جانشینی و خلافت خداوند در روی زمين است اين گونه است. هيج كس حق 
ندارد بگوید: جرا آن را در نسل. اتام حسین عليه السلام قرار دادی و هيج کدام از 
فرزندان امام حسن عليه الالام به امامت نرسیدند؟ زيرا خداوند در اعمالش حكيم 
است و از او در باره کارهایش سئوال نمی‌شود. اما دیگران مورد سئوال قرار 

۲ . 

می گیرند. 

جعفر بن حسن علوی, از ابو نصر احمد بن عبدالمنعم صیداوی, از عمرو بسن شمر 
عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! عده‌ای می كويند: خداوند امه را از نسل امام 
حسن عليه السلام تعيين کرده است نه از نسل امام حسین عليه السلام. امام فرمود: 
به خدا قسم! دروغ گفتهاند. مگر نشنیده‌اند كه خداوند می‌فرماید: «وَجَعَلهَا كلمّة 
بَاقِية فى غقبه»4؟ آيا خداوند امامت را در نسل كسى جز امام حسين عليه السلام 
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قرار داده است؟ أن كاه فرمود: ای جابر! امه کسانی هستند که پیامبر صلی الله عليه 
و آله و سلم امامت آنها را با صراحت اعلام کرده و فرموده است: زسانی که شب 
هنكام به معراج رفتم. نام‌های ائمه را ديدم که بر پایه‌های عرش به وسیله نور 
نوشته شده بود. آنها دوازده تن بودند. على و دو پسرش, علی» محمد. جعفر. 
موسی» علی, محمد. علی» حسن و حجت قائم. انها ائمه اهل بيت برگزیده و با 
طهارت هستند. به خدا قسم! هر كس غير از ما ادعای امامت بكند, خداوند. او را 
با ابلیس و سربازانش محشور می‌فرماید. آن كاه امام عليه السلام اندکی سکوت 
کرد و سپس فرمود: خداوند حق اين امت را ادا نفرماید. زیرا آنها حق پیامبرشان را 
به جا نیاوردند. به خدا قسم! اگر آنها حق را به اهلش واگذار می‌کردند. هيج كاه دو 
نفر در باره خداوند با یکدیگر اختلاف بيدا نمی‌کردند. سپس چنین فرمود: 
ان اليهود لحبّهم لنبیهم آمنوا بوائق حادث الازمان 

بهودیان به علت عشق و محبت خود نسبت به پیامبرشان از گزند حسوادت 
روزگار در امان ماندئد. 

و ذو الصلیب بحب عیسی أصبحوا ینونپزهوا فى قری نجران 

مسيحيان به علت داشتن محبت حضرّت عبسي عليه السلام است كه در 
سرزمين نجران با غرور راه می‌روند. 

و المؤمنون بحب آل محمد يرمون فى الافاق بالنیران 

اما كسانى كه به محبت اهل بيت پیامبر اسلام كه سلام و درود خدا بر آنان باد 
ايمان دارئد, در سرزمينها با اتش مورد هدف قرار می گیرند. 

عرض كردم: سرورم! مگر امامت به شما تعلق ندارد؟ امام فرمود: آری! عرض 
کردم: پس چرا از گرفتن حق و ادعایتان دست برداشتید در حالی که خداوند 
می‌فرماید: «وجَاهِدُوا فی الله حق جهاده هُو اجتباکم»' [و در راه خدا چنان که حسق 
ماد اه ای ار یاه نين ارس فا رای سوم بر که را ای 
المؤمنين عليه السلام از گرفتن حق خودش دست کشید؟ امام فرمود: زیرا او یاوری 
برای خود نیافت. مگر نشنیده‌ای که خداوند در بیان سرگذشت لوط عليه السلام 


۱- حج/ ۷۸ 
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می‌فرماید: «قال لو آن لی بکم قوة أو آوی إلى رکن شدید»' [(لوط) كفت كاش 
برای مقابله با شما قدرتی داشتم يا به تکیه‌گاهی استوار يناه می‌جستم] همچنین از 
زبان حضرت نوح عليه السلام می فرمايد: «فدعا ربه آنی تلو ی إن 
پروردگارش را خواند که من مقلوب شدم به داد من بسرس] و در بیان سرگذشت 
حضرت موسی عليه السلام می‌فرماید: «إِنَى لا أَمْلكْ لا ضبی وأخی فافرق بینا 
وبين القوم الفاسقین» [پروردگارا من جز اختیار شخص خود و برادرم را ندارم. 
يس ميان ما و ميان اين قوم نافرمان جدایی بينداز] حال كه پیامبران جنين بوده‌اند» 
عذر وصی يذيرفتهتر خواهد بود. ای جابر! امام, مانند كعبه است که به سوى أو 
می‌روند. اما أو نزد کسی نمی‌رود. 

)٩‏ ابن بابوبه همچنین از ابو عبدالله أحمد بن محمد بن عبيدالله جوهری, از 
عبد الصمد بن على بن محمد بن مکرم. از ابو وليد طیالسی, از ابو زناد عبداله بن 
ذكوان. از پدرش از احرج از ابو هريره روایت می‌کند که از رسول خدا صلی الله 
عليه و اله و سلم در باره معنی ابه, «وجعلهّا كلمّة بَاقِيةَ فسى عقبه» سئوال کردم. 
حشرت فزمود: ختاوند الط کی رام حسین فرار داد است که از صتلب او 
نه امام خارج خواهند شد که یکی از انها مهدی اين ع امت است. سپس فرمود: هس 
كس همه عمرش را به عبادتت در ميان رکن بو مقام ابراهيم سپری کند در حالی که 
نسبت به اهل بیتم كينه در دل داشته باشد و به دیدار خداوند بشتاید. وارد آتش 
خواهد شد. 

۰) ابن بابویه با همین سند روایت کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم فرمود: من دو جيز گرانبها در ميان شما از خودم برجای می‌گذارم. یکی 
از ز آنها کتاب خداوند است ت كه هر كس از أن پیروی کند. در راه هدایت خواهد بود 
و هر کس آن را رها کند. گمراه خواهد شد. دیگری اهل پیتم است. به شما در باره 
اهل بیتم که سلام و درود خدا بر آنان باده یاداوری می‌کنم. و سه بار این جمله را 


۱- هود/ ۸۰ 


- قمر / ۰ 
۳- مائده/ ۲۵. 
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تکرار نمود. راوی می‌گوید: از ابو هريره پرسیدم: اهل بيت کیستند؟ آیا ی 
همسران ایشان است. ابو هريره پاسخ داد: نه. اصل و نسب ایشان که همان 
دوازده كانه هستند که خداوند ها را ده جته کی یی یب کم 
کرده است 
۱ أبن بابویه همچنین از محمد بن محمد بن عصام کلینی. از محمد بن 

یعقوب. از قاسم بن علاء. از اسماعیل بن على قزوینی, از على بن اسماعیل, از 
عاصم بن حمید حناط. از محمد بن قیس, از ثابت ثمالی, از امام زین العابدین عليه 
السلام از پدرش, از جدش امیرالممنین عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: آيه 
«وجعلها كَلمَة بَاقِيهَ فى عقبم» در باره ما نازل شده است و امامت تا روز قيامت در 
نسل امام حسين خواهد بود. امام غائب دو بار غيبت خواهد كرد كه یکی از آنها از 
دیگری طولائىتر خواهد بود. غيبت اول شش روز, شش ماه, يا شش سال به طول 
خواهد انجامید؛ اما غیبت دیگر طولانی خواهد بود به طورى كه در طی آن بسیاری 
از کسانی که ادعای مسلمان بودن می‌کنند از,انتلاغبروی برخواهند گرداند. خداوند 
فقط کسانی را که ایمان محکم و معرفت ,صحیح داشته 'باشند و در وجودشان نسبت 
به قضا و قدر هيج نوع نارضایتی نداشته وسخود راتسليم فرمان ما اهل بيست کرده 
باشند. بر ایمانشان ثابت و استوار وی و" 

۲ على بن ابراهیم قمی در بیان معنی اين أيه مى كويد: سين خداوتد از اکن 
علیهم السلام ياد کرده و می‌فرماید: «وجقلها كلمة باق فى عقب لعلم برجشون» 

یعنی ائمه علیهم السلام به دنیا باز می‌گردند." 


ولو لولائل مرن على رَجْل: تین عم هون مُونَ رمه 
راك سايم ؛ تم في اور بششه وق َعض َر 9 
تضم بعصا باوث ربك متا تون (۳۷) 


۸ كمال الدين و تمام النعمة. ص ۳۰۳ ح‎ -١ 


` > 89 [2> 
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[و گفتند: چرا این قرآن بر مردی بزرگ از (آن) دو شهر فرود نیامده است؟ * آيا 
آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند؟ ما (وسایل) معاش آنان را در 
زندگی دنيا میانشان تقسیم کرده‌ايم و برخی از آنان را از (نظر) درجات بالاتر از 
بعضی (دیگر) قرار داده‌ایم تا بعضی از آنها بعضی (دیگر) را در خدمت گیرند و 
رحمت پروردگار تو از آن چه آنان می‌اندوزند. بهتر است] 

۱) على بن ابراهیم قمی از پدرش از ابن ابی عمير, از ابن سسنان, از امام 
صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: آيه «وقالوا لولا تزل هذا القرآن على 
رل من القرتین عظیم» در باره عروة بن مسعود ثقفى نازل شد که فرد عاقل و 
خردمندی بود. 

۲) على بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداوند سخن قريش را نقل می‌فرماید که 
گفتند: «وقالوا لولا بزل هذا القرآن على رَجُل من القریتین عَظِيم» يعنسى چرا ایین 
قرآن بر شخص بزرگی از مکه و طائف نازل نشده | ست؟ كه منظور از چنین 
شخصی عروة بن مسعود عمو مقيرة بن شعبه بود كه در تعهدات مالى. تکیه‌گاه 
آنان بود. بس خداوند به آنها بياس واد اخم يقْسِمُون رَحمّة ربك» یعنی آیا انها با 
گفتن اين كه جرا اين فرآن-برعروةبن-ضسعود نازل نشده است. رحمت پروردگارت 
یعتی نبوت و قرآن راصم می‌کنند ؟. خداوند, سپس می‌فرماید: «تحن سا تیتهم 
مَعبشتهُم فى الحياة ت الدنيا ورقغن بَعْضهُم فوق بَغض دَرَجَات» يعنى از نظر دادن 
اموال و فرزندان, گروهی 9 بر كروهى دیگر برترى داریم. «ليتَخِدَ بَعْضَهُم ضا 
سُخريا ورحمت ریک خیر مها يجْمَعُون» اين یکی از بزرگ‌ترین راهنسایی‌های 
خداوند , بر یگانگی خودش است. زيرا آنها را از نظر ظاهر, افكار و خواسته‌ها 
متفاوت آفریده است تا برخی از آنها از برخی دیگر یاری بطلبند. زیرا هيج كدام از 
آنها از دیگران بی‌نیاز نیست. حتی پادشاهان و خلفا به مردم نیازمندند. دنيا و مسردم 
مکلفی که به انها امر و نهی شده است بر همین اساس افریده شده‌اند. چنان جه هر 
فردی مجبور بود که برای خودش بنایی. خیاطی, حجامت و همه کارهای دیگری 
را که بدان نياز بيدا می‌کند انجام دهد. جهان لحظه‌ای پابرجا و استوار نمی‌ماند. 


۱- تفسير فمی. ج ۲. ص ۲۸۶. 
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چنان جه همه انسان‌ها در طلب علم باشند, دنیا دوام نخواهد آورد. اما خداوند 
انسان‌ها را از نظر ساختار به صورت متفاوت آفریده است و اين امر از بزرگ‌ترین 
دلايل بر تخد اسه" 

۳) امام حسن عسکری عليه السلام فرمود: خدمت پدرم امام هادی عليه 
السلام عرض کردم: هر كاه مشرکان. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را مورد 
سرزنش قرار می‌دادند. أن حضرت با آنها مناظره و عليه آنها استدلال می‌کرد؟ امام 
هادی فرمود: اری! بارها اين امر اتفاق می‌افتاد. از جمله انهاء جریانی است که 
خداوند گفته آنها را جنين نقل می‌کند و می‌فرماید: «وقالوا مال هذا الرسُول يأكل 
عم ويُشبى فِى الا وا لول آل اه تلك فکونته تيا © أو يلى ی در 
أو تکون له جَنة يأكل مِنْهَا وقال الظَالمُونَ ! إن تتبغون إلا رجلا مسْحُور]» ' [و كفتدد 
این جه پیامبری است که غذا می‌خورد و در بازارها راه می‌رود. چرا وا 
سوی او نازل نشده تا همراه وى هشداردهنده باشد# يا گنجی به طرف او افکنده 
نشده یا باغی ندارد كه از (بار و بر) آن بخورذ و,ستمکاران گفتند: جز مردی افسون 
شده را دنبال نمىكنيد] همجنين می فر مالد:«وقَالرَ! كلا تزل هذا القرآن على رجُل 

من القريتين قظیم» خداوند در أيه دیگری نیز می‌فرماید: «وقالوأ لن وین لک حٌى 
تفج لنا من الازض ينبُوعًا # أو تکون لک جنة من تخیل وعنب فتفجر اهاز 
خلالها تفجیرا # أو تسنقط السّمَاء کنا رعنت علت فا أو تأتى بال والملآئْكَة 
قبيلا # أو يكون لك بیت مُن ژخرف أو ترقی فى السمَاء ولن وین لرقیسک نی 
تنزل عغلینا کتابا نفروه»۳ [و گفتند؛ : تا از زمين چشمه‌ای برای ما نجوشانی هر گز به 
تو ایمان نخواهیم اورد # يا (باید) برای تو باغی از درختان خرما و انگور باشد و 
اشکارا از ميان أنها جويبارها روا ن سازی # يا جنا ن که ادعا می‌کنی اسمان را 
پاره پاره بر (سر) ما فرو اندازی يا خدا و فرشتگان را در برابر (ما حاضر) آوری ٭# 
يا برای تو خانه‌ای از طلا(کاری) باشد يا به آسمان بالا روی و به بالا رفتن تو (هم) 


۱- تفسیر قمى؛ ج ۲ ص ۲۵۶. 
۲- فر قان / ۷-۸ 
۳- لسراء/ ٩۰-۹۳‏ 
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اطمینان نخواهیم داشت تا بر ما کتابی نازل کنی که أن را بخوانیم] علاوه بر اين 
خطاب به ايشان گفته می شد؛ اکر تو مانند موسیی پیامبر بودی, در صورت 
درخواست ما از توء صاعقه‌ای بر ما فرود می‌آمد. زيرا ما بيشتر از قوم موسىء از تو 
درخواست چنین کاری کرده‌ايم. جریان از اين قرار است که روزی رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم در مسجدالحرام نشسته بود. ناگهان گروهی از سران 
قریش گردهم آمدند که از جمله آنها وليد بن مغيرة مخزوسی. ابو البختری ابن 
هشام. ابو جهل بن هشام. عاص بن وائل سهمی, عبدالله بن ابی اميه و گروه فراوان 
دیگری بودند. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم نیز در ميان چند تن از 
یارانش نشسته بود و برایشان قرآن می‌خواتد و اوامر و نواهی الهی را برایشان 
توضيح می‌داد. مشركان خطاب به یکدیگر گفتند: کار محمد بالا گرفته است و به 
مشكل بزرگی تبديل شده است. بياييد شروع به سركوب و منزوى كردن أو نموده و 
عليه أو به اعتراض بپردازیم و در بطلان ان جه با خود اورده است. دليل بيأوريم 
تا جایگاهش را در ميان یارانشاو,دست بدهد و ارزشش نزد آنها کاهش يابد تا 
شايد از كمراهى و بطلان, پ( یی رزکیانی كه در أن به سر می‌برد دست بردارد. 
در غير این صورت با شمشیرهای برنده با او مقابله خواهيم كرد. 

ابوجهل برسید: جه.کسی گفت‌وگو و مجادله با او را می‌پذیرد؟ عبدالله بن ابی 
اميه مخزومی گفت: من این کار زا خواهم كرد. ایا مرا به عنوان فردی مورد قبول و 
مجادله کننده‌ای قوی قبول دارید؟ ابو جهل گفت: بلی! آنها همگی نزد پیامبر صلی 
الله عليه و اله و سلم رفتند. عبد الله بن ابی اميه كفت: ای محمد! و درخواست 
عبد الله از بيامير صلی الله عليه و آله و سلم و پاسخ أن حضرت به او را ذكر نمود 
- پس كقت: پیامبر فرمود: اما در باره آيه «وقالوا لولا نُزّل هذا القرآن على رَمُل 
من القریتین عظیم» که بدان استدلال كردى كه منظور از أن وليد بن مغيره در مكه و 
عروة بن مسعود در طائف است. بايد كفت: اموال دنیسا در نر خداوند مانند تسو 
ارزشمند و با أهميت نيست و او مانند تو بدان نمی‌نگرد. بلكه چنان چه اسوال 
دنیوی به اندازه بال پشه‌ای برايش ارزش داشت. قطعا به وسیله أن كافرى را که 
مخالف اوست سيراب نمی‌کرد. همچنین تو مسئول تقسیم كردن رحمت خداوند 
نیستی. بلکه خداوند خودش رحمتش را تقسیم می‌کند و در ميان بندگانش أن گونه 
كه خواست عمل می‌نماید. خداوند همانند انسان از هيج احدی به خاطر اسوال يأ 
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وضعیتش بیمی ندارد تا به این ترتيب به نبوت آن شخص پی بسری. همچنین به 
اموال و وضعیت هیچ كس چشم طمع ندارد تا به اين ترتيب نبوت را فقط از آن 
شخص مذکور بدانی. علاوه بر اين: مانند انسان‌ها از روی هوی و هوس احدی را 
دوست ندارد تا کسی را که شایستگی تقدیم ندارد. مقدم دارد. بلکه رفتار او بر 
اساس عدالت است. بنابراین برترین مقام و صفات دینی را به کسی می‌دهد که در 
اطاعت از او بهتر باشد و كاملا از او اطاعت کند. همجنین کسی را از نظر جایگاه و 
صفات دینی, مؤخر می‌سازد که بیش از دیگران در اطاعت از اوامرش سستی کند و 
هر كاه فردی چنین باشد. خداوند به اموال و وضعیت او نمی‌نگرد. بلکه اين اموال و 
موقعیت. لطفی اضافی از سوی اوست و هيج کدام از بند گانش نمی‌تواند او را به 
کاری وادار کند. بنابراین نمی‌توان به او گفت: حال که تو به بنده‌ای لطف کردی و به 
او اموالی داده‌ای بس بايد به او نبوت نيز بدهی, زيرا هیچ كس نمی‌تواند او را به 
کاری که مايل به انجام ان نيست با لطف و بخشش به فردی, وادار نماید زیرااو 
قبلا به أن بنده نعمت داده است. ای عبدائه! مگو,‌ندیده‌ای که چگونه بنده‌ای را از 
نظر مادی بی‌نیاز. ولی چهره او را زشت,فی‌نماید؟ یاابه فردی زیبابی می‌دهد اما او 
را نیازمند می‌کند؟ يا به شخصی کرامت می‌دهد. اما أو را نیازمند می‌نماید؟ يا 
شخصی را ثروتمند اما بىعزت می‌سازد؟ بنابراین ثروتمند مذکور حق ندارد بگوید: 
خدایا! جرا علاوه بر تروت. به من زیبابی فلان تتخص را نیز ندادی؟ یا فرد 
زیباروی بگوید: خدایا چرا علاوه بر زیبایی. ثروت فلان شخص را هم به من اعطا 
نکردی؟ يا شخص دارای عزت و کرامت خطاب به پروردگار بگوید: چرا علاوه بر 
کرامت و عزت. ثروت فلان شخص را نیز به من ندادی؟ یا فرد بی‌عزت و 
بی‌شخصیت بگوید: خدایا چرا کرامت و شخصیت فلان فرد را به من ارزانی 
نداشتی؟ پلکه اراده امور در اختیار خداوند است. هر گونه كه بخواهد نمست‌ها را 
تقسیم می‌کند. و هر أن جه را اراده نماید انجام می‌دهد. او در انجام كارهايش 
حکمت کامل و مطلق دارد و اعمالش همواره ستوده است. این همان فرموده 
پروردگار است که در آن آمده است. «وقّالوا لولا تزل هذا القرآن على رل من 
القربتین عَظیم». 

خداوند می‌فرماید: «أَهُم ن کر بر | رنک» یعنی ای محمد! أيا آنها 
رحمت پروردگارت را تقسیم می‌کنند «تحْن قَسَمْنا يَِنَهُم معِيشْتَهُمْ فى الحياة الدليا», 
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مايحتاج شان در زندگی دنیا را ما ميان آنها تفسیم کرده و گروهی از آنها را به گروه 
دیگری نیازمند کرده‌ايم و عده‌ای را نیازمند کالا و خدمات عده دیگری آفریده‌ايم. 
در نتيجه تو بزرگ‌ترین و باشکوه‌ترین پادشاهان و ثروتمندترین افراد را می‌بینی که 
به نوعی به تیازمندترین افراد احتیاج دارند. که آن نیازمندان یا کالایی دارند یا 
خدمتی که می‌توانند به آن فرد ثروتمند ارائه و در نتيجه نیاز او را بر طرف كنند و 
أن فرد ثروتمند چاره‌ای + جز استفاده از کالا يا خدمات فرد نیازمند ندارد. همچنین 
ممکن است ان شخصن اروت نظر ۽ به علم. معرفت و حکمت فرد مستمند و فرد 
مستمند. به ثروت شخص سرمایه‌دار نظر داشته باشد. در اين حالت شخص رو تمند 
حق ندارد بگوید: خدایا! چرا علاوه بر قدرت و ثروتم, علم و حکمت أن شخص 
فقير را نيز به من ندادی؟ فرد نیازمند نيز حق ندارد بگوید: خدایا! جرا علاوه بر 
رأی, علم و حکمت. ثروت أن شخص سرمایه‌دار را : نیز به من اراسي نداشتى؟ 
خداوند سيس می فر ماید: «ورقغنا بَعْضَهُمْ فوق بَعْض درجات ل ليتخذ بَضهم بَعْضًا 
سخریا» سپس می فرماید: ی سيدا رت زک شم شا یختگون» بدی 
رحمت پروردگارت از اموال یال جمع آوری می‌کنند. بهتر است 


ولولاآن کون نام اد انا آن کنر بل ی 
قضَّدٍ وم نوا نزو علیهیکووق(۳۳)وز خر 
وان کل ذلك نیالنا وال ره عدبي 
رن تقيض له یط نو رین (۳۶)» 
[و اگر نه آن بود که (همه) مردم (در انکار خدا) امتی واحد گردند, قطعا برای 
خانه‌های آنان که به (خدای) رحمان کفر می‌ورزیدند سقف‌ها و نردبان‌هایی از نقره 


که بر آنها بالا روند قرار می‌دادیم * و برای خانه‌هایشان نیز درها و تخت‌هایی که 
بر آنها تکیه زنند # و زر و زیورهای (دیگر نیز) و همه اينها جز متاع زندگی دنیا 


۱- تفسیر منسوپ به امام حسن عسکری عليه السلام. ص ۰ ص ۳۱۳ 
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نیست و آخرت پیش پروردگار تو برای پرهیزگاران است # و هر كس از ياد 
(خدای) رحمان دل بگرداند بر او شیطانی می گماریم تا برای وی دمسازی باشد] 

)١‏ ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد. از حسن بن 
محبوب. از عبداثه بن غالب اسدی, از پدرش, از سعيد بن مسيب روایت می‌کند که 
گفت: از امام سجاد عليه السلام در باره آيه «ولولا أن یکون الناس أمْة واجدة» 

سئوال کردم. حضرت فرمود: منظور از آن. امت پيامبر صلی الله عليه و آله است 

بعنی آنها همگی بر دين واحد و کافر شوند. «لجَعلنًا لسن یکشر بالرختن ن لبيوتهم 
كنا من فة ومقارج ليها یرون اگر خداوند با امت يادي نان الله علينه و 
آله و سلم چنین مىكرد. مؤمنان اندوهكين می‌شدند و این امر بات غم و غصه 
آنان می‌گردید و کسی با نها ازدراج نمىكرد و از آنها ارث نمىبرد.' 

۲) حسین بن سعيد در کناب «الزهد» از نضرء از ابراهيم بن عبدالحمید, از 
اسحاق بن غالب روايت می‌کند که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که در 
باره آیه «ولولا أن يكرن الناس آم واحددي فهيره: اگر خداوند چنین می‌کرد. همه 
مردم کافر می‌شدند." 

۳ على بن ابراهیم قمی گفت: «ولولا أن e‏ واحد 
بودن یعنی پیروی مردم از از یک مذهب. «لجعلنا لمن یکفر بالرخمن من لبیوتهم 
فضة ومَعَارج عليها یظهرون» يعن پله هایی لمك وسا اا با سی روف 
«ولبوتهم بر وسررا علیها يتَكِؤون* وزخرفا» يعنى خانه تزئين شده به وسيله 
طلا. امام صادق عليه السلام فرمود: اگر خداوند چنین می‌کرد هيج کس ایمان 
نمى اورد. اما خداوند در ميان مؤمنان. افراد ثروتمند و در ميان کفار. افراد نیازمند و 
همجنين در ميان کفار. افراد ثروتمند و در ميان مژمنان, نیازمندانی را قرار داده و 
نها را به وسيله أمره نهى» صبر و رضایت امتحان کرده است. دومن بغش عن وك 
لرخّن» يعنى هر كس چشم فرو ببندد. «نقیض له شیطانا فَهُو لهُ قَرين»." 


.۳۳ علل الشرایم. ج ؟. ص ۰۱۳۱۳ ح‎ -١ 
.۱۲۷ زهد. ص ۰۴۷ ح‎ -۲ 


۳- تفسير قمی. ج ۲. ص ۲۵۷. 
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حت إِذَاججاء تال يليت يبي وك بعد الشر ین فش لقن (۳۸) وان 2 


کی ۸ ۰ ۳ رل 
البو الم نکر نی العذاب مش کون (۳۱, 
[تا آن كاه كه او (با دمسازش) به حضور ما آید. (خطاب به شیطان) گوید: ای 
كاش ميان من و تو فاصله خاور و باختر بود که جه بد دمسازی هستی؛ و امروز 
هرگز (پشیمانی) برای شما سود نمی‌بخشد, چون ستم كرديد. در حقيقت. شما در 
عذاب مشترک خواهید بود] 

۱) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه در کامل الزیارات از محمد بن عبدالله 
بن جعفر حمیری, از پدرش, از على بن محمد بن سالم از محمد بن خالد از عبدالله 
بن حماد بصری, از عبدالله بن عبدالرحمن اصم, از حماد بن عتمان از امام صادق 
عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: زمانی که پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به 
معراج رفت. به ایشان گفته شد: خداوند تو را به وسیله سه مصيبت می‌ازماید تا 
بنگرد بردباریات چگونه است. رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم فرمود: 
پروردگارا! من تسلیم و فرمانبردار اوامٌّ,تو هستم و جز به يارى نو هيج نیروبی در 
بردباری بر آنها نخواهم دائلت! ین امصییت‌ها چیستند؟ به ايشان گفته شد: اولین 
مصیبت. ابتلای شما بو گررسنهی و"ثرجیح دادن نیازمندان بر خودتان و خانواده‌تان 
است. پیامبر صلی لله عليه اله فرموده بر ڑگ گا را! پدبرفتم و بدان راضی شدم و 
خود را تسلیم آن نمودم و توفیق برای بردباری را از تو طلب می‌کنم. مصیبت دوم 
عبارت است از تکذیب شدن. خوف شدید. صرف كردن همه توانت جهت مبارزه با 
کفار به وسیله جان و داراییات. پردباری در برابر مصیبت‌هایی كه از منافقان به تو 
می رسد و در جنگ با آنان به درد و زخم مبتلا می‌شوی. رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم فرمود: خدايا! پذیرفتم و بدان راضی شدم و خود را تسلیم امر تو كردم 
و توفيق جهت بردباری در برابر این مشكلات را از تو می‌خواهم. سپس به أن 
حضرت گفته شد: مصیبت سوم. مصیبت كشته شدن اهل بیتت يس از وفات تو 
است. برادرت على از سوی امت تو, مورد دشنام, توبیخ» خشونت» محرومیت. انكار 
و ظلم قرار می‌گیرد و در پایان كشته می‌شود. رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمود: پروردگارا! خود را تسلیم تقدیر تو کردم و أن را پذیرفتم و توفیق 
بردباری در برابر این مشکلات را از تو می‌خواهم. 
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همچنین به دخترت ظلم می‌کنند و او از حقش محروم می‌شود و حقی را که 
تو برای او قرار داده‌ای از او غصب می‌شود و در حالی كه باردار خواهد بود. مورد 
ضرب و شتم قرار می‌گیرد و بدون اجازه, وارد حریم و خانه أو می‌شوند. سپس به 
خواری و ذلت گرفتار می‌شود و در این مصیبت هيج یاوری تخواهد داشت. در 
نتيجه در اثر ان ضربات, فرزندی را که در شكم دارد. سقط می‌شود و سپس 
خودش به علت أن ضربات وفات می‌یابد. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
فرمود: انا ه و انا اليه راجعون. پروردگارا! پذیرفتم و خود را تسلیم اوامر تو کردم و 
توفیق صبر و بردباری را از تو می‌خواهم. سپس به آن حضرت گفته شد: دخترت 
فاطمه از پسر عمویت على داراي دو پسر خواهد بود که یکی از آنها با نيرتف 
کشته و حقش از او گرفته می‌شود و به او ضربه خواهند زد و مسموم خواهد شد. 
امتت با او چنین خواهند کرد. أن حضرت فرمود: پروردگارا! پذیرفتم. انا لله و انا 
اليه راجعون. خدایا توفیق بردباری را از تو می‌خواهم. سپس گفته شد: اما 
سرنوشت پسر دیگرشان این است كه امتت اورا به جهاد فرا می‌خوانند. سپس او ۳ 
همراه فرزندان اهل بیتش كه سلام و درود خدا بن آئار یر تا 
ر رات سيس وان را ارتا ا از طلس ار م کی 
پیش از آن. من چنین مقدر کرده‌ام که او همراه با يارانش,كشته شود. بدين ترتيب 
کشته شدن او حجتی عليه ساکنان زم وا بوک و آهل آسمان‌ها و زمین برای 
کشته شدن او خواهند گریست و فرشتگانی که نتوانستند به او یاری برسانند برای او 
گریه خواهند کرد. سپس از نسل او مردی را خواهم آفرید و به وسیله او تو را 
پاری خواهم کرد. ‏ شیح او نزد من و زیر عرش است. زمين را ير از عدل و داد 
ال ا ا ا 
تا بدان يايه كافران را به قتل می‌رساند كه در او ترديد مىكنند. در این هنكام رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: انا ّه و انا اليه راجعون. به آن حضرت كفته 
شد: سرت را بلند كن. بيامبر صلى الله عليه و آله و سلم مىفرمايد: سرم را بلند 
كردم. ناكهان جشمم به مردى افتاد كه از زيباروترين و خوشبوترين افراد بود واز 
ميان دو چشمانش و بالا و بايين أو نور می‌تابید. أو را صدا زدم. در حالى كه لباسى 
از نور بر تن داشت و در ظاهرش هر نوع نيكى و خير أشكار بود. به سوى من آمد 
و بيشانى مرا بوسيد. به فرشتكانى كه در اطراف او بودند كه تعدادشان را فقط 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


خداوند می‌داند. نگاهی کردم و گفتم: خدایا! ايبن شخص در دفاع از جه کسی 
خشمگین می‌شود و این فرشتگان را برای جه کسی آماده کرده‌ای؛ در حالی كه به 
من وعده پیروزی در ميان انها را داده‌ای؟ من پیروزی را از تو می‌خواهم. اينها اهل 
بيت و خاندان من هستند. تو مصیبت‌هایی را که پس از مركم بدان گرفتار خواهند 
شد به من اطلاع دادی. حال آن که اگر اراده کنی, پیروزی بر کسانی را که به آنها 
ظلم می‌کنند به من اعطا خواهی کرد. اما با اين وجود تسلیم فرمان تو هسستم و به 
قضا و قدر تو راضی و خشنودم و آن را می‌پذیرم و توفیق, رضایت و يارى در 
مقابل مشکلات را از تو می‌خواهم. 

در این هنكام به پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم گفته شد: اما برادرت را به 
باس صبر و بردباری‌اش, در بهشت جاودان. مسکن خواهم داد و اين. باداش من 
برای او خواهد بود. روز قیامت. حجت او را پر مخلوقات چیسره می‌سازم و او را 
مأمور حوض می‌کنم که اولیا و دوستانتان از آن می‌نوشند و دشمنانتان از آن 
محروم می‌شوند. دورج را برایش,بیرد می‌کنم. او بدان وارد می‌شود و همه کسانی 
را که ذره‌ای از محبت شما را دز دل,داشته, از ان جا خارج می‌کند و منزلت شما را 
در والاترین مقام و مرتبه پهشت قزار مي‌دهم. اما أن دو پسرت را که یکی به وسیله 
سم و دیگری بی رحمانهکشته شدند. از جمله کسانی قرار مي دهم که عرشم را به 
وسیله آنها می‌آرایم و علاوه بر این, در مقابل مصیبت‌هایی که بدان گرفتار شده‌اند 
به انها لطف بیشتری خواهم کرد. چندان که به قلب هيج انسانی خطور نکرده باشد. 
وانگهی هر كس که به زيارت قبر پسرت که در میدان جنگ کشته شد برود. از 
جنین لطف و عنایتی بهره‌مند خواهد شد. زیرا زائران او به منزله زاثران تو هستند و 
هر كس به زیارت تو بیاید. گویی به دیدار من آمده است و بزرگداشت کسانی که به 
دیدار من مى ايند به عهده من خواهد بود و من به او هر چیزی را که بخواهد اعطا 
می‌کنم و به او پاداش می‌دهم كه هر كس أن پاداش و بزرگداشت من نسبت به او را 
ببیند, غبطه می‌خورد. 

همجنين دخترت را كنار عرش خودم نگه می‌دارم. به او گفته می‌شود. خداوند 
تو را به عنوان حاکم و فرمانبردار در ميان مخلوقاتش قرار داده است. بنابراین در 
باره کسانی که به تو و فرزندانت ظلم کرده‌اند. هر گونه که می‌خواهی حکسم صادر 
کن؛ زيرا من حکم تو عليه آنها را روا می‌دانم. تو هم شاهد اين جریان خواهی بود. 
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در اين هنكام کسی را که به او ظلم کرده است در مقابل او نگه می‌دارند. او دستور 
مي‌دهد آن شخص را به آتش بیندازند. أن فرد ظالم در اين موقعیت می‌گوید: «يا 
حنرتی على ما فرطت فی جنب الله»' [دريغا بر أن چ کر تور دا که تا 
ورزيدم] و ارزوى مرگ يك باره مىنمايد و انگشت به دهان می‌گزد و می‌گوید: 
«يا لیتبی اتخذت مَعْ الرسُول سبیلا # يا ویلتی لیتبی لم خن فلانا خَليلا»' [ای 
كاش با پیامبر راهی برمیگرفتم # ای وای كاش فلانی را دوست (خود) نگرفته 
بودم] همچنین می گوید: «ختّی إِذَا جاءتا قال يا ليست بینی ويّينك بُغد المشرقین 
بلس القرین * ولن عم الوم إذ فلم آنکم فى القذاب مُشترکون» سپس 
و «انت تک یں عبادک فى ما انوا فيه یختلشون»"[تو خود در ميان 
بندكانت پر سر آن جه اختلاف می‌کردند داورى مىكنى] در اين هنگام به آن دو 
گفته می شود: : «ألا لغتة الله على الظالبين # الذرين یصدون عن سّبيل الله دارا 
عِوجًا وم بالا خرة هم کافرون» " [هان لعنت‌خدا پر ستمگران : باد € همانان : که 
(مردم را) از راه خدا باز می‌دارند و أن را کچمی‌شمارند و خود آخرت را باور 
ندارند.] 

اولین کسی که در باره آنها حکم صادر مىشود؛ محسن بن على عليه السلام و 
قاتلش خواهند بود. سپس قنفذ نورد مجاکیه قرار مب ى كيرد و او را به همراه 
صاحبش مي‌آورند و به وسیله شلاق‌های آتشین آنها را می‌زنند. به طوری که اگر 
یک شلاق از آنها به درياها اصابت ت کند, رت کی ا 
چنان جه یک ضربه از آن شلاق‌ها به کوه‌های دنيا اصابت نماید. انها ذوب شده و 
يد خاکستر تبدیل می‌شوند. آنها را به وسيله چنین شلاقی سی‌زنند. سپس 
امي رالمؤمنين عليه السلام جهت محاکمه فرد چهارم در محضر پروردگار حاضر 
می‌شود و آن سه نفر را به زندانی می‌افکنند و در أن را قفل می‌کنند که هيج كسس 


۱- زمر / ۸۵۶ 
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آنها را نخواهد دید و آنها نیز احدی را نخواهند دسد. در این هنكام کسانی که 
ولایتشان را بذيرفته بودند می گویند: «ربنا رن الذين أضلانا من الجن والإنسس 
نَجْعَلَهُمَا : تحت ؛ آقدامنا لیکوتا من الأسفلين» ' [پروردگارا! ‏ ن دو (گمراه‌گری) از جن 
و انس که ما را كمراه کردند به ما نشان ده تا أنها را زیر قدمهايمان بگذاریم تا 
زبون شوند] سپس خداوند تبارک و تعالی چنین می فرماید: «ولن ينقَعَكُمٌ الوم ذ 
ظلمتم آنکم فى القذاب م فشترگون» سب سپس در اين هنگام. آنان را صدا می‌زنند تا به 
عذاب و فلاکت و هلاکت دجار کنند .سپس آنها در حالی که نگهبانانی همراه دارند 
به سوی حوض می‌روند و از امير المومنین می‌خواهند تا انها را عضو نماید و 
می‌گویند: ما را ببخش و به ما آب بده و ما را آزاد کن. وی كسد سر ر 
«قلمًا رأُوهُ ژلفة سینت وجُوه الذين کفروا وقیل هذا الى کنتم به تدغون»" [و آن 
كاه كه أن (لحظه موعود) را نزدیک ببینند چهره‌های کسانی كه کافر شده‌اند در هم 
رود و گفته شود اين است ت همان چیزی كه أن رأ فرا مي خواند, يد] يعنى در دنيا شما 
را امیرالمومنین می‌خواندند. سبس:تشنه و تشته‌تر به سوی آتش بركرديد كه به شما 
جز اب داغ و خونابه داده نخواهد شه و شفاعت هيج شفاعت کننده‌ای به شما 
سودی نخواهد رساند ' 

۲ محمد بن یعقوّب.كليتی, از محمد بن على بن معمر, از محمد بن على بن 
عكايه تميمى. از حسين بن نضر فهرىٌ"از ابو عمرو اوزاعی. از عمرو بن شمر از 
جابر بن يزيد از امام محمد باقر عليه السلام, از امیرالمومنین عليه السلام در 
«خطبه الوسيلة» روايت مىكند كه أن حضرت فرمود: اكر آن دو بدبخت. حسق مسرا 
از خلافت غصب كرده و با من در باره آن جه حق آنها نیود. نزاع كردند و از روى 
گمراهی بر مرکب آن سوار شدند و به علت نادانی آن را برای یکدیگر منعقد كردند. 
قطعاً به راه بسیار غلطی رفتند و سرنوشت بسیار بدی را برای خود رقم زدند. آنها 
در خانه‌هایشان به یکدیگر نفرین و لعن می‌فرستند و هر کدام از آنها از دیگری 


- فصلت/ .۲٩‏ 
۲- ملک/ ۲۷. 
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تبری جسته و خطاب به او می‌گوید: «يا لیت بین وبینک ید المشرقين قبس 


القرين» آن بدبخت دیگر با فلاکت و رتجورى به او پاسخ خواهد داد: «يا ویشی 
ليتبى لم آتخذ فلانا خَليلا © لقذ آضلنی عَن الذكر غه إِذْ جضامنی وان الشيطان 
للإنسّان خدولا»" [ای واى! کاش فلانى را دوست (خود) نگرفته بودم # او (بود كه) 
مرا به گمراهی کشانید پس از 1 ان كه كران بم مو رسيدة تود و #نتطات هيدان 
فروگذارنده انسان است] من همان ذکری هستم که از آن گمراه شدند و راهی هستم 
كه مردم از أن منحرف شدند و ایمانی هستم که بدان کفر ورزیدند و قرآنی هستم که 
ترک و مهجور شده است و دینی هستم که تکذیب شده و راهى هستم که از آن 
منحرف شده‌اند ' 

این روايت با اندکی تفصيل بیشتر, در هنكام تفسير آبه «ویوم يعض الظالم 
على يديه يقول يا لیتبی اتخذت مع الرسُول سبيلا» ' [و روزى است كه ستمكار 
دست‌های خود را می‌گزد (و) می‌گوید ای كاش با پسامبر راهى برمی‌گرفتم] در 
سوره فرقان. قبلا ذکر گردید. 

۲ محمد بن عباس از احمد بن قاسیم: از احمد بن محمد سیاری, از محمد بن 
خالد برقی, از محمد بن اسلم. از ايوب بزاز, از جاپر روایت می‌کند که امام محمد 
باقر عليه السلام فرمود: امروز دیگر هیچ چيزي به شما سودی نخواهد رساند. زيرا 
شما حق اهل بيت که سلام و درود خذا بر آنان باد را غصب کردید. شما همگی به 
عذاب گرفتار خواهید شد و در أن شریک خواهید بود.' 

۳ در کتاب «صفة الجنة و النار» از سعيد بن جناح, از عوف بن عبدالله ازدی» 
از جابر بن يزيد جعفى روايت مىكند كه امام محمد باقر عليه السلام در حدیتی كه 
در آن وضعيت كفار در روز قيامت را ذكر مىكند فرمود: سپس به يك باره به سينه 
فرد كافر فشار وارد می‌آید و هفتاد هزار سال با سر به زمين مىافتد و سقوط 


۱- فرقان/ ۲۸-۲۹. 
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می‌کند تا اين که به داخل اتش می‌افتد. در اين هنكام اتش بر روی او و شیطانش 
فرو مىريزد و شیطانش او را با زنجیری نگه می‌دارد. هر كاه فرد گناهکار سرش را 
بلند کرد و به زشتی چهره شیطان بنگرد. در مقابل او چهره درهم خواهد كشيد و 
خواهد گفت: : «يا ليت بین وبينك ب بعد المَشرقين فیس القسرين» وای بر توا تو مرا 
قر ادعرص! SES‏ را په جای من تحمل كن. من و تو در 
تحمل عذاب مشترک هستيم.' 


[پس اگر ما تو را (از دنيا) ببريم. قطعا از آنان انتقام می‌کشیم] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی از پدرش از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود 
منقری» از يحيى بن سعيد از امام صادق عليه السلام روایت مي‌کند كه فرمود: اين 
آیه بدین معنی است که ای محمدا ما تو را از مکه به مدینه می‌بریم و سپس تو را 
بدان باز می كردانيم و از أنها'به وسیله,علی بن ابی طالب عليه السلام انتقام 

۲) محمد بن عباس از محم بن عثمان بن ابی شيبة, از بحیی بن حسن بن 
فرات. از مصبح بن هلقام عجلی. :ار ابو مریم از منهال بن عم عمرو از زر بن حبیش: 
از حذيقة بن یمان روایت می‌کند که گفت: منظور از «قما دين بك فانا مِنْهُم 
مُنتَقِمُونَ» على بن ابی طالب عليه السلام است.” 

۳ محمد بن عباس همجنين از احمد بن محمد بن موسى نوفلی, از عيسى بن 
مهران. از يحيى بن حسن بن فرات با سند از ابو حرب بن ابو اسود دوئلی, از 
عمويش روايت مىكند كه گفت: بيامبر صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: زمانى كه 
آيه «قَإِمًا دعن بك فَإِنَا منم مُنتَقِصُون» نازل شد. جبرئيل به من كفت: منظور از 


۱- اختصاص, ص ۳۶۲. 
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اين آيه أن است که ما به وسیله على عليه السلام از آنها انتقام خواهیم گرفت." 

۴) محمد بن عباس همچنین از عبد العزیز بن یحیی, از مغيرة بن محمد از عبد 
الغفار بن محمد. از منصور بن ابو اسود. از زياد بن منذر. از عدی بن ثابت» از اسن 
عباس روایت می‌کند كه گفت: قریشی‌ها هرگز به چیزی بیش از آن جه روزی از 
رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم در باره حضرت علسی شنیدند. حسادت 
نکردند. ما در خدمت رسول خدا صلی الله عليه و أله و سلم بسودیم. أن حضرت 
هی لدف ا | 
شمشير عليه شما می‌جنگم. حالتان چگونه خواهد بود؟ جبرئیل عليه السلام فرود 
امد و گفت: بكو اگر خداوند عز و جل يا على عليه السلام بخواهد. پیامبر صلى الله 
عليه و آله و سلم نيز فرمود: اگر خداوند عز و جل يا على عليه السلام بخواهد." 

۵ محمد بن عباس همچنین از حسين بن احمد, از محمد بن عیسی, از يونس 
بن عبدالله الرحمن بن سالم, از پدرش, از امام صادق عليه السلام روايت كرد كه أن 
حضرت در باره آيه «مَ ین بک فا مهم ُتَقِمُونَ» فرمود: خداوند در جنگ 
جمل به وسیله حضرت على عليه السلامالقام رکم أبن همان چیزی است که 
خداوند به پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم وعده داده است." 

۶ محمد بن عباس همچنین از .على بن عبداقه. از ابراهیم بن محمد. از على 
بن هلال از محمد بن ربيع روايت می‌کند كه گفت؛ تزد یوسف ازرق قران خواندم. 
تا اين كه در سوره زخرف به آيه «فامّا نَذَهين بك فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقِصُونَ» رسيدم. 
پوسف گفت: ای محمدا کافی است. من هم سکوت كردي یوسف گفت: نود اعمش 
قران می‌خواندم. زمانی که به اين أيه رسیدم گفت: ای یوسف! آیا می‌دانی اين أيه 
در باره جه کسی نازل شده است؟ گفتم: الله اعلم. اعمش گفت: أيه فوق» اين گونه 
در باره على بن ابی طالب عليه السلام نازل شده بود: «قَإِمًا نب ہک فَإِنَا مهم - 
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بعلی ‏ مُتَقِمُون» اما به خدا قسم! نام او را از قرآن حذف کردند." 

۷ شيخ مفيد در امالی با سند از امام محمد باقر عليه السلا از جابر بن عبد 
اله انصاری روایت کرده است که گفت: در حجة الوداع. من در منى از همه مردم به 
پار صلی 2 علد و آله وميك دك بو رسول هذا صلی ل علیه و الهج 
سلم فرمود: تردیدی ندارم که شما بس از من کافر می‌شسوید و كردن همدیگر را 
خواهید زد. به خدا قسم! اگر چنین كنيد مرا همراه سپاهی خواهید دید که به جنگ 
با شما خواهد آمد. سپس رویش را به طرف يشت سرش برگرداند و فرمود: يا على 
را خواهید دید. و سه بار نام او را تکرار کرد. ما شاهد بوديم كه جبرئیل بر او نازل 
شد و أياث زیر را بر او فرود أورد: هما نین بک فا مهم مُقِمُونَ» به على, 
«أو نرینک الذى وعَدناهم فانا علبهم مقتدرژون» ' [یا (اگر) أن جه را به انان وعده 
داد‌یم به تو نشان دهيم. حتما ما بر آنان قدرت داریم] سپس آیه زیر نازل شد: 
«قل رب إمّا ترینی ما يوعَدُون * © رب فلا نی فى الوم لین * را على 
أن ریک ما یدهم لقادژون ‏ ادقع بالتی هی آخنن سا اكوا و ورد كارا اگر 
أن جه را که (از عذاب) به‌انیان وده داده شده است به من نشان دهی ۶ 
پروردگارا! يس مرا در ميان قوم ستمکار قرار مده # و به راستی که ما تواناييم که 
آن جه را به آنان وعده دادم بثو بنمایانیم# بدى را به شیوه‌ای یکو دفع کن] 

سی أبن تا ان چ كلتك تدع وى بی إليك إن على صيراط مُسْتقيم»' 
لبس اي سوت وی سا ست چنگ در زن که تو بر راهي راست قرار 
داری] و از شما در باره محبت على بن ابی طالب عليه السلام سئوال خواهد شد. 

۸ طبرسی از جابر بن عبدالله انصاری روایت می‌کند که گفت: من در حجة 
الوداع در منی نزدیک‌ترین شخص به رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بودم. 
أن حضرت (در أن جا سخنرانی کرد.) از جمله فرمود: بی‌تردید شما پس از من به 
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کفر باز خواهید كشت و گروهی از شما كردن گروه دیگرتان را خواهند زد. به خدا 
قسم! اگر چنین کنید. مرا در سپاهی که به جنگ با شما می‌آید خواهید یافت. سپس 
رويش را به يشت سر برگرداند و فرمود: يا على را در ان خواهید یافت. و سه بار 
این جمله را تکرار فرمود. . ما شاهد بودیم که جبرئيل عليه السلام بر او وحی فرود 
أورد و خداوند يس از أن ن أبه «فَإِمًا نذهيّن بك فا منم ون بعلى بسن ابی 
طالب عليه السلام» را فرود آورد. " روايث جابر بن عبدالله انصاری در آيه يعد ذکر 
خواهد شد. ان شاء اله. 

٩‏ از طریق ق مخالفان ما در فضائل سمعانی روایتی آمده است که سند أن را به 
أبن عباس می‌رساند که این عباس لحمو ا O‏ تین 
مُنتقمُون» بر بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل شدء أ ن حشرت ارو : یعنی به 
وسيله على بن ابی طالب عليه السلام از انها انتقام خواهيم گرفت." در مناقب 
مغازلى نيز روايت يت مشابهى ذكر شده است که راوى أن را به جابر نسبت می‌دهد." 


نتن ,لني وج ی تنل راو شنت ۳0و إِنْهُلنْكم نك 
ولوك وسو ف شألون(۳۴), 
[پس به أن جه به سوی تو وحی شد اسک نگ در رن که تو بر راهی راست 
قرار داری # و به راستی که (قران) برای تو و برای قوم تو (مایه) تذکری است و 
به زودی (در مورد آن) پرسیده خواهید شد] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از محمد بن حسین, از نضر بن 
شعیب, از خالد بن ماد. از محمد بن فضیل. از ثمالى. , از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت می‌کند كه فرمود: خداوند آيه «فاستشیک بالزی أوجى الیک نک على 
صبراطر صنتقیم» را نازل كرد و خطاب به پیامبر صلی الله عليه و آله و E‏ 


۲ - کشف النعمة. ج ۱. ص ۳۲۳, 
۳- مناقب, ص ۰۳۲۰ ح ۳۶۶. 
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تو بر ولايت على عليه السلام هستی و على که سلام و درود خدا بر او باد. همان 


۱ 
راه راست است. 


محمد بن حسن صفار حديث مشابهی را از محمد بن حسينء از نضر بن سويد 
از خالد بن حماد و محمد بن فشيلء از تمالی, از امام محمد باقر عليه السلام زوايت 
کرده است. " 

۲ على بن اب براهیم قمی از جعفر بن احمد. از عبدالکريم بن عبدالرحیم. از 
محمد بن على. از محمد بن فضیل, از ابو حمزه ثسالی, از امام محمد باقر عليه 
السلام روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: ابن دو آیه این گونه نازل شد: «حتی 
اذا جَاءنا» منظور از ان اولی و دومی است که یکی از اھا با دیدن دیک ی یه او 
می‌گوید: «يا ليت بینی وټینک بُْد المَشرقين فنس القرین»" [أى كاش ميان من و تو 
فاصله خاور و باختر بود كه جه بد دمسازى هستى] خداوند به يبامبرش كه سلام و 
درود خدا بر او باد.فرمود: به فلان و فلان و پیروانشان بگو: ery‏ 
ظَلمتٍ» آل محمد حقهم «انکم فق العذاب + مُشترکون».! [امروز هر گر پشیمانی بر ۱ 
شما سود نمی‌بخشد. چون در کی او بیت نیامیز که سلام و دزود خدا بر آنان باد, 
ستم کر دید. در حقیقت. شما در عذایا مشترى خواهيد بود.] 

خداوند سيس خطاب به پیامبرش فرموده است: «أفانت سبع الصم 5 تهدى 
العُمَى ومن كان فى ضلاگ ب © فا لذهين بك فإنا متهم منتقمون»* [يس ERR‏ 
می‌توانی كران را شنوا كنى یا نابینایان و کسی را که همواره در كمراهى آشکاری 
است راه نمایی# يس اگر ما تو را (از دنیا) ببريم قطعا از آنان انتقام می‌کشیم] یعنی 
ما از فلان و فلان و پیروانشان انتقام خواهیم گرفت. سپس خداوند به پیامبرش 
جنين وحی کرد: «قاستشیک بالزى أُوجى إليك» فى على عليه السلام «نک 


.۲۴ کافی, ج ۱. ص 770 ح‎ -١ 
.۷ بصائر الدرجات. ص ۸۳ ح‎ -۲ 
۳۸ زخرف/‎ -۳ 
۳۹ زخرف/‎ -۴ 


۵- زخرف/ ۴۰-۴۱. 
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عَلى صراط مُسْتقِيم» یعنی به آن جه بر تو در باره على عليه السلام نازل شده است 
چنگ بزن. تو بر ولایت على علیه السلام هستی و علی همان راه راست است! 

۳ محمد بن عباس, از على بن عبداله, از ابراهیم بن محمد, از على بن هلال, 
از حسن بن وهب. از جابر بن يزيد. ی و 
كه آن حضرت در باره ايه «قامئتشيئ بالزى آرجی إليك» فرمود: منظور آن 
ES E‏ يي 
بزن," 

؟) على بن عبدالله. از ابراهيم بن محمد از على بن هلال. از جابر بن يزيد 
روايت می‌کند که امام محمد باقر عليه السلام در باره آيه «فاستشیک بالذزی اوخ 
|لیک» فرمود: يعنى به آن جه بر تو در باره على بن ابی طالب عليه السلام نازل 
وا ا 

۵ از طریق مخالفين ماء ابن مغازلی در (المناقب) از جابر بن عبدالله انصاری 
روایت می‌کند که گفت: در حجة الوداع, زمانی که پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
در منی برای مردم سخنرانی می‌کرد. من نزذیک‌تترین, فرد به أن حضرت بودم. 
ایشان فرمود: روزی خواهد رسید که شما دوباره کافر خواهید شد به طوری که 
گروهی از شما كردن گروهی دیگر را خواهند زّد. به خدا قسم! اگر جنين كنيد مرا 
در سپاهی خواهید يافت كه عليه شماامی‌نخنکد. سپس رو به يفت سرش کرد و 
فرمود: يا اين كه على اين کار را خواهد کرد. و نام اميرالمؤمنين عليه السلام را سه 
بار تکرار کرد. ما ديديم كه جبرئيل برایشان فرود آمد و , يس از آن خداوند آیه زیر 
را نازل فرمود: «فإمًا نهين بك فا مهم َو بعلى , بن ابى طالب عليه السلام 
«أو ریثک الزى وعدناهم فإنا علبهم مقتدرون»' بعلی, مسن هور اول ند 


3 م ج ۲ص ۵۶۰ ح ۲۱. 
۳- تأويل الآیات. ص ۵۴۴ 


۴- زخرف/ 81-77, 
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بقل رب ميا ترینی ما بوغدون # # رب فلا تجغلنی فى الوم الظالمين»' [بگو: 
پروردگا راا اگر آن جه را که (از عذاب) به آنان وعده داده شده است به من نشان 
دهی ۶+ پروردگا را پس مرا در ميان قوم ستمکار قرار مده] | 3 تاه امد اة فود 
آمد: «قاستشیک بالذى آوحی ایک اک على صراطٍ ممنتقيم4 و علي علیبه 
السلام علم و دانش برای قيامت خواهد بود «وإنّهُ لكر لک ولفقویک وشوف 
تتألون» یعنی از شما در باره علی بن ای طالب سثوال خواهد شد." 

۶) على بن ابراهیم قمی, از محمد بن جعفر, از یحیی بن زکریاء از على بسن 
حسان. از عبدالرحمن بن کثیر روایت می‌کند که از امام صادق عليه السلام در باره 
آیه جوا اذكر لک ولقومک وسَوف تسألون» سئوال کردم. امام فرمود: ذکره قرآن 
ات ما قد اسن على لأ هاية و آلا و اسان هستیم و ما سوود كرا رار 
می كيريم. " 

۷) محمد بن يعقوب کلینی. از حسين بن محمد. از معلى بن محمد. از وشاء. از 
عبدالله بن عجلان روایت می‌کند که از و عليه السلام در باره أيه 
«فاسْألواً ال الذكر إن کنتم 9 تعلمُوت» [ فیا ج ایوا اف کک کا 
شويد] سئوال كردم. امام ف مو اول دا صلی اله عليه و آله و سلم فرموده 
است: ذكر. من هستم و ائمه صلوَات الله عليهم أجمعين اهل الذكر می‌باشند. همجنين 
از ایشان در باره آبه # 2را وسوف تسنألون» سئوال كردم. امام 
باقر علیه السلام فرمود: ما قوم آن حضرت هستیم و از ما سئوال خواهد شد.* 

۸ کلینی همچنین از حسین بن محمد از معلی بن محمد, از محمد بن اورمة. 
از علی بن حسان, از عمویش عبدالرحمن بن کثیر روایت می‌کند كه گفشت: خدمت 


۱- مومنون/ ۳-۹۴ 

۲- مناقب. ص ۰۲۷۴ ح ۳۲۱. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۶۰. 
۴- نحل/ ۴۳. 

۵- کافی, ج ۱. ص ۰۱۶۳ ح .١‏ 
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امام صادق عليه السلام عرض كردم: آيه «قَاسْألوأ أهل الذكر إن کنتم لا تفلشون» 
به جه معناست؟ امام فرمود: ذکر. همان بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم و ما اهل 
ذكر هستيم كه از ما سئوال خواهد شد. عرض كردم: منظور از أيه «وائه لذكرٌ لک 
ولقومک ومتوف تسآلون» جيست؟ امام فرمود: منظور از أن ما هستيم و ما اهل 
ذكر هستيم كه مورد سئوال قرار مى كيريم.' 

٩‏ کلینی همچنین از گروهی از ياران ماء از احمد بن محمد از حسين بن 
سعید. از نضر بن سوید. از عاصم بن حمید. از ابو بصير روایت مىكند که از امام 
صادق عليه السلام در باره أيه هرانة لد کر لک ولوا ورت فشان #سفرال 
كردم. حضرت فرمود: ذكر. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم است و اهل بیت 
او که لام و دورد خد بر اتان یاف اف 25 هین همان باق که‌آضنوره سغوال 
قرار می گیرند اون را مردم از انها می پرسند)." 

)٠‏ كلينى همچنین از گروهی از ياران ماء از احمد بن محمد از حسين بن 
سعيد, از ونان اله د فضيل» از امام صادق ,عليه السلام در ب hh‏ 
لذکر لک ولقومک وسوف > تسنألون» ریت میک كه امام فرمود: ذكر. قران است 
ما قوم پیامبر صلی لله عليه و آله و سلم هكم و عورذ سئوال قرار مي‌گيريم." 

محمد بن حسن صفار حدیت مشابهی رااز احمد بن محمد از حسین بن 
سعید. از حماد بن عیسی, از ربعی. از فضیل, از امام صادق عليه السلام روایت 


۳ 
می‌کند. 
و محمد بن بحبی و محمد بن eae ak‏ 7 


عبد الكريم بن عمرو. ET‏ بن ابی دیلم, از امام صادق عليه السلام روايت 


۱- نحل/ ۴۳. 

۲- کافی, ج ۱, ص ۱۶۴ ح ۲. 

۳- كافى. ج ۱. ص ۱۶۲ ح ؟. 

۴- کافی, ج ۱ ص ۰۱۶۴ ح ۵ 

۵- بصائر الدرجات. ص ۵۵۱ ص .١‏ 
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مىكند كه فرمود: خداوند فرموده است: «قامئألوأ أفل الذكر إن کُنتم لا تغلشون» 
دک قرآن ن¿ است و اهل ذکره اهل بيت پیامبر که سلام و درود خدا بر آنان باد هستند 
و خداوند دستور داده است تا مردم از آنها سئوال كنند و مردم را به سنوال پرسسیدن 
از افراد نادان دستور نداده است. خداوند قران را ذکر تامیده و فرموده است 
«وأنزلنا الیک الذكر لس للناس ما نزل البهم ولعلهم یتفکُرون»" [اين قران را به 
سوى تو فرود آوردیم تا برای مردم آن جه را به سوی ایشان نازل اد ۳ 
توضیح دهى و امید كه آنان بیندیشند] همچنین فرسوده است: «وانه لذکر لک 
ولقومک وسوف تسألون»." 

۲) محمد بن حسن صفار از عباس بن معروف از حماد بن عیسی از عمر بن 
يزيد روایت می‌کند که امام محمد باقر عليه السلام در باره أيه ا 
ولقومک وسّوف تمنألون» فرمود: ذكر. رسول خدا صلی الله عليه و له و سلم است 
و آهل بيت أن حضرت که سلام و درود خدا بر انان باد. اهل الذکر هستند که مورد 
پرسش قرار می گیرند (مردم سئوالاتشان را از آنها می پرسند)." 

۳ محمد بن حسن ضفار همچنین از یعفوب بن یزید, از أبن ابی عميرء از ابن 
اذینه, از بريد بن معاویه روایت کرده ات که امام محمد باقر عليه السلام در باره 
أيه آید خرانه لذكر ودر اقرمک وسوف تبالون» خ مود منظور از این اسف ما 
اهل بيت هستیم. ما اهل ذکر هتم که سورد برسش قرار می گیریم (مردم 
سئوالاتشان را از ما می پرسند).؟ 

۴ محمد بن عباس, از محمد بن قاسم از حسین بن حکم؛ از حسين بسن 
نصرء از پدرش, از أبان بن ابی عیاش, از سلیم بن قيس روایت می‌کند که امام على 
علیه السلام در باره آپه سواد لد لک ولقومک وموف تسألون» فرمود: ما قوم 


۱- نحل/ ۴۴. 

۲- کافی, ج ۱, ص ۲۳۴ ح . 
۳- بصاثر الدرجارت. ص ۸۵۱ ح ۵ 
۴- بصائر الدر جارت. ص ۷۲ ح ۸ 
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پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم هستیم و از ما سثوال می‌شود." 

۵ و نيز محمد بن عباس, از عبدالعزیز بن یحبی, از محمد بن عبدالرحمن بن 
سلا از احمد بن عبدالله. از پدرش, از زراره روایت کرده است که از ابو جعفر امام 
باقر عليه السلام در باره آيه «وإِنَّهُ لكر لک ولقومک وسّوف تسلون» پرسیدم و 
ان خر کر تیدا را كسد کف اسع ما لفل کر شوت و کو مورا تال 
مى شود . 

۶ محمد بن عباس همجنين از حسين بن عامر, از محمد بن حسين, از ابسن 
فشال: از ابو حيلف از محمد حلى زوايت می کند که أناء ضنادق علينه الماح در 
باه اند «ونّهُ لذکر لك ولقومک وسوف تالو رموه وول هنا حل اك 

علیه و اله و سل ذکر است و اهل بیتش عایهم السلام. اهل الذکر می‌بائسند که از 
آنها سئوال می‌شود. خداوند مردم را به سئوال كردن از آنها دستور داده است. أنها 
اولیای مردم و اولی بر انها هستند. هیچ كس حق ندارد اين حق را که خداوند برای 
آنها تعيين کرده استه از آتها بكيرد. ' 

۷) محمد بن عباس همجنين از جسین .يبن (حهد. از محمد بن عيسى. از 
یوسف. از صفوان روایت کرده است که ازاقام یمن اعلیه السلام پرسیدم: مصداق 
و مخاطب آيه هو لكر لكا تک کرو تیالو نے جه کسانی هستند؟ امام 
فرمود: ما هستیم." 

۸ محمد بن عباس همچنین از محمد بن خالد برقی» از حسین بن سيف از 
پدرش, از دو پسر قاسم روایت می‌کند که امام جعفر صادق عليه السلام فز نان ای 
دنه لذكر لک ولقومک وسوف + تسألون» فرمود: منظور از «لقوريك» امیر 
المؤمنين عليه السلام است. «وسَوف تسنألون» یعنی از شما در باره ولایت او سئوال 


۱- تأویل الایات. ج ۲. ص ۵۶۱ ح ۲۳. 
۲- تأويل الآيات. ج 5 ص ۱ جح ۳ 
۳- تاویل الأيات. ج ۲, ص 2۰۵۶۱ ۲۵. 
۴- تأویل الآيات, ج ؟, ص ۸۵۶۱ ح ۲۶. 
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خواهد شد. 


«واأسألمَنْأرْسَلئَمِن لت ین سا این دون ال آحدمتدُونَ (۳۵), 
[و از رسولان ما که پیش از تو گسیل داشتیم جویاشو, آیا در برابر (خدای) 
رحمان, خدایانی که مورد پرستش قرار گیرند مقرر داشته‌ایم؟] 

)١‏ محمد بن يعقوب کلینی, از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, 
از حسن بن محبوب. از ابو حمزه بن دینار ثمالی و ابومنصور از ابو ربیسع روایت 
می‌کند که گفت: سالی که هشام بن عبد الملک فريضه حج را به جای می‌آورد. سا 
هم به همراه امام محمد باقر عليه السلام حج را به جای اورديم. نافع. غلام بن 
خطاب. همراه هشام بود. نافع به امام محمد باقر عليه السلام در كنار رکن بمانی 
نگاه کرد که مردم پیرامون ايشان گرد هم آمده بودند و گفت: ای امیرالمومنین! اين 
شخص کیست که مردم این گونه در اطرافش حلقه زده‌اند؟ هشام گفت: اين پیامبر 
مردم کوفه, محمد بن على اسیتا: افع/گفت: ببين او را نزد تو خواهم آورد و از او 
در باره اموری خواهم پرسید ةفق پیابران و يا فرزندان و اوصیای انها قادر به 
پاسخ دادن به آنها خواهند بو ینا گفتت: برو و از او سئوال کن. شاید او را 
خجالت زده کنی. تافع»رفتت و به ژوزء راه خوذارا در ميان مردم باز کرد تا ایسن که 
به امام عليه السلام نزدیک شد و از ان حضرت پرسید: ای محمد بن علی! من 
تورات. انجیل, زبور و قرأن را خوانده و از حلال و حرام آنها آگاهی يافتهام. نزد تو 
امده‌ام تا سئوالاتی از تو بیرسم که جز بيامبران فرزندان يا اوصیای انها کسی قادر 
به پاسخ‌گویی به آنها نخواهد بود. امام محمد باقر عليه السلام سرش را بلند كرد و 
فرمود: سئوالات خود را بپرس! نافع سئوال کرد: فاصله ميان حضرت عیسی عليه 
السلام و پیامبر اسلام صلی اله عليه و اله و سلم چند سال بوده است؟ امام پرسید: 
طبق گفته و اعتقاد خودم پاسخ دهم يا بر اساس گفته و عقيده تو؟ وی گفت: بر 
اساس هر دو عقیده, پاسخ گوی. حضرت فرمود: بر اساس عقیده من پانصد سال و 
بر اساس باور تو ششصد سال. نافع گفت: برايم در باره أيه زیر توضیح سده که 
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خداوند فرموده است: «واسال من ارسلنا مسن قبلک من رسلا أَجَعَلنَا من دون 
الرخُمُن آلهّة يعْبَدُون» پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم از جه کسی سئوال کرد؟ 
ا E‏ 
ست؟ امام محمد باقر عليه السلام اين آيه را خواند: «سْبِحَان الذي أسشرى بعَبّده ليلا 
من المَسْجد , الحرام إلى المسجد الأقصّى الذى بّارکنا حوله نريه من آياتنا»' [منزه 
آن (خدایی) كه بنده‌اش را شبانگاهان از مسجد الحر ام به سوى مسجد الاقصى 
سب آن را برکت دادهايم سير داد تا نشانه‌های خود را به او بنمايائيم] یکی از 
نشانه‌هایی که خداوند در هنكام اسراء از مکه به بيت المقدس به پیامیر صلی الله 
عليه و آله و سلم نشان داد. اين بود که همه پیامبران و انبیاء را گرد هم آورد. سپس 
به جبرئیل دستور داد تا اذان بگوید و نماز بربا کند. (جبرئیل در اذانش گفت: حى 
على خیرالعمل.) سپس پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم امامت نماز را به عهده 
گرفت. زمانی که نماز به پایان رسيد. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم از آنها 
پرسید: به جه جيز شهادت می‌دهید؟ و چه جیزّی را سی‌پرستیدید؟ پاسخ دادند: 
شهادت می‌دهیم که جز الله خدایی نیست: او تنهاءو کی شریک است و تو پیامبر خدا 
هستی و بر این اساس از ما عهد و پیمان گرفته شده است. نافع گفت: ای ابو جعفر! 
راست كفتى.' 

۲) على بن ابراهيم قمى نيز اين خدیت را از “بدترشء از حسن محبوب. از أبو 
حمزه ثمالى؛ از ابو ربيع روايت كرده است كه گفت: به همراه امام محمد باقر عليه 
السلام در سالى كه هشام بن عبدالملک جهت اداى حج به مكه أمده بود فريضه 
حج را به جاى أورديم. نافع, غلام عمر بن خطاب نیز همراه هشام بود... سپس 
حديث را ذكر كرد. با اين تفاوت كه در يايان روايت على بن أبراهيم امده است: 

سپس پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به امامت نماز ايستاد. خداوند أيه زمر را 
نازل قرمود: : «واسال من آرسلنا من لک من سنا أجعلنا من دون الرحْمّن ن آلقة 
يعْبدُون». رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم خطاب به ایشان فرمود: :به چه 


۱- اسراء/ ۱. 


۲- کافی, ج۸ ص ۱۲۰ ح .٩۳‏ 
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چیزی شهادت می‌دهید و جه چیزی را می‌پرستید؟ آنها گفتند: گواهی مىدهيم که 
در اين باره عهد و پیمان گرفته شده است. در اين هنكام نافع گفت: ای ابو جعفر! 
رسول خدا صلی الله عليه و أله و سلم و جانشینان او هستید و در انجیل, زبور و 
قران نام‌هایتان آمده است. شما بیش از دیگران سزاوار اين امر هستید. 

۳ محمد بن عباس, از جعفر بن محمد حسنی. از على بن ابراهيم قطان از 
عباد بن یعقوب, از محمد بن فضل, از محمد بن سوقه. از علقمه؛ از عبدالله بن 
مسعود روایت می‌کند که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سام در حديث 
اسراء به من فرمود: ناگهان فرشته‌ای به سویم آمد و گفت: ای محمد! از پیامبرانی 
که پیش از تو فرستاده‌ايم بپرس: بر جه اساسی فرستاده شده‌اید؟ من نیز به آنها 
گفتم: ای پیامبران! شما قبل از من بر اساس جه چیزی فرستاده شده‌اید؟ آنها پاسخ 
دادند: ای محمد! بر اساس ولایت.تو و على بن ابی طالب عليه السلام.! 

۲ طبرسی از امیرالمژهتییعلَبمپلام در باره أيه «واشأل من آرسلنا من 
قبلک من رسشلنا» روایت می‌کند که آي خضرت فرمود: اين یکی از براهین پیامبر 
صلی الله عليه و أله و پم ليست که خداوند ان را به ایشان اعطا کرده و به وسیله 
أن محبت را بر سایر ملك لوكا تو نواعم تالاه بود. زيرا زمانی كه خداوند او را 
خاتم پیامبران و پیامبری برای همه ملت‌ها قرار داد. او را در هنكام معراج به 
اسمان برد و در ان روز پیامبران را برايش گرد هم أورد. او از انها آیات» براهین و 
پیمان‌های الهی را که پیامبران جهت تبلیغ آنها فرستاده شده‌اند شنید. همه بيامبران 
به فضیلت و برتری او و اوصیا و حجت‌های روی زمين يس از او و سایر گذشتگان 
و ايندكان, کسانی را که از ان حجت‌ها پیروی خواهند کرد يا نافرمان خواهند بود. 
شناخت.۲ 


۱- تفسير قمی, ج ۲ ص ۲۵۷. 
۲- احتجاج. ص ۸ 
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سند خود از ابن عباس روایت می‌کند که گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود: زمانی که به معراج رفتم. جبرئيل مرا با خود به آسمان چهارم برد. ناگهان 
خانه‌ای را ديدم که از یاقوت فرمز درست شده بود. جبرئیل به من گفت: ای محمد! 
این بيت معمور است. خداوند پنجاه هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و ومين أن 
را آفریده است. در أن نماز بگذار. من به نماز ایستادم. خداوند. ييامبران و انبيا را 
گرد هم آورد و جبرئیل آنها را در صف‌هایی مرتب قرار داد. من نماز را به امامت 
خواندم. زمانی که نماز را به پایان رساندم؛ فرستاده‌ای از سوی پروردگارم آمد و 
گفت: ای محمد؛ پروردگارت به تو سلام می‌رساند و به تو می‌فرماید: از پیامبران 
بيرس: شما پیش از من برای تبلیغ جه چیزی فرستاده شده‌اید؟ خداوتد بر اساس 
جه چیزی شما را پیش از من مبعوث کرده است؟ گفتند: بر اساس ولایست تسو و 
ولایت على بن ابی طالب عليه السلام. اين همان امری است که در آيه «واسال من 
أرْسَلنًا من قَبّلک من رسلنا» امه اند 

۶) محمد بن یعقوب کلینی, از محمد پنيخيي. از سلمه بن خطاب, از على بن 
سیف, از عباس بن عامر, از احمد بن ززّق,غشلماتی, از محمد بن عبدالرحمن, از 
امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که فزمود: يلايك ماء ولایت پروردگار اسست 
که خداوند آن را په همراه همه پیامترلت اده است." 

۷ محمد بن يعقوب کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از 
ابن محبوب. از محمد فضیل, از امام رضا عليه السلام روايت می‌کند که فرمود: 
ولایت على عليه السلام در همه صحف پیامبران آمده است و خداوند نبوت ييسامير 
صلی الله عليه و آله و سلم و وصی بودن امیرالمومنین عليه السلام را بر همه 
اران ازل كرت ست" 

۸ شيخ مفید در امالی, از ابو عبدالله محمد بن محمد, از ابوالقاسم جعفر بن 
محمد از پدرش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد از عباس بن معروف» از 


۲-کافی, ج ۱ ص ۲۶۲ ح ۳. 
۳- كافى. ج ۱ ص ۸۳۶۳ ح ۶ 
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محمد بن سنان, از طلحه بن زید, از امام جعفر صادق عليه السلام از پدرش, از 
جدش علیهم السلام روایت می‌کند که فرمود: پيامبر صلی الله عليه و اله و سلم 
فرمود: خداوند روح هيج پیامبری را قبض نکرده است. مگر أن که به او دستور 
داده باشد تا به بهترین فرد از ميان قومش وصیت کند و به من نيز دستور داد تا 
وصیت کنم. گفتم: خدایا! برای جه کسی وصیت كنم؟ خداوند فرمود: ای محمد! به 
پسر عمویت على بن ابى طالب وصيت كن که من وصایت او را در کتاب‌های پیشین 
ثبت نموده و در آن جا آورده‌ام كه او وصی تو است و در اين باره از عموم انسان‌ها 
و پیامبرانم عهد و پیمان گرفته‌ام. از انها برای پروردگاری خودم. پیامبری تو و 
ولایت على بن ایی طالب عهد و پیمان گرفته‌ام.! 

٩‏ از طريق مخالفان ماء ابو نعيم محدث در «حلية الأولياء» در تفسیر أيه 
«واسأل من أَرْسلنا من لک من رسلنا» آورده است که خداوند در شب معراج 
بيامبر اسلام صلی الله عليه و اله و سلم و ساير پیامبران را گرد هم آورد و به 
حضرت فرمود: ای محمد! از انها:تيرس: برای جه چیزی مبصوث شده‌اید؟ انها 
پاسخ دادند: برای بیان شهادت <(لا ال الم امه », اقرار به نبوت تو و ولایت على بن 
ابی طالب" 


پو ست 

)١‏ شرف الدين نجفی گفت: از جمله روایاتی که در باره امیرالمومنین عليه 
السلام بر بيامبران علیهم السلام آمده است. روایتی است كه به صورت مسند و 
مرفوع از جابر بن عبدالله نقل شده است که گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم به من فرمود: ای جابر! کدام توع برادری بهتر است؟ جابر پاسخ داد: بسرادری 
که از يدر و مادر فرد باشد. پیامبر فرمود: ما پیامبران با یکدیگر برادر هستیم و مسن 
برترین آنها هستم و دوست داشتنی‌ترین برادر در نظر من, على بن ایی طالب است. 
او از نظر من از پیامبران برتر است. هر كس گمان کند پسامبران از او برترند. مرا 


۱- امالی, شيخ مفید. ج ۵ ص ۱۰۲. 
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کوچک‌ترین آنها قرار داده است و هر كس مرا کوچک‌ترین آنها قرار دهد. در واقع 
کفر ورزیده است؛ زیرا من از أن جا که به فضایل على عليه السلام آگاه بودم, او را 
به عنوان برادر قرار دادهام." 

؟) شرف الدین نجفی سپس م ىكويد: اين يدان معناست که اخسوت ميان أن 
حضرت با امیرالمومنین عليه السلام به معنای داشتن تشابه در فضایل به جز نبوت 
است. زیرا از مفضل بن عمر مهلبی به صورت مسند از رجالش. از محمد بن ثابت 
روایت شده است كه امام موسی کاظم عليه السلام برایم روایت کرد که پیامبر صلی 
أ هليه و آله ول حاب زد ا الوت عليه اقسلام فرضوهه سین ات دا 
هستم که پیام او را تبلیغ می‌کنم و تو وجه اله هستی که به تو اقتدا می‌شود. جز تو 
هيج کسی شبیه من نیست و جز من, هيج احدی مانند تو نيست.' 


مر |2 و 
برَحغُون (۴۸). 
[و (ما) نشانه‌ای به يشان نمی‌نمسودیم, مگر این که أن از نظیر (و مشابه) أن 
بز رگتر بود و به عذاب گرفتارشان کردیم تا مگر به راه آیند] 

۱) ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه دز کال الزیارات از محمد بن عبداله 
بن جعفر حمیری, از پدرش از على بن محمد بن سالم» از محمد بن خالد. از عبدالله 
بن حماد. از عبدالله بن عبدالرحمن اصم. از عبدالله بن بكر ارجانی روایت می‌کند که 
گفت: در راه مکه تا مدینه همراه امام صادق عليه السلام بودم. در منزلی که عسفان 
نامیده می‌شود. فرود آمدیم. سپس از كنار كوه عجیب سياه رنگی که در سمت چپ 
راه قرار داشت گذشتيم. عرض ۳7 ای فرزند رسول خدا! اين کسوه جه عجیب 
است! در طول راه شبیه اين كوه را ندیده‌ام. امام به من فرمود: ای ابن بکر! ايا 
می‌دانی این جه كوهى است؟ عرض كردم: خير! امام فرمود: این كوهى است كه أن 


۲- تاویل الأيات. ج ۲. ص ۵۶۷ ح ۳۸. 
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۳ 
۱ 


را كمد می‌نامند و در یکی از دره‌های دوزح قرار دارد. قاتلان پدرم امام حسین 
عليه السلام در ان جا قرار دارند. خداوند انها را در ان جا قرار داده است. اب‌های 
جهنم اعم از غسلين (خونابه), صدید (جرک و عفونت): حمیم (اب داغ) آن چه که 
از چاه خواری و فرومایگی خارج می‌شود. أن جه که از فلق خارج می‌شود. أن 
جه که از ائام خارح می‌شود. أن جه که از طينة خبال بیرون می‌اید. ان جه که از 
جهنم خارح می‌شود, أن جه که از لظی» حطمه, سقر, جحیم, هاویه و سعیر بیرون 
می‌اید. همه و همه از زير انها جاری خواهد شد. 

هرگاه در هنكام سفر, از كنار اين كوه عبور کرده‌ام و در کنار آن ايستادهام, 
مشاهده كردهام كه أن دو تن طلب یاری می‌کردند و من به قاتلان پدرم نگاه می‌کنم 
و به آنها می گویم: انها بر اساس أن جه شما پایه‌گذاری کردید. عمل کردند. زمانی 
که به حکومت رسیدید به ما رحم نکردید و ما را کشنید و محروم کردید و حق ما 
را غضب نمودید و بدون توجه به ما بر حکومت خیمه زدید. خداوند به کسانی که 
به شما رحم کردند. رحم نکند. تیه أن جه را که پیشاپیش فرستاده بودید بجشيد 
و بدانید كه خداوند هرگز به بندگاتش ظلم نخواهد کرد. خلیفه دوم بيش از دیگری 
اه و ناله می‌کند و از همه. خوارتر و.پدبخت‌تر است. شاید در كنار انها بایستم تا 
مقداری از غم و اندوعی"را که,در,دل دارم تسلی دهم. شاید نيز كوه كمد را که انها 
در أن جا هستند, در هم بپیچم. 

عبدالله می‌گوید: عرض کردم: فدایت شوم! اگر كوه را در هم بپیجی: جه 
صدایی خواهى شنید؟ امام فرمود: صداى أن دو را خواهم شنيد که فریاد می زننسد: 
در را به روى ما باز کن تا با تو سخن بگوییم. ما توبه مىكنيم. اما من صدایی را از 
طرف كوه می‌شنوم كه بر سرم فرياد می‌زند: به انها پاسخ بده و بگو: لال شويد و با 
من سخن نگویید! 

عبدالله گفت: عرض کردم: فدایت شوم جه کسانی همراه آنهسا هستند؟ امام 
پاسخ داد: هر فرعونی که در مقابل خداوند سرکشی و نافرمانى کرده و خداوند 
افعالش را ذکر کرده باشد و هر كس که کفر را به بندگان ياد داده باشد. عرض 
کردم: آنها جه کسانی هستند؟ امام فرمود: از جمله انها يولس است که به بهودیان 
می‌گفت: دست خداوند بسته است. يا نسطور که به مسیحیان القا می‌کرد مسیح بسر 
خداست و او سومین شخص از سه شخص (ثالث ثلاثة) است. 
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همچنین فرعون زمان موسی که گفت: من خدای بزرگ شما هستم و نمرود که 
گفت: من اهل زمين را تحت فرمان خودم در آورده و همه اهل آسمان را کشتدام. 
قاتل امیرالمومنین و قاتل حضرت فاطمه و محسن و قاتلان امام حسن و امام 
حسين که سلام و درود خدا بر انان باد. نيز در ان جا هستند. اما معاویه و عمر و 
عاص, گمان می‌کنند از أن جا رهایی می‌یاپند. همه کسانی که با ما دشمنی کردند و 
با زبان و دست و ثروت به دشمنان ما کمک کردند» همراه آتها خواهند بود. 

عرض کردم فدایت شوم! آیا همه این امور را می‌شنوی و بی‌تایی نمی‌کنی؟ 
امام فرمود: ای ابن بکر! قلب‌های ما با قلب‌های مردم متفاوت است. ما اقرادی 
مطیع, خالص شده و برگزیده هستیم. اموری را مشاهده مىكنيم که مردم آنها را 
نمی‌بینند و چیزهایی را می‌شنویم که دیگران قادر به شنیدن أن نیستند و فرشتگان 
در خانه‌هایمان بر ما فرود می‌آیند و روی بسترهایمان راه می‌روند. در هنگام غذا 
خوردن و مرگ ما حضور دارند و اخبار اموری را که روی می‌دهد. قبل از اين كه 
اتفاق بیفتد. برای ما می‌آورند. همراه ما تمان هيؤواتند و برای ما دعا م ىكتند و 
بال‌هایشان را بر روی ما می کسترانند و کودکان ما بر/روی بال‌هایشان می‌غلتند. از 
این كه چهارپایان به ما گزندی برسانند جلوگیری می‌کنند. هر گیاهی را که در هر 
دوره بر روی زمين می‌روید نزد ما می‌آوزند و از أب همه قسمت‌های زمين به ما 
می‌نوشانند و ما آن را در مشک‌هایمان می‌يابیم. نها همواره روز ساعت و وقت 
نماز را به ما اطلاع می‌دهند. هيج شبی بر ما فرا نمی‌رسد مگر أن ن که اخبار همه 
زمين و أن جه در إن جا اتفاق می‌افتد و نيز اخبار چنیان و فرشتگان آسمان نزد 
ماست. هر گاه فرشته‌ای در زمين از دنیا می‌رود و فرشته دیگری جانشین آن 
می‌شود. آنها این امر و گذشته او را به ما اطلاع سی‌دهند. همچنین اخبار همه 
زمین‌های هفت كانه را به ما خبر می‌دهند. عرض کردم: فدایت شوم! این كوه در 
یه خاش وی در زمین ششم که در یکی از دره‌های آن جهنم وجود دارد که 
تمداد نگهیانان أن از عدد تار گان اسمان, قطرات باران و اب دریاضا و تضداد 
ذرات خاک بیشتر است و هر فرشته‌ای مامور انجام کاری است و او همواره به آن 
کار مشغول است و به سراغ کار دیگری نمی‌رود. 

گفتم: فدایت شوم! ايا انها اخبار را به همه شما اطلاع می‌دهند؟ امام فرمود: 
خیر! بلکه اين اخبار را فقط به صاحب الامر می‌رسانند و ما فقط ان مقداری را که 
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بندگان قادر به حمل آن یستند و نمی‌توانند در باره آن حکم دهند. با خود حمل 
می‌کنیم؛ هر كس حكم ما را نپذیرد. فرشتگان او را به پذیرش آن وادار می‌کنند و 
به فرشتگانی که بر آن شخص گماشته شده‌اند دستور می‌دهند تا او را مجبور به 
قبول سخنان ¿ ما کنتد. اگر آن شخص از جنیان. اهل خلاف و كفر باشد. او را به 
جایی بسته و تا زمانی كه سخن ما را نپذیرد آنها را شكنجه خواهند داد. عرض 
کردم: فدایت شوم! آیا امام می‌تواند همه أن جه را که ميان مشرق و مغرب است 
ببیند؟ امام فرمود: ای ابن بکر! چگونه ممکن است أن امام» حجت خداوند در ميان 
مشرق و مغرب باشد. اما آنها را نبیند و بر آنها حکومت نکند؟ چگونه ممکن است 
او حجت بر قوم غایبی باشد که بر آتها تسلطی ندارد و آنها نيز به او دسترسی 
ندارند؟ چگونه ممکن است در حالی که مردم را نمی‌بیند. ييام خداوند را ابلاغ کند 
و شاهدی بر آنها باشد؟ چگونه ممکن است او حجت بر مردم باشد در حالی که او 
از دید آنها پنهان است و در راه قيام به اوامر الهی توسط او در ميان سردم مالس 
وجود داشته باشد؟ در حالی كه خداوند می‌فرماید: «وما ازسلناک الا كافة للناس»' 
[و ما تو را جز (به سمت) پشازتگر و كتشداردهنده برای تمام مردم نفرستادیم] که 
منظور. همه کسانی است که بر روی زمین زندگی می‌کنند. حجت يس از پیامبر 
صلی الله عليه و اله و سلم, چانشین اوست. او در اختلافات امت. راهنمای انهاست 
و حقوق مردم را برایشای كي سات ووامر الهى را اجرا و در ميانشان عدالت را 
برقرار می‌کند. خداوند می‌فرماید: «ستریهم آياتنا فی الافاق وفی ایهم" [به 
زودی نشانه‌های خود را در افق‌ها(ی گوناگون) و در دل‌هایشان بدیشان خواهيم 
نمود] اگر در ميان مردم. کسی وجود نداشته باشد که احکام پروردگار که کلام فوق 
را فرمووه انث جرا کنده در جهان هکی چه تفای عن اد سا وود بارد گنه 
دلوت آن زا به ايان خان ندهد؟ غال [ 0 «وما تربهم 
من آية إلا هی کر من أَختها» کدام نشانه الهى از ما بزرگ‌تر است 


.۲۸ سبا/‎ -١ 
۵۲ فصلت/‎ -۲ 
.۲ ۳-کامل الزيارات. ص ۵۴۳ باب ۱۰۸ ح‎ 
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لباب التاجزادغ ارك ماهد عند لإا لهتذون (1؟)فلناكنذا عم 
العذاب دافم بنکفون(۵۰) وتاتی فزعون في قومه قال یاو لیس لي لك یضر 
و ۳ ري م ن تحت فلا رون (۵۱) خر منهذ لزي موب ولا 
بكاذي بن هلر اأقِيِعَِهِ أشورةئن کب أوجاء تع ةاللابك؛ 

من (07) واس قوم تومه اموه از ماس (۵۴). 

8 فد ای فسونگر! بروردكارت را به (ياس) آن جه با تو عهد كرده برای ما 
بخوان که ما واقعا به راه درست درآمده‌ايم # و چون عذاب را از آنها برداشتيم 
بناگاه آنان پیمان شکستند * و فرعون در (میان) قوم خود ندا درداد (و) گفت: ای 
مردم (کشور) من! آیا پادشاهی مصر و اين نهرها که از زیر (کاخ‌های) من روان 
است از أن من نیست؟ پس مگر نمی‌بینید؟ * آيا (نه) من از اين كس كه خود 
بی‌مقدار است و نمی‌تواند درست بیان كندي بَهتوّم؟ * پس چرا بر أو دستبندهایی 
زرین آويخته نشده يا با او فرشتگانی هفراه نیامدهان* بس قوم خود را سیک 
مغز يافت (و آنان را فریفت) و اطاعتش کردند؛ چ ڑا که آنها مردمی منحرف بودند] 

)١‏ على بن ابراهیم گفت: خداوند سپس سخنان فرعون و یارانش را خطاب به 
حضرت موسی عليه السلام نقل می‌کند و می‌فرماید: «وقالوا يا آیها السَاحر» یعنی 
ی عالم! «اذع لنا ریک بما هد عندک نا لمهتدون» فرعون سپس گفت: «آم آنا 
خیر من هذ ای هو مَهین» که منظور از او موسی عليه السلام بود. «ولا یا 
بین» یعنی سخن هنوز آشکار و واضح نشده است. سپس گفت: «قلولا ألقِى عليه 
ی يتن اي دیوارهایی را بر مسير او خراب کنم. مين ذقب أو شاه مد 
المَلائكَة مفترنین» يعنى فرشتگان بيوسته و همراه يكديكر بيايئد. «فاستخف قَومَه» 
یعنی زمانی که قومش را خواند. آنها را خوار و حقير شمرد. «فأطاعُوه نم كَانوا 
قومًا فاسقين». ' 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص .۲۵٩‏ 
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سوم رام تین ۱۳ 
[و چون ما را به خشم در آوردند. از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق کردیم] 
)١‏ محمد بن يعقوب کلینی, از محمد بن يحيىء از محمد بن حسین. از محمد 
بن اسماعيل بن بزیع. از عمويش حمزة بن بزيع روايت مىكند که امام صادق عليه 
السلام در باره آيه «قَلمًا آسَفونا انتَقَمْنَا منهُمْ» فرمود: خداوند مانئد ما غم و غصه 
نمی خورد؛ بلکه او اولیایی را برای خودش آفریده است که اندوهكين و شاد 
مى شوند. انها أفريده و تربيت شده‌اند. خداوند. رضایت آنها را به عنوان رضایت 
خودش و خشم آنها را به عنوان خشم خودش قرار داده است. زيرا به انها دستور 
داده است تا مردم را به سوى او دعوت کنند و راهنمايانى برای مردم به سوى أو 
باشند. به همین دليل انها به جنان جايكاهى دست يافتهائد. اين بدان معنى نيست که 
خداوند مانند انسان‌ها شاد يا غمكين می‌شود؛ بلكه اين: معناى ايه فوق است 
خداوند همجنین فرموده است: هر كس به یکی از أولياى من اهانت کند. أشكارا با 
من به جنگ برخاسته و مرا ه جتگبا خودش دعوت كرده اسبت. پروردگار در 
قرآن كريم فرموده | سٹ: : من یلع ارو فقد أطاع اله [هر کس از پیامبر فرمان 
برد در حقيقت, خدا را فرمان برة] همچنین در ايه دیگری می‌فرماید: ۰" ن الذين 
دا ی نم بابر هد لد قوق أتديهم»' در حقیقت کسانی که با تو بيعت 
می‌کنند. جز ابن لوست انا غا د دست خدا بالاى دست‌های آنان 
است] این آیات و ایه‌های مشاپه أن نیز چنین هستند و اين گونه تفسير می‌شسوند و 
خشم. رضایت و امور مشایه آنها یز چنین است. اگر خداوند. دچسار تأسف يا 
بی‌تابی می‌شد. در حالی که ضودش چنین صفاتی را افریده است. گوینده أن 
می توانست ادعا کند که افريدكار, روزی نابود می‌شود. زيرا جنان جه دجار خشم 
و بی‌تابی شود: ئشان دهنده أن است که تایز می‌پذیرد و اگر دچار تفر شود از 
نابودی در امان نخواهد بود. علاوه بر اين آفریدگار از أفريده, فادر از ناتوان و 
مخلوق از خالق, قابل تشخیص نخواهد بود. خداوند از جنين ادعاهابی كاملا 


۱- نساء/ ۸۰ 
- فتح / 1 
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میراست؛ بلکه او اشیاء را به خاطر نیاز به آنها نیافریده است و اگر آفرینش آنها به 
دلیل نیازمندی بد ألها نبوده است» نابراین تعبين حد و كيفيت برای او محال قو اهذ 
بود؛ پس این مطلب را به خوبی درک كن ان شام اش" 

ابن بابویه شبیه به همین حدیث را با اندکی تفاوت در الفاظ از پدرش. از 
احمد بن ادريس. از احمد بن ابی عبدالله. از پدرش با سند از امام صادق عليه 
السلام روايت كرده است." 

؟) على بن ابراهيم قمى گفت: «قلمًا آسَفُونَا» يعنى زمانى كه از ما نافرمانى 
کردند. «انتقمْنا منهم» زيرا خداوند, همانند مردم دجار اندوه و 


تارب نتم مكلا داومك ينه مه ضدُو(۵۷)و6لوا مت راغ وتا 
سوت إلاجدَلابل وم مون (۵۸) نو لمعب وجعل مكلا 
نی |سراژیل(۵۹) وأو الاک لانشن الأرض ون( 


[و هنگامی که (در مورد) بسر مریم مشألی آورده|شند. به ناگاه قوم تو از أن 
(سخن) هلهله درانداختند (و اعراض کردند) #"و گفتند: أيا معبودان ما بهترند يا 
او؟ آن (مثال) را جز از راہ جدل برای َو نزت بلک آنان"مردمی جدل‌پیشه‌اند * 
(عیسی) جز بنده‌ای که بر وی منت نهاده و او را برای فرزندان اسرائیل سرمشق (و 
آیتی) گردانيده‌ايم, نيست * و اگر بخواهیم. قطعا به جای شما فرشتگانی که در 
(روی) زمين جانشین (شما) گردند. قرار دهیم] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی, از گروهی از یاران ما از سهل بن زياد از محمد 
بن سلیمان, از پدرش از ابو بصير روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: 
روزی رسول آکرم صلی لله عليه و أله و سلم نشسته بود. ناگهان امیرالممنین عليه 


١-كافى.‏ ج ١.ص‏ ۰۱۱۲ ۶ 
۲- توحید. ص ۰۱۶۸ ح ۲. 


۳- تفسير قمی, ج ۰۲ ص ۲۵۹. 
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السلام بر ايشان وارد شد. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم خطاب بهاو 
فرمود: تو به عیسی بن مریم شباهت داری. اگر بیم أن نداشتم که گروه‌هایی از امتم 
در باره تو همانند مسیحیان در باره عیسی بن مریم غلو کنند در باره تو مطلبی 
می گفتم که هرگاه از ميان گروهی از مردم می گذشتی, قسمتی از خاک زیرپایت را 
بر می‌داشتند و از آن تبرک می جستند. آن دو اعرابی و مغيره ابن شعبه و گروهی از 
یشیان خشمگین شدند و گفتند: او يسرعمويش را به عیسی بن مریم تشبیه کرده 
اسٹ! در این هنگام خداوند أيه زیر را به ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل 
كرد: «ولمّا ضرب ابن مریم ملا ذا قومک مِنْهُ يصدون * وقالوا اهنا خير اَم هو 
الع او و ی ع 
مقلا لی إمثرآئيل* ولو تشاء لجَعَلنَا منگم» یعنی از میان بنی ها شم «مّلائِكَة نی 
الأراض یخلفون». 

در این هنكام حارث بن عمرو فهری خشمگین شد و گفت: خدایا! اگر اين 
حق است و نازل شده از سوی وت که افراد بنى هاشم یکی از بس از دیگری به 
رهبری و حکومت برسند, موي ول ارگسنگ را از آسمان بر ما فرو بریز یا اين 
که عذاب دردناکی را بر ما نازل كن. خبلؤند سخن حارث را به پسامبر صلى الله 
عليه و آله و سلم اطلاع تياد راي آوه ير آن چضرت نازل شد: «ومًا كان ن الله لیتدیهم 
وأنت هم وما كان له معذبهم وهم يسستغقِرون»' [و(لى) تا تو در ميان آنان هستى 
خدا بر آن تست که ایشان را عذاب کند و ۷ آنان طلب آمرزش مر کان خدا 
عداب کننده ایشان نخواهد بود] سپس به او فرمود: ای أبن عمرو! يا بايد توبه کنسی 
و یا از اين جا بروی. حارث گفت: ای محمد! از آن چه در اختیار توست برای 
ساير قريش نيز سهمی تعيبن کن. زیرا بنی هاشم. عزت عرب و عجم را به خود 
اختصاص داده‌اند. پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: اين امر در اختیار من 
لي ار OE‏ وبا ار 
من بيروى نمىكند. من از بيش تو مىروم. ان كاه. درخواست كرد شترش را برايش 
بياورند و بر آن سوار شد. زمانى که به خارج از شهر رسيد. سنگی بر سرش سقوط 


۱- انفال/ ۳۳. 
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كرده و سرش را له كرد. در اين هنكام وحی بر پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم 
نازل شد: هسال سابل بعَذاب وام © الگافرین» بولاية على « ليس له دافم # من 
الله ذى المَعَارج»' [يرستدهاى از كلاب واقع شوندهاى يرسيد # كه اختصاص به 
كافران به ولايت على بن ابی طالب عليه السلام - دارد (و) آن را باژدارنته‌لی 
نيست # (و) از جانب خداوند صاحب درجات (و مراتب) است.] 

ابو بصير مى گوید: خدمت أمام صادق عليه السلام عرض كردم: فدايت شوم! ما 
أن را اين گونه نمی‌خوانيم. امام فرمود: به خدا قسم! جبرئیل, آن را به این صورت 
بر حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلم نازل کرد و به خدا قسم! در مصحف 
حضرت فاطمه عليه السلام نيز اين گونه قيد شده است. رسول خدا صلى الله عليه و 
آله و سلم خطاب به منافقانى كه در اطراف ايشان بودند فرمود: به سوى دوستتان 
بروید. أن چه را که درخواست کرده پود بر سرش آسد. خداوند مس فرمایسد: 
«واستفتخواً وخاب كل جبّار عنید» [و (بيامبران از خدا) كشايش خواستند و 
(سرانجام) هر زورگوی لجوجی نوميد شد.]" 

۲) شيخ طوسی در تهذیب از حبشين.ين حین/حسینی, از محمد بن موسی 
همدانی. از على بن حسان واسطی. از.علی-بن حتسين عبدی روایت می‌کند که امام 
صادق عليه السلام در دعای روز خدیر فرسود: پروردگیارا! ما به دعوتگر بسیم 
دهنده‌ات محمد صلی الله عليه و اله و سلم که بنده و فرستاده تو بود و مردم را به 
ولایت على بن ابی طالب عليه السلام قرأ می‌خواند. پاسخ دادیم که تو به او نمست 
داده‌ای و او را به عنوان مثالى برای بنى اسرائيل زدى و ایمان أورديسم که أو 
لبن وی افو و نها تا روز قيامت است. زيرا خودت فرموده‌ای: «إن هو 
إلا عَبْد آنعنتا عليه وجَعَلناه مثلا لبَتِى إسثركثيل».' 

*) على بن ابرافيم قمى: از پدرش, از وكيع. از اهمش» از سلعه بن کهیل, از 


۲- ابراهیم / 1۵ 
۲- کافی, ج ۸ ص 2,۵۷ ۱۸. 
۴ تهدپب» ج ۳ ص ۴ ۱ 
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ابو صادق, از ابو الاغر» از سلمان فارسی روایت می‌کند که گفت: در حالی که 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در ميان یارانش نشسته بود خطاب به آنها 
گفت: هم اکنون کسی که شبیه حضرت عیسی است بر شما وارد می‌شود. بعضى از 
حاضران برخاستند و رفتند و دو باره بر جمع وارد شدند. در اين هنكام على بن ابی 
طالب عليه السلام وارد شد. یکی از منافقان گفت: محمد به برتری دادن على بر ما 
بسنده نکرده بلکه حتی او را به عیسی بن مریم تشبیه می‌کند! به خدا قسم! بت‌هایی 
که در جاهلیت می‌پرستیدم از او بهترند. خداوند در همان مجلس ايه زیر را نازل 
فرمود: «ولمًا ضرب ابْن مریم تلا إذا قومُک مِنْهُ يضجون» اما مخالفان ما أن أيه 
را تخرف كزودو آخرین کلمه آن را ند نوج دل ودين :وسيل قران وا 
تحریف کرده‌اند. خداوند در ادامه آيه می‌فرماید: «وقالوا آآلهتشاخیر آم شو ما 
ربو لک إلا جَدلا بل هم قوم حَصِمُون * إن على لاغذ نا عليه وجقلنا 
متلا نی إسثرائيل» آنها همجنين نام آن حضرت را از اين آيه حذف كردءائد ' 

؟) محمد بن عباس, از عبدالعزیز بن يحيى, از محمد بن زكرياء از محمد بن 
عمر حنفی, از عمر بن قائد. از کلبی؛ از ابو صالح, از ابن عباس روايت می‌کند كه 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم در حالی که در ميان گروهی از یارانش 
نشسته بود. فرمود: هم اکنؤن شخصي بر شما وارد می‌شود که در ميان امستم شبیه 
حضرت عیسی عليه السلام است. آبوبکر وارد شد. اصحاب پرسیدند: ايا ان شخص 
ابوبکر است؟ پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: خیر. عمسر وارد شد. ياران 
رول نا وا ایا جر ان علقي اک در ان ی نه عضرت 
عيسى عليه السلام شسباهت دارد؟ رسول خدا فرسود: ‏ خیر. در این هنكام 
امیرالمومنین عليه السلام بر آن جمع وارد شد. آنها پرسیدند: ET‏ على 
است؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: آری. گروهی از آنها گفتند: 
كنا مان كرون لات ی تن از تحمل اين امر است. در این هنگام 
خداوند آيه زیر را بر پیامبر صلی له عليه و آله و سلم نازل کرد: «ولمًا ضرب این 


۱- تفسير قمي؛ ج 3 ص ۵۹ 
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مریم متلا ذا قومک منه یصدون* وقالوا آآلهتنا خیر».! 

۵) محمد بن عباس همچنین از محمد بن سهل عطار, از احمد بن عمر دهقان, 
از محمد بن کثیر کوفی, از محمد بن سائب. از ابو صالح, از عبدالله بن عباس روایت 
کرده است که گروهی نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آمدند و گفتند: ای 
محمد! عیسی بن مریم مردگان را زنده می‌کرد. تو هم برای ما اين کار را بکن. 
بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: می‌خواهید جه کسی برایتان زنده شود؟ 
گفتند: فلان شخص که اخیرا از دنیا رفته است. پیامبر صلی الله عليه و آله و سل 
حضرت على عليه السلام را فراخواند و با صدای آهسته مطالبی را به او فرمود که 
ما أن را نشنيديم. سپس او فرمود: همراه آنها به سوی أن ميت برو و او را با نام 
خودش و پدرش صدا بزن. حضرت على عليه السلام به همراه ان گروه رفت تا اين 
که به قبر أن مرده رسید. امیرالممنین او را به نام خودش و پدرش خواند. ناگهان 
أن مرده زنده كنذا آن گروه از او سئوالاتی ور سی مسن دویازه در قیرفن 
خوابید و از دنیا رفت. آنها در حالی از آن جا تيمر که می‌گفتند: این نيز یکی دیگر 
از عجایب بنی عبدالمطلب است و سخنانی چت م زبان می‌راندند. در نتيجه 
خداوند أيه زیر را ناژل فرمود: «ولمً نریم تا إذأ ومک من يصدون» 
یعنی هرگاه حضرت عیسی به عنوأر لله یر چون ناگهانقومت می‌خندند. ۲ 

۶ محمد بن عباس, از عبداثه بن عبدالعزیز. از عبداله بن عمرء از عبداله بسن 

نمیر. از شریک. از عثمان بن عمير بجلی, از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت می‌کنند 
ا 1 ل و ا ۱ 
حضرت عيسى عليه السلام هستم كه كروهى او را دوست می‌داشتند. آنها در اين 
دوست داشتن غلو و مبالغه كردند و در نتيجه هلاک شدند. عدهاى نيز با آو دشمنى 
كردند و نسبت به أو كينه ورزيدند و در اين امر زیاده‌روی كردند و در نتيجه هلاک 
شدند. اما گروه دیگری در این زميئه. راه مياندروى را پیمودند. در نتیجه رستكار 


۲- تأویل الآيات. ج 3 ص ۸ 2 ۳۰ 
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شدند. 


۷ محمد بن عباس همچنین از محمد بسن مخلد دهان از على بن احمد 
عريضىء از ابراهیم بن على بن جناح» از حسن بن على بن محمد بن جعفر بسن 
محمد, از بدرش, از اجدادش عليهم السلام روايت می‌کند كه فرمودند: در حالى كه 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در ميان هارانش نشسته بود. على بن اہی 
طالب عليه السلام به سوى ايشان آمد. ييامبر صلی الله عليه و اله و سلم خطاب به 
او فرمود: تو به عيسى بن مریم شباهت دارى! اگر از آن بيم نداشتم كه گروه‌هایی از 
امتم همانند مسيحيان در باره حضرت عيسى عليه السلام, غلو کنند, در باره تو 
مطلبى می گفتم كه هرگاه از ميان گروهی از مردم می‌گذشتی» خاک زیر يايت را به 
عنوان تبرك بر می‌داشتند. کسانی که در اطراف پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم 
نشسته بودند از این فرموده ایشان براشفتند و با يكديكر به مشورت يرداخته و 
السك وك یا وا وم 

سرائیل. تشبیه کند! در اين :يكام أيه زیر نازل شد: دول ضرب لبن مریم متلا 
ف که نشف اضر کج بل ف 
وم خَصِمُونَ * إن هو إلا عبد نا علیه وجِعَلَاهُ ملا نی ٍسرائیل * ولو ناء 
لجَعلنا منکم - من بت کباش ماک فى الارض یخلفُون». راوی می‌گوید: خدمت 
امام صادق عليه السلام عرض كردم در قران کریہء نام بنی هاشم نیامده است. اماه 
فرمود: به خدا سوگند, به هنكام حذف آیات قران, ان را نيز حذف کرده‌اند. عمرو 
بن عاص بر روی مثبر مصر گفت: هزار حرف از کتاب خدا حسذف و هزار حرف 
دیگر تحریف شده است. من بيشنهاد کردم دويست هزار درهم می‌پردازم تا ايه «إن 
شَانئَى هو الابتر»” [دشمنت خود بىتبار خواهد بود] وأ كران بردارم. اما آنها 
گفتند: اين آمر ممكن نيست. جرا این كار پرای أنها ممكن است اما برای من امكان 
ندارد؟ اين سخن به اطلاع معاويه رسيد. به همین دليل به عمرو عاص نامه نوشست: 


۲- كوثر / ۲. 
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با اين كه من در مصر نبودم» أما سخنانت بر روی منبر مصر را به من اطلاع دادند.! 

۸ ابن بابویه, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار, 
از عباس بن معروف» از حسین بن يزيد نوفلی» از یعقوبی, از عيسى بن عبدالله 
هاشمی, از پدرش از جدش روایت می‌کند که پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم در 
باره أيه «ولمًا ضرب اہن مریم مغلا |د مک مه يصدون» فرمود: صدود در زبان 
عربی به معنای خندیدن اكه" ` 

٩‏ طبرسی گفت: سادات اهل بيت كه سلام و درود خدا بر آنان باد از امير 
الممنین عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: روزی خدمت پیامبر صلی الله عليه 
و أله و سلم رسیدم. آن حضرت در حالی که در ميان گروهی از قریش نشسته بود 
به من نگاه کرد سپس فرمود: ای علی! قطعا تو در ابن امت همانند حضرت عیسی 
عليه السلام در ميان بنی اسرائیل هستی که گروهی او را دوست می‌داشتند و در اين 
کار غلو و زیاده‌روی می‌کردند و در نتيجه هلاک شدند. عده‌ای نيز با او دشمنی 
کردند و نسبت به او كينه ورزیدند و در اين زميثه مبالغه نمودند. اما گروه دیگری 
در اين زمينه راه میانه‌روی را پیمودند. در لتیجه رستگار شدند. اين سخن بر آنان 
كران آمد. به همین دلیل خندیدند و با تعسخر گفتند؛) مجمد. على را به پسامبران 
تشبيه می‌کند. در این هنكام آيد فوی:نلزل شید " 


وا الا بهاواغون هَدَاصِرَاط شنم )2١(‏ ولا تلم 
f‏ اد ىدو اس رسد ۵ # 
الشيطانإنْهُ لک عَدُوشین(۶۷) 
[و همانا أن نشانه‌ای برای (فهم) رستاخیز است يس زنهار در أن تردید مکسن و از 
من پیروی کنید. اين است راه راست * و مبادا شیطان شمارااز راه به در بسرد. 
زيرا ار برای شما دشمنی آشکار است] 


۲- معائىالأخبار. ص ۰۲۲۰ ح ۱. 
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)١‏ شيخ مفيد در امالی از محمد بن على. از جابر بن عبدالله انصاری روایت 
می‌کند که رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: على عليه السلام برای تو و 
قوم تو. علم به زمان وقوع قيامت است و از شما در باره محبت على بن ابی طالب 

سئوال خواهد شد.' اين حديث در هتكام بیان تفسير آيه «هَإمًا دقن بك فَإِنا 
منهم مق 2 منتقمُون» ذكر كرديد. 

6 از طريق مخالفان ماء ابن مغازلى در مناقب از جابر بن عبدالله انصاری 
روایت کرده است که رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم در حدیثی فرمود: على 
عليه السلام برای تو و قوم تو, علم به زمان وقوع قيامت است و از شما در باره 
محبت على بن أ بى طالب که سلام و درود خدا بر أو باد, سئوال خواهد شد. ا 
حدیث در هنكام تفسير آیات ۴۳-۴ از همین سوره ذكر كرديد. 

۲) شرف الدين نجفی گفت: در تفسیر اهل بيت علیهم السلام آمده است که 
ضمير «» به على بن | بی طالب عليه السلام بر می‌گردد. زیرا با حذف سند از 
زراره بن اعين روايت شده اسټږکه گفت: از امام صادق عليه السلام در باره أيه 
«وإنّهُ لعلم للسسّاعة» سئوال کردم امام فرمود: منظور از آن, اميرالمؤمنين عليه 
السلام است. همحنین فر مود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرموده اسست: 
ای علی! تو نشانه اين امت.هستی. هر كس از تو پیروی کند. رهایی می‌یابد و هر 
كس از پیروی از تو سر باز رن هلاک و گمراه خواهد شد." 

۴ على بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداوند عظست و جایگاه والای امير 
المزمنین علیه السلام نزد خودش را ذکر نموده و فرموده است: OP‏ 
فلا 7 رن بها واتبعُون هذا صراط مُسَْقِيمٌ» كه منظور از آن امیرالسومنین 
السلام است 

ا ا تیب یس رکب و ین 


١-آمالى.‏ اخ ١ء‏ ص و 
۲- مناقب. ص ۰۲۷۵ ح ۳۲۱. 


۴ - تفسیر قمی» ج ۲, ص ۲۵۹. 
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حسان, از عبدالرحمن بن کثیر روایت می‌کند که گفت: خدمت امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: منظور از آيه «وإنْه لكر لك ولقویک وسوف تسنآلون»" [و به 
راستی که (قرآن) برای تو و برای قوم تو (مایه) تذکری است و به زودی (در باره 
آن) پرسیده خواهید شد] چیست؟ امام فرمود: «متظور از ذکر» قرآن است و ما قوم 
آن حضرت هستیم که از ما سئوال می‌شود. «ولا یصدنکم الشیطان» یعنی دومی 
شما را از محبت و ولایت امیرالمزمنین علیه السلام باز ندارد. «اِنه لك عدو 


» 


مبین». 


و 
هَل رن إلا الات ة أن تیم بو انرون (۶۶). 

[آیا جز (اين) انتظار مىبرند كه رستاخيز در حالى كه حدس نمی‌زنند ناكهان بسر 
آنان در رسد؟] 

اسماعیل بن يسار, از على بن جعفر حضزمی: از,زراره بن اعين روایت می‌کند که 
گفت: از امام صادق عليه السلام در بإرة اهل يُنظرون إلا السّاعة أن تَأتیهُم 
بَغتة» سئوال كردم: امام فرمود: منظور از ان قیام حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه 
الشريف است كه ناگهان فرا مى ره 


الاخجلاء مهم بض عَدُو إلا اين (۶۷). 
[در آن روز یاران جز پرهیز گاران, بعضی‌شان دشمن بعضی دیگرند] 
(١‏ از محمد بن یعقوب کلینی. از گروهی. از پاران ما از سهل بن زياد. از 
محمد بن سليمان. از يدرش در حديث ابو بصیر: از امام صادق عليه السلام روايت 
می‌کند که امام صادق به او فرمود: ای ابومحمد! به خدا قسم! منظور از آیه «الأخلاء 


۱- زخرف/ ۴۴. 


۲- تفسير قمی» ج ۲ ص f°‏ 
۲- تأویل الایات, ج ۲. ص ۰۵۷۱ ح ۴۶. 
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٩ 6‏ رر 


يومّئذ بَعْضْهُم لْبَعْض عَدُو الا المتقين» شما هستيد. ' 

۲ على بن ابرآهیم قمی در تفسير این أيه كفت: در أن روز دوستان با يكديكر 
دشمنى می‌کنند. أمام صادق عليه السلام فرموده است: در روز قيامت همه 
دوستىهاء جز دوستى با خداوند به دشمنى تبديل خواهد شد. اميرالسؤمنين عليه 
السلام فرمود: به زودى ستمگران انگشت ندامت به دهان خواهند كزيد و زمان سفر 
به ديار ديكر نزديك است. در أن جاء جز پرهیزگاران, همه دوستان دجار بشيمانى 
ځواهند شد" 

۳) على بن أبرأهيم قمى همجنين از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از 
حسین بن سعید. از حماد بن عبسی, از شعیب بن یعقوب. از ابو اسحاق. از حارث 
روایت می‌کند که امیرالممنین عليه السلام در باره دو نفر مؤمن كه با يكديكر 
دوست هستند و دو نفر کافر که با یکدیگر پیوند دوستی دارند و همچنین مؤمن 
نیازمند و کافر ثروتمند و کافر فقير فرمود: دو نفر مؤمن كه با یکدیگر دوست 
هستند. در زمان حیاتشان بر اسامین لطاعت از بروردگار با یکدیگر دوست بوده‌اند 
و در این راه بذل و بخشش وير را دوست داشته‌اند. هرگاه یکی از آنها 
قبل از دیگری از دنیا برود. خداوند جایگاهش در بهشت را به او نشان می‌دهد و او 
برای دوستش شفاعت مي‌کند و می‌گوید: خدایا! فلان دوستم مرا به اطاعت از تو 
فرا می‌خواند و در اين کار بة من گنک و از نافرمانی نسبت به تو نهی می‌کرد. يبس 
او را بر هدایتی که مرا بر آن ثابت كردائدى. استوار كن تا أن جه را به من نشان 
دادی به او هم بنمایانی. خداوند به او پاسخ مثبت خواهد داد تا أن دو در محضر 
پروردگار با یکدیگر دیدار کنند. در اين هنگام آنها با يكديكر خواهند گفت: 
خداوند به تو پاداش نیک بدهد. تو دوست خوبی برای من بودی! مرا به اطاعت از 
پروردگار و پرهیز از نافرمانی نسبت به أو می‌خواندی. 

اما دو نفر کافر که بر اساس نافرمانی با یکدیگر دوست هستند و در اين راه 
به یکدیگر کمک می‌کردند و دوستی‌شان بر این اساس بوده است. هرگاه یکی از 


۱- كافى. ج ۸ ص ۳۵. ح ۶ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۶۰. 
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آنها قبل از دیگری از دنیا برود. خداوند جایگاهش در آتش را به او نشان خواهد 
داد. 

در نتيجه أن شخص می‌گوید: خدایا! فلان دوستم مرا به نافرمانی نسبت به تو 
و عدم اجرای اوامرت فرا می‌خواند. پس همان طور كه او مرا بر گناهان» استوار 
گرداند, او را همانند من بر انجام گناهان استوار گردان تا عذابی را که به مسن 
نمایاندی به او هم نشان بدهی! آنها در روز قيامت با یکدیگر دیدار می‌کنند و هر 
کدام از آنها به دیگری می‌گوید: خداوند تو را به اشد مجازات برساند. تو مرا به 
نافرمانى از خداوند فرا می‌خواندی و از اطاعت از اوامرش باز می‌داشتی! امام 
سپس این أيه را خواند: «الأخلاء يومَئِذ بَعْضهُم لبَخْض عدو إلا المّفین» سپس 
فرمود: در روز قیامت» موّمن روتمند برای حساب فرا خوانده می‌شود. خداوند 
می‌فرماید: ای بنده من! أن شخص پاسخ می‌دهد: بله ای پروردگار من! خداوند 
می‌فرماید: آیا به تو چشم و گوش و ثروت فراوان نداده بودم؟ آن بنده پاسخ 
می‌دهد: پروردگارا؛ ارى! در اين هنكام خداوند.ا, او سئوال می‌کند: برای دیدار با 
من جه چیزی مهيا کرده‌ای؟ او در جواب می‌گوید: خّدایا! به تو ايمان آوردم و 
پیامبرانت را تصدیق و در راه تو جهاد کردم. خداوند از او مىيرسد: ثروتی را که به 
تو داده بودم جه کار کردی؟ أن شخص پاسخ می‌دهد: آن را در راه تو بخشیدم. 
خداوند از او ستوال می‌کند: يس برای بازماندگانت چه چیزی را از خودت به جای 
گذاشتی؟ آن بنده در پاسخ عرض می‌کند: خدایا! تو, من و آنها را آفریدی و يه همه 
ما روزی دادی. تو می‌توانی همچنان که به من روزی دادی, آنها را نيز از رزق و 
روزی بهره‌مند کنی. به همین دلیل آنها را به تو واگذار کردم. در اين هنگام خداوند 
عز و جل می‌فرماید: راست گفتی| اگر می‌دانستی که جه پادائسی برایت آماده 
کرده‌ام, بسیار می‌خندیدی. 

سپس مؤمن نیازمند فرا خوانده می‌شود. خداوند او را مورد خطاب قرار 
می‌دهد و می‌فرماید: ای فرزند آدم! أن بنده می‌گوید: بله ای پروردگار من! خداوند 
از او می‌پرسد: تو در دنیا جه کرده‌ای؟ آن شخص پاسخ می‌دهد: خدایا تو مرا به 
دینت هدایت کردی و به من نعمت دادی و مرا از لهو و لعب دنیا بازداشتی كه اگر 
چنین نمی‌کردی, بیم أن داشتم که مرا از هدفی که تو مرا برای آن آفریده‌ای منحرف 
کنند. خداوند خطاب به او می‌فرماید: ای بنده من! راست گفتی. اگر می‌دانستی که 
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جه نعمتی را برایت آماده کرده‌ام. بسیار شاد می‌شدی و می‌خندیدی. 

در اين هنگام. کافر ثروتمند را می‌آورند. خداوند از او سئوال مسی‌کند: برای 
دیدار با من جه جیزی را اماده کرده‌ای؟ او پاسخ می دهد: جیزی اماده نکرده‌ام. أن 
گاه پروردگار از او سئوال می‌کند: با نعست‌ها و ثروتی که به تو داده بودم چه کار 
كردى؟ آن شخص در جواب می‌گوید: آنها را پرای بازماند گانم از خود بر جای 
گذاشتم. خداوند از او می‌برسد: جه کسی تو را آفریده؟ او پاسخ می‌دهد: تو. 
خداوند مجددا از او سئوال خواهد کرد: جه کسی تو را روزی داده است؟ او در 
پاسخ می‌گوید: تو. خداوند از او سئوال می‌کند: جه کسی بازماندگان تو را آفریده 
است؟ آن شخص پاسخ می‌دهد: تو. در این هنگام شدلوند از او می‌پرسن: آیا 
نمی‌توانستم همچنان که تو را روزی دادم بازماندگانت را نيز روزی بدهم؟ اگر آن 
شخص در پاسخ بگوید: «فراموش کردم» يا «نمی‌دانستم تو کیستی», هلاک خواهد 
شد. آن كاه خداوند در پایان خطاب به او می‌فرماید: اگر می‌دانستی جه عذابی را 
برایت آماده کر ده‌ام. سار فونفن کدی 

سپس کافر نیازمند زا برای پاسخ‌گویی فرا می‌خوانند. به او گفته سی‌شود: ای 
فرزند آدم! در مقابل اوامر من که تو را به انجام أن دستور دادم جه کار کردی؟ ان 
شخص در پاسخ فى گوید؛ مرا جنان به مصیبت‌های دنیا گرفتار کردی که يا تو را 
فرآموش کردم و تو مرا از هذفی که برای آن آفریده بودی به امور دیگر سرگرم 
کردی. خداوند از او خواهد پرسید: آیا تو از من خواستی تا به تو روزی بدهم و 
نيازت را برطرف کنم؟ 

چنان چه پاسخ بدهد: خدایا نمی‌دانستم يا فراسوش کردم که تو روزی 
دهندهاي. هلاک خواهد شد. در این هنكام يروردكار خطاب به او مى فرمأياد: اگر 
می‌دانستی که چه عذابی را بت آماده كردهام: قطعا بسيار كريه مىكردى.' 


تست 


۲۶۰ -تفسیر قمی. ج ۲. ص‎ ١ 
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بطاٹ لبم اب من ذهب وأکواب وفیهما لته لانشن و این وان 
فهاخالشون (90) وَل كَ انالبي آور توق اباك رتاو “الك فيا ڌا ڪي 
کمن لو (۷۳ )نار دنفي عذاب هم عالذون(۷۷ )لام وم 
فه مَيَلسُونَ (۷۵)» 

[همان کسانی که به آیات ما ایمان آورده و تسلیم بودند * شما با همسرانتان 
شادمانه داخل بهشت شوید * سینی‌هایی از طلا و جام‌هایی در برابسر آنان 
می‌گردانند و در آن جا أن جه دل‌ها آن را بخواهند و دیدگان را خوش آید (هست) 
و ما خن ان جاودانيد # و اين است همان بهشتى که به (ياداش) أن جه می کردید 
ميراث يافتيد # در آن جا برای شما میسوه‌هایی فراوان خواهد بود که از آنها 
می‌خورید * بی گمان مجرمان در عذاب جهنم ماندگارند # (عذاب) از آنان 
تخفیف نمی‌یابد و آنها در آن جا نومیدند] 

)١‏ على بن ابراهیم قمى گفت: «الذين مت بیاتنا» يعنى ائمه عليه السلام 
«وكانوا مُسلمین * اذخلوا الجن آنتم زوالا تلفبرژون» يعنى در آن جا كرامى 
داشته می‌شوید. «بطاف علیهم بصحاف من ڈت وأكواب» در اين جا اكواب به 
معنای ليوانها و جام‌هاست. «و ف اتيت لاورس و تلد الاشین وآنشم فیها 
خَالدُونَ * وتلک الجَنة التى أُورنتمُوها بما کُنتم تغملون * لکم فیها اک كير 
نها تأكلون» اين آیه محکم است. ۱‏ " 

۲) على بن ابراهیم قمی همچنین از پدرش, از حسن بن محبوب. از ابن سنان 
روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: فرد مؤمن در بهشت به اندازه طول 
عمرش بر سر سفره خواهد نشست و در هر وعده به اندازه همه مقدار غذایی که در 
دنیا خورده است. تناول خواهد کرد. سپس خداوند عذابی را که برای دشمنان اهل 
بيت پیامیر صلی اھ عليه و آله و سلم آماده كرف انیت ذکر می‌نماید و می‌فردای وه 
«إن المجرمین فى عَذاب جهنم خَالدُون» یعنی آنها در أن جا از دست یافتن به 
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هرگونه خير و مسرتی ناامید هستند. امیرالمومنین عليه السلام نيز در اين باره 
مى فرمايد: خداوند گناهکاران را به صورت جاودانه در دوزخ نگه خواهد داشست و 
پاهایشان را به هم خواهد بست و دستهايشان را به گردنشان آویزان خواهد کرد 
و به آنها لباس‌هایی از قطران مى بوشاند كه از آنها لباسهابى از پاره های اتش 
برايشان دوخته خواهد شد. آنها در عذابى به سر خواهند برد كه گرمای أن بسيار 
شديد است و آتش أن همه اهل جهنم را در بر مى كيرد و درهساى دوزخ بر روى 
آنها بسته شده و هركز بر روى ساكنانش كشوده نخواهد شد و هيج كاه باد بر انها 
نمی‌وزد و عم و اندوه آنها برطرف نمي‌شود. عذاب انها هر روز شدت مىيابد و 
مجازانشان هر روز از سر گرفته می‌شود. نه جهنم فنايذير است تا نابود شوند و نه 
اجل دوزخیان هرگز فرا خواهد رسید.! 


مرو ف 1۳ و 0 م 

لاه و الکو هم الظالمينَ (۷۶). 

[و ما بر ايشان ستم نکردیم,بلکه خوّدلیتمکار بودند] 

)١‏ محمد بن عباس, از احمد بن قاسم. از احمد بن محمد سیاری. از محمد بن 
أن حضرت در باره أيه راطق ولب انوا هُم الظالمين» فرمود: به علت این 
که آنها ولایت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین را ترک کردند. ما به آنها ظلم 
نکردیم. بلكه آنها خودشان ظالم و ستمگر بودند." 


توالت ليقض لیا رت كل تنكم ا ڪر ن (۷۷) لقن ناد با 
وا کتک ْكرِفُونَ ۷۸ 


[و فریاد کشند: ای مالک! (بگو): پروردگارت جان ما را بستاند. پاسخ دشد: شما 
ماند گارید *# قطعا حقیقت را برایتان آوردیم لیکن بیشتر شما حقیقت را خوش 


۱- تفسیر قمی, ج ؟. ص ۲۶۲. 
۲- تاویل الایات» ج ۲ ص ۵۷۱ ح ۲۷. 
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نداشتید ] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداوند ندای دوزخیان را نقل می‌کند و 
مى فرمايد: «ونادوا يا مالک لیقض علیتا ریک» یعنی از پروردگارت بخواه تا اجل 
ما را فرا برساند تا ما بميريم. در اين هنكام مالك می‌گوید: «إِنّكُم ماكتُون» سپس 
خداوند در ادامه فرموده است: + «لقَد جناکم بالحق» يعنى مسا ولایت أميرالمؤمنين 
عليه السلام را به شما ابلاغ كردهايم «رلکن أكَْرَكُمْ للحق کارُون» يعنى اما بیشتر 
شما از حقيقت یعنی ولایت اميرالمؤمنين عليه السلام ل ل 
0 ولایت امیر المؤمنين عليه السلام ١‏ نک أيه زیر می‌باشد که خداوند فرموده 

ست: «وقل الحق من ركم فن شاء فليؤين ومن شاء فلكم إن أَعْمَدنا للظالمين 
نارآ»! [و بگو: حق از پروردگارتا ن (رسیده) است» يس هر که بخواهد بگرود و هر 
که بخواهد انکار کند که ما برای ستمگران اتشی آماده کرده‌ایم] یعنی بگو: حقیقت 
بشن ولایت على غلیه السلام از وی يرون كارفاق تازل شاه شيك هر كين 
می‌خواهد بدان ايمان بياورد و هر كس مايل نیسست بدان كفر بورزد. ما برای کسانی 
كه حق اهل بيت را غصب و به آنها ظلح کرادند آتش زا آماده كردهايم. ' 

؟) أبن طاوس كه رحمت خدا بر او باد»دزعدیئی از ييامبر صلی الله عليه و 
اله و سلم در باره اهل دوزخ روایت می‌کند که أت بحِضرتٌ فرمود: هرگاه دوزخيان 
از خزانه‌داران دوزخ ناامید شدند. به سوى مالک فرمائده نكهبانان مىروند و كسان 
می‌کنند که او انها را از أن خواری نجات خواهد داد. خداوند می‌فرماید: «ونادوا یا 
مالک ليقض علینا ربک» سپس مدت چهل سال آنها در عذاب به سر خواهند برد 
و به انها ی داده نخواهد شد. سيس همان گونه که در کتاب بروردگار آمسده 
است به ايشان پاسخ داده خواهد شد: «قال إِنَكُّم مّاكِيُونَ» آنها از رحست 
پروردگارشان که دست یافتنی‌ترین مسئله در زندگی دنیا بود ناامید خواهند شد. 
زيرا همه آنها در دنیا آرزوها و هوای نفسشان را بر او ترجیح داده بودند. اين 
حدیث با الدكى از تفصیل. در هنگام بيان تفسیر آیه «وقال الزين فى الشار لخن 2 


۱- کهف/ ۰۲۹ 
۲- تفسیر قمي, ج ۲. ص ۲۶۲. 
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جهنم ادعوا ربكم یخفف عَنا يومًا من العَذاب» از سوره مؤمن ذکر گردید. 


رونام نو (۷۹)م تبون ثعبم توف بلى ورسلا 
دمم يكثبونَ (۸۰)» 
[یا در کاری ابرام ورزیده‌اند. ما (نیز) ابرام می‌ورزیم * آیا می‌پندارند كه ما راز 
آنها و نجوایشان را نمی‌شنویم؟ چرا و فرشتگان ما پیش آنان (حاضرند و) ثبت 
می كتند] ۱ ۱ ۱ 

)١‏ على بن ابراهيم قمى گفت: سپس در ادامه. ماجراى آن گروه‌ها و اتفاق انها 

كعبه را ذكر نمود كه تصميم كرفتند امر خلافت را به اهل بيت رسول خدا صلى 
له عليه و آله و سام يازتك نشد و فرسود : «أم شرا آضرا قاتا مبرِصُون» ام 
يسيون آنا لا نسمع سرهُم ونَجْواهُم بَلى ورسلنا لديهم يكتبون».' 

۲) محمد بن يعقوب کلینی, از علی بن حسین» از على بن ابو حمزه. از ابو 
بصير روایت می‌کند از امام صادق عليه لسلام پرسیدم: منظور از آيه «أم أَبْرَمُوا 
أثرا فا مبْرمون» أم ضا لکشت سرف وتخراف لی وشا هم 
يكْتبُون» چیست؟ امام فهود؛ لی دو أيه درن روز در باره آنها نازل شده است. 
امام صادق عليه السلام فرمود: شاید تو بر این باور هستی که أن روز, به روزی 
شباهت دارد كه مكتوب نوشته شد مگر روز قتل امام حسين عليه السلام. آن 
موضوع از بيش در علم خداوند بود كه به رسول خود صلى الله عليه و آله و سلم 
آگاهی داد كه اگر مکتوب, نوشته شود. حسين عليه السلام كشته مى شود و حكومت 
از ميان بنى هاشم بیرون می‌رود. همه اين موارد. در زمره آن بوده است." 

۳ محمد بن يعقوب کلینی همچنین از حسین بن محمد. از معلی بن محمد از 
محمد بن اورمه و على بن عبدالله. از على بن حسان. از عبدالرحمن ین کثیر. از امام 


١‏ - نگاه كنيد به: تفسير أيه ٩‏ از سوره مؤمن. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۰۲۶۲ 
۳- کافی. ج ۸ ص ۰ج ۲ 
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صادق عليه السلام روایت می‌کند که فرمود: خداوند در این ايه فرموده است 
«کرهوا ما آنزل الله»' [که آنان آن جه را خدا نازل کرده است خوش نداشتند] از آن 
جه خداوند نازل کرده بود بیزار بودند. و منظور از آن چه خداوند نازل کرده بود 
ایاتی است که ولایت امیرالمومنین را بر مردم واجب می‌گرداند. ابوعبیده نيز همراه 
أن گروه و کاتب آنها بود. در اين هنكام خداوند آیه زیر راب بر آنها نازل کرد: «أم 
روا شر فإ رمو © آم 7 

۴) محمد بن عباس, از احمد بن محمد نوفلی» از محمد بن حماد شاشی, از 
حسين بن اسد طفاوی, از على بن اسماعيل ميثمى. از فضيل بن زبیرء از ابو داود. از 
بريده اسلمى روايت مىكند كه بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم به بعضى از یارانش 
فرمود: رسيدن به ولايت مؤمنان را به على عليه السلام تبريك بگویید. یکی از آنان 
گفت: به خدا قسم! نبوت و امامت هرگز در یک خاندان ع گرد هم نمی‌آید. در این 
هنگام خداوند آیه زیر را نازل فرمود: «أم رو را مُبْرِمُونَ"» آم يسيون آنا 
لا تلمح سرهم وتجواهم بَلى ورسلتا لدیهم يکو" 

۵ از عبدالله بن عباس تقل شده اسا یکاټ مرول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم دو بار برای على عليه السلام از انان:تغهد و پیمان كرفت. اولين بار زمانى 
بود كه فرمود: ایا مىدانيد يس از من؛ ولی.شنما كيست؟ آنها پاسخ دادند: خداوند و 
پیامبرش مىدانند. رسول خدا فرمود: بهترين فرد مؤمن و با دستش به على بن ابی 
طالب اشاره کرد و فرمود: د يس از من, اين شخص,. ولی و سرپرست شماست. 
دومین او فد راه فرمود: هر کسی من مولای اویم؛ پس على هم 
مولای اوست. آنها از او کینه‌ها به دل گرفتند و با يكديكر پیمان پستند که اجاژه 
ندهند اهل بيت صلوات الله علیهم اجمعین به این مقام دست يابند و آنها را از 
خمس مجروم نند خداوند اين امر را به پیامبرش اطلاع داد و ايه زیر را بر او 
نازل کرد: «أم أبر شا شین « آم تون أن لا تس ميقم و توا 


۹ / محمد‎ - ١ 


۳- تأویل الآيات, ج ۲ ص ۵۷۲ ح ۴۸. 
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بلی ورسلا لدیهم یکُتبون»" در هنكام بیان تفسیر سوره محمد صلی الله عليه و آله 
و سلم. روایاتی در این باره ذکر خواهیم کرد. 


ل نکن تن ولد ول لابين ۸۵ 
[بگو: اگر برای (خدای) رحمان فرزندی بود خود من نخستین پرستندگان بودم] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی, از على بن ابراهیم, از پدرش, از احمد بن محمد 
بن ابو نصرء از ايان بن عثمان, از محمد بن على حلبی روایت می‌کند که امام صادق 
عليه السلام فرمود: زمانی که خداوند خواست حضرت ادم عليه السلام را بيافريند. 
آب وا بر رو خاک ریخت و از أن مقن پرداشت و په هع و سپس آن كل را ب 
دو قسمت تفسيم کرد. آن كاه آنها را رها کرد. ناگهان مشاهده کرد که آن دو حرکت 
فر کات شيش برایشان آتش برافروخت و به باران سمت چپ دسخور داد وارد ان 
كوك آنها به طرف آتش رفتند. وان ترسیدند و وارد آن نشدند. سیس خداوند یه 
یاران سمت راست دستور اور آتش شوند. آنها په سوی آن رفتند و وارد آن 
شدند. خداوند عز و جل نه یقن گتار داد تا برایشان سرد و گلستان شود. زمانی 
که یاران سمت جب این ام رَاَمَشَاقدَة کردند گفتند: خدايا مسا را به حالت اول 
بازگردان (دوباره ما زابیازمای),خداوند ني انها را به حالت اول بازگرداند. سپس 
به آنها فرمود: وارد آن شوید. آنها به سوی آتش رفتند و در كنار أن ایستادند. اما 
وارد آن نشدند. خداوند آنها را دوباره به گل تبدیل کرد و آدم عليه السلام را از أن 
آفرید. یاران سمت چپ هرگز نمی‌توانند مانند ياران سمت راست باشند و پرعکس. 
روایت می‌کنند که اولین کسی که وارد آن آتش شد. رسول اکرم صلی لله عليه و آله 
و سلم بود. اين همان مطلبى است که در قرآن کریم نيز جنين آمده است: «قل إن 
کان للرخمن و لد فَأنَا أول العابدين». ' 

۲) على بن ابراهیم قمی گفت: يعنى اولین کسی هستم که بیزارم از آن كه برای 


۱- تأویل الآيات. ج ۲. ص ۵۷۲ ح ۴۹. 
۲- كافى. ج ۲ ص ۵ ح ۳ 
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او فرزند بات 

۳) طبرسى در احتجاج از اميرالمؤمنين عليه السلام در باره آيه «قّل إن گان 
للرحمن ولد فَأنَا أول العابدين» روايت می‌کند كه «منظور از عابدين. جاحدين 
است.» يعنى من اولين كسى خواهم بود كه أن را انكار خواهم كرد. در تأويل اين 
أيه باطن أن متضاد با ظاهر أن است, " 


و ۰ 77 2 5 7 9 1 

باق رب التماواتٍ وال زض رب العش عضو( ۸۳ 
[پروردگار آسمان‌ها و زمين (و) پروردگار عرش از آن جه وصف می‌کنند منزه 
است ] 

۱) اہن بابویه, از عبدالّه بن محمد عبد الوهاب شجری در نیشابور از 
یاسر. از ابو محمد عبداله بن یحیی بن عبدالباقی اذنی در اذنة, از على بن حسن 
معانی. از عبداله ین يزيد از يحبى بن عقبةنأیََعبزاره از محمد بن جحده از 
يزيد بن اصم روایت می‌کند که مردی از مرن" خظابٍ پرسید: «سبحان الله» یعنی 
چه؟ عمر گفت: يشت این دیوار مردی اسب 23 5اء از او سئوال شود پاسخ 
می‌دهد و چنان جد سکوت کند. ركه عرض ةإسدكزد. أن فرد وارد شد. 
ناگهان دیدیم که أن شخص على بن ابی طالب عليه السلام است. عمر گفت: ای 
ابوالحسن! تفسیر «سبَحان اه » جیست؟ امام فرمود: بزر گداشت خداوند عز و جل و 
منزه دانستن أو از همه صفاتی است که مشرکان به او نسبت می‌دهند. هر كاه بنده‌ای 
سبحان الله بگوید. همه فرشتگان بر او درود خواهند فرستاه " 
حسین بن حسنء از پدرش. از حنان بن سدير, از امام صادق عليه السلام در یک 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۶۳. 
۲- احتجاج. ص ۱9۰۰ 


۳ تو حید» ص ۲ ح ۳ 
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حديث طولانی - روایت می‌کند که آن حضرت فرمود: از ج جمله وپژگی‌های مختلف 
عرش أن است که خداوند فرمود: عرب العرش» یعنی پروردگار یگٌانگی. هنا 
يصفون» عده‌ای خداوند را دارای دو دست می‌دانستند و می‌گفتند: «يدالله مغلولة» 
[دست خداء بسته است)" گروهی نيز برای خداوند. دو پا قائل شده و گفتند: خداوند 
پایش را بر روی صخره بيت المقدس كذاشت و از آن جا به آسمان عروج كردو 
معتقد بودند كه خداوند انگشت دارد و مدعی شدند که پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم فرموده است: سرمای انگشتان خداوند را بر روی قلبم احساس کردم. خداوند 
در رة چنین ادعاهایی فرموده است: فرب الغرش عَمّا بصفون» پروردگار مثل اعلی 
واو ان این قاس ابیت کو او مت سر تفت راوشد رای متا 
اعلى است ت. که هيج چیز شبيه أو نیست نیست. او قابل توصیف كردن نیست و در وهم و 
غيال می‌گنجد." در هنگام تفسیر ايه «رب العرش القظیم» در سوره نمل» ايبن 
حديث به طو ركامل ذكر كرديد. " همچنین در هنكام تفسير آيه «قل ره سَبيلى 
أَدْعُو إلى الله على بصيرة»' [بگو:این است راه من كه من و هر كس بيروىام كرد را 
با بینایی به سوی خدا دعوث ی کن ژوایات فراوانی در باره معضی سبحان ذکر 


7 5 0 ۳ م ت“ ۰ قم و ۳ 
«وهوالزي في شتا وني الازض إل وهو لمتحم العليم(80). 
0 اوست که در اشفا خداست و در زمين خداست و هموست سئجيده كار دانا] 
)١‏ محمد بن يعقوب کلینی, از على بن ابراهیم» از پدرش. از ابن ابی عمير. از 
هشام بن حكم. از ابو شاكر ديصانى روايت كرده است كه گفت: در قسران كريم 
آیه‌ای وحود دارد که اساس عقیده ماس راوی می‌گوید: پرسیدم: أن أيه كدام 
ست؟ ابو شاکر گفت: «وقو الذی فى السمّاء له وفی الارزض إله» راوی می‌گوید: 
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نمی‌دانستم به او جه جوابی دهم. أن سال به حج خانه خدا مشرف شدم. جریان را 
برای امام صادق عليه السلام تعریف کردم! امام عليه السلام فرمود: اين سخن یک 
زندیق خبيث است. هر كاه به سويش رفتی از او بيرس: در کوفه تو را به جه نامی 
صدا می‌زنند؟ او در پاسخ می‌گوید: فلان. أن گاه از او سئوال كن: نامت در بصره 
چیست؟ او پاسخ خواهد داد: فلان. بگو: خداوند نيز جنين است. او در آسمان, 
زمین, درياهاء دره‌ها و در همه جا خدا نام دارد. پس از بازگشت از حسج نزد او 
رفتم و همان لدم يام ی ی ری بود به او پاسخ دادم. ابو شاکر 
گفت: : این سخنان را از حجاز با خودت آورده‌ای.! 

ابن بابویه نيز اين حديث را از يدرش. از على بن ابسراهيم از بدرش, از ابن 
ابی غمیرء از:عشام ين كم زوایت کرد ات ' 

۲) على بن ابراهیم قمي از محمد بن جعفر, از محمد بن حسين بن ایی خطاب. 
از حسن بن محبوب, از على بن رئاب, از منصور. از ابو اسامه روایت می‌کند کسه 
گفت: از ز امام صادق عليه السلام در باره آیه,«وفُ الذی فى السَمَاء ال وفی الأررض 
إله» سثوال كردم و ديدم آن حضرت دبای شگیته بود. فرمود: ساس 
خدايم كه در أسمان خداست و در زمي خواست قط لله - جل جلاله | 

۳ سيد رضى در «خصائص» نمل کرد است که: اسقف مسيحى به عمر گفت: 
ای عمر! خدا کجاست؟ عمر خشمكين شد. آمیرالموّمنین على عليه السلام فرمود: 
من به تو پاسخ می‌دهم. هر سئوالى كه می‌خواهی يبرس. روزى در محضر رسول 
خدا صلی الله عليه و اله و سلم بوديم كه فرشتهاى نزد ايشان امد و سلام كرد. 
رسول خدا که سلام و درود خدا بر او ياف از او پرسید: از کجسا آسده‌ای؟ فرشسته 
پاسخ داد: از زمين هفتم و نزد پروردگارم. سپس فرشته دیگری نزد رسول خدا 
صلی الله عليه و اله و سلم آمد. ان حضرت از او پرسید: از کجا آمده‌ای؟ فرشته 
جواب داد: از شرق زمين و از نزد پروردگارم. أن كاه فرشته دیگری آمد. پیامبر از 


۱- کافی. ج ۱ ص ۱ ح 8 
۲- توحید, ص ۱۳۲, ح ۱۶. 
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او يرسيد: از كجا آمده‌ای؟ ان فرشته در جواب گفت: از غرب زمين و از نزد 
پروردگارم. بنابراين خداوند در این جا أن جا و همه جا حضور دارد. او در زمین 
و آسمان خداست و حکیم و علیم است. امام باقر عليه السلام رسود این بدان 
معناست که پروردگان بر همه جهان حكومت می‌کند و به همه چیز احاطه دارو" 
در باره مفهوم اين أيه. در هنكام تفسیر أيه سا يكون من وی ثلائة الا هو 
رابعهم» [هيج كفتكوى محرمانه‌ای ميان سه تن نیست مگر اين که او چهسارمین 
آنهاست] از سوره مجادله ' , حدیئی ذكر خواهد كرديد. 


الو ا ویو 
وين سام ن عم یو ایکون (۸۷) وقبله يارب إِنّ مَؤلاء قوم لا 
یلو (۸۸)اضخ مم و كل لام فتوت موی )۸٩(‏ 


[و کسانی كه به جای او می‌خوالبذ,(و می‌پرستند) اختیار شفاعت ندارند. مگر ان 
کسانی که آگاهانه به حق,گرآهیداده باشند * و اگر از آنان بپرسی جه کسی 
آنان را خلق كرده. مسلما خواهتد. كنت خدا. بس چگونه (از حقیقصت) باز گردانیسده 
می‌شوند * و گوید: أ يُرُورهكار! .من اینها چماعتی‌اند که ايمان نخواهند آورد * 
(و خدا فرمود): از ایشان روی برتاب و بگو: به سلامت بس زودا که بدانند] 

۱) على بن ابراهیم قمی در باره مصداق اين آیات گفت: آنها همان کسانی 
هستند که در دنيا مورد پرستش قرار می گرفتند. آنها در روز قیامت. حق شفاعت 
برای کسانی که انها را پرستش می‌کردند نخواهند داشت. سپس رسول خدا فرمود: 
خدایا! اینها قومی هستند که ایمان نمی‌آورند. خداوند در پاسخ فرمود: «فاطفح 

۲) محمد بن یعقوب کلینی از محمد بن حسین و دیگران از سهل, از محمد بن 


.٩۲ مجادله/‎ -۲ 


۳ تفسير قمی» ج ص ۲۶۲. 
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عیسی و محمد بن يحيى و محمد بن حسین, از محمد بن سنان, از اسماعیل بن 
جابر و عبد الكريم بن عمروء از عبد الحميد ب بن أبى ديلم در حديثى از امام صادق 
عليه السلام روایت می‌کند که أن حضرت فرمود: زمانى كه خداوند. حضرت محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم را به پیامبری برانگیخت. نسل او را از شر بدخواهان 
حفظ کرد. يهوديان او را تکذیب کردند. اما او مردم را به سوی خدا فراخواند و در 
راه او جهاد کرد. سپس خداوند بر او وحی فرستاد که فضیلت وصی و جانشین 
خودت را اعلام کن. اعراب قوم سرسخت و نادانی بو دند. هرگز کتایی در ميان انها 
وجود نداشت و پیامبری به سوی آنان فرستاده نشده بود و از نبوت پیسامبران و 
عظمت آنها اطلاعی نداشتند و اگر من برای آنها در باره فضایل اهل بیتم که سلام و 
دروة شتا بر أنان باد سخن بككويم؛ به من ایمان نخواهند آورد. خداوند خطاب به 
هو وم ولا تحزن ۳ [و بر آنان اندوه 
کر خود را بیان فرمسود. اين تور أمدن فای: در 
دل‌هایشان شد. پیامبر صلی الله عليه و آلا و سیل م از این امر اطلاع یافت. خداوند 
خطاب به او آیات زیر را نازل فرمود: «ولقد نغلم نک یضیق صُذرک ما بقولود»؟ 
[و قطعا می‌دانیم که سینه تو از أن چهمی‌گوبند تنگ می‌شود) اتهم لا ینونک 
ولکن الظالمین بايات الله یجُحدون» [در واقع آنان تو را تكذيب نمی‌کنند ولی 
ستمکارا ن آیات خدا را انكار م ىكنند] انها بدون داشتن هیچ گونه دلیلی آیه‌های 
خداوند را انکار می‌کنند.؟ 


۱- نحل/ ۱۲۷. 
۲- حجر / .٩۷‏ 
۲- انعام / ۳۳ 
؟- کافی, ج ۱ ص ۰۲۳۳ م ۳. 
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سو زره دخان 
سوره دخان. مکی است و دارای 4 أيه است و يس از سوره 
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فضیلت و واب قرائت سوره دخان 


)١‏ ابن بابویه با سند روایت کرده است که امام محمد باقر عليه السلام فرمود: 
هر کس سوره دخان را در نمازهای واجب و مستحبش بخواند» خداوند او را در 
روز قيامت از جمله کسانی قرار خواهد داد که در سایه عرش او در امان خواهند 
بود و او را به اسانی مورد محاسیه قرار داده و نامه اعمالش را به دست راستش 
خواهد داد ١‏ 

۲) در کتاب خواص القران آمده اسینت: در خدیتی از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم روایت شده است که أن حضرت فرمود: هر كس این سوره را بخواند. 
در مقابل هر حرف از أن به او پاداشی_معادل بآ آزادی صد هزار برده داده خواهد 
شد. کسی که این سوره را در شب جمَعة بخواند. تقذاوند همه گناهانش را خواهد 
أمرزيد. هر كس أن را بنویسد و به خودش آویزان کند, از نیرنگ شیاطین در امان 
خواهد بود. اگر شخصى أن را هر شب زیر سرش بگذارد. خواب همه خوبی‌ها را 
خواهد دید و در طول شب از نگرانی در امان خواهد بود. چنان جه فردی مبتلا به 
سردرد باشد. آیی را که به وسیله این سوزه مترگ شده است بوشن شفا خراهد 
یافت. اگر اين سوره در مغازه‌ای آویزان شود. صاحب أن مغازه سود فراوانی به 
دست خواهد اورد و به سرعت اموالش فراوان خواهد شد. 

۳) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم همچنین فرموده است: هر كس در 


شب جمعه این سوره را بخواند. خداوند همه گناهان بيشين أو و خواهد أمرزيق 


۱۳۳ ثواب الاعمال. ص‎ -١ 
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هر کس أن را بنویسد و به خودش آویزان کند. از نیرنگ شیاطین در امان خواهد 
بود. اگر شخصی أن را زیر سرش بگذارد, خواب همه خوبی‌ها را خواهد ديد و از 
نگرانی و استرس در امان خواهد بود. چنان جه فرد مبتلا به سر درد. آب متبرک 
شده به وسیله اين سوره را بنوشد, بی‌درنگ شفا خواهد یافت. أكر این سوره در 
جایی که در أن داد و ستد می‌شود آویزان گردد. صاحب أن مکان سود فراوانی به 
دست خواهد آورد و به سرعت اموالش فراوان خواهد شد. 

۴ امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس اين سوره را بنویسد و به خودش 
آویزان کند. از شر همه پادشاهان در امان خواهد بود و ترس از او در دل همه 
کسانی که با او رویارو می‌شوند. خواهد افتاد و در ميان مردم محبوب خواهد شد. 
هر كاه شخصی أب متبرک شده به وسیله اين سوره را بنوشد از بیماری یبوست 
رهایی يافته و دفع او اسان خواهد شد. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


شم اسه الكمن 
ب |6 راء ف بلت غبار إا منذِرِينَ”"فيها رن کل 
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چم" مر ۱ من دک مر بن ره من بت ان و الشییغ ال 


توا ال زض وتای !نو "الاإلةإلاموعبي وی 
وب آبایم الأولينَ بل م 4 0 یت 


[حاء ميم # سوگند به کتاب روشنگر* (که) ما آن را در شبی فرخنده نازل کردیم 
(زیرا) که ما هشداردهنده بودیم * در أن (شب) هر (گونه) کاری (به نحوی) 
استوار فیصله می‌یابد * (اين) کاری است (که) از جانب ما (صورت می‌گیرد) ما 
فرستنده (پیامبران) بودیم * (و اين) رحمتی از پروردگار توست که او شنوای 
داناست * پروردگار آسمان‌ها و زمين و أن جه ميان آن دو است. اگر يقين دارید 
# خدایی جز او نیست. او و می‌بخشد و می‌میراند. پروردگار شما و 
پروردگار پدران شماست * ولی آنها به شک و شبهه خویش سر گرمند] 

۱ محمد بن یعقوب کلینی, از احمد بن مهران و على بن ابراهیم. از محمد بن 
علی, از حسن بن ارشد. از يعقوب بن جعفر بن ابراهیم روایت می‌کند که گفت: در 
حالی که در محضر امام موسی کاظم عليه السلام در عریض بودیم؛ مردی مسیحی 
بر ایشان وارد شد. مرد مسیحی خدمت ایشان عرض کرد: مسن از سرزمين دور و 
سفر درازی نزد شما آمده‌ام. سی سال است که از خداوند می‌خواهم مرا به بهترین 


لح 2 
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دين و بهترین و داناترین بندگان راهنمایی کند. شخصی در خواب. مردی در علیاء 
دمشق را به من معرفی کرد. من به راه افتادم تا این که نزد او رفستم و با او سخن 
گفتم. او گفت: من داناترین فرد در ميان پیروان دين خودم هستم. اما داناتر از من 
نيز وجود دارد. من گفتم: مرا به سوی شخص داناتر از خودت راهنمایی كن که سفر 
كردن برایم دشوار نیست. من همه انجیل, مزامیر داود. چهار سفر تورات و ظاهر 
قران را خوانده‌ام و همه را در خود دارم. آن عالم به من گفت: اگر علم مسیحیت را 
می‌خواهی, من از همه عرب و عجم در أن زمينه تخصص بیشتری دارم. اگر علم 
به آیین بهود مد نظر توست. باطی بن شرحبیل سامری, امروزه از همگان بدان 
اگاه‌تر است. اما چنان جه می‌خواهی از علم اسلام. تورات انجیل. زبور. کتاب 
هود. همه آن جه خداوند بر همه پیامبران نازل کرده است. اخبار نازل شده از 
اسمان, خواه احدی از انها اطلاع داشته باشد يا نداشته باشد. بیان حقيقت همه 
امور» شقا برای جهانیان. رحمت برای ان که طالب رحمت باشد و بصیرت برای 
کسانی که خداوند اراده کند آنها.ا آگاه و به سوی حق راهنمایی کند مطلع شوی» 
تو را یه آن راهنمایی میک اهن تحت /اگر با پای پیاده هم به أن جا بسروى؛ به 
سوی او برو. اگر نتوانستی, بر روی زانوها و اگر هم نتوانستی به حالت خزيدن و 
اكر هم قادر به رفتن نبزدی؛.حتی با صورتت به سوى او برو! 

من گفتم: خیر! من از نظر جسمی و مادی قادر به رفتن به سفر هستم. فرمود: 
بس فوراً به بثرب برو. من گفتم: شهری به این نام نمی‌شناسم. فرمود: به سوی 
مدينه النبى صلی الله عليه و آله و سلم راه بيفت كه شهرى است كه پیامبر بركزيده 
شده در ميان اعراب در آن جا زندكى می‌کرد. او از ميان اعراب و بنى هاشم 
بركديدة شده بود. هر گاه به آن جا رسیدی, محله بنی غنم پن مالک بن تجار را 
بيدا كن که در کثار در مسجد است و با لباس و شمایل مسیحیت به أن جا برو. 
والى أن شهر. سخ تكير است و خلیفه أنان از او سخ تكيرتر. سپس سراغ محله 
بنى عمرو بن مبذول را بگیر که در بقيع زبير است. آن كاه در آن جا در باره محل 
غا امرش يخ گر وال كن كم ابا در خا انيت ابه اوت رکه ایت اکر 
به سفر رفته بود به دنبال او راه بيفت. زيرا سفر أو کوتاه‌تر از راهى است که تو برای 
رسيدن به آن جا پیموده‌ای. سپس به او بگو كه مطران علياى غوطه (غوطه دمشق) 
تو را به سوى او راهنمایی كرده است و او به تو بسيار سلام می‌رساند و به تو پیغام 
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داد: من بسیار دعا می‌کنم که خداوند, اسلام آوردن من را به دست تو قرار دهد. آن 
شخص در حالی که ایستاده و به عصايش تکیه داده بود. اين جریان را برای امام 
تام رف کرد سپس گفت: سروریا گر اجه بدهیدبریتان تعظیم مي كام 
سپس می‌نشینم. امام فرمود: به تو اجازه می‌دهم بنشینی, اما حق نداری برایم تعظیم 
کل أن فقض تيك وان موجن | ١ل‏ كر دلت قرا ووذ ب کے وا 
شوم آيا اجازه می‌دهی صحبت كنم؟ امام موسى كاظم عليه السلام فرمود: آری! تو 
فقط برای اين کار آمده‌ای؟ آن شخص مسیحی گفت: : بسر دوستم درود و سلام 
بفرست. أيا اين کار را نمی‌کنی؟ امام موسی کاظم عليه السلام فرمود: خداوند 
دوستت را هدایت کند. هر كاه او به دين ما درآمد. به او سلام می‌فرستم. 

شخص مسیحی گفت: من چند سئوال دارم. امام فرمود: بپرس! شخص مسیحی 
گفت: برایم در باره كتابى كه بر محمد نازل شده و او آن را به اطلاع سردم رسانده 
است. سخن بگو و تفسیر باطنی آیات زیر را برایم بیان كن که در آن آمده است: 
دحم ٭ والكتاب لین ٭ إا نرا فى ليل سارك نا کا شین © فيا بر 
کل أمر حکیم» امام فرمود: منظور از حا نيك تمد صلی الله عليه و آله و 
سلم است که در کتابی كه بر هود نازل شده‌تبود. نااوچنین آمده است و تعداد 
حروف أن ناقص است. اما کتاب مب امیرالمومنین على عليه السلام است و منظور 
ل ری الله علیها است. «نيها بفرق کل آشر حکیم» به این 


معناست که نیکی فراوانی | ان خارج می‌شود. بس مردی حکیم و مردئ حكيم و 
مردى حكيم از اما ن‌های حكيم و دانایی به وسیله آن تربیت خواهند 
شد). 


أن مرد گفت: : أولين و آخرين فرد از اين انسا ن‌ها را برايم توصيف کن أمام 
فر مود: صفات آنها با یکدیگر شباهت دارد. اما سومين تن از اين مردان را برایت 
وصف مى كنم كه بقيه أين مردان ع أذ ز نسل او خواهند بود. اگر کتابی را که بر شما نازل 
شده است تحريف نكرده باشيد. این امر نزد شما در آن کتاب وجود دارد كه البته در 
گذشته جنين كارى كردهايد. شخص مسيحى به او گفت: من آن جه را بدانم از تو 
بنهان نمىدارم و تو را تكذيب نمىكنم. تو راست يا دروغ بودن سخنانم را به خوبى 
می‌دانی. به خدا قسم! خداوند از فضل و لطف خودش به تو عنايت كرده و به تو 
نعمت‌هایی داده است که به ذهن هيج انسانی خطور نمی‌کند و هیچ احدی نمی تواند 
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آن را نادیده بگیرد يا آن را دروغ بپندارد. بنابراین من در این باره به تو حقيقت را 
گفته‌ام و حقيقت همان ن گونه است که برایت ذکر کردم. امام موسی کاظم عليه السلام 
به او گفت: مطلبی را به تو خواهم كفت که جز تعداد اندکی از اهل كتاب أن را 
نمی‌دانند. نام مادر مریم چیست و در جه روزی و جه موقع از روز مریم باردار 
شد؟ در جه روزی و چه ساعتی از روز حضرت عیسی عليه السلام را به دنيا 
آورد؟ فرد مسیحی گفت: نمی‌دانم. امام کاظم عليه السلام فرمود: نام مسادر مريم, 
مرا بود كه در عربى به أن وهيبة می‌گویند: مریم در ظهر روز جمعه باردار شد و 
این همان روزی است که در آن روح الامين فرود امد و اين روز از همه اعياد 
اتان اهمیت بیعتری قارف زیر! خداوند و پیامیر على اث عليه و آله و سلم أن 
را بزرگ داشته‌اند. خداوند به پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم دستور داده است تا 
آن را به عنوان عید جشن بگیرد. حضرت عیسی عليه السلام در ساعت چهار و نیم 
روز سه‌شنبه به دنب آمد. آیا می‌دانی حضرت عیسی عليه السلام در كنار کدام رود 
به دئيا آمد. آن مسیحی كفتي هیام ام فرمود: در كنار فرات که در كنار أنء 
درخت نخل و تاک انگورهم,وجود داثيت. در کنار آن رود. هيج جيز به آندازه 
نخل و تاک انگور ارزشمنه تیتتهت. ایا -جریان اين امر را شنیده‌ای که خداوند زبان 
او را از سخن باداش و -قیدوس فرزندان و پیروانش را ضرا خواند و آنهابه او 
کمک کردند تا خاندان عمران را از شهر بیرون کنند تا به مریم بنگرند و انها به او 
سخنانی را گفتند كه خداوند در کتابش برای ما و شما بیان کرده است؟ گفت: آری! 
حوادث أن روز را خوانده‌ام. امام فرمود: بنابراین؛ پیش از أن که از مکانت 
برخیزی, خداوند تو را هدایت خواهد کرد. آن شخص مسیحی سئوال کرد: نام 
مادرم به زبان سریانی و عربی چیست؟ امام فرمود: نام مادرت به زبان سریالی 
عنقالیه و نام مادر بزرگ بدریات عنقورة است. نام مادرت به عربی مية است. نام 
يدرت عبدالمسیح بود که در عربی به آن عبدالله مى گویند. زيرا مسیح هيج بنده‌ای 
نداشت. أن فرد گفت: راست و نيكو كفتى. نام جدم جه بود؟ امام فرمود: نامش 
جبرئيل بود كه نام او را عبدالرحمن می‌گذارم. آن شخص پرسید: ايا او مسلمان 
بود؟ امام فرمود: آری! أو به وسيله سربازان شام در خانهاش غافلگیر شد و به قتل 
رسید. أن شخص سئوال کرد: قبل از اين که دارای کنیه شوم نامم جه بوده است؟ 
امام فرمود: عبدالصليب. فرد مسیحی سئوال کرد: نام مرا جه می‌گذاری؟ امام فرمود؛ 
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تو را عبدالله می‌نامم. 

در اين هنكام أن شخص گفت: من به خداى بزرگ ايمان مى أورم و گواهی 
می‌دهم که جز اله هیچ خدایی وجود ندارد و او يكتا و پایدار است. او برخلاف 
توصیف‌های مسیحیان و بهودیان است و هیچ شریکی ندارد. گواهی می‌دهم که 
محمد صلی الله عليه و آله و سلم, بنده و فرستاده اوست. خداوند او را براساس 
حقيقت فرستاده است. او نیز حقيقت مرا برای اهل أن بیان كرده است و انکار 
کنندگان, از دیدن اين حقایق محروم خواهند شد. گواهی می‌دهم که خداوند, او را 
برای هدایت همه مردم. اعم از سفید پوست و سياه يوست فرستاده است و همه 
مردم در او مشترک هستند. گروهی حقیقت را دریافتند و به راه راست رهنمون 
شدند و انکار کنندگان و بی‌باوران از دیدن اين حقيقت بازماندند و خدایانی را که 
می‌خواندند. در جاده گمراهی بوده و يه آنان سودی نرساندند. گواهی می‌دهم که 
ولی خداوند. حكيم بودن او را بیان فرموده و پیامبران پیش از او براساس حكمت 
بالغه سخن گفته و در راه اطاعت از پروردگار»کدیگر را یاری و از باطل و پلیدی 
و پیروانش دوری نموده و از پیمودن راهء‌های کتراهی قورى کرده‌اند. خداوند نيز 
آنها را در اطاعت از خودش یاری و از گناه حفظ کرده است. بنابراین آنها اولیبای 
خداوند و پاران دين پروردگارند که فردم زا به نیکی فرا می‌خوانند و بدان دستور 
می‌دهند. به همه این اولیا اعم از بزرگ و کوچک که تأمشان را ذکر کرده‌ام و چه 
آنان که نامشان را ذکر نکرده‌ام ایمان دارم و به خداوند نيز ایمان می‌آورم. سپس 
کمربندش را که نشانه مسیحیت بود از کمرش باز کرد و بند صلیبی طلایی را که به 
گردنش انداخته بود. برید. سپس گفت: به من دستور بده تا با هر كس که تو امر 
پفرمایی دوستی کنم. امام فرمود: تو در این جا برادری داری که قبلا مانند تو پیرو 
مسيحيت بوده است. أو از قوم تو. قيس بن ثعلبة است که امروز مانند تو در نعمست 
ایمان به سر مي‌برد. با یکدیگر دوست و همسایه شوید. من به شما نومسلمانان از 
نظر مادی کمک خواهم کرد. أن فرد پاسخ داد: خداوند حفظت کند! به خدا قسم) 
من ثروتمند هستم و در خانه‌ام سیصد اسب نر و ماده و هزار شتر برجای گذاشتدام. 
سهم تو در آنها بیش از سهم من است. امام فرمود: تنو اور و دوست اند و 
پیامبرش هستی, سرمایه تو بايد در حد اسم و نسبت باشد. اسلام آن شخص نكو 
شد و سپس با زنی از بنی فهر ازدواج کرد. امام موسی کاظم عليه السلام مهريه آن 
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زن را پنجاه دینار از صدقه امي رالمؤمنين عليه السلام قرار داد و به او بسیار خدمت 
کرد و او را یناه داد. وی تا زمان وفات امام موسی کاظم عليه السلام زنده بود و 
بيست و هشت روز پس از وفات ایشان از دنيا رفت." 

۲) کلینی همچنین از على بن ابراهیم» از پدرش از ابن ابی عمير. از عمر بن 
اذینه, از فضیل و زراره و محمد بن مسلم از حمران رولیت می‌کند که از امام محم 
باقر عليه السلام در باره آيه «إِنّا رتاه فى لثلة مُبَاركة» سئوال کردم. امام فرمود: 
آرى! شب قدر در دهه سوم ماه رمضان هر سال است که قسرآن در أن فب ازل 
شده است. خداوند می‌فرماید: «فیهّا يفرق + کل ۳ حَكيم» خداوند در شب قدر همه 
أن جه را که در طول سال بعد اتفاق می‌افتد. اعم أز كارشاى خضوب, بد. طاعت. 
نافرمانى؛ به دنیا آمدن؛ فرا رسیدن اجل و روزی را تعیین مىكند. بنابراين أن جه 
خداوند در آن شب تعيين كند و بدان حكم نمايد قطعا اتفاق مىافتد. اراده خداوند 
چنین است. ولوق می‌گوید: چرا خداوند فرموده است: فة القدر خر من الف 
شهْر»؟ امام فرمود: انجام كار :وكير در آن شب, اعم از نماز خواندن» دادن زکات و 
انواع کارهای نيك بهتر ان'انجخام آن دز/هزار شب دیگر است كه شب قدر در ميان 
آنها نباشد. اگر خداوند پاداش کارهای نیک بندگان را جند برابر نمىداد. هرگز به 
جنین مقدار فراوانی از ثواتب دست نمی‌یافتند. اما خداوند پاداش کارهای نیکشان 
را دایم کناب 

۳) طبرسی در احتجاج در حديث طویلی از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت 
می‌کند كه فرمود: خداوند اراده فرموده تا قدرت و سلطه خويش را به بندگانش 
نشان دهد و براهین حکمتش را به آنها بنماياند. بنابراین هر أن چه را که 
می‌خواست. بنا به اراده خويش آفریده و برخی امور را به وسیله برخی از بتدگانی 
که خود آنها را برگزیده انجام می‌دهد. بر اين اساس فعل انها به منزله عمل 
پروردگار و امر آنها همچون اوامر الهی است. زیرا خداوند سی‌فرماید: «من بطع 


۱- کافی, ج ۱, ص ۳۹۸ ح ۴. 
۲- كافى؛ ج ۴ ص ۷ ج پ 
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الرسُول فد أَطاع الله»' [هر كس از پیامبر فرمان برد. در حقیقت خدا را فرمان 
برده.] خداوند آسمان و زمين را جایگاهی برای گروهی از مخلوقاتش که خودش 
انها را تعيين کرده است. قرار داده است تا با وجود علم بيشين خودش به پاک و 
يليد آنهاء آنان را از هم متمایز کند تا بدين وسیله» اين امر را به عنوان مشالی برای 
اولیا و امنايش مطرح نماید. همچنین فضیلت جایگاه اولیایش را به سردم ابلاغ 
نموده و اطاعت از انها را همانند اطاعت از خودش پر مسردم واجب کرده است. 
همچنین اولیایی را به آنها معرفی کرده است که افعال و احکام آنها به منزله افعال 
اوست. آنها بندكان بزرگوار خداوند هستند که در سكن از او پیشی نمی كيرئد و به 
اوامر او عمل می‌کنند. آنها کسانی هستند که خداوند به رحست خویش آنها را مورد 
تایید قرار داده و قدرت آنها را به خلق نشان داده است. پروردگار در کاب 
كرانقدرش می‌فرماید: « الم اليب فلا هر غلی غنبه أحَدا © إلا من ری ين 
رُسُول»' [دانای نهان است و کسی را بر غيب خود آگاه نمی‌کند# جز پیامبری را 
كه از او خشنود باشد] انها همان نعمتى هستند كه خداوند از بندكانش در باره انها 
سئوال خواهد کرد. پروردگار اين اولیای خود زا بهکسَانی که از آنها بيروى کنند 
ارزانی داشته است 

شخصی سئوال کرد: أن حجتهاءجه كساني هستند؟ امام فرمود: انها رسول 
خدا صلی الله عليه و اله و سلم و ساير برگزیدگان تخداوند هستند که پروردگار نام 
انها را در كنار نام خودش و پیامبرش قرار داده و اطاعت از انها را همانند خودش 
بر مردم واجب کرده است. آنها ولی امر موان هستند که خداوند در باره‌شان 
من قرمايد: #أطيُوا لف و اطیعا الرسول واوا کنر منکم»" [خدا را اطاعت كنيد و 
بيأمبر و اولياى امر خود را (نيز) اطاعت كنيد] و همجنين مى فرمايد: «ولو رَدُوهُ إلى 
الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعَلمَهُ الذزين يُسْتنبطُونة مِنْهُمْ »' [و اگر آن را به بيامبر 


۱- نساء/ ۸۰ 
۲- جن/ ۲۶-۲۷. 
۳- نساء/ ۵۹ 
۳-نساء/ AF‏ 
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و اولیای امر خود ارجاع کنند, قطعا از ميان انان کسانی‌اند که (می‌توانشد درست و 
تادرشت) ام زا دريايد] أن شقن مجددا سقوال كرد أن امن هر اناد غليئة 
السلام پاسخ داد: همان جيزى است که فرشتگان در شبى كه هر امر حکیمانه‌ای از 
يكديكر جدا خواهد شد. ان را فرود خواهند اورد و شامل آفرینش, روزى دادن, 
اجل, کار زندگی, مرگ علم غيب اسمانها و زمين و معجزاتى خواهد شد كه فقط 
خداوند و برگزیدگانش قادر به انجام آن خواهند بود. انها واسطه‌ای ميان خداوند و 
بندگان و وجه اله هستند كه در قرآن كريم فرموده است: «فَأئْنمًا ولوأ فت وجه 
الله»' [يس به هر سو رو كنيد آن جا روى (به) خداست] انها بقية لله هستند. امام 
مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف كه در يايان اين دنيا ظهور خواهد کرد. جزو 
آنهاست. او زمين را ب پس از أن که مملو از ظلم و ستم شده است. پر از عدل و داد 
خواهد کرد و از جمله نشانه‌های او غیبت و پنهان شدن از دید عامه ظالمان و فرا 
رسیدن انتقام آلهی از دشمنانش است. اگر اين امري که برای شما بیان کردم فقط 
مختص پیامبر صلی الله عليه و آله رو سلم بود. خطاب در ان به صورت فعل ماضی 
می‌آمد نه مضارع يا مستقیل و می‌فرموّد: فرشتگان فرود آمدند و هر امر حکیمانه‌ای 
مقرر گردید و نمى فرمود؛ «تل الملایْة»" [فرشتگان فرود آیند] و «يفرق کل آثر 
حكيم»' این حدیت عفولانی ابیت که ان شل الله در پایان کتاب به طور كامل ذکر 
خواهد شد. 

۴ على بن ابراهیم قمی گفت: : «حم# والکتاب المبین: إنا أنزلتاة» يعنى ما 
ات را ازل كرد يم. «فی لبْلة مار کة نا نا مُتذرين» که منظور از آن ليلة القدر 
است. خداوند در آن شب» قرآن رأ 4 باره به بيت المعمور فرود آورد. سین در 
طول بيست و سه سال از بيت المعمور بر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل 
شد. «فیها فرق کل مر حكيم» یعنی خداوند در أن شب همه امور را اعم از حق و 
باطل. رویدادهای سال اینده, بداء و مشيت الهی, تقدیم و تاخیر اجلهاء روزی‌ها 


۱- بقره/ ۰۱۱۵ 
۲- قدر/ ۲. 
۳- احتجاج. ص ۲۵۱. 
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بلایا و بیماری‌ها مقر می‌کند و اقدام به کاهش يا افزایش آنها می‌کند. پیامبر صلی 
اله عليه و آله و سلم أن را به امیرالمژمنین عليه السلام واگذار می‌کند. امیرالمومنین 
عليه السلام : نيز أن را به ائمه صلوات اله عليهم اجمعین می‌سپارد تا اين که این امور 
به امام زمان عليه السلام واگذار می‌شود و بداء و مشيت و تقدیم و تأخير در آن 
شرط می‌شود. على بن ابراهیم می‌گوید: پدرم این حدیث را از ابن ابی عمير از عبد 
لله بن مسکان, از امام محمد باقر, امام جعفر صادق و امام على بن موسی الرضا 
علیهم السلام روایت کرده است." 

۵ على بن ابراهیم قمی گفت: یدرم از ابن ابی عميرء از يونس از داود بن 
فرقد. از ابو مهاجر روایت می‌کند که امام محمد باقر عليه السلام فرسود: ای ابو 
مهاجر! زمان فرا رسيدن شب قدر بر ما بوشيده نيست. در أن سپ فرشتگان 

بيرامون ما طواف می‌کنند. قمی همچنین گفت: : «رَخَة من ریک انه كو السسمِيع 
0 رب ؛ السَّاواتٍ والأرئض وما بَيْنَهُمًا إن كنتم مُوقِنِينَ لا إله إلا کو ينبي 
یت رك ورب أبائكه الأرلين» محکم اور «بل هم فی شک يلون نی 
آنه در پاره آن چه از ویژگی‌ها و رویداذهای شتب قدر ذکر کردیم. در شک و 
ترديد به سر می‌برند." 


اقب ټوم ييالشعاء ذخان بين() ی اس َذَاعَذَابُأ زر 
آکشت نالعاب ون (۱۲) ألى ھم لكر ود بته مر سول ین( ۱۳ 
وأواعَنهُ و 1تون 17١‏ كشو العزاب فلبلا نكم عاندون (۱۵)توع بطش 
اد الکری | متقمون (۱۶)وا َو عون وجاء م شوک 
أن دوا ِلك تاداس نی کم سول یی (۱۸)وأن لائعلوائل اس نی 
نيكم بشاطان ين (19) و ُذ تبر ور أن تون ۳۱ وان ل ومنو الي 


۱- تفسیر قمى؛ ج ۳ ص ۶۴ 
۲- تسیر قمى. ج ۲. ص ۲۶۴. 
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فاغتزلون (۲۱)فدَعَار تن مولا ولا قرو (۲۲) 5ار يادي ليلا | لڪ شون 
(۲۳ )وار ال روم هون (۲۲) رامن جنّاتٍ ونغیون (۲۵) 
ومع وعقام کم (۲۶) وتفت كاف یاقا ڪون (۲۷) ذلك وآورثام تما 
آخَرِينَ (۲۸), 

5 در انتظار روزی باش که آسمان دودی نمایان برمی آورد # که مردم را فرو 
می گیرد. این است عذاب پر درد * (می‌گویند): پروردگارا! اين عذاب را از ما 
دقع كن که ما ایمان داریم # آنان را کجا (جای) پند( گرفتن) باشد و حال أن که به 
يقين برای آنان پیامبری روشنگر آمده است * پس از او روی برتافتند و گفتند: 
تعلیم یافته‌ای دبوانه است #* ما این عذاب را اندکی از شما برمی‌داریم, (ولی شما) 
در حقیقت باز از سر می‌گیرید # روزی که دست به حمله می‌زنيم. همان حمله 
بزرگ (آن گاه) ما انتقام کشنده‌ایم # و به يقسين پیش از آنان قوم فرعون را 
بیازمودیم و پیامبری بزر گوار بیان آمد» که (به آنان گفت): بندگان خدا را به 
من بسپارید زيرا که من شما رّانفرشتاده‌اي امینم * و بر خدا برترى مجوييد که 
من برای شما حجتی آشکار آورذدام # و من به پروردگار خود و پرورد گار شما 
پناه می‌برم از اين که مراستب گی اران دکنید و اگر به من ایمان نمی‌آورید. بس از 
من کناره كيريد # بس پروردگار خود را خواند که اينها مردمی گناهکارند# 
(فرمود): بندكانم را شبانه ببر. زیرا شما مورد تعقیب واقع خواهید شد * و دریا را 
هنگامی که آرام است پشت‌سر بگذار که آنان سپاهی غرق‌شدنی‌اند * (وه) جه 
باغ‌ها و چشمه‌سارانی (که آنها بعد از خود) بر جای نهادند» و کشتزارها و 
جایگاه‌های نیکو# و نعمتی که از آن برخوردار بودند * (آری) اين جنين (بود) و 
آنها را به مردمی دیگر میراث دادیم] 


)١‏ على بن ابراهيم قمی گفت: «فار تقب» یعنی صبر و بردباری کن. «یوم تأتی 
الشتاه بدخان مبین » اين أمر زمانى كه در هنكام رجعت از قبر خارج شدند» اتفاق 


٩۵۲۵۱۱20-0 0 


می‌افتد.! 

۲) ابن شهر آشوب گفت: روایت شده است که پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمود: خدایا! رعل و ذکوان را نفرين بفرما و عذاب مضر را دشوارتر بگردان. 
خدایا انها را به قحطی و خشکسالی شبيه أن جه در زمان حضرت یوسف عليه 
السلام اتفاق افتاد - دچار کن. در روایت آمده است: افراد ان قبیله هر گاه به 
یکدیگر می‌رسیدند (به خاطر بوی بد بدن‌هایشان) نمی‌توانستند به همدیگر نزدیک 
شوند و هر كاه به هم نزدیک می‌شدند. به علت تراکم شدید دود. قادر به دیدن 
یکدیگر نبودند. کالاها از همه سرزمین‌ها به سوی انها سرازیر می‌شد. هر گاه آنها 
کالایی را مى خريدند و دریافت می‌کردند. پیش از أن که أن را به خانه‌هایشان 
پرسانند. كرمها أن را می‌خوردند و فاسد می‌شد. به همین دلیل مجبور به خوردن 
كرشت سگ. مردار و پوست حیوانات شدند. آنها قبرها را می‌شکافتند و 
استخوان‌های مردكان را آتش می‌زدند. سپس أن را می‌خوردند و مادرها کودکان 
خودشان را می‌خوردند. دود ميان آسمان و زین متراکم می‌شد. به همین دلیل 


خداوند می‌فرماید: «فارتقب یوم تأتی السمَاء بدخانمبین* يَغشى الناس هذا عذاب 


آلیم» ابوسفیان و سران قريش نزد رسول خدا صلی اف عليه و آله آمدند و گفتند: 
ای محمد! آیا به ما دستور می‌دهی صله زرحم رابه جا آوریم؟ قومت را دریاب که 
در حال هلاک شدن هستند. پیامبر صلی اهه غلیه و أله و سلم نيز برای آنها دعا 
كرد این همان دعایی است كه در أيه زیر أمده است: : «ربنا اكثيفا عا العداب انا 
مُوْمنون» سپس خداوند در ادامه مى فرمايد: : «إنا کاشفو العَدَاب قلیلا نکم 
عَائدُونَ» در نتيجه حاصلخیزی و فراوانی نعمت دوباره در ميا ا آمد. 
خداوند در اين باره مى قرمايد: «قَليَُدُوا رب هذا ات # الذی أَطْعمَهُم من جُوع 
وآمَنهُم من خوف»" [پس بايد خداوند اين ع خانه را ببرستند # همان (خدایی) که 
در گرسنگی غذایشان داد و از بيم (دشمن) آسوده خاطرشان كرد.] 


۱- تفسير قمی» ج ۲ ص ۶۴ 
۳- قریش / ۲-۴. 
۳- مناقب. ج ۱. ص 2۰۸۲ ۱۰۷ 
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۳۹ هد وس 


۳) بار دیگر به روایت على بن ابراهیم قمی باز می‌گردیم: «فشی النّاس» 
يعنى تاریکی همه آنها را فرا می گیرد. به همین دلیل خواهند گفت: «فذا عذاب 
أليم* ریا اکشف عنا العذاب إِنَا مُوْمِنُونَ» خداوند در پاسخ به آنها می‌فرماید: 
«أنى له الذکُری» یعنی جه شده است که در أن روز ایمان فى آورند. «وقد جاءهم 
رسول مین » یعنی در حالی که پیامبری برایشان آمده است که حقيقت را برایشان 
بیان می‌کند. «يْم ولوا عَنْهُ وقالوا مُعَلم مُجثون» زمانی که وحي بر رسول خدا صلی 
لله عليه و آله و سلم نازل می‌شد و آن حضرت از هوش می‌رفت. آنها می‌گفتند: او 
دیوانه است. «إنا کاشفو العذاب قليلا انکم غائدون» يعتى دز روز قيامت شا به 
سوی ما پاز خواهید گشت. اگر منظور از «یوم تأتی اسیا: بذخان مبسين» آن بود 
كه اين امر در قيامت اتفاق خواهد افتاد. خداوند در بایان أ أن تمي شرن «إتکم 
غَائدُون» زيرا پس از آخرت و قیامت حالتى وجود ندارد كه بدان ن جا باز گردند, 
خداوند می‌فرماید: «یوم 7 تبطش البطشة الکبری» يعنى ایس اسر در قيامت اتفاق 
خواهد افتاد دا مرن ولقد فا فلم قوم فرعون» يعنى ما پیش از این قوم 
فرعون را آزمودیم. «وجاء مها كيل کر أن أدُوا إلى عاد الله» یعنی احکامی را 
که خداوند بر شما واجب ك دالت الست از اقبیل نماز » روزه» حسج و سنن و 
احکام د دیگر را اجام دهيد. در این هنكام خداوند بر أن ييامبر وحی نازل كرد: 
«فا ایی د زک ر ماش عم را تعقيب خواهد 
كرد. هواثرک الب رقوا» یعنی دریا را كنار بزن و به راهت ادامه بده «إنْهُمْ جد 
مفرقون» همچنین خداوند فرموده است: : «ومقام كُريم» يعنى به جایگاه نیک و 
شایسته‌ای دست خواهند یافت تفت كَانُوا یا قاکهین» يعنى به نمست در 
بدن‌هایشان دست خواهند يافت «قاكهين» یم كن اليس ا تند خواهند 
بود. «کذلک وأورثنَاها قومًا آخرین» که منظور از قوم دیک بنی اسرائیل اسن" 


اكت علمم الشماء والأرضٌ واوا نرب 


۱- تفسير قمى؛ ج ۲. ص ۲۶۵. 
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[و آسمان و زمين بر آنان زاری نکردند و مهلت نیافتند] 

۱) على بن ابراهیم قمی, از پدرش, از حنان بن سدير. از عبدالله بن فضيل 
همدانی, از پدرش از جدش روایت می‌کند که فردی که دشمن خدا و رسول خدا 
صلی الله عليه و آله بود از كنار اميرالمؤمنين عليه السلام عبسور کسرد. آن حضرت 
فرمود: : «فمّا یکت علیهم امه والارزض وا كانوا رین » سپس امام حسین 
عليه السلام برايشان وارد شد. اميرالمؤمئين در باره ایشان فرمود: :اما آسمان‌شا و 
زمين برای اين شخص كريه خواهند كرد و هرگز آنها جز در غم یحبی بن زكريا و 
حسين بن على عليه السلام كريه نكردماند.' 

۲) على بن ابراهيم قمى همجنين از پدرش, از حسن بن محبوب از علاء» از 
محمد بن مسلم روايت می‌کند كه امام محمد باقر عليه السلام فرمود: پدرم امام زین 
العابدين عليه السلام می‌فرمود: هر مومنی كه برای شهادت امام حسين عليه السلام 
حشمانش اشكبار و اشک‌هایش بر گونه‌اش جارى شود, خداوند او را در بهشت 
سکونت خواهد داد. هر مؤمتى که به خاطر ارلض که در دنيا از دست دفستتانمان 
تحمل كردهايم دجار اندوه شود و به اين وليل مه قوزية افتد. خداوند او را در جایگاه 
راستكويان در بهشت قرار خواهد داد. هر فرد مؤمنى که به خاطر داشتن محبت 
سیت به ما دجار اذیت و آزار شوعروسبه همین دليل گریه کند تا اين که به لخاطر 
آزاری که در راه ما تحمل کرده است. اشک هایش بر زوى گونه‌ها جاری شود 
خداوند آزار و اذييت را از او دور خواهد کرد و در روز قيامت او را از خشم 
خودش و آتش دوزخ در امان نگه خواهد داشت, " 

۳) على بن ابراهيم قمىء از پدرش, از بكر بن محمد روايت می‌کند که امام 
صادق عليه السلام فرمود: هر كس از ما اهل بيت ياد کند يا از ما تزد او یاد شود و 
به خاطر مصیبت‌های ما به اندازه بال پشه‌ای اشک از جشمانش جارى شود 
خداوند گناهان او را خواهد آمرزيد؛ حتى اگر تعداد آن مانند کف‌های دريا فراوان 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۲۶۵. 
۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۰۲۶۵ 
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بات 


۴ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه در کامل الزیارات گفت: پدرم و 
گروهی از اساتيدمان از على بن حسين و محمد بن حسن, از سعد بن عبد الله بن 
يعقوب بن يزيد, از احمد بن حسن میثمی, از على ازرق؛ از حسن بن حكم تخعى, 
واي وب 
أيه را می‌خواند: «فمَا بت عَليْهِمْ السّمّاء والاراض وما انوا مُنظرین» در اين 
هنكام امام حسين عليه السلام از یکی از درهای مسجد بر ات وارة هت امام 
فرمود: این پسرم کشته خواهد شد و ساکنان آسمان و زمين برایش كرية خواهند 
۳ 

۵ ابوالقاسم ابن قولويه همچنین از محمد بن جعفر رزاز, از محمد بن حسین, 
از حکم بن مسکین, از داود بن عیسی انصاری, از محمد بن عبدالرحمن بن ابی 
واتدات سور ی و لان از خانه خارج 
شد و به مسحد رفت. بس از آن که آن حضرت نشست. يارانش دور ايشان حلقه 
زدند. در اين هنكام امام تین عِلیه الپلام بر ايشان وارد و كاملا به ايشان نزدیک 
شد. امیر المؤمنين دستش را زوی سر امام حسین عليه السلام گذاشت و فرمود: 
خداوند در قران کریم. از اقوامی به بدی باد کرده و فرموده است: «فما یکت علیهم 
السّمَاء والأررض وما کانوا منظرین» به خدا قسم! تق یمن از من هد شی خصو و 
اسهان:و مين بر ات ت كريه خواهند كرد: 

ابوالقاسم بن قولویه حديث مشابهی را از پدرش. سعد بن عبداله, از محمد بن 
حسین بن ابو خطاب با سند خودش روایت کرده است." 

۶) ابوالقاسم بن قولویه همچنین از على بن حسین بن موسی بن بابویه. از على 
بن ابراهيم بن هاشم. از پدرش, از ابن فضال, از ابو جمیله, از محمد بن على حلبى 
روایت می‌کند كه امام جعفر صادق عليه السلام دد اة ایا «فمَا یکت عَلیهم السنّمّاء 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۲۶۶. 
۲- کامل الزیارات. ص ۱۸۰ باب ۲۸ ح .١‏ 
۳- کامل الزیارات: ص AA.‏ باب A۸‏ ۳ ۳ 
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والارزض وما انوا مُنظرین» فرمود: از زمانی که يحبى بن زکریا کشته شد. تا زمان 
شهادت امام حسین عليه السلام آسمان و زمين برای هیچ کسی گریه نکرده‌اند. اما 
آنها در سوگ شهادت سيد الشهدا گریستند." 

۷) ابوالقاسم ابن قولویه همچنین از پدرش و على بن حسین, از سعد بن عبد 
لله از احمد بن محمد برقى. از محمد بن خالد, از عبدالعظیم بن عبدالله بن على بن 
حسن بن زيد حسنی» از حسن بن حكم نخعی, از كثير بن شهاب حارثى روايت 
مىكند كه كفت: در حالى كه در محضر اميرالمؤمنين عليه السلام در رحبه نشسته 
بوديم. ناكهان امام حسين عليه السلام وارد شد. اميرالمؤمنين به شدت خندید به 
طورى كه دندانهاى عقل أن حضرت هويدا كرديد. سپس فرمود: خداوند در قرآن 
كريم از قومى ياد كرده و در باره آنها فرموده است: «فمَا كتا عَليْهِمْ السماء 
والارزض وما كَانُوا مُنظرين» قسم به خدابي كه دانه را شكافت و انسان را آفریدا 
این فرزندم كشته خواهد شد و آسمان و زمين در سوك او خواهند كريست.' 

۸ ابوالقاسم ابن قولويه همجنين از يدرتت»,از سعد بن عبداله و عبدالله بن 
جعفر حمیری, از احمد بن محمد بن عپشی, از ميمتببن خالد برقسی, از عبدالعظيم 
بن عبد الله حسنی علوی, از حسن بن حکم نخعن: از کثیر بن شهاب حارثى روایت 
می‌کند که گفت: در حالی که ما در رتعبه در محضر امیرالمومنین عليه السلام نشسته 
بودیم» ناگهان امام حسين عليه السلام بر ما وارد شد. امیرالمومنین به شدت خندید 
به طوری که دندان‌های عقل ان حضرت هویدا شد. سپس فرمود: خداوند در قران 
كريم از قومی ياد کرده و در باره آنها فرموده است: «فمَا یکت علسیهم السماء 
والازض وما کانوا مُنظرين» قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفریدا 
این فرزندم کشته خواهد شد و اما و زعين در سوک او خر اهنذ گر" 

٩‏ ابوالقاسم بن قولويه همجنين از پدرش, از محمد بن حسن بن على بن 
مهزيار؛ از بدرش, از على بن مهزیار از حسين بن سعيدء از فضاله بن ایسوب از 


۲- کامل آلزیارات, ص ۱۸۶ باب ۲۸ ح ۲۱. 
۳- کامل الزیارات. ص ۱۸۷ باب ۰۲۸ ح ۲۴. 
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ا ا 


داود بن فرقد روایت می‌کند که شنیدم امام صادق عليه السلام فرمود: قاتل حضرت 
یحیی عليه السلام و قاتل امام حسین عليه السلام هر دو زنازاده بودند. يس از 
کشته شدن امام حسين عليه السلام آسمان به مدت یک سال به رنگ قرمز در آمد. 
آسمان و زمين در سوك حسين بن على و یحبی بن زکریا كريه کردند و قرمسزی 
آنها نشانه گریه است.' در هنكام تفسیر آيه «لم نجل له من قبل سَميًا» [قبلا 
همنامی برای او قرار ندادهايم] از سوره مریم" احادیثی در این باره ذکر گردید. 

۰ از ابن عباس در باره تفسیر أيه «فمّا بَكْتْ علیهم السمّاء والارزض وما 
کاتوا مُنظرين» روايت شده است كه: هر كاه خداوند روح یکی از بیامبران را 
می گیرد. آسمان و زمين در فراق او به مدت جهل سال گریه می‌کنند و زمانی که 
فرد عالمی كه به علمش عمل می‌کند از دنیا برود, آسمان و زمين به مدت چهل روز 
در فراق او خواهند گریست. اما آسمان و زمين در فراق امام حسين عليه السلام 
شب و روز گریه خواهند کرد. دلیل بر صحت اين امر أن است که در روز شهادت 
أن حضرت. آسمان خون گریست:8ءاین قرسزی که در آسمان می‌بینید. از روز 
شهادت أن حضرت در اسمان نذیدازشّم و قبل از آن هرگز دیده نشده است. در 
أن روز هر گاه سنگی از روي زمین برداشته می‌شد, در زیر آن خون دیده می‌شد, 

)١‏ در «شرح الوجیز» از بافعی روايت شده است که اين قرمزى كه در 
اسمان می‌بینید. از روز شهادت امام سین عليه السلام در أسمان پدیدار شده و 
قبل از آن هرگز دیده نشده است. 

۲) طیرسی. از زراره بن اعين روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام 
فرمود: آسمان در غم شهادت حضرت یحبی عليه السلام و امام حسین عليه السلام 
به مدت چهل روز گریست و هرگز جز در فراق أن دو نگریسته است. زراره 
می‌گوید: عرض کردم: گریه أن چگونه است؟ امام فرمود: اسمان در زمان طلوع و 
غروب. قرمز رنگ می‌شود." 


۳- مجمع البیان» ج ٩‏ ص ۱۰۹ 
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دیابن | سوائیل من العذاب الهین(۳۰ )من فزعون ان ان 
امشرفیع(۳۱) ولد ات ی یلعای( ۳۳ 


[و به راستی فرزندان اسرائیل را از عذاب خفت‌آور رهانيديم * از (دست) فرعون 
که متکبری از افراط کاران بود * و قطعا آنان را دانسته بر مردم جهان تسرجیح 
دادیم] 

) على بن ابراهيم قمی گفت: در آیات فوق «ولقد نجنا بی | سرائیل من 
الاب المُّهين* من فرعون له كان غالبا من المُسْرفين* ولقد اخترتاهم على علم 
على العَالمِين» لفظ آیات عام و معنای آن وخا ات خداوند اهل بيست علسهم 
السلام را یز ارات بر علمای زمانشان برتری داد.' 

۲) شرف الدین نجفی, از فردی, از محمد بن جمهور. از حماد بسن عيسىء از 
حريز. از فضیل, از امام محمد باقر عليه السلام روایت می‌کند که أن حضرت در 
باره آیه «ولقد اختر نام علی علم عَلى العالمین» فرمود: منظور از أن برتسرى دادن 
انمه بر ساير مؤمنان است که خدأوند انها ءاير تر سردم تفضیل و برتسری داده 


۳ 


استنت, 

۳ سيد رضی با سند خود از اصبغ بن نبائه: از عبدالله بن عباس روایت می‌کند 
که گفت: در زمان خلافت عمر بن خطاب» سردیی ابتطقة آذربایجان گله‌ای شتر 
داشت كه رم كرده بود و اجازه نمی‌دادند احدی به آنها نزدیک شود أن فرد به 
خاطر وضعيت به وجودآمده نزد عمر رفت و در خواست چاره جویی كرد. عمر 
كفت يرو از خدلوتد كك تفر اد ان شیف کفته ينيل دعا کر نه و ظط حل 
مشكل کرده‌ام. اما هر كاه به آنها نزديك می‌شوم به من حمله می‌کنند. عمر در 
رقعه‌ای برای او جنين نوشت: از عمر اميرالمؤمنين به جنيان سركش و شياطين! 
شترهاى اين مرد را برايش رام و مسخر کنید! أن مرد رقعه را برداشت و رفت. مسن 
به خاطر اين مسئله بسيار اندوهگین بودم. به همین دليل به ديدار اميرالمؤمنين عليه 


.۲۶۶ تفسير قمى. ج ۲. ص‎ -١ 
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السلام رفتم و جریان را برای ايشان تعریف کردم. امام عليه السلام فرمود: قسم به 
خدایی که دانه را شکافت و انسان را أفريدء بدون دست يافتن به نتيجه باز خواهد 
گشت. مقداری از اندوهم کاسته شد. زمان در حال سپری شدن بود و من به همه 
کسانی كه از طرف مناطق کوهستانی می‌آمدند. دقت می‌کردم. ناگهان به مردی 
برخورد کردم که قیافه‌اش برایم آشنا بود و در پیشانی‌اش شکافی بود که دست 
انسان دران جا می‌گرفت. زمانی که او را ديدم به سرعت به سويش رفتم و از او 
پرسیدم: جه اتفاقی برایت افتاده است؟ أن مرد پاسخ داد: من به آنجا رفتم و رقعه 
را انداختم. ناگهان تعدادی از شترهايم به من حمله کردند و من توان مقابله و دفاع 
از خودم در برابر حمله آنها را نداشتم. به همین دلیل یکی از انها به صورت من لکد 
زد. در این هنكام دعا کردم: خدایا مرا از شر اين چهارپایان نجات بده. همه شترها 
به طرف من آمدند می‌خواستند مرا بکشند. اما ناگهان از اطرافم دور شدند. من نيز 
بيهوش افتادم. یکی از پرادرانم به طرفم آمده و مرا با خود به خانه آورده بود. از آن 
زمان تاکنون تحت معالجه بوده‌ام تا این که بهبود یافتم. اما اثر ان ضربه بر پیشانی‌ام 
مانده است. به همین دلیل !هدام تا كيان را به عمر خبر بدهم, به او گفتم: نزد او 
برو و جریان را برایش تعریف گن. زمانی كه آن شخص نزد او رفت و جریان را 
برایش تعریف کرد. این امر بر عمر بسیار كران آمد و گفت: دروغ می‌گویی! نوشته 
مرا نبرده‌ای. آن شخ ص به خداو بیامبر صلی الله عليه و اله و سلم قسم خورد که 
با أن نوشته, أن گونه كه دستور داده بود عمل کرده است و چنان که همه می‌بینشد. 
این بلا و مصیبت بر سرش آمده است. عمر خشمگین شد و او را از مجلس اخراج 
کرد. من به همراه أن شخص به نزد أميرالمؤمئين عليه السلام رفتم. امام لبخندی زد. 
سپس فرمود: ایا به تو نگفتم که أن شخص برمی‌گردد؟ سپس رو به آن شخص کرد 
و فرمود: هر كاه از اين جا رفتی, به همان جایی که كله در آن جاست. برو و بگو: 
«اللهم انی اتوجه الیک بنبیک نبی الرحمة و اهل بیته الذین اخترتهم على علم على 
العالمین. اللهم فذلل لى صعوبتها و حزانتها و اكفنى شرها فانک الکافی المعافی 
الغالب القاهر» [خدایا من با توسل به پيامبرت که پیامبر رحمت است و اهل بیتش 
كه آنها را بر جهانیان برتری دادی به درگاهت روی آورده‌ام. خدایا خشونت و 
سنگدلی آنها را برطرف و آنها را برایم رام بفرما و شر آنها را از سر من کوتاه كن. 


تو بىنياز كننده. سلامت دهنده و غالب و چیره هستی.] ان مرد به سوی شسترهایش 
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بررگشت و پس از مدتی دوباره نزد امیرالممنین عليه السلام بازگشت و با خودش 
کیسه‌ای همراه داشت. من نيز همراه او رفتم. امام از او پرسید: به من می‌گویی جه 
شد يا من به تو بگویم؟ أن شخص گفت: اری! شما بفرمایید! امام فرمود: تو به 
سوی شترهایت رفتی. آنها رام و فرمانبردار به سوی تو آمدند و تو تک تک آنها را 
تحت کنترل خودت درآوردی؟ آن شخص گفت: آری ای امیرالممنین! گویی شما 
همراه من بوده‌اید. اين چنین شد. بر من منت بگذارید و هدیه‌ای را که برایتان 
أوردهام از من بیذیرید! امام فرمود: خداوند به کارهایت برکت بدهد. برو به ساير 
امورت رسیدگی کن. اين جریان به اطلاع عمر رسید و باعث ایجاد اندوه شدیدی 
در قلبش شد. به طوری که این غم در جهره‌اش اشکار بود. أن شخص مدینه را 
ترک کرد و هر سال فريضه حج را ادا می‌کرد. خداوند به دارایی‌اش برکت داده بود. 
ابن عباس می‌گوید: امیرالمومتین عليه السلام فرمود: هر كس در امور مادی, 
خانوادگی يا برخورد با حاکمان زمانه خويش دچار مشکل شده است. اين دعا را 
بخواند به اميد خدا از شر آن جه از آن بیم ونای خواهد يافت.١‏ 


ما کار م 
معا عقوم بیع والذِينمن لیم ها (e‏ 
[أيا ایشان بهترئد يا قوم تبع و کسائی کنه بیش از آنهتا بودند؟ آنهارا هلاک 
کردیم زیرا که كنهكار بودند] 
در بیان تفسیر آيه «وكانوأ من قبل يَسْتَفتِحُونَ عَلى الذرين كَفْروأ»' [و از ديرباز 
(در انعظارش) بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می‌جستند] در سوره بقره در 
باره قوم > سخن به ميان ¿ آمد وا ده ع ی یی 
كل ذب الرسّل فحق وعید» [همگی فرستادگان (ما) را به دروغ گرفتند و (در 
ننیجه) تهدید (من) واجب آمد] در سوره ق بار دیگر در این باره مطالبى ارائه 
خواهد گردید. 


۴۲ خصائص الائمة علیهم السلام, ص‎ -١ 
۸ بقره/‎ -۲ 
۴ / ق‎ 92 
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۳ حقیفت. روز ا ا ا روزى كه هيج دوستى از 
هیچ دوستی نمی‌تواند حمایتی کند و آنان یاری نمی‌شوند ‏ مگر کسی را که خدا 
رحمت کرده است. زیرا كه اوست همان ارجمند مهرپان] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی از گروهی از اران ماء از سهل بن زباد. از محمد 
بن سلیمان» از پدرش. از امام صادق عليه السلام در حديث ابو بصبر روایت می‌کند 
که أن حضرت فر مود : ای ابو محمد! خداوند جز امي رالمؤمنين عليه السلام و 
شیعیانش» هيج کدام از اوصیا و بیروان را مستثنی قرار نداده است. "1 فرموده 
است: «یوم لا يُغنِى مولی عن مُولى شِيْنًا ولا هم نصرون * إلا من رآحم الله» که 
وراز أن القت غليه اسلا و شیاین اش 

۲) محمد بن یعقوب کلینیممجنین از احمد بن مهران که رحمست خدا بر أو 
باد, از عبد العظيم بن عبدافة خنبتیء اژ/علی بن اسباط. از ابراهيم بن عبد الحمید. از 
زید شحام روایت می‌کند ا ملقو ]هليه السلام در شب جمعه در حالی که در 
راه بودیم. به من فرعود: سوّره دخان را بخوان زیرا شب جمعه, شب قرآن است. من 
نيز أيات زیر را خواندم: 

«إن یوم القصلل ميقاتهم جمعین» یوم لا یغنی مولی عن سّولى شتا ولا شم 
يُنصّرون8 إلا مُن حم الله» امام صادق عليه السلام فرمود: به خدا قسم! ما همان 
کسانی هستیم که خداوند بة الها وحم می‌کند و آنها را مستئتی قرار داده است و 
ولکن ما به فریاد آنان مي رسیم" 

۳ محمد بن عباس که رحمت خدا بر او پاد. از حمید بن زیاد. از عبداله بن 
اوه )وان غیت از اه بوص اتید از اه اسابه زیداشهام رولیت كرد 
است که شب جمعه نزد امام صادق عليه السلام بودم. آن حضرت فرمود: برایم قرآن 


۱- کافی. ج۸ ص ۳۵ ح ۶ 
۲- كافى؛ ج 8 ص ۰ ح 0F‏ 
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بخوان. من نيز شروع به خواندن کردم. سپس دوباره به من فرمود: بخوان. من نيز به 
خواندن ادامه دادم. سپس أن حضرت فرمود: ای شحام! قران بخوان زیرا امشب. 
شب قرآن است. من نيز دوباره خواندن قران را از سر گرفتم تا اين که به اين ابه 
رسيدم که پروردگار می‌فرماید: «یوم لا يُغْئِى مولی عن مُولى سینا ولا هم يُنصرون» 
امام مود منظور از آن مخالفان ما هستند. سپس ادامه دادم: «إلا من رجم الله » 
امام فرمود: ما همان افرادی هستيم كه خداوند انها را مورد رحم خويش قرار داده 
و مستختی کرده است. يد خدا قسما ما به آثان کمک خواهيم كرد.' 

۳ محمد بن عباس, همچنین از احمد بن محمد نوفلی, از محمد بن عیسی, از 
نضر بن سوید. از یحبی حلبی. از ابن مسكان. از یعقوب بن شعیب روایت می‌کند که 
امام صادق عليه السلام در باره آيه «يُومَ لا يُغْيِى مَولی عن مُولى شيا ولا شم 
يُنصّرون © إلا من رح الله» فرمود: ما اهل رحمت کن 

۵) محمد بن عباس همجنين از حسين بن احمد. از محمد بن عیسی, از يونس 
بن عبد الرحمن, از اسحاق بن عمار. از شعیت زوایت كرده است که امام صادق 
عليه السلام در باره آیه «يَوم لا بغنی مَولى عَن ول شنا ولا هسم يُنصرون» إلا 
من رحم الله» فرمود: به خدا قسم! ما همان کسانی هستيم كه خداوند انها را سورد 
رحمت خويش قرار داده و مستثتى کرده است و باعث شنده است بديرش ولايت ما 
برای مردم, باعث بی‌نیازی أنها به ولایت ديكران شود.' 

۶) على بن ابراهيم قمى در باره آيه «يومَ لا يُْنِى مولی عن موی شیا» گفت: 
هر کس جز اولیای خداوند را به عنوان ولى و سرپرست خویش قرار دهد. در هيج 
زمينهاى نياز او را برطرف نخواهند كرد. سېس خداوند كسانى را که اهل بيت پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم را به عنوان ولى و سرپرست قرار می‌دهند مورد اسعئنا 
قرار داده است و فرموده است: «إلا من رحِم الله».' 


- تاویل الایات» ج 1 ص OYF‏ اح ۱ 
۲- تأويل الآيات. ج ۲ ص ۵۷۴ ح ۴. 
۳- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۵۷۵ ح ۵ 


۴ - تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۶۶. 


: مم‎ E) 
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رل وم ")عام الام (۴۶)کاقل يَعْلِي في ون (۴۵)كنلي اي 
(۴۶) موه غتلوء ی سا .یم 20۳۷ نویه کذاب الحم (۳۸) 
ات اعززالکرم ۳9 


[أرى درخت زقوم * خوراک گناه پیشه است * چون مس گداخته در شکم‌ها 
می‌گدازد # همانند جوشش آب جوشان * او را بگیرید و به ميان دوزخش 
بكشانيد * آن كاه از عذاب آب جوشان بر سرش فرو ريزيد # بچش که تو همان 
ارجمند بزر گواری] ۱ 0 

)١‏ على بن ابراهیم قمى سپس می‌گوید: آیه «إن شجرة الزقوم * طَعَامٌ الأثيم» 
در باره ابو جهل بن هشام نازل شده است. «كالمؤل» به معناى مس مذاب است 
«يفلى فى البُطُون * کفلی الحمیم» يعنى كاملا به جوش درمی‌آید. «خذوه فاغتلوة» 
وق ال و ادع ق لغار قرار فش نوين لو راز نالا به مانن ينات 


أ O ESL‏ وس وي 


نكن که خر قالع جل مى کت انا لعزي لیم به همین دلل 


نا فين ني مقا سین (۵۱)في جَذّاتِ عون (07)بَش ون من سُندُس 
وسک رن مالین (۵۲ )ذلك ور وجنا ورعن (۵۲) ین بَدْعُونَ فیمّا کل 
هرآ مزین(۵۵ )لاذ وون فيه لوت وولو ابام ۶ 
لاش لوژام 000ات نک ون (۵۸) 


اقب !بو (01), 
[به راستی پرهیز گاران در جایگاهی وده (اند)»» در بوستانها و کت 


۱- نفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۶۶. 
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چشمه‌سارها # پرنیان نازک و دیبای ستبر می‌پوشند (و) برابر هم نشسته‌اند * 
(آری) چنین (خواهد بود) و آنها را با حوریان درشت‌چشم همسر می گردانیم * در 
آن جا هر میوه‌ای را (که بخواهند) آسوده خاطر می‌طلبند * در آن جا جز مرگ 
نخستین مرگی نخواهند چشید و (خدا) آنها را از عذاب دوزخ نگاه می‌دارد * 
(این) بخششی است از جانب پروردگار تو. اين است همان کامیابی بزرگ * در 
حقيقت (قر آن) را بر زبان تو آسان گردانیدیم؛ اميد که پند پذیرند # پس مراقب 
باش, زیرا که آنان هم مراقبند] 

۱ محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, 
از ابن محيوبه از غبدالله بن ستان, از امام صادق عليه السلام روایت می‌کند که أن 
حضرت فرمود: هر كاه بنده‌ای در راه کاری که خداوند آن را دوست دارد گام 
بردارد. خداوند نيز کاری را که شخص دوست می‌دارد انجام خواهد داد. هر كس به 
راه خدا چنگ زند. خداوند او را حفظ خواهد کرد. هر كس پروردگار به او عنايت 
کند و او را حفظ نماید. حتی اگر اسمان هم یمین بیفتد. برايش مشکلی پیش 
نخواهد امد يا جنان جه مصیبتی از اسمان بر اهل زمين فرود بياید. به اراده خداوند 
از همه بلاها در امان خواهد بود. مگر نمطلیتاس چا خداوند مسی‌فرمایمد: «إن 
المتقین فى مقام آمین». ۱ 

۲) محمد بن یموب کلینی, از على بن محمد. آز على بن عباس, از حسین بن 
عبد الرحمن, از سفیان حریری, از پدرش, از سعید خفاف. از امام محمد باقر عليه 
السلام روایت می‌کند که فرمود: ای سعيد! قسرآن را بیاموزیید! زرا قسرآن در روز 
قيامت به صورت زیباترین تصویری که انسان دیده است ظاهر خواهد شد و مردم 
در صد و بيست هزار صف ایستاده‌اند. هشتاد هزار صف از پیروان پیامبر صلی الله 
عليه و آله و سلم و چهل هزار صف از ساير امت‌ها هستند. قرآن به صورت انسانی 
به ميان صف مسلمانان می‌آید و سلام می‌کند. مردم به او نگاه می‌کنند و می‌گویند: 
لا اله الا الله الحليم الكريم. اين یکی از مسلمانان است که او را با صفات و 
ویژگی‌هایش می‌شناسیم. اما با اين تفاوت که او بيش از ما در زمینه قرآن تلاش و 


۱- کافی» ج ۲ ص ۵۲ ح ۳ 
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3 + ۳3 Be 


فعاليت می‌کرد. به همین دلیل» این زیبایی جمال و نور به او داده شده وما از ان 
محروم هستیم. سپس به راه خودش ادامه می‌دهد تا به صف شهدا می‌رسد. انها به 
او نگاه می‌کنند و می‌گویند: لا اله الا الله الرب الرحیم. اين مرد یکی از شهداست. 
قیافه و ظاهرش برای ما اشناست. با اين تفاوت که او در دریا به شهادت رسیده 
است. به همین دلیل به او فضیلت و زیبایی داده شده و ما از أن محروم هستیم 
سپس به راه خودش ادامه می‌دهد تا به صورت شهیدی از کنار صف شهدای درا 
عبور می‌کند. آنها به او می‌نگرند و بسیار تعجب می‌کنند و می‌گویند: اين شسخص از 
شهدای دریاست. قیافه‌اش برایمان اشتاست. با این تفاوت که او در جزیره‌ای 
خطرناک‌تر از جزیره‌ای كه ما در آن کشته شدیم به شهادت رسید. به همین دلیل به 
أو زیبایی. شادابی و چهره‌ای نورانی داده شده است. سپس به صورت یک پیامبر از 
کنار صف پیامبران عبور خواهد کرد. پیامبران به او نگاه می‌کنند و دجار شگفتی 
فراوان خواهند شد و می‌گویند: لا اله الا الله الحلیم الكريم. اين یک پیامبر مرسل 
است که او را با صفات و ويرك ایش مى شناسيم. اما به او فضایل فراوانی داده 
شده است. آنها نزد پیامبر لاام لیگ و اله و سلم می‌آیند و از او می‌پرسند: ای 
محمد! این شخص كيس لوصول خلال آنها می‌پرسد: آیا او را نمی‌شناسید؟ آنها 
پاسخ دادند: ما او را نمی‌شناسيم, اما مي‌دانيم که از جمله کسانی است که خداوند 
هرگز بر آنها خشم نمی‌گیرد. رسول خذا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: اين 
حجت خداوند بر آفریده‌هایش است. أن كاه او بر آنها سلام می‌کند و از آن جا 
می‌رود. سپس به صورت فرشته مقربی از كنار صف فرشتگان عبور می‌کند. 
فرشتگان به او می‌نگرند و بسیار تعجب می‌کنند و فضایل او را بسیار فراوان 
می‌بینند. به همین دلیل می‌گویند: بزرگ و بلندمرتبه است پروردگار ما! اين بنده 
یکی از فرشتگان است که او را با ظاهر و صفاتش می‌شناسیم. اما او نزدیک‌ترین 
فرشته به پروردگار و والامقامترين آنهاست. به همین دلیل به او زیبایی و نوری داده 
شده است که ما از أن محروم هستیم. 

ان گاه از آن جا می‌رود تا اين كه در محضر پروردگار حضور می ابد و در 
زیر عرش پروردگار به سجده می‌افتد. خداوند او را مورد خطاب قرار می‌دهد و 
می‌فرماید: ای حجت من در زمین! ای سخن راستین گویای من! سرت را بلند كن و 
از من هر جه دلت می‌خواهد درخواست کن تا به تو داده شود و شفاعت كن تا 
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شفاعتت پذیرفته شود. 3 كاه سرش را برمی‌دارد. خداوند به او می‌فرماید: بندگانم 
را جگونه یافتی؟ قرآن نیز به سخن درمی‌آید و خدمت پروردگار می‌گوید: خدايا! 
برخی از آنها از من مراقبت می‌کردند و حقوق مرا را كاملا به جا می‌آوردند. برخضی 
نیز حق مرا تباه کرده و أن را کوچک می‌شمردند و به من دروغ می‌بستتند. اين در 
حالی بود که من حجت تو در زمين بودم. در این هنگام خداوند می‌فرماید: قسم به 
عزت. جلال و مقام والایم! امروز به تو بهترین پاداش را خواهم داد و دشمنان و 
مخالفانت را به شدیدترین شیوه عذاب خواهم داد. زماني که قران سرش را بلند 
می‌کند» به صورت ديكري درمی‌آید. 

راوى می‌گوید: از امام محمد باقر عليه السلام پرسیدم: قرآن به جه صورتی 
درمی آيد؟ امام فرمود: به صورت مرد رنگ‌پریده و متفیری که أن جمع او را خواهد 
ديد. در اين هنكام به سوى یکی از شيعيان ما که او را می‌شناخت و به وسيله أن با 
مخالفان مجادله می‌کرد می‌آید و زویروی از مایت وام كوي ايامرا 
نمی‌شناسی؟ آن مرد به او نگاهی می‌کند و.فی‌گوید: نه! تو را نسي‌شتاسم. در این 
هنگام به صورت اوليداش درمی‌آید و يدالب ىكند: آیا مرا نمی‌شناسی؟ آن 
مرد پاسخ می‌دهد: آری! می‌شناسم. قرآنمی‌گوند:-سن همان کسی هستم که شب را 
جهت خواندن من شب زنده‌داری می کرډئ ز زندگیات زا دشوار و خود را دچار 
اذیت و مشقت کرده بودی و به خاطر من مورد اتهام و سخنان زشت قرار 
می‌گرفتی. بدان که هر تاجری نتيجه و حاصل تجارت خويش را به طور کامل به 
دست خواهد آورد و من امروز حامی و پشتیبان تو هستم. 
قران. او را نزد پروردگار می‌برد و عرض می‌کند: خدايا این بنده توست و 
خودت بیش از هر كس به نهان و آشکار او آگاهی. او خودش را در راه من خسته 
می‌کرد و همواره حق مرا رعایت و به خاطر من با دیگران دشمنی می‌کرد. دوستی 
و دشمنی‌اش براساس من بود. خداوند نيز در پاسخ قرآن می‌فرماید: بنده‌ام را وارد 
بهشت نمایید و بر او یکی از جامه‌های بهشتیان را بپوشاند و تاج سروری و کرامت 
را بر سر او نهید. هر كاه با او چنین می‌کنند و جامه بهشتی بر او می‌پوشانند. او را 
بر قرآن عرضه می‌کنند و از قرآن می‌پرسند: آیا از رفتاری که با دوستت انجام 
كرفت راضی هستی؟ قرآن پاسخ می‌دهد: خدایا! من اين پاداش را برای او اندک 
می‌دانم. به او بیشترین پاداش نیک را عنایت فرما. خداوند نيز می‌فرماید: قسم به 


: 4 ]<- 


تفسیر 
روایی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


ت. شکوه و جایگاه والايم! به او و همه آنهایی که شبیه او هستند. ينج نعمت 
اعطا می‌کنم. اما سهم او را بيش از بقیه قرار مىدهم. به آنها جوانی, سلامنی, 
بی‌نیازی. شادی و حیات جاودانه می‌دهم که پس از آن هرگز به بيمارى. نیازمندی, 
اندوه يا مرگ دچار نشوند. امام سپس این أيه را خواند: «لا یذوقون فِيهًا الوت 
إلا الموتة الأولى» راوی می‌گوید: عرض کردم: آیا قرآن سخن می‌گوید؟ امام 
لبخندی زد و فرمود: خداوند به شیعیان ضعیف ما رحم کند. آنها اهل تسلیم هستند. 
سپس فرمود: آری ای سعد! نماز نیز سخن مي‌گوید و دارای ظاهر و صورت است 
و امر و نهی می‌کند. سعد می‌گوید: این سخن باعث شد رنگ صورتم تغییر کند و 
عرض کردم: اين امری است ت که نمی توانم آن را در ميان مردم بیان کنم. امام محمد 
بافر عليه السلام فرمود: آیا منظور از مردم, کسی جز شیعیان ماست؟ هر كس نماز 
را به طور کامل ادا ننماید. حق ما را انکار کرده است. سپس فرمود: ای سعد! برایت 
قران بخوانم؟ سعد می گوید: عرض کردم: أرى! درود خداوند بر شما باد! امام 
فرمود: « | ن الصّلاة تنهى عن الفخشام والمُنكر ولذكر الله یر [نماز را بريا دار كه 
نماز از كار زشت و نایسند ازاچ یارگر و قطعا ياد خدا بالات | سٿا ' ان گاه فرمود: 
OES‏ و E‏ 
جایگاه ما را از همکان بّالاتر ات 

۲ على , ن اپراھ کم گنک سپس خداوند. نعمت‌هایی را که برای شیعیان 
پرهیز گار اميرالمؤمنين عليه السلام آماده کرده است توصيف نموده و می‌فرماید: «إن 
لمتقین فى مقام أمين * فى جات وغیون # يَلبَسُونَ من شنداس وإِسسْتَبرق 
تقبلین» کذلک ووجناهم بخور عين * يدون فيهَا بكُل فَاكهّة آمسین * لا 
يَذُوكُونَ فيا الوت إلا الم الأولسى» منظور از ۱ يشت ات كديا 
مرگشان در دتیا تفاوت دارد. «ووقاهم عذاب الجَحیم * فضلا من ریک ذلک هو 
لو العظیم* فَإِنَمَا يراه بلسانيك لعلهم يَتَذْكُرونَ * فار تقب نم هرتقشون» 
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یعنی درنگ و تأمل كن که آنها نيز منتظر هستند.! 

۲ على بن ابراهیم قمی» از سعید بن محمد. از بكر بن سهل, از عبدالغنی بسن 
سعید, از موسی بن عبدالرحمن, از أبن جریج, از عطا روایت می‌کند که ابن عباس 
فاو «قانما 1 بلسانک» گفت: منظور از أن نعمت‌های بهشت و عذاب 
دوزخ است که آنها را آفریده است. «لَلهُم یکذ کرون» یعنی تا مشرکان اندرز گیرند. 
«فارتقب انم مر تقبُون» تهدید خداوند خطاب به مشرکان است. یعنی منتظر باش 
که آنها هم انتظار می‌کشند.؟ 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۶۶. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۶۷. 
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کے ر 7 ۳ 
مر رنف و ون سا 
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ور و 
سوره جاثیه 
نوو جائية: بکن ات به جز آید. ۱۴ که مدتى انسکا: ۷ ايه 


دارد و پس از سوره دخان نازل شده است. 
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مر رنف و ون سا 
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فضیلت و واب قرائت سوره جاثيه 


می‌کند: هر كس سوره جائيه را بخواند. ثواب ان. اين است که هرگز اتش دوزخ را 
نخواهد دید و صدای وحشتناک آتش أن را نخواهد شنید و او همراه پیامبر صلی 
الله عليه و اله و سلم خواهد بود.! 

۲) در کتاب خواص القران از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده 
است که فرمود: هر كس اين سوره را بخواندة زقانی که فرد در روز قيامت بر روی 
زانوانش می‌افتد. خداوند او را از هولناکی روز قيامت رهایی خواهد بخشيد و به او 
آرامش خواهد داد و عورتش را خوادلستهانی چاه أن را بنويسد و به خضسودش 
به محبوبیت نزد پروردگار دست خواهد یافت. بلکه در نظر همگان. دارای ابهت. 
محبوپیت و جایگاه والایی خواهد بود. 

۳ پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: هر كس اين سوره را بنویسد 
و بر خودش اویزان کند. از شر هر شیطان و حاکم ستمگری رهایی خواهد يافت و 
در نظر همگان داراي ابهت و محبوبيت خواهد بود. 

۴ امام صادق عليه السلام می‌فرماید: هر كس اين سوره را بنویسد و بر 
خودش اویزان کند. از شر همه سخن‌چینان در امان خواهد بود و هركز در ميان 
مردم در باره او غیبت نخواهد شد. چنان جه اين نوشته بر كردن نوزاد آویزان شود. 


خداوند به اراده خودش او را حفظ و حراست خواهد کرد. 


۱- ثواب الاعمال. ص ۱۴۳. 
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مر رنف و ون سا 
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تفسیر سور ه جاثیه 


نم اس امن زر تمن ازجم 

حم "تنزیل الحكتاب من له العزیزا نک 
اب للمؤمنين "اون لوڪ واي ين دب و ون واخټلابِ 
الل واهار وم رل امین الشماء من ناب لازض ید موه او ریب 
لاح بات وم یاون ٠‏ 


عم ان في الْعَمَاواتٍِ والأزض 


راستى در آسمان‌ها و زمين برای مومنا نشالةاهابت است * و در أفرينش خودتان 
و آن جه از (انواع) جنبنده(ها) براكنده م ىكرداند. برای مردمى که يقسين دارند 
نشانههايى است * و (نيز در) بيابى آمدن شب و روز و آن جه خدا از روزی از 
آسمان فرود آورده و به (وسیله) أن زمين را پس از مرگش زنده گردانیده است و 
(همچنین در) گردش بادها (به هر سو) برای مردمی که می‌اندیشند نشانه‌هایی 


است] 


3 لیات ی سار خورشيد و ماه هس حجنن اول ۶ كياهانى 


١ 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۲۶۸. 
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۲) محمد بن یعقوب کلینی, از ابو عبدالله اشعری از یکی از یاران. به صورت 
مرفوع از هشام بن حکم روایت می کند که امام موسی کاظم عليه السلام به من 
فرمود: ای 2 خداوند در كتابش به خردمندان و اهل فهسم سزده ډاډه و فرضوده 
است: «فبشر عبّاد # الذین یستمعون القول فیتبعون اڪ اولیک الذزين هداشم اف 
واولیک هم ' ولوا الألبّاب»' [بشارت ده به آن بندگان من که# به سخن كوش 
فرامی‌دهند و بهترین أن را پیروی می‌کنند. اینانند که خدایشان واه نسوده و اینانند 
همان خردمندان] خداوند به وسیله دادن عقل به بندگان. حجت را بر آنها تمام کرده 
و پیامبرانش را به وسیله بیان يارى کرده و مردم را به وسیله دلایلی به پروردگاری 
خودش راهنمایی و هدایت کرده است. خداوند می‌فرماید «لهکم إل واجد لا إله 
لا و الرَحْمَن الرَحِيم * إن فى خلق السّمَاوات والازض راختلف الل والنهار 
والفلک النی ری فى ابر با لثم اقاس وما ازل لھ ين انم بن شاه اخ 
به الأرض بعد مَوتها ونت فا ين كل دای وتطريف الاح ولسخاب سح ین 
السا والأزْض لا یات , لقوم بعقلوون»" [و معبود شما معبود یگانه‌ای است كه ا 
ن سبؤدى اسك او اوپا) بقن ]يتبكر مهربان# راستى که در آفرينش آسمان‌ها 
و زمين و در بی یکدیگر آمدن شب و روز و کشتی‌هایی که در دريا روانند. با آن 
جه به مردم سود می‌رساند و (همچنین) آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و با ان 
زفين وا بس از مزدتشر” له ایک و در أن هر کون یدای بر آکننده کم ده .و 
(نيز در) گردانیدن بادها و ابری که ميان آسمان و زمين آرمیده است. برای گروهسی 
که می‌انديشند. واقعا نشانه‌هایی (گویا) وجود دارد.] 

ای هشام! خداوند اين امر را به عنوان دلیلی قرار داده است تا بدانند که او 
تدبير کننده امور آنهاست. پروردگار می‌فرماید: «وسخر لکم الليّل والنْهَارَ والششی 
والقمُر والنجُوم یر ات بره ان فى لک لا یات لقوم يُعْقِلون»" [و شب و روز و 
خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان ¿ أو مسخر شده‌اند. 


= زمر / ۱۷-۸ 


۲- بقره/ ۱۶۲-۱۶۴ 
۳- نحل/ ۱۲. 
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مسلما در این (امور) برای مردمی که تعقل می‌کنند نشانه‌هاست] همچنین می‌فرماید: 
«هُو الذى خلقکم من تراب م من نُطفة ثم ين علقة نم خرجکُم طفلا شم وا 
آشدگم ثم لتكونوا تيُوحًا وینکم من وی من قبل وتلواآجضلا می ولقلكم 
تعقلون» او همان کسی است که شما را از خاکی آفرید. سپس از نطفداي آن ¿ كأه 
از علقه‌ای و بعد شما را (به صورت) کودکی برمی‌آورد تا به كمال قوت خود برسید 
و تا سالمند شوید و از ميان شما کسی است که مرگ پیش‌رس می‌یابد و تا 
(بالاخره) به مدتى كه مقرر أست برسيد و اميد که در انديشه قرو رويف] 
") على بن ابراهيم قمى در تفسير آیه «وتطريف الرياح ات لقَوم يَعقدون» 
می‌نو یسد: یعتی بادها از هر طرف می‌وزند و چه بسا گرم یا سرد باشل برخی از 
این بادها باعث ایجاد ابر و گروهی باعث افزایش روزی در زمين می‌شوند. برخضی 
نيز به لقاح درختان می‌انجامند." 
؟) محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, 
از حسن بن محبوب. از على بن رئاب و هشامین"سالم. از ابو بصير روايت می‌کند 
كه از امام محمد باقر عليه السلام در بارما! لا جنوب. صبا و دبور سئوال 
كردم. امام فرمود: خداوند سربازانی به صورت باد-دازدكه از ميان افراد افرمان. هر 
کس را که اراده کند به وسیله أن نابود می‌کند. هر كدام از ایی بادها داراى فرشته‌ای 
است که برای این کار مأمور شده است. هر كاه پروردگار اراده كند گروهسی را به 
وسیله یکی از انواع عذاب شکنجه دهد, به فرشته مأمور باد مورد نظر وحى 
هى فر ستد. أن فرشته نيز به باد دستور می‌دهد. أن ياد مانند شیر خشمگین به جوش 
رون در یات هر بادی نام مخصوصی دارد. مگر نشنیده‌ای که خداوند در 
قران كريم می‌فرماید: ددبت عاد فکیف كان عذبی ونذر © إا ْنَا علنهم ریضا 
صرصرا فى یوم نخس مُسْتَير»' [عادیان به تكذيب پرداختند. بن شک ند یس 


۱- غافر/ ۶۷ 
۲- کافی» ج ۱ ص ۰ ح 1 


۲- تفسير قمی. ج 5 ص FA‏ 
۴- قمر/ 14-1۹. 


: - (E 


لسر 
روایی 


وماد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


عذاب من و هشدارها(ی من)4# ما بر (سر) آنان در روز شومی به طور مداوم 
تندبادی توفنده فرستادیم] همچنین در قران کریم «لریح العَقِيم» [باد مهلى] و 
«ریح 7 فيها عذاب آلیم» [ [بادی است که در أن عذابی پر درد (نهفته) است] نيز امده 
ات کر ابد دیگری فرموده است: «فأصَابَهًا اعصار فيه تا فاخترقت»" 
[(نا گهان) گردبادی آتشین بر أن (باغ) زند] همجنين از 58 بادهايى كه خداوند به 
وسیله ان افراد سرکش و نافرمان را عذاب داده است. 
خداوند بادهای لقاح دهنده و غیره آفریده است که رحمت به شمار می‌آیند و 
هر كاه اراده کند آنها را به عنوان رحمت به ميان بندگانش می‌فرستد. برخی از اين 
بادها ابرها را وادار به بارش می‌کنند. گروهی نيز ابرها را ميان آسمان و زسین, به 
صورت معلق نگه می‌دارند. برخی از بادها باعث افزايش تراکم ابرها و سپس بارش 
بارندگی می‌شوند. خداوند نام برخی از این بادها را در قران كريم اورده است. اما 
بايد دانست که شمال» جتوپ: صبا و دبور نام فرشتگانی است که مأمور این بادها 
کد ار کار خداوند اراده کته تارباد شمال بوزد. به فرشته‌ای که نامش شمال 
است دستور می دهد. آن فرشته,پر رکن"شامی کعبه فرود می‌آید و با بال‌هایش بدان 
ضربه‌ای می‌زند. باد شمال.از ان جا به.هرمکانی که خداوند اراده کند منتقل می‌شود 
و انتشار می‌یابد. زمائی: که کر ورد کار اراده کند. پاد جنوب وزیدن قيرف به فرشته‌ای 
که نامش جنوب است دستور می‌دهد. أن فرشته بر رکن شامی کعبه فرود یایند و 
با بال‌هایش بدان ضربه‌ای می‌زند و باد جنوب از آن جا به هر جا كه پروردگار 
اراده کند گسترش می‌یابد. هر كاه خداوند اراده کند باد صبا شروع به وزیدن کند به 
فرشته‌ای به نام صبأ دستور می‌دهد. أن فرشته بر رکن شأمی کعبه فرود می اید و با 
بال‌هایش بدان ضریه‌ای می‌زند و باد جنوب از ا آن جا به هر جا که بروردگٌار اراده 
کند گسترش می‌یابد. زمانی که خداوند اراده کند باد دبور بوزد. به فرشته‌ای به 
همین نام دستور می‌دهد. آن فرشته بر رکن شامی کعبه فرود می‌آید و با بال‌هایش 


۲- احقاف/ ۴ ۲. 
و3 بقر ه / ۶۶ 
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به آن ضربه‌ای می‌زند. در نتيجه باد دپور از آن جا به هر مکانی که پروردگار اراده 
کند منتقل خواهد شد. امام محمد باقر عليه السلام فرمود: مگر نشنیده‌ای که گفته 
می‌شود: باد شمال, باد جنوب. باد دبور. باد صبا؟ اين بدان علت است که كلمه باد 
به فرشتگان مأمور آن بادها اضافه مىشود.' 

۵ ابن بابویه. از على بن حسین, از محمد بن حسسين کوفی, از محمد بن 
محمود. از احمد بن عبدالله هذلی, از ابو حفص اعمش, از عنبسه بن ازهر, از يحيى 
بن عقیل. از يحيى بن نعمان روایت می‌کند كه گفت: در محضر امام حسين عليه 
السلام بودم. ناگهان عرب بیابانگرد سیه چهره‌ای وارد شد و سلام کرد. امام حسين 
عليه السلام سلام او را پاسخ داد. أن شخص سئوال کرد: ای فرزند رسول خدا! من 
سئوالی دارم. 

امام فرمود: بپرس. گفت: فاصله ميان ایمان و يقين چقدر است؟ سيد الشهدا 
عليه السلام فرمود: به اندازه چهار انگشت. ان شخص پرسید: چگونه؟ امام فرمود: 
ایمان ان چیزی است که ان را شنیده‌ایم و يقيق.جيزى است که ان را ديدهايم و 
فاصله شنیدن تا دیدن به اندازه جهار انکشتتا غر 


جل كَآياث ام توالت اي ویب بت امو یه یو (۶). 
[این(ها)ست آیات خدا که به راستی أن را بر تو مسی‌خوانيم يس بعد از خدا و 
نشانه‌های او به کدام سخن خواهند گروید] 

)١‏ طبرسی در احتجاج از صفوان بن يحبى روایت می‌کند که گفت: ابو قره 
محدث دوست شبرمه از من خواست او را نزد امام رضا عليه السلام ببرم - تا ايسن 
که گفت: از ان خضرت در پار ايه «سبحان الى اسری بعَبده ليلا من المسشجد 
الحرام إلى الَنجد الأقصى»' [منزه است آن (خدایی) که بنده‌اش را سبانگاهی از 
مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی] سئوال کرد. امام عليه السلام فرمود: خداوند 


۱-کافی, ج ١۱‏ ص ٩۱‏ ح ۶۳ 
۲- اسرا/ ۱. 
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تك تنود و بان «لثريّه من آیاتتا» [تا از نشانه‌های خود به او پنمایانیم] 


فزموده است که جرا أن حضرت را به معراج برده است. تین من فرماید: ای 
حَدِيث بَعْدَ الله وآیایو ُؤمنون» ابن ی أيه تشان می‌دهد که نشانه‌های پروردگار چیزی 


«وئل لڪل اال ینعی املع دشک HE‏ و دل 
مار بعذاب )وا داعي اف رت 
(كين ددجم ولايئني عَم سوام ولام این شون اه ۸۳ 
E‏ )اھ دی والذین روا بآیات و" نهم عذاب من رر ألم (11)ألنه 
اا ڍي راڪم مر جر املك فيه بأمرو وتمواین فشله وملڪ م تشْكْرُونَ 


15) ونم ماني الجاؤات وماق الأرض مامئ إن في دَلكلابات قوم 


,)1١( یرون‎ 


[واى بر هر دروغ زن گام یی 57 یات خدا را كه بر او خوانده می‌شود 
می‌شنود و باز به حال تکبر چنان که گویی أن را نشنيده است» سماجت می‌ورزد. 
پس او را از عذابی پردرد خبر ده # و چون از نشانه‌های ما چیزی بداند أن را به 
ريشخند می گیرد. آنان عذابى خفت‌آور خواهند داشت * پیشاپیش آنها دوزخ است 
ونه ان جه را اندوخته ونه ان دوستانی را كه غير از خدا اختيار کسرده‌اند به 
کارشان مىايد و عذابی بزرگ خواهند داشت # اين رهنمودی است و کسانی که 
أيات پروردگارشان را انکار کردند بر ایشان عذابی دردناک از پلیدی است * خدا 
همان کسی است كه دريا را به سود شما رام كردانيد تا كشتىها در آن به فرمانش 
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روان شوند و تا از فزون بخشی او (روزی خويش را) طلب نمایید و باشد که 
سياس دارید # و آن جه را در آسمان‌ها و أن جه را در زمين است» به سود شما 
رام کرد. همه از اوست. قطعا در اين (امر) برای مردمی که می‌انديشند. نشانه‌هایی 
است] 

)١‏ على بن ابراهیم در تفسیر ين ل آیات می‌نویسد: «ويل لکل أاک أثيم» اک 
يعنى كذاب. «يسْمَعٌ آیات الله تلى علي ثم يُصر بر مشتکبرا» يعنى بر دروغٌ گفتن 
خودش اصرار مىكند و دجار غرور و خود ورك تبشن فی شد «كأن لم يَسْمَعْهَا» 
«وإذا علم من آیاتتا شین ادها ُزوا» يعنى هر كاه یکی از نشانههاى ما را بیند. 
در ا دیاین دیدن كلمه «عَلم» به معناى [اطلاع يافت] ات لحت وف 
هُدی» یعنی اين قرآن بیان کننده و روشنگر است. «والذین کفروا بات رهم لهم 
غذاب من رجز أليم» يعنى عذاب بد و دردناکی در انتظارشان است. لَه الى 
ام ار ی اب که «فیه مره توا من 

فضله ولعلکم تشکرون» سپس می‌فرماید: میک نکم تا فى السماوات وما فى 
الارض جَمِيعًا مه نقل کرده است که: یفنی هر آن بيه در آسمان‌هاست از قبل 
تا ركان و باران, همكى از الطاف پوردگار است." 

۲) محمد بن حسن صفار. از أبزاهيم بن هاشم, از حسین بن سیف. از پدرش, 
از ابو عات كو باره آید «وسخر لکم ما فى السَمارَات وما فی الأرض جَمِيعًا مُنْد» 
پم زاون هلد أن جرا که در اسنان‌ها وتوف انف عت قان أنينا 
درآورده است." 

(نويسنده می‌گوید: اين متن حديث در دو نسخه از بصائر الدرجات است كه 
آنها را در اختيار دارم. نويسنده آن اين حديث را در باب نادرى و پس از باب سا 
خص الله به الائمه من ال محمد صلى الله عليه و أله و سلم من ولاية اولى العزم لهم 
فى الميثاق» ذكر كرده است. خلاصه سخن این كه این حديث در ابواب ولايت اهل 
بیت علیهم السلام ذکر شده است.) 


۱- تفسير قمى. ج ۲ ص ۲۶۸. 
۲- بصائر الدرجات. ص ۸۲ ح ۱. 
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لل لين آمو له زوا للذی یج ون ابام اي توش اب ناو 
یسیون (۱۴). 
[به کسانی که ایمان آورده‌اند بگو تا از کسانی که به روزهای (پسروزی) خدا 
اميد ندارند درگذرند تا (خدا هر) گروهی را به (سبب) آن جه مرتکب می‌شده‌اند 
به مجازات رساند] 

)١‏ على بن ابراهیم قمى گفت: «قل للذین آمَُوا یروا للذين لا يَرْجُون أيّامَ 
الله» به این معناست كه خداوند به ائمه واقعى و بر حق مىفرمايد: ائمه جور را 
نف بت كنيل جا زارد توف ابا را مروت بان واشت قرار دعن خاد در ادلي 
أيه فرموده است: «ليَجْزى قومًا بما کانوا يَكْسبُون».' 

۲) على بن ابراهيم قمی, از ایوالفاسم از محمد بن عباس از عبدالله بن موسي. 
ازعيد النظيم ين عبدالله حستی, از عمرين رشيف از داود بن كتيرة از امام عسادق 
عليه السلام روایت می‌کند که آنبجضرت در باره آیه «قل للذين آمنوا یروا للذین 
لا برجُون یام الله» فرمود اند <لية ياي معناست که به كسانى که بر آنها منت 
كذاشتيم و شناخت خودمان رخفا يغ كراديم: بكو كه حقبقت ما را به کسانی كه 
ولایت ما اهل بيت وای کات بشناسانند. هر گاه این کار را کردنده در حقیقست 
برای انها طلب مغفرت ۶ ول بختتش کناهانشان را فراهم کرده است." 

۳ شرف الدین نجفی گفت: از امام زين العابدین عليه السلام روایت شده است 
که أن حضرت خواست غلامش را تنبیه کند. آن حضرت ابه «قل للذين آمنُوا 
يَعْفِروا للذزين لا برچُون أَبام الّ» را خواند و منصرف شد و شلاق از دستش افتاد. 
آن غلام شروع به گریه کرد. امام پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ أن غلام پاسخ داد: 
مولای من) آیا در حالی که من در محضر شما هستم. جزو کسانی به شمار می‌آیم 
که به رحمت خداوند امیدی ندارند! امام فرمود: ايا تو به رحمت خداوند 


امیدواری؟ ان غلام پاسخ داد: آری! امام فرمود: دوست ندارم غلامی داشته باشم 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۶۹. 
۲- نفسير قمی. ج ۲. ص ۲۶۹. 
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که به وحمت خداوند امیدوار باشد. برخیز و په سوی مرقد رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم برو بگو: خدایا! گناه على بن حسين را در روز قيامت مورد عضو 
و بخشش خودت قرار بده. تو را در راه خدا آزاد کردم." 

۴ شرف الدین نجفی همچنین می‌گوید: روایت شده است که امام صادق عليه 
السلام فرمود: ایام الله كه اميد وقوع نها می‌رود سه روز است: روز قیام امام زمان 
عليه السلام . روز بازگشت (يوم الکره) و روز قيامت.' 


من عمل صاا تشه وت ناه له مر نو (۱۵) 
[هر که کاری شایسته کند به سود خود اوست و هر که بدی کند به زيانش باشد 
سپس به سوي پروردگارتان برگردانیده می‌شوید] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی, از سعید بن محمد. از بكر بن سهل, از عبد العنی بن 
سعید. از موسى بن عبدالرحمن. از ابن جریج, از عطاء روايت مىكند كه ابن عيساس 
در آيه «من عمل صالخا فلنشبه» مار یر فقط موّمنان هستند. «ومن 

اء فَعَليْهَا» اين عبارت نيز در باره منافق اق متكي ركان السك هم إلى ريكب 
تَرجعُون» د یعنی بازكشت شما به سوي او جوا مود" 


َ< 4 1 0 ی وم 
جملا على کر ریش الم A‏ نَلايَعلمونَ (1۸) إ6 
نیو عیاقو ن الا بعصأ وثياء عض واه ولي رن (۱9» 
ایی زا مر رجه ی رکه ای )ار ار تهادیم. بس آن را 
پیروی كن و هوس‌های کسانی را که نمی‌دانند پیروی مکن * آنان هرگز در برابر 
خدا از تو حمایت نمی کنند (و به هيج وجه به كار تو نسی‌آیند ) و ستمگران 


۱- تأویل الآبات. ج ۲. ص ۵۷۵ ح ۲. 


۳- تفسیر قمی, ج ۰۲ ص ۲۶۹. 


وبا 


۳ 
روابی 


اهار 
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م 2 


بعضى شان دوستان بعضى (دیگر)ند و خدا يار پرهیزگاران است] 

)١‏ على بن ابراهیم قمى گفت: خداوند فرموده است: «ثم جلاک على شريعَة 
من الأمر قاتبغها ولا تتبع آقواه النین لا يغلمون انهم لن يعوا عن من الله شين 
ابن آیه به معناى تأديب رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم است و معنى آن 
خطاب به امتش است؛١‏ 


زیت لیخ وال نمل الذي اموا وتوا شلات 
۳ ام وا سا نون )حلي له لسوت ال ضبن 
ور یکل نس یتبث وهم لابظلغون (۳۷) رت من ان وا له 
لعلو ید وله وجعل ره نویه ین يدوألا 
5 رگا[ ابا نکن وتاقم 
بات من ان ف الا یطتوق(۲۴): 


[آیا کسانی که مر تكب کازهای ید شت:اند پنداشته‌اند که آنان را مانند کسانی 
قرار می‌دهیم که ایمان ارتکد کازنهای شایکیته کرده‌اند (به طوری کسه) زندگی 
آنها و مرگشان یکسان باشد؟ جه بد داوری می‌کنند! ٭ و خدا آسمان‌ها و زمين را 
به حق آفریده است و تا هر کسی به (موجب) آن جه به دست آورده پاداش يابد 
و آنان مورد ستم قرار نخواهند كرفت * يس آیا دیدی کسی را که هوس خويش 
را معبود خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش 
مهر زده و بر دیده‌اش پرده نهاده است ست؟ آنا پس از خدا چه کسی او را هدایت 
خواهد کرد؟ ايا پند نمی‌گیریسد؟ چاو گفتند: غير از زندگانی دنیای ما (چیز 
دیگری) نیست. می‌میریم و زنده می‌شویم و ما را جز طبیعت هلاک نمی کند, ولی 
به اين (مطلب) هیچ دانشی ندارند (و) جز (طریق) گمان نمی‌سیرند] 

)١‏ محمد بن عباس, از على بن عبید. از حسین بن حکم, از حسن بن حسین, 


۱- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۶۹. 
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از حيّان بن علی, از کلبی از ابو صالح روایت می‌کند که ابن عباس در باره أيه «أم 
حَسب الذين اجترخوا السَيّئّات» گفت: منظور از کسانی که ایمان أوركته و گار تیگ 
انجام دادند. بنی هاشم و بنى عبد المطلب است و بنی عبد شمس کسانی هستند که 
مرتکب بدی‌ها شدند." 

۲) محمد بن عباس همچنین از عبد العزیز بن یحیی, از ايوب بن سليمان؛ از 
محمد بن مروان, از کلبی, از ابو صالح روايت مىكند كه ابن عباس در باره آيه «ام 
یب الذين اجترخوا السيئات» گفت: اين أيه در باره على بن ابی طالب عليه 
السلام » حمزة بن عبد المطلب و عبيدة بن حارث که ایمان آورده بودند و سه تن از 
مشرکان به نام‌های عتبه بن ربيعه. شیبه بن ربیعه و ولید بن عقبه نازل شده است که 
سه تن اخیر همان کسانی بودند که مرتکب بدی شدند؟ 

۳ از ز طریق مخالفان ما از ابن عباس روابت شده است که گفت: مصداق «أم 
تجعل الدین آكرا ولو المتالحات»: حضرت على سمنزه و عبیته ود و 
مصداق مقسدان در عبارت «کالمفسدین فى الارض» عتبه و شيبه و ولید بن عقبه 
هستند. منظور از متقين نيز امیرالمزمنین,حمزه و عبیده است و مصداق فجار نيز 
عتبه. شيبه و ولید بن عتبه هستند. در أيه «م سب اللنرین اخترخوا السات أن 
نَجْعَلهُم کالذين آمَتوا وعملوا ار مؤمنان, بنی هاشم و بنی عبد 
المطلب و مقصود از بدکاران. بنى عبد شتس انت 

؟) على بن ابراهیم قمی گفت: وا خی لین ترا الات أن : تجعلفم 
كالذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواه مَحيَاهُم ومماتهم ساد ما بكرن * وعلق 
الله السَمّاوات والازض بالحق ولتجزی كل تفس ہما کیت وم لا يُظْلمُون» محكم 
ان «افرْت من انح له قواث» در باره قریش نازل شده است که هر كاه 
چیزی را دوست می‌داشتند. اقدام به پرستش أن می‌کردند. «وأضله اله على علم» 
یعنی خداوند او را به علت ظلم به امي رالمؤمنين عليه السلام و غصب حق او يس أز 
وفات پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم عذاب داد که منظور از ان, اعمال و افکار 


۱- تأویل الآيات. ج ۲ ص ۵۷۶ ح ۵ 
۲- تاویل الایات. ج ۲ ص ۵۷۷ ح ۶ 
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غاصبان خلافت است که على رغم اين که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
برای ولایت امیرالممنین عليه السلام از ايشسان دو بار پیسان گرفت. خلافت و 
امامت آخ تفر توا عضي وده و به ف د کیک ی واگذار كردي" 

۵ على بن ابراهیم قمی گفت: «أْفَرأَيْتَ مَن انح إِلهَهُ ضواه» در باره قريش 
نازل شده است که پس از وفات پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم اين ايه به یاران 
أن حضرت نيز که خلافت امیرالمومنین را غصب و بر اساس خواسته خودشان 
خليفهاى انتخاب كردند تعميم يافت. دليل اين برداشت أيه زیر است که خداوند 
می‌فرماید: «ومّن يقل متهم إِنَى ال من دونه» [و هر كس از آنان یگوید من (نيز) 
عن ار تعدا قیقر کی كان کته که إناء امنت یر جال که ب امات 
متضوب نشده باشد. پا شسخصی را به امامت پپذیرد و او را بر اناد علی عليه اسلام 
برتری دهد, در حقيقت از هوای نفس پیروی کرده و أن را خدای خودش قرار داده 
است. سپس از مادی‌گرایان که مي‌گفتند: بس از مرگ, دوباره زنده نخواهيم شد. 
سخن به ميان می‌آورد و می‌فرماید «وقالوا ما هی إلا انا الا نموت ونيا وما 
يُهْلكْنَا الا الدّفر» در کلمات «نمَوت »و «نحيا» قن افو وود دارد. زيرا 
مادی گرایان به رستاخيز أو تشد پل از مرگ اعتقادي ندارند. بلکه می گفنند: 
زندكي ہی کیم بترو ر ل برك ا روزكار أسست. «إن شم إلا 
َطنون» این ظن و اسح 2 هک باه مادی گرایان OEE‏ 
مصداق آن, کسانی است که بس از وفات رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
حق امير المؤمنين و اهل بيت علیهم السلام را غصب کردند. ایمان آوردن انها بدون 
همراهی و تصدیق قلبی و از ترس شمشیر و با طمع به ثروت بوده است." 


و ادلی عم انا ت تاکان مان تلو وان نرَصَادفن 


۱- تفسیر قمي, ج ۲. ص ۲۶۹ 
۲- انبیا/ .۲٩‏ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۶۹. 
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(۲۵) لاک شابوا 


كلأس لايعلمون (۲۶) وهو فلك الكماوات والأرض ولعَُومْ ای 
لي دروکا ولتت برها ان 
تلو (۲۸) یط بكم باحق )۲٩(‏ 


[ر چون آیات روشن ما بر آنان خوانده شود دلیلشان همواره جسز اين نیست كه 
می گوبند: اگر راست می گویید پدران ما را (حاضر) آورید * بگو: خدا(ست که) 
شما را زندگی می‌بخشد. سپس می‌میراند أن كاه شما را به سوى روز رستاخیز که 
تردیدی در أن نيست گرد می‌آورد. ولى بيشتر مردم (اين را) نمی‌دانند #٭ و 
فرمانروایی آسمان‌ها و زمين از آن خداست و روزی که رستاخيز بر پا شود أن 
روز است که باطل‌اندیشان زیان خواهند دید # و هر امتی را به زانو در آمده 
می‌بینی. هر امتی به سوی کارنامه خود فراخوانده می‌شود (و بدیشان می گویند) 
أن جه را می کردید. امروز پاداش می‌یابید # این آشتِ کتاب ما که عليه شما به 
حق سخن می‌گوید] 
)١‏ خداوند سپس دید گام مادی گرایان هه و ا «وإذا تتلی 
DRS‏ سي انا إن کنتم صَادقين» يعنى 
بس از مرگ زنده خواهید شد. خداوند می‌فرماید: «قل الله نكم م بستكم 
ار وم الق لا ريب فيه ولكن رالاس لا يَغْلمُونَ» همچنین 
می‌فرماید: «ویوم تقوم ؛ السَاعة يومد خر المُبطلون» منظور از مبطلون کسانی 
است كه دين خداوند را باطل E‏ «وترى کل آَم چاه يعن همه امتا 
زا و را دز می ایند «کل مه تدعی إلى کتابمًا» يعنى هر امتى به اعمالی 
كه بر آنها واجب شده است فرا خوانده می‌شود. . سپس می فرماید: : «هذًا كاتا ينطق 
علیکم بالحق» اين دو ای از آیات محکمات هستند.! 


۱- تفسیر قمی. ج ۳ ص ۷۰ 


: > E <- 


ثر مه 
تفسير 
روابى 


ھار 
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از حسن بن على لؤلؤى. از حسن بن ايوب, از سلیمان بن صالح, از فرد دیگری از 
بو بصير روایت می‌کند كه كه گفت: از امام صادق عليه السلام در باره آيه «هذا كِتَابَنَا 
ينطق علیکم بالحق» سئوال كردم. امام فرمود: قرآن سخن نگفته و نمی‌گوید: بلكه 
رسول خدا صلي ال علیه و آله و سلم قرآن را بیان می‌کند و او ناطق به کتاب 
است. خداوند فرموده است: «قذا تابنا بطق غلیکم بالحق» عرض کردم: ما آن را 
اين گونه نمىخوانيم. امام فرمود: به خدا قسم! كك م آية را این گوثه بر بیامیر 
صلى الله عليه و آله و سلم نازل كرده است. اما اين از جمله آياتى است كه از کتاب 
خدأ تحريف شده أست 

۳) محمد بن يعقوب کلینی از كروهى از ياران ما از سهل بن زياد. از محمد 
بن سليمان ديلمى مصری, از يدرشء از ابو بصير روايت كرده است كه كفت: از امام 
صادق عليه السلام در باره آیه «هَذَ) ابا نطق عَليْكُم بالخق» سئوال كردم. امام 
فرمود: قرآن سخن نگفته و نمی‌گوید. بلکه رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
قرآن را بیان می‌کند وأو ناطق,بة:کتاب است. خداوند مىفرمايد: «هذا اا نطو 
گم بالخق» گفتم:فای را این گنه نی‌خوايم. امام فرمود: به خدا 
قسم! جبرئيل این آیه را الن-گونه لطر صلی الله عليه و آله و سلم ازل کرد. اما 
این جزو اياتى است كوا زاب خدا تحريفم شده است." 

۴) محمد بن عباس گه رخفت خدا بر او باد. از احمد بن قاسم» از احمد بن 
محمد سیاری, از محمد بن خالد برقی, از محمد بن سلیمان, از ابو بصير روایت 
می‌کند که از امام صادق عليه السلام در باره أيه «هَذاً تابنا ينطق غلیکم بالحق» 
سئوال کردم. نام فرمد: کناب خداوند سخن نمی‌گوید: ما ونير صلی للد عليه و 
آله و سلم و اهل بیتش عليهم السلام همان کسانی هستند که پر اساس قرآن سحن 
مى كو بند. ' 


۱- تفسير قمى. ج ؟. ص ۲۷۰. 
۲- کافی. ج ۸ ص ۰ سح ۰۱۱ 
۳- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۵۷۷ ح ۷ 
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كا نيع ماک لون (11), 
[ما از أن جه می كرديد نسخه بر مىداشتيم] 

) ابن بابویه یا سند از حسین بن بشار روایت می‌کند که از امام رضا علیه 
السلام سئوال کردم. ایا خداوند می‌داند چیزی که نبوده است: اگر می‌بود به چه 
صورتی در مى أمد؟ امام فرمود: خداوند قبل از آفرینش اشیاء از جگونگی و کیفیت 
انها اطلاع داشته است. پروردگار فرموده است: «إنا کت لتخ ما نتم تغمتلون» 
همحنین خطاب به اهل دوزخ فرموده است: «ولو ۳ لعَادُوأ لما تهواعنه هم 
لکاذیون» [ [و اگر هم بازگردانده شوند. قطعا به آن چه از آ أن منع شده بودند 
برمی‌گردند و آنان دروغگویند] خداوند می‌دانست اگر آنها را به دنیا باز گرداند. انها 
دوباره با اقدام به کارهایی می‌کنند که از أن نهی شده بودند. در أيه دیگری آمده 
است که فرشتگان خطاب به پروردگار فرمودند: «اتجصل فيها من يفسد فيها و 
یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون»" [ آیا 
در أن كبن را می‌گماری كه در أن فساد.انکیز4,و خون‌ها بریزد و حال أن که ما 
با ستایش تو (تو را ) تنزيه می‌کنیم؟] باعل داوند همواره به امور قبل از 
ببدايش آنها اگاهی دارد. پروردکار باک مره شتا را در حالی آفریده است که 
پیش از بيدايش انها نسبت به آنها علم کاقلداردم‌همچنین خداوند همواره دانا؛ 
شنوا و بیناست. " 

۲) از پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم روایت شده است که فرسود: هر گاه 
بنده‌ای در قلبش خدا را ياد کند. خداوند اين عمل او را برایش در صحیفه‌ای 
می‌نویسد. سپس فرشتگان در روز پنجشنبه با پروردگار دیدار می‌کنند. خداوند اين 
عمل بنده‌اش را به انها نشان می‌دهد. فرشتگان می‌گویند: خدایا! ما اعمال اين بده 
را ثبت کرده‌ایم. اما جنين عملی را مشاهده ننموده‌ايم. سپس پروردگار می‌فرماید: 
بنده‌ام مرا در قلبش ياد كرده. پس این عمل را در کارنامه اعمالش ثبست کسردم. سه 


۱- انعام / ۲۸. 


۲- بقره/ ۳۰ 
۳- عیون اخبار الرضا عليه السلام, ج ۱. ص ۱۱۸ ح ۸. 
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همین دلیل خداوند در قران کرب فرموده است: «إنا كنا نستسیخ ما کنتم تَملون». 


حمل او تانق وتا 1 رتاش جن 
0 ذلك کب ام هزوا و خرن نی لبون 
مثهاو ولارتمتئون 3 بو ب O‏ 


ول لا ناوات والأزض وموالمز: زامکم(۳۷) 
[و گفته شود همان گونه که دیدار امروزتان را فراموش کردید. امسروز شما را 
فراموش خواهیم کرد و جایگاهتان در آتش است و برای شما یاورانی نخواهد بود 
۵ اين بدان سبب است که شما آیات خدا را به ريشخند گرفتید و زندگی دنیا 
فریبتان داد. يس امروز نه از اين (آتش) بسرون آورده مسی‌شوند و نسه عدرشان 
پذیرفته می گردد * يس سياس از آن خداست پروردگٌار آسمان‌ها و پروردگار 
زمین, پروردگار جهانیان * وو(“ ټییان‌ها و زمين بزرگی از أن اوست و اوست 
شکست ناپذیر سنجیده کارا 

)١‏ على بن ابراهیم قمی"گفت::َقیل الوم نَنسّاكُم» یعنی شما را رها می‌کنيم. 
این فراموشی به معنا ی ر وک یں دور عت سيت لقاء تومکم هذا وماواکم الا 
وما لکم من نَاصِرين* ذلکم بانکم انخدتم آيَات الله زوا» كه در این جا منظور از 
نشانه‌های خداوند. ائمه عليهم السلام هستند كه شما انها را تكذيب كردهومورد 
تمسخر قرار دادید. «فالیوم لا بخرجُون منهّا» یعنی دیگر از آتش خارج نخواهید 
شد. «ولا هم یستعتبون» یعنی به انها پاسخی داده نخواهد شد و خداوند انها را 
نخواهد پذیرفت. «قلله الحَسْدٌ رب السَمّاوات ورب الأرئض رّب العالمین* وله 
الكِبْريّاء» یعنی قدرت مطلق از | ن اوست. «فیی السْمَاوات والارض وضو العَزِيِرٌ 


۱ 
الحکیم». 
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سو ره احقاف 
سوره احقاف. مکی است به جز آیات ۱۰ ۱۵ و ۲۵ که مدنی 
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فضیلت و واب قرائت سوره احقاف 


)١‏ ابن بابوبه با سند خود از عبدالته بن ابی یعفور روایت می‌کند که امام صادق 
عليه السلام فرمود: هر كس سوره احقاف را هر روز يا روزهای جمعه بخواند» 
خداوند در زندگی دنیوی أو را دچار بیم و نگرانی نخواهد کرد و از دشواری قیامت 
او را در امان خواهد داشت. ان شاء اف" 

۲) در کتاب خواص القرآن از رسول إلى الله عليه و آله و سلم روايت 
شده است که فرمود: هر كس این سوره را تخوّاند.آبه اندازه ده برابر تعداد گام‌هایی 
که بر روی زمين برداشته است. برايش لتواتبّة نوشتته شده و از گناه انش کاسته 
خواهد شد و ده مرتبه بر درجات آو آفزودة/ خواهد.شد. هکس أن را بنویسد و آن 
را بر خودش يا کودک شیر خوار یا نوزادی آویزان کند با أبى را که به وسیله 
نوشته اين سوره متبرک شده است» به او بنوشاند. از نظر چسمی قوی و از آن جه 
ساير کودکان بدان مبتلا می‌شوند در امان خواهد بود و به اراده و اطف پروردگٌاره 
صحیح و سالم در گهواره‌اش رشد خواهد کرد. 

۳) رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم فرموده است: هر كس این سوره را 
بنویسد و أن را بر کودکی آویزان کند يا آب متبرک شده به وسیله اين سوره را به 
او پنوشاند. از نظر جسمی قوی و سالم خواهد بود و از ان جه ساير کودکان بسدان 
مبتلا می‌شوند. در امان خواهد بود و در ارامش کامل در گهواره‌اش رشد خواهد 


كرد 


۱- ثواب الاعمال, ص ۱۴۳۳ 
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۴ امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس این سوره را در صحیفه‌ای بنویسد 
و آن را با آب زمزم بشوید و أن أب را بنوشد. در نظر مردم محبوب و دارای نفوذ 
خواهد بود و توانایی و شایستگی انجام هر کاری را خواهد داشت. به وسیله اين 
آب شخص ينار را شست و شو دهنده به لراده خداوند یساریلش را تسکین 
خواهد داد. 
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يسم اس امن الرَحِمم 

حم" تثزيل السيكتاب ین اسه المزیزالتکم ”ما عفن لشتاوات والارض 
ہے ل 2 # رم سس ۹ , 2 > )4(0 él.‏ 
مَابَتهما إلا بای وأ جل کی والذِي نَكمرواعَمًا نژروامغرضون فل اراب ما 
ير مر و و ه مو؟ ب ر 0 7| 4.a‏ 4 4 - أ ١‏ 

2 ۳ 5 0 , 3 2 کس 
ڪاپ من قبل هذا و وشن عل ان كم رفن۳ 
[حاء میم * فرو فرستادن اين کتاب از جانب خدای ارجمند حكيم است # (ما) 
آسمان‌ها و زمين و أن جد را که ميان أن دو است جز به حق و (تا) زمانی مصین 
نيافريديم و کسانی که کافر شده‌اند. از آن جه هشدار داده شده‌اند روی گردانند * 
بگو: به من خبر دهید. آن جه را به جای خدا فرا می‌خوانید به من نشان دهید که 
اگر راست می گویید. کتابی پیش از این اقرآن) يا بازمانده‌ای از داش نزد مسن 
آورید.] 

)١‏ على بن ابراهيم قمی می‌گوید: منظور از کفار در ایات فوق. قريش است که 
از آن جه پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم آنها را بدان می‌خواند روی گردان بودند 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


E Be‏ چ انی" 


¿ أعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة مل صاعقة عاد 
وثمُوة»١‏ [پس فس اگر ووی بر تافند يكو شما را از آذرخقسی ون آذرخنش عنادو 
مودو در داشتم] است. خداوند سپس عليه انها به استدلال مىيردازدو 
مى فرمايد: «قل» ب حو رای راک ۳ 517 نتم ما تذعُون من دون الله» أيا 
بت‌هایی را كه می‌پرستید مشاهده می‌کنید؟ «آرونی مَاذا لوا من الاراض 1 لم 
شرك فى الشتاوات اتشونی بکتاب من قبل هذا آوآنارة من عم إن کنتم 
صادقين», ' 
محبوب. از جميل بن صالح» از ابو عبيده روايت مىكند که از امام محمد باقر عليه 
السلام در باره آيه «ابُتونى بکتاب من قبل هذا أو رد م علم إن كنت صّادقين» 

سئوال کردم. امام فر مود: 3 از کتاب, تورات و انجيل ات «أثّارة من علم» نيز 
به معنای علم اوصیای پیامبران علیهم السلام است 

۳) سعد بن عبد الله 3 على وود بارحم حجازى. از صالح بن سندی, 

۳ در پاره‌آاید لون ياب من قبل هذا أو أثارة من علم» 

سئوال کردم. امام فرموّد:منظور از أن علم انب و اوصیاست," 


ا ب سور ی 
عنم لو (۵)و| اذاخشر سکلواشم آغزا, وکاوا ادم مكفرين(م)وإذأئثلى 
عم 0 وال جا داش ۳ ولو افرفل 


۱- فصلت/ ۱۳. 

۲- تفسیر قمی. ج ۰۲ ص ۲۷۱. 

۲- کافی, ج ۱. ص ۰۳۵۳ ح ۰۷۲ 
۴- مختصر بصائر الدرجات. ص ۶۴ 
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ناد فلا کون لي من اس شین موآغار تیش ون فكو به تهیداییني ۱ 
يبتكم وم وال ور الم (۸) 


[ر کیست گمراه‌تر از آن كس که به جای خدا کسی را می‌خواند که تا روز قيامت 
او را پاسخ نمی‌دهد و آنها از دعایشان بی‌خبرند * و چون مردم محشور گردنند, 
دشمنان انان باشند و به عبادتشان انکار ورزند # و چون ایات روشن ما بر ایشان 
خوانده شود. آنان که چون حقیقت به سویشان آمد. منکر أن شدند گفتند: اين 
سخری آشکار است یا می‌گویند: این (کتاب) را بریافته است. يكو اگسر آن را 
بربافته باشم در برابر خدا اختیار چیزی برای من ندارید. او آگاه‌تر است به آن جه 
(با طعنه) در أن فرو می‌روید. گواه بودن او ميان من و شما بس است و اوست 
آمرزنده مهربان] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی در باره ایات ينج و شش این سوره گفت: منظور از 
آن كسانى است که خورشيد ماه. ستارگان. چهارپایان. درختان و سنگ‌ها را 
می‌پرستيدند. هر كاه جنين افرادی محشورشوند؛ ایشیا به دشمنان آنها تبدیل 
خواهند شد و عبادت آنها را انکار خواهید کر ادام پیقوالون افَراه» ای محمدا آنان 
خواعتد فت كه از این قرآن را جعل گ درو بتداوند نسيت دادد است. هل إن 
ره قلا تنلکون لی من الله شیا کنیب( بگواگز آنا را جعل كرده باشم. 
شما در محضر بروردكار براى من نمى توانيد كارى انجام بدهيد و ياداش يا مجازات 
مرا تغییر دهید. «هو آغلم يما تفیضون فیه» یعنی پروردگار نسبت به اد هخا در 
1 آن اقدام به دروغگویی م کته داناترين است. «کقی به شهیدا وك وضو 
العف وه الرحیم».۱ 


لماکت تاش الیل وماأدْري ابعل بي ولا إن ٩‏ بع إلامائوعى الي 
الیش ین(٩)‏ 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۷۱. 
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احقاف 


ره 


[بگو: من از (ميان) بيامبران نودر آمدی نبودم و نمىدانم با من و باشماجه 
معامله‌ای خواهد شد جز أن جه را كه به من وحى مىشود پیروی نمي كنم و من 
جز هشدار دهندهاى أشكار (بيش) نيستم ] 

)١‏ احمد بن محمد بن خالد برقی. از بدرش محمد بن خالد برقى. آز خلف بن 
حماد. از عمرو بن شمر, از جابر روايت مىكند كه امام محمد باقر عليه السلام در 
حدیثی فرمود: هر گاه وحى بر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل می‌شد. آن 
حضرت مدتى خودش بدان عمل می‌کرد. سپس به او دستور داده می‌شد انا أن را 
تبلیغ کند. أن حضرت نیز یاران و امتش را به آن امر دستور می‌داد. عده‌ای گفتند: 
ای رسول خدا! شما ما را به انجام کاری دستور می‌دهید. سپس جنان جه به ان 
عادت کردیم ما را به کار دیگری امر می‌کنید. رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم سکوت كرد. خدارند این أيه را نازل فزموده عقل ها کت يما كن الرسا وما 
آذری ما بعل بی ولا بکم إن آتبع إلا ما وی إلى وما آنا إلا تير بین».! 

كاعوف انیم کج کنیا میا رق خاد ر ا امد سر رل ای 
مریم از یکی از ياران ن ما په عي تر موزوع روايت شده است که امام محمد باقر 
عليه السلام و امام صادق عليه السلام فرمودند: زمانی که آيه «قل ما كنت بدا من 
لرل وما أذرى ما یف بي ولا بكم» بر پیامبر صلی الله عليه لوسك اف 
شد که منظور از ] ن عدم اطلاع قبلی از ایج جنگ ها قبل از وقوع انها بود. 
قریشیان گفتند: پر جه اساسی از محمد پیروی کنیم؟ او حتی نمی‌داند سرنوشت او و 
ما جه خواهد بودا؟ خداوند آيه «إنَا فحنا لک فتخا مبیئا» را نازل فرمود. امام باقر 
عليه السلام و امام ی ع ES‏ این ايه در اصل اين كونه 
نازل شده است: «إن أتبع إلا ما وحى ی إلى فى علی»." 

۳) على بن ابراهیم قمی گفت: نكل ما کنت بذكا كن الرسل» به این مات 
كه ای محمد! به آنها بگو: فقط من به يبامبرى برگزیده نشده‌ام. بلکه قبل از من 


۱- محاسن. ص سح . 
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پیامبران زیادی بوده‌اند." 


ی يمإ كن نوكن م به و قهد کاود من بني وال على یثله 
من وا نکم" إن اه لايق هي الوم الشالیری(۱۰» 


5 به من خبر دهید اگر اين (قرآن) از نزد خدا باشد و شما بدان کافر شده باشید 
و شاهدی از فرزندان اسرائیل به مشابهت أن (با تورات) گواهی داده و ايمان 
آورده باشد و شما تکبر نموده باشید. (آيا باز هم شما ستمکار نیستید) البته خدا 
قوم ستمگر را هدايت نمی کند] ١‏ 

)١‏ على بن ابراهيم قمى گفت: آيه بدين معناست كه ای پیامبر! بگو! قران از 
سوا خدا نازل شده و شاهدى از ميان بنى اسرائيل بر شبيه أن كواهى داده است. 
او ایمان آورد ولی شما تكبر ورزيديد. متظلور اد شاهد: اميرالمؤمنين عليه السلام 
است. دلیل این سخن آیه «فمّن كان على يمن ره ويتلوة و شاهد مُنْهُ 0 
كه از جانب پروردگارش بر حجتی روم امسن و قباهدی از (خویشان) او پیرو أ 
است] در سوره هود است که منظور از | ن امیرالمومنین عليه السلام است." 


إن الین الب دتم ولا حو تغل ولا و۱ 
[محققا کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست سپس ایستادگی کردند. بیسی بر 
آنان نیست و غمگین نخواهند شد] 

۱) على بن ابراهبم قمی گفت: منظور از استقامت. پایداری در ایمان به ولايت 
امیرالمومنین عليه السلام است." 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۷۱. 
۲- تفسیر قمى؛ ج ۲ ص ۰۲۷۲ 
۳-هود/۱۷. 


۴- تفسیر قمی؛ ج ۰۲ ص ۲۷۲. 
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و جر مج فال 
تَلانُونَ 0 مه ی َف إِذَابلعَ هه 0 بقل را وزغني آ نآ شک رنهمتات 
۳ مه وس منت َل وعلی والدی وان نأغمل ما تساه وض لين در ي اني نت 


يك وف من السلمرع(۱۵, 

[و انسان را (نسبت) به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. مادرش با تحمل 
رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را یه دنيا آورد و باربرداشتن و از 
شیر گرفتن او سی ماه است. تا آن كاه که به رشد کامل خود برسد و به چهل سال 
برسد, می گوید: پرورد گارا! بر دلم بیفکن تا نعمتی را که به من و به يدر و مادرم 
ارزانی داشته‌ای سپاس گویم و کار شایسته‌ای انجام دهم که آن را خوش داری و 
فرزندانم را برایم شایسته گردان. در حقيقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از 
فرمان پذیرانم] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی .ارم بن یحیی, از احمد بن محمد. از وشاء و 
حسین بن محمد. از معلی بن محمد؛ از وشاء, از احمد بن عائذء از ابو خدیهه 
روایت کرده است ت که امام صادق عاب آلسلام فرمود: زمانی که حضرت فاطمه سلام 
لله عليها امام حسین عليه الیتلام وا نکم دات جبرئیل نزد رسول خدا صلی 
لله عليه و اله و سلم امد و گفت: فاطمه پسری به دنیا خواهد آورد که امتت. بس 
از وفات توء او را خواهند کشت. زمانی که حضرت فاطمه سلام الله عليها امام 
حسین عليه السلام و ی را خوش نداشت و در هنكام به دنيا 
أوردن آن حضرت نیز از ان کراهت داشت. امام صادق عليه السلام فرمود: در دنيما 
ب ٠‏ فرزندى را به دنيا بپاورد که حمل أن را خوش 
نداشته باشد. ولى زمانى كه حضرت فاطمه عليها السلام دريافت كه امام حسين 
عليه السلام كشته خواهد شد از حمل او كراهت داشت و آيه «ووصينً الإنسَان 
بوالديه ر اخسانا حَمَلنْهُ مه کرها ووضعتة كرهًا وحنله وفصاله تلاشون شهرا» در 
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باره او نازل شده است ۱ 


۲) کلینی همچنین از محمد بن یحبی, از على بن اسماعیل, از محمد بن عمسرو 
زيات از یکی از یاران ما روایت می‌کند که امام صادق عليه السلام فرمود: جبرئيل 
بر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرود آمد و گفت: ای محمد! خداوند به تو 
مزده به دنیا آمدن فرزندی را می‌دهد که از فاطمه به دنيا خواهد آمد و يس از 
وفات تو امتت او را به قتل خواهند رساند. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود: ای جبرئیل! سلام مرا به پروردگارم برسان. من به فرزندی که از فاطمه به 
دنیا بیاید و پس از وفات من, امتم او را به قتل برسانند. نیازی ندارم. جبرئیل به 
آسمان عروج کرد. سپس دو باره فرود آمد و گفت: خداوند بر تو درود فرستاد و به 
تو مژده داد كه در نسل او امامت و وصايت قرار خواهد داد. در اين هنكام رسول 
غا على ل عليه و آله و لم فرموده من راشي عدم 

پیامبر شخصی را نزد حضرت فاطمه سلام الله عليها فرستاد و به او پیغام داد 
كه خداوند به من مژده به دنيا آمدن فرزندي بان تو را داده است كه امتم پس از من 
او را به قتل خواهند رساند. حضرت فاطمه"سلام الليه عليها برای ييامبر صلی الله 
عليه و آله و سلم بيغام فرستاد: من به جنين فرزندىء نيازى ندارم. رسول خدا دو 
باره برای دخترش ييام فرستاد: خداوند امامت ولايت و وصایت را در نسل او قرار 
خواهد داد. حشرت امه براي وكارك الي ساد 5ه در این صورت راضی 
خواهم بود. «حَمَلته مه كرهًا ووضَعَنهُ كرما وحَمْلهُ وفِصاله قلاثون هر ی ذا 
بل أشدة وبلغ أربعين سَنَةُ قال رب ' آوزغنی أن آشکر نغتتک الى آنقفت ءل ' 
وعلی والدی وأن غمل صالخا ترضاة وأصّل لى فى فرصی» در اين صورت همه 
نسل او امام می‌بودند. امام حسين عليه السلام شیر حضرت فاطمه سلام الله عليها و 
هيج زن دیگری را نخورد بلکه او را نرد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
می‌آوردند. أن حضرت انگشت ابهامش را در دهان او می‌گذاشت. امام حسین نیز 
أن را می‌مکید. اين امر به مدت دو يا سه روز او را سير نگه می‌داشت. به همین 
دلبل گوشت و خون امام حسین عليه السلام از گوشت و خون پیامبر صلی الله عليه 


۱- کافی, ج ۱ ص ۳۸۶ ح ۳. 
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و آله و سلم روییده است. هيج کودکی جز حضرت عیسی عليه السلام و امام 
حسين عليه السلام شش ماهه به دنیا نيامده است.' 

۳) ابن بابويه از احمد بن حسین, از احمد بن یحیی, از بكر بن عبدالله بن 
حبیب, از تميم بن بهلول, از على بن حسّان واسطی, از عبدالرحمن بن كثير هاشمی 
روايت م ىكند که گفت: خدمت امام صادق عليه السلام عرض كردم: فدايت شوم! 
جرا با وجود اين كه امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام از يك پدر و 
مادر به دنیا آمده‌اند, فرزندان امام حسين عليه السلام بر فرزندان امام حسن عليه 
السلام برتری دارند؟ امام فرمود: قبل از تولد امام حسين عليه السلام جبرئيل بر 
پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرود آمد و به أن حضرت گفت: فرزندى برايت به 
دنيا خواهد آمد که امیت پس از وفات تو او را په قتل خواهند رساند. رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: من به جنين فرزندی نیازی ندارم. جبرئیل سه بار 
این موضوع را به ييامبر صلی الله عليه و أله و سلم اطلاع داد. رسول خدا صلی الله 
عليه و أله و سلم امام على عليه السلام را فرا خواند و فرمود: جبرئیل از طرف 
خداوند به من اطلاع داد كه فزژندي بِرَاهتٍ به دنیا خواهد آمد كه يس از وفات توء 
امتت او را خواهند کشت. امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: من به جنين فرزندی 
نیازی ندارم. رسول خدا این امر رااسه بار به امیرالمومنین اطلاع داد سیس ننه او 
فرمود: او و فرزندانش به امات وران و تقرانه‌داری دين دست خواهند پافت. 
پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم شخصی را نزد حضرت فاطمه سلام الله عليها 
فرستاد و فرمود: خداوند به تو مژده به دنیا آمدن کودکی را می‌دهد که يس از وفات 
من, او را خواهند کشت. حضرت فاطمه فرمود: يدر جان! من به جنين فرزندی 
نیازی ندارم. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم سه بار اين امر را يه حضرت 
فاطمه اطلاع داد. سپس برایش بيغام فرستاد که قطعا او و فرزن‌دانش به اماست: 
ورائت و خزانه‌داری دين خواهند رسید. حضرت فاطمه سلام الله علیها پاسخ داد: 
در اين صورت راضی هستم و يس از مدتی باردار شد و بعد از گذشت شش ماه 
امام حسین را به دنا آورد. ام سلمه مسئولیت بزرگ كردن او را پذیرفت. رسول 
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خدا صلی الله عليه و آله و سلم هر روز نزد او می‌آمد و زبانش را در دهان امام 
حسین عليه السلام می‌گذاشت. امام حسين عليه السلام نیز تا زمانی که سیر می‌شد 
ان را می‌مکید. خداوند گوشت او را از گوشت رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم به وجود آورده است. آن حضرت. هركز شير حضرت فاطمه یا هیچ زن 
دیگری را نخورد. خداوند آیه زیر را در باره آن حضرت نازل کرد: «وحمْله وفصاله 
تلائون شهرا حتی ذا بلغ َشده وبلغ آربعین سن قال ربا آوزغنی أن آشکر نغمتک 
اتى نعنت عل وعلی والدی وأن آغمل صالحا ترضاه وأصلع لی فى دُرَيّتى» اگر 
می‌فرمود: «أصلح ذریتی» همه نسل آن حضرت امام می‌بودند. اما اين دعا را يه این 
ترتیب خاص نمود." 

۳ شيخ طوسی در مجالس از ابو عبد الله حسین بن ابراهیم قزوینی, از ابو 
عبد الله محمد بن وهبان هنائی بصری, از احمد بن ابراهیم بن احمد, از ابو محمد 
حسن بن علی بن عبدالكريم زعفرانی, از ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی, 
از پدرش. از محمد بن ابی عمیر. از هشام بن ستالم روایت کرده است که امام صادق 
عليه السلام فرمود: امام حسین عليه السلاغ مت شيش ماه در شکم حضرت فاطمه 
سلام الله عليها بود و به مدت دو سال شیر خورد. زیرا خداوند فرسوده است: 
«ووصيْنا الإنسّان بوالدیه اخسانا له مه كرما ووضَعته كرما وحَئْلهُ وفصاله 
تلائون شيرا»' 000 

۵ ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه در كامل الزيارات از پدرش, از سعد بن 
عبداله, از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن على وشاء. از احمد بن عائذ. از 
ابو سلمه سالم بن مكرم. از امام صادق عليه السلام روايت مىكند كه فرمود: زمانى 
كه حضرت فاطمه سلام الله عليهاء امام حسين را در شكم داشت. جبرئيل نزد رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم آمد و گفت: فاطمه پسری را به دنیا خواهد آورد که 
بس از وفات تو. امتت او را به قتل خواهند رساند. حضرت فاطمه نسبت به 
باردارى و به دنيا آوردن امام حسين عليه السلام ناراضى بود. امام صادق عليه 
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السلام فرمود: ایا ممکن است در دنیا مادری وجود داشته باشد که از فرزندی که به 
دنیا می‌آورد کراهت داشته باشد؟ علت این امر أن بود كه حضرت فاطمه سلام الله 
علیها می‌دانست که پسرش کشته خواهد شد. أيه زیر نیز در باره او نازل شده است: 
«ووصینا الانستان بوالدیه (خسانا خَمَلته أمّهُ کرها ووضتته کرشا وحَنله وفصاله 
تلائون شهوا» ۱‏ ` 

۶ ابوالفاسم ابن قولويه همجنين از پدرش. از سعد بن عبداله» از محمد بن 
حمّاد. از برادرش احمد بن حمّاد, از محمد بن عبدالله. از پدرش روايت كرده است 
كه گفت: شنيدم که امام صادق عليه السلام فرمود: جبرئیل بر رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم فرود امد و گفت: سلام بر تو ای محمد! من به تو مژده به دنيا 
آمدن فرزندی برایت را می‌دهم که امتت پس از وفات تو. او را به قنل خواهند 
رساند. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: من به أن نیازی ندارم. 
جبرئیل به آسمان عروح کرد و دو باره بر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرود آمد و بار دیگر همان مطليه.را تکرار کرد. پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم 
باز هم فرمود: من بدان نیازی ندارم. جبرئیل بار دیگر به أسمان بازگشت و يس از 
مدتی برای سومین بار بر پیامبر صلی ال عليه و آله و سلم فرود آمد و خبر فوق را 
تکرار کرد. پیامبر نیز پاسخ خودش را تکرار کرد. جبرئيل گفت: خداوند وصایت را 
در نسل او قرار داده اسه پیامر صلی اه غلیه و اله و سلم فرمود: در اين صورت 
مى يذيرم. سپس پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم برخاست و بر فاطمه سلام الله 
عليها وارد شد و به او فرمود: جبرئیل نزد من امد و به من مزده داد که خداوند به 
من نوه‌ای خواهد داد که امتم يس از وفاتم او را به قتل خواهند رساند. حضرت 
فاطمه سلام الله علیها فرمود: من به چنین فرزندی نیازی ندارم. رسول اکرم صلی الله 
عليه و اله و سلم فرمود: خداوند وصایت را در نسل او قرار داده است. حضرت 
فاطمه سلام الله علیها فرمود: در اين صورت می‌پذیرم. در اين هنكام خداوند أيه 
زیر را نازل کرد: «حَمَلَه امه کرها ووضعته کرها» زیرا جبرئیل اين امر را به اطلاع 
حضرت فاطمه رسانده بود. او نیز به علت اين که می‌دانست فرزندش کشته خواهد 
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شد از بارداری و وضع حمل ناراضی بود." 

۷ ابو جعفر بن قولویه همچنین از محمد بن جعفر رزازء از محمد سن حسين 
بن أبو خطاب, از محمد بن عمرو بن سعيد زیات. از یکی از یاران ما روايت می‌کند 
كه گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: جبرئيل بر پيامبر صلى الله عليه و أله و 
سلم فرود آمد و كفت: ای محمد! خداوند به تو درود مىفرستد و به تو مژده تولد 
فرزندی از فاطمه را می‌دهد که امتت يس از وفات تو او را به قتل خواهند رساند. 
پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ای جبرئيل! سلام مرا به پروردگارم 
برسان. من به فرزندی كه از نسل فاطمه سلام الله عليها به دنيا بيايد و امتم يس از 
وفاتم او را به قتل برسانند. نيازى ندارم. جبرئیل به آسمان عروج كرد. سپس دو 
باره بر آن حضرت فرود امد و اين امر را مجددا به ايشان اطلاع داد. رسول اكرم 
نيز پاسخ قبلىاش را تكرار كرد. جبرئيل بار دیگر به اسمان عروج كرد. سپس فرود 
أمد و به ييامبر گفت: ای محمد! خداوند بر تو درود مىفرستد و به تو مزده می دهد 
كه امامت, ولايت و وصايت را در نسل او قرانبداده است. رسول اکر م فرمود: اكنون 
پذیرفتم. 5 

پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم شخصی را نزد حضرت فاطمه سلام الله علیها 
فرستاد و به او خبر داد که خداوندتیةمن"مژده به دنيا آمدن فرزندی را داده است که 
پس از وفات من, امتم او را به قتل خواهند رساند. حضرت فاطمه سلام الله علیها به 
رسول اکرم پیغام فرستاد: من به فرزندی که از من به دنیا بباید و پس از وفات تو 
متت او را به قتل برسانند. نیازی ندارم. رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم 
مجدداً به حضرت فاطمه پیام فرستاد: خداوند ولایت. امامت و وصایت را در نسل 


او قرار خواهد داد. حضرت فاطمه پیفام فرستاد که پذیرفتم «فحملَه کرفا ووضعته 


كُرْها وحَمْلهُ وفصالهُقلائون شَهرا حى إذا بلع أده وبلغ آربهین سَنْة قال ربا 
آوزغنی أن أَشکُر نمت التى لعفت على وغلی والدىّ وآن آختل صالخا ا 
وأصلح لی فی ذریٌشی» اگر مىفرمود: «ألح لى ذریّشی» همه نسل او امام 
می‌بودند. امام حسين عليه السلام . شير حضرت فاطمه سلام الله عليها يا هيج زن 


۱- کامل الزيارات. ص A1‏ باب ۴۶ح ۵ 
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ديكرى را نخورد. بلکه او را نزد رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم می‌آوردند. 
آن خضرت انگشت اهامش را در تخانش می‌گذاشت و امام سين آن را می‌مکید. 
این امر باعث می‌شد تا دو يا سه روز احساس سیری کند, در نتيجه گوشت و خون 
امام حسین از گوشت و خون پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به وجود آمده 
است. هیچ کودکی جز حضرت عیسی عليه السلام و امام حسين عليه السلام شش 
ماهه به دئيا نیامده است. 

ابر جعفر بن قولویه حديث مشابهی را از پدرش, از سعد بن عبدالله. از على بن 
اسماعیل. از محمد بن عمرو بن سعید زیات روایت کرده است. 

۸ محمد بن عباس, از محمد بن همام. از عبدالله بن جعفر, از حسن بن موسی 
خشاب. از ابراهیم بن بوسف عبدی, از ابراهیم بن صالع, از حسین بن زید. از 
پدراتش عليه السلام روایت کرده است که فرمود: جیرئیل بر پیامبر صلی ال علیسه 
و آله و سلم فرود آمد و گفت: ای محمد! تو دارای فرزندی خواهی شد که امت تو 
يس از وفات تو او را خواهند كثيك, بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرسود: ای 
جبرئیل! من به جنين فرزندق تیازی نداژم. جبرئیل گفت: ائمه و اوصيا از نسل أو 
خواهند بود. پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم نزد حضرت فاطمه سلام الله عليها 
رفت و به او فرمود: تواپسری,رابه دنیا خواهی آورد که امت من پس از وفاتم او 
را به قتل خواهند رساند. خضرت فاطمه فرمود: من به جنين فرزندی نیازی ندارم. 
پیامبر سه بار اين امر را به او اطلاع داد. سپس فرسود: ائسه و اوصیا از نسل او 
خواهند بود. بدین ترتیب حضرت فاطمه رضایت داد و باردار شد. خداوند او و 
جنین داخل شکمش را از شیطان حفظ کرد. حضرت فاطمه يس از شش ماه او را 
به دنیا آورد. هرگز شنیده تشده است که جز امام حسین عليه السلام و حضرت 
يحبى عليه السلام کودکی شش ماهه به دنیا آمد باشد. زمانی که حضرت فاطمه 
سلام الله علیها او را به دنیا آورد. پیامبر صلی الله عليه و آله و سام زبانش را در 
دهان نوزاد گذاشت و امام حسین أن را مکید. آن حضرت شیر هیچ زنی را ننوشید. 
به طوری که گوشت و خونش از آب دهان رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
به وجود آمد. این امر مصداق أيه زیر است که پروردگار فرموده اسست: «ووضّيْنًا 
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شهرا». 

)٩‏ محمد بن عباس همجنين از احمد بن هوذه باهلی» از ابراهيم بن اسحاق 
نهاوندی, از عبدالله بن حمّاد انصاری, از نصر بن یحیی, از مقيس بن عبدالرحمن. از 
پدرش: از جدش روایت کرده است که گفت: یکی از یاران رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم همراه عمر بن خطاب بود. عمر او را به همراه سپاهی فرستاد. آن 
مرد به مدت شش ماه نايديد شد. سپس بازگشت. او مدت شش ماه در ميان 
خانواده‌اش به سر برد و همسرش از او باردار شد و کودک شش ماهه‌ای را به دنيا 
آورد. او انتساب اين کودک به خودش را انکار کرد و همسرش را نزد عمر برد و 
گفت: ای امیرالممنین! من جزو سپاهی بودم که به خامز تن فرستادی. خودت هم 
می‌دانی که از شش ماه پیش بازگشته‌ام و در ميان خانواده‌ام بوده‌ام. حال همسرم» 
این کودک را به دنیا آورده و گمان می‌کند. پدرش من هستم! عمر گفت: ای زن! جه 
پاسخی داری؟ أن زن پاسخ داد: به خدا قسم! جر شوهرم هیچ مردی با من همبستر 
نشده است و مرتکب زنا نشده‌ام. به خدا قشم! این سر به شوهرم تعلق دارد. تام أن 
مرد هيثم بود. عمر گفت: آيا همه سخنان شوهرت رااتاأید می‌کنسی؟ زن پاسخ داد: 
آری! راست می گوید. عمر دستور داد آن زن را سنگسار کنند. به همین دلیل برایش 
گودالی کندند. سپس او را وارد أن کردند. این مره اطلاع امیرالمژمنین عليه 
السلام رسید. به سرعت به محل گودال رفت و دست آن زن را كرفت و از گودال 
بيرون کشید. سپس به عمر گفت: وای بر توا اين زن راست می‌گوید. خداوند در 
قرآن کریم فرموده است: «وحملة وفصاله لاون شهرا» همجنين در باره مدت شير 
دادن به کودک فرموده است: «والوالدات رفن آولادشن خولیّن کاملین»" 
[شیر خوارگی را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان (-مادران) به طور شایسته بر 
عهده يدر است] بنابراین مجموع دوره بارداری و شیرخوارگی سی ماه است. 
فرزندم حسین نيز شش ماهه به دنیا آمده است. در این هنكام عمر گفت: اگر على 


۱- تأويل الآيات, ج ۲ ص ۵۷۸ ح ۳. 


۲- بقره/ ۲۳۲. 
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ترود یر هلاک من د" 

)٠‏ شيخ طوسى در تهذيب با سند از على بن حسن بن فضالء از احمد و 
محمد بن حسن, از يدرشان. از احمد بن عمر حلبی, از عبدالله بن سنان روايت كرده 
است که گفت؛: در حالى که من حضور داشتم, يدرم از أمام صادق عليه السلام در 
بان ای «حتّی إِذا بلغ أَشدة» سئوال کرد. امام فرمود: منظور از آن احتلام است و 
فرد در سن شانزده و هفده سالگی و سنین مشابه آن دچار احتلام مىشود.' 


«والذي ل لوالب أت بکمانيدانآنآخرج وقن عل شون من يبلي 
ايان امه وت آمن ان وغد اسه حن ولا مدا الا ساط‌الاولی(۱۷) 


وليك الزن حن عم اقول في امم قحلت ینتبم ین والإنس وا 
خاسره (۱۸). 
[و آن كس که به پدر و ماد خوکیگوید: اف بر شماء آيا به من وعده می‌دهید که 
زنده خواهم شد و حال آن کیش از من نسل‌ها سپری (و نسابود) شدند و آن دو 
به (در گاه) خدا زاری می‌کنند. وای بر تو ايمان بیاور. وعده (و تهدید) خدا حق 
است. ولی (پسر) یاس می‌دقد: اینهاجز.اشسانه‌های گذشتگان نیست * آنان 
کسانی‌اند که گفتار (خدا) عليه ایشان همراه با امت‌هابی از جنیسان و آدمیسان که 
پیش از آنان روز گار به سر بردند, به حقیقت پیوست. بی گمان آنان زیانکار بودند] 
)١‏ على بن ابراهیم قمی گفت: آيه «والذی قال لوالدیه أف لكُمَا أتعدانتى آن 
أخرج وقد خلت القرون من قَبْلى» در باره عبدالرحمن بن ابی بكر نازل 0 
۲ على بن ابراهيم قمى همجئين از عباس بن محمد, از حسن بن سهل با 
سندی که أن را به جابر بن يزيد می‌رساند, از جابر بن عبدالله روايت می‌کند که 


-١‏ تاویل الایات» ج 2 ص ۱ ج و 
۲- تهذیب. ج ٩‏ ص ۱۸۲ ح ۶ 
۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۷۲. 
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گفت: آیا ذکر و مدح امام حسین عليه السلام را با مذمت و نکوهش عبدالرحمن بن 
ابوبکر عوض می‌کنی؟ جابر بن يزيد می‌گوید: اين جریان را برای امام محمد باقر 
عليه السلام تعريف كردم. افا فريوت ا يعابر رز قسم) أكر امام حسين دعا 
می‌کرد و خطاب به بروردگار می‌فرمود: : «واصلح لی ذريّتى» خداوند همه افراد 
نسل او را به امامان معصوم تبدیل می‌کرد. اما امام دعا فرمود: «وأصلح لی فى 
فرش # حابرا ایی یکی يمل از ذبگزی به امامت زسید‌اند که خداوتد ا 
وسیله آنها حجت خويش را ثابت نموده است." 

مؤلف می‌گوید: جتان که مشاهده می‌کنید. وقتی که جابر این سخن را برای 
امام باقر عليه السلام نقل کرد امام بی‌درنگ از امام حسين عليه السلام ياد کرد و 
فز اة این ام كدان ای هن پا ید از سین ای بک نال قده انج يتف 
نفرمود. بلکه از امام حسين عليه السلام ياد کرد. 

۳) در کشف البیان آمده است که اين أيه در باره عبدالرحمن بن ابویکر نازل 
شده أست. همجنين گفته مى شود أيه مذکور در باره,پدرش قبل از اسسلام آوردنش 
نازل شده است. 

؟) طبرسى در مجمع البيان كفت: این یه در بازه عبدالرحمن بن ابوبکر نازل 
شده است. از ابن عباس. ابو عالیه. سیکئ و مجاهد روايت شځړه است که اين IRE‏ 
باره همه کفاری که حقوق پدر و مادرشان را رعایت نسی‌کنند نسازل شده است. 
حسن, قتاده و زجاج گفته‌اند: دلیل اين امر أن است که در ادامه آن آمده است: 
تست 


ی 5 يا E‏ رض با وج 


۱- احقاف/ ۱۵. 
۲- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۲۷۳. 
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[و آن روز که آنهایی را که کفر ورزیده‌اند. بر آتش عرضه می‌دارند (به آنان 
می‌گویند): نعمت‌های پاکیزه خود را در زندگی دنیایتان (خودخواهانه) صرف 
کردید و از آنها برخوردار شدید؛ پس امروز به (سزای) أن که در زمين به ناحق 
سر کشی می‌نمودید و به سبب أن که افرمانی می‌کردید. به عذاب خفت(آور) 
کیفر می‌یابید] 

)١‏ على بن ابراهيم قمى گفت: منظور از «واستمتفتم بها» أن است كه شما در 
میا ورديب ترقیلایل عوشيدية و تمزار شديف: و این ايه دز مورد بنى فلان اسست: 
«فالیوم تجُزون غذاب الهُون» که منظور از آن تشنگی است. «بما کنتم تشتکبرون 

۲) شيخ مفيد در امالی, از ابوالحسن على بن بلال مهلبی, از عبدالله بن راشد 
اصفهانی, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از احمد بن شمر از عبدالله بن میمون مکی, از 
موالی بنی مخزوم از امام چعفر ضاق عليه السلام . از امام محمد باقر عليه السلام 
روایت شده است: برای امیرالمومنین حلوای خرما آوردند. امام از خوردن أن 
خودداری کرد. خدمت ایشان عرّض گردند: ایا أن را حرام می‌دانی؟ امام فرمود: 
خير! بلکه بیم أن دارم کم بذانتعادت‌کند و أن را بخواهد. سپس اين آسه را 
خواند: «أذهبت طَيَبَاتَكُها فى حَيَاتَكُم ال واستَمتفتم بها» ' 

۳) ابن شهر آشوب گفت: احنف بن قيس روایت کرده است: بر معاویه وارد 
شدم. به حدی از غذاهای شیرین و ترش برایم آورد که مايه تعجب فراوان من شد. 
سپس نوعی غدا پرایم أورد که برایم نااشنا بود. از او پرسیدم: اين چیست؟ پاسخ 
داد: روده مرغابی است که آن را با مغز حیوان پر کرده‌اند و با روغن پسته» سرخ 
شده وءشکر سفید بر روی أن ريخته شده است. در اين هنگام من شروع به كريه 
کردم. معاویه پرسید: چرا گریه می‌کنی؟ گفتم: به ياد على بن ابی طالب عليه السلام 
افتادم. روزی نزد او بودم که وقت افطار فرا رسید. از من خواست تا نزد ایشان 


۱- تفسبر قمی, ج ۲. ص ۲۷۳. 
۲- امالی مفید. ص ۱۳۴ ح۲ 
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بمانم. سپس کیسه‌ای مهر شده آورد. گفتم: اين چیست؟ پاسخ داد: قاووت جوا 
گفتم: آیا پيم أن داشتی از آن استفاده کنند يا بخل ورزيدى؟ امام فرمود: نه! بلکه 
ست؟ پاسخ داد: خیر! بلكه بايد ائمه حق که سلام و درود خدا بر آنان باد. مانند 
مردم فقیر زندگی کنند تا فقر بر نیازمندان چیره نشود. در اين هنكام معاویه گفت: 
از کسی یاد کردی که فضایلش غير قابل انکار است." 

۴) عرنی می‌گوید: کاسه‌ای فالوده" برای امیرالممنین عليه السلام آورده شد. 
امام انگشتش را در آن فرو برد تا این که به ته أن رسید. سپس بدون اين که از آن 
بردارد: انگخیش را لیسید و فرمود: يسار خوب است. حرام یست. اما دوست 
ندارم نفسم را به چیزی را که تا امروز بدان عادت نکرده است. عادت دهم." 

۵ در روایتی از امام صادق عليه السلام روایت شده است که أن حضرت 
دستش را به سوی آن کاسه دراز کرد. سپس دستش را عقب كشيد. از او در باره 
علت دست کشیدن از آن سئوال شد. امام فرج ؤ#جريادم آمد كه رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم هرگز از أن نخورد؛ میا نیز از توركن آن پشیمان شدم." 

۶) در روایت دیگری از امام صادق عليه السلام امده است که به امیرمومنسان 
عليه السلام گفتند که آيا آن را حراممی‌تانی؟,امام فرمود: نبه! اما بيم آن داشتم 
نشسم بدان عادت کند. سپس أيه زیر را قرائت فرمود: «ادھبتم طییَاتکم فی خاتکم 
الشنیا» 5 

۷ امام باقر عليه السلام در روایتی فرمود امير مؤمنان عليه السلام به مردم 


نان كندم و گوشت می‌داد و خودش به خانه مىرفت و نان جو, رون و سركه 


۱- حلية الابرارء ج ۱ ص ۳۵۲. 

- فالوذج: نوعى شيرينى است كه از آرد كندم و آب و عسل تهيه مىشود و از كلمه فالوذه در 
فارسی گرفته شده است «اقرب الموارد. ج ۲. ص ۹۴۲» 

۳- مناقب ج ۲. ص .۹٩‏ 

۴- مناقب. ج ۲ ص .۹٩‏ 

۵- منافب. ج ۲. ص 41. 
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(A‏ طبرسى گفت: در عديث أهده است که غمر بسن خطاب گفت: از بسامبر 
صلى الله عليه و آله و سلم اجازه ورود گرفتم. در حجره ماریه بر ايشأن وارد شدم. 


أن حضرت بر روى حصيرى از برگ‌های نخل دراز كشيده بود و قسمتى از بدن 


مباركش بر روى زمين قرار داشت. سر ايشان بر روى بالشى از ليف خرما قرار 
داشت. من بر ایشان سلام كردم. سپس نشستم و عرض كردم: ای رسول خدا! تو 
پیامبر و بركزيده خداوند هستى. كسرى و قيصر بر روى فرش‌های ابریشمی و 
صندلى طلا می‌نشبنند. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: آنها گروهی 
هستند كه خداوند نعمتهايشان را زود به انها اعطا كرد و پایان انها نزديك است. 
اما خداوند اعطاى نعمت به ما را به تأخير انداخته است." 

)٩‏ أميرالمؤمئين عليه السلام در یکی از خطبههايش فرمود: به خدا قسم! لباسم 
را به پینه دوز دادم تا ان را وصله بزند. کسی به من كفت: نمى خواهى آن را دور 
بیندازی؟ پاسخ دادم: از مقابل چشتمان من دور شو! به هنكام صبح است که مردمان. 
روندگان در شب را مى ستا جد 

۰) محمد بن قیس, از امام محمد باقر عليه السلام روايت می‌کند كه أن 
حضرت فرمود: به خدا قسم!غذا و بوشاك لميرالمؤمنين عليه السلام كاملاً شبیه 
غلامان بود. كاهى دو يبراقن می‌خرید. به خادمش می‌فرمود تا از ميان آنها یکی را 
انتخاب کند. سپس خودش دیگری را می‌پوشید. هر كاه لباس او از انگشتان دستش 
و قوزک بايش فراتر می رفت أن را قطع می‌کرد در مدت ينج سال خلاشت. برای 
خودش اجری را روی آجر نگذاشت. از خود هيج چیزی بر جاى نگذاشت. به 
مردم گوشت و نان گندم می‌داد. ولی خودش به خانه می‌رفت و نان جو. سركه و 
روغن می‌خورد. هر كاه می‌خواست ميان دو امر از اوامر الهی انتخاب کند, امری را 
كه تحمل أن برای بدنش دشوارتر بود, برمی‌گزید. هزار غلام را با در آمد حاصل از 


۲- مجمع البيان. ج .٩‏ ص ۱۴۷. 
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دسترنج خويش آزاد کرد كه دستش از آن خاکی می شد و چهره اش عرق ألود و 
کسی از مردم توان کار او را نداشت. گاهی در شبانه‌روز هزار ركعت نماز می‌خواند. 
نزدیک ترین افراد به او امام سجاد عليه السلام بود. بعد از او هیچ كس قدرت 
نداشت همانند او رفتار کند و کارهای او را انجام بدهد. در روایت مشهوری امده 
است که زمانی كه جهت عیادت علاء بن زياد نزد او هام یه او کته ا 
میزانمومتینا از پرادر عاصم به و شکایت می‌کن. او عبای يخمين پزشیده و ری 
دنيا کرده است. امام عليه السلام فرمود: او را نزد من بیاورید. زمانى که او را 
آوردند. فرمود: ای کسی که با خودت دشمنی می‌کنی! شیطان تو را دچار حيرت و 
سرگردانی کرده است. آیا په خانواده و فرزندانت رحم نمی‌کنی! ايا فکر می‌کتی که 
خداوند لذت‌های پاک را برایت حلال کرده و از اين که تو از آنها استفاده کنسی و 
بهره‌مند شوي بیزار است!؟ تو جایگاهت نزد خداوند پایین‌تر از أن است که خداوئد 
در حق تو جنين کند. عاصم گفت: ای امیرالممنین! پس چرا خودت لباس‌های زبر 
و خشن می‌پوشی و غذای اندک می‌خوری؟.امیرالممنین فرمود: وای بر توا من 
مثل تو نبستم. خداوند بر ائمه حق واجب کرده اس که زندگی‌شان را مانند افراد 
ضعيف جامعه قرار دهند تا هيج نیازمندی اعساس هقرت نکند! 


وادکغاعاو دنت رتومه بالا ان ون خلت رین یدنه ومن شلفه 
ألاتعبئوا إلاامةإني آعات ليڪ عذاب نوم عم ۲۱ 


[و برادر عادیان را به ياد آور أن كاه که قوم خويش را در ریگستان بیم داد در 
حالی که پیش از او و يس از او (نیز) قطعا هشداردهندگانی گذشته بودند که جز 
خدا را مپرستید. واقعا من بر شما از عذاب روزی هولناک می‌ترسم] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی گفت: احقاف. نام سرزمین عاد است که از شقوق تا 
ا اوامد دارو و طول آن:جهاز مرل كد 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۷۳. 
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۲) على بن ابراهيم قمی همچنین گفت: بدرم برایم تعریف کرد که معتصم 
دستور داد تا در منطقه بطانیه جاهی بکنند. زیردستانش یک جاه با عمقی مصادل 
قاعت سیضد مره عفر گ دند. اما از آب طبري نه أنها جاه را په حال ود رضا 
کردند. زمانی که متوکل به حکومت رسید. دستور داد تا زمان رسیدن به آب. به 
حفر أن چاه ادامه دهند. آنها نيز به حفر أن ادامه دادند و يس از حفر هر صد قامت 
علامتی می‌گذاشتند تا اين كه به صخره‌ای رسیدند. آنها به کمک کلنگ و اهسرم أن 
می‌کردند در اثر أن باد کشته شدند. جریان را به متوکل اطلاع دادند. نسبت به علت 
أن اظهار بی‌اطلاعی کرد. گفتند: از نوه امام رضا که سلام و درود خدا بر او بباد. در 
این باره سئوال کنید. انها نيز خدمت امام هادی عليه السلام رسیدند. امام فرمود: أن 
E‏ 
دوانیقی به یقطین دستور دإذ نا در قضرآعبادی چاهی حفر كند. در حالی که يقطين 
همجنان در حال حفر جاه بودء ابو جعفر از دنيا رفت و از 5 آن استفاده‌ای نكرد. 
این أمر را به مهدى خليفه عبباسى اطلاع دادند, مهدى به يقطين دستور داد تا زماتى 
كه به أب برسی, به حفر چاه ادامه بده حتی اكر اين كار منجر به هزينه شدن کل 
اموال بيت المال شود. يقطين برادرش ابو موسى را نيز برای کمک به حفر جاه فرا 
خواند و همجنان به حفر أن ادامه داد تا این كه در كف جاه سوراخى ايجاد کردند. 
ناكهان از أن حفره بادى خارج شد. اين باد به حدى سرد و شديد بود كه او بسيار 
دچار ترس و وحشت شد. اين امر را به اطلاع أبوموسى رساندتد. او گفت: مرابه 
کف چاه بفرستید. دهانه چاه چهل ذراع در چهل ذراع وسعت داشت. او را در یک 
طرف کجاوه‌ای گذاشتند و به کف چاه فرستادند. زمانی که به آن جا رسید با ترس 
به اطراف نگریست و صدای باد را از کف چاه شنید. دستور داد تا آن سوراخ را 


بزرك تر و أن را به صورت یک ورودی بزرگ در آورند. سپس دو نفر را در 
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طرفین کجاوه شتر بگذارند و به وسیله طناب آنها را به درون سوراخ كف چاه 
بفرستند تا حقيقت امر را کشف کنند. آنها به درون چاه رفتند و يس از مدتی طناب 
زا وکا ا اه اد ماضر مرك عاد انهسا را بتالا کید ابو مونسی از اننا 
پرسید؛ جه چیزی را ديديدة پاسخ دادند: آمر بسیار عظیم و مهمی را ديديم. در آن 
جا مردان, زنان, خانه‌ها, ظرف‌ها و کالاهایی را دیدیم که همگی به صورت سنگ 
در آمده بودند. مردان و زنان در حالی که لباس‌هایشان را بر تن داشتند. عده‌ای 
نشسته, گروهی ایستاده و برخی تکیه داده بودند. وقتی به آنها دست زدیم ديديم که 
لباس‌هایشان کاملاً پوسیده و مانند يشم نرم شده است و خانه‌هایشان هنوز 
ياير جاست. ابو موسی جریان را به صورت مکتوب به مهدی گزارش داد. مهدی نيز 
به امام موسی کاظم عليه السلام در مدينه نامه نوشت و از او خواست تا به بغداد 
بيايد. امام به بغداد رفت. مهدی جریان را برای ان حضرت تعريف کرد. امام بسیار 
گریست سپس فرمود: ای امیرالممنین! آنها بقایای قوم عاد هستند که خداوند بر 
آنها خشم گرفت. در نتيجه خانه‌هایشان آنهاا يخود فرو برد. انها یاران احقاف 
هستند. مهدی از امام برسيد: ای ابو الحلا چام چیست؟ امام فرمود: شن.' 


وت یسکع نآغیا کج ا ینت کمن او قبت(۲۷)ل ال 
عند اله وأبلفكمئاأ a‏ رک مهو (۲۳)فلا رو عارضا 
سبلأ ویر لواقذاعا رض تال الم بورع ماداب ألم ۲) 
لكل وا ری لامع ادات ري ار 
اه کیان ناجنف کان ایَماْغقی 
عم متفه ولا ارم لادم تیه کو ادون یات امه وحاق ما 
و ب‌کنتاون(۲۶) ولذ ألما حولکم من ری ولبات همم 
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مرج نی یمان درا ره هل َو 
کون َون (۲۸)واذ ضرف ی ترا من مج وغو نامرآ انفلا 
عط حَصَرُوه لوالا شضي ولوا إلى قوم نزری(۲۹) فا و | ایتک 
لین بغی موی ميا یامن وا وس ارو 
دازام نژ ورن اب ثم ((۲ )ون لا 
يحب داي الیش نی الا رض ویس لین دونه وا وت نی شلان 


ُبین(۳۲) 

[ گفتند: آيا آمده‌ای که ما را از خدایانمان برگردانی؟ پس اگر راست می‌گویی آن 
جه به ما وعده می‌دهی (بر سرمان) بياور ‏ گفت: آگاهی فقط نزد خداست و آن 
جه رأ بدان فرستاده شده‌ام به شما:مي‌رسانم ولی من شما را گروهی می‌بینم که در 
جهل اصرار می‌ورزید # بشن جوّن أن (عذاب) را (به صورت) ابرى روی‌آورنده 
به سوى وادىهاى خود ديدنت گفتند: این ابرى است كه بارش دهنده ماست. (هسود 
گفت: نه) بلكه همان چیزی است که به شتاب خواستارش بوديد. بادى است که در 
آن عذابى پر درد (نهفته) است © همه چیز رأ به دستور پرورد گارش بنیان كن 
می کند. پس چنان شدند که جز سراهایشان دیده نمی‌شد. اين چنین گروه بدکاران 
را سزا می‌دهیم * و به راستی در چیزهایی به آنان امکانات داده بودیم که به شما 
در آنها (چنان) امکاناتی ندادهايم و برای آنان گوش و دیده‌ها و دل‌هایی 
(نیرومندتر از شما) قرار داده بودیم ولی چون به نشانه‌های خدا انکار ورزیدند, 
(نه) گوششان و نه دیدگانشان و نه دل‌هایشان به هيج وجه به دردشان نخورد و آن 
جه ریشخندش می کردند به سرشان آمد* و بی گمان همه شهرهای پیرامون شما را 
هلاک کرده و آیات خود را گونه گون بیان داشته‌ايم اميد که آنان باز گردند# بس 
چرا أن کسانی را كه غير از خدا به منزله معبودانی برای تقرب (به خدا) اختیار 
کرده بودند. آنان را یاری نکردند؛ بلکه از دستشان دادند و این بود دروغ ب آنان و 


٠‏ أن جه برمی‌بافتند * و چون تنی چند از جن را به سوی تو روانه کرد, يم که قسرآن 


را بشنوند. پس چون پر آن حاضر شدند (به یکدیگر) گفتند كوش فرا دهید و چون 
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به انجام رسید. هشدار دهنده به سوی قوم خود بازگشتند * گفتند: ای قوم ما. ما 
کتابی را شنیدیم که بعد از موسی نازل شده (و) تصدیق کننده (کتاب‌های) پیش از 
خود است و به سوی حق و به سوی راهی راست راهبری م ىكند * ای قوم ما! 
دعوت کننده خدا را پاسخ (مثبت) دهید و به او ایسان اوربد تا (خدا) برضی از 
گناهانتان را بر شما ببخشايد و از عذابی پر درد پناهتان دهد # و کسی که دعوت 
کننده خدا را اجابت نکند. در زمین درمانده کننسده (خدا) نيست و در برابسر أو 
دوستانی ندارد آنان در گمراهی آشکاری‌اند] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی گفت: خداوند سپس در باره قوم عاد می‌فرماید: 
«قالوا أَجْتنا لتأفكتا» یعنی آيا تو آمده‌ای تا با دروغ‌هایت ما را از آن هه بدرانمان 
مى يرستيدند دور کنی؟ «فَأَتنَا بمّا تعدتا ان كنت من الصادقین» یع شتی اکر واشت 
می‌گویی, عذابی که ما را په وسیله آن تهدید مي‌کنی بر ما فرود بياور. پیامبر آنها 
حضرت هود عليه السلام بود. آنها در سرزمین حاصلخیز و سرسيزى زندگی 
می‌کر دند. خداوند هفت سال آنها را از باران مخزوم کرد. در تتیجه دچار قحطی 
شدند. پراساس سوره هود. آن حضرت نطاب به نها مى فرمود: تفر نکم نم 
ال رما ell‏ هیک ا ویزدکم قوة إلى |قوتكم ولا تتولوأ مجشربین»! 
[از پروردگارتان آمرزش بخواهید مھ یرد رگاه او توبه کنید (تا) از آسمان بر 
شما بارش فراوان فرستد و تیرویی بر تیروی شتا بیفزاید و تبهکارانه روی بر 
مگردانید] انها ايمان نياوردند و نافرمانی کردند. خداوند به هود عليه السلام وخی 
کرد که در زمان مشخصی عذاب بر آنها فرود خواهد آمد. «ريح فِيهَا عاب أليم» 
زمانی که آن وقت مشخصی فرا رسيذه به آسمان نگاه کردند. دیدند که ابری در أن 
ظاهر شده است. خوشحال شدند و گفتند: «هذا عغارض مُمْظرنَا» یعنی به زودی 
باران خواهد باريد. هود عليه السلام به أنها فرمود: «بّل هو ما اشتفجلتم». در أيه 
«ريح ر فیها عذاب اليم * تدم کل شىء بأشر ريّهَا» لفظ عام و معنا خاص است. 
زیرا اين باد بسيارى از اشيا را نابود نكرد. بلكه فقط خانه‌ها و اموال آنها را كاملا 
تخريب كرد. آنها به وضعيتى درأمدند که اتد دز باره اننا ا 
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«فَأَصْبَحُوا لا ری الا مَسَاكِنهُم» همه این پیام‌ها مبنی بر هلاک شدن امت‌های 
بيشين, با هدف بيم و هشدار دادن به امت پیامبر صلی الله عليه و أله و سلم است 
ماد مک با ان فا نی وا لهم سا وأنصار یه ہنی به آنها 
این نعمت‌ها را دادیم. اما انها کفر ورزیدند. به همین دلیل عذاب بر آنها فرود أمد. 
ای امت محمد! از این كه چنین عذابی بر شما نيز فرود بيايد پرهیز کنید. خداوند 
سپس قریش را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید: «ولقد أهلكُنا ما خولکم من 
القری وصَرفْنًا الآبات» یعنی آیات الهی را به شما نشان دادیم که منظور از أن 
سرزمین‌های, عاد. قوم حضرت وا و حضرت لوط است. بين السام 
عليه انها می‌قرماید: «فلولا نضرم الذرين اتخذوا من ون الله قران آلهة بل ضّلوا 
عَنهُمٌ» يعنى باطل شد. «وذّلى إفْكُهُمْ» اين دروغ. ماد برداخته خودشان بود. 
«ومًا كانوا يَفتَرونَ», 

خداوند در آیات زیر به بیان حكايتهاى در باره جنیان می‌پردازد: «وإذة 
صرفناالیک نفرا من الجن يسيون الفرآن فلا عضروه قالوا آنعبتوا فلا فضي 
ولوا إلى قومهم مُذیرین م قَالوا يا قم سنا کاب زل من بعد موسی مد 
لما بین يدم هری إلى الق والی طريق تیم » يا وا آجُوا ذاعى اله 
وآمنوا بم فلکم من ذویکم وج رکم من عذاب آليم * ومن لا يجبا دای لله 
لس بمفجز فى الأرض ویس له من دوه آولیاء آولنگ فى ضلال مُسین» سبب 
نزول اين آيأت اين است كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به همرأه زيد بن 
حارثه از مكه به بازار عكاظ رفت تا مردم را به اسلام دعوت كند. اما هيج كس به 
او پاسخ مثبت نداد. ان حضرت به سوى مكه باز گشت. زمانى كه به مكانى به نام 
وادى مجنة رسيد. شب هنكام شروع به خواندن قرآن كرد. در اين هنكام كروهى از 
جنيان از أن جا عبور مىكردند. زمانى كه صداى قرآن خواندن رسول خدا صلى الله 

عليه و آله و سلم را شنيدند. كروهى از آنها به كروهى ديكر می‌گفتند: «أَنصِمُوا» 
يعني سکوت کنید. «قلمًا قضی ولوا إلى قومهم شُذرین * قَالوا يا قَومنا نا سَمِعْنا 
ابا أنزل من بر مُوسى صدا ما ین ده دی إلى الحق' وإلى طرق سيم 
٭ با قومنا جوا داعى لله ونوا بم يَف لكم من دوبک ويُجركم من غاب آلیم 
# ومن لا جب داعی الله فلس بمُْجز فى الارض ولیس له من دونه أوليّاء ولیک 
فی ضلال مُبين» آنها به محضر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم آمدند و ایمان 
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آوردند. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نیز شریعت اسلام را به آنها آموخت. يس 
و آمدن پیاپی ايشان نزد آن حضرت را ذکر فرموده است. رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم نيز به امير المؤمنين عليه السلام دستور داد تا به آنها احکام اسلام را 
ياد دهد. گروهی از آنها ممن, گروهی کافر و برخی ناصبی هستند. همچنین در 
ميان انها بهودی, مسیحی و مجوسی نيز يافت می‌شود. همه انها از نسل جان 
هستند. ! 

سئوال شد: آیا جنیان مؤمن وارد بهشت خواهند شد؟ او پاسخ داد: خير! خداوند 
مکانی را در حد فاصل بهشت و دوزخ قرار داده است که جنیان مومن و شیعیان 
فاسق در أن جا به سر خواهند برد." 

۳) طبرسی در احتجاج از امیرالمزمنین, علیه السلام روایت کرده است که یک 
فرد بهودی خطاب به آن حضرت فرمود: شیاطین در/تسخیر و تحت اراده حضرت 
سلیمان عليه السلام بودند و به فرمان او محراب‌ها و مجسمه‌ها می‌ساختند. امير 
المؤمنين عليه السلام فرمود: آری! چتین بود..اما به پیامبر,اسلام صلی الله عليه و اله 
و سلم فضایل بیشتری داده شده است. شیاطین در حالی که بر کفرشان باقی مانده 
بودند در تسخیر حضرت سلیمان عليه السلام بودند. اما انها در حالی که ایمان 
آورده بودند تحت فرمان و اراده پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله و سلم قرار گرفته 
00 ی جنیان یه حضرت حضور یافتند که یکی 
ا ه. مضاة هملكان. ۹ مازمان, : نضاه. ا بود. انا 
همان كسانى هستند كه خداوند در باره أيشان فرموده است: «وإذ صرفتا إلڼک تفرا 
من الجن يَسْتمِعُون القرآن» آنها همان ٩‏ تن بودند. در حالى که پیامبر صلی الله عليه 


۱- نفسير قمی. ج ۲. ص ۲۷۳. 


۲- تفسیر فمی» ج ۲ ص ۰۲۷۵ 
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و آله و سلم درون تنه درختی بود. آنها خدمت ایشان رسیدند. آنها به خاطر این که 
مانند شما گمان می‌کردند خداوند هیچ بنده‌ای را به پیامبری بر نخواهد كزيد, 
معذرت خواهی کردند. در مجموع حدود هفتاد و یک هزار نفر از آنها به محضر أن 
حضرت رسیدند. آنها با ان حضرت بر نماز. روزه, زکات. حج. جهاد و خیرخواهی 
برای مسلمانان بيعت کردند و از اين كه سخنان نا به جایی را به خداوند نسبت داده 
بودند معذرت خواهی کردند. اين فضیلت. بزرگ‌تر از فضیلتی است که به حضرت 
سلیمان عليه السلام داده شده بود. پاک و منزه خدایی است که جنیان را پس از 
نافرمانی فراوان و نسبت دادن فرزند به خداوند. به تسخیر پیامبر صلی الله عليه و 
اله و سلم در آورد. پیروان آن حضرت در ميان انسان‌ها و جنیان به تعداد غير قابل 
شمارش افزايش یافته است ' 


روان ام الذي یت الکعاوات وال زض ريع يلقن بقادر ی آن 
۳ ۳ 4 1 ۳۹ ك 1 
حي الموني بل یاه عل 1 قدیز(۳۲). 
[مگر ندانسته‌اند که آن خلایی ها آسپان‌ها و زمين را آفریمده و در آفریدن آنها 
در مانده نگردید. می‌تواند مرد دان رآ (نیز) زنده كيد آرت اوست که بر همه جيز 
تواناست] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی گفت: خداوند سپس به استدلال عليه مادى كرايان 
می بردازد و می‌فرماید: «أولم یروا أن اله الذی خَلقَ السَّمَاوات والارض ولم يى 
بخلقهن بقادر عَلى أن یخی المَوتى بَلى ان عَلى کل شىء قَدِيرَ». ' 


ضیرم ولاز ین الیل (۱۳۵ 
[پس همان گونه که پیامبران نستوه صبر کردند صبر کن] 
۱ محمد بن يعقوب کلینی. از عده‌ای از یاران ما از احمد بن محمد از محمد 


۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۷۵. 
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بن يحبى خثعمی. از هشام, از أبن ابی یعفور روایت کرده است که شنیدم امام صادق 
عليه السلام فرمود: بزرگ‌ترین و بلند مرتبه‌ترین پیامبران ينج تن هستند که پیامبران 
اولو العزم نام دارند که غالب شریعت‌ها به انها داده شده است: نوح. ابراهیم. موسی, 
عیسی و محمد عليهم السلام." 

۲) محمد بن یعقوب کلینی همچنین از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از 
على بن حكم, از عبدالرحمن بن کثیر, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده 
است که فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: اولين وصی بر روی زمين 
و هدیه الهی, شیث بن آدم عليه السلام بود. همه پیامبران دارای وصی بوده‌اند. تعداد 
كل پیامبران صد و بيست هزار تن بوده است که ينج تن از آنها اولو العزم هستند. 
نوح» ابراهیم» موسی, عیسی و محمد علیهم السلام. هدیه الهی برای حضرت محمد 
صلی اله عليه و آله و سلم على بن ابی طالب عليه السلام است که علسم اوصیا و 
همه پیشینیان را به ارث برده است. حضرت محمد صلی اله عليه و اله و سلم نیز 
علم همه پیامبران پیش از خودش را به ارث يزه است. بر پایه عرش نوشته شده 
است: حمزه, شير خدا و شير پیامبر خداءؤ سپدالشهدا ایست. بر سر در عرش نوشته 
شده است: على امیرالمومنین و حجت ما یر‌کسانی اسب که حق و ميراث مارا 
انکار کنند و على رغم وجود يقين نزد ماء چه چیزی مانع بیان حقایق از سوی ما 
می‌شود. يس جه حجتی از اين آشکارتر وجو داكي" 

۳ محمد بن يعقوب كلينى همجئين از برخى از یاران ماء از احمد بن محمد بن 
خالد. از عثمان بن عيسى. از سماعة بن مهران روايت كرده است كه گفت: از امام 
صادق عليه السلام در باره آيه «فاصبر كما صبر أولوا الهْزم من الرسشل» سئوال 
كردم. امام فرمود: منظور از آن. حضرت نوح» حضرت ابراهيم. حضرت موسی, 
حضرت عيسى و حضرت محمد عليهم السلام است. عرض كردم: آنها چگونه به 
اين مقام رسیده‌اند؟ أن حضرت فرمود: زيرا نوح عليه السلام داراى كتاب و شريعت 


بود و همه پیامبرانی که پس از آن حضرت آمدهاند, از كناب. شریعت و روش او 


۱- كافى. ج ١‏ ص ۴ ج و 
۲- كافى. ج .١‏ ص ۰۱۷۵ ح ۲. 
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6 4 اتی 


ره 


استفاده کرده‌آند. تا این كه صحف بر حضرت ابراهيم عليه السلام نازل شد و از 
سوى خداوند به أو عزم و اراده محكم اعطا گردید. ان حضرت, كتاب نوح عليه 
السلام را كنار كذاشت. البته علت اين امر. كفر ورزيدن بدان نبود. بنابراين همه 
پیامبرانی كه يس از خضرت ابراهیم عليه السلام براتكيغته شده‌اند از صحف. 
شريعت و روش او بهرهمند شدهاند. تا اين كه حضرت موسی به پیامبری بركزيده و 
بس از حضرت موسى از كتاب و روش او بهره كرفتهاند. اين امر تا زمان مبعوث 
شدن خضرت عيسى ادامه داشت. زمانی که ان حضرت به پیامبری رسيد و انجيل 
بر او فرود أمد, شريعت و روش حضرت موسی را كنار نهاد. همه بیامبران مبصوت 
شده يس از حضرت عیسی از کتاب و روش او بهره برده‌اند. اين امر نا زمانی که 
حضرت محمد صلی الله عليه و آله و سلم به پیامبری برگزیده شد ادامه داشت. 
اموری را که آن حضرت. حلال.# برام اعلام کرده باشد. تا روز قيامت حلال یا 
حرام خواهند بود ودر انها هيج گونه تغییسری به وجود نخواهد آمد. پیامبران 
: ۱ 

۴) أبن بابو يه ار-فحمد بن حسن که خدا از او خشنود باد, از محمد بن يحيى 
عطار. از حسين بن حسن بن أبان ار محمد بن اورمه. از محمد بن على کوفی, از 
عليه السلام روايت كرده است كه ان حضرت فرمود: پیامبران اولو العسزم ينج نفر 
محمد عليهم السلام.' 

۵ ابن بابويه همجنين از محمد بن ابراهيم بن اسحاق طالقسانی. از احمد بن 
محمد بن سعيد كوفى همدانى. از على بن حسن بن على بن فضال. از بدرش, از 
امام رضا عليه السلام روايت كرده است که فرمود: بيامبران مذكور را به اين علت 


۱- کافی. ج 5 ص ۱۴ ح 1 
۲- خصال, ص ۳۰۰ ح ۷۳ 
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اولو العزم نامیده‌اند که آنها دارای عزم و شریعت بودند. به اين معنا كه همه پیامبرانی 
كه پس از حضرت نوح عليه السلام برانگیخته شده‌اند براساس شریعت و روش او 
عمل و تبلیغ و تا زمان مبعوث شدن حضرت ابراهیم از کتاب او پیروی می‌کردند. 
همه پیامبرانی که در زمان حضرت ابراهيم عليه السلام و يس از او به پیسامبری 
می‌رسیدند از شریعت و روش او بهره می‌گرفتند و تا زمان مبعوث شدن حضرت 
موسی پیرو کتاب او بودند. تا این که حضرت عیسی عليه السلام به پیامبری رسید. 
همه پیامبران زمان حضرت عیسی و پس از أن از شسریعت. روش و كتاب أن 
حضرت پیروی می‌کردند. اين امر تا زمانی كه حضرت محمد صلی اله عليه و أله و 
سلم به پیامبری رسید. ادامه داشت. این ينج شخصیت. بزرگ‌ترین و والا مقام‌ترین 
پیامبران خداوند هستند. هر كس پس از حضرت محمد صلی اله عليه و آله و سلم 
ادعای پیامبری کند يا يس از قران. ادعای اوردن کتابی کند. برای همه کسانی که 
این حکم را می‌شنوند. ریختن خونش حلال است." 

۶) على بن ابراهيم قمی گفت؛ سپس خداوند, پیامبرش را با صبر تأديب كرده 
و می‌فرماید: «قاصبر كما صر أولوا العم مین انش که منظور از آ ن حضرت 
نوح» حضرت ابراهیم» > حضرت موسی» . خضبرت عیلسی و حضرت محمد علسهم 
السلام است. منظور از اوالعزم اين اسه که [نها بیش از سلیر بيامبران به خداوند و 
پیامبران و همه انبیای قبل و بعد از خودشان یمان آوردند و تصمیم گرفتند در 
مقابل تکذیب و شکنجه از سوی دشمنان, بردباری پیشه کنند.؟ 


ال َو ونَمَانوعَُونَ ولا امن نها ربلاغ یل 
ها إلا الَو م ایو (۳۵) 


او پراي آنان شتابزدگی به خرج مده. روزی که أن جه را وعده داده مى شسو ند؛ 
بنگرند گویی که آنان جز ساعتی از روز را (در دنیا) نمانده‌اند. (این) ابلاغی است. 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام, ج ۲. ص ۸۶ ح ۱۳. 


۲- تفسير قمی, ج ۲؛ ص ۲۷۵. 
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پس آیا جز مردم نافرمان هلاکت خواهند بافت] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی گفت: خداوند سپس فرمود: «ولا تستفجل لهم کان" 
وم برون ما عون لم یلوا الا ساغة من نهار» در روز قيامت گمان می‌کنند که 
فقط به اندازه ساعتی از روز و دنا زندگی کرده‌آند. جلاغ» یعنی این امر را به آنها 
ابلاغ كن. «فهّل هلک إلا القوم الفاسقون» ' 


٩۵۲۵۱۱2۳-0 0 


سور ه محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم 


سوره محمد صلی الله عليه و آله و سلم » مدنی است به جز أيه 
۳ كه در اثناى هجرت نازل شده است. داراى ۳۸ أيه است و پس 


از سوره حديد نازل شده است 
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فضیلت و واب قرائت سوره محمد 
صلی الله عليه و اله و سلم 


)١‏ ابن بابویه با سند از ابو مغراء از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام روایت 
کرده است. که ان حضرت فرمود: 

هر كس این سوره را بخواند هركز در,دیتش دچار تردید نخواهد شد و 
خداوند او را به فقر و ترس از حاکمان متلا نخواهد کرد و همواره تا زمان وفات از 
گزند شک و کفر در امان خواهد بود. زمانی که ازدنیا رفت, خداوند هزار فرشته را 
مأمور خواهد کرد تا در قبرش نما بخوانلد, و,ثواب نماز آنها برای أن فرد خواهد 
بود. آنها او را تا زمانی که به جایگاه امنی نزد پروردگار می‌رسد. همراهی خواهند 
كرد. أن شخص همواره در پناه امنيت خداوند و بيامبرش خواهد اوا 

؟) در کتاب خواص القرآن از رسول اكرم صلی الله عليه و آله و سلم روايت 
شده است كه فرمود: 

هر كس این سوره را بخواند. هر گاه در قيامت از قبر برخاست. به هر طرق 
رو کند. چهره مبارک رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را خواهد دید و 
خداوند. دادن نوشیدنی از جویبارهای بهشت به جنين بنده‌ای را بر خودش واجب 
گردانده است. هر کس آن را بنویسد و بر خودش آویزان کند. به برکت این سوره 


در خواب و بیداری از هر گزندی در امان خواهد بود. 


(۴ و اب الا عمال. ص‎ -١ 
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؟) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرموده است: هر كس اين سوره را 
بنويسد و بر خودش آویزان کند در خواب و بیداری از هر گزندی در امان خواهد 
بود و خداوند او را از همه بلایا و بیماری‌ها حفظ خواهد کرد. 

۴) امام صادق عليه السلام فرمود: 

هر كس این سوره را بنویسد و بر خود آویزان کند. جنيان از او دور خواهند 
شد و در خواب و بیداری در امان خواهد بود. اگر فردی أن را زیر سرش بگذارد. 
به اراده خداوند از همه بلایای غيرمترقبه محفوظ خواهد بود. 
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تفسير سوره محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم 


ینوا وصَسُواعَن سبيل ال اماه (۱). 
[كسانى که كفر ورزيدند و (مردم را) از راه,خذا باز ذاشتند. (خدا) اعمال آنان را 
تباه خواهد کرد] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی گفت: این آيه بربارم یاران سول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم نازل شده است که يس از وفات ان حضرت از اسلام برگشتند و مرتد 
شدند. حق اهل بيت که سلام و درود خدا بر انان باد را غصب و در مقابل امیر 
المؤمنين عليه السلام ایستادند و ولاست او را نپذیرفتند. «أضل أعمَالهم» يعنى 
خداوند, اعمالشان از قبیل جهاد و کمک به اسلام را که قبل از أن در زمان حيسات 
پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم انجام داده بودند باطل کرد.! 

۲) على بن ابراهیم قمی همچنین گفت: احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از 
حسن بن عباس حریشی, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که ان 
حضرت فرمود: يس از وفات پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم. در حالی که صردم 
در مسجد جمع شده بودند. امیرالمومنین عليه السلام با صدای بلند فرمود: «الذين 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۷۶. 


۰ 
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کفروا وصدوا عن سبیل الله أضل أَعَمَالهُمْ» ابن عباس به آن حضرت گفت: ای ابو 
الحسن! چرا اين آيه را خواندی؟! امیرالمومنین فرمود: خواستم آیه‌ای از قرآن را 
بخوائم. ابن عباس گفت: حتماً منظور خاصی داشة شتی كه اين أيه رأ خواندى. امام 
فرمود: أرى! خداوند در كتابش فرموده است: «وما أتاكم الرسول فخذوه 2 وما نهاك 
عَنْهُ فانتهوا»" [و آن جه را فرستاده (او) به شما داد آن را بگیرید و از آن جه شما را 
باز داشت بازایستید] أيا تو شهادت می‌دهی که پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
ابویکر را به خلافت يس از خودش, برگزیده باشد؟ ابن عباس پاسخ داد: من 
نشنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و أله و سلم کسی جز تو را وصی خود قرار 
داده باشد. حضرت على عليه السلام فرمود: پس جرا با سن بيعت نکردی؟ ابن 
عباس پاسخ داد: مردم ابوبکر را انتخاب کردند و من نیز یکی از آنان بودم. امام 
فرمود: این کار انها مانند اجماع و انفاق بنی اسرائیل بر پرستش گوساله بود. شما 
نيز مانند پیشینیان به خطا رفتید: «كمثل الذى استوقد نارا فلا اضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وترکهم فى طلم ات لا رون * عم بكم علي نف لا 
رجمُون» ۲ [همجون مثل کلنانی انه انشى افروختند و چون بيرامون آنان را 
روشنايي داد. خدا نورشان را برد و در مپان تاریکی هابى که نسی‌بینند» رهایشان 
کرد # کرند. لالند. كورند, بتایراپن به راه تمی‌آیند) 

۳ محمد بن عباس. از احمد ب محمد بن سعید. از احمد بن حسن, از پدرش. 


۶ ه 


از حصين بن مخارق, از سعد بن طریف و ابو حمزه. از اصبغ, از امیرالمومنین عليه 
السلام روايت ت كرده است كه أن حضرت فرمود: در سوره محمده أيأت به ۶ یسب 
یکی در باره ما و دیگری در باره بتى امیه تال كنده اسك" 

۴ محمد بن عباس همچنین از احمد بن کاتب. از حمید بن ربیع. از عبید بن 
موسی. از فطر بن ابراهیم» از امام موسی کاظم عليه السلام روایت کرده است که آن 


۱- حشر/ ۷ 

۲- بقره/ ۰۱۷-۱۸ 

۲- تفسير فمی. ج ۲. ص ۲۷۶. 

۴- تاویل الایات. ج ۲. ص ۵۸۲ ح ۱. 
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حضرت فرمود: هر كس می‌خواهد فضیلت و برتری ما بر دشمتانمان را بدانده بايد 
ات موه زا که جر ان ابد «الذين کُفروا وصَدُوا عن سَبيل الله» نار زل شده اسست 
بخواند که آیات آن از اول عا ار یھ یب یک اھ نو پارو ما و نرق کر پار 
دشمتان ما است." 

۵ محمد بن عباس همجنين از على بن عباس بجلی, از عباد بن یعقوب از 
على بن هاشم, از جابر روايت شده است كه أمام محمد باقر عليه السلام فرمود: 
سورد محمد به این ترتيب تاذل شده ات كه از لول تا آخر سورد يك آينه از آن 
در باره ما و دیگری در باره بنی أميه ات 

۶) ابن شهر آشوب. از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علهما السلام 
روایت کرده است که منظور از «الذين کفروا» بنی اميه و منظور از «مبیل الله » 
ولایت امير الممنین عليه السلام است." > 


والذينَآمَنوا وعولوا ات وآ منوا انلعل مح وه وان بن کر 
منم سر ی تن 
انوا توا ین و کات تاه لا یام( 
[و آنان که ايمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند و به آن جه بر محمد صلى الله 
عليه و آله و سلم نازل آمده گرویده‌اند (که) آن خود حق (و) از جانب 
پروردگارشان است (خدا نیز) بدی‌هایشان را زدود و حال (و روز)شان را بهبود 
بخشید # اين پدان سبب است که آنان که کفر ورزیدند. از باطل پیروی کردند و 
کسانی که ایمان آوردند. از همان حق که از جانب پرورد گارشان است پیسروی 
کردند. اين گونه خدا برای (بیداری) مردم مثال‌هایشان را می‌زند] 


ازيل الآيات. ج ۲ ص ۵۸۳ ح ۳. 
۲- تأويل الآيات. ج ؟. ص 287 ح ۲. 
۳- مناقب, ج ۳. ص ۷۲. 


: «€ ) + 
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۱ على بن أبراهيم قمی, از حسين محمد. از معلی بن محمد با سند از اسحاق 
5 ی ارات مس ی یات فوق این گونه 
نازل شده است: «والذين آمَنُوا وعيلوا الصّالحَات و منوا بنا رل على مُحَمَّدِ» فى 
على «وهو الحق من رهم کر هم سهم وأطلح الم 
۲) على بن ابراهیم قمى همچنین گفت: «والذين آمَنوا وعملوا الصَالحَات» در 
باره سلمان, اودر عمار و مقداد نازل شده است که عهد و پیمانشان را نقعض 
نکر دند. «وآمنوا بمَا نزل علی مُحَمَّدٍ» یعنی بر ولایتی كه خداوند آن را ؛ ۳ 
ان ثابت قدم ماندند. «وهو الحَق» که منظور از 
أن امير المؤمنين عليه السلام است. «من ربّهم کف عنهم سَيْنَاتهمْ واضلح بَالهُمْ» 
يعنى وضعيت انها را اصااج یا ست. سپس اعمال آنها را ذكر نموده و می‌فرماید: 
«ذلک باه الذين كَفَروا اتَبَعُوا الباطل» که منظور از أن دشمنان رسول خدا صلى 
اله عليه و آله و سلم و اميرالمؤمنين عليه السلام است. «وآن النرین آموا انوا 
الحق من رهم" 


این کرو باب ینوا ون قافن 
وافتاء ی کش ارب ور ولو اء اده لاتصرم صر( 


[پس چون با ۳۷4 که کفر ورزیده‌اند برخورد کنید, گردن‌ها(یشان) را بزنید تا 
چون آنان را (در کشتار) از پای درآوردید. پس (اسیران را) استوار در بند كشسيد. 
سپس يا (بر آنان) منت نهيد (و آزادشان کنیسد) و يا فدیه (و عوض از ایشان 
ی تا در جنگ اسلحه بر زمين گذاشته شود. اين است (دستور خدا) و اگر 
خدا می‌خواست از ايشان انتقام می کشید] 

۱ على بن ابراهیم قمی از پدرش» از برخى از یاران ماء از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده است که أن حضرت فرمود: در سوره محمد صلی الله عليه و آله 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۷۶. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۷۶. 
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و سلم آیات به صورت متناوب یکی پس از دیگری, در باره ما و دشمنان ن ما نازل 
شده است. دلیل اين امر آید زیر است: «کذلک َضرب الله للشاس الم #فإذا 
یت الذین روا قضرب الرقاب خی إا نْختمرفم شرا الوشاق فَإِمًا مَنَا بعد 
راما فداء خی 7 تضع الحرب آوزارها لک ولو يشاء الله لانتصر منهم» اين شمشیر 
بر علیه مشرکان زندیق غير عرب و همه کسانی که از کاب آسمانی پیروی نمی‌کنند 
از جمله ستاره پرستان و اتش پرستان بر کشیده شده است.! 

۲) على بن أبراهيم قمى همجنين گفت: در عيارت «فإذا لقيتم الذين كََروا 
فضرب الرقّاب» مخاطب همه مردم هستند. اما معنای أن متوجه رسول خدا صلی 
لله علیه و آله و سلم و امامان پس از أن حضرت است.؟ 

۳ محمد بن یعقوب کلینی. از على بن ابراهيم» از پدرش و على بن محمد 
ماسانی, از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود, از حفص بن غياث روایت کرده 
است که آن حضرت در حدیت اسیاف خمسه (شمشیرهای ينج گانه) فرمود: شمشیر 
سوم عليه مشرکان غير عرب یعنی ترک‌هاء دیلمی‌ها و خرزی‌ها برکشیده خواهد 
شد. 0 در ایتدای سوره‌ای که در )ن اهز لام كفار سخنی به ميان آمد و 
رگا شت آنها را بیان , کرده است می‌فرماید: «قضرّب الرقاب حى إذا آنخنتشرهم 
۳۹ الوئاق ما مغ وا فداء عتی تضع الحرب أوزارها» در أيه فوق «فَام 
aE‏ ن که افرادی را از أنها به اسارت گرفتید می‌توانید با منت 
گذاشتن بر آنها و بدون دريافت چیزی در مقابل آزادی‌شان, آنها را رها كنيد. «وإِمًا 
فداء» يعنى راه دیگر أن است كه بين آنان و بين مسلمانان, فديه برقرار شسود يمتح 
از آنان فديه گرفته شود. جنين افرادى يا بايد كشته شوند. يا اسلام بياورند و تا 


۳ 


لو بعکم تعض والنین بان سیل اه كل ن نض ل آغما م (۲) سيم 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۰۲۷۷ 
- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۷۷. 
۳- کافی. ج ۵ ص ۰۱۱ ص ۲. 
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تلم ام (۵) وین ام اعرا (۶) 
[ولی (فرمان پیکار داد) تا برخی از شما را به وسیله برخی (دیگر) بیازماید و 
کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند هركز کارهایشان را ضايع نمی کند # یه 
زودی آنان را راه می‌نماید و حالشان را نیکو می‌گرداند * و در بهشتی که برای 
آنان وصف کرده, آنان را درمی آورد] 

۱) على بن ابراهیم قمی گفت: خداوند فرموده است: «والذين قتلوا فی سشبیل 
اله فلن يُضيل أَعمَالهُمْ * ستهدیهم ويُصلع الُم * ریْدخلهم الجنّة عرفهالهْم» يعنى 
به آنها وعده رفتن به جنين بهشتی را داده و أن را راتان مها رده ات یلو 
کم ييئض» يعنى تا آنها را بیازماید. 


ای الین موان تضووامعیتضوکویکن تا( 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر خدا را یاری کنید. یاریتان می کند و گام‌هایتان 
را استوار می‌دارد] 

)١‏ شيخ طوسی در تهذیب با سند از احمد بن محمد بن سعید. از جعفر بن عبد 
لله محمدی علوی و اجمد بن محمد كوفى. از على بن عباسء از اسماعیل بن 
اسحاق, از ابو روح فرج بن ابو قره. از مسعده بن صدقة. از ابن ابی لیلی. از ابو عبد 
الرحمن سلمی, از امیرالمومنین عليه السلام روایت کرده است که آن حضرت فرمود: 
جهاد دری است که خداوند أن را برای اولیای خاص خود گشوده است تا به این 
وسیله به کرامت و رحمتی که پروردگار برایشان ذخيره و مهيا کرده است» دست 
يابند. جهاد. لباس برهي زكارى و زره محكم و سير قابل اعتماد خداوند است. هر 
گس به آزاده خودض أن .رارف کیت خداوند, لياس ذلك ين تن او خوافد برخانداو 
او را دچار مصيبيتها نموده و از أرامش محروم خواهد كرد. بدى و خواری؛ همه 
قلبش را فرا خواهد كرفت و از انصاف بی‌بهره خواهد شد و به علت ترك جهاد. 
حقوقش ضايع می‌شود. همچنان كه خداوند از او به علت ترك جنگ و دست 


.۲۷۷ تفسير قمی. ج ۲ ص‎ - ١ 
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کشیدن از یاری كردن مسلمانان خشمگین خواهد شد. خداوند در کتابش چنین 
فرموده است: «إن تنصروا الله یلص رکم ویتبت اقدامکم».! 

خطاب قرار داده و فرموده استت: «يَا یف الذين امعو إن تتصروا اله ترک 
ریت داگ" 


والذی کرو انماهم وال اماقم (۸ )5ات باک هو امازل اه ةبط 
اغعلم(٩)‏ 


[و کسانی كه کفر ورزیدند نگونساری بر آنان باد و (خدا) اعمالشان را پرباد داد 
# این بدان سيب است که آنان أن جه را خدا نازل کرده است, خوش نداشتند و 
(خدا نیز) کارهایشان را باطل کرد] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداؤندٍ می‌فرماید: «والذین کفروا فتغشا 
لهم وأضل آغمالهم» ذلك باهم كرهوا ها آنزل اه ر فى على - فاخبط آعتالهم». 
یعنی آن جه را که خداوند در باره على أعلة انسلامانازال کرد. خوش نداشتند.۴ 

۲) على بن ابراهیم قمی همچنین از جعفر بن احمد, از عبدالکريم بن عبد 
الرحیم, از محمد بن علی, از محمد بن فضیل: از ابو حمزه. از امام محمد باقر عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: جبرئیل آیه زیر را به اين ترتيب بر پیامبر صلی 
لله عليه و آله و سلم فرود آورد: «دلک بِأنْهُمْ رهوا مَا آنزّل الله فى على 
خبط الله آعمالهم»." ۱ ۱ 

۳) محمد بن عباس, از احمد بن قاسم. از احمد بن خالد. از محمد بن علی, از 
ابن فضیل, از ابو حمزه, از جابر روايت شده است که امام محمد باقر عليه السلام 


۱- تهذیب. ج 3 ص 2,۱۲۳ ۲۱۶ و تهج البلاغه. ص ۶٩‏ خطبه ۲۷. 
۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۷۷. 
۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۷۷. 
۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۷۷. 
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أيه فوق را این گونه خواند: «ذلك بام کرفوا ما آنزل الله امن عابي فأحبّط 
أغمّالهُم».' 


۳۳ في الأزض تدای تکان اه این من فلوم دام عم 
وللکافرینآمضا(۱) دلب مه موی الزی منوا وأن الككافرين لامولى 
)إن للخل الي آمو اوعیلوا مات جنات مر من مه از 
دی اک ولو نكما کل لام والنَرْمَنوى نم (۱۲) وین من 
بي شرت الب غ رجن ك فلڪ م فلا تصرف م(۱۳) نم رک على 
بون ای و ۸ سوه عَمَلهِ اوآ ء ۱۳۱ 
[مگر در زمين نگشته‌اند تا ببینند فرجام کسانی که پیش از آنها بودند به کجا 
انجامیده است؟ خدا زیر و زيوشان کرد و کافران را نظاير (همین کیفرها در پسیش) 
است #* چرا که خدا سرپرشت#کلبانی/ ات که ایمان آورده‌اند ولی کافران را 
سرپرست (و یاری) نیست کیک انی را که ايمان آورده و کارفای شايسته 
کرده‌اند, در باغ‌هایی که ار 5 (درختان) انها نهرها روان ات درمی آورد و (حال 
أن که) کسانی که کافر شده‌اند ( در ظاهر) بهره می‌برند و همان گونه كه 
چهار پایان می‌خورند. می‌خورند ولی جایگاه انها آتش است # و بساشهرها که 
نبرومندتر از أن شهری بود که تو را (از خود) بیرون راند که ما هلاکشان کردیم 
و برای انها يار (و یاوری) نبود * أيا کسی که بسر حجتی از جانب پروردگار 
خويش است چون کسی است که بدی کردارش برای او زیبا جلوه داده شده و 
هوس‌های خود را پیروی کرده‌اند؟] 

) علي ین ابراهيم تمی گفت: «أقل فى الارض فینظروا کف كان 
عَاقبة الذین من قبلهمٍ» یعنی 537 انها سركذ شت امت‌های بيشين را مطالعه 


۱- تأویل الآيات. ج ۲ ص ۸۵۸۳ ح ۶ 
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نکرده‌اند؟" 
۲) ابن بابويه گفت: از امام صادق عليه السلام در باره آیه «أولم يَسِيروا فی 


الأرئض»" سئوال شد. امام فرمود: به اين معنا سث که آیا در قرآن ننگریستهاتند؟ " 


هنكام تسیر آيه «قل سیر فی الأرض تم انظروأ» [بگو: در زمين بگردید آن كاه 
بنگرید.] در سوره انعام" حديث دیگری در این باره از امام صادق عليه السلام 
روایت شد. 

۳) على بن ابراهيم قمى در تفسير آيه ««مر اله عَليْهِم» فرمود: ؛ : يعنى آنها را 
هلاى كرد و عذاب داد. «للکافرین» يعنى كسانى كه كفر ورزيدند و نسبت به ایات 
نازل شده در باره اميرالمؤمتين عليه السلام بیزار و متنفر بودند. «أَمْمّالهَا» يعتى برای 
انها نيز عذابی مانند عذاب ساير امت‌های پیشین در نظر گرفته شده است. خداوند 
سپس در ادامه. مؤمنانى را که بر ايمان به ولايت اميرالمؤمنين عليه السلام استقامت 
كردنة قر نز وهو راید : «ذلك بأن الله مَولى الذين آمنوا وأن الکافرین لا 
مولی لهم» سب سس از دیگر به ذكر مومتان مئبرتدازد و مسی‌فرماید: «إن الله يمُدْخْل 
الذين وا وغیلواالالخات جنات تجڑی من تحت لأنهَار» كه منظور از مومنان, 
عا وا رش اميرالمؤمنين عليه السلام ايمان آورده باشسند. «والذين 
کفروا عون وی کلون كما تأکل الاْعام»,در,اين جا منظور از كفار, همان دشمنان 
امي رالمؤمنين عليه السلام هستند که مانتد چهارپایان برخورد می‌کتند و مانند 


2 وه م م f‏ 3 3 د - 5 
جهاريايان فقط به شكم خود توجه دارند «والنار مثوی لهم وكاين من قريّة هی 


اشد فوة من ریک التى أخْرجَنْك أَهْلكْنَاهُمْ فلا اصر لهُم» يعنى أن امت‌های 
بيشين كه أنها را نابود كرديم از قوم تو يعنى ساكنان مكه كه تو را از شهرشان بيرون 
رآندند» بر ومتدثر اف کسی هم به پاری أن اقوام نشتافت. «أفمّن كان عَلى بيْنة 


من ره کمن زین له سوء عَمَله واتَبَعُوا آفواء‌فم» یعنی آیا امیرالممنین عليه السلام 


۱- تفسیر قمىء ج ۲. ص ۲۷۸. 
۲-روم/ ٩‏ 
خصال. ص ۴۶ ح ۱-۲ 


۴- در تفسير آيات ۴-۱۸ همان سوره 
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كه دارای حجتی از جانب پروردگار خويش است. همانند غاصبان خلاقت است؟۱ 
۴) طبرسى از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است که آيه «كَمن زین 


۲ 


له سوه عمّله واتبَعُوا آفواءهم» در باره منأفقین نازل نة اسك 


مكل اة اي و جد فون فما نهار من اء بآ ن دمن ليمي 
موان رم حر لل زایتما : امن سل مص وم فان کل لمات 
ومَغْفرَةمْن وم (۱۵). 
| مثل بهشتی که به پرهیز گاران وعده داده شده (چسون باغی انث کته غو اد 
نهرهایی است از آبی که (رنگ و بو و طعمش) برنگشته و جوی‌هابی از شیری که 
مزه‌اش دگرگون نشود و رودهایی از باده‌ای که برای نوشمندگان لذتی است و 
جویبارهایی از انگبین ناب و در آن جا از هر گونه میوه برای آنان (فراهم) است و 
(از همه بالاتر) آمرزش پروردگاژ آنهاست] 

)١‏ على بن ابراهیم گفت:مسپلی"خدّلوند برای دوستان و دشمنانش مثالی زده و 
خطاب به اوليايش می‌فرماید:-«متلالجة التى وعد اون فيها هار من ماه غير 
آسن وانهار من لبن لم عير كلهم وآنهار من حمر لذة ة للشاربین» یعنی شرابی که 
هر كاه اولیای خداوند أن را پتوشند وی مشک را از 1 ن استشمام می‌کنند. ائينه 
من عسل کی ولهم فيه من كل ارت ورن رز 

۲ ابوالقاسم بن قولويه, از پدرش, از سعد بن عبدالله, از احمد بن محمد بن 
عیسی. از عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن ابی طالب از پدرش, از 
اجدادش, از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت كرده است که آن حضرت فرمود: آب» 
بهترین نوشیدنی دنیا و اخرت است. سرچشمه چهار رود از رودهای دنیا از يهشت 
است: فرات. نیل, سیحان و جیحان. فرات, اب است. نيل عسل. سیحان شراب و 


۱- تفسير قمی, ج ۲]. ص ۲۷۸. 
۲- مجمع البيآن, ج ۹ ص ۷ 
- تفسير قمی, ج ؟. ص ۲۷۸. 
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جیحان شیر.! 

۳ أبن بابویه با سند از عیسی بن عبدالته هاشمىء از پدرش, از جدش, از امير 
المؤمنين عليه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود: سرجشمه چهار رود از رودهای دنيا از بهشت است: فرات. نسل. سیحان و 
جيحان. فرات در دنیا و آخرت, آب است, نيل عسل, سیحان شراب و جیحان 
شير.' 

مر هي ال في الَرِوسْقُوامَاء باه ناء (۱۵)وء ْم نییعت 
حى إِذَا رومن نی الوا لين أوثوا لباق ل نمأ وليك ینیع ام على 
لومم وان ام ۱۶(/۸۰)و الذينَ اهْتَدَوارَادَ یمام 100), 
[(آیا چنین کسی در چنین باغی دل‌انگیز) مانند کسی است که جاودانه در ات 
است و آبی جوشان به خوردشان داده می‌شود[تا),روده‌هایشان را از هم فرو پاشد؟ 
# و از ميان (منافقان) کسانی‌اند که (دراظاهر) به (سخنان) تو كوش می‌دهند. ولی 
چون از نزد تو بیرون می‌روند. به دانشیافتگان .می‌گویند: هم اکنون جه گشت؟ 
اینان همانانند که خدا بر دل‌هایشان مه نهاده.است و از هپوس‌های خود پروی 
کرده‌اند * ولی آنان که به هدایت گراییدند. [خْدا) آنان را هر جه بیشتر هدایت 
بخشید و (توفیق) پرهیزگاری‌شان داد] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی گفت: خداوند سپس برای دشمنانش مثالی می‌زند و 
می‌فرماید: «کمَن هُو خاد فى التّار وسقوا مَاء حَمِيمًا فطع أَمْعَاءهُم» یعنی کسانی که 
در بهشت هستند با دوزخیان هیچ شباهتی ندارند؛ همچنان که دوستان خداوند با 
دشمنان او هيج تشابهى ندارند. خداوند آیه فوق را در باره آن دسته از ياران منافق 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و همه کسانی نازل کرد که هر گاه چیسزی را 
شنیدند. بدان ایمان نمی‌اورند و هر كاه از ان مجلس خارج شدند به مومنان 


۱- کامل الزیارات. ص ۱۰۶ پاپ ۰۱۳ ح ۱. 
۲- خصال, ص ۲۵۰ ح ۱۱۶. 
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می‌گویند: محمد اخیراً جه گفته است؟ خداوند فرموده است: «أولیک الذیین طَبعَ الله 
على قلوبهم واتَبَعُوا آفواء‌هم. 

؟) على ين ابراس کی از مد بن اد ین کهآ خسن بين مسد بین 
سماعه. از وهب بن حفص. از ابو بصير از امام محمد باقر عليه السلام روايت کرده 
است كه أن حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم يارانش را به 
سوى خدا دعوت مىكرد. هر كس كه خداوند اراده كرده بود به سوى نيكى رهنمون 
شود. سخن بيامبر صلی اله عليه و آله و سلم را مىشنيد و امری را که مردم را به 
سوى أن می‌خواند درک مىكرد. هر كس كه خداوند اراده كرده بود به شر و بدی 
دجار شود. بر قلبش مهر گمراهی می‌زد و او قادر به شنيدن و درک هدايت الهى 
نمی‌شد. این امر» مصداق آيه زیر است كه پروردگار مى فرمايد: «حتی إِذَا خَرَجُوا من 
عندک قالوا للزين أوثوا العلم مادا قال آنفًا أوليك الذین طبع الله على كُلوبهم».' 

۳) على بن ابراهيم قمى گفت: خداوند سپس از هدايت شدكان ياد کرده و 
می فرمايد: «والذين افتدوا رَادَهْعْهُدَى واتاهُم تقواهم» اين امر ردى بر ادعای 
کسانی است كه كمان می‌کبانتاییانلقزایش نمىيابد و از آن كاسته نمی‌شود. ۲ 

۴) محمد بن عباس, از اخمد بن محمد نوفلی, از محمد بن عیسی عبیدی, از 
ابو محمد نصاری, از ضتباح مزنی. از حارث,بن حصيرة: از اصبغ بن نباتسه روايت 
کرده است که امیرالمژمنین عليه السلام فرمود: گاهی اوقات در محضر رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم بودیم و أن حضرت نزول وحی بر خودش را به ما 
اطلاع می‌داد. قبل از اين كه أن حضرت در اين باره سخنی بگویسد مسن متوجه آن 
می‌شدم. اما په خدا قسم! آنها متوجه فرود آمدن آن نمی‌شدند و هر كاه از آن جا 
خارج می‌شدند می‌گفتند: پیامبر صلی اله عليه و آله و سام اشير جه فرسوده 


۴ 
ات 


.۲۷۸ تفسير قمی» ج ۲. ص‎ -١ 
.711 تفسیر فمی, ج ۲. ص‎ -۲ 
.۲۷۹ تفسیر قمی, ج ۲. ص‎ -۳ 
55 ؟- تأويل الایات؛ ج ۲ ص 685 ج‎ 
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هَل یرون الا ادن کات بنكة ققد جاء أشراطها5ا ی هم إ اجام 
کرام( 


[آیا ( کافران) جز این انتظار می‌برند که رستاخیز به ناگاه بر آنان فرا رسد و 
علامات آن اینک پدید آمده است. بس اگر (رستاخیز) بر آنان دررسد. دیگر کجا 
جای اندرزشان است] 

۱) على بن ابراهیم قمی سپس گفت: خداوند در اداسه می‌فرماید: «فهّل 
ینظرون إلا السّاعة» كه منظور از أن همان قيامت است «أن تأتيهُم فة فد ضاء 
أشراطها» ١‏ 

۲) على بن ابراهيم قمى از پدرش, از سليمان بن مسلم خشاب, از عبدالله بن 
جريح مکی, از عطاء بن ابی رياح از عبدالله بن عباس روايت كرده است كه گفت: 
در حجة الوداع به همراه ييامبر صلی اله عليه و آله و سلم فريضه حج را به جای 
آوردیم. أن حضرت حلقه در كعبه زا كرفت سيقي زوین را ندسوی ما برگرداند و 
فرمود: آیا می‌خواهید نشانه‌های بريابى قیامت را برايتان بیان کنم؟ در آن روز 
سلمان بیش از همه مردم به آن حضرت نزدیک بود. مردم پاسخ دادند: آری ای 
رسول خدا! ان خضرت فرمود؛ از سيمل نشانه‌های قیامست شرك نمسازه پسروی از 
شهوت‌ها. كرايش به افكار (منحرف» بزرگداشت و احترام به تروتمندان و 000 
دين در مقابل دنياست. در چنین موقعیتی قلب فرد مؤمن به علت دیدن منکراتی که 
قادر به تغییر آنها تیست, در درون سینه‌اش فاد شک قر اب وون راعش 

سلمان پرسید: ای رسول خداا ایا عن خف اتفاق خواهد افتاد! پیامپر 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ارى! قسم به کسی که جانم در دست اوست اين 
امر اتفاق خواهد افتاد. در آن دوره, حاکمان ظالم, وزراى فاسق, عارفان ظالم و 
افراد مورد اعتماد خیانتکار وجود خواهند داشت. 

سلمان دو باره ستوال کرد: ای رسول خدا! ایا چنین امری اتفاق خواهد افتاد؟ 
تياس على اله علیه و آله و سلم فرمود: آری! قسم به کی که جانم در دست 


۱- نفسير قمی» ج ۲ ص آ موف 


: «€ | < 


تر جمه 
تسیر 
رواب 


هار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


اوست. در آن روز امر منکر و زشت به کار نیک تبدیل خواهد شد و مردم کار 
یک را زشت می‌پندارند. فرد خائن را امین بسه شسمار خواهنسد آورد و امانشدار را 
خائی. دروغگو را صادق خواهند شمارد و راستگو را دروغگوا 

سلمان باز هم پرسید: ای رسول خدا! آیا واقعأ چنین اسوری تحقق خواهد 
یافت؟ رسول خدا فرمود: آری, قسم به کسی که جانم در دست اوست! در أن 
دوره. زنان به مقام حکومت و کنیزان به مقام مشاوره خواهند رسید. کودکان بر منبر 
خواهند نشست. دزوغکویی به نكنه سنجی و زکات پد غرامت و فیء به لتت 
تبدیل خواهد شد. فرد به يدر و مادرش ظلم و به دوستش نیکی خواهد کرد. 
همجنین ستارگان دنباله‌دار ظهور خواهند کرد. 

سلمان باز هم پرسید: ای رسول خدا! آبا این امور تحقق خواهد یافت؟ رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: آری, ای سلمان؟ در آن زمان, ژن نيز مانند 
شوهرش به تجارت خواهد پرداخت و باران‌های بی مرقع خواهد بارید. انسان‌های 
بزرگوار مورد خشم و غضب وّاهند بود. افراد نیازمند تحقیر خواهند شد. بازارها 
نزدیک و در دسترس خواقندٍ بود رركن زمان هر كاه شخصی بگوید: جيزى 
نفروخته‌ام يا سودی نکرده‌ام, به معنای نکوهش و انتقاد از خداوند خواهد بود. (خدا 
را مقصر می‌دانند). 

سلمان با تعجب فراوان بار دیگر پرسید: ای رسول خدا! ايا اين امر اتفاق 
خواهد افتاد؟ پیامبر صلی الله عليه و أله و سلم فرمود: آری! قسم به کسی که جانم 
در دست اوست, چنین خواهد شد. ای سلمان؛ در أن زمان گروهی بر انها حکومت 
خواهند کرد كه چنان جه زیر دستانشان سخنی بگویند. آنها را خواهند کشت و در 
صورت سکوتشان به اموال و ناموس آنها تجاوز خواهند كرد تا آنها را به تملک 
خودشان درآورند و ناموسشان را لکه‌دار کنند. اری, حاکمان ظالم خون آنها را 
خواهند ريخت و ترس و كينه. قلب‌های مردم را فرا خواهد كرفت و ترس» خضوف: 
بيم و نگرانی بر آنها چیره خواهد شد. 

سلمان بار دیگر پرسید: ای رسول خدا! ايا اين امر اتفاق خواهد افتاد؟ رسول 
خدا بار دیگر قسم خورد که همه امور فوق روی خواهد داد. سپس فرمود: ای 
سلمان! در أن زمان چیزی از مشرق و چیزی از مغرب آورده خواهد شد و امتم را 
رنگارنگ و متلون خواهد نمود. وای بر ضعفای امتم از دست آنها و وای بر آنها از 
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سوی خداوند. آنها به کودکان رحم نخواهند کرد به افراد سالخورده احترام نخواهند 
گذاشت. گناهکاران را نخواهند بخشید. بدن‌هایشان مانتد انسان‌ها و قلب‌هایشان 
شیطانی است. 

سلمان بار دیگر سئوال کرد: ايا چنین اموری تحقق خواهد یافت؟ رسول خدا 
فرمود: آری! قسم به کسی كه جانم در دست اوست. ای سلمان! در أن زمان 
همجنس بازی زنان و مردان با یکدیگر رواج خواهد یافت و همچنان که با کنیزان 
در خانه مالکانشان رابطه جنسی برقرار می‌شود. غلامان نیز مورد تجاوز قرار 
می‌گیرند. مردان خودشان را به هيئت زنان در می‌آورند و زتان نيز به شکل مردان 
درمی‌آیند. در أن دوره زنان بر مرکب‌ها سوار خواهند شد. نفرين خداوند بر آنها 
باد. 

سلمان بار دیگر با تعجب پرسید: آیا این امور اتفاق خواهد افتاد؟ رسول 

خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: اری! قسم يه کسی که جانم در دست 
اوست. ای سلمان در أن دوره, مساجد همانند. کلیساها و کنیسه‌هاء تزئین و قران‌ها 
آراسته و مناره‌های بلند ساخته خواهد تنل ضََت‌های/جطولانی نماز در حالی تشکیل 
خواهد شد که افراد در قلب‌هایشان نسبك ممیکییک_کنه خواهند داشت و ریا 
بيشه می‌کنند. 

انان بار ديك نا مسب وال كرد اس سول دا ابا انش :انور الباق 
می‌افتد؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: آری! قسم به خدایی كه 
جانم در دست اوست! ای سلمان! در أن زمان مردان امت من از طلا برای آراستن 
خودشان استفاده خواهند کرد و باس ابریشمی و لباس‌هایی از پوست پلنگ 
خواهند پوشید. 

سلمان گفت: ای رسول خدا! آیا اين امور اتفاق خواهد افتاد؟ رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: آری! قسم به کسی که جانم در دست اوست. در 
أن زمان. ربا گسترش خواهد يافت و مردم بر اساس سلف و رشوه به معامله 
خواهند پرداخت. دين بی‌ارزش و دنیا ارزشمند خواهد شد. 

سلمان گفت: ای رسول خدا! أيا این امر اتفاق خواهد افتاد؟ رسول خدا صلی 
لله عليه و آله و سلم فرمود: آری! ای سلمان! قسم به کسی که جانم در دست 


اوست! در أن دوره طلاق رواج خواهد یافت. حدود الهی اجرا نخواهد سك اما اين 
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امر هيج زیانی به خداوند نخواهد رساند. 

سلمان بار دیگر سئوال کرد كه آیا این امر اتفاق خواهد افتاد؟ پیامبر صلی الله 
عليه و آله و سلم فرمود: آری! ای سلمان! قسم به کسی که جانم در دست اوست 
طعا جنین أمورى اتفاق خواهد افتاد. ای سلمان! در أن دوره زنان آوازخوان ۲ 
دستگاه‌های موسیقی ظهور خواهند كرد و بدترين افراد امتم به حکومت بر مردم 
خواهند رسید. 

سلمان بار دیگر سئوال کرد که أيا اين امر انفاق خواهد افتاد؟ رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم پاسخ داد: آری! ای سلمان! قسم به کسی که جانم در 
دست اوست! جنين اموری اتفاق خواهد افتاد. در أن دوره ثروتمندان امستم برای 
گردش و افراد متوسط امتم برای تجارت و نیازمندان امتم برای ريا و كسب شهرت 
به حج خواهند رفت و گروه‌هایی قرآن را برای هدفی غير از خداوند ياد خواهند 
كرفت و أن را وسيلداى براى آواز خواندن قرار خواهند داد. برخى نيز با هدفى غير 
از رضايت پروردگار به فراگیری أجكام دين خواهند پرداخت. فرزندان زنا فراوان 
خواهند شد. مردم قرآن رلاله ونتیله آوّاز خواندن تبدیل و بر دنیاپرستی ازدحام 
خواهند کرد. 

سلمان بار ديكرٌ در بازه وقوع جنين اموری در آخر الزمان از رسول خدا 
صلی الله عليه و اله و سلم ستوال کرد ان حضرت نيز در پاسخ فرمود: آری! قسم 
به كسى كه جانم در دست اوست! ای سلمان! حرمت‌ها شكسته و كناهان, فراوان 
خواهند شد. اشرار بر افراد نیک سيرت حكومت خواهند كرد. دروغ رواج خواهد 
يافت. لجاجت و فقر جامعه را فرا خواهد كرفت. مردم به وسيله لباس و بوشش بر 
یکدیگر فخر فروشی خواهد کرد. در أن دوره باران‌های نابهنگام خواهد بارید. 
مردم به ساز کوبه [نوعی طبل] و ساير آلات موسیقی علاقه‌مند و از امر به معسروف 
و نهى از منکر بیزار خواهند شد. به طوری که در آخر الزمان فرد مؤمن از کنیسزان, 
کم ارزش تر خواهد بود. اين در حالی است که قاریان و عبادت کنندگان یکدیگر را 
مورد سرزنش قرار خواهند داد. در ملکوت آسمان‌ها و زمين چنین افرادی به 
عنوان نجس و پلید مورد خطاب قرار خواهند گرفت. 

سلمان بار دیگر در باره وقوع جنين أمورى از ييامبر صلی لله عليه و آله و 
سلم سئوال کرد. ان حضرت نيز سوگند یاد کرد که جنین اموری اتفاق خواهد افتاد. 
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آن كاه فرمود: ای سلمان! در آن دوره فرد ثروتمند فقط از نیازمندان خواهد ترسید. 
به طوری که فرد گدا در طول هفته به سوی مردم دست نیاز دراز خواهد کرد. اما 
هيج كس به او کمک نخواهد کرد. 

سلمان بار دیگر در باره وقوع چنین اموری از پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم سئوال کرد. آن حضرت نيز سوگند ياد کرد که جنين اموری اتفاق خواهد افتاد. 
سپس فرمود: ای سلمان! در أن زمان روّییضه (افراد عاجز و نناتوان) به سخن در 
خواهد ام سلمان عرض کرد: ای رسول خدا! رویبضه كيست؟ حضرت پاسخ داد: 
کسانی که نمی‌توانستند سخن بگویند. به اظهار نظر در باره امور عامه مردم خواهند 
پرداخت. بس از مدتی از زمين صدایی بر خواهد خواست. مردم هر منطقه‌ای گمان 
می‌کنند که ففظ در آن سرزمین؛ صدا برخاسته است. بشن از آن زمانی: سهری 
خواهد شد تا اين كه زمين پاره‌های جگرش را برایشان بيرون خواهد انداخت. 
سپس فرمود: طلا و نقره. 

أن كاه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به ستون‌ها اشاره کرد و در ادامه 
فرمود: بدین ترتیب طلا و نقره‌هایی به این حجم از رامین خارج خواهد شد. اما در 
آن روز طلا و نقره هيج سودی نخواهند داشت. يس اين است معنای این أيه شریفه 
که خداوند متعال فرمود: «دَقَد جَاء أَغاطها».۲ 


رل لاد وا سر بت ولمزینیق و لیات واه یر نکم 
ومنو 0 
[پس بدان كه هیچ معبودی جز خدا نيست و برای گناه خویش, آمرزش جوى و 
برای مردان و زنان با ايمان (طلب مغفرت كن) و خداست که فرجام و مال (هر 
یک از) شما را می‌داند] 

۱) محمد بن يعقوب کلینی با سند از فضیل بن عبدالوهاب, از اسحاق بن عبید 
الله از عبيدالله بن ولید وصافی به صورت مرفوع روایت شده است كه رسول خدا 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۷٩۹‏ ۲. 
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صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: هر كس «لا اله الا الله» بگوید. در بهشت برایش 
درختی از ياقوت قرمز کاشته خواهد شد که در مشک سفید شيرينتر از عسل. 
سفیدتر از برف. خوشبوتر از مشک خواهد روييد و میوه‌های ترد و تازه‌ای خواهد 
داد. که مانند بستان دختران باکره است که از درون هفتاد لباس زربفت شکافته شده 
و بیرون خواهد آمد. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم همچنین فرمود: بهترین 
عبادت. گفتن «لا اله الا الله» است. همجنين در حدیث دیگری روايت شده است که 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: بهترین عبادت. استغفار است. چرا که 
پروردگار در کتابش فرموده است: «قاغلم أنه لا إله الا الله واستغفر لذنيك» ' 
امعد قرب گنی یی اداو عیام 31 محمد يه عبدالفيان 
از صفوان بن يحيى. از حسين بن زید, از امام صادق عليه السلام روایت شده است 
که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: استففار و گفتن «لا اله الا الله» 
نی زیر | خداوند فرموده است: «فاغلم أنه لا اله إلا الله واستففر 
لذنیک»,! 

۲۳ محمد بن یعقوب كليثئ همچتین از على بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی 
عمیر. از معاویه بن عمار, از حارث بن مغیره روایت کرده است که امام صادق عليه 
السلام فرمود: رسول خدا صلی آله علیه و اله و سلم هر روز هفتاد بار به درگاه 
خداوند استففار و توبه موكزك. وهی گوَی؛ از ان حضرت پرسیدم: یعنی رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم هفتاد بار می‌فرمود: «استغفر اله و اتوب الیه»؟ امام 
فرمود: آری, مى فرمود:استغفرالله, استغفرالله - هفتاد بار - و می‌فرمود: و اتوب الى 
اله و اتوب الى الله -هفتاد بار !" ۱ 

۳ محمد بن یعقوب کلینی همچنین از برخی از ياران ماء از أحمد بن محمد بن 
خالد. از يدرشء از محمد بن سنان, از طلحه بن زید. از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که أن حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم هر 


3 کافی. ج ۲. ص ۰۳۷۵ ح‎ -١ 
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كاه در مجلسی می‌نشست. حتی اگرآن نشستن زياد هم به طول نمی‌انجامید. بيست 
و ينج بار طلب استغفار مى نمود. ' 

۵) محمد بن يعقوب كلينى همجنين از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد. از 
ابن فضالء از ابن بکیر. از امام صادق عليه السلام روایت كرده است که فرمود: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بدون اين كه مرتكب كناهى شده باشد. 
روزانه هفتاد بار از درگاه خداوند طلب استففار مىكرد.' 

۶ محمد بن يعقوب کلینی همچنین از یکی از ياران ماء از سهل بن زياد و 
على بن ابراهيم از يدرشء. از ابن محبوب. از على بن رئاب روایت کرده است که 
امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم بدون این كه 
مرتكب گناهی شده باشد در شبانه روز صد بار از خداوند طلب مغفرت و امرزش 
می‌کرد." 

۷ کلینی همچنین از على بن ابراهیم. از پدرش, از نوفلی. از سکونی, از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که آن جضرت فرمود: رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم فرموده است: بهترین دظا طنز کیت" 

۸ کلینی همچنین از یکی از باران ماء از احمد بن محمد از حسین بن سیف 
از ابو جمیله, از عبيد بن زراره روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: 
هر گاه بنده‌ای بسیار استغفار نماید. پرونده أَعْمَالكَنَذر حالی که می‌درخشد. به 
سوی آسمان عروج خواهد کرد." 

٩‏ کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد 
بن سنان, از عمار بن مروان روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: هر 
کس در طول شبانه روز صد بار استغفار کند. خداوند هفتصد گناه او را خواهد 


۱-کافی. ج ۲ ص ۰۲۶۶ ۴. 
۲- کافی. ج ۲. ص ۳۶۵ ح ۱. 
۳- كافى. ج ۲. ص ۰۳۶۶ ح ۲. 
۴- کافی, ج ۲. ص ۰۳۶۵ ح ۱. 
۵- کافی. ج ۲. ص 2.۳۶۶ ۲. 
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بخشيد. در بنده‌ای كه در هر روز هفتصد گناه انجام بدهد, هيج خيرى نيست. 

)٠‏ کلینی در روايت دیگری از محمد بن یحبی, از احمد بسن محمد از ابسن 
فضال, از على بن عقبه روايت كرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: هر كاه 
فرد مومنی مرتکب گناه شود و يس از بيست سال آن گناه را به یاد بیاورد و | 
درگاه خداوند طلب آمرزش کند, خداوند او را خواهد آمرزید. خداوند فقط به اين 
علت گناه را به بنده‌اش یادآوری می‌کند تا آن را برایش بیامرزد. اما هر گاه فرد 
کافر مرتکب گناه شد. در همان لحظه أن را فراموش می‌نماید." 

۱ کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن عیسی, از على 
بن حکم. از ابو ایوب. از ابو بصير روايت كرده است كه أمام صادق عليه السسلام 
فرمود: هر كس کار بدی أنجام داد. هفت ساعت به او مهلت داده خواهد شد. جنان 
جه در أن مدت از درگاه خداوند طلب مغفرت کند و سه بار پگوید: «استغف ر اه 
الذى لا اله الا هو الحى القيوم و اتوب اليه» گان در پرونده اعمالش درج 
واش دی" 

۲ كلينى در روايت پیگری هرق از برخى از یاران ماء از احمد بن محمد 
بن خالدء از ابن محبوب. از هسام بن سسالم, از راوى دیگری آورده است که امام 
صادق عليه السلام فرمود: هر,بنده مؤمنى که در شبانه‌روز مرتکب جهل گناه کبیسره 
شود. اما پشیمان شود و بحو يد: «استغفر له ری لا اله الا هو الحی القيسوم بدیع 
السموات و الارض ذا الجلال و الاکرام و اساله ان يصلى على محمد و ال محمد و 
ان وب علی» تخداوند کاه أو را خواهه أمرزية: در کسی که روزانه جهل گناه 
کبیره ه مرتکب می‌شود, هیچ خیری نیست. " 

۳ کلینی همچنین از على بن ابراهيم از پدرش. از ابن ایی عميرء از محمد 
بن حمران از زراره روایت کرده است که گفت: شنیدم که امام صادق عليه السلام 


١-كافى.‏ ج ۲. ص ۰۳۱۸ ح ۷۰ 
۲- کافی. ج ۲ ص ۱۳۱۸ ح ۶. 
۳- كافى؛ ج ۲ ص ۳۱۸ ح ۵. 
۴- کافی, ج ۲. ص ۳۱۸ ح ۷ 
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می‌فرمود: هر گاه بنده‌ای مرتکب گناهی شود. از صبح هنكام تا شب بداو مهلت 
داده می‌شود. چنان چه از درگاه خداوند طلب آمسرزش کید کنساهش در کارنامسه 
اعمال او درج تخواهد شد ' 

۴ كلينى در روايت دیگری از على بن ابراهیم. از ياسر. از امام رضا عليه 
السلام روايت كرده است كه أن حضرت فرمود: استغفار مانند برگ‌های درختان 
است كه هر كاه درخت تكان داده شود. برگ‌ها فرو مىريزند. کسی که در حال 
ارتكاب گناه از خداوند طلب مغفرت كند. گویی خداوند را مورد استهزا و تمسخر 
قرار داده است. " روايات فراوانى در این زمينه نقل كرديده است كه از بيم به درازا 
كشيده شدن كلام از ذكر انها خودداری گردید. 


و وه و زا سور كمد وذّكرَفيهاالتال 
رت الزینفي لو برض ض نون ترا تن له ین الو تٍ توش (۲۰) 
طَاعَدُ وقول تعزوت فَإذَاعَرَ مج صَدوا مه انب شم ۳۱ 
[و كسانى كه ايمان آورده‌انسد مسی‌گوشد: چیرا سوره‌ای (در باره جهاد) نازل 
نمی‌شود؟ اما چون سوره‌ای صريح تال شید و.در أن نام کارزار آمد. آنان که در 
دل‌هایشان مرضی هست مانند کسی که به حال بیهوشی مرگ افتاده, به تو 
می‌نگرند * (ولی) فرمان‌پذیری و سخنی شایسته برایشان بهتر است و چون کار به 
تصمیم کشد, قطعا خير آنان در این است که با خدا راست(دل) ) باشند] 

)١‏ على ۽ بن ابراهیم قمي كنت در اين أيه: «ویقول الذين آمنوا لولا نزلتا 
سور قَإِذًا آنزنت سُورة مُحْكَمَة و دکر فيها القتال رأیّت الذین فى لوبهم سرض 


9 الحا الح عون روز «الذين فى قلوبهم مّرض» 
E‏ «فإذا عَرْم م الاشر» امر در ايم و بجا اتن يد متاق متك ات «قلو 


١-کافی؛‏ ج ۲. ص ۳۱۷ح .١‏ 
۲- كافى. ج 3 ص ۶۶ج 


: م‎ (E) 


تفسبر 
روایی 


الهاج 
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مره e‏ ۱۰ 
صّدقوا الله لكان خيرا لهم». 


لس أن تس وان الازض ونقطغوا رحا )اوليك 


یلم ات عْمَى أَبِصَار ۳۳( 

ريس (ای منافقان)! آیا اي (از خدا) بر گشتید (با سرپرست مردم 
شديد). در (روى) زمين فساد كنيد و خويشاوندىهاى خود را از هم بکسلید * 
اینان همان کسانند كه خذا آنان را لعنت نموده و (گوش دل) ایشان را ناشنوا و 
چشم‌هایشان را نابینا کرده است] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی, از حسین بن محمد اشعری, از معلی بن محمد از 
وشاء. از ابان بن عثمان, از عبدالرحمن بن ابو عبدالله. از ابو عباس مکی روایست 
کرده است که گفت: شنیدم امام محمد باقر عليه السلام فرمود: عمر بن خطاب. امير 
المؤمنين عليه السلام را دید و بهاو گفت: تو أيه «اییکم المفتون»" [(که) کدام یک 
از شما دستخوش جنونید] را مويك و به من و دوست من (ابوبکر) نيش و كنايه 
97 اممرالمؤمنين فرمود: فى رای آیدای را که در باره نی اميه ازل یه 
نيت برایت بخوانم ؟ ان گاه یه «فل ع عَسَيْتَم إن تولیتم أن تف دوا فى الارزض 

موا آرخامکم» راون عفر باخ داد: روغ می‌گویی! بنی امیه پیش از شما 
ی و ا و 
اميه را اظهار نمىكنى. ' على بن ابراهيم قمى نيز اين حديث را از محمد بن جعفرء از 
عبدالله بن محمد بن خالد. از حسن بن على حزاز, از ابان بن عثمان. از عبدالرحمن 
بن ابو بدا از ابي عباس مکی از امام محمد باقر عليه السلام روايت كرده است. 
و كفته است: از ابو جعفر امام باقر عليه السلام شنيدم كه مىفرمود: عمر. على عليه 
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السلام را ديد و... بقيه حدیث را نقل کرده است.! 

۲) کلینی همچنین از برخی از یاران ماء از سهل بن زیاد. از عمرو بن عشمان, 
از محمد بن عذافرء از یکی از بارانش, از محمد بن مسلم یا ابو حمزه از امام 
صادق عليه السلام و يدر بزرگوارش امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است 
كه فرمود: پدرم امام سجاد عليه السلام در حدیثی به من فرمود: از همنشینی با 
کسی که صله رحم را به جا نمی أورد به شدت خودداری کن. مين دشن ایند از 
قران کریم خوانده‌ام كه چنین فردی ملعون است. خداوند می‌فر ماید: ّل عَسَیتم 
إن تولیتم أن تَفْسِدُوا فسی الأرض وتقطغوا آرخامکم* آریک الذين لعَنَهُمُ الله 
فاصم وأَعْمى أَبصَارَهمْ» همجنين قرموده است: «والذين يتقضون هد الله من بد 
میناقه , ویقطعون ما أمَر لله بو أن يوصّل ويُفسدُون فى الأرض أوليى لهم اللغئة ولهم 
FP‏ از اکان که ان دارا بس ا سک ان شک و آن چه را خدا 
به يوسن آن فاو كلق ی باه و در زم قاد ي كد بر شاخ ات اسو 
بد فرجامی آن سرای ايشان راست] همچنین یه دیگری از سوره بقره مى قرمايد: 
«الذين ينقضون ها من بد ميتاقه ون مارم اه به أن يُوصّل ويفيدون 
فى الأرْض أولئك هم الخامبرون»" [همائانی که طناك خدا را پس از بسكن آن 
می‌شکنند و أن جه را خداوند به پیوستنش امر فرموده م يكس اند و در زمين به 
فساد می‌پردازند. آنانند که زیانکارانند] 

۳) محمد بن عباس, از محمد بن احمد کاتب, از حسین بن حزيمه رازی, از 
عبدالله بن بشيرء از ابو هوذه از اسماعیل بن عياش از جوییر. از ضحاک روایت 
3 است كه ابن عباس در باره آيه «فهل عَسَيتَمْ إن تولیتم أن تسوا فى الارض 

وا رخامکم» گفت: ايك ود هد بار كر هاعم و تن انيد تازل تنه ات" 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص و۳9 

۲- رعد/ ۲0 

۳- بقره/ ۲۷. 

۴- كافى. ج ۲. ص ۰۲۷۹ ح ۷. 

۵- ناویل الایات» ج ۲ ص ۵ ج ۱۲ 
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53 . سس ورة 


«فهل تم ان تولیتم» گفته است که اين آيه در باره بنى اميه و بنی مغیره نازل 
شده است. «أوليِك الذزين لعَنَهُم الله فَأصَمَّهُمْ وأغمی أَبْصَارَهُم». روایتی از اين 


دست در اخر سو ره خواهد آمد ۲ 


4 د 
فلا یدرون الع ا ناء عل كلو ب افا (۲۴), 
[أيا به أيات قران نمی‌اندیشند يا (مگر) بر دلهايشان قفل‌هایی نهاده شده است؟] 
خالد روايت كرده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: ای سلیمان! تو قلب و 
كوش داری. هر كاه خداوند اراده نماید که بنده‌ای را هدايت كند. كوش دل او را 
ناشنوا می‌گرداند. در نتيجه أن فرد هرگز اصلاح نخواهد شد. اين امر مصداق «أم 
على قلوب أَقَفَالهَا» می‌باشد." 


إن الزن روا ع أذبارهم من بغر مان م ادى الان سولهم وأملى 
دلب لین جک فوا اترا طغض الأمرواهة یا 
إسْرَاف(1 کیت ادا ما للایکذتراون وجوقهموا دیرف 110 ذَلكَ 
روط امه وک فو ارصْوائهكَأحبط آخعاشم(۲۸), 
[بی‌گمان کسانی که پس از آن که (راه) هدایت بر آتان روشن شد (به حقیقت) 
يشت کردند. شیطان آنان را فريفت و به ارزوهای دور و درازشان انداخت # چرا 


که آنان به کسانی که آن چه را خدا نازل کرده خرش نمی‌داشتند. گفتند: ما در 
کار (مخالفت) تا حدودی از شما اطاعت خواهيم کسرد و خدا از همداستانی آنان 


١-عمدة.‏ ص ۴۵۲ ح .٩۲۶‏ 


۳۲۵ محاسن. ص : ۰ ص‎ - ١ 
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آگاه است * يس چگونه (تاب می‌آورند) وقتی که فرشتگان (عذاب) جانشان را 
می‌ستانند و بر چهره و يشت آنان تازیانه می‌نوازند * زیرا انان از أن جه خدا را 
به خشم آورده پیروی کرده‌اند و خرسندیش را خوش نداشتند. بس اعمالشان را 
باطل گردانید] 

)١‏ محمد بن یعقوب, از حسین بن محمد, از على بن محمد از محمد بن 
اورمه, از على بن عبدالله. از على بن حسان, از عبدالرحمن بن كتير روايست کرد 
است که امام صادق عليه السلام در باره أيه «إن الذين ارتدُوا على آذبارهم من يَغْدٍ 
ما بين لهم الهُدّی» فرمود: منظور از أن اولی. دومی و سومی هستند که از ایسان 
آوردن به ولایت أميرالمؤمنين عليه السلام روی گردان شده و مرتد شدند. راوی 
می گوید: از آن حضرت در باره آيه «ْلک باه قالوا للذین روا مَا نزل الله 
سنطیفکم فى بَغْض الامر» سثوال کردم. امام فرمود؛ این آيه در باره اولى و دوسی و 
پیروانشان نازل شده است. جبرئيل أيه مذكور رأ به این صورت بر پیامبر صلى اله 
عليه و آله و سلم نازل كرد: «ذّلك انهم الوا لین كَرهُوا ما رل ال فى علی 
عليه السلام - سنطیعکم فى بض الأفر»فرنود: بر ايه را به حال خود رها كنييد 
که حق ما را پس از وفات پیامبر صل ی ]سكليه باه و سلم غصب و ما را از 
خمس محروم کردند و گفتند: اگر به آنها خمس بدهیم. دیگر به هيج جيز نیازی 
نخواهند داشت و به این كه خلافت در تیان انا نيدت أهميتى نخواهند داد. انها 
کف ما بد فا ا ام ا آن هستيد. يعنى خمس را 
خواهيم داد به شرط آن که از آن امرء چیزی را به آنان ندهیم. «کُرهوا ما نزل الله» 
آن جه از سوی خداوند نازل شده بود. وجسوب قبول ولایت امیرالسوّمنین عليه 
السلام بود. ابو عبيده نيز در ميان انها بود. او کاتب آنها به شمار می‌آمد. خداوند 

سپس آیه زیر را نازل فرمود: «م أبرمُوا ثرا فا مرمون * آ يَحْسَبُونَ أا لا تشم 
رش ونجواهم»" ' [يا در کاری ابرام ورزیده‌اند ما (نیسز) ابسرام می‌ورزیم# آیا 
می‌پندارند که ما راز آنها و نجوايشان را نمی‌شنویم.] 


۱- زخرف/ ۷۹-۸۰ 


۲- کافی, ج ۲. ص ۳۴۸ ح ۲۳. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


am a. 


؟) على بن ابراهيم قمی, از محمد بن قاسم از عبيد کندی» از عبدالله بن عبد 
لفارس, از محمد بن علی, از امام صادق عليه السلام روایست کرده است که آن 
حضرت در باره «إن الذرين ارتبوا على أَدْبَارهِم» فرمود: متغلور کسانی هبتاه که با 
ترک ولایت امي رالمؤمنين عليه السلام. از ايمان دست كشيدند. «الْطانَ سول لم 
وأملى لهُم» منظور از آن دومى است «ذلک بأنْهُمْ قالوا للذین کرفوا ما نَل الله» 
مصداق «ما رل اله» ولایت امیرالمومنین عليه السلام است که ۹1 آن را بر 
بندگانش واجب گردانده است. «ستطیْکم فى بض الأمر» - فرمود: - يعلى بلسي 
اميه را به حال خود رها كنيد. زیرا آنها يس از وفات پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم حق ما را غصب و ما را از خمس محروم کردند و گفتند: اگر به آنها خمس 
بدهیم از ما بی‌نباز خواهند شد. ا اک از آن را به شما خواهیم 
داد؛ یعنی چیزی از خمس به آنها ندهید. در أد ين هنگام خداوند آيه زیر را بسر 
بیامبرش نازل كرد: «أم أبرمُوا رانا مرون © آم تون أنا لا نشتع میرم 
ونجواهم لی ورسلنا لدنهم یکتپون» ' [يا در كارى ابرام ورزیده‌اند ما (ت تيز) ابرام 
می‌ورزیم* آیا می‌پندارند کذ ها رازا هارو نجوایشان را نمی‌شنویم؟ چرا و فرشتگان 
ما پیش آنان (حاضرند و) ثبت می‌کنند] 

۳ محمد بن عباس ازءعلی بن سلیمان زراری. از محمد ين حسين. از ابن 
فضال. ازا بو جمیله» از كمد بن ”على حلبی روايت كرده | مسا و د 
السلام فرمود: قد ایا «إن الذين رتذوا على آذبارهم من بغر مات تبیّن لهم الُدى» 
منظور از هدی, راه امي رالمؤمنين عليه السلام است"۳ 

؟) على بن ابراهيم قمى همجنين كفت: أيه «إن النزين ارتَدُوا عَلى أذبارهم مُن 
بعد ما تبن ن لهم الهُدّى» در باره کسانی نازل شده است که پیمان خناوتد کر باود 
امير المؤمنين عليه السلام را نقض كردند. «الشَيْطانَ سول لهُم» یعنی شیطان اين کار 
را در نظرشان آسان جلوه داد که منظور از شيطان. فلائى است. «وأثلى له يعنى 


۱- زخرف/ ۷۹-۸۰ 


۲- تفسیر قمی. ج ۲, ص ۲۸۳ 
۳- تاویل الأيات. ج ۲ ص ۵۸۷, ح ۱۴. 
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آنها را توجیه کرد تا امر حکومت و خلافت برخلاف أن جه رسول خدا صلی الله 

عليه و آله و سلم دستور داده است شکل بگیرد. «ذلك باز نهم قالوا للرین کرفوا مَا 
رل الله» يعنى آنها از آن جه خداوند در بازه اميرالمؤمنين فازل كرذه بود متنفسر و 
0 «سنطیعکم فى بَعْض الأمر» که منظور از ی 

شم بازنگردانند «واثه غلم ارارم * فَكَيِف إا توفتهم الملائكة يَضريُو : 
ابي ل ن که عليه انان ام 
ورزیده شد. به علت پیمان شکنی؛ گمراهی و غصب خلافت. بر سر وروى خود 
خواهند زد. هر كاه آنها بمیرند. فرشتگان آنها را به سوی آتش خواهند برد انا 
از جلو و پشت سر مورد ضرب و شتم قرار خواهند داد. «لک باتهم ابو امَا 
أسنخط الله» یعنی این بدان علت است که آنها اولی و دومی را که حق امیرالسومنین 
عليه السلام را غصب کرده بودند. به عنوان ولی و سرپرست پذیرفته بودند. «فَأَحْبَط 
أُعْمَالهُم» يعنى خداوند کارهای نیک آنها را باطل و بی‌اثر نمود." 

۵ طبرسی از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعضر صادق عليه السلام 
روایت کرده است که فرمودند: منظور از.نجنین افرادی, بنی اميه هستند که از ولایت 
امیرالمومنین که از سوی خداوند نازل دنعود" بیزار دند.؟ 

۶ محمد بن عباس, از علی بن.عبداله. از ابراهیم بن محمد, از اسماعیل بن 
يسارء از على بن جعفر حضرمی. از ابر ب ن يزيد زوايت کرده است که گفت: شنیدم 
امام صادق عليه السلام در باره أيه «دّلک با هم اعرا ما شخط الله وکرشوا 
رضوانه فأخبط َعْمَالِهُمٌ» فرمود: آنها از اميرالمؤمنين عليه السلام بيزار بودند. امام 
على عليه السلام مورد رضايت خداوند و ييامبرش بود. خداوند در جنگ‌های بدرء 
حنين و بطن نخله, يوم الترويه و روز عرفه به مؤمنان دستور داد تاولایت او را 
بيذبرند. همچنین در جحفه و غدير خم بيست و دو آيه در باره أن حضرت در 
حجى كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم طى أن از مسجد الحرام بازداشته 


۱- تفسير قمي, ج ۲. ص ۲۸۳. 
۲- مجمع البیان, ج ٩‏ ص ۱۷۶. 
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۷ ابن شهر آشوب از امام باقر عليه السلام روأيث كرده است كه در تفسير أيه 
«ذلک بأنهُم اتبعو اما سخط الله وكرهُوا رضوانة قابط أعْمَالهم» فرمود: انهااز 
آمیر الم و منین عليه السلام بیزار بودند. خداوند در روز جنگ بدرء حنین» بطن نخلفه, 
يوم الترویه و روز عرفه به موّمنان دستور داد تا ولایت على عليه السلام را بپذیرند. 
ی ی ی ی 4 عليد و اله و سلم طی 
3 ن از مسجد الحرام بازداشته شد در جحفه و غدير خم نازل شد. "امن فازسی ور 
«روضة الواعظین» اين حديث را ey‏ ۱۳ رونت كرف اس" 


از حیبالزی نی فلوم نو و و یر ی ون 
لار رتم عم بام ورف رقم في نحن القول واسة بک نکم ۳۱ 
[آیا كسانى که در دلهايشان مرضی هست پنداشتند که خدا هرگز كينه آنان را 
آشکار نخواهد کرد؟ ٭ و ای( قطعا آنان را به تو مىنمايائيم. در نتیجه 
ایشان را به سیمای (حقیقی)شانمی‌شناسی و از آهنگ سخن به (حال) آنان پی 
خواهى برد و خداست که کارهائ شقا را می‌داند] 

۱ محمد بن عبانس, از عبد العزی ر ین-بعیی. از محمد بن زكرياء از جعفر بن 
محمد بن عمار» از پدرش, از جاير از امام سجاد عليه السلام , از جابر بن عبدالله 
كه خدا از او خشنود باد روایت كرده ا گفت: زماتی که رسول خدا صای لل 

عله وال وسل در غدير عم ا الزن غاد الا را به ولايث مسرب كرف 
گروهی كفتند: او را جه شده است كه دست پسر عمويش را بالا مىبرد؟ در این 
هنكام خداوند أيه زير را نازل كرد: «أم سب الذين فى قلوبهم مَرْضُ أن لن يُخرج 


۱- مناقب؛ ج ۳ ص 0 ۱ 
۲- تأویل الایات ج ۲. ص ۵۸٩‏ ح ۱۷. 
۳- روضة الواعظین. ص .۱۱٩‏ 
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اله أضفائهم».۱ 

۲ محمد بن عباس همچنین از محمد بن جریر. از عبداله بن عمر» از حمامی, 
از محمد بن مالک از ابو هارون عبدی, از ابو سعید خدری روایت کرده است که 
گفت: در آیه «لَغْرقَتَهُم فى لخن القول» منظور از لحن القول, كينه آنها نسبت به امير 
المؤمنين عليه السلام است.' 

۳ محمد بن عباس همجنين از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد بن عیسی, 
از حسن بن محبوب. از على بن رئابء از ابن بكير روايت كرده است كه امام محمد 
باقر عليه السلام فرمود: خداوند از شيعيان ما پیمان ولايت گرفته است. ما به وسيله 
لحن گفتارشان آنها را مى شناسيم." 

؟) أحمد بن محمد بن خالد برقى با سند مرفوع روايت كرده است كه راوى از 
أمام صادق عليه السلام سئوال كرد: ايا حذيفة بن يمان منافقان را می‌شناضت؟ امام 
فرمود: آری! او ۱۲ تن را می‌شناخت. اما تو ۱۲ هزار نفر را از انها را می‌شناسی. 
خداوند فرموده است: «لَفرقنهم فی لخن التوَل» آیا تو می‌دانی «لضن القول» 
چیست؟ راوی پاسخ داد: خير! امام فرمولا قاری كعبها منظور از أن داشتن 
كينه نسبت به امیرالممنین عليه السلام امت 

۵ ابن بابویه» از پدرش, از عبَدالٌبنچعفر جمیری. از احمد بن محمد از 
على بن حکم, از فضیل, از ابو عبیده روایت کرده است که امام باقر عليه السلام به 
من فرمود: از دشمنان ما و کسانی که بر ما دروغ می‌بندند دوری کن. آنها ان جه را 
به فراگیری آن دستور داده شده‌اند ترک کرده‌اند و خود را برای فراگیبری علم 
اسمان به زحمت انداخته‌اند. ای ابو عبیده! با مردم بر اساس اخلاق خودشان عمل 
کرده و به خاطر اعمالشان از آنها کناره گیری كنيد. ما زمانی فرد را عاقل به شمار 
می‌آوریم که لحن کلام را بشناسد. آن كاه آيه زیر را خواند: «رلتفرنتهم فی لخن 


۱- تأویل الآيات. ج ۲. ص ۵٩۰‏ ح ۱۸. 
۲- تأویل الآيات. ج ۲ ص .۱٩ 2 ۸۵٩۰‏ 
۳- تأویل الآيات, ج ۲ ص ۸۵٩۰‏ ح ۲۰. 
۳- محاسن, ص ۱۶۸ ج ۱۳۲. 
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۶) شيخ طوسی در امالی به نقل از عده‌ای از ابو مفضل. از ابو احمد عبيدالله 
حسین بن ابراهيم علوی, از پدرش. از عبدالعظیم بن عبدالله حسنی رازی, از ابو 
جعفر محمد بن على الرضا عليه السلام از پدرش, از اجدادش, از امي رالمؤمنين عليه 
السلام روایت کرده است که فرمود: من چهار امر را مطرح نمودم که خداوند در 
آیات خود. سخن مرا در اين زمینه. تصدیق فرمود: گفتم: شخصیت هر فرد در پسس 
كفتار او نهفته است و هر كاه فرد سخن بگوید. شخصیت او نيز آشکار می‌شود. پس 
از مدتی خداوند أيه زیر را نازل فرمود: «ولتغرفنهم فی لخن القول» گفتم: آدمی 
دشمن جیزی است که نمی‌داند. خداوند بس از اندکی ايه زیر را نازل کرد: «بل 
نیوا بمَا لم يُحِيطُوأ بعلمه ولمًا اتهم تأْویله» ' [بلکه چیزی را دروغ شمردند که به 
علم آن احاطه نداشتند و هنوز تاويل آن برایشان نیاسده است.] گفتم: ارزش هسر 
فردی - شاید هم گفت: قیمت هر كس - به مهارت‌های اوست. خداوتد ايه زیر را 
نازل كرد: «ن الله اصْطَفَاهُ علیکمرآوزاد؛ بَسْطَة فى العلم والجم» | ا قت خا 
او را بر شما برتری داده و«اواج !2ل نگیو (نیروی) بدنى بر شما برتسرى بخشيده 
است.] گفتم: کشتن [قاتل آرپویده قتل‌او گشتار را كم می‌کند. خداوند اين آيه را 
نازل فرمود: «ولکم في القصناص خیاو با اوق اللاب (و ای خزدمندان شا وا 
در قصاص زندكانى است باشد.] 1 

۷ از طريق مخالفان ما ابن مغازلی شافعی در متاقسب روایتی را به صورت 
مرفوع از ابو سعید خدری نقل کرده است که گفت: «لتغرفنهم يم فى لخن القول» به 
ابن معناست که به علت کینه‌شان نسبت به امیرالمژمنین عليه السلام . آنها را از 


۳- بقره/ ۲۴۷. 


۳- بقره/ ۱۷۹. 
۵- امالی, طوسی» ج ۲ ص ۰۱۰۸ 
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روی لحن گفتارشان خواهی تاشت" 


ولتئلوتكم عنی ارام ورین منم والضايرين ولو آخبارکز(۳۱) 

[د البته شما را مى ازماييم تا مجاهدان و شکیبایان شما را باز شناسانیم و گزارش- 
هاى (مربوط به) شما را رسيدكى كنيم] 

)١‏ طبرسى گفت: امام محمد باقر عليه السلام ف فعل «ولتیلسونگم» و فصل‌های 
يس از آن را به صورت فعل مضارع غایب و با حرف مضارعه «یاء» خوائد.' 

۲ طبرسی از امام هادی در نامه‌اش خطاب به مردم اهواز نقل کرده است كه 
ان حضرت نوشت: خداوند در ايه زیر بلاء را به معنای ازمایش و امتحان ذکر کرده 
است: دوک حت تغل الْجاهدین منم راصابرین نبلو أخْبارَكُم» و نیز در 
این أيه «ولو یشاء ۳1 لانتصر منم ولكن ليلو بَفضکم ببفض»”' [و اگر خدا 
می‌خواست از ايشان انتقام می‌کشید ولی (فرمان . پیکار داد) تا برخی از شسما را به 
وسیله برخی (دیگر) بیازماید] 


إن یروا ونوا سبي ل اه او لول ن بعر این قم ای 
انوا له سئاو سبط ماقم (۳۷) 
[ کسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا باز داشتند و پس از أن که راه 
هدایت بر آنان آشکار شد با پیامبر (خضدا) در افتادند. هرگسز به خدا گزندی 
نمی رسانند و به زودی (خدا) کرده‌هایشان را تباه خواهد کرد] 
)١‏ على بن ابراهیم قمی در باره ايه فوق گفت: منظور از «وصَدوا عن سبیل 
الله» مخالفت با اميرالمؤمنين عليه السلام می‌باشد و راه خداوند. همان اميرالمؤمنين 


۱- مناقب. ابن مغازلى. ص ۲۶۲. ح 501. 
۲- مجمع البیان, ج ٩‏ ص ۱۷۷. 

۳- محمد ۴ 

۴- احتجاج, ص ۴۵۳. 
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عليه السلام است. «وشاقوا الرسول» یعنی يس از آن که پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم از آنها در باره اهل بیتش پیمان گرفت. انها پیمانشان را نقض کرده و صله 
رحم را نسبت به آن حضرت به جا نیاوردند. 

۲) ابن شهر آشوب از ابو الورد. از ابو جعفر امام باقر عليه السلام روایت کرده 
اعت كدر کسی ها قر یعتی موضوع ولایت على بن ابی 
طالب عليه السلام. ۲ 


ای آمو أطيغوا امه وأطيغوا لول ولا مبطلواأغعالکم(۳۳)» 
[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را اطاعت كنيد و از پسامیر (او نیز) اطاعت 
نمایید و کرده‌های خود را تباه مکنید] 

۱ أبن بابویه, از احمد بن هارون فامی که خداوند از او خشنود باد. از محمد 
بن عبدالله حمیری, از پدرش, از احمد بن محمد بن خالد برقی, از امام صادق عليه 
السلام از پدرانش. از اميرالمؤ من ليه السلام روايت كرده است كه رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سل افر یدوا هرک «سبحان الله» بكويد. خداوند در مقابل 
0 0 در بهشت درختی"تخواهکاشت. هر كس «الحمد لله» بكويد خداوند به 

ن پاداش أين عمل در بهشت برايش درختی غرس خواهد كرد. هر كس «اله 
0 بكويد پروردگار در مقابل أين گار او در بهشت برايش درختى خواهد كاشت. 
مردى از قريش عرض کرد: يا رسول الله! اگر جنين باشد. ما در بهشت درختان 
زيادى خواهيم داشت. ان حضرت فرمود: اری! اما مواظب باشید! مبادا به آنها 
اش بزنید و آنها را بسوزانید. زیرا خداوند فرموده است: «يَا ۳ الذین آمنوا 


آطیُوا الله وأطِيعُوا الرسُول ولا تبطلوا أَغمالکم»." 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۸۲. 
۲- منافب. ج ۳ ص ۸۳ 


۳- امالی صدوق. ص ۴۸۶, ح ۱۴. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


لا هنوا نوی الكل ونم أن الأغلون ومع ون یر رکآغعالگم(۲۵) 
BNET‏ یلوا وا یکیو رولا کہ 
مرو ون یو لوا و رخ أضتاتكم ٣۷‏ )مام 
لاء عون وان سَبيل | مش ول ال مر 
1 تس شرا وان لبیل مرک لابكوفوا أنتالكم (01). 
[پس سستى نورزيد و (کافران را) به اشتى مخوانيد (كه) شما برتريد و خدا با 
شماست و از (ارزش) كارهايتان هرگز نخواهد كاست * زندكى اين دنيا لهو و 
لعبى بيش نيست و اگر ايمان بياوريد و بروا بداريد. (خدا) پاداش شما را می‌دهد و 
اموالتان را (در عوض) نمی‌خواهد * اگر (اموال) شما را بخواهد و به اصرار از 
شما طلب كند. بخل مىورزيد و کینه‌های شما را برملا می کند # شما همان 
(مردمی) هستید که برای انفاق در راه خدا اک اند شده‌اید. پس برخضی از هنا 
بخل می‌ورزند و هر كس بخل ورزد. تنها به زیانخوّد بخل ورزیده و (گرنه) خدا 
بی‌نیاز است و شما نیازمندید و اگر روی برتایید.(خدا) جای شما را به مردمی غير 
از شما خواهد داد كه مانند شما نخواهند بود] 

)١‏ على بن ابراهیم قمى گفت: دولا تهنو] وتدعوا إلى السَّلمٍ وانتم الاطلون 
والله مَعَكُمْ ولن بترکم آختالک» يعنى ياداش اعمالتان را نمی‌کاهد. «إِنّمَا الحَيَاةٌ 
انیا مب ولهو وان تومنوا وفوا يك الورك ولا نالک أموالكم * إن 
نوها کم تبْخلوا» یعنی مشاهده می‌کند که شما بخل می‌ورزید. «ویخرج 
آضفانکم» یعنی کینه‌ها و دشمنی‌های موجود در قلب‌هایتان را خارج می‌کند 
«قاأنتم هؤلاء تون تفقوا فی سيل لله قینگم من بل ومن یل فا یل 
عن تفه والله العَنِى ون نتم الفراء وان تتولوا يبدل قَومًا غیسرکُم» به يعنى اگر از 
قبول ولايت امير المؤمنين خوددارى کنید. خداوند به جاى شما گروه دیگری را به 
يديرك أبن و لبنت درم اور «ثم لا یکُونوا أَمْتَالكُم» يعن يعنى أنها مانند شما به 
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دشمنی با اهل بيت عليهم السلام و ظلم به آنان نخواهند پرداخت," 

۲) على بن ابراهیم قمی همچنین از محمد بن عبداله» از پدرش عبدالّه بن 

از سندی بن محمد. از يونس بن یعقوب. از یعقوب بسن قيس رواست کرده 

ما ادي یه سدع فربود خداوند می‌فرماید: «وإن تتولوا یستبدل 
وت رک ره قاط هد آن قوف فرزندان بردگان ن (موالی) 
دنه اس" 

۳ طبرسی گفت: ل بسي وه ای مس و امك © 
فرمود: «وإن تتّولوا بَستبدل قومًا عي رکم» یعنی ای قوم عرب! اگر از پذیرش 
شریعت خداوند سرباز زنید. خداوند موالی (بردگان) را به جای شما قرار خواهد 
داد. از امام صادق عليه السلام روایت شده است که فرمود: خداوند به جای آنها 
راد هتری يعنى موالی را جایگزین کرد 

۴ شبخ شرف الدين نجفی» از على بن ابراهيم قمی» از يدرشء از اسماعيل بن 
شا از تعد ین فشيل رواب یر انت که از امام ایق :عليه السلا در بر 
0 خداونل/ فرموده است: الك و دراب انول 
لله فأحبط آغمالهم»" [اين إبدان سبب اسف كه آنان دحاال كرد لست 
خوش نداشتند و (خما نیز) کاړهایشان را باطبل کرد ] و همجنين فرموده است: 
«ذلك بهم قلا للذين روا ا رل لد یفک فى بض الأثر واف بقلم 
إسرارخم» [چرا که آنان غ په کسانی كه آن جه را خدا نازل كرده خوش نمی‌داشتند, 
گفتند: : ما در کار (مخالفت), تا حدودى از شما اطاعت خواهيم کرد و خدا از 
همداستانی آنان آگاه است] امام فرمود: زمانی كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم از مردم برای امير المؤمنين عليه السلام پیمان كرفت از انها سئوال کرد: آيا 


۱- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۲۸۳. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۸۴. 
۳- مجمع البیان» ج ٩‏ ص ۱۸۰ 
۴- محمد/ ٩‏ 


۵ا- محمد / ۱ 
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می‌دانید ولی شما يس از من کیست؟ آنها پاسخ دادند: خداوند و پیامبرش می‌دانند! 
بیامبر فرمود: خداوند فرموده است: «و ان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه و جبرئیل 
و صالح المؤمنين»' [و اگر عليه او به یکدیگر تكيه کنید, در حقیقت. خدا خود 
سرپرست اوست و جبرئیل و صالح مومنان (نیز ياور اويند).] على عليه السلام 
صالح ترین فرد مؤمن است و او يس از من ولی شما خواهد بود. ثانياً: پیامبر صلی 
اله عليه و اله و سلم در غدیر خم از انها برای امیرالسژمنین عليه السلام بيعت 
گرفت. آنها قبلا گفته بودند: اگر محمد از دنيا برود. خلافت را به خانواده محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم واگذار نخواهيم کرد و به آنها خمس نخواهیم پرداخت. 
خداوند اين امر را به پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم اطلاع داد و أيه زیر را در 
باره آنها نازل فرمود: : «أم يَحْسَبُون نا لا لمح سیرهم ونجواهم بَلى ورسْلتا لدیهم 
یکتبُون»" [آیا می‌پندارند که ما راز انها و نجوایشان را نمی‌شنویم. چرا و فرش حكان 
ما پیش آنا ن (حاضرند و) ثبت می‌کنند] همجنين در باره انها قر لست «فهل 
عام - و سطتم و ملكتم - إن توليتم أن ¿ تسوا و فى الأرض وقطو آرخانکم * 
أولبى الذین هم لله فاصم واغمی أبْضَارَهُم © با یدرون القران أَمْ على 
قلوب أققالها # إن لین دوا على نارهم من لا تین لهم دی الشيطان 
سول لهم وأثئلى >[ ريس (ای مكافقئن) اما مید پستید کم‌چون (از خدا) بررگشتید 
ايا سر پرست مردم شدید) در (روی) زمين فساد كنيد و خویشاوندی‌های خود 
را از هم بگسلید * اينان همان کسانند كه خدا آنان را لعنت نموده و (گوش دل) 
ایشان را ناشنوا و جشمهايشان را نابينا كرده است # ايا به ايات قران نمىأنديشند 
يا (مگر) بر دلهايشان قفل‌هایی نهاده شده است ** و كنا کان كه بيش اذ ان 
که (راه) قدایت پر انان وشن شد له خقیفت) به يشت کردند» شیطان انان را فریفشت 
و به آرزوهای دور و درازشان انداخت] منظور از هدایت. راه اميرالمؤمنين عليه 
السلام است. امام صادق أيه قوق را چشین خوانسد: «فهّل عَسَیتم إن تولیتم أن 


۲- زخرف/ ۸۰ 
۳- محمد/ ۲-۲۵ ۲. 
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تفیدوا فی الأرض وتُقَطْعُوا ارحَامَکم» سپس فرمود: این أيه در باره پسرعموهای 
ما بنى عباس و نيز در باره نی اميه نازل شده است. خداوند همچنین در باره آنها 
فرموده یت : ولیک الذين له فاصمهم وأَغْمَى أَبِصَارَهمْ © أفلا يتَدبرونَ 
القرآن آَم على قلوب أقفالهًا»' [اینان همان کسانند كه خدا آنان را لعضت نموده و 
(گوش دل) ایشان را ناشنوا و چشم‌هایشان را نابینا کرده است * آیا به آیات قسرآن 
نمی‌اندیشند يا (مگر) بر دل‌هایشان قفل‌هایی نهاده شده است] یعنی آيا در قسرآن 
نمی‌نگرند تا حقی را که بر كردن انهاست به جا آورند." 

۵ امام صادق عليه السلام فرمود: پیامیر صلی الله عليه و آله و سلم در حالی 
که پارانش را به سوی خدا دعوت می‌کرد می‌فرمود: هر گاه خداوند اراده کند به 
شخصی سودی برساند. أن شخص أن جه را که خداوند او را بدان می‌خواند خواهد 
شنید و درک خواهد کرد. هر كس که خداوند به قصد رساندن آسیب يا زیانی به او 
را داشته باشد. بر قلبش مهر خواهد زد؛ در نتیجه أن فرد جیسزی نخواهد شنيد و 
هیچ مسئله‌ای را درک نخواهب ټی این امر مصداق أيه زیر است که عدارد ر 
است؛ : «حتی اذا خرجوا من نک لا للذرين أوتوا الم مادا قال آنفا أولنک الذي 
طَبْع الله على قلوبهم توا اوآ هما [ولى جون از نزد تو بیرون می‌روند به دانش 
یافتگان می‌گویند هم اكنون جيه گفت؟ اينان همانانند که خدا بر دلهايشان مهر نهاده 
است و از هوس‌های خود پیروی کردهاند] امام همچنین فرمود: هر كاه ما یکی از 
شیعیان خود را از دست می‌دهیم. خداوند فردی بهتر از او را به ما ارزاننی واس 
داشت e‏ «وان تتولوا تايل قوسا عيرق تنم لا یکرت 
متالکم».؟ 

۴۶ شرف الدين نجفی. از ابن ابی عمیر. از حماد بن عیسی, از محمد حلبی به 
صورت مرفوع روایت کرده است که امام صادق عليه السلام آيه زیر را به صورت 


۱- محمد/ ۲۳-۲۴ 

۲- تأویل الآيات. ج ۲. ص ۵۵۸ ح ۱۶. 
محمد/ ۱۶. 

۴- تأویل الآيات. ج ۲ ص ۵۸۵ ح ۱۱. 
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زير خوائد: «فهّل عَسَيم عسیتم إن إن توليتم - و سلطتم و ملكتم - أن تَفْسِدُوا و فى الارض 
وتقطوا أَرْحَامَكم»' سيس فرمود: این أيه در باره پسر عموهاى ما بنی عباس و 
بنی أميه تازل شده است. سپس در ادامه اپات چنین خواند و فرمود: «أوللک الذين 
لهم لله هم عا ا ی «وأغْتَى 
أَبْصَارَهُمْ» ' يعنى دیدگانشان را از دیدن وحى بىبهره كرده است. أن گاه در ادامه, 
أيه زیر را خواند و فرمود: «إِن الذین روا علی آذبارهم» يعنى نسبت به ولایت 
اميرالمؤمنين مرتد شدند و از پذیرش آن عست کشیدند. «من بعد ما تين ن لهم الهدى 
الشیطان سول لهم وأملی له" سپس فرمود: «والذین اهتدّوا زادهم هُدَى وآتاهم 
تقواهُم» یمنی کسانی که به ولایت امیرالمومنین عليه السلام ایمان آوردند. خداوند 
ائمه يس از على عليه السلام و سپس حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف را 
به آنها می‌شناساند و در مقابل پرهیزگاری‌شان آنها را از آتش دوزخ حفظ خواهد 
7 امام همچنین فرمود: در از «فاغلم اه لا إله الا الله واسنتغفر لذنبک وللمومنین 
والمُؤْمنات»' [پس بدان که هیچ معبودی جاو دا نیست و برای گناه خضویش 
آمرزش جوی و برای مردان و زنان با اینان (طلب تغفرت کن) و خداست که 
فرجام و مأل (هر يك از) شما را می‌داند] منظور از موهنان. علسی عليه السلام و 
یارانش و منظور از مؤمنات» حضرت خدیچه و زنان مؤمنى اسست که همسراه او 
بودند. آن عضرت سپس فرمود: : خداوند فرشوده اشخت: «والنین آمَنُوا وعملوا 
لالات و آمُوا با رل على مت وو لخق بن رهم کر عم نایم وأضلح 
بالهم»" [و آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند و به آنچه بر محمد (ص) 
نازل آمده گرویده‌اند (که) أن خود حق (و) از جانب پروردگارشان است (خدا نیز) 


بدیهایشان را زدود و حال (و روز)شان را بهبود بخشید] سپس فرمود: «اللرین 
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کفروا» يعنى آنار ن که نسبت به ولایت امبر السژمنین علیه السلام کف ورزیدشده 
«یتمتمُون» یعنی از دنیایشان بهره‌مند می‌شوند. «ویاکلون كما تاکل الانفام والنا* 
موی لهُمْ»' [و همان گونه كه چارپایان می‌خورند می‌خورند ولی جایگاه آنها آتش 
است ]. 

امام سپس فرمود: «مثل الجَنة التبى وعد لقون» منظور از پرهیزگاران. اهل 
بیت که سلام و درود خدا بر آنان بای و پیروانشان هستند. «فیها الهسار» [در آن 
نهرهایی است] یعنی و جا مردانی وجود دارند. «من ماء غیر آسن» [از آبی که 
(رنگ و بو و طعمش) برنگشته] كه در باطن منظور از آن امام على عليه السلام . 
«وأنهار من لبن لم يَتَغيّر طَحْمْه»' [و جویهایی از ثیری که مزه‌اش دگرگون نشود] 
که منظور از | ن امام عليه السلام | ست. «وأنهار من خمر لذة للتاربین»" شیعیان 
ائمه که سلام و درود خدا ب بر انان ن باد. از علم آناه ن لذت و هره می‌برند, خداوند, 
انهار را به عنوان مجاز برای ائمه به كار برده است. همچنان كه در أيه زیر فرموده 
است: «واستال القريّة»' [و از (مرردم) شهری که در آن بوديم جويا شو] ائمه عليهم 
السلام صاحبان بهشت هسپتند. امام سی فرمود: منظور از «ومغففرة من رتهسم» آن 
است که هر كس به ولایٹ امير المؤمئين] عليه السلام ایمان داشته باشد. خداوند او 
را خواهد آمرزید. «كورم رهُورخالد فی التار»" [مانند کسی است که جاودانه در آتش 
است] یعنی همجنان که کشمنان اهل yk‏ آتش دوزخ ماندگار خواهند بود. 
شیعیان انان نیز در بهشت جاودانه خواهند بود. سپس در باره دشمنان ائمه که سلام 
و درود خدا بر آنان باد. می‌فرماید: «وستوا مَاء حَمِيمًا فقطّم أَمْمَاءهُم» [و آبى 
جوشان به خوردشان داده می‌شود (تا) روده‌هایشان را از هم فرو پاشد] * 
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۷) جابر گفت: امام محمد باقر عليه السلام سپس فرمود: جبرئیل اين أيه را به 
صورت زیر بر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم نازل کرد : «ذلک بأنهم قالوا 
للزين کرهوا ما نزل الله - فى على عليه السلام - فَأحْبَط أفالیم» ۳ 

) جابر كفت: از انام خمد باق عليد :السلا ادن بار اه مالي يبتر وا ی 
الارزض»" [مگر در زمين نگشته‌اند] سئوال كردم. امام آیات ۸ تا ٠١‏ سوره محمد را 
خواند تا اين كه به عبارت «َلمْ یروا فى الأرض» رسید. سپس فرمود: + آیا تأ به 
حال شنیده‌ای که مردی بتواند در یک روز تو را با خود از مشرق به مغرب ببرد؟ 
ah‏ خير! فدایت شوم! مگر چنین چیزی ممکن | ست؟ امام فرمود: آن 

شخص امیرالمؤمنین عليه السلام است. مگر نشنیده‌ای که رسول اکرم صلی الله عليه 
و آله و سلم خطاب به او فرمود: تو به اسباب, دست خواهی یافت. به خدا قسم! تو 
بر روی ابرها راه خواهی رفت و به تو عصای حضرت موسی عليه السلام و 
انگشتری حضرت سلیمان داده خواهد شد. امام سپس فرمود: اين فرموده رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم بود." 


۱۳ تأویل الآيات؛ ج ۲ ص ۵۸۵ ح‎ - -١ 
,4 ؟- محمد/‎ 

۳- تأويل الآيات, ج ۲ ص ۵۸۴ ح ۸. 
۴ - محمد/ .٠١‏ 


۵- - تأویل الآآبات. ج ۲ ص ۸۵۸۴ ح .٩‏ 
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سوره فتح 


سوره فتح» مدنی است و در راه باز گشت از حدیبیه نازل شده 


و دارای ۲٩‏ آیه است و پس از سوره جمعه تاذل شده ا 
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فضیلت و ثواب قرائت سوره فتح 


)١‏ این بایویه با سند از عبداثه بن بکیر از پدرش روایت کرده اسست که امام 
صادق عليه السلام فرمود: اموال. زنان و کنیزان خود را با قرائت سوره فتح از 
ناپودی در امان نگه دارید. هر كس خواندن اين سوره را یه عادت غود تبدیل کشت 
یک منادی در روز قیامت. اين ندا را سر خواهد داد به طوری که همه موجودات 
أن را خواهند شنید: تو از بندگان مخلص خداوند هستی. او را به ساير بتدكان 
نیکوکار ملحق كنيد و او را در نعمت‌هاي بهننت اکن گردانید و از شراب ناب 
همراه با کافور به او بنوشانید." 

۲) در کتاب خواص القرآن آمده است که آز رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم روایت شده است که فرمود: هر کش سوره فتح را بخوآند. خداوند به او ثوابى 
معادل ثواب کسانی که در زیر درخت با رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
بيعت کردند و به بیعتشان وفادار ماندند يا کسانی که در روز فتح مکه, همراه رسول 
خدا صلی الله عليه و اله و سلم حضور داشتند. داده خواهد شد. هر كس ان را 
بنويسد و زیر سرش بگذارد. از شر دزدها در امان خواهد توف خن کسی :ان را 
بنويسد و آن نوشته را با آب زمزم يكتويق سپ أن آي زا بتو شید ذو ميان مس وم 
دارای نفوذ خواهد بود و هر كاه مطلیی را شنید, ان را در حافظه‌اش ثبت خواهد 
كرد 

؟) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس اين سوره را بنويسد 
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و آن را زیر سرش بگذارد. از شر دزدان در امان خواهد بود و هر کس آن را 
بنویسد و با أب زمزم بشوید. در نظر مردم دارای محبوبیت و نفوذ خواهد بود و هر 
كاه جیزی دا كنود ان را در حافظهاش ثبت خواهد کرد. 

۴ امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس این سوره را بنویسد و در زمان 
جنگ يا خصومت أن را به خود بياويزد. كاملا در امان خواهد بود و باب خير بر او 
گشوده خواهد شد. هر كس آب متبرک شده به وسیله آن را بنوشد. از ترس و لرز 
رهایی خواهد یافت. هر كس در هنكام سوار شدن به کشتی أن را بخواند. به اراده 


خداوند از عرق شدن در دریا در امان خواهد بود. 


مه 


e‏ بين 
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تفسير سوره فتح 


بسر اه اون لويم 

تفای یی لك امن ین دنك وم وف ليك 
[ما تو را پیروزی بخشيديم. (چه) پیروزی درعْشَانی!* تا خداوند از گناه گذشته 
و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر نو تمَاگزذانند و تو را به راهى راست 
هدایت کند] 
است که امام صادق عليه السلام فرمود: شان نزول این سوره و این فتح بزرگ أن 
بود كه خداوند به رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم در خواب دستور داد که 
وارد مسجد الحرام شود و در أن جا به طواف کعبه ببردازد و همراه با حج گزاران 
در پایان مراسم حج, موی سر خويش را بتراشد. أن حضرت. خوابش را : برای 
یارانش تعریف کرد و به آنها دستور مركت داد. زنائى که به ذوالحلیفه رسیدند. به 
قصد ادای عمره احرام بستند و حیواناتی را جهت قربانی به همراه خود بردند. 
رسول خدا صلی لك عليه و آلة و سلم نیز شصت و شش رأس حیوان براق قربانی 
تعیین کرد و هنكام محرم شدن, بر شتران علامت گذاشت. آنها با هدف انجام عمسره 
در ذو الحلیفه احرام بستند. هر يك از آنها حیوانات قربانی خود را علامت زده و 
وليد را به همراه دویست سوار کار برای كمين فرستادند تا با رسول خدا صلی الله 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


2[ ال نت 


عليه و آله و سلم مقابله كند. او می‌خواست در كودها با أن حضرت روبرو شود. در 
ميان رأه. وقت اذان ظهر فرا رسيد. بلال اذان كفت و مردم نمازشان را به امامت 
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم اقامه كردند. خالد بن وليد كفت: اگر در 
حالی که آنها در نماز بودند يه آنها حمله می‌کردیم, کاملا تابودشان می‌کرديم. اما 
اکنون زمان برگزاری نماز دیگری خواهد رسيد که از نور دیدگانشان برایشان 
عزیزتر است. هر كاه شروع به ادای ان نماز کردند به انها حمله مىكنيم. در اين 
هنكام جبرئیل عليه السلام نماز خوف را بر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل 
و أيه زیر را از سوی پروردگار به پیامبر ابلاغ نمود: هوذا كدت فيهم فأفنشت لهم 
الصّلاة»' [و هر كاه در ميان ايشان بودی و برایشان نماز يريا داشتی.] در بیان تفسیر 
اين أيه در سوره نساء, چگونگی نازل شدن نماز خوف را توضیح دادیم. 

در روز دوم رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در حديبيه فرود امد که 
در نزدیکی محدوده حرم است. رسول خدا صلى الله عليه و اله و سلم در طول 
مسيرش از اعراب خواست به اؤ"'نيوندند اما هيج كس از ايشان بيروى نكرد و 
می گفتند: ايا محمد و يارانش كمان تت ىكتند می‌توانند وارد حرم شوند. در حالى كه 
قريش در داخل شهرشان لاله حِنحْط] انهارا شکست داد؟ محمد و یارانش 
هركز به مدينه باز نحَوَ]قئد. گشت, زمانی که پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم در 
حديبيه فرود آمد قريشيان به لات و عزی قسم مىخوردند كه هركز نمی‌گذارند آن 
حضرت و بارانش زنده به مكه برسند. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
فرستاده‌ای به سوى آنان فرستاد و فرسود: مسن برای جنگ نیامده‌ام. مسن فقط 
می‌خواهم حج را به جای بیاورم و حيوانات قربانی را که همراه خود آورده‌ام سر 
ببرم و گوشت أن را برای شما بر جای بگذارم. انها عروة بن مسعود تقضی را نزد 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرستادند. او انسان عاقل و خردمندی بود که 
آیه زیر در باره او نازل شده بود؛ فلولا نول هذا القرآن على رل من القریتین 
عظیم»" [چرا این قرآن بر مردی بزرگ از (آن) دو شهر فرود نیامده است] زمانی که 
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به سوی پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم آمد. اين تصمیم آن حضرت را خطرناک 
دانست و گفت: ای محمد! من در حالی از مکه خارج شدم که قريش شمشیرها بر 
كشيده و ساز و برق جنگی تهیه می‌کردند و به لات و عزی قسم می‌خوردند که 
نمی‌گذارند زنده وارد مکه شوى. زیرا مكه حرم انهاست و چشم طرفه و بديع آنان 
به شمار می‌اید. ایا تو می‌خواهی خانواده و قومت را به کشتن بدهی؟ رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: من برای جنگ نیامده‌ام. بلکه فقط می‌خواهم 
مناسک حج را به جای آورم و قربانی كنم و گوشت آن را برایتان بر جای 
می‌گذارم. عروة گفت: به خدا قسم! هرگز ندیده‌ام كه گروهی مانند امروز تصمیم به 
مقابله با گروه دیگری بگیرند. او به سوی قريش بازگشت. سران قريش گفتند: به 
خدا قسم! اگر محمد وارد مکه شود و اعراب أن را بشنوند. خوار خواهیم شد و 
اعراب بر ما گستاخ خواهند شد. 

آنها حفص بن احنف و سهیل بن عمرو را به سوی پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم فرستادند. زمانی كه رسول اکرم صلی ال علیه و اله و سلم آنها را دید 
فرمود: وای بر قریش! جنگ آنها را فرس9 دايا بسك. چرا راه مرا باز نمی‌کنید تا 
با اعراب روبرو شوم؟ اگر راستگو بودم؛ پادشاهی ربا نبوت خويش برایشان به 
ارمغان می‌آورم و اگر دروغگو بودم» آنها راراز گرگ‌های عرب حفظ خواهم کرد. 
امروز هر کدام از قريش که از من در خواستی بکند که انجام أن موجب خشم 
پروردگار نباشد. قطعاً آن را عملی خواهم کرد. آن ذو دلسوزانه از رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم درخواست کردند و گفتند: ای محمد! چرا امسال به مدینه باز 
نمی‌گردی تا ببينيم كه کار تو و اعراب به کجا خواهد کشید؟ اعراب خبر حرکت 
شما به سوى مکه را شنیده‌اند. جنان جه وارد شهر ما شوید انها ما را خوار و ذلیل 
به شمار می‌آورند و نسبت به ما گستاخ خواهند شد. ما در سال آینده در همین ماه 
به مدت سه روز به شما اجازه می‌دهيم وارد مکه شويد و عبادت خود را انجام 
دهید. سپس از شهر خارج شوید. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به اين 
درخواست آنها پاسخ معبت داد. انها همچنین گفتند: تو بايد هر فردی راکه از ميان 
ما به سوی تو يناه می‌آورد به ما باز گردانی و ما نیز در مقابل. افراد فرارىتان را 
که به ما پناهنده می‌شوند به شما تحویل خواهیم داد. رسول خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم فرمود: ما به افرادی که از ميان ما به شما يناه می‌آورند نیازی نداریم. اما 
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افرادی را که در مکه مسلمان می‌شوند شکنجه نكنيد و آنها را به خاطر انجام 
احکام اسلام اذیت نكنيد. آنها اين پيشنهاد را پذیرفتند. زمانی كه رسول اکرم صلی 
الله عليه و آله و سلم به این در خواست آنها پاسخ مثبت داد و با آنها صلح تمود. 
اکثریت یارانش با اين امر مخالفت کردند. مخالفت عمر بن خطاب از همه انها 
شدیدتر بود. او از رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم پرسید: يا رسول الله! مگر 
ما بر حق نيستيم و دشمنانمان بر باطل نیستند؟! أن حضرت فرمود: بلی! عمر 
پرسید: آیا بايد ذلت و خواری در دین‌مان را بپذیریم؟ رسول خدا صلی الله عليه و 
اله و سلم فرمود: خداوند به من وعده بیروزی داده است. وعده خداوند هميشه 
تحقق خواهد یافت. عمر گفت: أكر جهل نفر از من حمایت می‌کردند. با رسول خدا 
مخالفت مىكردم. 

سهیل بن عمرو و حفص بن احنف به سوی قريش رفتند و جریان صلح را به 
اطلاع انها را رساندند. عمر گفت: ای رسول خدا! ايا شما نفرمودید: ما وارد مسجد 
الحرام خواهیم شد و يس از اتماع:مناسک حج صوی سرمان را خواهیم تراشید؟ 
پیامبر صلی الله عليه و اله و سل ارو پرسید: ايا من به تو وعده دادم كه امسال 
اين کار را خواهيم کرد؟ من به شما گفتم که خداوند به من وعده داده است که وارد 
مکه خواهم شد و متانبک مج رآ به جا خواهم آورد. زمانی که به ادامه سئوالاتشان 
پرداختند. ان حضرت فرموّد: اگر صل را قبول ندارید. يس با انها بجنگید. آنها به 
سوی سپاهیان قريش رفتند و به طور مفتضحانه‌ای شکست خوردند و به سوی 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بازگشتند. آن حضرت لبخندی زد و فرمود: 
ای علی! شمشیر را بردار و با قریش رویارویی کن. زمانی که انها امیرالممنین عليه 
السلام را دیدند پا به فرار گذاشتند و گفتند: ای علی! ایا محمد در وعده‌ای که به ما 
داده بود. دچار بدا شده و نظرش تغيير کرده است؟ امام على عليه السلام فرمود: 
خیر! ياران رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم خجالت زده نزد آن حضرت 
بازكشتند و از ايشان معذرت خواهى می‌کردند. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به 
ايشان فرمود: مگر شما همان ياران من در جنگ بدر نيستيد كه خداوند در باره شما 
فرموده است: «إذ تستفیلون رک قاستجاب لکم آني مُیدكم بألف من الملآبْكَة 
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مُردفین »۱ [(به ياد آورید) زمانی را که پروردگار خود را به فریاد می‌طلبیدید. يبس 
دعای شما را اجابت کرد که من شما را با هزار فرشته پیاپی یاری خواهم کرد] مگر 
شما همان یاران من در جنگ احد نيستيد که آیه زیر در باره شما نازل شد: هد 
تصعدُون ولا تلوون على أحَدر والرسُول يَدْعُوكُمْ فى أخراكم»' [(ياد کنید) هنگامی را 
که در حال گریز (از کوه) بالا می‌رفتید و به هيج كس توجه نمی‌کردید و بيامبر شما 
را از پشت‌سرتان فرا می‌خواند] مگر شما همان یاران من در فلان روز و فلان روز 
نیستید؟ انها نرد ان حضرت به معذرت خواهی برداختند و از تصورات قبلی‌شان 
پشیمان شدند و گفتند: خداوند و پیامبرش می‌دانند! ای رسول خدا! هر کاری را که 
مى خواهيد انجام بدهید. 

حفص بن احنف و سهیل بن عمرو بار دیگر نزد رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم آمدند و گفتند: ای محمد! قريش به درخواست شما مبنی بر آزادی اظهار 
اسلام و عدم اکراه افراد بر ایین‌شان پاسخ مثبت دادند. رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم از یارانش خواست دوات و قلم بیاورند و امي رالمؤمنين عليه السلام را فرا 
خواند و به او فرمود: بنویس. امیرالممنیین علیه السلام نیز نوشت: بسم الله الرحمن 
الرحیم. سهیل بن عمرو گفت: ما رحمان را نمی‌شناسیم. همانند پدرانت بنویس: 
«باسمك اللهم». رسول خدا صلی ايه .عليه و آلة و سلم فرمود: ای على! بنویس 
باسمک اللهم زيرا یکی از نام‌های خداوند اسات. پیامیر صلی الله عليه و اله و سلم 
موه رای ای يننا طلس ابیت ماق میت پا یاو ای 

سهیل بن عمرو گفت: اگر به پیامبری تو ایمان داشتيم با تو نمي‌جنگيديم. 
بنویس: این معاهده صلحی است ميان محمد بن عبدالله و قریش. اي محمد! ایا از 
اصل و نسب خويش بیزاری؟ پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: اگر اقرار هم 
نكنيد باز هم من رسول خدا هستم. سپس فرمود: ای علی! أن جه را نوشتى پاک 
كن و به جای أن بنویس: محمد بن عبدالله. امیرالممنین عليه السلام فرمود: من 
لقب شما مبنی بر پیامبری‌تان را هرگز پاک نخواهم كرد. به همین دليل ييامبر صلی 
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لله عليه و آله و سلم با دست مبارکش أن را پاک کرد. سپس امیرالسومنین چنین 
نوشت: این پیمان صلحی است ميان محمد بن عبدالله و سهیل بن عمرو نماینده 
قریش. مبنی بر این که به مدت ده سال از جنگ با یکدیگر خسودداری کنسد و به 
بکدیگ. سياه نکن علیه پکدیگ شمکنر تکشتد»ء اف اد پکدیگ را بد اسارت 
نگيرند. هر كس بخواهد با محمد يا قريش پیمان اتحاد ببندد, آزاد است. بر اساس 
این معاهده, هر کدام از افراد قريش که بدون اذن ولی از ميان قريش به مدینه 
بگریزد. محمد بايد او را به قریش بازگرداند. اما هر كدام از افراد محمد که به 
قريش پناهنده شود, به محمد بازگردانده نخواهد شد. افراد مسلمان در مکه 
می‌توانند دين خود را اظهار کنند و در أن شهر افراد مجیور به پیروی از دين 
خاصی نیستند و به خاطر پذیرش دين خاصی مورد آزار و اذیت يا التقاد قرار 
نخواهند گرفت. امسال. محمد و بارانش به مديئه باز خواهند کشت و در سال آینده 
بدون داشتن سلاح جنگی جز سلاح افراد مسافر, به مكه باز خواهند كشت و سه 
روز در أن جا خواهند ماند. کات اين معاهده: على بن ابی طالب. شهود نگارش 
معاهده: مهاجرین و انصار. 

پیامبر صلی الله علیه و آله واسلمٌ فزمود: ای علی! تو از پاک كردن نام (رسول 
الله) خودداری کردی, قسم به کی که مرا به پیامبری برگزیده است. تو در آینده در 
حالی كه مورد ظلم و ستمقرارخواهی گرفت: به فرزندان آنها مشابه چنین پاسخی 
را خواهی داد. 

زمانی که جنگ صفین اتفاق افتاد و طرفین. حکمیت را پذیرفتند. امیرالمومنین 
نوشت: این پیمان صلحی است ميان اميرالمؤمنين عليه السلام و معاويه پسر ابو 
سفیان. عمرو بن عاص گفت: ای علی! اگر به اين که تو امیرالممنین هستی اعتقاد 
داشتیم که با تو نمی‌جنگيديم. بنویس: این پیمان صلحی است ميان على بن ابی 
طالب و معاويه پسر ابو سفیان. امیرالممنین عليه السلام فرمود: خداوند و پیامبرش 
راست گفته‌اند. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم این امر را به من اطلاع داده 
نود ی أن وا بت 

راوی می‌گوید: زمانی که پیمان صلح حديبيه نوشته شد. قبیله خزاعه با رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم و بنی بكر با قريش هم پیمان شدند. صلح حديبيه 
را در دو نسخه نوشتند و یکی از نسخه‌ها را به رسول خدا صلی الله عليه و اله و 
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سلم و دیگری را به سهیل بن عمرو دادند. سهیل بن عمرو و حفص بن احنف به 
ميان قريش بازگشتند و جریان را برایشان تعريف کردند. رسول خدا صلی الله عليه 
و اله و سلم به یارانش فرمود: حیواناتی را که برای قربانی اورده‌اید سر ببرید و 
صلی الله عليه و آله و سلم از اين پاسخ آنها اندوهگین شد و از اين امر به همسرش 
ام سلمه شکایت کرد. ام سلمه فرمود: يا رسول الله! شما قربانی‌تان را سر ببرید و 
موهایتان را بتراشید. آن حضرت نيز جنين کرد. همراهان آن حضرت که چنین 
دیدند. با تردید اقدام به اين کار کردند. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم با 
هدف بزر گداشت قربانی كردن فرمود: خداوند کسانی را که موهایشان را تراشیده‌اند 
رحمت کنادا گروهی که هنوز قربانی‌شان را انجام نداده بودند گفتند: ایا برای 
کسانی که موهایشان را کوتاه کرده‌اند دعا نمی‌کنید؟ زیرا کسی که قربانی را انجام 
نداده باشد. تراشیدن مو بر او واجب نيست :ستول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
فر مو د: خداوند کسانی را که موهایشان؛را تراشیده‌اند"و قربانی را انجام نداده‌اند» 
رحمت کناد! آنها گفتند: يس برای آنان که موهایشان را کوتاه کرده‌اند دعا نمی‌کنید؟ 
پیامبر فرمود: خداوند کسانی را که عو‌هایشان را کو تاه کرنده‌اند رحمت کناد! رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم به سوی مدینه حرگت کرد و به تنصیم بازگشت و 
زیر درختی فرودآمد. یارانش که با پیمان صلح آن حضرت مخالفت کرده بودند نزد 
ایشان آمدند و معذرت خواهی و اظهار پشیمانی کردند و از أن حضرت خواستند تا 
برایشان طلب آمرزش کند. به همین دلیل آيه رضوان نازل شد.! 

۹ ابن بابویه. از تمیم بن عبدالله بن تمیم قریشسی, از پدرش» از حمدان بن 
سلیمان نیشاپوری, از على بن محمد بن جهم روایت کرده است که گفت: در مجلس 
مامون حضور داشتم و امام رضا عليه السلام نیز در ان جا بود. مامون به ان 
فرمود: بلی! مأمون آیاتی را که در باره انبیا نازل شده است خواند و گفت: ای 


۱- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۰۲۸۵ 
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ابوالحسن! ايه «ليَغفِرَ لک الله ما تدم من ذنبک وما تَأخَرَ» را برايم سير کی أن 
من بر ند اا ان :عضرت برایشان دهرت به کلعه اخلامن را به ارعان آوردد 
0206 وار مره 0 00 : « أجل 0 ۷ واحدا إن 
مق اب ا « لعن اسم 
خدای واحدی قرار داده است؟ این واقعا چیزعجیمی است # و پزرگانشان روان 
7 ا 06 0 برای 1 
عليه و آله و سلم ممكن کرد. خطاب به آن حضرت فرمود: «إنا فنا لک فن 
مُبينا * لیر لک الله ما مد من نك وما تأر يعنى تا خداوند كناهان تو را - 
بد کان مدر کان مکه ابه 2237 وکین دروم بد كما ررس در كلهم حال او 
اينده بيامرزد. زيرا برخى أز.مشركان.مكه ایمان آورده و برخى نيز از مكه خارج 
شده بو دنل. گروهی که در" مکه.پاقی مباندند. نتوانسته بوديد دعوت مردم به توحيد 
توسط أن حضرت را انکار گنند. به همین دليل. كناهانى که آنان فکر می‌کردند بسر 
دوش محمد صلی الله عليه و أله و سلم است. بخشوده شد؛ زيرا حرف او به كرسسى 
نشست و بر آنان بيروز شد. مامون گفت: «احسنت ای ابوالحسن» ' 

۳ محمد بن یعقوب کلینی, از على بن ابراهیم قمی, از پدرش. از أبن أبى عمیر 
و دیگران. از معاویه بن عمار روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در ماه ذى القعده به همراه یارانش از مدینه 
زمانی که به ميقات رسیدند. رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم احرام بست. 


۱- ص/ ۵-۷ 
۲- عيون اخبار الرضا عليه السلام» ج ١ص‏ “مااع 0 
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يارانش نيز به پیروی از ایشان احرام بستند و سلاح‌های خود را حمل کردند. زمانی 
كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم اطلاع يافت كه مشركان خالد بن وليد را 
براى بازگرداندن آن حضرت فرستادهاند. فرمود: برايم راهنمایی بياوريد كه ما را از 
راهی غير از مسير حركت خالد به مکه برساند. يارانش مردى از مزينه يا جهينه را 
آوردند. او آنها را به عقبه رساند. رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: هر 
كس از أن (كوه عقبه) يالا برود. خداوند گناهانش را خواهد آمرزيد. همجنان که 
كناهان بنی اسرائيل را مورد بخشش قرار داد و به آنها فرمود: «ادخلوا اباب سيدا 
غفِر لکم خطیتاتکم»" [سجده کنان از دروازه (شهر) ډر اد تا گناهان شما را بتر 
شما ببخشاییم] به همین دلیل گروه‌هایی از اوس و خزرج به بالای أن صعود کردند. 
كفته شده است: تعداد انها هزار و هشتصد نفر بود. زمانی که در حدیبیه فرود آمدند, 
ناگهان در آن چا زنی را بد همراه پسرش دیدند. أن پسر با دیدن سپاه رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم شروع به فرار کرد. زمانی که آن زن فهمید. این سياه 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم است,,فرزندش را صدا زد و گفت: اینها 
پیروان دين دیگری شده‌اند. به تو کاری,تذازند. سول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم به سوی أن زن رفت و به او دستور داد تا از چیاهی که در آن جا بود. آب بالا 
بکشد. أن زن یک سطل آب برای رسول خداً آورد. آن جضرت از آن آب نوشید و 
صورت مبارکش را شست. أن زن بقيه مأب راه تال چاه ریخت. از آن زمان 
تاکنون آن جاه خشک نشده است. 

رسول خدا صلی الله عليه و أله و سلم از آن مکان حرکت کرد. مشركان ابان 
بن سعيد را به همراه گروهی سوار کار به سوي حضرت فرستادند. ابان بن سعید در 
موازات او بود. قریشیان سپس حلیس را فرستادند. او حیوانات قربانی را دید که 
بعضی از آنها از گرسنگی پشم‌های همدیگر را می‌خورند. به همین دلیل به مکه 
بازگشت و دیگر به سوی يبامبر و یارانش نیامد. او به ابوسفیان گفت: ای ابو 
سفيان! ما با همدیگر پیمان نبسته‌ایم که حیوانات اختصاص داده شده برای قربانی 
را باز كردانيد. ابوسفیان در پاسخ گفت: ساکت شو! تو یک عرب بیابانگرد بیش 


۱- اعراف/ ۱۶۱ 
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نیستی. حليس گفت: به خدا قسم! نو راه را پر محمد باز خواهی کرد و به آن جه 
او خواسته است كردن خواهی نهاد. و گرنه من از تو جدا خواهم شد و به ميان 
حبشی‌ها خواهم رفت. ابوسفیان پاسخ داد: ساکت شو تا با محمد پیمان سستی 
ببندیم. آنها عروة بن مسعود را نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرستادند. 
او به همراه قومی که مغیره بن شعبه به انها حمله کرده بود در مکه ساکن شده بود. 
آن كروه. تاجر و در طائف ساکن بودند که مغيره تعدادی از آنها را به قتل رساند. 
به همین دلیل آنها اموالشان را برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آوردند. 
آن حضرت از قبول أن امتناع کرد و فرمود: این خدعه و نیرنگ است و عادلانه 
نیست و ما بدان نیازی نداریم. قريش عروة بن مسعود را نزد رسول خدا فرستادند. 
یارانش عرض کردند: اين عروه بن مسعود است که به خدمتتان آمده است و معتقد 
است ورود ما به مكه کار خطرناکی است. رسول خدا فرمود: او را نزد من بیاورید. 
عروه نزد ييامبر صلی الله عليه و اله و سلم رفت و عرض کرد: ای محمد! چرا به 
مکه آمده‌ای؟ پیامبر فرمود: آمده‌ام تا کعبه را طواف كنم و سعی بين صفا و مسروه را 
به جاى أورم. قربانى كنم وکوشت 3 را برایتان بر جای گذارم و بروم. عروه 
گفت: به لات و عزى فسم! نبايد اين كار را انجام بدهى. من کسی همجون تو را 
تاكنون ندیده‌ام. از همان,راهی كه امدهايد بركرديد. قومت تو را به خدا و 
خویشاوندانت قسم می‌دهند که بی‌اجازه اکان وارد شهرشان نشوی و پیوند 
خویشاوندی را پاره نکنی و باعث گستاخ شدن ساير اعراب نسبت به آنها نشوی. 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: تا زسانی که مناسک را به جای 
نياوريم از این جا نمی‌رويم. عروه در هنكام صحبت كردن با رسول خدا صلی اله 
عليه ور أله و عل په ریک آن یشرت مت زد سره که يفت سرش ایستاده بود 
با دستش او را زد. عروه گفت: ای محمدا ايسن كيست؟ پسامبر فرمود: این 
برادرزاده‌ات مغیره است. عروه گفت: ای حقه‌باز! به خدا سوگند, تو فقط به این 
خاطر به این جا آمده‌ای که نجاست (کار زشت) خود را پاک کنی. 

عروه به ميان قريش باز گشت و به ابوسفیان و یارانش گفت: به خدا قسم! 
گمان نمی‌کنم محمد از تصمیمش منصرف شود. به همین دليل سهیل بن عمرو و 
حویطب بن عبدالعزی را به سوی أن حضرت فرستادند. رسول خدا صلی اله عليه و 
اله و سلم دستور داد تا حیوانانی را که برای قربانی كردن با خودشان اورده بودند. 
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به آنها نشان دهند. آن دو از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم سئوال کردند: هدفتان 
از امدن به مکه چیست؟ أن حضرت پاسخ داد: برای طواف خائه خداء سعی بين 
صفا و مروه و قربانی كردن أمدهايم تا پس از آن, گوشت حیوانات قربانی شده را 
برای شما از خود بر جای بگذاريم و برویم. انها گفتند: قومت تو را به خداوند و 
رابطه خویشاوندی قسم می‌دهند که بدون اجازه انان وارد شهرشان نشوی و پیوند 
خویشاوندی را پاره نکنی تا مبادا دشمنانشان بر آنها گستاخ شوند. رسول خدا 
صلی الله عليه و أله و سلم همچنان بر ورود به شهر اصرار کرد. پیامبر صلی الله 
عليه و آله و سلم خواست عمر بن خطاب را به مکه بفرستد. عمر گفت: طایفه من 
بسیار کوچک است و چنان که می دانيد من حامیان چندانی در آن جا ندارم. اما 
پیشنهاد می‌کنم عثمان را به أن جا بفرستید. آن حضرت نيز عثمان بن عفان را به 
مکه فرستاد و فرمود: به ميان مؤمنان قومت برو و مزده‌ای را که خداوند مبنی بر 
فتح مکه به من داده است به اطلاع آنها برسان. زمانی که عتمان به مکه رفت. با 
بان بن سعید دیدار کرد. به همین دلیل, با تأجیژ,پازگشت. عثمان به همراه او به 
ميان مسلمانان مکه رفت و جریان را بهآنها اطلاع 5اد و درگیسری و جر و بحث 
اتفاق افتاد. در اين مدت سهیل بن عمرو نیز همچنان نزد رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم باقی مانده بود و عثمان به اردوگاه مشرکان رفته بود. مسلمانان با 
رسول خدا صلی اله عليه و اله و سل بيعت ور دنک أن حضرت دست چپش را په 
جای دست عثمان در دست راست خودش گذاشت و آن را به عنوان بيعت او به 
شمار آورد. مسلمانان به یکدیگر می‌گفتند: خوشا به حال عثمان! بی‌شک تاکنون 
خانه خدا را طواف کرده و سعی ميان صفا و مسروه رابه جای آورده و از احرام 
خارج شده است. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: قسرار نبوده که او 
اين کار را انجام دهد. زمانی که عثمان به ميان مسلمانان بازگشت. رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم از او پرسید: آیا طواف خانه خدا را به جای آوردی؟ عثمان 
پاسخ داد: خیر. چگونه ممکن است در حالی که رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم طواف کعبه را انجام نداده است من اقدام به اين کار کنم؟ سپس جریان 
تأخيرش در مکه را برای ایشان تعریف کرد. 

رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم به امیرالممنین عليه السلام دستور داد: 
بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل گفت: من رحمن و رحسیم را نمی‌شناسم. 
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مانند آن جه در گذشته می‌نوشتیم بنویس: باسمک اللهم. پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم فرمود: این پیمانی است ميان رسول خدا و سهيل بن عمرو. سهيل كفت: ای 
محمد! (اگر ما بيامبرى تو را يذيرفته بوديم) يس ما بر سر جه با تو می‌جنگیم؟ 
ييامبر صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: من محمد بن عبدالله پیامبر خدا هستم. 
مردم نيز گفتند: شهادت مىدهيم كه تو بيامبر خدا هستى. سهيل كفت: ایسن پیسانی 
است ميان محمد بن عبدالله و سهيل بن عمرو. مردم فرياد زدند: شهادت مىدهيم که 
محمد بیامبر خداست. 

از جمله مفاد أن بيمان اين بود كه هر كاه فردی از قريش به مدینه پناهنده 
می‌شد. پیامبر بايد او را به مکه باز می‌گردند. اما چنان جه فردی از مسلمانان به 
قريش پناهنده می‌شد. آنها مجبور به بازگرداندن او نبودند. همچنین به مسلمانان 
مکه حق بازگشت به دينشان داده شد رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
فرمود: ما به کسی که از دين ما بر گرد نیازی نداریم. شرط ما این است که خداوند 
در ميان شماء اشکارا عبادت شود.و پنهانی تباشد و مسلمانان در مدیته بتواتند با 
مسلمانان مکه, ارتباط داشته چاشند: 

اين معاهده دارای برکات فراوانی بود و اسلام کم‌کم بر مكه حکمفرما شد. 
سهیل بن عمرو بسرشی لبو جندل را که اسلام آورده بود. مورد ضرب و شتم قرار 
داد. رسول خدا صلی انه عليه 473 للم ور مود: اين اولین پیسان شكنى شما 
قريش است. حضرت فرمود: آیا من پیمان‌شکنی کرده‌ام؟ سهیل گفت: ای محمد! 
من حقه باز نیستم. ابو جندل به ميان مسلمانان فرار کرد. رسول خدا او را فرا خواند 
وانقواست که او را بد مک باز گر داند لو حتدل كفك ایا مرا به انیا زین 
می‌دهی؟ پیامبر فرمود: این امر جزو مفاد پیمان صلح بوده است. أن كاه فرمود: 
خدايا برای ابو جندل! فرج و گشایشی به وجود بیاور!" 

۴) عياشى از منصور بن حازم از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که 
آن حضرت فرمود: تا زمانی كه سوره فتح نازل شد. پیامیر صلی الله عليه و آله و 


سلم همواره می‌فرمود: پروردگارا! بيم أن دارم كه نسبت به تو نافرمانی کنم و به 


«۳ کافی؛ ج ۸ ص ۲ ح‎ -١ 
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عذاب روز قيامت گرفتار شوم. اما بس از نازل شدن أن سوره. دیگر اين جمله را 
نكفت. ' 

۵) أبن بابویه. از ابو على احمد بن يحيى مكتب. از احمد بن محمد وراقء از 
بشير بن سعيد بن قيلويه عدل در رافقه. از عبدالجبار بن كثير تميمى يمانى: از محمد 
بن حرب هلالى. حاكم مدينه روايت كرده است كه كفت: از امام صادق عليه السلام 
برسيدم: سئوالی در ذهنم وجود دارد. ایا می‌توانم آن را مطرح كنم؟ امام فرمود: اگر 
می‌خواهی قبل از اين که سئوال خودت را مطرح کنی من أن را بگویم و اگر هم 
مايل هستی خودت بپرس. محمد بن حرب گفت: جگونه قبل از اين که سئوال را 
مطرح كنم از آن اطلاع داری؟ امام فرمود: از طریق فراست و شناخت حقيقت افراد 
از روى ظاهرشان. 88 نشنیده‌ای که خداوند مىفرمايد: «إن ی ذلک لیات 
للمتو سین »" [به يقين در این (کیفر) برای هوشیاران عبرت‌هاست] همجئين رسول 
اكرم صلی الله عليه و آله و سلم فرموده است: از فراست مؤمن بترسید که او با نور 
خدا می‌نگرد؟ 

راوی می‌گوید: عرض کردم: ای فرزند,رسول خذا! حال سئوال مرا بگویید و 
بدان پاسخ دهید. امام فرمود: خواستی بپرزسی جيرا امیرالمومنین عليه السلام در 
زمان فتح مکه هنگامی که پیامبر صلی له علیه و آله و سلم می‌خواست کعبه را از 
لوث بت‌ها پاک کند. على رغم قدرت و نیروی فراوانش تنتوانست رسول خدا را 
حمل کند و نگه دارد؟ اين در حالی بود که أن حضرت در خیبر را که بايد چهل نفر 
با همدیگر أن را حمل کنند. از جا کند و أن را به مسافت چهل ذراع پرتاب کرد. 
همچنین رسول اکرم بر شترء اسب و الاغ سوار می‌شد و در شب مصراج بر براق 
سوار شده بود و قدرت امام على عليه السلام از همه اين حیوانات بيشتر بود. ان 
شخص قسم ياد کرد که دقیقا می‌خواستم همین سئوال را از شما ببرسم. امام حدیث 
را ذکر کرد تا این كه فرمود: پیامیر صلی الله عليه و اله و سلم خطاب به 
امیرالمومنین عليه السلام فرمود: ای علی! خداوند گناهان شیعیانت را بر دوش من 


۱- تفسير عیاشی» ج ۲ ص ۸ جح ۱ 
۲- حجر / ۷۵ 
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قرار داده و سپس أن را أمرزيده است. همجنان كه در كتابش فرموده است: «ليَغفِر 
لك الله ما تقد من ذنبک وما تَأَخْر» ١‏ 

۶) على بن ابراهيم قمی, از محمد بن جعفر, از محمد بن احمد, از محمد بن 
حسین, از على بن نعمان. از على بن ایوپ از عمر بن يزيد بیاغ سابرى روايت 
كرده است كه گفت: خدمت امام صادق عليه السلام عرض كردم: منظور از «ليَغْفِر 
لک الله ما تقد من دبک وما تَأَخْرَ ک» جيست؟ امام فرمود: آن حضرت هيج 
گناهی نداشت و هرگز مرتكب گناه نشد. اما خداوند گناهان ياران و پیروانش را بر 
دوش ايشان قرار داده بود ؟ 

۷) اين بابویه. از سعد بن عبداه, از محمد بن عیسی. از على بن مهران, از 
على بن عبدالغفار, از ابو شعيب صالح بن حمزه, از محمد بن سعيد مسروزی روایست 
کرده است که از شخصی سئوال کردم: آیا پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم هرگسز 
مرتکب گناهی شده است؟ آن شخص گفت: خیر. سئوال کردم: پس چرا خداوند 
فرموده است: «لَغْفِرَ لک الله مادم من ذنبک وما تَأخْر»؟ أن شخص پاسخ داد: 
خداوند گناهان پیروان امیزالمومنین علية السلام را بر دوش ان حضرت قرار داده 
بود. به همین دلیل آن گناأماتشب‌جیپلین را برايش آمرزید. " 

۸ شرف الدین نجفي. به,صورت مرفوع, از امام هادی عليه السلام روایت کرده 
الت که از ان عضت در ياره اید لير لک اله ما تم من دنک وما تَأخْر» 
سئوال شد. امام فرمود: رسول خدا صلی لله عليه و آله و سام هرگز مرتکب گناه 
نشده بود و أن حضرت گناهان پیشین یا پسین نداشت. بلکه خداوند گناهان شیعیان 
امي رالمؤمنين عليه السلام را به عهده او گذاشته و سپس آنها را برايش آمرزیده بود." 

٩‏ طبرسى گفت: مفضل بن عمر روايت كرده است که شخصى از امام صادق 
عليه السلام در باره آيه «ليَغْفِرَ لک الله ما تقد من ذنبكئ وما تَآخْر» سئوال كرد. 


۱- علل الشرایم. ص ۲۰۶, باب ۱۳۹, ح ۱. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۹۰. 
۴- تاویل الآيات. ج ۲ ص ۵۹۳ ج ۴ 
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امام فرمود: به خدا قسم! أن حضرت هيج گناهی مرتکب نشده بود. بلكه خداوند 
آمرزش گناهان شیعیان امیرالمژمنین عليه السلام را که به عهده آن حضرت گذاشته 


۱ 
شده بود» برايش تضمین کرده استط 


هُوالنِي أنرّل الككيئة في لوب ینیع لزدادوا ام یام وله جود 
الماواتِ والازش وکن اسه مب ححكبًا(؟) نَل الؤْمِنِينَ والؤْمِئَاتِجَنّاتٍ 
مر من از لين نها نو عمجم وان لت عند اس وا 
عَظمًا(۵) وب یب ا لفقي وا لفات وال کر وا رات القَاينَ ادن الئوء 
لم ار نشور وب ام عم وم شم رد E‏ و 
جود ماوت والازض وکا از ات تارب شر 
وبا (۸) من باه ورشوله ومژژوه و شیم نکر ا 
یوت افو تقو مر يك وا بتكف عل لد 
ومن أوق جَاعَاهَدَعَليِهُاهمَكْسيؤي هأ عْظِها:ا), 
[اوست أن كس كه در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان 
خود بيفزايند و سياهيان آسمان‌ها و زصين از آن خداست و خدا همواره داناى 
سنجيدهكار است # تا مردان و زنانى را كه ايمان آورده‌اند در باغ‌هایی که از زیر 
(درختان) أن جويبارها روان است در أورد و در آن جاويدان بدارد و بدىهايشان 
را از آنان بزدايد و اين (فرجام نیک) در پیشگاه خدا كاميابى بزرگی است # و 


(تا) مردان و زنان نفاق‌پيشه و مردان و زنان مشرك را كه به خدا گمان بد برده‌اند. 
عذاب كند. بد زمانه بر آنان باد و خدا بر ايشان خشم نموده و لعنتشان کسرده و 


جهنم را برای آنان آماده گردانیده و (جه) بد سرانجامی است * و سياهيان آسمان- 


۱- مجمع البیان. ج ٩‏ ص ۱۸۵. 
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ها و زمین از أن خداست و خدا همواره شکست ناپذیر سنجیده کار است # (ای 
پیامبر) ما تو را (به سمت) گواه و بشارتگر و هشدار دهنده‌ای فرستادیم # تابه 
خدا و فرستاده‌اش ایمان آورید و او را یباری كنيد و ارجش نهيد و (خدا) را 
بامدادان و شامگاهان به پاکی بستایید # در حقیقت. کسانی که با تو بيعت 
می‌کنند. جز أين نیست که با خدا بيعت می کنند. دست خدا بالای دست‌های آنان 
است. بس هر که پیمان شکنی کند. تنها به زیان خود پیمان می‌شکند و هر که بر 
آن چه با خدا عهد بسته وفادار بماند. به زودی خدا ياداشسى بسزرگ به او 
می‌بخشد] 

۱ محمد بن یعقوب کلینی, از محمد بن بحبی. از احمد بن محمد بن عیسی, 
از على بن حكم., از ابو حمزه روایت کرده است كه از امام محمد باقر عليه السلام 
در باره «أنزّل السّكيئة فى قلوب المُؤْمِنِين» سئوال کردم. امام فرمود: منظور از أن 
ایمان است. همجنین از ایشان در باره « یدهم بروح مه او آنها را با روحی از 
جانب خود تایید کرده است] سټولل کردم. آن حضرت فرمود: منظور از روح نيز 
ایمان است. " 

۲ کلینی همچنین از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از ابن 
محبوب. از علاء. از محمد بن مسلم از امام محمد باقر عليه السلام روايت کرده 
است که فرمود: منظو رز کی ایکا ات۳ 

۳ محمد بن یعقوب کلینی همچنین از على بن ابراهيم قمی, از پدرش, از ابن 
ابو عمیر. از حفص بن بختری و هشام بن سالم و دیگران روایت کرده است که از 
امام صادق عليه السلام در باره آیه «آنزل السّكيتة فى قلوب المُوْمِنِينَ» سوال 
کردم. امام فرمود: منظور از ان ایمان ا ۱ 

؟) کلینی همچنین از على بن ابراهیم قمی, از محمد بن عیسی بن عبید. از 


۱- مجادله/ ۲۲. 

۲- کافی, ج ۲. ص 2۰۱۲ ۱. 
۳- کافی» ج ۲. ص ۰۱۲ ۳. 
۴-کافی, ج ۲. ص 2,۱۳ ۴. 
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یونس, از جمیل روايت کرده است که گفت: از امام ا EIR‏ 
«أنزل السّكينة فى قلوب المُؤْمِنِين» سئوال کردم. امام فرمود: ایمان است. از زان 
در باره آیات زیر نیز سئوال کردم که خداوند می فر ماید: «وأیْدَهُم برع مُنسه» [و 
نها را با روحی از جانب خود تایید کرده است] و فرموده است: : «وآلزمهم كَلمَة 
التقوى»" [و آرمان تقوا را - انان ساخت]. أن حضرت فرمود: منظور از روح و 
تقوی در آیات فوق» ایمان 

a 
علاء بن رزین, از محمد بن مسلم و حجال, از علاءء از محمد بن مسلم روایت كرده‎ 
است که گفت: امام محمد باقر عليه السلام به من فرمود: در ابتدا همه جا را آب فرا‎ 
گرفته بود و عرش خداوند پر روی أب قرار داشت. خداوند به آب دستور داد تا به‎ 
اتش تبدیل شود. سپس آتش را خاموش کرد و از آن دودی بلند شد. آن كاه از آن‎ 
دود أسمانها و از خاکستر آن آتش, زمين را آفرید. سپس آب. آتش و باوبا‎ 
یکدیگر رقابت کردند. أب می گفت: : من قوی تون "و,بزرگ‌ترین سپاه خداوند هستم.‎ 
آتش می گفت: من بزرگترین سپاه خدا هبتتم,.باد نم گفت: من بزرگترین سپاه‎ 
خدا هستم. . خداوند عز و جل به باد وحی کرد که و بزرگترین سیاه من (نیروی‎ 
' برتر من) هستی.‎ 

۶ على بن ابراهيم قمی گفت: خداوند می‌فرماید: «هُو الذی آنزل السكينة فى 
قلوب المُوْمِين لیوا ٍیمانا مح |یمانهم وله جُنُودُ السّمَاوات والأررض» آنها همان 
كسانى بودند که با رسول کرم صلی لله عليه و آله و سلم مخالفت نکردند و پذیرش 
پیمان صلح از سوى ايشان را تأیید كردند. «يُدخل المُرْمِنِينَ والمُْمِنَات جنات 
تبخری من تیه لها خالدین فیها ویر عنهم سياتِهمْ وكَانَ ذلك عند الله قوز 
عظیمّا * ويُعَذْب المُتافقين المُنَافَِات والمُشركين والمُششركَات الظائین بالله طن 


۱- مجادله/ ۲۲. 

۲- فتح/ ۲۴. 

7- كافى؛ ج ۲ ص ۱۳ج ۵ 
۴- کافی, ج ۸ ص 10. ج ۶۸ 
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ee ينابي‎ 


ال ر عَليْهِمْ دائرةٌ السسّوم» منظور از این عبارت, كسانى هستند كه با بيمان صلح از 
سوی رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم مخالفت و آن حضرت را متهم كردند. 
دوغضب اله هم وهم وأعد لهم جهنم وساءت' تصیرا © وله جنوه السّمَاواتٍ 
والأرض وكان اه عَز یزا حکیما* إنا آرسلناک شاهدا ا ناسين 
555 یامبر صلی اله عليه و آله و سلم را مورد خطاب قرار داد E‏ 
«لتؤمِنوا بالله ورسُولم وتَعَرْرُوهُ وتوفرو» سپس خداوند بر ذات متعسال خويش. 
قطان كيده ور موه که : «وشبحُوه بُكْرة وأصیلا» که اين جمله به «لتَوْمِنُوا بالله 
ورسوله» معطوف است. 

اين أيه در بيعت رضوان نازل شد كه خداوند فرموده است: : «لقَد رضی الله عن 
المُوْمِنِينَ إذ ینک تخت الشجرة» [به راستى خدا هنگامی كه مؤمنان زیر ان 
درخت با تو بيعت مىكردند از آنان خشنود شد] خداوند شرط اين رضايت خودش 

از آنها را عدم انتقاد آنها از هيج كدام از اعمال پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم و 
عدم مخالفت با اوامر آن حضریخ,دانسته است. خداوند پس از قرود آوردن أيه 


ts‏ در ايه و حنين رد ات ان لین ینک | ِنَم ا ییون 


22 سر 


۳ 


ك‌ِ 


له توه E‏ ل E‏ ی 
به عهد و بیمان الهى وفاذار باشند و پیمان شکنی نکنند. چنان جه به أين عهد خود 
وفا کنند. پروردگار از آنها راضی خواهد بود. هنكام جمع آوری قرآن آیه شرط را 
بر آيه بيعت رضوان مقدم کردند؛ حال ان که در ابتدا أيه بيعت رضوان و سپس أيه 


شرط نازل شده است." در بیان تفسير آيه «فلمًا آسفونا انتقمنا منهم»" [و چون ما را 


به خشم مرا تفن از آنان انتقام گرفتیم] در این باره حديثى از امام صادق عليه 
السلام دک كرديد. 
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۳ کرو ار )و ماک ویاځ دوا وان مه زب 


عنکم و کون مزر ورب سراطاش نت۰ ۲) وأخرى بر تفیزوا لها 
حاط امد ها وکا امه ی کل کی و قُییرا(۲۱)ولوقائلکم ال زین کرو لولوا 
بان لا نون ول نو (۲۷) سم اييقن علث من قبل ولن داد 
اس تيلا( وهو ال يكت یم نڪ م وا عم ین مَكْةمِن بع أن 
۹ من تفلو ن بصي( E‏ اوصد وکن اد 
رم اي تنعل وولا جال ون فتاه ای كلمو ان 
نوم كص بكم مهم عمجم (۲۵) 


[به راستی خدا هنگامی که مومنان زیر آن درخت با تو بيعت می کردند از آنان 
خشنود شد و أن جه در دل‌هایشان.بود, بازشناخت و بر آنان آرامش فرو فرستاد و 
پیروزی نزدیکی به آنها پاداش داد # و [نیز) غنیمت‌های فرآوانی خواهند گرفت و 
خدا همواره نیرومند سنجيده کار است # و خدا به شما غنیمت‌های فراوان 
(دیگری) وعده داده که به زودى آنها را خواهید كرفت و اين (پیروزی) را برای 
شما پیش انداخت و دست‌های مردم را از شما کوتاه ساخت تا برای مومنان 
نشانه‌ای باشد و شما را به راه راست هدایت کند # و (غتیمت‌های) دیگر(ی نیسز 
هست) که شما بر آنها دست نیافته‌اید (و) خدا بر آنها نیک احاطه دارد و همواره 
خداوند بر هر چیزی تواناست # و اگر کسانی که کافر شدند به جنگ با شما 
برخيزند, قطعا يشت خواهند کرد و دیگر يار و یاوری نخواهند يافت # سنت الهى 
از پیش همین بوده و در سنت الهی هرگز تغییری نخواهی یافت * و اوست همان 
کسی که در ذل مکه يس از پیروزکردن شما بر آنان, دست‌های آنها را اژ شما و 
دست‌های شما را از ایشان کوتاه گردانید و خدا به آن جه می کنید همواره بیناست 
# آنها بودند که کفر ورزیدند و شما را از مسجد الحرام بازداشتند و نگذاشتند 
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2[ 4 نت 


قربانى (شما) که بازداشته شده بود به محلش برسد و اگر (در مكه) مردان و زنان 
با ايمانى نبودند كه (ممكن بود) بی‌آن كه آنان را بشناسيد ندانسته يايمالشان كنيد 
و تاوانشان بر شما بماند. (فرمان حمله به مكه مىداديم).] 

)١‏ على بن ابراهيم قمی, از حسين بن عبدالله سکینی, از ابو سعيد بجلىء از 
عبد الملک بن هارون, از امام صادق عليه السلام , از يدرانش روايت كرده است که 
امير المؤمنين عليه السلام فرمود: من همان کسی هستم كه خداوند در تورات و 
انجيل نام مرا به عنوان حامى و پشتیبان رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم ذکر 
كرده است و من اولين كسى بودم كه زير درخت با آن حضرت صلى الله عليه و آله 
و نسم بيعت كر دم. خداوند در اين باره فرموده است: «لقد رضبی اله عن المُوْمِنِينَ 
1 ا بسند يه ایی از مخمد ین اجب وانطيء از زگریا ين يعينء اذ اساغیل 
بن عثمان, از عمار دهنی, از ابو زبیر. از جابر روايت كرده است که از امام محمد 
باقر عليه السلام سئوال کردم: تعداد مؤمنانى كه خداوند در آيه «لقَدْ خی اله عن 
المُؤْمِنِين اد يُبَايعُوتى تخت الشَجرة» کر باره انها سخن گفته است. چند نفر بوده 
است؟ فرمود: هزار و دوي|س ديا گفگم:]آیا على عليه السلام در ميان آنان بود؟ 
فرمود: ارى! على سرون و بزرگ آنها بود." 

۳۲ از طريق مخالفین ما نيد تروایت شه است كه موفق بن احمد كفت:ايه 
«لقَد رضی اله عن المُؤمنين إذْ يُبَايعُونى تحت الشجرة» در باره حاضران در صلح 
حديبيه نازل شد. جابر می‌گوید: در روز صلح حديبيه ما هزار و جهارصد نفر 
بوديم. بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم به ما فرمود: شما بهترين افراد روى زمين 
هستید. ما زیر آن درخت با يبائير صلی اله عليه و آله و سلم مان بستيم تا 
اخرین لحظه حباتمان از ایشان اطاعت و حمایت کنیم. به جز أبن قيس که منافق 
بود هيج کدام از ما عهد و پیمان خود را نقص نكرديم. سزاوارترین مسردم به این 
ايه. على بن ابی طالب عليه السلام است. زیرا خداوند فرموده است: «وأثابهم فتخا 


۱- تفسير قمی. ج ۲. ص ۲۴۱. 
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قريبًا» كه منظور از أن فتح خیبر توسط امیرالمومنین عليه السلام است.! 

۱ ؟) على بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداوند در باره اعراب بیابانگردی که از 
همراهی با رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در این سفر باز مانده بودند 
می فرماید: «سيقول لک الخلفون من الأغراب شقلا رالا وأظلونًا تفن نا 
قولون بالستتھم ما لیس فى قلوبهم قل فَمَن یلک لک ما من الله شيا ان آراة بكم 
ضرا أو كراد مغ بل كان الله با تفنلون برا * بل ظنتم أن لن یب 


الرمئول والمؤمئون إلى آفلهم دا ورين ذلك فى قلویکم وظتنتم طن المنّومٍ 


وکنتم قوما وراه [بر جای ماندگان ع بادیه‌نشین به زودی به تو خواهند گفت اموال 
ما و کسانمان ما را گرفتار کردند. برای ما آمرزش پضواه. جیزی را که در دل- 
هایشان نیست بر زبان خويش می‌رانند. بگو: اگر خدا بخواهد به شما زیانی يا 
سودی برساند. جه کسی در برابر او برای شما اختیار جيزى را دارد؛ بلکه (این) 
خداست که به آن جه می‌کنید همواره آگاه است# (نه چنان بود) بلکه پنداشتید که 
پیامبر و مؤمنان هرگز به خانمان خود بر نخوافند گشت و اين (پندار) در دل‌هایتان 
نمودی خوش يافت و گمان بد کردید و شما,مردمی,در/ خور هلاکت بودید] یعضی 
بدترین قوم بودند که در صلح حدیبیه آنها وا از خود رنجانید. زمانی که پیامبر صلی 
اله عليه و اله و سلم از حدیبیه به مدن بار شت به خیبر جمله کرد. کسانی که از 
همراهى با ايشان باز مانده بودند. به محضر ایشان آمدند و از ايشان خواستند به 
أنها اجازه همراهى با آن حضرت جهت حركت به سوى خيبر را بدهد. در اين 
هنكام خداوند أيه زیر واتازل فسوی ات 3 المُخَلمُونٍ إِذا اضق ای مَغَْانِمٌ 
لتأخذوها ذروتا نکم يُرِيدُونَ أن یلوا کلام الله قل لن ت توا کدلکم قال الله من 
ل رل ُو لک ین إل قلا ه ل لیس بن 
الأغراب سنتداغون إلى قوم أولى باس شدید تقاتلرتهم e‏ فإن تَطيعُوا 
یک اه جرا حَسَنا وان تتولوا كما ولیم من قبل یک اا الما اله 


۲- فتح / 11-۲ 
۲- فتح / ۱۵-۱۶. 
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(قصد) گرفتن غنایم روانه شدید. به زودی بر جای‌ماندگان خواهند گفت: بگذارید 
ما (هم) به دنبال شما بيأييم. یی مت و ی ی 
بگو: هر گز از بى ما نخواهید آمد. اری خدا از ب پیش در باره شما چنین فرموده؛ پس 
به زودی خواهند گفت: (نه) بلکه ون ی | ست) بلکه جز 
اندکی درنمی‌یابند # به بر جای‌ماندگان بادیه‌نشین بگو: به زودی به سوی شومی 
سخت زورمند دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید تا اسلام اورند. پس اگر فرمان 
برید. خدا شما را پاداش نیک می‌بخشد و اگر همچنان که پیشتر يشت کردید (باز 
هم) روی بگردانید. شما را به عذابی پردرد معذب می‌دارد] سپس خداوند گروهی 
N‏ شرکت در جهاد معاف کرده و مى قرمايد: «یس على الاعمّی حرج ولا على 
الأغرج حرج ولا على المَريضٍ حرج ومن بطع اله ورسوله بدخله جنات تجری مسن 
تختها الانهار ومّن تول ده 2 عَذَابَا أليمًا» ' [بر ثابينا كناهى نيست و بر لنك كناهى 
نیست و بر بیمار گناهی نیست (که در جهاد شرکت نکنند) و هر كس خدا و پیامیر 
او را فرمان برد. وی را در باغ اتی که از زیر (درختان) أن نهرهایی روان است 
درمى أورد و هر 7 روئ بوتابدابة/عدابى دردناک معذبش می‌دارد]. پروردگار 
لس دک که از و خر لی در ادامه و ۳ 
للمومنین» سپس مى فرمايد: «وأخرى لم تقدِرُوا لها قد أخاط الله بها وكان اله 
علی کل شیء قدیرا * وهو الى كف أيْدِيَهُم عنكم عَنکم وأيْدِيَكُمْ عَنْهُم ببَطن مک من 
بعد آن أطل کم غلنهم» يعنى يس از آن كه از مدینه با قصد عبادت به سوى حرم 

مکه حرکت کردید و آنها از شما درخواست صلخ کردند. حال آن كه زمانی أنها در 
مدینه با شما می‌جنگیدند و شما درخواست صلح می‌کردید. اما امروز, در مکه از 
شما می‌خواهند با آنها صلح نمایید." 

۵ عیاشی از زراره و حمران از امام محمد باقر علیه السلام و امام جعفر 
صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمودند: در فتح مکه دوازده هزار نفر 


۱- فتح/ ۱۷. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۹۰. 
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همراه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بودند. این کار باعث شده بود ابوسفیان 
و مشرکان مکه از سایر اعراب درخواست کمک کنند.! 

۶ على بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداوند. علت صلح را برای پیامیر صلی 
اله عليه و آله و سلم بیان کرده و مىفرمايد: «شم الذین کشروا وصدوکم عن 
السَنجد الحرام والهدى مَعْكُوفًا أن یلع مَحله ولولا رجال مُوْمِنُونَ ویسَاء منت 
لم تَعْلمُوهُ: أن تَطَوُوهمْ فتصیبکم مهم مر بر علم» که منظور از اين أيه وجود 
مومنانی در مکه است. خداوند به بيامبرش صلی اه عليه و آله و سلم اطلاع 
می‌دهد که علت عقد اين پیمان صلح, وجود مؤمنانى در مکه است. اگر پیمان صلح 
امضا نمى شد و ميان مسلمانان و مشرکان جنگ و درگیری به وجود می‌آمد. انها 
كفده من شدئد. اما پا بسته شدن پیمان صلح آنها در امان ماندند و اسلام خويش را 
اظهار كردند. گفته مىشود: اين صلح براى مسلمانان بيش از بيروزى انها در جنگ 
پر مشركان برکت داشت," 


3 رنب روم بل (۲۵) 
[اگر مؤمنين در ميان كفار نبودند. قطعا كافران را به عذاب دردناکی معذب 
می‌داشتیم] 

۱) ابن بابویه از جعفر بن مسرور, از حسین بن محمد بن عامر, از عمويش 
عبد الله بن عامر, از محمد بن ابو عمیر از راوی دیگری روایت کرده است که گفت: 
خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم: جرا امیرالمومنین عليه السلام با فلانى 
و فلانی تجنكيد؟ امام فرمود: زيرا در قرآن كريم آمده است: «لو تلو عدبا الذرين 
کفروا منم عَذَابًا ليما عرض کردم: منظور از تزایل در آيه مذکور چیست؟ امام 
فرمود: منظور, نطفه افراد مومنی است که از نسل کفار به وجود م ىايند. حضرت 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف زمانی ظهور خواهد کرد که اين افراد به دنیا آمده 
باشند. هر گاه آن خضرت ظهور کند. با دشمتان خداوند خواهد جنگید و آنها را به 


۲- تفسیر قمى. ج ۲. ص ۲۹۱. 
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قتل خواهد رساند." 

۲) ابن بابویه. از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی که رحمت خدا بر او باد از 
جعفر بن محمد بن مسعود, از پدرش, از على بن محمد از احمد ين محمد از 
حسن بن محبوب. از ابراهیم کرخی روایت کرده است كه گفت: خدمت امام صادق 
عليه السلام عرض کردم: آیا امیرالمزمنین عليه السلام در راه دين خداوند. نیرومند 
و شجاع نبود؟ امام فرمود: بلی. عرض کردم: بس چرا گروهی بر او پیروز شدند و 
او از خود در برابر انها دفاع نکرد؟ عامل اين کار جه بود؟ امام فرمود: یکی از 
ایات قران مانع أين کار شد. عرض کردم: جه أيداى؟ امام فرمود: خداوند فرموده 
است: «لو تَرَيّلوا لعَدَبْنا الذين کفروا منهم عَذَابًا آلیشا» خداوند در ميان فرزندان 
کفار و منافقان. مؤمنانى را قرار داده است. أن حضرت ينا نداشت تا زممانی كه أن 
فرزندان و نوادگان به دنيا بيايند با انها بجنگد. زمانی که آنهابه دنيا آمدند. أن 
حضرت با انها که دشمنی خود را ابراز کردند جنگید. حضرت قائم عليه السلام نیز 
چنین است. ان حضرت نيز زمائی"ظهور خواهد کرد که مؤمنانى که از نسل کفار به 
دنیا می‌آیند. متولد شده باشدمان كام آل حضرت به کفار حمله خواهد کرد و آنان 
را خواهد کشت .' 

۳ ابن بابوبه همچنین از مظفر.ین جعفر؛ين مظفر علوی سمرقندی, از جعفر بن 
محمد بن مسعود. از پدرش, از جبرئیل بن احمد, از محمد بن عیسی بن عبید. از 
يونس بن عبدالرحمن, از منصور بن حازم, از امام صادق عليه السلام روايت کرده 
است که أن حضرت در باره آيه «لو تَزيّلوا با الذین کفروا منهم عَذَابًا آلیشا» 
فرمود: هر گاه خداوند کفاری را که از نسل مومنان و مؤمنانى را که از نسل کفار 
متولد می‌شوند به دنيا آورد. انان که کفر ورزیدند را عذاب خواهد داد." 

؟) على بن ابراهیم قمی. از احمد بن علی, از حسين بن عبداله سعدی, از 
حسن بن موسی خشاب. از عبدالله بن حسین, از یکی از یارانش, از فلان كرخى 


۱- كمال الدين و تمام التعمه. ص ۵۸۱ 
۳- كمال الدین و تمام اللعمة, ص ۵۸۲ 
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روایت کرده است که شخصی خدمت امام صادق عليه السلام عرض كرد: أ 
امي رالمؤمنين عليه السلام به اراده خداوند از نظر جسمی قوی نبود؟ امام فرمود: بلی. 
خودش دفاع نكرد؟ امام فرمود: پرسیدی» يس پاسخ را درياب. آن جه على عليه 
السلام را از مبارزه با آنان بازمی‌داشت, یکی از آيات قرآن بود. آن شخص دوباره 
سئوال کرد: جه آیه‌ای؟ امام فرمود: پروردگار فرموده است: «لو تَزيّلوا لعَذبنا السذرين 
کفروا مهم عَذابّا أليمًا» خداوند از نسل کفار و منافقان مومنانی را به وجود خواهد 
و امير المؤمنين عليه السلام نمی‌توانست بيش از به دنيا آمدن أن مومنان. بدران 
كافر ایشان را به قتل برساند. اما بس از تولد آٹھاء آن حضرت با آنها جنگید و بر 
انها پیروز شد و آنها را به قتل رساند. حضرت قائم عليه السلام نيز زمانی ظهور 
خواهد کرد که افراد مؤمنى که از نسل کفار و منافقان به دنيا خواهندآمد پا به 
مس در ان صورت با آتان ن که به مبارزه برخیزند حمله کرده و 


جع ل لین روا في فلو لو مما رز امه سکیکه على سود 


عل المؤْمِنِينَ وألرَم E DAT‏ 
علمّا(۲۶), 
[أن كاه که کافران در دل‌های خود تعصب, (آن هم) تعصب جاهلیت ورزیدند؛ پس 
خدا أرامش خود را بر فرستاده خويش و بر مؤمنان فرو فرستاد و آرمان تقوارا 
ملازم آنان ساخت و (در واقع) آنان به (رعايت) آن (آرمان) سزاوارتر و شايسته 
(اتصاف به) آن بودند و خدا همواره بر هر جيزى داناست] 

۵ علی ۱ بن ابراهیم قمى گفت: خداوند در ادامه این سوره می‌فرماید: «إذ جَمَل 
الزين كَفَرُوا فى قلوبهم الحميّة حَمِيّة الجاهلیّة» منظور از کفار در اين آيه قريش و 
نماینده‌شان سهیل بن عمرو است که خطاب يه زيول اقرع سای له علیه و آله و 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۹۲. 
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< 6 کب نت 


سلم گفتند: ما رحمن و رحیم را نمی‌شناسیم و همچنین گفتند: اگر اعتقاد داشتیم که 
تو رسول خدا هستى با تو نمی جنگیدیم. بنابراین بنویس: محمد بن عبدالله. «فانزل 
لك متكيكة قلی رتتؤلد وعلی المومنین وَاألْرَمَقه كلثة التشوی وكاترا أحى بها 
وأفلهًا وكان الله بل شىء عَليمًا» در صفحات قبل و در بیان تفسير آيه «هُو النى 
أنزل السكيئة فى قلوب المُؤْمِنِين»' [اوست أن كس كه در دل‌های مؤمنان آرامش را 
فرو فرستاد] معنى كلمه سكينه و نقوا ذكر گردید." 

۲) شيخ طوسى در امالى از محمد بن محمد از مظفر بن محمد بلخی, از محمد 
بن جريرء از عیسی, از مخول بن ابراهیم, از عبدالرحمن بن اسود. از محمد بن عبيد 
الله. از عمر بن علی. از امام محمد باقر عليه السلام و يدرانش عليهم السلام روايت 
كرده است كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند امرى را به من 
اطلاع داد. عرض كردم: خدايا أن را برايم بیان كن. بروردكار فرمود: كوش کن. 
عرض كردم: به دقت كوش می‌دهم. پروردگار فرمود: ای محمد! پس از تو على 
يرجم هدایت. امام اوليا و نور هدایت برای كسانى است كه از من اطاعت مسی‌کنند. 
همچنین او کلمه‌ای است که ونان را بر پرهیزگاران لازم و واجب کرده است. 
هر كس او را دوست داشته باق در/حفيقت مرا دوست داشته است. هر کس از او 
متنفر باشد. در حقیقت نسب ت کمن كيته روا داشته است. اين مژده را به او يده. ' 

۳) شرف الدين 'نجفى گت خسن بننابوالحسن دیلمی با سند خود از 
رجالش, از مالک بن عبدالله روایت کرده است که گفت: خدمت امام رضا عليه 
السلام عرض کردم: منظور از أيه «وألزمَهُم كَلمّة التقوى وكائوا أحق بها وأظلهًا» 
چیست؟ امام فرمود: اين أيه در باره ولایت امیرالمومنین عليه السلام نازل شده 
؟ 


۴ على بن ابراهيم قمی در تفسیرش روایت کرده است که امام محمد باقر عليه 


.۴ / فتح‎ -١ 

۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۹۲. 

۳ امالی طوسی؛ ج ۱ ص ۰ 
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السلام فرمود: بيامبر اکرم صلی الله عليه و أله و سلم فرموده است: زمانی که مرا به 

معراج بردند. پرده از مقابل دیدگانم برداشته شد و چشمانم می‌توانستند بسیار بیشتر 
از حالت عادی اشیاء را ببینند. كوي سوارکاری سوراخ سوزنی را از فاصله یک 
روز راه ببیند. پروردگار در باره على عليه السلام. آموری را به من یادآوری کرد و 
فرمود: اي محمد! بدان ¿ که علی» امام و سرور پرهیزکاران, سرکرده و پیشوای افراد 
اصیل و شریف (فاید الغر المحجلین) و پادشاه مومنان است: فروت نیز پشستییان و 
حامی ستمکاران است. کلمه‌ای است که پرهیزگاری را مشروط به پذیرش ولایت او 
کرده‌ام. او از همگان به اين مقام سزاوارتر است. اين مژده را به او بده. رسول اکرم 
صلی الله عليه و آله و سلم اين امر را به امیرالمومنین عليه السلام اطلاع داد. آن 
با يدك انه اب ات يه اه اد سين بدا ات وسيل با این و 
أن جا از من ياد می‌شود؟ پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: آریا خداوتد 
توا فر انا من كناد و در ملكوت اعلن از کر پاد ىشو 

۵) شيخ مفید در اختصاص روایت کرده است: زمانی که مرا به معراج بردند» 
پرده از جلوی چشمانم كنار رفت و چشمانم بسیار قیوی شدند؛ همان گونه که 
سوارکاری, سوراخ سوزن را از فاصله یک روز راه ببیند. خداوند در باره على عليه 
السلام اموری را به من گوشزد کرد و فرمود: ی محمد! عرض کردم: بلى! ای 
پروردگارمن! خداوند فرمود: علی. امیر الم منین» امتام تعغلین. سرکرده و پیشوای 
افراد شریف و اصیل (قائد الفر الحجلمی) و پادشاه موّمنان است. اما تروت 
پشتیبان ظالمان و ستمگران است. على عليه السلام همان کلمه‌ای است که أن را 
بر پرهیزگاران واجب گردانده‌ام. برهي زكاران. سزاوارترین افراد برای أن کله 
ی یب نم را به ای پا بياس ای اله علي و اند وتا ابسن امت راید 
امي رالمؤمنين ين عليه السلام اطلاع و به او مزده داد. آن حضرت فرمود: ای رسول خدا! 
آیا در | ن جا از من ياد می‌شود؟ پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ارى! در 
ملكوت اعلى در باره تو سخن می‌گویند." 


۹ 3 ۵٩۵ مأویل الایات» ج ۲ ص‎ - <١ 
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۶ محمد بن عباس, از احمد بن محمد بن سعید. از محمد بن هارون, از محمد 
بن مالک, از محمد بن فضیل, از غالب جهنی, از امام محمد باقر عليه السلام از 
پدرانش. از امیرالمومنین عليه السلام روایت شده است که أن حضرت فرمود: رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم به من فرمود: زمانی که مرا به معراج بردند و به 
سدرة المنتهی رسیدم. مرا در محضر پروردگار قرار دادند. خداوند به من فرمود: ای 
محمد! عرض کردم: بله ای پروردگار من! خداوند فرمود: تو بندگان مرا آزموده‌ای. 
کدام یک از آنها بیش از دیگران از تو اطاعت می‌کند؟ عرض کردم: خدایا! على 
بيش از همه از من فرمانبرداری می‌کند. خداوند فرمود: ارى! ای محمد! راست 
می‌گویی! أيا برای خودت جانشینی تعيين کرده‌ای تا پس از تو دينت را تبلیغ کند و 
به بندگانم از كتايم أن جه را نمی‌دانند. باد دهد؟ پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم 
فرمود: خير! خدايا تو أن را برايم انتخاب كن. زيرا انتخاب تو برایم بهنر است. 
خداوند فرمود: من على عليه السلام را برای جانشینی تو انتخاب كردهام. يس او را 
به عنوان جانشین و وصی خودت قرار بده, من علم و بردباری خودم را به او 
ارزانی داشته‌ام. او به حق امیڑالمومتیگ‌راست. قبل از او هیچ كس به اين جایگاه 
دست نیافته و پس از او نيز احدی بدان دست نخواهد یافت. ای محمد! على يرجم 
هدایت و امام همه کسانی است که از من اطاعت می‌کنند و نور اولیای من و کلمه‌ای 
است که أن را بر متقيك/ اكوك هکس او را دوست داشته باشد. در 
حقیقت مرا دوست داشته است و هر كس از او بیزار باشد يا نسبت به او كينه در دل 
داشته باشد. , در واقع نسبت به من کینه داشته است ت. این مژده را بهاو بده. رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌فرماید: اين مده را به على دادم. او گفت: من 
مس كي و ون ری 
در حقيقت به من ظلم نكرده است. او سزاوار آن است كه أن جه را به من وعده 
داده است به طور كامل به من بدهد. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: 
خدايا قلبش را پاک و بهره او را ایمان به خودت قرار بده. خداوند فرمود: ای 
محمد! تو أين أمر را به أو اطلاع دادی, اما او را به مشكلات و مصائبى دجار مىكنم 
كه هيج كدام از اولياى خودم را بدان گرفتار نمىنمايم. رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم می‌فرماید: عرض كردم: آيا با برادر و دوست من جنين مىكنى؟ خداوند 
فرمود: أرى! در علم من چنین حكم شده است كه او دجار آزمايش خواهد شد و 
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گروهی نيز به وسیله او دچار آزمایش می‌شوند. اگر على نبود. اولیای من و اولیای 
پیامبرم شناخته نمی‌شدند.! 

شيخ طوسی نيز در «امالی». حدیث مشابهی را از احمد بن محمد بن صلت. از 
ابن عقده (احمد بن محمد بن سعيد). از محمد بن هارون هاشمی, از محمد بن مالک 
بن ابرد نخعى. از محمد بن فضيل بن غزوان ضبی, از غالب جهنى. از امام محمد 
باقر عليه السلام از پدرانش. از اميرالمؤمنين عليه السلام روايت كرده است که 
فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: زمانی که مرا به مصراج 
بردلد... و حدیث را نقل م ىكند. ودر يايان حديث او أست: محمد بن مالک 
گفت: نصر بن مزاحم منقری را ديدم که از غالب جهنی, از امام محمد باقر عليه 
السلام از پدرانش, از اميرالمؤمنين عليه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: وقتی مرا به آسمان بردند... و مشابه همان حدیث 
را ذکر کرد. محمد بن مالک همچنین می‌گوید: خدمت امام رضا عليه السلام رسیدم 
و این حديث را روایت کردم. ان حضرت فرمود: پدرم امام موسی کاظم از پدرش: 
أن حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله|و بسلم فرمود: هنگامی که مرا به 
آسمان بردند. سپس از آسمانی به آسمان دیگر و أن كاه به سدرة المنتهی رسیدم... 
و این حدیت طولانی را ذکر كرده أستبة 
رحال عابد ابن منذر درباره رحال عابد می‌گوید: شنیده‌ام که او چهل سال است 
شرف ابد طرق اسان بان نگ ده اس - از فضیل رسان, از ابو داود از ابو برزه 
روایت کرده است که شنیدم رسول اکرم صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: خداوند 
در باره على عليه السلام از من عهدی گرفته و دستوری داده اسست. عرض کردم: 
خدایا! انها را برايم بیان کن. خداوند فرمود: كوش کن! عرض کردم: خدایا من به 


۱- تاویل الآيات. ج ۲. ص ۸۵٩۶‏ ح ۱۰. 
۲- امالی, طوسى؛ ج ۱ ص ۳۵۲ 
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خی بسن 


که او اميرالمؤمنين و سرور اوصیای پیامبران و سزاوارترین مردم نسبت به انها و 
کلمه‌ای است که آن را بر بندگان پرهیزگارم واجب گردانیده‌ام.! 


لَدْصَدَقَ اسه رمو لة الو با ءافخ کشا الد ارام إن اء ام نیع یت 
رو سک ضر بن لا افون ماما غلم وا عل ین دون ذلك فار (۲۷). 


[حقا خدا رژیای پیامبر خود را تحقق بخشيد (كه دیده بود) شما بدون شک به 
خواست خداء در حالی كه سر ترأشيده و موی (و ناخن) كوتاه کرده‌اید. با خاطرى 
أسوده در مسجد الحرام در خواهید آمد. خدا أن جه را که نمی‌دانستید, دانست و 
غير از ابن بيروزى نزديكى (براى شما) قرار داد] 

)١‏ على بن ابراهيم قمى گفت: خداوند در باره صحيح دانستن رویایی كه 
بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم ديده بود. اين ايه را نازل كرد: «لقد صّدق الله 
رول الرويًا بالحق لدل السَنجد الخرام إن شاه الله آمنين مُحلفین رژوسکم 
ومتصرین لا تخافون فعلم مالم لماعل من دون ذلك فَنْحًا قریّا» كه منظور 
از فتح قریب, فتح خيبر بو ۱۵ مر لی الله عليه و آله و سلم به مجرد این كه 
از حدیبیه به مدینه باز گشت» خیبر را تح كرد. ' 

؟) ابن بابو یه. از یدش زمه بن یخی عطار از ابو سعيد ادمی, از حسن 
بن محبوب. از على بن رئاپ, از حسن بن زياد عطار روایت کرده است که گفت: 
خدمت امام صادق عليه السلام عرض کردم: مخالفان ما از ما می‌پرسند: ایا شما 
مؤمن هستید؟ پاسخ می‌دهیم: آری! ان شاء الله. آنها مجددا سوال می‌کنند: مگر نه 

که مؤمنان در بهشت هستند؟ پاسخ می‌دهیم: بلى! أنها می‌پرسند: بس ابا شما 
هم در بهشت خواهید بود؟ در اين هنكام وقتى به خودمان می‌نگریم از پاسخ دادن 
به سئوال آنها عاجز می‌مانيم. امام فرمود: اگر از شما پرسیدند: ايا مؤمن هستید؟ 
پاسخ بدهید: آری! ان شاء الله. عرض کردم: انها می‌گویند: شما به اين علت (ان 
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شاء الله می‌گوبید) كه نسبت به ايمان خود شک و تردید دارید. امام فرمود: به انها 
بگویید: به خدا قسم! ما در این باره هيج تردیدی نداریم. اما به اين علت (ان شاء 
الله) مىكوييم که خداوند در ايه زیر این عبارت را آورده است: «لتدخلن المَسجد 
الحرام إن شاء الله امنین» با اين وجود خداوند از همان ابتدا می‌دانست که انها وارد 
مسجد الحرام خواهند شد. خداوند. مومنان را به خاطر انجام اعمال نیک, سومن 
نامیده است و نام مؤمن را بر كسانى كه مرتکب گناهان کبیره می‌شوند و ساير 
گناهانی را که خداوند متعال, آتش را مجازات آنها در قرآن ذکر کرده است. انجام 
می‌دهند. نگذاشته است. بنابراین سن از ارتکاب أن عمل آتها را مومن نمی‌داند." 


موالزي سل وله بای ودين من لظو رَه عل الذي کله وک باده 
شهبتا(۲۸). 
[اوست کسی که پیامبر خود را به (قصد) هدایت با آيين درست روانه ساخت ت تا 
انا بر تمام ادیان پیروز گرداند و گواه‌بوان خلا کفایت می كند] 

)١‏ على بن ابراهیم قمى گفت: منفلو(990# .)ام است که خداوند او را بر 
همه ادیان چیره می‌سازد و او زمين را بس ار ان کت مملو از جور و ظلسم بسود. 
سرشار از عدل و داد مىنمايد. ناه أياتى اسث که تاو ات از 
نازل شدن آن است و ما اين موضوع را پیشتر ذکر كرديم.' 

۲) سعد بن عبدالله. از محمد بن حسين بن ابو خطاب, از محمد بن سنان, از 
عمار بن مروان, از متخل بن جمیل. از جابر بن پژید. از آمام محمد باو هليه السلام 
روایت کرده است که أن حضرت تانوات «هو الذی E‏ بالهدّی ودين 
الحق ليظهره على الین كله ولو کره المشركون»" آاز كس اكيت که تبرش رايا 


هدايت و فين هرضت فرشا أن ريز هر تمه هنن اسف ينزو اة سر د 


۲- تفسير قمی» ج ۲. ص ۲۹۲. 
۳- توبه/ ۳۲ و صف / 1 
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۳ 4 نت 


مشرکان خوش نداشته باشند] فرمود: خداوند در رجعت. دینش را بر ساير ادیان 
پیروز و جيره خواهد كرد.' 

۳ محمد بن یعقوب کلینی, از على بن محمد. از یکی از ياران ماء از ابن 
محبوب, از محمد بن فضیل روایت کرده است که گفت: از ابوالحسن ماضی عليه 
السلام در باره أيه «هُو الذزى امل رةه بالهدى ودين الحق» سئوال كسردم. أن 
حضرت فرمود: او همان كسى است که پیامبرش را به تبليغ ولايت وصى و جانشين 
خود دستور داده است و ولايت همان دن حق است. از آن حضرت در باره عبارت 
«لیظهره على الدين كله» سئوال کردم. أن حضرت فرمود: منظور از آن غالب 
ساختن آن بر همه آدیان در هنگام قیام قائم عليه السلام است. خداوند می‌فرماید: 
«والله ميم نوره ولو کره المشرکون»" [خدا گر جه مشرکان را ناخوش افتد, نور خود 
را کامل خی اعت گردانید] كه منظور از نور همان ولابت قائم عليه السلام و منظور از 
مشرکان. کسانی است که دیگران را در ولایت امیرالمومنین عليه السلام شریک قرار 
می‌دهند. أبن شهر آشوب نیز اين حديث را از ابوالحسن ماضی عليه السلام در 


طاقن ووانت كدو لست" 


مد سول امه والذین لاء عل الشكار راء تأ نم ترا کمن 

ون فلا امه ور ام ف وجوهوم من ثرا ار دا ما 
رح رع خر َه ره استفلظ اوی على سوق بحب الاح 
بیط بم لار وعد ام النیآمنواوعملواالش ات ممم فر روخ 
عَظمًا(۲۹), 


۱- مختصر بصائر الدرجات. ص ۱۷. 
۲- صف ۲ ۸ 

۳- کافی, ج ۱. ص ۰۳۵۸ ٩۱‏ 
۴- مناقب, ۳ 8 ص A1‏ 
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[محمد صلی الله عليه و آله و سلم پیامبر خداست و کسانی که با اویند. بر کافران, 
سختگیر (و) با همدیگر مهربانند. آنان را در رکوع و سجود می‌بینی. فضل و 
خشنودی خدا را خواستارند. علامت (مشخصه) آنان بر اثر سجود در چهره‌هایشان 
است این صفت ایشان است در تورات و مثل آنها در انجیل چون کشته‌ای است که 
جوانه خود برآورد و أن را مايه دهد تا ستبر شود و بر ساقههاى خود بایستد و 
دهقانان را به شگفت آورد تا از (انبوهی) آنان (خدا) کافران را به خشسم دراندازد. 
خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند. آمرزش و 
پاداش بز رگی وعده داده است] 

)١‏ على بن ابراهیم قمی گفت: سپس خداوند در ادامه بیان سی‌نماید که 
ویژگی‌های پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم و ياران مؤمنش در تورات و انجیل 
ذكر شده است و می‌فرماید: «مُحَمَّدُ رَّسُول الله والذين مَعَهُ أشيداء على الکفّار رُحَمَاء 
ینم » ي يعنى آنها با كفار می‌جنگند و نسبت به آنها سخ تكير و با يكتديكر مهربان 
هستند. «تراهم ركع بدا بون فضلا ماله وَضوانا سیتافم فی وشوههم من 
1 تَر الشجود» آن ن گاه در این باره مثالى ذک !لك / مل فرمايد: «ذلك مهم فى 
التوراة ومَثْلهُمْ فى الانجیل کزرع آخرخ فطاه» يقتى فلانی «فازرة فاس تفاط 
اتری على سئوقه يجبا الزراع لتخيظ هم الما ود اه الذين ارا وعّملوا 
الصالحات منهم مَغفِرَة وأجرا عَظيمًا» ' 

؟) احمد بن محمد بن خالد برقى در محاسن. از محمد بن علی, از محمد بن 
فضيلء از ابو حمزه ثمالى روایت كرده است كه امام محمد باقر عليه السلام فرمود: 
رابطه هر فرد مؤمن با مؤمن دیگر مانند دو برادر تنى با يكديكر است. زيرا انها را 
از خاک هفت آسمان كه از يهشت آمده است. سرشته‌اند سپس آيه «رْحَمَاء همه 
را خواند و فرمود: آیا جز اين است که رحیم نیکورفتار و بخشنده است." 

۳ احمد برقی همچنین از محمد بن علی. از محمد بن فضیل, از ابو حمزه 
تمالی زوایت کرده است کد امام مسد باقر غلید الاح رسود خداونند در اتسان 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۹۲. 
١‏ - محاسن, ص ۱۳۴؛ ح ۱۱. 
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مومن, نسیمی از روح الله را جاری کرده است. زیسرا در كتاب جاودانه‌اش چنین 
می‌فرماید: «رحماء نهم 

۴ على بن ابراهیم قمی» از پدرش, از ابن ابو عمیر, از حماد. از حريز روايت 
کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: اين أيه در باره بفودیان و مسیحیان 
نازل شده است. بروردکار در باره آنها می‌فرماید: لذ ين آتيناهُم الكتاب غرفونه 
کم رفون أبُناءهُمْ»' [کسانی که به ایشان کتاب (آسمانی) دادهايم. همان ع گونه که 
پسران خود را می‌شناسند. او (= محمد) را می‌شناسند] یعنی بهودیان و مسیحیان, 
پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم را به طور کامل می‌شناسند. زيرا خداوند در 
تورات. انجیل و زبور ویژگی‌های پیامبر صلی اله عليه و أله و سلم و بارانش و 
همچنین بعت و همرت او را بر آنها نازل کرده است. خداوند در قرآن كريم در این 
باره مى فرمايد: «مُّحَمَّدُ رسُول اله والذین مَعَهُ أشداء على کار رخمّاء بَيْنَهُم تراهم 
رکُا سَجُدا ییون قضلا من الله ورضوانًا سِمَاهُمْ ف نی وجُوههم من أثّر الشّجُودِ 
ذلك ملهمٌ فى التوراة ومَتَلهُمْ فى الإنجيل». اين اك ووه O‏ بابر او 
اله عليه و آله و سلم در رال انكيل/است. همجنان كه خداوند در قسرآن كريم 
بیان کرده است. زمانی که خه‌اوند 7 عتضرت را به پیامبری بركزيد. انها به طور 
کامل او را می تا 

۵) ابن بابویه با سند در «من لا یحضره الفقیه» از عبداله بن سنان روایت کرده 
است که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره عبارت «میمَاهُم فى و جوههم 
أثّر السَّجُودِ» سكو ال شد. آن حضرت پاسخ داد: منظور | ز أن شب زندهداري براي 
خواندن نماز أ است؟ 

۶) ابن فارسی در روضة روایت کرده است كه عبدالله بن سنان, از امام صادق 
عليه السلام در باره عبارت اماقم فى وجوههم من أثر السجُود» سئوال کرد. أن 


۱- محاسن, ص ۱۳۱ مم ۲. 

۲- بقره/ ۱۴۶. 

۲- تفسير قمی, ج ۲ ص ۴۶. 

۴ - من لا یحضره الفقیه. ج ۱. ص ۰۲۹۹ ۱۳۶۹. 
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حضرت پاسخ داد: منظور از آن, شب زنده‌داری برای خواندن نماز است,! 

۷ از طریق مخالفین ماء ابن مردویه از امام حسن مجتبی عليه السلام روايت 
کرده است که فرمود: اسلام به وسیله شمشیر امیرالمومنین عليه السلام بر پا شد. 

۸ محمد بن عباس, از محمد بن احمد بن عیسی بن اسحاق, از حسن بن 
حارث بن طلیب. از پدرش, از داود بن ابو هند از سعید بن جبیر روایت کرده است 
كه ابن عباس در باره این أيه مبارکه؛ «کزرع آخرج شطاه فازره فاشتفلظ فاشتوي 
على سُوقه یُفجب الزراع ليَغيظ بهم الکار» كفت: منظور از «كزرع آخرج شَطأة» 
اين انبيت: اص آن کشت غیتالطلب و خواند آن حشرت محمد مسلی ال غليسه و 
آله و سلم است. «یُخجب الزراغ» فرمود: منظور على بن ایی طالب است. (به معناى 
به شگفتی درآمدن مردم نسبت به اميرالمؤمنين عليه السلام است).' 

٩‏ شيخ طوسى در امالى. از حفار. از اسماعيل. از دعبل, از مجاشع بن عمروء 
از ميسرة بن عبيدالله, از عبد الكريم جزری, از سعيد بن جبير روايت كرده است که 
از ابن عباس در باره أيه «وعد الله الذي ن فاو عملوا الصّالحَات منهم مَغَفِرَةٌ 
وأجرا عَظِيمًا» سئوال شد. او باسخ دادماكزؤهق از بيآمير صلی الله عليه و آله و سلم 
سئوال كردند: ای بيامبر خدا! اين ايه در تاره جه كتانى نازل شده اسست؟ ان 
حضرت فرمود: زمانى كه قيامت فرا برسيدة يرجمق ازنور ,فيد برافراشته خواهد 
شد و ندا داده خواهد شد: سرور مؤمنان و كسانى كه پس از برانكيخته شدن محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم ايمان آورده‌اند. برخيزند. در اين هنكام على بن ابی 
طالب برمى خيزد و خداوند يرجم نور سفيد را به او خواهد داد و همه پیشینیان, 
يعنى افراد اولیه مهاجر و انصار تحت فرماندهى او در خواهند امد و هيج کس در 
زمره انان در نخواهد امد و به صف انان نخواهد پیوست. تا اين كه على بر منبرى 
از نور خداوندى خواهد نشست و همگان یکی یکی بر او عرضه خواهند شد. او 
ياداش و نور هر یک از انان را به آنها خراهد داد. وقتی کار آخرین نفر نيز تمام 
می‌شود (پس از پایان اين کار) به آنها گفته خواهد شد: شما از جایگاهتسان در 


۱- روضة الواعظین. ص ۳0 
۲- تأویل الآيات. ج 3 ص * ج ۳ 
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بهشت اطلاع يافتيد. خداوند می‌فرماید: من برای شما آمرزش و پاداش بزرگی در 
نظر گرفته‌ام که - منظور از آن بهشت است - در اين هنكام على بن ایی طالب عليه 
السلام برمی‌خیزد و مردم به فرماندهی او به سوی بهشت حرکت خواهند کرد. سپس 
بار دیگر يه سوى منبرش باز می‌گردد. مومنان همجنان بر او عرضه می‌گردند. او 
سهم خود از ایشان را به بهشت می‌برد و بقيه به دوزخ می‌افتند. به همین دلیبل 
خداوند می‌فرماید: «والذین آمَنوا و عملو الصالحات لهم رهم ونورهم» كه منظور 
از آن, مسلمانان اولیف مومتای و رات زلایت آن حضرت است. هرالدنه کف وا 
وكَذبُوا تا ولیک آمحاب الجَحیم» آنها خان کساتن عستند كد ان کا در 
باره آنها حکم ورود به دوزخ را صادر کرد و سزاوار ورود به اتش شدهاند." 

۰ از طریق مخالفان ما: موفق بن احمد در روایتی مرفوع که أن را به ابن 
عباس مي‌رساند آورده است: گروهی از رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم 
ستوال کردند: این أيه در باره جه کسائی نازل شده است؟ آن حضرت فرمود؛ زمانی 
که قيامت فرا برسد. برجمی ان نوز تصفید برافراشته خواهد شد و ندا داده می‌شود: 
سرور مؤمنان و کسانی که پنر)ازلمتتِ محمد صلی الله عليه و آله و سلم. ایمان 
آورده‌اند برخیزند. در اين هنگاع علییتبن-ابی طالب برمی‌خیزد و خداوند يرجم نور 
سفید را به او خواهد داه و همّبه-پیشسینیان وافراد اولیه مهاجر و انصار تحت 
فرماندهی او در خواهند امد و هيج كس به صف آنها نخواهد پیوست تا اين که 
على عليه السلام بر منبری از نور خداوندی خواهد نشست و همگان یکی یکی بسر 
او عرشنه غراهند عد او باداش و تور هر یک از انان را به انها خواهد داد. وقتى 
ِ آخرین نفر نیز تمام می‌شود (پس از بایان اين کار)؛ به آنها گفته خواهد شد: 

شما از جایگاهتان در بهشت اطلاع یافتید. خداوند می‌فرماید: من گناهان شما را 
می‌بخشم و به شما پاداش بزرگی (بهشت) می‌دهم. در اين هنكام على بن ابی طالب 
عليه السلام برمی‌خیزد و مردم به رهبری او به سوی بهشت حرکت خواهند کرد. 


ورسله ویک شم ا والشهناء علد رهم 1 ا وور 
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سپس بار دیگر به سوی منبسرش باز می‌گردد. مؤمنان همچنسان بر او عرضه 
بی دند. او سهم خود از ایشان را به يهشت می‌برد و پقیه را به حال خود رها 
مىكند تأ به دوز پیفتند. به همین دلیل خداوند مسو قر ادا «والنین منوا بالله 
ورسله ولیک هم ؛ الصديقون والشهداء عند ربهم لهم جرهم وور 0 كبا كه 
به خدا و پیامبران وی ایمان آورده‌اند آنان همان راستینانند و بيش پروردگارشان 
گواه خواهند بود (و) ایشان راست اجر و نورشان] که منظور از آن. مسلمانان اوليه. 
مؤمئان و پیروان ولایت آن حضرت هستند. «والذین کفروا وكَدذبُوا بآیاتنا آولشک 
امحاب الجحیم» آنها نان عبت هستند که كر ورؤيدنة و نولكينت و جخ عي 
عليه السلام را تکذیب كردئد." 


۱٩ / جدید‎ -۱ 
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سو ره حجرات 


سور ه محادله نازل شده است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره حجرات 


)١‏ ابن بابویه با سند خود از حسین بن ابو علاء از امام صادق عليه السلام 
روایت کرده است که آن حضرت فرمود: 

هر كس سوره حجرات را هر شب يا هر روز بخواند. زیارت مزار رسول اکرم 
صلی الله عليه و آله و سلم نصیب او خواهد شد.! 

۲) در کتاب خواص القرآن است كداز یام صلی الله عليه و آله و سلم 
روایت شده است که أن حضرت فرمود: 


-< 60 م : 


رشسیر 
روابی 


هر كس سوره حجرات را بخواند. ده برابژ تعدآد افرادی که از فرمان پروردگار 
اطاعت کرده‌اند يا بر او عصیان نمؤكمائة بدك إوباؤاتيَوادةككواهد شد. هر كس أن را 
رونویسی و در جنگ يا هر خصومت و درگیری أن را بر خود آویزان کند. از هر 
خوف و نگرانی رهايى خواهد یافت و خداوند با دست خویش, در همه نیکی‌ها را 
به روی او خواهد گشود. 

۳ رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرموده است: 

هر كس این سوره را رونویسی کند و در جنگ يا هر خصومت و درگیری» أن 
را بر خودش آویزان کند, خداوند او را بر دشمنان بيروز خواهد کرد و در همه 
خویی‌ها را به رويش خواهد کشود. 

۴) امام صادق عليه السلام فرمود: 


ماو 


۱- ثواب الاعمال. ص ۱۴۳. 
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هر كس اين سوره را روئویسی و بر خودش أويزان کند. از شر شیطانش در 
امان خواهد بود و أن شیطان دیگر به سويش باز نخواهد كشت و از همه بیم‌ها و 
نگرانی‌ها رهایی خواهد یافت. هر گاه زن شیردهی که شیرش خشک شده اسست. 
آب متبرک شده به وسیله اين سوره را بنوشد. دو باره شیرش زياد خواهد شد و 
اگر پاردار باشد. جنین او سالم خواهد بود و به اراده خداوند از همه بيمهاو 
نگرانی‌ها در امان خواهد بود. 


5۵۲۵۱۱20-0 


تفسیر سوره حجرات 


سم اس لون ازجم 


يها الي نَآمَنوالاتقَُمُوا َّيَدَي انه ورسوله واوا اله إن ایغ عله 


[ای كسانى كه ايمان آوردهايد! در برابر خدا و بيامبرش (در هيج كارى) پیشسی 
مجوييد و از خدا پروا بداريد که خدا شنواى_داتايت] 

)١‏ شيخ مفيد در اختصاص از ابن كدينة آودی روایت كرده است كه مردى نزد 
اميرالمؤمنين عليه السلام آمد و از ايشانا سوال کرد؛ آي «يَا أَيُهَا الذين منوا لا 
تقدموا تن دی الله ورتئولم» در باب جه كبساني نازل شیو ست؟ امام فرمود: در 
بازه دو تن از قرینی.! 

۲) على بن ابراهیم قمی گفت: اين أيه در باره وفد بنی تمیم نازل شده است. 
آنها به محض اين که وارد مدینه شدند مقابل حجره أن حضرت تجمع کردند و 
فریاد زدند: ای محمد! از خانه خارج شو به ميان ما بيا و زمانی كه أن حضرت به 
ميان آنها آمد. أنها در راه رفتن از ايشان جلوتر حركت مىكردند و در هنكام 
صحبت كردن با ايشان, با صدایی بلندتر از صداى آن حضرت صحبت مىكردند و 
ایشان را با عبارت ای محمد! مورد خطاب قرار می‌دادند. گویی همسدیگر را صدا 
مى زنند. به همین دلیل خداوند آيه فوق را نازل کرد و فرمود: «يَا أَيُهَا النیین منوا 


2 اختصاص. ص ۱۳۸ 
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r 


لا تقد موا بين يَدَى الله ورسُوله واتقو الله ان اله سَمیع علیم».! 


یاب الزن نوالا روا موه رو بجر لول 
كور رتعضکم تعض أن تبط أ مالك وان لاتشفزون(0)ِنْالذین ون 
توا ی تن اب 
م٨‏ إدالزین يئو كين وا مارا اڪ ه یلو (؟)ول وم 


روا برو حفى تج ماکان خاش واه ور زجم (۵). 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر مكنيد و 
همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن می‌گویید. با او به صدای بلند 
سخن مگویید. مبادا بی آن که بدانید کرده‌هایتان تباه شود # کسانی که پیش پیامبر 
خدا صدایشان را فرو میاکشتښن همان کسانند که خدا دلهایشان را برای 
پرهیز گاری امتحان کرده اسان را آمرزش و پاداشی بزرگ است # کسانی 
که تو را از بشت اتاقها(ی مَسَكوَنَقَ تو به فریاد می‌خوانند. بیشترشان نمی‌فهمند 
© و اگر صبر کنند تا ارو ببسل طكزايشان بهتر است و خدا آمرزنشده و 
مهربان است] 

0 زمخشری در «ربیع الابرار» نوشته است: گروهی از نادانان بنی تمسیم به 
محضر رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم آمدند و فریاد زدند: ای محمد! از 
خانه خارج شو؛ می‌خواهیم با تو صحبت کنیم. رسول اکرم صلی الله عليه و اله و 
سلم از اين عمل و بی‌ادبی آنها اندوهگین شد. به همین دلیل و۷ آیه «إن السذين 
ینادونک من وراء الحجرات اکترهم لا بعقلون» را ناژل فرمود. " 

۲ محمد بن عباس. از احمد بن محمد بن سعید. از محمد بن احمد. از منذر 


. ۲۹۳ تفسير قمی. ج 51 ص‎ -١ 
.۳۰۵ ربیع الابراره ج ۲ ص‎ -۲ 
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کرده است که گفت: امیرالممنین عليه السلام در رحبه برای ما خطبه‌ای خواند و 
فرمود: در صلح حدیبیه, گروهی از قريش و اشر اف مکه که سهیل بن عمرو نیسز 
جزو آنها بود نزد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم آمدند و گفتند: ای محمد! تو 
همسایه. هم پیمان و بسر عموی ما هستی و گروهی از پسران, برادران و 
خویشاوندان ما به تو پیوسته‌اند. انها از دين هيج شناختی ندارند و تمایلی نسبت به 
ان جه نزد توست ندارند. بلکه به خاطر فرار از کار كردن و همکاری با ما به تو 
ملحق شده‌اند. بنابراين انها را به ما باز گردان. رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم ابوبکر را فرا خواند و فرمود: ببين اينها جه می‌گویند. ابو بكر گفت: ای رسول 
E‏ لوي ا aS‏ بس ابد داك زاب انايد 
كردان. أن حضرت سپس عمر را فرا خواند. او نيز سخن ابوبکر را تکسرار کرد در 
اين هنكام پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: ای قمریش! شما دست از 
دشمنی بر نخواهید داشت. مگر زمانی كه خداوند فردی را در ميان شما به وجود 
بیاورد که قلبش را برای پرهیزگاری ازموده :امو به خاطر عدم پیروی از اسلام 
گردن‌هایتان را خواهد زد. ابوبکر سئوالا کودنیای #سهل خدا! أيا آن شخص من 
هستم؟ آن حضرت پاسخ منفی داد. ینیطال را تکرار كرد. بيامير صلی 
الله عليه و اله و سلم به او هم پاستخ متفیداه.و فرمود: ان شخص در حال حاضر 
کنش‌ها را وصله می‌زند. در أن هنكام من در گوشه‌ای نشسته و در حال وصله زدن 
کفش‌های رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بودم. امیرالمومنین عليه السلام رو 
به مردم كرد و فرمود: شنیدم کا رول ار ساي ا علدو للم مرا هر 
کی عهدا يذ عد رو سيك ددن برای خود جایگاهی در دوزخ مهيا کند." 

۳ از طريق مخالفان: امد بن حتيل دز ميد با سندی كه ان رآ بد ريف هد 
خراش می‌رساند روایت کرده است که گفت: على بن ابی طالب در رحبه برای ما 
خطبه‌ای خواند و فرمود: قريش نزد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم گرد هم 
آمدند. سهیل بن عمرو نيز در میا ن آنها بود. باوحي مه 
ملحق شده‌اند. 1ه رايد داز کی یار یجید ذا بن ار باه 


9 تأويل الآيات. ج ۲ ص م‎ -١ 
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حدی خشمگین شد که آثار خشم در چهره‌اش أشكار شد. ان كاه فرمود: ای قوم 
قریش! خداوند مردی رأ به ميان شما خواهد فرستاد كه خداوند قلیش را برای 
ایمان ازموده است. او به خاطر عدم پیروی شما از اسلام. گردن‌هایتان را قطع 
خواهد کرد. گفته شد: ای رسول خدا! ايا منظورتان ابویکر است؟ ان حضرت 
فرمود: خير! دوباره سئوال شد: أيا منظور شما عمر است؟ رسول خدا پاسخ داد: 
خير! بلکه أن شخص هم اکنون در داخل حجره کفش وصله می‌زنسد.امیرالمومنین 
در ادامه فرمود: به خدا قسم! از رسول اکرم صلی اله عليه و آله و سلم شنیدم که 
فرمود؛ بر من دروغ نبندید. هر کس به عمد بر من دروع ببندد, قطعاً جایگاهش 
آتش سوزان دوزخ خواهد بود.! ۱ 

۴) در کتاب «الجمع بين الصحاح السته» تاليف عبدری امده است که در سنن 
ابو داود و سنن ترمذی روایتی مرفوع آمده است که در أن از اميرالمؤمنين كه سلام 
و درود خدا بر او باد. روایت شده است که أن حضرت فرمود: در روز صلح حدیبیه 
گروهی اژ سران مشركين نزد مل !لويد و گفتند: عده‌ای از فرزندان و نزدیکان ما از 
بیم کار برای ما فرار کرده وا بشم هه شده‌اند. بس آنها را به ما باز گردانید. 
رسول اکرم صلی الله عليه وله و سل فرمود: ای قوم قریش! از مخالفت با فرمسان 
پروردگار دست بردارئفتون یر .این صورت مخداوند کسانی را بر شما جيره خواهد 
كرد كه گردن‌هاتان را با شمشیر خواهند TSIEN REPT‏ 
پرهیزگاری ايشان ثابت شده است. یکی از یاران رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم عرض کرد: ای رسول خدا! آن شخص کیست؟ آن حضرت فرمود: یکی از 
آنان کسی است که کفش را وصله می‌زند. گفته می‌شود أن حضرت کفش‌هسایش را 
به امير المومنین عليه السلام داده بود و آن حضرت در حال وصله زدن به انها بود.' 

۵ در روایت دیگری که ترمذی در سنن خود أن را از ربعی بن خراش تقسل 
كرده آمده است که در روز حدیبیه, سهیل بن عمرو از رسول اکرم صلی الله عليه و 
آله و سلم خواست گروهی را که از ميان قریش كريخته و به أن حضرت پناهنده 


۱- فضائل الصحابة, أبن حنبل؛ ج 3 ص 1م ۱۰۵ 
۲- عمده, ص ۱۲۲۶ ح ۳۵۷. 
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شده بودند به او بازگرداند. أن حضرت فرمود: ای قوم قریش! از مخالفت با فرمان 
خداوند دست بردارید. در غير اين صورت. خداوند شخصی را بر شما جيره خواهد 
کرد که خداوند قلبش را در زمینه ایمان آزموده است و او گردن‌هایتان را خواهد 
زد. یاران ان حضرت گفتند: ای رسول خدا! ان شخص کیست؟ پیامبر صلی الله 
عليه و أله و سلم فرمود: او همان كسى است که کفش را وصله می‌زند. آن حضرت 
کفش خود را به امیرالمومنین داده پود و او در حال وصله زدن أن بود." خطیسب 
بغدادی در تاريخ و سمعانی در «فضائل» آورده‌اند که بيامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم فرمود: ای قوم ا خداوند مردی را به ميان شما خواهد یی 
را از نظر ايمان أزموده است... و مشابه همان حديث را تقل کرده‌اند " 


ینماان جاک ای تون یبال ییا 
ضلم تین (۶) 
[ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا اگر فاسقی بزایتان خبری آورد. نیک وارسی کنید, 
مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و"(بعََ) اران چه کرده‌اید. پشیمان شويدأ 

۱) أبن بابویه از پدرش از سعد بن عتداله»از اجمد ین محمد بن عیسی, از 
حسن بن على بن فضال, از ابو جمیله مفضل بن صالح, از زيد شحام روايت کرده 
است که گفت. از امام صادق عليه السلام در باره معنای فسق سئوال کردم. آن 
حضرت فرمود: فسق همان دروغ است ته مكر نایک خداوند فرموده ست: جا 
يها الذين آمَنوا إن جاء کم قاميق بنا فتبينوا أن تصيبُوا قَومًا بجهالة»." 

۲) على بن ابراهیم قمي گفت: ارق أيه کرو ارو قرط س ای ا 
الله عليه و آله و سلم و مادر ابراهیم فرزند أن حضرت ازل شده است, شأن نزول 
أن این بود که عايشه به پیامبر که سلام و درود خدا بر او باد. گفت: ابراهيم يمسر 


۳ معائی الا خبار. ص ۴۳ ح ۱ 
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شما نیست. بلکه پدر او جریح قبطی است که هر روز نزد ماریه می‌آید. رسول خدا 
صلی الله عليه و اله و سلم خشمگین شد و به امیرالممنین عليه السلام دسستور داد: 
این شمشیر را بردار و سر جریح را برايم بیاور. اميرالمؤمنين عليه السلام شمشير را 
برداشت و فرمود: ای رسول خدا! يدر و مادرم فدایت باد! هر كاه تو مرا برای انجام 
کاری بفرستی من بی‌درنگ آن را انجام دهم مانند أهن گداخته‌ای كه در ميان يشم 
بیفتد و به سرعت همه آن را بسوزاند. جه دستور می دهيد. آیا در این باره از او 
ببازجویی كنم يا بی‌درنگ او را بکشم. ييامبر فرمسود: او را بسازجویی کسن. 
اميرالمؤمنين به مشربه ام ابراهیم رفت و از أن جا بالا رفت. زمانی که جریح او را 
ديد از دستش فرار کرد و از نخل بالا رفت. امیرالمومنین که سلام و درود خدا بر او 
باد به او نزدیک شد و فرمود: بيا پایین. جریح گفت: ای علسی! در اين جا کسی 
نیست. من اخته هستم. سپس عورتش را لخت کرد. امیرالمومنین به صحت گفته او 
بى برد و او را به محضر پیامبر صلی الله علیه و الهو سلم برد. پیامبر صلی الله عليه 
و آله و سلم فرمود: ای جریح!تورا جه شده است؟ جریح گفت: ای رسول خدا! 
قبطی‌ها چهارپایانشان و مردانی,را که پا زنانشان مراوده داشته باشند. خواجسه 
می‌کنند. علاوه بر اين قبطی‌ها فقط با همدیگر انس و الفت مي‌گیرند. پدر ماریه مرا 
فرستاد تا نزد ماریه ایم ومخدمتكار و مون او باشم بان شام ریت اب 
«یا با الذین آمَنُوا إن جا کم فاسق بتبا فتبینوا» نازل شد" 

على بن ابراهیم ا قمی در هنگام تفسیر أيه «ار ن الذین شاوی بالافک عصبة 
مك [در حقیفت کسانی که أن ن بهتسان (داستان" افك) را (در میان) آوردند] در 
سوره نور" اين جريان را در حديتى از امام محمد باقر عليه السلام روايت و ذكر 
نموده است. 

۳) على بن ابراهيم همجنين از عبيدالله بن موسى. از احمد بن رشید. از مروان 
بن مسلم, از عبدالله بن بکیر روايت كرده است كفت: خدمت امام صادق عليه السلام 
عرض کردم: فدايت شوم! چرا رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم دستور داد تا 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۹۳. 
۲- نور/ ۱۱. 
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آن قبطی را بکشند؛ در حالی که آن حضرت می‌دانست که به او اتهام زده‌اند. يا اين 
که رسول خدا نمی‌دانست و خداوند به وسیله بازجویی امیرالمومنین از آن قبطىء از 
او دفاع کرد؟ آن حضرت فرمود: آری! به خدا قسم آن حضرت می‌دانست که به آن 
قبطی اتهام زده‌اند. اگر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم اراده می‌فرمود تا آن 
شخص را بکشند. قطعاً أميرالمؤمنين که سلام و درود خدا بر او باد. بی‌درنگ اين 
كار را انجام مى داد. . بلكه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به اين علست اقدام 
به آن ن کار نمود تا همسر ديكرش از كناهش مبنى بر متهم كردن ماريه توبه کند. اما 
ا ی اي NAS‏ اهمیتی 
نداشت. ' در هنكام تفسير آيه «إن الذي جَاؤوا بالإفک عُطبَة نکم [ [در حقیقت. 
کسانی که آن بهتان ی اک ميان) أوردند] رواياتى در اين باره ذكر 
گردید. 

۴ شرف الدين نجفی گفت: على بن ابراهیم قمی در تفسیرش چنین روايت 
کرده است: راوی از امام صادق عليه السلام نقلتی‌کند: : عايشه به پیامبر صلى الله 
عليه و اله و سلم كفت: بسر عموی ماریه بسیار نزد أو”/مى ايد. سيس او را به گناه 
متهم كرد. رسول خدا صلی لله عليه و آله ل سي شي مكيل شد و به أو فرسود: ار 
راست می‌گویی, هر كاه أن مرد به پیش او رفت به من اطلاع يده. عايشه, حجره 
ماريه را تحت نظر كرفت و زمانى كه بسر عمویش رد أو رفت اين امر را به ييامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم اطلاع داد. در اين هنكام رسول اكرم صلی الله عليه و آله 
و سلم امیرالمژمنین عليه السلام را فرا خواند و به او فرمود: ای على! این شمشير را 
بردار و هر كاه او را دیدی, گردنش را بزن. امیرالم ومنین عليه السلام شمشیر را 
برداشت و فرمود: ای رسول خدا! هر كاه مرا برای انجام کاری بفرستی من مانند 
ادن ای كتايد عن بسي افق اديه سرت اور ونا بی‌درنگ 

ان كار را انجام خواهم داد. ایا تحقيق كنم؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود: تحقيق كن. أميرالمؤمنين به سوى محل زندگی أن قبطى حركت كرد. وقتی به 
أن سنا وسن در را بسته ديد. از سوراخ در نگاهی به داخل أن افكند. زمانى كه آن 


۱- تفسير قمى. ج ۲. ص ۲۹۴. 
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قبطی. متوجه حضور امیرالمژمنین كه سلام و درود خدا بر او باد شد از در دیگری 
فرار کرد. امير المؤمنين او را تعقیب کرد تا این که ان شخص از نخلسی بالا رفت. 
اميرالمؤمنين عليه السلام نيز به دنبال او از دیوار بالا رفت. ان شخص وقتی دریافت 
كه على عليه السلام به زودی به او خواهد رسید و با شمشیرش او را خواهد کشت 
عورتش را لخت کرد. ناكهان امیرالسومنین مشاهده کرد که او خواجسه است. 
امیرالمومنین که سلام و درود خدا پر او باد. از او روی بر گرداند و به سوى رسول 
خدا صلی اله عليه و آله و سلم بازگشت و حقيقت امر را به رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم اطلاع داد. آن حضرت بسیار خوشحال شد و فرمود: سياس 
خدایی که اهل بيت ما را از شری که به ما نسبت می‌دادند. حفظ فرمود. در اسن 
هنكام خداى عز و جل آيه زیر را نازل فرمود: «يا أَيُهَا النرین منوا إن ا 
فاسق بنبا فوا أن توا وما بجهالة فَُصْبِحُوا على مَا عنم نادمین» زراره 
گفت: عابه كقتداتد آین اكز نار ولد من ضيه ين ای شا تاذل کو ات كيه 
سوی پیامبر صلی الله عليه و آله.و سلم آمد و به أن حضرت اطلاع داد که بنی 
خزیمه مرتد شده و از ایتلام بر گشته‌اند. امام محمد باقر عليه السلام فرمود: ای 
زراره! مگر نمی دانی که همه آیات قرآن دارای معنای ظاهری و باطنى هستند؟ این 
تفسیر و برداشتی که در ميان مردم متداول است ظاهر ايه است و آن جه من برایت 
بیان کردم باطن آن." 

۵ طبرسی در احتجاج حدیثی را روایت کرده است که در آن, جریانی را که 
ميان امام حسن مجتبی عليه السلام و گروهی از ياران معاویه در محضر معاویه 
روی داد. نقل کرده و می‌نویسد: امام حسن عليه السلام فرمود: ای ولید بن عقبه؟ به 
خدا قسم! چون می‌دانم كه اميرالمؤمنين که سلام و درود خدا بر او باد. يه خاطر 
شراب خواری» تو را هشتاد تازیانه زده و يدرت را در جنگ بدر کشته است. اگر 
نسبت به او کیئه در دل داشته باشی» تو را ملامت و سرزتش نمی‌کنم. چگونه او را 
دشنام می‌دهی حال أن که خداوند او را در ده ايه از کتابش مؤمن و تو را فاسق 


۵۸۴ تأويل الآيات. ص‎ -١ 
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نامیده است. يروردكار مىفرمايد: «أفمُن كان مامتا کن کیان اها لا و 
[أيا کسی كه مؤمن است چون کسی است كه افرمان است. يكسان نیستند] همجنين 
فرموده است: «إن جاءکم فاق بت ينوا أن توا قَومًا بجهَالة فَتْصبِحُوا على ما 
لتم دمین» تو را جه به نام قريش؟! تو يسر انسان يست و فرومایه‌ای به نام 
ذکوان از ز اهالى صفوريه هستی!" 


واغ وان کم ول ال بطب کیش ۳ من ولڪ ر أده لب 2 

کم بان هفوب که یم افر واوق و نوتم 
الؤاشدُونَ (7), 
[و بدانيد كه پیامبر خدا در ميان شماست. اگر در بسسيارى از كارها از (راى و 
ميل) شما پیروی کند. قطعا دچار زحمت می‌شوید, لیکن خدا ایسان را برای شما 
دوست داشتنی گردانید و آن را در دل‌هاي شتا پیاراست و کفر و پلیدکاری و 
سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت‌. آنان ( گر چلین‌اند) ره‌یافتگانند] 

)١‏ محمد بن یعقوب كلينى, از گروهی از,یارانماء از سهل بن زياد از حسن 
بن على بن فضال, از على بن عقبه و تعابه پن میمون و غالب بن عثمان و هارون 
بن مسلمء از بريد بن معاویه روایت کرده است كه گفت: در منى در محضر امام 
صادق عليه السلام نشسته بودم. أن حضرت به زياد که فردی سياه يوست بود و هر 
دو يايش قطع شده بود نگاه کرد و نسبت به او اظهار ترحم کرد و فرمود: جه بر سر 
پاهایت امده است؟ جطور به اين جا امده‌ای؟ زياد گفت: سوار بر شتر لاغری بودم 
اما پیشتر راه را خودم آمدم. امام نسبت به او اظهار مهربانی کرد. زياد گفت: گناه 
می كنم تا جایی که احساس می‌کنم در حال هلاک شدن هستم, محبت شما در 
خاطرم زنده می‌شود به همین دلیل به نجات خود امیدوار می‌شوم و احساس 
ناخوشایند گناه برطرف می‌شود. امام محمد باقر عليه السلام فرمود: آيا گمان 


1۸ / سجده‎ -١ 
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۲ 


سح ۳ یب ۳3 


مىكنى دین» جيزى جز محبت است؟ بروردكار فرموده | ست: «حَيب ؛ إليكم الإيسان 
زین فی قلوبکم» همچنین فرموده است؛ «ان کنتم تبون الله فاتبعونی يُحْبيْكم 
> ' [اگر خدا را دوست دارید. از من ۳ تا خدا دوستتان بدارد] دوا 
دیگری فرموده أست: «(یحبون من هاجر إللهم» [ هر كس را که به سوی اناز ن كوج 
كرده. دوست دارند]. شخصی نزد پیامبر صلی لله عليه و آله و سلم آمد و گفت: ای 
رسول خدا! من نمازگزاران را دوست دارم اما خودم نماز نمی‌خوانم. همچنسین 
روزه‌داران را دوست دارم اما خودم روزه نمی‌گیرم. رسول خدا که سلام و درود 
خدا بر او باد. فرمود: تو با کسانی خواهی بود که دوستشان دارى و فقط جزای 
اعمالی که انجام داده‌ای به تو تعلق می گیرد. امام سپس فرمود: به دنبال هر جه 
می‌خواهید. بروید و هر جه مى خواهيد. طلب کنید. اما بدانید که اگر امر هولناکی از 
آسمان نازل شود هر قومی به پناهگاه خود می‌رود و ما به پیامبرمان صلی الله عليه 
و آله و سلم پناه می‌بر یم و شما به ما پناه می‌آورید . 

؟) كلينى همجنين از حسين"ين محمد. از معلی بن محمد. از محمد بن اورمة. 
از على بن حسان, از عبد الجن بن تیر روایت کرده است که گفت: از امام صادق 
عليه السلام سئوال کردم: آيا دوست داش و متنفر بودن ربطی به ایمان دارند؟ امام 
فرمود: آيا ايمان جيزئ جز حب و بغض است؟ سپس ايه زیر را خواند: «حَبّب 
لک الایمان وريه فى قلوبكم» : عت امير المؤمنين ين عليه السلام «وكرة الک الكفر 
والفسوق والعصيّان آولیک هم ؛ الرأشيدون». منظور از كفر وشترق.و عصان اولى 
و دومی و سومي هستند.؟ 

۳) و نيز كلينى از على بن ابراهیم. از پدرش, از حماد. از حريز. از فضیل بن 
يسار روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام سئوال کردم: آیا حب و 
بغض ارتباطی با ایمان دارند؟ ان حضرت فرمود: ایا ایمان چیزی جز حب و بض 


۱- آل عمران/ ۳۱ 

۲- حشر/. 

۳-کافی. ج ۸ ص ۰۷٩‏ ۳۵. 
۳- کافی, ج ۱. ص ۳۰۵ ح ۷۱. 
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است؟ سپس أيه زیر را تلاوت كرد: «حبْب لیم الإيمان ويه فى ُلوبكُم وكرة 
کم اک رالشاق والعصيّان آوتنک شم الرأشيدون».١‏ 

۴ احمد بن محمد بن خالد برقی از پدرش, از حماد بن عیسی, از حريز بسن 
عبدالله سجستانی. از فضیل بن يسار روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه 
السلام در باره حب و بغض سئوال کردم كه آیا از ایمان است؟ أن حضرت پاسخ 
داد: مگر ایمان, چیزی غير از حب و بغض است؟ سپس اين ايه شریفه را تلاوت 
كرد: «حبّب لک الإيمان وه فی قلوبكم وگرة الیکم الکفر والفشوق والعصیّان 
أوائك شم الرأشدون» ' 
صفوان جمال. از ابو سیه زياد حذاء روایت كرده E REE‏ 
السلام خطاب به او فرمود: اى زياد! وای بر تو! آیا دين جيزى جز محبت است 
مگر نخوانده‌ای که یار لا در قرآن كريم مى فرمايد: ان کنتم تنا نی 
ا [اگر خدا وا یت داريد از من يبروى كنيد ا خدا 
دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما بشید سگ ندیده‌ای که خداوند خطاب 
انی ملق مه و وم ْب لک الإيمان ون فى 
قَلوبکُم» و همچنین فرموده است: دیون من هاجر إلنهم»' [ افع كين زا اه 
سو ی 8 ن کوج کرده !| ست؛ دوست دارند ]؟ دين همان محبت است و محبت. نشان 
دهنده دين فرد است 

۶) على بن ابراهيم قمى. از محمد بن جعفر, از يحيى بن زکریاء از على بسن 
حسّان. از عبدالرحمن بن کثیر. از امام جعفر صادق عليه السلام روايت کسرده است 
که أن کت ذو باره آنه «حيّب إلیکم الایمان وین فى قلوبکم» فرمود: منظور 


۱- کافی, ج ۲. ص ۱۰۲ ح ۵ 
۲- محاسن. ص ۲۶۲: ح ۳۲۶. 
۳- إل عمران/ ۳۱ 

۳- حشر/ 4, 

۵- محاسن. ص ۰۲۶۲ ح ۳۲۷. 
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۳ 6 حجراث 


از آن. امي رالمؤمنين عليه السلام است و منظور از آیه «وكرة کم الکفر والفشوق 
والعصیان» خلیفه اول, دوم و سوم است, ۱ 

۷) طبرسی در روایتی از امام محمد باقر عليه السلام روايت کرده است که 
منظور أز فسوق همان دروغ است.' 


ان انا ی وا ی تال الأخرى 
او تم تارمن اء ت ایوا ادل وأقظ وان 
ل . 


[و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند. ميان آن دو را اصلاح دهيد و اگر (باز) 
یکی از آن دو بر دیگری تعدى کرد. با آن (طايفهاى) كه تعدى می کند بجنكيد تا 
به فرمان خدا باز گردد. يس اگر باز گشت. ميان آنها را دادگرانه سازش دهيد و 
عدالت كنيد که خدا داد گران اا دوست می‌دارد] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلیتی؛ آز على اين محمد. از على بن حسین, از على بسن 
ابو حمزه. از ابو بصير روايت شخت که از امام صادق عليه السلام در بازه آيه 
فوق سئوال كردم. آن سمَصرَتفرّمُوه-تأويل ين أيه در جنگ جمل روشن گردید. 
اصحاب جمل مصادیق اوعد اه بونوند كذ بر امیرالمومنین عليه السلام قيام کرده 
بودند. به همین دلیل جنگ با آنها تا زمان ¿ باز گشتشان به پذیرش اوامر الهی واجسب 
بود. اگر به اين راه باز نمی‌گشتند. بر اساس حکم قسرآن, امام على عليه السلام 
می‌بایست تا زمان بازگشت به راه راست با انها می‌جنگید و لحظه‌ای دست از 
جنگ برنمی‌داشت. زيرا انها به اراده خودشان و بدون هيج اجباری با او بيعت کرده 
بودند. آنها همان گروه سرکش و نافرمان مذکور در اين آیه هستند. به همین دليل 
وظیفه امام على عليه السلام آن بود که در هر جا که به آنها دست می‌یافت. بر 


۱- تفسیر قمی؛ ج ۲. ص ۲۹۴. 
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اساس عدالت با آنها رفتار کند. همچنان که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
نیز در باره مردم مکه راه عدالت را در پیش كرفت و با منت نهادن بر آنهاء ایشان را 
مورد عفو خويش قرار داد. امیرالممنین عليه السلام نیز يس از پیروزی بر سپاهیان 
جمل دقيقا رفتاری مانند رفتار پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم در مقابل مسردم 
مکه در پیش گرفت. راوی می‌گوید: از آن حضرت در باره آیه زیر سئوال کردم كه 
خداوند مى فرمايد: «والمؤتفكة آضوی»" [و شهرها(ی سدوم و عاموره) را فرو 
افكند] و همجنين مى فرمايد: «والمُْتفِكَات أتتهُم رْسْلهُم بالبینات»" [شهرهاى زیر و 
رو شده به ايشان نرسيده است. پیامبرانشان دلايل اشكار برايشان اوردند] امام 
فرمود: منظور از آن قوم لوط است كه سرزمين محل زندگی‌شان زیر و رو شد و 
باران سنگ بر آنها بارید." 

۲) کلینی همجنين از على بن ابراهيم, از پدرش و على بن محمد قاسانی, از 
قاسم بن محمد, از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غیاث. از امام جعفر صادق 
عليه السلام, از پدرش در حديث اسیاف خمنتة (شمشیرهای ينج گانه) روایت کرده 
است که ان حضرت فرمود: اما منظور از شمنسیر برداشته شده و غلاف شده. 
شمشیری است که عليه اهل تأویل و موّمناتی که .از جاده صواب منحرف شده‌اند, 
بركشيده می‌شود. خداوند فرموده أ «وٍّن بان من امین الوا فأصلخوا 
يَينَهُمَا فان بت إخداهُمًا على الأخرى فقاتلواالتی تبفی حتى تفیء إلى أشر الله» 
زمانى که این آیهنازل شد. رسول اکرم صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: همجنان 
كه من امروزه بر سر قرآن با کفار می‌جنگم. گروهی پس از من بر سر تأويل قسرآن 
خواهند جنكيد. از 9 حضرت برسيدند: منظورتان کیست؟ رسول اکرم فرمود: کسی 
كه كفش را وصله می‌زند. منظور آن حضرت. اميرالمؤمنين عليه السلام بود. عمار 
بن ياسر نیز كفت: سه بار در محضر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم ايسن 
برجم را با خود به جهاد بردم و اين بار جهارم است. به خدا قسم! اگر آنقدر ما را 


۱- نجم / ۵۳. 
۲- توبه/ ۰۷۰ 
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بزنند تا اين که ما را تا درختان خرمای هجر (بحرین) برسانند. باز هم خواهيم 
دانست که ما بر حق هستیم و آنان بر باطلند. امیرالممنین عليه السلام با اهل بصره 
رفتارى را در پیش كرفت كه رسول اكرم در مقابل ساکنان مكه در هنكام فتح آن 
شهرانجام داد. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم در فتح مكه هيج كدام از 
ساکثان أن شهر را به اسارت در نياورد و فرمود: هر كس در خانه‌اش بماند و در را 
بر خود ببندد يا سلاحش را روی زمين بگذارد در امان است. امیرالمومنین عليه 
السلام نيز در جنگ جمل چنین فرمود: هيج احدى را به اسارت درنیاورید. 
زخمی‌ها را نکشید. افرادی را که از میدان جنگ فرار کرده‌اند تعقیب نکنید. هر کس 
در خانه‌اش بماند و در آن را ببندد يا اسلحه‌اش را روی زمين بگذارد. در امان 
اس 

على بن ابراهیم قمی در هنكام تفسیر اين آیه. حدیث اسیاف را به طور كامل 
ذکر و أن زا از پترض, از قاس ين محمد از سلیمان بن داود مظری, از طن بسن 
غیاث. از امام صادق عليه السلام از,پدر بزرگوارش روايت کرده است." ماهر 
بخش از حدیث را در هنكام تفسیر ایا مختلف ذکر کرده‌ايم و نیازی به ذكر آن 
به صورت کامل در این جا.احساس نمی‌شود. 

۲ کلینی همچنین, از علی بن ابراهیم. از/‌پدرش, از بكر بن صالح, از قاسم بن 
بريد از ابو عمرو زبیری, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که أن 
حضرت در حدیثی طولانى فرمودند: هر گفته يا عمل اشتباهی که به حالت اوليه 
خود باز گردد. کلمه فاء بر آن اطلاق مى شود. خداوند در اين باره فرسوده است: 
«فإن فآؤوا فان الله غفوز رحیم»" [پس اگر (به آشتی) بازآمدند. خداوند آمرزنده 
مهربان است] ۳ فرمود: «وان رم الطّلاق فان لله سمیم غلب" [و اگر اهنگ 
طلاق کردند. در حقيقت, خدا شنواى داناست] همچنین فرموده است: «وإن طائفتان 


۱- کافی. ج ۵ ص 0 ح 5 
۲- تفسیر قمى. ج ۲. ص ۲۹۵ 
۲- بقرد/ ۲۲۶. 


۴ - بقره/ ۲۲۷. 
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ين المُؤمنين الوا فأصلخرا نا ان بقح تاهما غلى الاخری فایلا اليبى 
ی حتی تھی إلى أمر الله فان قاءتا فصلا ها بلقدل وأقسطوا إن الله بحب 
المقسطین» منظور از «تفیء» و «فاءت» بازگشت است. امام ان E‏ در 
تفسیر این آيه فرمود: هنگامی که اين أيه نازل شد. رسول اکرم صلی الله عليه و آله 
و سلم فرمود: همچنان که من بر سر تنزيل قرآن با کفار و دشمنان مى جنكم. پس از 
من شخصی بر سر تأويل آن خواهد جنگید. اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا! 
آن شخص کیست؟ پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: کسی که کفش را 
وصله می‌زند. در آن هنگامامرالمزمنین علیه السلام در گوشه‌ای نشسته بود و 
كفن رسول نا صلی اد عليه و آلد و سل را وصله مىرى" 


نون | خوة ها واه خی واوا اة لمکم تون 4 


[در حقیقت. مومنان با هم برادرند. يس ميان برادرانتان را سازش دهید و از خدا 
پروا بدارید. اميد كه مورد رحمت قرار گیرید] 

)١‏ شيخ طوسی در مجالس از گروهی»ازتابو مفضلء از ابو حامد محمد بن 
هارون و احمد بن عبيداله بن محمد بن تارقف از على بن محمد بن سلیمان 
نوفلی. از پدرش, از يدر بزركش. انَاسبّحاق بق عبدالله بن يجارث, از پدرش, از عبد 
الله بن عباس رواپت کرده است که كفت: زمانی كه ايه «زنما المومترن اغرة» ازل 
شد. رسول اکرم صلی لف علیه و آله و سلم میان انان با گیگ پان افر 
به وجود آورد و به ترتیب ابویکر و عمرء عثمان و عبدالرحمن و... را برادر دینی 
یکدیگر اعلام فرمود. أن حضرت در اين امن منزلت و جایگاه اصحاب را مد نظر 
داشت. سپس خطاب به على بن ابی طالب عليه السلام فرمود: من و تو نیز با 
ی 

۲ شيخ طوسی همچنین از عده‌ای از ابو مفضل. از ابو عبدالله بن محمد بن 
مطلب شیبانی, از ابراهيم بن بشرء از منصور بن ابو نویره اسدی, از عمرو بن شمرء 


۱- کافی» ج ۵ ص ۶ح ۱ 
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از ابراهیم بن عبد الاعلی, از سعد بن حذیفه بن يمان از پدرش روایت کرده است 
كه گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم ميان مهاجرین و انصار ييمان 
برادری دینی بست. أن حضرت. افرادی را که با یکدیگر تناسب داشتند به ببرادری 
یکدیگر در می‌آورد. سپس دست على بن ابی طالب عليه السلام را گرفت و فرمود: 
اين برادر من است. حذیفه گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم که سرور 
ييامبران, امام پرهیز گاران سرور فرزندان آدم و فرستاده خداوند جهانیان بود و در 
ميان انسان‌ها بی‌نظیر و بی‌همتا بود. على بن ابی طالب عليه السلام را برادر خودش 
اعلام کرد.! 

۳ اين حدیث از طریق مخالفین ما نيز روايت شده است. ابن مغازلی در 
مناقب در حديثى که سند أن را به حذیفه بن یمان می‌رساند. آورده است که رسول 
اكرم صلی الله عليه و اله و سلم ميان مهاجرين و انصار ييمان برادرى مسىيست و 
افراد شبيه يكديكر را به برادرى همديكر در می‌آورد. سپس در يايان دست على بن 
ایی طالب عليه السلام را گرفت,و, فرمود: اين شخص نيز برادر من است. حذيفه 
می گوید: بيامبر صلی الله علیه و له "یلم كه سرور پیامبران, امام پرهیزگاران. 
سرور همه انسان‌ها و فرستاده خداوند جهانیان و در ميان انسان‌ها بی‌نظیر و بی‌همتا 
بود. على بن ابی طالب علیه السلام را برادر خودش اعلام کرد." 

مؤلف می كويد: يرحس له کر یت در باره جریان پیوند برادری ميان 
اصحاب و اعلام حضرت على عليه السلام به عنوان برادر پیامبر صلی الله عليه و اله 
و سلم از سوی ایشان, امری است که سخن را به درازا می‌کشاند. اين احادیث در 
ميان فريقين متواتر است. 


لین مایمن فو ععی أن پڪ وڏوا خم ولافاء من 
اء ععی أن یکی هشن ولا لیوا آنشتکولانایوا الاب بش الاسم 


۱- امالی. ج ۲. ص ۱۹۹. 
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الوق بعد الان ومن مرب بویت فم لاون (1). 
[ای کسانی كه ايمان آوردهايد! نبايد قومى قوم دیگر را ريشخند کند. شايد آنها 
از اينها بهتر باشند و نبايد زنانی زنان (ديكر) را (ريشخند کنند)» شايد آنها از اينها 
بهتر باشند و از يكديكر عيب مگیرید و به همديكر لقب‌های زشت مدهید؛ جه 
نايسنديده است نام زشت پس از ايمان و هر كه توبه نکرد. آنان خود ستمكارند] 

)١‏ على بن ابراهیم قمى مىكويد: اين أيه در باره صفيه دختر حمّى بن اخطب 
همسر رسول خدا صلى الله علیه و آله و سلم تازل شده است كه عايشه و حنصه او 
را اذیت می‌کردند و دشنام می‌دادند و او را بهودی زاده خطاب می‌کردند. صفیه نیسز 
از اين رفتار آنها نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم گلایه کرد. پیامبر صلی 
الله عليه و آله و سلم فرمود: ايا تو به آنها پاسخ نمی‌دهی؟ صفیه پرسید: ای رسول 
خدا! جه پاسخی به آنها بدهم؟ أن حضرت فرمود: بگو: جدم حضرت هارون نبي 
اله و عمويم حضرت موسى كليم الله و همسرم حضرت محمد رسول الله عليهم 
السلام است. ایا باز هم مرا مسخره مىكنبية تیوه انها جنين ياسخ داد. أن دو 
گفتند: ار بن پاسخ را رسول خدا صلی ام علی3 آله/و ېلم به تو ياد داده است. أن 
كاه خداوند در این باره أيه را نازل فرمو5 ايها اللذين منوا لا خروم من 
قوم عَسَى أن یکوئوا خَيْرا منم وراه یرفن يكن حبرا مُنْهُن ولا 
تلمژوا أَنفْسَكُمْ ولا تََابَرُوا الالقاب بنْس الاسم الفسُوق بَعْدَ الایمان».! 

۲) محمد بن يعقوب کلینی, از ابو على اشمری» از محمد بن عبدالجبار, از على 
بن حدید. از جميل بن دراج روايت كرده است: در محضر امام صادق عليه السلام 
نشسته بوديم كه طبار بر ايشان وارد شد و سئوال كرد: فدايت شوم! عبارت «یا ايها 
الزين آمَنْوا» را در آياتى خوانده‌ام که مؤمنان را مورد خطاب قرار می دهد. آيا 
منافقان نيز جزو مصاديق اين آیه خواهند بود؟ أن حضرت فرمود: آرى! منافقان, 
گمراهان و همه آنان که تظاهر به پذیرش دعوت اسلام کرده‌اند. در اين خطاب. 
جای می‌گیرند." 


۱- تفسير قمی» ج ۲ ص ۲۹۷. 
۲- کافی. ج۸ ص ۰۲۷۴ ح ۳۱۳. 
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یوب جتن وآ کیم امن ال ان عض الم ولا تجو ُواولاتنب 
سک تسا ادا نباکل لام ریق مان أللة 


تواری برجم (۱۷) 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزبد که پاره‌ای از 
گمان‌ها گناه است و جاسوسی مكنيد و بعضى از شما غیبت بعضی نکند. آيا کسی 
از شما دوست دارد که گوشت بسرادر مسرده‌اش را بخورد؟ از آن کرافت داریسد. 
(پس) از خدا بترسيد كه خدا توبهيذير مهربان است] 


باب نهى از سوء ظن و عيب جویی از مؤمنان. غيبت و مفهوم أن 

)١‏ محمد بن يعقوب کلینی, از على بن ابراهیم. از پدرش, از حماد بن عیسی. 
از ابراهيم بن عمر يمانى روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرسود: هر 
كاد ره وزیی پرادزش را مور واه كران مهد ایمان کر یکی توب خواهنه فد 
همجنان كه نیک در أب ذ0ا خواهد E.‏ 

۲ کلینی همچنین از گروهي. ازیارانش, از احمد بن محمد بن خالد, از یکی 
از ارانش, از حسین بن حارم ازرحسین بن عمر بن يزید. از پدرش. روایت کرده 
است که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: هر كس برادر مؤمنش 
نون مت دیگر ميان آنها هیچ حرمتی نخواهد بود و کسی که با برادر 
دینی | ش مانند ساير مردم برخورد و تعامل کند, أو جدای از دينى است که به أن 
تظاهر می كند. ' 

۳) کلینی همچنین از على بن ابراهيم. از پدرش, از شخص دیگری, از حسین 
بن مختار, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که امیرالممنین عليه السلام 
فرمود: در باره برادر مؤمن خود بیشترین مقدار حسن ظن را داشته باش مگر زمانی 
که خلاف أن برايت ثابت شود. هر كاه توجیهی برای نیکو کار بودن برادر مؤمنت 


۱- کافی. ج ۲. ص ۱۳۷ ح ۵. 
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داری, هرگز به خاطر خبری که در باره بی‌تقوایی او به تو می‌رسد. نسبت بهاو 
بدگمان نو 

بن سنان, از ابراهیم بن يزيد و فضل بن يزيد اشعرىء از عبدالله بن بکیر, از زراره. 
از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق عليه السلام روايت كرده أسث كه 
فرمودند: هر كاه فردى با فرد ديكرى داراى بيوند برادرى ديئى باشد, اما همواره در 
جستجوى اشتباهات و خطاهای او برآید تا روزى او را رسوا کند. در نزدیک‌تسرین 
اسحاق بن عمار روايت كرده است که گفت: شنيدم كه امام صادق عليه السلام 
می‌فرماید: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرموده است: ای گروهی كه با 
زيان اسلام اوردهايد, اما ايمان به قلبهايتان نفوذ نکرده است! مسلمانان را 
نکوهش نکنید و در بی عیب‌جویی از آنها نباشید. هر كس از برادران دینی‌اش 
عيب جوبى کند. خداوند در پی یافتن علباهایترخ رواد آمد. هر كس خداوند با 
او چنین کند. حتی اگر در خانه‌اش باشل امد[ رسج واهد کرد." 

نعمان, از ابو جارود, از امام محمد باقر عليه السلام روایت کرده است." 

۶ کلینی همچنین از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از علسی 
بن حکم» از عبدالله بن بكيرء از زراره روایت کرده است که امام محمد باقر عليه 
السلام فرمود: هر كاه فردى با فرد ديكرى داراى پیوند برادرى دينى باشد. اما 
همواره در جستجوى اشتباهات و خطاهای او بر ايد تا روزى او را رسواکند. در 
نزدیک‌ترین حالت به کفر قرار دارد.؟ 


١-كافى.‏ ج ۲. ص ۰۲۶۹ ح ۳. 
؟- كافى. ج ۲. ص ۲۶۴ ح ۱. 
۳- کافی, ج ۲ ص ۰۲۶۴ ح ۲. 
۴-کافی, ج ؟. ص ۰۲۶۴ ح ۳. 


تر حمه 
تسیر 
روایی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


E ۲۳‏ €“ رت 


۷) کلینی همچنین از حجال, از عاصم بن حمیر, از ابو بصیر روایت کرده است 
که امام محمد باقر عليه السلام فرمود: ای گروهی که با زبان اسلام آورده‌ایید اما 
ایمان به قلب‌هایتان نفوذ نکرده است! در بى عیبجویی از مسلمانان نباشید. زیرا هر 

۸ کلینی همجنین از على بن ابراهیم از پدرش. از ابن ابو عمیسر. از على بسن 
روایت کرده است که بیامبر صلی اله عليه و اله و سلم فرمود: در يى عیبجویی از 
عیبجویی از او برخواهد آمد و هر كس خداوند با او چنین کند. حتی اگر در داخل 

۲ 
خانه‌اش باشد. او را رسوا خواهد کرد. 
فضال. از ابن بکیر از زراره رواپت کرده است که امام محمد باقر عليه السلام قرمود: 
نزدیک ترین حالت به کفر 4404۷ می با دیگری دارای پیوند برادری باشد اما 
در جستجوی اشتباهات و آخطاهای او بر آید تا روزی از أن نقطه ضعف‌ها عليه او 
استفاده کرده و او را شوک 

۰ کلینی همجنین از احمد بن محمد بن خالد. از ابن فضال, از ابن بکیر 
روایت کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: هر كاه شخصی با دیگری 
انها عليه او استفاده کند و او را رسوا کند. جنين فردی از خداوند بيشترين فاصله را 

۴ 
گر فنه است: 


۱ کلینی همچنین از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از محمد 


۱-کافی, ج ۲ ص ۲۶۴ ح ۴. 
؟-كافى. ج ۲ ص ۰۲۶۴ ۵ 
۳ کافی, ج ۲. ص ۰۲۶۵ ۶. 
۴-کافی, ج ۲ ص ۰۲۶۵ ۷ 
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بن فضیل, از ابو حمزه روایت کرده است که امام محمد باقر عليه السلام فرمود: فرد 
مؤمن بايد هفتاد گناه کبیره مؤمن دیگر را بپوشاند." 

۲) کلینی همچنین از على بن ابراهيم: از پدرش, از نوفلی» از سکونی از امام 
صادق عليه السلام روایت کرده است که رسول اکرم صلی الله عليه و أله و سلم 
فرمود: غیبت بسیار سریع‌تر از هضم غذا در داخل شکم فرد. دين او را نابود 
می‌کند. همچنین فرمود: نشستن در مسجد در انتظار فرا رسیدن زمان اقامه نماز 
مشروط بر أن که فرد مرتکب گناه نشود. عبادت است. یارانش پرسیدند: منظورتان 
از گناه چیست؟ أن حضرت فرمود: غیبت." 

۳ کلینی همچنین از على بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابی عميرء از یکی از 
يارانش روايت كرده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: هر كاه فردى أن جه 
را در باره مؤمنى می‌بیند يا می‌شنود. بازكو كند او از جمله كسانى است كه خداوند 
در باره آنها فرموده است: « الزن ون أن تيح له فى ان وا لس 
عذاب الیم" [کسانی که دوست دارند كهتإفبيتكارى در ميان آنان که ايمان 
آورده‌اند شیوع رواج بيدا کند...] 

۴ کلینی همچنین از حسین بن محمد, از معلی بن محمد از حسن بن على 
وشاء. از داود بن سرحان روایت کزده انیت که گفت: از امیرالمومنین عليه السلام 
در باره غيبت سئوال كردم. امام فرمود: یعنی در باره دين أو چیزی بگویی که 
واقعيت نداشته باشد. در باره أو امرى را افشا كنى كه خداوند ان را برايش يوشانده 
و حد بر او جارى نشده باشد." 

۵ کلینی همچنین از گروهی از یاران ماء از احمد بن ابو عبدالله. از هارون 
بن جهم. از حفص بن عمر. از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: 


۱- کافی. ج ۲. ص ۲۶۵, ح ۸ 
۲-کافی, ج ۲, ص ۲۶۶, ح . 
۳-نور/۱۹: 

؟- كافى. ج ؟. ص ۰۲۶۶ ح ۲. 
۵- كافى. ج ۲. ص ۰۲۶۶ ۳. 
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از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم سئوال شد: كفاره غيبت كردن چیست؟ رسول 
خدا فرمود: کفاره‌اش آن است که هر گاه از فردی که در باره او غیبت کرده‌ای ياد 
کردی. برايش طلب آمرزش کنی.! 

۶ کلینی, از محمد بن يحيىء از احمد بن محمد بن عیسی. از حسن بن 
محبوب. از مالک بن عطیه, از ابن ابی یعفور روایت کرده است که امام صادق عليه 
السلام فرمود: هر كس به مرد يا زن مومنی بهتانی نسبت دهد که أن بهتان صحت 
نداشته باشد, خداوند در روز قیامت او را در حالی برمی‌انگیزد که سراسر وجودش 
غرق در طينة خبال خواهد بود. تا ان که تاثیر غیبت او پایان یابد. عرض کردم: 
طینة خبال چیست؟ أن حضرت فرمود: چرکی است که از شرمگاه وتان بدکاره 
بیرون می‌آید." 

۷) کلینی همچنین از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از عباس بن عام 
از ابان, از يحيى ازرق روایت کرده است که گفت: ابو الحسن عليه السلام فرمود: هر 
كن ت سر كر دیک ی عنقت ای را به او تموت كعد عم أن گار یا جت وو 
او وجود داشته باشد و مردم"از-آن ملاع داشته باشند. در حقيقت, نسبت به او 
غيبت نكرده است. هر کس بشت سر خض دیگری آمری را به او نسبت دهد که 
در فرد وجود دارد. اما,مودم از ان اطلاع ندارند. در حقیقت» مرتکب غیست شده 
است. هر كس امری را که در شخض رتود نداشته باشند به او نسبت دهد در 
حقيقت, به آن شخص بهتان زده است." 

۸ کلینی همچنین از على بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از يونس بن عبد 
الرحمن, از عبدالرحمن بن سیابه روایت کرده است که گفت: شنیدم امام صادق عليه 
السلام فرمود: غیبت أن است که در باره برادرت از امری سخن بگوبی که خداوند 
آن را برايش پوشانده است. سخن گفتن در باره اموری که در او يديدار و ظاهر 
هستند از قبیل عجول بودن و تندخویی, غیبت به شمار نمی‌آید. بهتان آن است كه 


۱- کافی. ج 11 ص ۶ ۳ 
- كافى؛ ج 1 ص ۴۶ ح ۵. 
۳- کافی. 3 3 ص ۶۶ 1 
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کار يا صفتی را به او نسبت دهی که در او وجود ندارد.! 

٩‏ شيخ مفید گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرموده است: گناه 
غیبت. بزرگ تر از زناست. از ايشان در باره علت أن سئوال شد. آن حضرت فرمود: 
هر گاه فرد زناکار توبه کند. خداوند او را می‌آمرزد. اما خداوند فرد غیبت کننده را 
حتی در صورت توبه كردن نمی‌آمرزد؛ مگر أن كه فردی که در باره او غیبت کرده 
است از او گذشت کنن" 

۰ شيخ ورام گفت: رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هیچ كس 
از سه صفت زير در امان نخواهد بود: بدگمانی, بدبیتی و حسادت. راه رهایی از هر 
كدام از آنها را برایتان بیان خواهم کرد: اگر به کسی مظنون شدی که گناهی را 
مرتکب شده است يا نه. برای اطمینان از أن تلاش مکن. هر كاه نسبت به انجام 
کاری بدبین بودی يا فال بد زدی. حتما أن کار را انجام بده و زمانی که به حسادت 
مبتلا شدی, به حقوق دیگران تجاوز مکن, " 


اھا الاس إن اقتا من دک وی ومیل ایک 


عند اسان اه عَم خی( ۳ 

[اى مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریسدیم و شمارا ملت ملت و قبيله قبيله 
گردانيديم تا با يكديكر شناسایی متقابل حاصل كنيد. در حقيقت. ارجمندترين شما 
نزد خدا پرهیز گارترین شماست. بی‌تردید خداوند دانای آگاه است] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی, از على بن ابراهیم, از عبدالله بن محمد بن عیسی, 
از ضفوان بحسي از حتان روایت کرده است که شنیدم برع از آسام مسمند باقر 
عليه السلام روایت می‌کرد كه أن حضرت فرمود: سلمان به همراه گروهی از قریش 
در مسجد نشسته بود. آنها در باره اصل و نسب خودشان سخن می‌گفتند و بر 


۱- کافی, ج ۲. ص ۲۶۶, ح ۷ 
۲- اختصاص, ص ۲۲۶ 


۳- تنبيه الخواطر. ج .١‏ ص ۱۲۷. 
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یکدیگر فخر فروشی می‌کردند. تا اين که به سلمان رسیدند. عمر بسن خطاب از او 
پرسید: به من بگو: تو کیستی و يدرت کیست و اصل و نسبت چیست؟ سلمان پاسخ 
داد: من سلمان بن عبدالله هستم. قبلاً گمراه بودم. خداوند به وسیله حضرت محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم مرا هدایت کرد. دارای عائله و خانواده بودم (پرهزینه 
بودم) خداوند به وسیله پیامبرش مرا بی‌نیاز کرد. غلام بودم. خداوند به وسیله 
بيامبرش مرا أزاد كرد. این اصل و نسب من است. در حالى که سلمان برای انها 
سخن می‌گفت. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به سوى آنها آمد. سلمان همه 
ماجرا زا براق آن حضرت تعریف كرف رسول خدا صلی اله علیه و السه و سلم 
فرمود: ای قریش! حسب و نسب مرد دين اوست و جوانمردی‌اش به اخلاقش و 
اصل و ريشه أوء عتل او است. پروردگار در قرآن كريم فرموده است: «ا خلفناکم 
من ذکر وأنثى وجقلناکم شفوبّا وقبائل لتعارقوا ان أَكْرَمَكُمْ عند الله اکم» سپس 
فرمود: ۳۴ سلمان! هيج کدام از آنها جز بر اساس ميزان وا و پرهیزگاری‌اش بر تو 
برترى ندارد. جنان جه پرهیز کاریاز ان تو باشد: تو و وا با 

شبخ طوسی اين حديك زا,با اندکی/تفاوت در امالی, از محمد بن محمد از 
ابوالقاسم جعفر بن محمد بن"قولویه: از محمد بن يعقوب کلینی, از على بن ابراهيم 
بن هاشم. از محمد بن عستی بنعبید, از حنان بن سدير صيرفىء از پدرش از امام 
محمد يأقر عليه السلام روايت كرده است." 

۲) أبن بابويه. از حاكم ابو على حسين بن أحمد بيهقى, از محمد بن يحيى 
صولی, از ابو عبدالله محمد موسى بن نصر رازی, از يدرش روايت كرده است که 
گفت: شخصى خدمت امام رضا عليه السلام عرض كرد: به خدا قسم! بر روى زمين 
هيج كس وجود ندارد كه از شما با اصل و نسبتر باشد. امام رضا عليه السلام 
فرمود: پرهیز گاری افتخار آنها بود و اطاعت از بروردكار, آنها را در بر گرفته بود. 
شخص دیگری به ايعان كفيك به خدا قسما تو بهترین فرد در میان مردم هستی. آن 
حضرت فرمود: اين گونه قسم ياد مکن! هر كس بيش از من پرهیزگار باشد و از 


۱- کافی, ج ۲. ص ۰۱۸۱ ۲۰۳. 
۲- امالی» ج ۱ ص ۱۳۶ 
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خداوند اطاعت کند. از من بهتر و برتر است. به خدا قسم! این آیه نسخ نشده است 
که پروردگار فرموده است: «وجفلناکم شعُويًا وقبائل لتغارقوا إن آکرمکم عند الله 
أنقاكم». ' 
۳ ابن بأبويه همجنين با سند از ابن عباس روايت كرده است که رسول اكرم 
صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند مردم را به دو كروه تقسيم كرده است و 
من را در گروه برتر قرار داده است. اين اسر مصداق فرموده پروردگار در باره 
اصحاب یمین و اصحاب شمال است و من برترين فرد در ميان اصحاب یمین 
هستم. آن گاه هر گروه رأ به سه دسته كوجكتر ين N‏ 
دسته از گروه اصحاپ یمین هستم. . زیرا خودش فرموده است: «فأصحاب المَيْمَنة ما 
آصحاب اة # وأصخاب المَشئمة ما آصنحاب المَشنمة # والسابقون ) سیون 4 
ا نت راسك کو اران دجت زاس ی باران ت کنا ران شیب 
# و سبقت‌گیرندگان مقدمند] من بهترين فرد در میان سابقين هستم. سپس أن 
دسته‌ها را به قبایل تقسیم کرد و مرا در بهبسله قرار داد. این امر مصداق آيه 
«وجعلّاکم شَعُوبًا وتبائل لتغارفوا» می‌باشد,,مین برهي زگ ارترین و بزرگوارترین و 
گرامی‌ترین بنده خدا نزد او هستم. قصد من فخرفزوشنی نیست. أن كاه خداوند 
قبایل را به تیره‌های مختلف تقسیم کر وودر بهترین تيبره آفریده است. زیسرا 
خودش مى فرمايد: «إنما رید اله يذهب عنکم الرجس أل ات ویطهرکم 
تطهیرا»" ' [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) بزدايد و شما را 
ياك و ياكيزه كرداند]. 
لین انم بمديك را اد یی معالفين: روات قروو کف انحا ابو طناك انه 
حديث را از عبدالثه بن احمد بن يوسف بن مالک. از محمد سن ابراهيم بن زياد 
رازی, از حارث بن عبدالله حارثى, از قيس بن ربیع» از اعمش, از عبايه بن ربعى, 


EE.‏ م 
۴- امالى صدوق, ص ۵۰۳ ح ۱. 
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از ابن عباس روایت کرده است.' حدیث مذکور در هنكام بیان تفسیر أيه تطهير 
«إنَمَا رید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیتٍ» [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از 
شما خاندان (ییامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند] ذکر گردید. 

۴) شيخ طوسی در مجالس از گروهی به نقل از ابو مفضل, از محمد بن فیروز 
بن غياث جلاب در باب الابواب از محمد بن فضل بن مختار بائی. مشهور به 
فضلان صاحب الجار, از ابو الفضل بن مختار. از حکم بن ظهیر فزاری کوفی, از ابو 
حمزه ثابت بن ابو صفيه؛ از ابو عامر قاسم بن عوف. از ابو طفیل عامر بن وائله. از 
سلمان فارسی که رحمت خدا بر او باد. روایت کرده است که گفت: در هنكام 
بیماری وفات رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم» بر ايشان وارد شدم و روبروی 
ایشان نشستم و در باره اموری که به نظر ایشان می‌رسید. سئوال کردم و خواستم که 
از آن جا خارج شوم. أن حضرت فرمود: ای سلمان! بنشين. زیرا خداوند امری را 
به تو نشان خواهد داد که از بهترین امور است. من نيز به اطاعت از فرموده ایشان 
نشستم. گروهی از مردان خویشاوثه,رسول خدا على الله عليه و آله و سلم و برخی 
از ياران آن حضرت وارد شدئذ,_قاطم هپلام الله علیها نیز به همراه آنها وارد شد. 
زمانی که فاطمه سلام الله عليها بیماری شدید پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم را 
دید. اشک‌هایش جاری تشد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم متوجه گریه او شد و 
فرمود: دخترم! جرا گریه می‌کنی؟ خدآوند به تو آرامش دهد و چشمانت را روشن 
کند و هرگز چشمانت را گریان نکند. فاطمه پاسخ داد: چگونه گریه نكنم در حالی 
که من آثار ضعف و بیماری را در وجود مبارکتان می‌بینم؟ أن حضرت فرمود: ای 
فاطمه! بر خداوند توکل كن و مانند بدرانت که بيامبران خدا بوده‌اند و مادرانت که 
همسران ایشان بوده‌اند صبور باش. ای فاطمه! آیا می‌خواهی به تو مسژده‌ای بدهم؟ 
فاطمه پاسخ اد آری ای رسول خدا! آن حضرت فرمود: مگر نشنیده‌ای که خداوند 
يدرت را به پیامبری برگزید و به سوی همه جهانیان فرستاد. سپس على را برگزید 
و به من دستور داد تا تو را به همسری او درآورم. و من به فرمان الهی او را به 
عنوان وزیر و جانشین خودم تعيين کردم؟ ای فاطمه! يس از من على عليه السلام 


۱- نسخه خطی تفسیر تعلبی. 
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بيشترين حق را بر كردن مسلمانان خواهد داشت و ب بيش از همه آنها در پی صلح بر 
خواهد آمد. او داناترين. بردبارترین و باارزش ترين أئياست: يس نشانه‌های شادی 
در چهره فاطمه سلام الله علیها ظاهر شد. ان كاه پیامبر رو به او كرد و فرسود: ای 
فاطمه! آیا خوشحال شدی؟ فاطمه پاسخ داد: آری يدر جان) 

رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: آیا می‌خواهی فضایل بیشتری 
در باره همسر و پسر عمویت بگویم؟ فاطمه پاسخ داد: آری پدر جان! رسول أكرم 
صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: از ميان اين امت. على و مادرت خديجه. اولین 
کسانی بودند كه به خدا و پیامبرش ایمان اوردند و در انجام رسالتم به من کمک 
کردند. ای فاطمه! على عليه السلام برادر, بررگزیده و يدر نوه‌های من است. به على 
ویژگی‌های نیکی داده شده است که نه قبل از او به کسی داده شده است ونه يس 
از ان به احدی داده خواهد شد. بنابراين صبر بيشه كن و بدان كه يدرت به سوی 
خداوند باز خواهد گشت. فاطمه گفت: يدر جان! در ابتدا مرا خوشحال و سپس 
اندوهگین کردی. پیامبر صلی الله عليه و اله ”تيلم فرمود: دخترم! امور دنیا اين 
گونه است. شادی و اندوه ان با یکدیگر ۸ میھچ اش ایا می‌خواهی بیش از أين. 
فضایل او را برایت بگویم؟ فاطمه پاسخ داد: آری! ای رسول خدا! ا 
عليه و آله و سلم فرمود: خداوند. جهانیان,را آفرید و به دو گروه تقسیم کرد. من و 
علی را در گروه برتر قرار داد. اين امسر مصداق این فرموده پروردگار است: 
عوأصخاب الیمین مَا آصحاب الیبین» [و باران راست: باران راست کدامند] سپس 
أن دو گروه را به قبايلى تقسيم کردو مرا در بهترین قبیله قرار داد. زيرا پروردگار 
فرموده است: «وجعلناکم شكُوبًا وقبائل لتقارقوا ان أكْرمَكُمْ عند الله أتفاکم» 
همجنين قبایل را به تیره‌های مختلف تقسيم كرد و ما را در بهترین تیره آفرید. زییرا 
ودش در كتاب آسمانی‌اش جنين فرموده اسست؛ «مَا برد اله لیذهب عنکم 
الرجخس أهل البَيْتَ ويه 3 تطهيرا»' [خدا فقط ۲۷ الودكى را از شما 

ایناتیرب هاید تا را ا ی ا ا اسان 


۱- واقعه/ ۲۷. 
۲- احراب/ ۳۳. 
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اهل بیتم به پیامبری برگزید و على. حسن, حسین و تو صلوات الله علسیهم اجمعين 
را نيز پاک و مطهر گرداند. من سرور بنى آدم و على سرور اعراب است. تو سرور 
زنان و حسن و حسين سرور جوانان آهل ب بهشت هستند. مهدى عجل الله تعالى 
فرجه الشریف از نسل نو خواهد بود و جهان را يس از ان که مملو از ظلم و جور 
خواهد شد. سرشار از عدل و داد خواهد کرد.! 

۵ شيخ طوسی همچنین از ابو عبدالله, آز حسين بن ابراهیم قزوینی, از ابو عبد 
امد ین وهبان هنائی یره از حبذ ین اتراهیم ین امد از او یه لجسن 
بن على بن عبدالکريم زعفرانی, از ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد برقی, از 
بدرش. OE SEA‏ ساي سین 
عليه السلام در باره آيه «إن اکرمکم عند لله أْقاكُم» فرمود: منظور از أن کسی 
امعد كد يقن او ساون تيد كين" 

۶ احمد بن محمد بن خالد برقی, از بدرش, از حماد بن عیسی, از عبداله بن 
حبیب» از ابوالحسن عليه السلا مایت کرده | ست كه آن حضرت در باره آيه «ان 
فک عن اله اه رود ریکاز آن کسی است که بيش از سايرين فيه 
کنر" 

۷ على ب بنابرایردر ری ابه مذکورم شعوب را به معناى غير عرب و قبائل 
را به معنای اعراب دانسكة ۲ ۳! 

۸ طبرسی گفت: عده‌ای گفته‌اند: منظور از شعوب غير عرب‌ها و منظور از 
قبائل اعراب و منظور از اسباط, بنی اسرائیل است. اين مطلب از امام صادق عليه 
السلام بيد وان هه اس 


۱- امالی. ج ۲ ص ۲۱۹. 

۲- امالی. طوسى. ج ۲. ص ۲۷۴. 
۳- محاسن, ص ۲۵۸ ح ۳۰۲. 

۴- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۲۹۷. 

۵- مجمع البيان. ج 5. ص ۲۲۹. 
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۰ و 52۲ 4 ۳ م 

تالا راب ال يُؤمِنُوا وڪن فولوا سامت تاغل الابمانني 
۳4 50 
لویم...(۱۳» 
[(برخی از) بادیه نشینان گفتند: ايمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده‌اید. لیکن بگویید: 
اسلام آوردیم و هنوز در دل‌های شما ایمان داخل نشده است...] 

)١‏ محمد بن یعقوب کلینی, از حسین بن محمد. از معلی بن محمد و گروهی 
از ياران ماء از احمد بن محمد. از وشاء از ابان, از ابو بصير روایت کرده است که 
گفت: شنیدم امام محمد باقر عليه السلام در باره ايه فوق فرمود: هر كس ادعا کند 
كه آنها ایمان آورده‌اند. يا ادعا كند که اسلام نیاورده‌اند. دروخ گفته است. 

۲) کلینی همچنین از على بن ابراهیم, از محمد بن عیسی, از یونس, از جمیل 
بن دراج روایت کرده است که از امام صادق عليه السلام در باره ايه فوق سئوال 
کردم. ۳ 0 EE‏ 0 ورین ان . 
e‏ 
جعفر صادق عليه السلام فرمود: اسلام اوردن شخض باعث می‌شود جان فرد حفظ 
شود امانت به او بر گر دانده شود و با او ازدواع انجام گیرد. اما ثواب اعمال به 
ایمان افراد تعلق دارد." 

۴ کلینی همجنين از على ر بن أبرأهيم. از پدرش: از ابن ابی عمير. از علاء. از 
محمد بن مسلم. از امام محمد باقر يا امام جعفر صادق عليهما السلام روايت کرده 
است كه فرمود: ایمان. اقرار به همراه عمل است. اما اسلام أوردن فقط اقرار و بدون 

- ۴ 
همراهى عمل است. 

۵ کلینی همجنین از محمد بن + بحیی» از احمد بن محمد از على بن حکم از 

سفیان بن سمط روایت کرده ابت كه یاز ما ماب اد در باره 


١-كافى.‏ ج ۲. ص ,5١‏ ح ۵. 
۲-کافی, ج ؟. ص ۲۰ح ۳. 
۳-کافی, ج ۲. ص 2۰۲۰ ۱. 
؟- كافى. ج ۲ ص ۲۰, ح ۲. 
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تفاوت ایمان و اسلام سئوال کرد. ان حضرت به او پاسخی نداد. آن شخص سئوال 
خود را تکرار کرد. امام باز هم به او پاسخ نداد. زمانی که شخص می‌خواست از آن 
جا برود. در راه ان حضرت را دید. امام به او فرمود: گویی زمان سفرت فرا رسیده 
است! ان شخص پاسخ داد: اری! امام فرمود: يس به خانه سا بیا. أن شخص به 
خانه امام رفت و از ان حضرت در باره تفاوت ميان ایمان و اسلام سئوال کرد. امام 
فرمود: اسلام آوردن همان امور ظاهری در ميان مردم است. از قبیل شهادتین, نماز 
خواندن» زکات دادن, حج گزاردن و روزه گرفتن. این اسلام است. اما ایمان؛ 
شناخت امر ولایت به همراه اعمال فوق است. چنان جه فردی اعمال فوق را انجام 
دهد اما به ولایت اعتقادی نداشته باشد. مسلمانی گمراه خواهد بود ' 

۶ کلینی همچنین از گروهی از ياران ما از احمد بن محمد از حسين بن 
سیت از جک بن آیمن, از قاسم صیرفی شریک مفضل روایت گرده است که گفته 
شنیدم امام صادق عليه السلام فرمود: اسلام اوردن شخص باعث می‌شود جان فرد 
حفظ و امانت به او بازگردانده شوب همچنین با او ازدواج انجام كيرت اما خواب 
اعمال به ایمان افراد تعلق می کیرد“ 

۷ کلینی همچنین از محمد بن یحیی» از احمد بن محمد, از حسن بن محبوب, 
از جمیل بن صالح, از سماعة روایت کرده است که گفت: خدمت امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: آیا اسلا با مناوت ذارد؟ امام فرمود: ایمان آوردن. اسلام 
آوردن فرد را نیز شامل می‌شود. اما اسلام آوردن فرد لزوماً به معنای ایمان آوردن 
او نیست. عرض کردم: در این باره بیشتر برأيم توضیح دهید. امام فرمود: اسلام 
آوردن یه معتای گفتن شهادتین است که باعث می‌شود جان فرد حفظ شود و فرد از 
مسلمانان ارث ببرد يا اموالش به مسلمانان به ارث برسد و با او ازدواج شود. عامه 
مردم به ظاهر ان يايبند هستند. اما ايمان به معناى هدايت و ثبات قلبى صفت اسلام 
و عمل به ان است. ايمان در جایگاه والاترى نسبت به اسلام قرار دارد. ایمان 
آوردن فرد. شامل اسلام آوردن او نيز می‌شود. اما اسلام آوردن فرد لزوماً به معناى 


١-کافی.‏ ج !ص نے ۴ 
۲-کافی. ج ۲ص ۲۱ ح ۶ 
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ايمان آوردن او نیست, هر چند در گفتار و صفت با یکدیگر مشترک باشند.! 

۸ کلینی همچنین از على بن ابراهیم از پدرش, از ابن ابو عمیر» از جمیل بن 
دراج» از فضیل بن يسار روایت کرده است که گفت: شنیدم که امام صادق عليه 
السلام فرمودا ایمان آوردن قرد. شامل اسلام اوردن او نيز می‌شود. اما اسلام اوردن 
و لاوما يد ماش ايعان آوردنش نم نیست. ایمان جيزى است که در قلب به وجود 

می‌آید. اما اسلام امری است که باعث می‌شود جان فرد حفظ شود و ارث و نکاح 
او صحت داشته باشد. ایمان. شامل اسلام نيز می‌شود. اما ۳ شامل ایمان نمسی 
شود (مؤمن مسلمان هست, اما مسلمان لزوماً مؤمن نیست)." 

٩‏ کیش ا گروهی 1ن يارلق مار از ابا بن محم ين اة لز سن بن 
محبوب, از ابو صباح کنانی روایت کرده است که گفت: خدمت امام صادق عليه 
السلام عرض کردم: ایمان برتر است يا اسلام؟ در ميان ما کسانی هستند که معتقدند. 
اسلام برتر از ایمان است. امام فرمود: ایمان در جایگاه والاتری نسبت به اسلام قرار 
دارد. عرض کردم: اين امر را برایم توضیح دهید. . امام فرمود: اكز کی سنا سيد 
الحرام را نجس کند, بايد او را چگونه مجازات گرّد؟ پاسخ خ دادم: بايد او را به شدت 
كنك زد و تنبيه کرد. امام فرمود: حال اف یکی کته را عمداً نجس کند بايد 
برایش جه مجازاتی در نظر گرفت؟ عرض کرّدم: بای او را اعدام کرد. امام فرمود: 
راست می‌گویی. مگر نمی‌دانی که کعبهاز متسد الحرام پر است و کعبه فضایل 
مسجد الحرام را نيز در خود دارد. اما مسجد الحرام فضایل کعبه را در خودش 
ندارد؟ ایمان و اسلام نيز چنین هستند. ایمان آوردن فرد به معنای اسلام آوردنش 
نيز است. اما اسلام آوردن أو لزوماً به معنای ایمان آوردنش تس" 

۰) کلینی همچنین از گروهی از یاران ماء از سهل بن زياد و محمد بن یحیی, 
از احمد بن محمد. از ابن محبوب. از على بن رئاب, از حمران بن اعين روایت کرده 
است که گفت: شنیدم امام محمد باقر عليه السلام فرمود: ایمان چیزی است که در 
قلب استقرار می‌یابد و به خداوند می‌رسد و عمل بر اساس اطاعست يروردكار و 


۱- کافی. ج ۲. ص ۰۲۱ ح ۱. 
۲- کافی, ج ۲. ص ۰۲۱ ح ۳. 
۳- کافی, ج ۲, ص 2۰۲۱ ۴. 
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تسلیم شدن در برابر اوامر الهی أن را تصدیق می‌کند. اما اسلام به معناى افصال و 
اقوال ظاهری است ت که عامه مردم از همه فرقه‌ها بر أن هستند و به وسیله أن 
جانشان حفظ و موضوع ارث و نكاح آن صحت می‌یابد و شامل نماز, روزه. حج و 
زكات می‌شود. آنها به وسيله اين اعمال از کفر خارج و وارد ایمان می‌شوند. اسلام 
آوردن فرد ونا بد سنا ابعات ادردة او تيس اما ايمان اوردن شخص. اسلام 
آوردن او را نیز در بر می‌گیرد. آن ن دو در قول و عمل با يكديكر از شتراک دارند؛ 
همجنان ن که کعبه در مسجد است ولی مسجد در کعبه نیست؛ ایمان, اسلام آوردن 
فرد را در بر می گیرد. اما اسلام آوردن فرد لزوماً به معنای ایمان ¿ آوردن او نخواهد 
بود. خداوند فرموده أست: : «قالت الاغراب ما ق| ل لم تؤمنوا ولكسن قولوا لا 
ولمّا بُدخل الایمان فی قلویکم» فرموده خداوند. راست‌ترین گفتار است. عرض 
كردم: آیا فرد مؤمن در فضايل. احکام. حدود و. .. بر فرد مسلمان برتری دارد؟ امام 
فرمود: خير! آنها در اين زمينه كاملا با يكديكر يكسان هستند. اما فسرد موّمن در 
اعمالش که به وسيله نها به خداوند تقرب مىجويد بر مسلمانان برتری دارد. 

عرض کردم: مگر نه اين كل اند فرموده است: «مَن جَاء بالحسنة فل عشر 
أمثالها» [هر كس کار نيكيا بیاووند»دهریرآیر أن (باداش) خواهد داشت] و شما 
فرمودبد كه فرد مسلمان با من دز نماز: روزه. حج و زکات مشترک هستند؟ امام 
فرمو د: مگر نشنیده‌ای که داو زد فر موده است: «فیضاعنه له أضعَافا كثيرة»" [آن را 
برای او چند برابر بیفزاید]؟ بنابراین مؤمنان همان کسانی هستند که خداوند در 
مقابل اعمال نیکشان به انها هفتاد برابر پاداش می‌دهد. اين از فضایل مژمنان است 
خداوند به اندازه میزان صحت ایمان فرد به او باداش بیشتری خواهد داد. خداوند 
هر اندازه که اراده فرماید. نسبت به مؤمنان. نیکی خواهد کرد. از آن حضرت سئوال 
کردم. به نظر شما ایا کسی که اسلام می آورد. جزو مومتان به شمار نمی‌آید؟ امام 
فرمود: خیر! پلکه به ایمان ن اضافه و از کفر خارج شده است. برایت مثالی می‌زنم تا 
اين مسئله را به شود بي درک کنسی. آیا اگر شخصی را در مسجد الحسرام ببینی 
می توانى ادعا کنی او را در کعبه دیده‌ای؟ پاسخ داد: خير! امام فرمود: ولی آیا اگر او 


۱- انعام / ۱۶. 
۲- بقره/ ۲۴۵. 
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را در كعبه ببینی می‌توائی ادعا کنی او را در مسجد الحرام دیسده‌ای؟ عرض كردم: 
آری! امام فرمود: چگونه چنین امری ممکن است؟ عرض کردم: او نمی‌توانسد وارد 
کعبه شود. مگر أن که وارد مسجد الحرام شود. امام فرمود: راست گفتی! نسبت 
ایمان و اسلام نيز چنین است." 

۱) کلینی همچنین از على بن ابراهیم» از عباس بن معروف, از عبدالرحمن بن 
ابو نجران, از حماد بن عثمان, از عبدالرحیم قصير روایت کرده است که گفت: به 
همراه عبدالملک بن اعين نامه‌ای به امام صادق عليه السلام نوشتم و در آن از 
ایشان در باره ماهیت ایمان سئوال کردم. أن حضرت در پاسخ نوشت: تو که 
خداوند بر تو رحمت اورد. در باره ماهیت ایمان سئوال کرده‌ای. ایمان به معنای 
اقرار زبانی و باور یقینی در قلب و عمل به وسیله اعضای بدن است. 

ایمان در برخی موارد با اسلام اشتراک دارد. ایمان, خانه است همان طور که 
اسلام. خانه است و کفر نيز خانه ميك میک اش تدای بر از أن که سوفن 
باشد. مسلمان باشد, اما تا زمانی که اسلام نیاورده باشد نمی‌تواند مؤمن باشد. 
بنابراين اسلام آوردن در جایگاهی قبل از ایمان زار دارد و بخشی از آن به شمار 
مى آيد. هر كاه بندهء مرتکب گناہ صغیره یا یرای شود كه خداوند او را از آن نهی 
کرده است. در آن لحظه از ايمان خارج خواهد شند و لفظ مؤمن از او ساقط خواهد 
شد. اما همچنان نام مسلمان بر او باقی خواهد ماند: جنان اچه توبه کند و از درگاه 
خداوند طلب آمرزش کند. به مرحله ایمان باز خواهد كشت و فقط انکار مسلمات 
دين و حلال دانستن محرمات و حرام دانستن امور حلال از روی اعتقاد و باور او 
را از اسلام خارج و به کفر ملحق خواهد کرد. او به منزله کسی است که وارد حرم 
کین وا یه شنو ان رش كرك باکت كر اقا ا از که وش 
او را از حرم اخراج کرده و گردنش را می‌زنند و به سوی جهنم فرستاده کی 

۲ کلینی همچنین از گروهی از یاران ماء از احمد بن محمد از عثمان بن 
عیسی, از سماعة بن مهران روایت کرده است که گفت: از امام صادق عليه السلام 
در باره تفاوت ميان ایمان و اسلام سئوال کردم. امام فرمود: آیا مى خواهى در این 


۱- کافی» ج ۲ ص 2۲ ۵ 
۲- كافى. ج ۲, ص ۲۳ء ح ۱. 
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B-‏ 8 مه سرد 


باره برايت مثالی بزنم؟ عرض كردم: آری! مثال بزئيد امام فرمود: رابطه ایمان و 
اسلام مانند رابطه كعبه نسبت به مسجد الحرام است. ممكن است فرد در مسجد 
الحرام باشد. اما در کعبه نباشد. اما تا در حرم نباشد. نمی‌تواند در کعبه باشد (جنان 
جه در کعبه باشد لزوماً به اين معناست که در مسجد الحرام نیز هست). ممكن است 
فرد مسلمان باشد, اما مؤمن نباشد. اما هیچ احدی نمی‌تواند مؤمن باشد. مگر آن که 
مسلمان باشد. عرض کردم: ايا فرد از ایمان خارج خواهد شد؟ امام فرمود: اری! 
عرض کردم: در این صورت در جه جایگاهی قرار خواهد گرفت؟ امام فرمود: در 
جایگاه اسلام يا کفر. أن كاه فرمود: چنان جه شخصی وارد کعبه شود و ناخود آگاه 
از او نحا ستی خارج شود. از کعبه اخراج خواهد شد. اما اجازه حضور در حرم را 
خواهد داشت و پس از آن که خودش و لباسش را تمیز کرد و وضو كرفت مانعی 
ندارد كه دو باره وارد حرم شود. ولى جنان جه فردى وارد كعبه شود وعمداً آن را 
نجس كند از كعبه و حرم اخراج شده و گردنش زده خواهد شد.' 

۳ محمد بن على بن بابویه, از احمد بن محمد بن عبد الرحمن قرشى حاکم؛ 
از ابوبكر محمد بن خالد بن حشن متلوعی بخاری, از ابوبكر بن ابو داود. از على 
بن حرب موصلىء از ابو طلت هروی/از أمام رضا عليه السلام از بدرانش روايت 
كرده است كه رسول اكرم مالي" اله و سلم فرمود: ایمان. شناخت قلبی, 
اقرار زبانى و عمل به وله اعضانسته" 

۴ أبن بأبويه همجنين از محمد بن حسن احمد بن ولید. از محمد بن حسن 
صفار, از احمد بن محمد بن عیسی, از بكر بن صالح رازی, از ابو صلت هروى 
روايت كرده است كه گفت: از امام رضا عليه السلام در باره ايمان سئوال كردم. امام 
فرمود: ایمان, باور و يقين قلبی, اقرار به وسيله زبان و عمل به وسيله اعضای بدن 
است و ايمان جز با این سه اصل. حاصل نمی‌شود." 

۵ ابن بابويه همجنين از سليمان بن احمد بن ايوب لخمی, در نامه‌ای كه از 
اصفهان برای من نوشت, از على بن عبد العزيز و معاذ بن مثنی, از عبدالسلام بسن 


١-كافى.‏ ج ۲ ص ۰۲۳ ح ۲. 
۲- عيون اخبار الرضاء عليه السلام, جا ص ۴ 5 
۳- عیون اخبار الرضاء عليه السلام, ج۱ ص ۰۲۰۵ ع و 
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صالح هروی روایت کرده است که امام على بن موسی الرضا عليه السلام از پدرانش 
روایت کرده است که رسول اکرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ایمان, شسناخت 
و يقين قلبی, اقرار به وسیله زبان و عمل به وسیله اعضای بدن است." 

۶ أبن بابویه همحنین از ابو احمد محمد بن جعفر بندار در فرغانه. از ابو 
العباس محمد بن محمد بن جمهور حمادی, از محمد بن عمر بن منصور بلخضی, از 
ابو يونس احمد بن محمد بن يزيد بن عبدالله جمحی, از عبد السلام بن صالح 
هروی, از امام رضا عليه السلام به نقل از پدرانش روايت كرده است كه رسول أكرم 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ایمان» شناخت و يقين قلبى. اقرار به وسيله زبان 
و عمل به وسيله اعضاى بدن است.' 

۷) أبن بابويه همجنين از حمزه بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زيد 
بن على بن حسين بن على بن ابى طالب عليهم السلام در قم در ماه رجب سال 
سيصد و سی و نه» از أبوالحسن على بن محمد بزازء از ابو احمد داود بن سليمان 
غازی. از امام رضا عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: پدرم موسى بن جعفر 
از ابو جعفر بن محمد. از محمد بن على باقز, ار على بن حسین, از حسين بن على 
صلوات الله عليهم اجمعين نقل كرده است که فرمود؛ پذرم اميرالمؤمنين على بن ابی 
طالب عليه السلام فرمود: رسول اكرم صلی #ضعفتة و آله و سلم فرمود: ايسان 
شناخت و يقين قلبی, اقرار به وسیله زبان و عملابه:وسيلهإعضاى بدن است. 

حمزه بن محمد بن علوى كه خداوند از او خشنود باد. حسديث مشابهى را از 
عبد الرحمن بن ابو حاتم. از پدرش, از ابو صلت عبد السلام بن صالح هسروی, از 
امام رضا عليه السلام با همین اسناد روایت کرده است. ابو حاتم گفته است: اگر اين 
اسناد بر دیوانه‌ای خوانده شود. شفا مىيايد. ' 

۸) أبن بابویه همجنین از بدرش که خداوند از او خشنود باد, از محمد بن 
معقل قرمیسی, از محمد بن عبدالله بن طاهر روایت کرده است در حالی که ابو 
صلت هروی, اسحاق بن راهویه و احمد بن محمد بن حنبل بر بالین پدرم حضور 


۱- عيون اخبار الرضاء عليه السلام, ج١.‏ ص ۰۲۰۵ ح ۴. 
۲- عیون اخبار الرضاء عليه السلام. ج١.‏ ص ۰۲۰۴ ح ۲. 
۳- عیون اخبار الرضاء عليه السلام. ج۱. ص ۰۲۰۵ ۵. 
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داشتند. من نيز أن جا بودم. پدرم گفت: هر کدام از شما برایم حدیثی روایت کند. 
ابو صلت هروی گفت: امام رضا عليه السلام که به خدا سوگند. همان طور که او 
را نامیده‌اند. رضا بود - برایم از پدرش موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محمد. 
از پدرش محمد بن علی, از پدرش على بن حسین. از پدرش حسین بن علی, از 
پدرش على بن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین روایت کرد که رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ایمان, گفتار و کردار است. زمانو که از آن جا 
ربكو م ليا وا ی ی پدرم گفت: 
اين مرهم دیوانگان | ست؛ یعنی سندى است ت كه اگر دیوانگان أن را بشنوند عقلشان 
سر جایشان پرگردد.! 


...ون تطبضو ااه ورس وله لابا نكم : نامه اک شین اه تور 
جم 110 اا لومون الذي نَآمنُوا اله وسو 2 روا وجا دواباموا لمم 
وأنفیهزني ی ل اأ وك قافن (د1). 


[و اگر خدا و پیامبر او را فرمان بزید. از (ارزش) کرده‌هایتان چیزی کم نمی کند. 
خدا آمرزنده مهربان ات * در خقیقّت. مزمنان کسانی‌اند که به خدا و پسامبر او 
گرویده و (دیگر) شک هاوه وبا مال و-جاشان در راه خدا جهاد کرده‌اند. 
اینانند که راست کردارند] 

)١‏ على بن ابراهیم قمى گفت: « یلتکم من آغتالکم شیا» يعنى اعمالتان 
دجار نقص و کاستی نشود. «إنما المومنون الذين متا بالله سول گم یر تابُوا» 
یعنی دجار تردید نشدند. «وجاقدوا بأنوالهم وأنشیهم فى سبیل الله» که منظور از 
آن امير المومنین عليه السلام است.؟ 

۲) محمد بن عباس. از على بن عبدالله, از | براهیم بن محمد از حفص بن 
غياث. از مقاتل بن ا DS‏ 


۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۹۷. 
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در باره أيه قوق کت منظور از أن امیرالسژمنین عليه السلام است که همه 
افتخارات و فضائل خود را در راه اسلام هزینه کرد.! 


تشون امه بدينككم وال يع اماف الكماواتِ ومان الازرش واد 
بکل َي لم (۱۶) نون عَلئِك أن ألم وال لانو الإ شلام بل این 
لی مانم دالاو انإ نک صایفین(۱۷ إن اسيم عَبْب الشاواتِ 
والأرْض واه بصم تلو (۱۸). 
[بگو: آیا خدا را از دين (داری) خود خبر می‌دهید و حال أن که خدا آن جه را که 
در آسمان‌ها و زمين است می‌داند و خدا به همه جيز داناست؟ * از اين كه اسلام 
آورده‌اند بر تو منت می‌نهند. یکره بر هق ا اسلام آوردنتان منت مگذارید بلکه 
(أين) خداست که با هدایت کردن شما به ایمان پر شما منت می‌گذارد. اگر راستگو 
باشید # خداست که نهفته آسمان‌ها و زميخ راامی‌داند و خدا(ست که) به آن جه 
می كنيد بیناست] 

)١‏ على بن ابراهيم قمى كفت: «قل [تعتتياته بدینکم» يعنى آيا دينتان را به 
خداوند ياد می‌دهید؟" ۱ 

۲) شيخ طوسی در مصباح هار یکی که أن را فان يد مه کنه 
خداوند از او خشنود باد. می‌رساند, در حدیثی مرفوع روايت کرده است که کفت؛: 
در هنكام حفر خندق در محضر رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم بودم. مردم 
و امیرالمومنین عليه السلام کار حفر خندق را انجام می‌دادند. ييامبر صلی لله عليه و 
آله و سلم خطاب به امیرالمومنین عليه السلام فرمود: پدر و مادرم فدای کسی باد 
که خندق را حفر می‌کند و جبرئیل خاک را از مقابلش جارو و میکائیل به او کمک 
می‌کند؛ این در حالی است که این فرشتگان قبل از او به کسی کمک نکرده‌اند. 


۱- تأویل الایات؛ ج ۲ ص ۶۰۷ ح ۸ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۹۷. 
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ار و و 
وت ا ست یه اس ان در اين 
هنكام خداوند أيه زیر را نازل كرد: رن علیک أن أسْلمُوا قل لا تشو نواغلی 
اسلامکم یل الله تور یمن علیکم أن هداکم اللإيمان إن کنتم صادقین». 

۳) علی بن اراب گفت: آیه کون فلك أن آمتلنوا» در باره عشمان ن نسازل 
شده است که در زمان حفر خندق از كنار عمار بن یاسر که در حال کار كردن بود 
گذشت. عمار در اثر کار كردن گرد و غبار به پا کرده بود. عشمان با استینش جلوی 


بینی‌اش را گرفت و رفت. 


عمار به او گفت: 
لایستوی من یعمر المساجدا يظل فیها راكعاً و ساجدا 
کمن يمر بالغبار حائداً بعرض عنه جاهداً معاندا 


یعنی کسی که مساجد را آباد,می‌کند و در أن جا به عبادت می‌پردازد. با فردی 

كه خود را از گرد و غبار دوز می‌بنازدو با شتاب و عناد از كنار أن می‌گذرد, برابر 

عثمان برگشت وريه او نگاهي انداخت و گفت: ای بسر كنيز سیاه! منظورت من 

بودم؟ سپس عشمان نزد بتاهير كت اه عليه و آله و سلم رفت و خدمت ایشان 

عر ا ی و ا ی ای ب ای 

رسول أكرم صلی الله عليه و آله و سلم در پاسخ فرمود: بار اسلام را از دوش تو 

برداشتم (از اين پس دیگر مسلمان ن نباش) پس برو. در اين هنكام خداوند أيه زیر 

را تازل کرد: «يمنونَ علیک أن أسْلمُوا شل لا توا على إسْلامكُم بل اله ين 

عَليْكُمْ أن قداکم للایمان ان کنتم صادقین» يعنى شما راستگو یستید. «إن الله غلم 
یب السماوات والارزض وال يَصِير بماتَفتلون».! 


۱- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۲۹۷. 
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فضيلت و واب قرائت سوره ق 


)١‏ ابن بابويه با سند خود. از ابو حمزه ثمالى. از امام محمد باقر عليه السلام 
روايت كرده که فرمود: هر کسی در نمازهای واجب و مستحب خود همواره سوره 
ق را بخواند. خداوند روزی او را زياد می‌کند و نامه عملش را به دست راستش 
می‌دهد و حساب و کتاب او را سهل و آسای يزيد ' 

۲) در کتاب خواص القرآن آمده ابلت:/از: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
روایت شده که فرمود: هر كس اين سوژه رابخوانتد. خداوند سکرات مرگ را 
برايش آسان می‌کند. و هر کس, سوزهرا بتؤيتتد.و بر فر “ميتلا به صرع بياويزد. 
بیماری‌اش برطرف خواهد شد و شیطانش از او دور مسى شود و اگر این سوره 
مکتوب شود و در آب انداخته شود و زنی که شير کمی دارد آن را بنوشد. شير او 
زياد می‌شود. 

۳) پیامبر خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس این سوره را بخواند. 
خداوند. سکرات مرگ را بر او آسان می‌کند و هر کس آن را بنویسد و بر فرد ميتلا 
به صرع بیاویزد. بهبود خواهد يافت و هر كس آن را بر ظرفی بنویسد و زنی كه 


شیرش کم است از أن بنوشد. شير او زياد می‌شود. 


۱- لواب الاعمال. ص ۱۳۴. 
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تفسير سوره ق 


پم اس ان ازجم 
وا آن اج بل ون جاء رم نم قال الکافرون مدای ؛ 
یب زیت أو روبع بيد دق عم ماک تشم الازض يموعن عند 


5 حفط الکو وبلق با تيآ 0 ریم *أفل ينظ روا إلى الما وم 
ای زج رجا 


من کل روج بهم "ابن ره وذکری لحكل منیب( راکمه شا 
انتا به جات وح یاس( 

[قاف سوگند به قرآن باشکوه * (كه آنان نگرویدند), بلکه از این که هشدار 
دهنده‌ای از خودشان برايشان آمد در شگفت شدند و کافران گفتند: این (محمد و 
حکایت معاد) چیزی عجيب است! # آیا چون مسردیم و خاک شدیم (زنده 
می‌شویم)؟ اين باز گشتی بعید است # قطعا دانسته‌ایم که زمين (چه مقدار) از 
اجسادشان فرو می كاهد و پیش ما کتاب ضبط کننده‌ای است # (نه), بلکه حقیفت 
را وقتی برایشان آمد. دروغ خواندند و آنها در کاری سرد رگم (مانده)اند * مگر 
به آسمان بالای سرشان ننگریسته‌اند که چگونه أن را ساخته و زینتش داده‌ایسم و 
برای آن هيج گونه شکافتگی نیست # و زمین را گستردیم و در آن لنگر(آسا 
کوه)ها فرو افكنديم و در آن از هر گونه جفت دل‌انگیز رويانيديم # (تا) برای هر 
بنده توپه کاری بینش‌افزا و پندآموز باشد * و از آسمان آبی پر برکت فرود 
آوردیم. پس بدان (وسیله) باغ‌ها و دانه‌های درو کردنی رویانیدیم] 


اد 


امسر 
روابى 


اهار 
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)١‏ ابن بابویه با سند خود که در ابتداى سوره‌هایی که با حروف مقطعه آغاز 
شده‌اند. آمده است از سفیان بن سعيد ثوری روایت کرده از امام صادق عليه السلام 
در باره معنی ق سئوال شد و ایشان فرمود: و اما «ق»؛ نام کوهی است که دور تا 
دور زمين را احاطه کرده. و سبزی آسمان از آن است. و خدا زمين را به آن متصل 
کرده و اجازه نمی دهد که زمين. ساکنان خود را به اين سو و آن سو متمایل 
گرداند.! 

۲) على بن ابراهیم. از احمد بن على و احمد بن ادریس. هر دو از محمد بن 
احمد علوی, از عمرکی, از محمد بن جمهور. از سلیمان بن ساعة. از عبدالله بن 
قاسم. از يحيى بن میسره خثعمی, روایت کرد که شنیدم امام محمد باقر عليه السلام 
می‌فرمود: قق کوهی است از زمرد سبز که دنیا را احاطه کرده, و اسمان به خساطر 
وجود این كوه است كه به رنگ سبز در مى آيد.' 

؟) سعد بن عبدالله, از سلمه بن خطاب. از احمد بن عبد الرحمن بن عبد ربی, 
از محمد بن سليمان. از يقطين چوالیقی. از فلفلة. از امام محمد باقر عليه السلام 
روايت كرده كه فرمود: خداؤند غر وج كوهى از زبرجد سبز دارد که دنيا را 
احاطه کرده, و سبزى أسطانجة خاطدا ييف سبز آن كوه است. در پشست آن كوه 
مخلوقاتی را خلق نموّده است, اما نماز و زكاتي که بر سايرين واجب كرده. بر آنها 
واجب نکرده است. همه آنها همواره 3و مرد از اين امت را نفرين می‌کنند. " 

۴) و یز سعد بن عبدالله؛ از احمد بن حسین. از على بن ريان. از عبيدالله بن 
عبدالله دهقان. از امام رضا عليه السلام روايت كرده: شنيدم امام مىفرمود: خداوند 
این نطاق را از زبرجد سبز آفرید و أسمان به همین علت سبز شد. پرسیدم نطاق 
چیست؟ فرمود: يعنى حجاب. و خداوند عز و جل در يشت اين حجاب. هفتاد هزار 
عالم دارد که تعداد آنها از جن و انس بیشتر است و همه آنها فلانی و فلانی را لعنت 


۱- معانی الاخبار. ص ۲ ح 3 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۹۹. 
۲- مختصر بصائر الدر جات. ص ١‏ 
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ىک 
۵) در کتاب «منهج التحقیق الى سواء الطریق». که ملف آن یک امامیه است» 
حدیئی طولانی روایت شده است با اين مضمون که امام حسن عليه السلام از يدر 
بزرگوار خود خواست فضل و کرامتی که خدا به او عطا کرده را نشانش دهد. 
حدیث را ذکر می‌کند تا اين که می‌گوید: امیرالمومنین عليه السلام به باد اسر کرد. 
باد ما را به كوه (ق) برد. وقتی به أن جا رسيديم. ناگهان کوهی از زمرد سبز دیدیم 
که فرشته‌ای به شکل عقاب بر روی أن وجود داشت. وقتی نگاه او به أميرالمؤمنين 
عليه السلام افتاد؛ گفت: سلام بر تو ای وصی و جانشین رسول پروردگار جهانیان و 
خلیفه او؛ ايا اجازه می‌دهی سئوالی بپرسم؟ امام پاسخ سلام او را داد و فرمود: اگر 
می‌خواهی بپرس و اگر خواستی من بگویم می‌خواهی در باره جه چیزی از من 
سئوال کنی؟ فرشته گفت: شما بگویید ای امیرالمومنین! امام فرمود: می‌خواستی از 
من اجازه بگیری تا خضر را ملاقات کنی. فرشته گفت: اری چنین است. فرمود: به 
تو اجازه دادم. فرشته «بسم الله الرحمن الرخیم»,گفت و به سرعت رفت. مقداری در 
آن جا راه رفتیم و فرشته بعد از زیارت ختضرق به بجاى خود برگشت. سلمان گفت: 
ای امير المؤمنين! مى بينم که آن فرشت تھا اجاژهشما خضر را ملاقات کرده 
است؟ امام فرمود: سوگند به آن كه آستمان يدون ستون و تکیه گاهی برافراشت. 
هر یک از اين ملائكه بدون اذن من لحظه‌ای از جای خود تکان نمی‌خورند. شأن و 
منزلت پسرم حسن و بعد از او پسرم حسین و سپس نه فرزند از نسل حسين نیز 
همین است که نهمین نفر آنها قائم آل محمد صلی الله عليه و اله و سلم است. 
پرسیدم: نام ملک موکل بر كوه (ق) چیست؟ فرمود: «ترجائیسل». پرسیدیم: ای 
امیرالمومنین چگونه هر شب به اين جا می‌آیید و بر می‌گردید؟ فرمود: همان گونه 
كه شما را اين جا آوردم. سوگند به آن که دانه را شکافت و نسیم را آفرید. من 
چیزهایی از ملکوت آسمان‌ها و زمين می‌دانم. که قلب شما طاقت دانستن و تحمل 
یکی از آن را ندارد. اسم اعظم خداوند عز و جل هفتاد و سه حرف دارد. أصف بن 
برخيا تنها یک حرف از ان را می‌دانست. وقتی خدا را با ان حرف خواند. خداوند 


.۱۲ م‌شتهم بصائر الدرجات. ص‎ -١ 
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فاصله مابين او و تخت بلقیس را فرو برده و فاصله را از بين برد تا او تخت بلقیس 
را برداشت. يس زمين در چشم بر هم زدنی دوباره به حالت اول خود بر گشت. به 
خدا سوگند. نود و دو حرف از أن را ما می‌دانيم. و تنها یک حرف در علم غيب را 
خداوند به خود اختصاص داده که جز خداوند بلند مرتبه و عظیم, هيج قدرت و 
توانی وجود ندارد و همه متکی به او هستند. أن كس که خواست. ما را شناخت و 
أن كس كه خواست. ما را انکار و تكذيب كرد. (آنان که بايد ما را بشناسند. 
شناخته‌اند.) این حديث به طور مفصل در يايان سوره در كهسف باب يأجوج و 
مأجوج آمده | ست. 

۶ على بن ابراهيم. در باره آيه «ق والقرآن المُجيد» گفته: «ق» نام كوهى 
است كه از بشت ياجوج و ماجوج. دنيا را احاطه كرده است, واو در اين جمله. 
قسم می‌باشد. «بل عَجِبُوا» منظور قريش است. «أن جَاءهُمْ منذر مُنهُمٌ» يعنى رسول 
الله صلی اله عليه و آله و سلم و در باره «فقال الکافرون هذا شیء عجیب# نذا 
متنا وکنا ترابا ذلك رجم بعید» کف لیست: در باره ابی بن خلف نازل شده است که 
به ابوجهل كفت: من از كار محمديدر عجبم. پس استخوان بوسيدهاى رأ برداشست 
آن رأ پودر کرد و گفت: محمد گمان یکی این دوباره زنده می‌شودا! | 1 
خداوند در جواب آنها فرمود: ايل کپوا بالق ما جاعم هم فی أمْر ُریج» یعنی 
سرگردان و دچار اختلاف هستید. سس غداوند برای آنها برهان و دلیل 5 
بو ورب برایشان با مثال اثبات می‌کند و می‌فرماید: «أَقَلمْ يروا إلى 

لسّماء فوقهم کف یاقا ينها وما لها من روج * والارض ماقا ات 
n‏ وأنبتنا فیها من کل زوج بهیج» یعنی زيبا و نیکو «تَبْصيرَة وذکری لکل 
عبد میب * ونزلنا من الستّمَاء مارا ناب جات وخ الخصی» يعنى هر 
دانهاى که کشته و درو می‌شود.! 

۷ محمد بن یعقوب: از محمد بن یحیی, از محمد بن أحمد. از یعقوب بن 
يزيد. از على بن يقطين, از عمرو بن ابراهیم. از خلف بن حمّاد, از محمد بن مسلم 
روایت کرده ۱ ست: شنیدم امام محمد باقر عليه السلام مىفرمود: ييامبر صلى الله 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۹۹. 
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عليه و آله و سلم در باره آیه «وترلنا من السَماء E‏ با هر آپی که 


در زمين هشست؛ مقدارى از اب اسان آميخته شنده اس 


وال یقاب اطع ؟ ضید(۱)رزق تاد وتا به بر یت گذلت 
مخز وخ(۱۱). 


[و درختان تناور خرما که خوشه(های) روی هم چیده دارند# (اینها همه) برای 
روزی بندگان (من) است و با أن (آب) سرزمین مرده‌ای را زنده گردانيسديم. 
رستاخیز (نیز) چنین است] 

)١‏ على بن ابراهیم در پاره أيه «والنخل بَاسقات» يعنى بلند «لهًا طَلعٌ لضید» 
یعنی بر روی همدیگر «رزقا للعیاد روحت ب بلدة متا کذلک الضروج» که ابن 
پاسخی است برای بت کاو ن كه گفتند: «أئذا متنا وکنا وا ذلك رجم بَعِيد»' 
[أيا چون مردیم و خاک شدیم (زنده می‌شویم) اين بازگشتی بعید است] يعنى 
خداوند می‌فرماید: همان گونه كه آب رااز اسمای,نازل کرده و با أن از زمين گیاه 
مى رويانيم: به همین شكل از زمين بیرزن اده م شید" 


کلبث فبلم قوم وح وتاب ال و0150 وعادوفعون وإخوان 
0 11101 ]تمك كدب از سل ی وعید(۱۴)» 
[ پیش از ايشان قوم نوح و اصحاب رس و ثمود # و عاد و فرعون و برادران لوط 
# و بیشه‌نشینان و قوم تبع به تكذيب پرداختند. همگی فرستادكان (ما) را به دروغ 
كرفتند و (در نتيجه) تهديد (من) واجب آمد] 
)١‏ محمد بن یعقوب. از ابو على اشعری, از حسن بن على کوفی, از عبيس بن 


۱- کافی» ج ص ,١ AY‏ 
۲-ق/ ۲. 


۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۰۲۹٩۹‏ 
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هشام, از حسین بن احمد منقری, از هشام صیدنانی روایت کرده است که مردى از 
امام صادق عليه السلام در باره آيه «كَذَيْتَ قَبْلِهُمْ قوم نوح وأطخاب الرس» 
پرسید. آمام دست خود را به روی دست دیگر كشيد و فرمود: أين گونه. زنان با 
زنان وون" 

۲) و نیز محمد بن یعقوب. از على بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابو عمیسر, از 
محمد بن ابو حمزه و هشام و حفص روایت کرده است که: عده‌ای از زنان نزد امام 
صادق عليه السلام آمدند؛ یکی از آنها در باره مساحقه (همجنس‌بازی زنان) 
پرسید؟ امام فرمود: حد أن حد زناکار است. زن گفت: آيا خداوند در این باره 
چیزی در قرآن آورده است؟ فرمود: آری پرسید: کدام آیه؟ فرمود: «وأضتاب 
الرس»". 

۳) و نیز محمد بن يعقوب از على بن ابراهیم, از پدرش حماد بن عیسی, از 
حسين بن مان از اسمامیل بن جابر ووایت کرد همرله یکی فو دوستان در را 
مكه و مدینه بودم که سخن از انصار به ميان آمد. یکی از ما گفت: انها نازعین 
(دورافتادگان) " هر قبیله‌اند. واڈیکر یئ گفت: آنها اهل یمن‌اند. تا اين که نزد امام 
صادق عليه السلام رسیدیم؛ امام در زیر سایه درختی نشسته بود. بدون اين که ما 
چیزی از حضرت بپرسیم, امام حُوَ سخن آغاز کرد و فرمود: وقتی تبع (یادشاه 
یمن) از سوی عراق, به همه ایتا و فررَنان تیامبران به وادی هذیل آمد. گروهی 
از قبایل نزد او آمدند و گفتند: تو به سرزمینی آمده‌ای که اهل آن مدتى طولانی 
است مردم را به بازی گرفته‌اند. چنان كه سرزمین خود را حرم قرار داده و ساخته 
دست خود را خدا و الهه می‌بندارند. پادشاه گفت: اگر اين گونه که شما م ىكوييد 
باشد. با جنگجویان آنها می‌جنگم و فرزندان آنها را اسير و بناهایشان را خسراب 
می‌کنم. در این حين چشمانش سرازیر شد و روی گونه‌های او افتاد. علما و پیامبر 


۱- کافی, ج ۵ ص ۵۵۱ ۱. 

۲- کافی, ج ۷ ص ۲۰۲ ح ۱. 

۳- نزاع من القبائل: جمع نازع و نزيع. غريبى كه از اهل و عشيره خود دور افتاده است «النهاية. 
ج ۵ ص .»]١‏ 
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زادگان را فرا خواند و گفت: به من بنگرید و بگویید جه بر سر من آمده است؟ آنها 
از پاسخ دادن به او امتناع کردند تا اين که پادشاه آنها را سوگند داد. أن كاه گفتند: 
به ما بگو با خود جه اندیشیده‌اید؟ گفت: با خود اندیشیدم که مردان این سرزمین را 
بکشم و خانواده ایشان را اسير و خانه‌هایشان را خراب کنم. گفتند: به نظر ما تنها 
دليل بیماری شماء همین انديشه و تصمیم است. پرسید: چرا؟ گفتند: زیرا این 
سرزمین. حرم خداست و خانه, خانه خداست و ساکنان ان ذريّه و فرزندان ابراهیم 
خلیل الرحمان عليه السلام هستند. گفت: راست می‌گویید. حال چاره اين درد من 
چیست؟ گفتند: با خود به گونه‌ای دیگر انديشه كن ابید است که خداوند, این 
مصیبت را از تو بازگرداند. پادشاه در باره ایشان انديشه خير و نیک کرد و 
بلافاصله چشماتش به حالت اول بازگشت و در سر جای خود قرار گرفست. سپس 
کسانی را که به او نصيحت کرده بودند کعبه را خراب کند و ساکنان ان را بکشد. فرا 
خواند و انان را کشت. سپس به سوى کعبه رفت و يوششى بر ان انداخت و به 
مدت سی روز به مردم طعام داد. او هر روز صبد شتر قربانی کرد تا به ان جا که 
گوشت قربانی را برای حیوانات وحشی بنه قله کوّه‌ها می‌بردند و علف‌ها را 
مى جيدند و برای علفخواران در ميان دشت: می گستراندند. سپس از مکه به مدینه 
رفت. و گروهی از غسانيان اهل یمن,در لن جا [مدینه) ساکن شدند که آنها را 
انصار می‌نامند و در روایتی دیگر آمده است له بيني بر نن او پوشاند و أن را 
معطر ساخت. مولف گوید: پیشتر در تفسیر آيه «وکانوا ِن قبل يَسْتَفْتِحُونَ على 
الذین كُفروأ»' [و از دیرباز (در انتظارش) بر کسانی که کافر شده بودند] از سوره 
بقره, در باره تبع (پادشاه یمن) سخن گفته شد, که خواننده سی‌تواند برای اطلاع 
بيشتر به آن جا رجوع کند. 

۴) ابن بابویه از پدرش که رحمت خدا بر او باد. از على بن ابراهیم, از پدرش, 
از ابن ابو عمیره, از ابراهیم بن عبد الحمید, از وليد بن صبیح, از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده که فرمود: پادشاه يمن به اوس و خزرج گفت: همین جا بمانيد 
تا این پیامبر ظهور کند؛ اگر من او را درک کتم» قطعا به او خدمت خواهم کرد و به 


A۹ بقره/‎ -۱ 
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يارى او قيام خواهم نمود.' 

۵ و نيز ابن بابویه, از احمد بن محمد بن حسين بزاز, از محمد بن يعقوب 
اصم. از احمد بن عبد الجبار عطاردی, از يونس بن بكير شیبانی, از زكريا بن يحبى 
مدنى. از عكرمة روايت كرده است كه: شنيدم ابن عباس می‌گفت: نبايد امر تبع 
(پادشاه يمن) بر شما مشتبه شود. زیر او مسلمان بود.' 

۶) و نیز ابن بابویه. از محمد بن حسن بن احمد بن وليد كه رحمت خدا بر او 
باد. از محمد بن حسن صفار, از احمد بن محمد عیسی, از حسن بن علىء از عمر 
بن بان از ابان در حديثى مرفوع روايت كرده است كه: تبع (پادشاه يمن) در مسير 
خود اين شعر رأ سرود: 

یکی از عالمان دانشمند بنى قريظه كه - به جان تو سوكند - سرور و بزرگ 
يهود بود نزد من أمد. 

و گفت: به شهرى دورافتاده كه به پیامبری از قريش و از مكه تعلق دارد. 
حمله كن تا هدايت يابى و رستكار شوى. 

بدون اين كه آنها را ملامت کم از كناهشان د ركذشتم و سزا و مجازات آنها 
را براى روز قيامت گذاشتم. 

و به خاطر خدادست از آن خانه برداشتم به اميد اين که روز قيامت از آتش 
سوزان نجات يابم و خدا مرا عفو کند. 

و گروهی از قوم خود را أن جا باقی گذاشتم. کسانی را كه شریف و عالی 
نسب و از جمله بزرگان و ستایش شوندگان بودند 

کسانی که انصار از ذربه و نسل آنها خواهند بود و من با این عمل خود از 
خدای محمد امید پاداش نیک دارم. 

من نمی‌دانستم در سرزمین مكيم آشکارا خانه‌ای برای خدا وجود دارد. که 
خدای أن پرستیده می‌شود. 


به من گفتند: در مکه خانه ثروتی است که بايد از بين برود. و انباشته از 


۱- كمال الدين و تمام النعمة, ص ۰۱۶٩‏ ح ۲۶. 
۲- كمال آلدین و تمام النعمة. ص ۱۶۹ ح ۲۷. 
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گنج‌های لولوء و زبرجد است. 

من تصمیمی گرفتم که خدا مانع اجسرای آن شد و از خراب شدن مسجد 
الحرام جلو گیری کرد. 

آن جه از أن خانه اميد داشتم را برای اهل آن رها كردم و آنان را قبله‌ای 
برای اهل دل قرار دادم, 

أمام صادق عليه السلام فرمود: أن پادشاه با خبر شده بود که از این مکان - 
یعنی مکه - پیامبری ظهور خواهد کرد و به یثرب مهاجرت خواهد نمود. لذا پادشاه. 
گروهی از یمنی‌ها را به همراه بهودیان در يثرب ساکن کرد تا وقتی پیامبر ظهور 
کرد. انها او را یاری کنند. وی در این باره گفته است: 

شهادت می دهم احمد. پیامبر و فرستاده خداوندی است که آفریننده نسیم 
یتح 


اگر أن قدر زنده بمانم كه او را بپینم, حتمأ وزيرء یاری دهنده و پسر عموی او 


و برای مشرکان, عذاب و رنجی خواهم بود که جام مرگ وغم به‌انها 
می‌نوشاندم.! 


۷ طبرسی از سهل بن سعد. از پيامبر صلی الله عليه و اله و سلم روایت کرده 
كه فرمود: پادشاه يمن را سب و نفرین نكنية که او مسلمان بود." طبرسی اين 
حدیث را از ولید بن صبیح, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است." پیشتر 
خبر قوم نوح و عاد و ثمود و اخوان لوط و اصحاب الايكة در سوره هود و خبر 
اصحاب الرس در سوره فرقان و فرعون در سوره طه و ساير سوره‌ها بیان شد. 
برای اطلاع بیشتر به آنها رجوع شود. 

۸ على بن ابراهیم گفت: رس نام رودی در آذربایجان است.؟ 


۱- کمال الدين و تمام اللعمة. ص ۱۶۸ ح ۲۵. 
۳- مجمع البیان؛ ج ٩‏ ص ۱۱ 
۴- تفیر قمی, ج ۲. ص ۲۹۹. 
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7 , 
نی لن الأول بل فیس من حا جوی(۱۵ 

[مگر از آفرینش نخستین (خود) به تنگ آمدیم؟ (نه) بلکه آنها از خلق جديد در 

شبهه‌اند] 

)١‏ ابن بابویه از محمد بن حسن بن احمد ولید. از محمد بن حسن صفار از 
محمد بن حسين بن ابو خطاب. از محمد بن عبدالّه بن هلال, از علاء بن رزیین, از 
محمد بن مسلم روايت كرده است كه شنیدم أمام محمد باقر عليه ال “م می‌فرمود: 
وقتى خداوند زمين را آفرید. هفت جهان دیگر را نيز در آن آفرید كه در هيج يك 
از آنها فرزندان آدم ساکن نبودند. خداوند. ساکنان انها را از خاک زسین آفرید و 
سپس هر گروه از آن موجودات را در جهان مربوط به خودش ساکن نمود و أن 
گاه, آدم ابو البشر را آفرید و نسل او را از او آفرید. نه به خدا سوگند. بهشت از 
زمان خلقت هرگز از ارواح مؤمنان خالی نبوده است. همچنان که از وقتی خداوند 
عز و جل جهنم را افرید. هرگز از ارواح کاقران سرکش و طاغی خالی نبوده است. 
شاید گمان می‌کنید وقتی روز قیامت برپا شود و خدا جسم و روح مؤمنان را در 
بهشت و جسم و روح کافران راه جهنم ببرد. دیگر در اين زمین‌ها کسی خدا را 
عبادت نمی‌کند و خدا مخلوقاتی.رانقیآفریند تا او را بندگی کنند و به یگانگی او 
اقرار نمايند و او را رگ بداررند» به خدا سوگند. قطعا خداوند خلقی كه نه مذکر 
است و نه منت خواهد افرید. أو را عبادت می‌کنند و به يكانكىاش اقرار دارنسد و 
او را بزرگ و عظیم می‌دارند. و برای آنها زمینی می‌آفریند تا بر روی أن زندگی 
کنند و آسمانی, تا بر آنها سایه بیفکند. 

اع اين لات که رنه وه ید ار ی ارش 
والسَمَاوات»" [روزی که زمين به غير اين زمين و آسمان‌ها (به غير اين آسمان‌ها) 
مبدل گردد] و یا فرموده است: «أَفعیینا بالخلق الأول بل شم فى لبس من خلق 
ك ۲ ۰ ۱ 
جدید ». 
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بن محبوب. از عمرو بن شهر. > از جابر بن يزيدء روایت کرده از امام محمد باقر عليه 
السلام در باره آید «أفعینا بالخلق الأول بل هُمْ فى لبس من خلق جدید» پرسیدم. 
فرمود: ای جابر! Ê‏ الي E‏ وقتی خداوند اين مخلوقات و اين عالم را 
از بين برد و مؤمنان را در بهشت مقام داد و دوزخیان را به جهنم برد. عالمی جز 
این خواهد آفرید و مخلوقاتی بدون جنسیت نر يا ماده در أن عالم يديد خواهد 
آورد تا او را بندگی و عبادت کنند و به یگانگی و وحدانیت او اقرار نمایند. زمینی 
غير از اين زمین. برایشان می آفریند تا بر روی آن زندگی کنند و آسمانی غير از 
این اسمان تا بر انها سایه بیفکند. شاید تو گمان می‌کنی خداوند تنها همین یک دنیا 
و عالم را آفریده و يا می‌پنداری جز شما هیچ بشر دیگری نیافریده است؛ به خدا 
سوگند خداوند هزار هزار عالم و هستى و هزار هزار نوع آدم آفریده و تو در 
آخرین اين عالم‌ها قرار داری كه آدمیان در أن زندگی می‌کنند." 


ولق دلقت الان وتمارعالوسوس به تفه وحن فرب یه ین نل 
لورید(۱۶)؛ 

[و ما انسان را آفریده‌ايم و می‌دانیم که نفس کیچ وسوسداى به او م ىكتد و ما 
از شاهرگ (او) به او نزديكتريم] 

)١‏ شرف الدين نجفی گفته: تأويل اين آیه در تفسیر اهل بيت که سلام و درود 
خدا بر انان باد. امده است و اين تاویل همان است که از محمد بن جمهور از 
فضاله. از ابان. از عبدالرحمنء از مسر د یکی از ائمه ال محمد صلوات علسهم در 
باره ایة «رلقد خلقنا الإنسّان ونغلم ما تسوس به نفسه» روایت شده که فرمود: 
منظور. همان اولی است و در تفسیر أيه «قال قرینه ۳ أيه ولکن كان فك 
ضلال مید»" [(شیطان) همدمش مي‌گوید: ای پروردگار سا! من او را به عصیان 
وانداشتم, لیکن (خودش) در گمراهی دور و درازی بود] فرمود: منظور. ژفر است و 


۲- ق/ ۲۷. 
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اين آیه تا آن جا که می‌فرماید: «یوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل ین نید" 
[آن روز که (ما) به دوزخ مىكوييم أيا پر شدی و می‌گوید ايا باز هم هست] در 
باره أن دو نفر و یاران آنها نازل شده که شایسته جهنم و اهل أن هستند." 

1 ۳ مه ۳ 

۲) على بن ابراهيم در تفسير أيه «حَبْل الوريد» گفته: يعنى رگ كردن 


دلق لقان عَن یمین ون الشمال قَِدُ17)مايَلفِظ من قول لالب 
رفس عتم (۱۸)» 
[آن كاه كه دو (فرشته) دریافت‌کننده از راست و از چپ مراقب نشستهاند © 
(آدمی) هیچ سخنی را به لفظ درنمی آورد. مگر این که مراقبی آماده ند او (آن را 
ضبط می کند)] 

)١‏ محمد بن يعقوب از على بن ابراهیم. از پدرش. از ابن ابو عمیر. از حماد. از 
حلبی, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: هر قلبی دو كوش دارد. بر 
يكى از انها فرشته هدایتگر.و بر دیگری شیطان فریبنده وجود دارد. فرشته, قلب 
(انسان) را به نيكى امر می‌کند امار را از آن نهى می‌کند. شيطان به بدى امر 
می‌کند. فرشته از ان باز می 2۶5 ی E GEDE‏ وی «عَن 
یمین وغن الشمال قعید # ما لفط من قول إلا لدنه رقیب عتید».! 

۲) و نیز محمد بن یعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از 
على بن حکم. از فضل بن عثمان مرادی روایت کرده است که: شنیدم امام صادق 
عليه السلام می‌فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند در حق 
بنده خود چهار لظف و رأفت روا داشته كه هر كس بعد از آن بر خدا حرص بسورزد 
و زیاده بطلبد. هلاک می‌شود. وقتی بنده‌ای قصد عمل خير کند تا ان را انجام دهد. 


۱ كن 

۲- تأویل الآيات. ج ۲. ص ۰۲۷۷ ح ۲. 
۳- تفسیر قمى؛ ج ص ۳۰۰ 

۳- کافی. ج ۲ ص ۲۰۵ ج ۱. 
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اگر انجام ندهد. خداوند به خاطر نيت و قصد نیک او پاداش و حسنه‌ای برايش 
می‌نویسد و اگر انجام دهد. ده پاداش می‌نویسد. و هر كاه بنده‌ای قصد انجام كناهى 
را داشته باشد, اگر انجام ندهد هیچ جيز برایش نوشته نمی‌شود و اگر أن را انجام 
دهد. هفت ساعت به او مهلت داده می‌شود و فرشته‌ای که حسنات و نیکی‌هارا 
می‌نویسد. به أن كه كناهان را می‌نویسد و در سمت چپ واقع است: می‌گوید: عجله 
نكن. اميد است حسنه و نيكى انجام دهد و اين گناه را پاک کند؛ زيرا خداوند 
فرمود: «إن الحَسَنَات يُذَهِيْنَ السیناتٍ»' [خوبی‌ها بدىها را از ميان می‌برد] با 
استغفار کند و بگوید: استغفر الله الذى لا اله الا هو. عالم الغيب و الشهادة» العزيز 
الحكيم. ذا الجلال و الاکرام و آتوب اليه [پناه می‌بسرم به خدایی که جز او هيج 
معبودی نیست. او که داننده اشکار و نهان, قدرتمند و حکیم, بخشنده و مهربان؛ 
صاحب جلال و جبروت. است؛ من به سوی او باز می‌گردم.] که در اين صورت 
گناهی برایش نوشته نمی‌شود, و اگر هفت ساعت بگذرد و بنده عمل حسنه‌ای اجام 
ندهد و یا استغفار و طلب آمرزش نکند. فرشته‌ای که حسنات را می‌نویسد به آن که 
گناهان را می‌نویسد می‌گوید: برای اين بدبخت,مجروم گناهش را بنويس." 

۳ و نيز محمد بن یعقوب از على بن ابراهيم: از پترش, از ابن ابو عميرء از 
عمر بن اذینه. و أبن بكير. از زراره ان امام متمد باقر.عليه ايلام روایت کرده که 
فرمود: از دعا و تلاوت قران, تنها ان مقدار که انسان ان را به گوش خود برساند. 
نوشته می‌شود." 

۴ و نیز از على بن ابراهیم» از پدرش, از حماد. از حريز. از زراره, از امام 
محمد باقر عليه السلام يا امام صادق عليه السلام روایت کرده كه فرمود: فرشته تنها 
أن چه را که مي‌شنود می‌نویسد, که خداوند عز و جل فرموده است: اك 2 
فی تسیک تضر ما و خیفة» [و در دل خويش پروردگارت را با تضرع و ترس 


۱- هود/ ۱۱۴. 
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بی‌صدای بلند ياد كن] ثواب و پاداش چنین ذکری که در دل شخص گفته مى شود 
را تلها خدا می‌دانده را که اين راب پس بزرگ و عظیم است.! 

۵ حسین بن سعید در کتاب الزهد؛ از حماد. از حریز, از زراره, از امام محمد 
باقر عليه السلام يا آمام صادق عليه السلام اين حديث را روایت کرده که فرمود: 
فرشته. تنها أن جه را که می‌شنود می‌نویسد. خداوند عز و جل فرمود. «واذکر ریک 
فى تیک تَضَرعًا وخیفة» [و در دل خويش پروردگارت را با تضرع و ترس 
بی‌صدای بلند ياد كن] پاداش چنین ذکری را که در درون پنده گفته سی‌شسود. تتا 
خداوند می‌داند.؟ 

۶ حسین بن سعید از محمد بن ابو عمیر. از محمد بن حمسران, از زراره. از 
امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: همراه هر بنده‌ای. دو فرشته وجود 
دارد که سخنان او را می‌ویسند. پس آن جه توشتهائد را به نزد دو فرشته كه از نها 
بالاترند می‌برند. آنها اعمال خير و شر را ضبط و مابقی را رها می‌کنند." 

۷ و نیز حسین بن سعید از حسین بن علوان. از عمرو بن شهر از جابرء 
روایت کرده است که از ابام محمد باق ر/عليه السلام در باره مکان دو فرشته‌ای که 
اعمال انسان را مي‌نوسناه»برسیدم؟فرود: یکی در اين جا و دیگری در این 
قسمت قرار دارند. ینت کوک قور فکیر اساي 

۸ و نيز او از حماد. از حريزء و ابراهیم بن عمرو, از زراره از امام محمد باقر 
عليه السلام روایت کرده كه فرمود: دو فرشته موکل اعمال انسان, تنها أن جه را که 
ای کته اه ی 

٩‏ و نیز او از نضر بن سوید. از حسین بن موسی, از ابو حمزه از آمام محمد 
باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: در هوا فرشسته‌ای به نام اسماعیل 


۱- کافی, ج ۲. ص ۲۶۴ ح ۴. 
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وجود دارد که سیصد هزار ملک. تحت امر اویند و هر يك از آنها صد هزار ملک 
تحت امر دارند و اعمال بندگان را می‌شمارند. ابتدای هر سال, خداوند ملکی به نام 
تسجيل را نزد أنها می‌فرستد و او همه اين اعمال را از آنها گرفته حو 
این معنی کلام خداست که می‌فرماید «يُومْ تطوی السّمَّاء کی الیل للکتب»" 
[روزی که آسمان را همچون در پیچیدن صفحه نامه‌ها در می بيجيم] ' 

۰ و نیز حسين بن سعید از نضر بن سوید. از عاصم بن حميد, از ابو بصيرء 
از امام صادق عليه السلام روايت كرده که در باره آيه «إذْ يَتَلقَى تیان قن اين 
وغن الشمال قعید» فرمود: منظورء همان دو فرشته است. 

ور رت عليه اس رازه ی اه این است آن چه پیش 
من آماده است (و ثبت کرده‌ام)] پرسیدم. فرمود: آن فرشتهای است که اعمال انسان 
را برایش حفظ می‌کند. از امام در باره آيه «قال قرینه + ربا ما أطعَیته»" [(شیطان) 
همدمش می‌گوید. پروردگار ما من او را به عصیان وانداشتم] سئوال کردم. فرمود: 
رن خطان هی له ارت ٩‏ 

۱ محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی,.از احمد بن محمد. از على بن حدید, 
از جمیل بن دراج از زراره از امام محمد باقر عليه السلام يا امام صادق عليه 
السلام روایت کرده که فرمود: خدائ تیارک, و.تعالی برای فرزندان آدم چنین مقدر 
کرده كه اگر یکی از آنها قصد انجام عمل خیری را داسته باشد. اما أن را انجام 
ندهد. برای او یک حسنه نوشته می‌شود و اگر علاوه بر قصد خیر, آن را انجام دهد 
ده حسنه و پاداش برایش نوشته می‌شود و هر كس قصد انجام شر و بدی را داشته 
باشد و أن را انجاء ندهد. چیزی برای او نوشته نمی‌شود و اگر علاوه بر قصد و 
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نیت مرتكب گناه شود برايش تنها يك سيئه و گناه نوشته می‌شود.! 

۲) و نیز محمد بن يعقوب. از جند تن از ياران ماء از احمد بن ابو عبدالله, از 
عثمان ابن عیسی, از سماعة بن مهران, از أبو بصيرء از امام صادق عليه السلام 
روايت كرده كه فرمود: جه بسا مؤمن. قصد انجام خيرى را داشته باشد. اما ان را 
انجام ندهد. اما برايش يك خير و حسنه نوشته مىشود و اگر انجام دهد, ده خير و 
حسنه برای او نوشته خواهد شد و اگر مؤمن. قصد انجام گناهی را داشته باشد. اما 
آن را مرتكب نشود. هيج جيزى برايش نوشته نمى شود. ' 

۳ سپس محمد بن يعقوب از او از على بن حفص عوسى. از على ابن 
سائح. از عبدالله بن موسى بن جعفر روایت كرده است: از پدرم عليه السلام در ساره 
دو فرشته موکل بر اعمال انسان پرسیدم که آیا اگر بنده‌ای قصد انجام گناه و یا 
خیری را داشته باشد أن دو می‌فهمند؟ فرمود: أيا بوی بد و كثيف با رایصه خوش 
یکی است؟ گفتم: نه. فرمود: وقتی بنده‌ای قصد عمل خير داشته باشد. نفس او 
خوشبو و معطر است. فرشته سميثة,راست به أن که در سمت چپ است می‌گوید: 
برخیز که او قصد انجام خوبی و یکی را دارد. وقتی أن عمل را انجام دهد. زبان او 
قلمش و بزاق او مرکبش روان مطل را برای فاعلش ثبت می‌کند. و آن كاه که 
بنده‌ای قصد انجام گناهی.را داشته باشد. نفس او گند و بدیو می‌شود. فرشته سمت 
چپ به آن که در سمت راست نت می گوید: برخیز! که او قصد انجام بدی را دارد. 
و چون بنده آن فعل را انجام دهد. زبان او قلمش و بزاق او سرکبش شده و أن را 
برای بنده ثيت می‌گند ' 

۴ محمد بن یعقوب از على بن ابراهیم» از پدرش, از ابن أبى عمیرء از محمد 
بن حمران, از زراره. روایت کرده: شتیدم امام صادق عليه السلام می‌فرمود: هر كاه 
بنده‌ای گناهی مرتکب شود. از صبح تا شب به او مهلت داده می‌شود. أكر استفار 


۱- کافی» ج ۲ ص ۰۳۱۳ ج ۱ 
۲- کافی» ج 5 سس ۳ 8 
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کرده و از خدا طلب آمرزش نماید. چیزی برای او نوشته نمی‌شود.! 
الجبار؛ از صفوان. از ابو ایوب: از ابو بصير› از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
اگر سه بار بگوید: «استغفر الله الذى لا اله الا هو الحی القیوم» [از پروردگاری که 
هيج معبودی جز او نیست. او زنده وپاینده است. طلب آمرزش می کننم] آن گناه 
برای أو نوشته نين موي" 
بن بسير از امام صادق عليه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: هر كاه بنده مومن 
گناهی مرتکب شود. هفت ساعت به او مهلت داده می‌شود تا استغفار کند؛ اگر طلب 
آمرزش كرد چیزی برایش نوشته نمی‌شود و اگر این ساعات بگذرد و استنفار 
لکند: کناه برايتن توشعة میود موی بعد اتهيست سال كناو هود دا یه ياد 
را مرتکب می‌شود. أن را فراموش می‌کند. " 
فرمود: هر كس گناهی مرتکب شود. هفت ساعت از روز به او مهلت داده می‌شود. 
اگر استغفار کند و سه بار بگوید استغفرالله الذی لا اله الا هو الحى القیوم و اتوب 
اليه [از خداوندی که جز او معبودی تسه و ند و اتد انست: طلب اس رفن 
۴ 
می‌کنم و به سوی او باز می‌گردم.] گناهی برایش نوشته نمی‌شود. 
۸) محمد بن یعقوب از ابو على اشعری و محمد بن يحيى. همگی, از حسین 


۱-کافی, ج ۲ ص ۰۳۱۷ ۱. 
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بن اسحاق و على بن ابراهیم از پدرش, همه از على بن مهزیار, از نضر بن سوید. از 
عبدالله بن سنان. از حفص, روايت كرده است که شئيدم أمام صادق عليه السلام 
می‌فرمود: هر مؤمنى كه گناهی مرتكب شود. خداوند عز و جل هفت ساعت از روز 
را به او مهلت می‌دهد؛ اگر توبه کند. گناهی برایش نوشته نمی‌شود و ار توبه نکند. 
ان گناه برای او مکتوب و ثبت می‌شود. عباد بصری نزد امام امد و پرسید: 
شنيدهايم شما گفته‌اید: هر «بنده‌ای» که گناهی مرتکب شود. خدا هفت ساعت از 
روز را به او مهلت می‌دهد تا استغفار کند؟ فرمود: من چنین نگفتم, بلکه گفشتم: هر 
«مؤمنى» که گناهی مر تکب شود؛ سخن من این گونه پود" 

4) همچنین محمد بن یعقوب از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیسر, 
از جمیل بن دراح, از اين بکیر. از امام صادق عليه السلام يا امام محمد باقر عليه 
السلام روايت كرده که فرمود: ادم عليه السلام گفت: خدايا شيطان را بر من مسلط 
ساختی و أو را جون خونی در رگ‌هايم جارى ساختی. پس جيزى به من ببخش. 
فرمود: ای آدم! برایت چنین مقدر,می‌کنم: اگر از نسل تو کسی قصد انجام عمل 
زشتی را داشته باشد. گناهی رای ار ته نمی‌شود. و اگر أن را انجام دهد برایش 
یک گناه نوشته می‌شود. وااگر یکی از انها قصد انجام عمل نيكى را داشته باشد. 
اکر انجام ندهد یک حسنه برایش وشته می‌شود و اگر انجام دهد, ده حسنه برایش 
نوشته می‌شود. آدم گفت؛ ابام ہیر ببَخّش. فرمود: برايت جنين مقدر كردهام, 
هر یک از شما که گناهی انجام دهد و استغفار کند, گناه او را می‌بخشم. گفت: 
خدایا مرا بیشتر ببخش. فرمود: توبه را برای ایشان مقدر کردم يا فرمود: خوان 
توبه را برایت گستردم - تا جان شخص به اين جا برسد. گفت: خدایا. همین قدر 
راب كافي اس" 

)٠‏ و همجنين محمد بن يعقوب از چند تن از ياران ماء از سهل بن زياد. از 
يحيى بن مبارک. از عبدالله بن جبله. از اسحاق بن عمار روايت كرده است که نزد 
امام صادق عليه السلام رفتم: أمام با چهره‌ای درهم كشيده به من نگاه كرد. برسيدم: 


۱- کافی. ج ۲ ص ۸ ح 5 
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جه چیزی نظر شما را نسبت به من عوض کرده است؟ فرمود: همان که تو را نسبت 
فقرای شيعه را از در خانه‌ات براند. گفتم: فدایتان شوم من از شهرت ترسیدم. 
فر مود: آیا از مصيبت و بلا نترسیده‌ای؟ ايا نمی‌دانی وقتى ذو صومن همدیگر را 
نود و نه بخش أن نصيب کسی است که برادرش رأ بیشتر دوست می‌دارد. وقتی به 
همدیگر می‌رسند. خدا أن دو را در رحمت خود فرو می‌برد. و أن گاه که بنشینند تا 
سخن بگویند. فرشتگان محافظ أن دو می‌گویند: كنار برویم. شاید آنها رازی داشته 
باشند. که خدا آن را بر ايشان پوشانده است!؟ گفتم:آیا. خداوند عز و جل تقرمود: 
«مَا لفط من قول الا لدَيْهِ رقیب غتید»؟: فرمود: ای اسحاق! اگر فرشتگان نگهبان 
نشنوند» دانای اسرار می‌شنود و می‌بیند.! 

اسحاق بن عمار. از امام صادق عليه السلام رایت کرده که فرمود: أن گاه که 
مومنان دست در كردن هم پیاندازند. خدا انها زا ذرآوحمت خود فرو می‌برد و اگر 
تنها به خاطر رضای خداوند و بدون توجه به آغراض دنيوى. دست در كردن هم 
اندازند و با همدیگر همراه شوند. بلا کن کي گفته می‌شود: رحمت و مغفرت است 
براق شماء پس دوباره این کار را انجام بدهیک و ای گاه که از ال هسم رسيي 
ملائکه به همدیگر می گویند: اين دو را تنها بگذارید شاید که رازی دارند و خدا أن 
را برایشان پوشانده است. اسحاق گفست: فدایتان شوم كلماتى را که مسی‌گویند 
برایشان نوشته نمی‌شود؟ زیرا خداوند فرمود: «ما يَافِظ من قول إلا لدنه رقيب 
عتیذ»؟ و راوی گوید: امام آهی كشيد و گریست چنان که اشک, محاسن آن 
حضرت را خيس کرد, و فرمود: ای اسحاق! خداوند تبارک و تعالی تنها به خاطر 
اكرام و احترام به مومنان أن كاه كه همدیگر را ملاقات می‌کنند. به ملانکه اسر 
می‌کند آنها را تنها بگذارند. اگر جه ملائکه سخن أن دو را نمی‌شنوند و نمی‌نویسند. 
اما عالم اسرار. خود آن کلام و سخن‌ها را می‌داند و أن را برای ايشان حفظ می‌کند 
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و بنهان ET E‏ 
۲) ابن بابویه در «بشارات الشیعه» از پدرش, از سعد بن عبدالله؛ از عباد بن 
سلیمان. از سدير صیرفی روایت کرده است که نزد أمام صادق عليه السلام رفتم. ابو 
بصير و مسیره و چند نفر دیگر از همنشینان امام در محضر او بودند. وقتی نشستم, 
امام رو به من کرد و فرمود: ای سریر! دوست و شيعه ما در حال ايستاده و نشسته 
و خوابیده و زنده و مرده, خدا را عبادت می‌کند. پرسیدم: فدایتان شوم. بندگی او را 
در حال ایستاده و نشسته و زنده می‌شناسم, اما جگونه وقتى خوابیده و یبا سرده 
است. خدا را عبادت می‌کند؟ فرمود: شيعه و دوست ماء سرش را بر بالش می‌گذارد 
و می‌خوابد. با رسیدن وقت نمازء خداوند دو فرشته‌ای را که در زمین خلق شده‌اند 
و هرگز به آسمان نرفته و ملکوت آسمان‌ها را ندیده‌اند بر شيعه ما موکل می‌کند. آن 
دو نزد او نماز می‌خوانند تا او بیدار شود. خدا شواب نماز أن دو را يراق او 
می‌نویسد. هر ركعت از نماز انها معادل هزار ركعت نماز انسان‌ها است. همچنین 
وقتی خدای تبارک و تعالی روح شیعه ما را قبض می‌کند. دو فرشته او به آسمان‌ها 
می‌روند و می‌گویند: خداوندا تند تورفلانی فرزند فلائی از دنیا رفت و قطعاً تو بهتر 
از ما این را مىدانى. اجازط يدها در فان اسمانت و اطراف و اكناف زمیتت» تو را 
عبادت کنیم. خداوند به. آن دور وحی می‌کند: در اسمانم کسی هست كه مرا عبادت 
می‌کند و من احتياجى به عبّادت او ندَازم؛ بلكه أو خود بدان محتاج تر از همه است 
و در زمين من نيز کسی هست كه مرا آن كونه كه بايد می‌پرستد؛ در نطرم هيج 
كدام از مخلوقاتم براى من محبوب‌تر از او نيست. گفتند: خداوندا اين کیست. که 
سعادت دوست داشتن و محبت تو را دارد؟ خداوند به ان دو وحى می‌کند: او کسی 
هست كه از او پیمان گرفته شده است كه محمد صلی الله عليه و آله و سلم بنده من 
است و وصى او و ذريه و فرزندان وی, ولى او هستند. شما نزد قبر فلان بن فلان 
دوست و ولى من برويد تا روزى أو را از قبر برانكيزم. أن دو ملک. نزد قبر رفته 
تا روز قيامت كنار قبر او نماز می‌خوانند. ثواب نماز آنها برای او نوشته مىشود. 
یک ركعت از نماز انها معادل هزار ركعت از نماز انسانها است. سدير گفت: 


١-كافى.‏ ج ؟. ص ۰۱۴۷ ج ۲. 
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فدایتان شوم ای پسر رسول الّه, در اين صورت شيعه شما وقتی بمیرد يا بخوابد. 
بيشتر از وقتی که بیدار و يا زنده است خدا را می‌پرستد و عبادت می‌کند؟ حضرت 
فرمود: کجایی ای سریر! شيعه ما در روز قيامت از طرف خدای عز و جل امان 
می‌دهد و خداوند به او امان او را تایید می کند. 

۳ دیلمی روایت کرده است که رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی همه اعمال و رفتار بندگان را محاسبه می‌کند حتی ناله‌های 
او در اثر درد و بیماری را" احادیث در این بار بسیار است که به خاطر ترس از 
اطاله کلام از ذکر آنها خودداری مىكنيم. در کتاب «معالم الزلفی» تعداد زیادی از 
این احاديث را بیان كردهايم؛ هر كس بخواهد می‌تواند به ان جا رجوع کند. 


«وجاء ت سَكْرَةاللَوتِ بای (19), 
[و سكرات مراف به راستی در رسيد] 

)١‏ على بن ابراهيم گفت: آيه به اين ازل شده: «وجاءت سَکرة الحق 
پالموٹ» " 

طبرسى هم مشابه این حديث را رایت کرد انتتت. گفت: ياران ما نيز از ائمه 
اطهار که سلام و درود خدا بر آنان اکان یدیش را روايت کرده‌اند. 


لك ما کڪ هت د(۱۱) ونم في الشوردَلكَ وم لوعیی(۲۰)وجاءت کل 
تفس اسان هید (۲۱) لد کت نيعم هفانك غطاء سول 
الوم دی (۲۲) وال رن هَذَامَالدَيّ عیدْ(۲۳), 


[اين همان است که از أن می‌گریختی * و در صور دمیده شود. اين است روز 
تهدید (من) * و هر کسی می‌آید (در حالی که) با او سوق دهنده و گواهی 


١-ارشاد‏ القلوب. ص ۵ 


۲- تفسير قمی. ج ۲. ص ۳۰۰. 
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دهنده‌ای است 4 (به او می‌گویند) واقعا که از اين (حال) سخت در غفلت بسودی: 
ولی ما پرده‌ات را (از جلوی چشمانت) برداشتیم و دیده‌ات امروز تیسز است # و 
(فرشته) همنشین او می‌گوید: اين است آن جه پیش من آماده است (و ثبت 
كرددام)] 

)١‏ على بن ابراهيم در باره آيه «ذلک ما كنت مِنْهُ تحید» كفنه: در باره نفر 
اول نازل شد و آيه «وجاءت كل نفس مُعَهَا سَائق وشهید» يعنى عليه آن نفس 
شهادت و گواهی می‌دهد. و كفته: راننده‌ای است که نفس را به جلو می‌راند. و آيه 
«وقال كريئ» یعنی شیطان او, منظور نفر دوم است. «غذا ما لدی at‏ یش دو 
بخش‌های بيشين سوره, روایتی در أين معنا بیان كرديم. 

۲) طبرسی از امام محمد باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام در معنی 
قرین روایت کرده که فرمودند: یعنی فرشته‌ای که عليه انسان شهادت و گواهی 
می دهد" 

۳) حسن بن ابی الحسن دیلمي با سند از رجال خود. از جابر بن زياد. از امام 
صادق عليه السلام روايت كد كة ارہ آيه «وجاءت کل نفس مها سَائق 
وشهید» فرمود: سائق يعني امیرالتزمنیل إعليه السلام و شهید يعلى رسول اله." 


اتا جه كل كا رٍعنيلٍ(11). 
[(به آن دو فرشته خطاب مىشود): هر كافر سرسختى را در جهنم فرو فكنيد] 

)١‏ على بن ابراهیم از ابوالقاسم حسینی, از فرات ابن ابراهيم. از محمد بن 
احمد بن حسان. از محمد بن مروان, از عبيد بن يحيى؛ از محمد بن حسين بن على 
بن حسین, از پدرش. از جدش, از على بن ابی طالب عليه السلام در باره أيه: 
«ألقيَا فی جَهنم کل کفار عَنِيد» روايت كرده كه فرمود: رسول ا صلی الك عليه و 
آله و سلم فرمود: وقتی روز فیامت. مردم یکجا جمع شوند. آن روز من و تسو در 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۰۰. 
۲- مجمع البیان. ج ٩‏ ص ۲۴۳. 
۳- تأویل الایات. ج ۲ ص ۶۰۹ ح ۲. 
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سمت راست عرش خواهیم بود. سېس خداوند تبارک و تعالی به من می‌گوید: هر 
دو برخيزيد و دشمنان خود را و انان را که به شما کینه ورزیدند و شما را تكذيب 
کردند. در اتش جهنم داز" 

۲) و همچنین على بن ابراهیم از پدرش, از عبدالله بسن مغيسره خزاز. از ابن 
سنان, از امام صادق عليه السلام روایت کرده که فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم می‌فرمود: هر كاه از خدا چیزی خواستید. از او وسیله را بخواهید. 
برسيديم: ای رسول خدا! وسیله جیست؟ فرمود: وسیله. نام مقام من در بهشت است 
كه هزار يله جواهر است که پلکانی از زبرجد. بعد از أن پلکانی از لؤلؤ و بعد از أن 
پلکانی از طلا و سپس پلکانی از نقره است که روز قيامت آورده می‌شود و در ميان 
مقام و درجه ساير پیامبران گذاشته می‌شود. مقام پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
در ميان مقام ساير انبیا همانند ماه است ميان ستارگان. أن روز هر پیامبر و شهید و 
صدیقی می‌گوید: خوش به حال أن که اين مقام اوست. منادی ندا می‌دهد. چنان که 
همه پیامبران و صدیقان و شهیدان و مومنان بشنوند: اين مقام و درجه محمد صلی 
لله عليه و آله و سلم است. من پیش م ی آیم دز تال که لباسی لطیف و نرم از نور 
بوشيدهام و تاج پادشاهی بر سر دارم که بر أن نوشیته شده: لا اله الا لله محمد 
رسول الله. على ولی اله. المفلحون الفائزون بالله [یعنی: هيج معبودی جز الله وجود 
ندارد محمد رسول خداست على ولی خداست؛ رستگاران همان کسانی‌اند که خدا 
را یافتند.] آن كاه كه از مقابل پیامبران بگذريم. می‌گویند: اين دو ملک مقسرب 
خدایند. و آن كاه که از مقابل فرشتگان بگذریم. می‌گویند: اين دو ملک را 
نمی‌شناسیم و أن دو را ندیده‌ایم» يا می‌گویند: اين دو پیامبر مرسل هستند. تا اين که 
من از أن مقام و درجه بالا می‌روم و على عليه السلام به دنبال من می‌اید تا اين که 
من در بالاترین پله قرار می‌نشینم و على یک پله, پایین‌تر از من می‌نشیند و لواء و 
بیرق من به دست اوست. همه پیامبران و مومنان به جانب من سر بلند کرده و 
می گویند: خوش به حال این دو بنده؛ چقدر نزد خدا بزرگ و عزیزندا بس منادی 
با صدای بلندی که همه پیامبران و خلایق بشنوند ندا می‌دهد: این حبیب من محمد 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۰۰. 
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است و این ولی او علی ين ابی طالب است» خوشا به سال آن که او را دوست 
داشت و بدا به حال آن که با او دشمنی کرد و او را تکذیب نمود. يس پیامبر خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ای علی! أن روز در صحنه قيامت. هر كس تو را 
دوست دارد و محب توست. با شنیدن این کلام ابوه شاط د و وفاش 
درخشان و فلبش شاد می‌شود و هر كس با تو دشمنی ورزیده و عليه تو جنگیده و 
حق تو را انکار کرده است. چهره‌اش سياه و قدمهايش لرزان و سست می‌گردد. در 
همان حال. دو فرشته نزد من می‌آیند؛ یکی رضوان, نگهبان بهشت و دیگری مالک 
نگهبان دوزخ است. رضوان نزد من آمده و سلام می‌گوید: السلام علیک پا نبی ال 
من پاسخ سلام أو را می‌دهم و می‌پرسم؛ تو کیستی؟ ای فرشته خوشبوی نیک روی 
كه نزد پروردگارش كريم و بزرگوار است؟ می‌گوبد: من رضوان نگهبان بهشت 
هستم. خداوند من به من امر كرده كه كليدهاى بهشت را برای تو بياورم. ببس أين 
كليدها را بگیر ای رسول خدا! من مىكويم: این را از پروردگارم مىيذيرم كه شكر 
و سياس اين نعمت و فضل او بر من واجب است. اين كليدها را به برادرم على بن 
اہی طالب بسپار, رضوان كليذهاارأ بْمَْعلِى عليه السلام مىدهد و بر می‌گردد. سپس 
مالک نگهبان دوزخ, نزدیک مي‌آید و به ممن سلام می‌دهد و مىكويد: السلام عليكم 
پا حبیب الله. من می‌گویم: علیک السلام ای ملک. چقدر دیدار تو سخت و چهره تو 
زشت است! تو کیستی! مى کویل: من الک نگهبان دوزخ هستم. پروردگارم به من 
امر کرده کلیدهای دوزخ را برای تو بیاورم. مسن می گویم: آنها را از پروردگارم 
می‌پذیرم و از اين كه چنین نعمتی به من داد و مرا به این فضیلت مخصوص گردانید. 
شكر و سياس أو را می كويم. آن را به برادرم على بن ای طالب بسپار. مالک 
كليدها را به على عليه السلام مىدهد. 

أن كاه مالک برمی‌گردد. و على عليه السلام كه كليدهاى بهشت و جهنم در 
دستان اوست. بيش می‌رود تا در لبه ' جهنم مىايستد و زمام آن را به دست مى كيرد 
در حالى كه اتش أن زبانه می‌کشد و سوزش و حرارت أن شدت می‌یابد و با 


۱- العجزه: انتها و دنباله جيزى است «القاموس المحیط و المعجم الوسيط و اللسان, ماده عجز» و 
اين جا به معنای لبه جهنم است. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


صدای بلند می‌گوید: ای علی! از مقابل من بگذر. چرا که نور تو, آتش مرا خاموش 
می‌کند. على عليه السلام به او می‌گوید: آرام باش ای جهنم اين شخص را رها کن 
و واگذار که دوست و شيعه من است و آن را بگیر که دشمن من است. قطعاً جهنم 
در آن روز امر على را اطاعت مي‌کند بیشتر از غلام شما که اصر ارباب خود را 
اطاعت می‌کند. که اگر اراده کند او را به هر سوی می‌فرستد. به چپ با راست. و 
قطماً جهنم آن روز بيشتر از همه خلایق, مطيع امر على عليه السلام است» چرا که 
على در أن روزء تقسیم کننده يهشت و جهنم است.! 

۳ شيخ در کتاب امالی خود آورده است: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم در باره آيه «أَلتيَا فی جهنم كل کار غنید» فرموده: در باره من و على بن ابی 
طالب نازل شده است. به ابن ترتیب که روز قيامت. خداوند مرا در مقام شفاعت 
قرار می‌دهد و من تو را در اين مقام قرار می‌دهم. خدا بر من و تو (جامه) برتری 
می‌پوشاند. پس خداوند به من و تو می‌گوید: هر کسی با شما دشمنی ورزیده او را 
در جهنم بیندازید و هر که شما را دوست داشیسثة:,او را به بهشت برید. زیرا آن 
شخص مومن است.' 

۴ محمد بن یعقوب از احمد بن مهران, از محمد.بن على و محمد بن يحيى؛ از 
احمد بن محمد همگی از محمد بن ستان, از مفضل بن عمزء از امام صادق عليه 
السلام روایت کرده که فرمود: اميرالمؤمنين عليه السلام بسیار می‌فرمود. من تقسيم 
کننده بهشت و جهنم خدا هستم, و من بزرگ‌ترین جدا کننده امور از یکدیگر هستم 
و من صاحب عصا و میس هستم. و نيز او از حسین بن محمد اشعری, از معلى بن 
محمد. از محمد بن جمهور عمی. از محمد بن سنان, از مفضل بن عمر روایت کرده 
است که شنیدم امام صادق عليه السلام فرمود:... سپس حدیث را بیان کرده ات ؟ 


۱- تفسير قمی. ج ۲. ص ۲۰۰ 
۲- امالى. ج ۱.ص ۳۸۷. 

۳- آهن يا وسیله داغ نهادن 
۴- کافی, ج .١‏ ص ۱۵۲ ح ۱. 
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زياد. از محمد بن ولید شباب صیرفی, از سعید اعرج روایت کرده است: همراه 
سلیمان بن خالد به محضر امام صادق عليه السلام رفتیم؛ سپس ادامه حدیث را ذکر 
کرد تا ان جا که امام فرمود: امیرالممنین عليه السلام فرمود: من تقسیم کننده جهنم 
و بهشت خدا هستم؛ من بزرگ‌ترین جدا کننده امور از همدیگر و من صاحب عصا 
و ميسم هستم. 

۶ ابن بابویه از احمد بن حسن قطان از احمد بن يحيى بن زکریا ابو عباس 
قطان. از محمد بن اسماعیل برمکی, از عبدالله بن داهرء از پدرش, از محمد بن 
سنان, از مفضل بن عمر روایت کرده است. از امام صادق عليه السلام پرسیدم: چرا 
امير المؤمنين عليه السلام بهشت و جهنم را ميان بندگان تقسیم می‌کند؟ فرمود زیرا 
محبت و دوستی او ایمان و دشمنی با او کفر است. بهشت تنها برای اهل ایمان و 
جهنم تنها برای کافران خلق شده است؛ پس او عليه السلام به همین علت» آتش و 
بهشت را تقسیم می‌کند. تنها محبان او وارد بهشت می‌شوند و تنها دشمنان او وارد 
جهنم می‌شوند. مفضل گفته اسیتاپرسیدم: ای فرزند رسول خدا! أيا همه پیامبران و 
اوصیا علیهم السلام او را دنت می‌دائتنند. و دشمنان آنها با على عليه السلام 
دشمن بودند؟ فرمود: آری پرسیدم: چگونه چنین چیزی ممکن است؟ فرمود: آیا 
نمی‌دانی بيامبر خدا ضلی اله عليه و آله و سلم در جنگ خیبر فرمود: فردا يرجم را 
به دست مردی خواهم داد که خذا و نیامبرش را دوست دارد و خدا و ييامبرش او 
را دوست دارند. او فقط وقتى كه خدا به دست او فتح و ييروزى را حاصل کند, 
برمی‌گردد؟ سپس پرچم را به على عليه السلام داد و خداوند به دست على عليه 
السلام پیروزی را حاصل گرداند. گفتم: آری می‌دانم. فرمود: ايا نمی‌دانسی. وقتسى 
ره ان براي ای اوزدته و فقو اف لخدا( کی وا كدرو ھن بش اد 
همه دوستش مىداريم نزد من بياور تا همراه من از اين گوشت بخورد. و منظور او 
على عليه السلام بوذ. گفتم: أرى می‌دانم. فرمود: آیا جایز اسست انبیای خدا و 
پیامبران او و اوصیای آنها کسی را که خدا و ييامبرش صلی الله عليه و آله و سلم او 
را دوست می‌دارند و او هم خدأ و ييامبرش را دوست مىدارد. دوست تداشته 


۱- کافی. ج ۱ ص ۱۵۲ ح ۲. 
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باشند؟ گفتم: نه. فرمود: آیا ممکن است امت‌های پیامبران بيشين. محبوب خدا و 
بيامبرش صلی الله عليه و أله و سلم و انبیای او عليهم السلام را دوست نداشته 
باشند؟ گفتم: نه. فرمود: پس ثابت شد که هم پیامیران خدا و فرستادگان او و همه 
مومتان, محب و دوستدار على بن ابی طالب عليه السلام هستند و ثابست شد که 
دشمنان و مخالفان آنها دشمن اهل بيت و دوستداران اهل بيت هستند که سلام و 
درود خدا بر آنان باد. گفتم: از فرمود: از گذشتگان امت تا اینسدگان امت تنها 
کسی كه على عليه السلام را دوست داشته باشد, به بهشت وارد می‌شود و از 
گذشتگان امت تا آیندگان امت. تنها کسی که با على عليه السلام دشمنی کند, به 
جهنم وارد می‌شود, بتابراین او تقسیم کننده بهشت و دوزخ است. مفضل بن عمر 
گفت: به امام گفتم: ای فرزند رسول الله! خداوند برایتان كشايش و فرج حاصل کند 
که به من ارامش دادید. از أن علمی که خداوند به شما اموخته», برای من بیشتر 
بگویید. امام فرمود: ای مفضل! بپرس. گفتم: ای فرزند رسول خدا! آیا خود على 
عليه السلام محب و شیعه‌اش را به بهشت و دشتمنش را به دوزخ وارد می‌کند با 
رضوان و مالک؟ فرمود: ای مفضل! ايا نمی‌دانی هزاز,سال پیش از خلقت., خداوند, 
روح پیامبر اکرم صلی الله عليه و اله و سلم را برای ارواح پیامبران مبعوث ساخت؟ 
گفتم: بلی می‌دانم. فرمود: ايا نمی‌داني پیامپر آنها را به توحید و یکتاپرستی و 
اطاعت از خدا و پیروی از امر خدا فرا خواند و در ازای أن به آنها يهشت را وعده 
داد و به هر كس که خلاف أن جه پیامبران گفتند و پذیرفتند. انجام دهد و خدا را 
انکار کند. دوزخ را وعده داد؟ گفتم: آری می‌دانم. فرمود: آيا پیامبر ضامن وعده‌ای 
که داده و از جانب خداوند عز و جل شنیده, نیست؟ گفتم: آری هست. فرمود: آيا 
على عليه السلام خلیفه و امام امت او نیست؟ گفتم: آری هست. فرمود: آیا رضوان 
و مالک. خود از جمله ملائکه و استغفار کنندگان برای شيعه او و نجات یافتگان با 
محیت او نیستند؟ گفتم: آری چنین است. فرمود: بنابراین» على بن ابی طالب از 
جانب رسول الله صلی الله عليه و آله تقسیم کننده بهشت و دوزخ است و سام و 
رضوان و مالک به أمر خداوند تبارک و تعالی تحت فرمان او هستند. ای مفضل! 
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این حديث را بیاموز که از علوم پنهان و يوشيده است و أن را جز برای اهلش 
بازگو نکن.! 

۷ و همجتين ابن بابویه از پدرش که رحمت خدا بر او باد از سعد بن عبداله, 
از حسن بن غرفه در سامراء. از وكيع. از محمد بن اسرائیل, از ابو صلح, از ابوذر که 
رحمت خدا بر او باد روایت کرده كه گفت: مسن همراه جعفر بن ابی طالب به 
سرزمین حبشه هجرت کرده بودم. کنیزی به قيمت چهار هزار در ٠‏ جعفر هدیه 
شد. وقتی به مدینه آمدیم. جعفر کنیز را به على عليه السلام هديه کرد تا په او 
خدمت کند. على عليه السلام نيز كنيز را در منزل فاطمه سلام الله عليها ساکن کرد. 
روزی فاطمه سلام الله علیها وارد شد و دید سر على عليه السلام در دامن كنيز 
است. پرسید: يا ابا الحسن آیا کار خودت را کردی؟ فرمود: نه به خدا سوگند ای 
دختر محمد! من هيج کاری نکردم. جه می‌خواهی؟ فاطمه سلام الله علیها فرمود: 
اجازه بده به منزل یدرم رسول الله صلی الله عليه و اله و سلم بروم. امام به أو 
فرمود: به تو اجازه می‌دهم. فاطمه جلباب خود را پوشید و برقع بر سر انداخت و 
به نزد پیامبر صلی الله علیه؛و اله روتام روانه شد. جبرئیل عليه السلام نازل شد و 
گفت: اي محمد! خداوند له نو تلام‌میساند و می‌گوید: فاطمه نزد تو می‌آید تا از 
على شکایت کند. در باره على کیج جيز را از او نيذير. فاطمه به خانه بيامبر صلی 
لله عليه و آله و سلم ورام آوفرمود: آمده‌ای تا از على شکایت كنى؟ 
گفت: آری. سوگند به خدای کعبه كه چنین است. پیامبر به او گفت: برگرد و به او 
بگو: به خاطر رضا و خشنودی تو من علیرغم خواسته‌ام. اين موضوع را می‌پدیرم. 
فاطمه سلام الله علیها نزد على عليه السلام برگشت و به او گفت: يا اياالحسن! به 
خاطر رضای تو من اين موضوع را می‌پذیرم و سه بار اين جمله را تکرار کرد. على 
عليه السلام به او فرمود: ايا نزد دوست و حبیب من رسول الله صلی الله عليه و اله 
و سلم از من شكايت كردى؟ جه رسوايى و فضاحتى نزد رسول خدا به بار آمد! ای 
فاطمه! خدا را شاهد می‌گیرم كه به خاطر رضاى خدا این كنيز را ازاد کردم و 
جهارصد درهمی كه از هدیه من باقی می‌ماند. صدقه ای برای فقیران مدینه باشد. 
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سپس لباس پوشید و کفش به پای کرد و به سوی پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم 
روانه شد. جبرئیل بر پیامبر نازل سد و گفت: ای محمد! خداوند به تو سلام 
می‌رساند و می‌گوید: به على بگو: چون كنيز را به خاطر رضای فاطمه آزاد کردی, 
بهشت را به تو اعطا کردم و به خاطر أن چهارصد درهمی که صدقه دادی, جهنم را 
به در اختیار تو نهادم؛ يس هر که را خواستی با رحمت من به بهشت وارد كن و با 
بخشش و عفو من, هر كه را خواستی از جهنم آزاد کن. در آن حال, على عليه 
السلام فرمود: من تقسیم کننده بهشت و جهنم هستم." 

۸ شيخ در کتاب امالی خود از ابو محمد فحام از عمویش, از اسحاق بن 
عبدوس, از محمد بن بهار بن عمار, از زكريا بن یحیی. از جابر از اسحاق بن عبد 
الله بن حارث. از پدرش, از اميرالمؤمنين صلوات الله عليه روايت كرده که فرسود: 
نزد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم رفتم. ابوبكر و عمر آن جا بودند. من بین 
پیامبر و عايشه نشستم, عايشه به من گفت: جز بين ران من با ران رسول خداء 
جاى دیگری نيافتى؟ پیامبر صلی الله عليه و ال و یلم فرمود: ساكت باش (دست 
از اين حرفها بردار) ای عايشه! مرا در پاره,علی دیس نکن كه او در دنيا و آخرت 
برادر من است. او امیرالمومنین است. روز-قيامت خدا او را در پل صراط می‌نشاند 
و او دوستانش را به يهشت و دشمنانش/ زا به,جهنم, وارد می‌کند." 

٩‏ همچنین در همین زمینه. شيخ از ابو محمد فحام» از ابو طيب محمد بن 
فرحان دوری, از محمد بن على بن فرات الدهان, از سفیان بن وكيع. از پىدرش, از 
اعمش. از ابو متوکل ناجی. از ابو سعید خدری روایت کرد که ييامير خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم می‌فرمود: خداوند تبارک و تعالی روز قيامت به من و على بن ابی 
طالب می‌گوید: هر كس را که شما را دوست دارد به بهشت ببرید و هر كس را که با 
شما دشمنی ورزیده است. به جهنم وارد کنید. و اين معنی کلام خداوند است که 
مى فرمايد: «ألقيًا فى جهن کل کمّار عنید ».۲ 


۱- علل الشرايع؛ ج ,١‏ ص ۱۶۵ باب ند 3 
۳- امالی. ج ۱. ص ۲۹۶. 
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۰ شيخ در كتاب مجالس خود از جماعتی, از ابو مفضل, از أبراهيم بن 
حفص بن عمر عسکری در مصيّصه, از عبید بن هیثم ابن عبيدالله انماطی بغدادی در 
حلب, از حسن بن سعید نخعی پسر عموی شریک. از شريك بن عبدانه قاضی 
رواپت کرده است که گفت: وقتی اعمش بیمار شده و در بستر مرگ افتاده بود. به 
دیدنش رفتم. زمانی که آن جا بود ابن شبرمة و أبن ابی ليلى و ابوحنیفه هم آمدند 
و از حال او برسیدند. اعمش اظهار ضعف شدید کرد و گفت: از خطاها و گناهانش 
می‌ترسد. سپس بغض گلویش را كرفت و گریست. ابوحنیفه به او نزدیک شد و 
گفت: ای ابو محمد! از خدا بترس و به خود يا تو در آخضرین روز از زندگیات 
هستی و اولین روز از آخرت را درک می‌کنی. در باره على أبن ابی طالب سخنانی 
گفته‌ای که اگر از آنها توبه کنی, برایت بهتر خواهد بود. اعمش كفت: مثلا جه 
حرفی ای نعمان؟ گفت: مثل حديث عبابة: «من تقسیم کننده آتش دوزخم.» اعمش 
گفت: ای بهودی! آيا به کسی همچون من. چنین سخنی می‌گویی؟ مرا بنشانید و به 
بالشی تکیه‌ام دهید, مرا بنشانیدوگند به أن كس كه به سویش می‌روم» موسی بن 
طریف, که هیچ كس از بن اسد.زا بهترباز او ندیدم. از عباية بن ربعى كه پیشوای 
قبیله بود. روایت کرد که شنیدم.علی امیرالمومنین عليه السلام می‌فرمود: من تقسيم 
کننده اتش دوزخم. یذ آن. آتش,می‌گویم: این دوست من است. او را رها کن و این 
دشمی است. او را پگیر. 

ابو متوکل ناجی در قلمرو تحت نفوذ حجاج -که نفرین خدا بر او باد و او 
على عليه السلام را سخت دشنام می‌داد -از ابو سعید خدرى که خداوند از أو 
خشتود باد برای من روايت کرد که پيامیز صلی الله عليه و آله و سلم می‌فزمود: 
وقتی روز قیامت برپا شود. خداوند امر می‌کند و من و على بر پل صراط مى نشينيم. 
به ما گفته می‌شود: هر كس را که به من ایمان اورد و شما را دوست داشت به 
بهشت. و هر كس به من کافر شد و با شما دشمنی کرد. به جهنم ببرید. ابو سعید 
گفت: پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس به من ایمان نیاورد. به خدا 
ایمان نیاورده و هر كس ولایت على عليه السلام را نپذیرد يا على را دوست 
تناقعة باشد د من ایمان تياوردة است: و سین ايه «ألقيَا فى جهنم کل كنار 
عَنِيدِ» رأ تلاوت كرد. 1 


شریک گفت: سپس ابوحنیفه دستار خود را بر سر نهاد و گفت: تا ابو محمد 
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ادعای بزرگتری را برای ما نکرده است, از اين جا برویم. حسن بن سعيد از شریک 
بن عبدالله روایت کرده است که: اعمش همان روز از دنیا رفت و تا شب نرسيد.' 

١‏ ابو عبداقه على بن بابويه قمى «در احاديث اربصین», از جهل شيخ, از 
جهل صحابی, از ابو على حسن بن على بن ابو طالب هموشه فرزادى مقری, از 
ابوالحسین یحیی بن حسن بن اسماعیل حسنی حافظ از طریق املاء از ابو نصر 
احمد بن مروان بن عبدالوهاب مقری معروف به خبّاز از طریق قرائت نزد او از ابو 
اسحاق ابراهيم بن احمد بن محمد بن احمد بن عبدالله مقری عدل, از طریق قراشت 
نزد او در حالی که من می‌شنیدم. از قاضی ابوالحسین عمر بن حسن بن على بن 
مالک شیبانی. از اسحاق بن محمد بن ابان نخعی, از یحبی بن عبدالحمید حمّانی» از 
شریک بن عبدالله نخعی روایت کرده است, وقتی اعمش در بستر مرگ افتاده بود 
نزد او بودیم که ابو حنیفه و ابن ابی لیلی برای دیدن او آمدند. ابوحنیفه كه از همه 
آنها بزرگ‌تر بود رو به اعمش کرد و گفت: ای ابو محمد! از خدا بترس, تو در اولین 
روز از حيات اخروی و آخرین روز حیات دنيوي قرار داری و در باره على بن ابی 
طالب حرف‌ها و حدیث‌هایی گفته‌ای که اگر دتت از آنها برداری, برایت بهتر است. 
اعمش گفت: آیا به کسی همچون من جنين سختی گفته می‌شود! مرا بنشانید تا به 
جایی تکیه دهم و سپس گفت: ابو متوکل ناجی از ابو سعید خدری, از پیامبر خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم روایت کرده که فرشنود: وی روز قيامت برپا شود 
خداوند عز و جل به من و على بن ابی طالب عليه السلام می‌گوید: هر كس را که با 
شما دشمنی کرده به دوزخ و هر کس را که شما را دوست داشته. به يهشت وارد 
كنيد و اين معنی کلام خداست كه می‌فرماید: «ألقِيَا فی جَهَنْمَ گل کار عنید» 
ابوحنیفه برخاست و گفت: برخيزيد. تا بیشتر از اين نگفته و ادعای بزرگتری نکرده 
است. برویم. به خدا سوگند. هنوز از در خانه‌اش بیرون نرفته بوديم كه اعسش که 
رحمت خداوند بر او باد. درگذشت. 

۲ صاحب کتاب «اربعین حديئا عسن الاربعین»؛ در حديث چهاردهم از 


ابوبکر محمد بن احمد بن حسن خطیب دینوری از طریق قرائت من در نزد وی, از 


> - سد 


اهار 
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<هاه حب 


از ان شان :ين اعد بن مد ژینات در سایق الاشر سال بوداو دی ود 
سأمرهء از احمد بن عبداله بن سرور هاشمى حلبی, از على ابن عادل قطان در 
نصیبین. از محمد بن تميم واسطی, از حمانی. از شریک روايت كرده است كه: وقتى 
سلیمان اعمش در بستر مرگ افتاده بود نزد او بودم که ابن ابی لیلی و این شبرمة و 
ابو حنيفه به دیدار أو آمدند. ابوحنیفه به سلیمان اعمش رو کرد و گفت: ای سلیمان! 
از خداوند یکتای بی‌شریک و همتا بترس و بدان تو در اولين روز زندگی اخروی و 
آخرین روز زندگی دنیوی خود هستی. در باره على بن ابی طالب عليه السلام 
سخن‌ها و حدیث‌ها گفته‌ای که اگر دست از انها برداری, برایت بهتر است. سلیمان 
اعمش گفت: به کسی همچون من چنین سخنی گفته می‌شود؟! 

مرا بنشانید تا به جایی تكيه دهم. پس رو به ابو حنیفه کرد و گفت: ای ابو 
حنیفه! ابو متوکل ناجی, از ابو سعيد خدری برای من نقل کرد که پیامبر صلی الله 
عليه و اله و سلم فرمود: وقتی قيامت بر پا شود. خداوند عز و جل به من و على 
بن ابى طالب عليه السلام می گوید: هر كس شما را دوست داشته است. به بهشت 
ببريد و دشمنان خود را بباجهنه_ وار دكينيد و اين معنى كلام خداوند است که فرموده 
«أَلتيًا فی جهنم كل کفار عنید». ابوحنیفه گفت: تا سخنى بزركتر نكفته و ادعاى 
بزرگتری نکرده است, برخیز‌ید تا برویم. فضل گفته است: از حسین بن علسي عليه 
السلام پر سیدم: کفار کیشت! قرّمود؛ آن که جدم رسول اه صلى اله عليه و اله و 
سلم را انکار کرد. پرسیدم: عنید کیست؟ فرمود: أن که حق على بن ابی طالب عليه 
السلام را انکار می‌کند. 

۳ محمد بن عباس که رحمت خدا بر أو باد. از احمد بن هوذة بساهلی, از 
ابراهیم ابن اسحاق, از عبدالله بن حماد. از شریک روایت کرده است که گفت: وقتی 
اعمش بسیار بیمار بود و در بستر مرگ افتاده بود. کسی را به دنبال من فرستاد. نزد 
او رفتم و ديدم اهل کوفه نزد او جمع شده‌اند, از جمله ابو حنیفه و ابن قيس ماصر. 
اعمش به پسرش گفت: فرزندم مرا ينشان! او را نشاند. گفت: ای اهل کوفه! 
ابوحنیفه و ابن قيس ماصر نزد من آمدند و گفتند: تو در باره على بن ابی طالب 
عليه السلام سخن‌ها گفته‌ای؛ دست از اين اقوال بردار و توبه كن. تا زمانی که روح 
در بدن است, توبه مقبول است. من به آن دو گفتم: همچون شما به کسی چون مسن 
چنین سخنی می‌گوید؟! ای اهل کوفه! امروز که من در آخرین روز زندگی دنیوی و 
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اولين روز زندگی اخرویام هستم. شما را شاهد می‌گیرم که من از عطاء بن ابو 
ریاح شنیدم كه می‌گفت: از رسول لله صلی اله عليه و آله و سلم در باره معنی آيه 
«ألِيا فی جهنم کل کفار عنید» پرسیدم: فرمود: من و علی در روز قیامست. همه 
دشمنان خود را به جهنم می‌اندازيم. ابوحنیفه به ابن قيس گفت: برخییز بسرویم تا 
چیزی بزرگ‌تر از اين را پرایمان نگفته است. يس برخاستند و رفتند! 

۴ سيد رضی در کتاب «المناقب الفاخرة فى العتره الطاهرة», از قاضی امین 
ابو عبدالته محمد بن على بن محمد حلابی مفازی, از پدرش که رحمت خدا بر او 
باد از ابو عبدالله حسین بن حسن دیاس, از على بن محمد بن مخلد, از جعفر بن 
حفص, از سواد بن محمد. از عبدالله بن نجیح, از محمد بن مسلم بطائحی, از محمد 
بن يحيى أنصارى. از عمويش حارثه, از زید بن عبداله بن مسعود. از پدرش. 
روایت کرده است که: روزی نزد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم رفتم و گفتم: ای 
رصول وا ری ام توح الاو مر كن قرسو ديا لين سوه به از 
پستو برو. وارد پستو شدم, ديدم أميرالمؤمنين علیه السلام ركوع و سجده می‌کرد و 
در تعقیب نماز خود می گفت: خدایا! به پخرَمت محمد بنده و پیامبرت, گنه کاران 
شيعه مرا ببخش. ابن مسعود گفت: بیرون آمدم تا آن جه را ديدم برای پیامبر صلی 
لله عليه و آله و سلم تعریف کنم. ديدم حضرت صلی الله عليه و آله و سلم در حال 
رکوع و سجود است و می‌گوید: خدايا به حرمت بنده‌ات علیء گنه‌کاران امت من را 
ببخش. أبن مسعود گفته: من ترسیدم و ببهوش شدم. پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم سر برداشت و فرمود: ای ابن مسعود! ايا بعد از ایمان, کافر شدی؟ گفتم: به 
خدا يتاه می‌برم. امأ ديدم على عليه السلام به حق تو از خداوند تعالى مسئلت 
می‌کند و تو به حق على. 

فرمود: ای ابن مسعود. خداوند تبارک و تعالى. من, علی, حسن و حسین 
ضلوات لله علي اسفن را هزار سال قبل از غلقت عنس امور ملت غود 
خلق کرد؛ زمانی كه هیچ تسبیح و تقدیسی نبود. سپس خداوند نور مرا شکافت و 
آسمان‌ها و زمين را از آن آفرید. و لذا من از اسمانها و زمين برترم ونور على 


۶ تأويل الآيات. ج ۲ ص ۶۱۰ ح‎ -١ 


-< [89) 4 مد 


للد سس 
روایی 


اهاد 
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عليه السلام را شکافت و عرش و کرسی را از أن آفرید بس على عليه السلام از 
عرش و کرسی برتر است. و نور حسن عليه السلام را شکافت و لوح و قلسم را از 
أن آفرید. و حسن عليه السلام از لوح و قلم برتر است. نور حسین عليه السلام را 
تم 1 ن آفرید. يس حسین عليه السلام از آنها برتر 

أن كاه. شرق و غرب تاريك شد و ملائكه از ان تاريكى به خداوند عز و 
و م اين ورهایی كه خلق کردی, اين تاريكى 
را از ما دور كن. خداوند عز و جل روحى را آفرید و به روح دیگر نزديك کرد و 
از آن دو نورى آفرید. يس نور را به روح افزود و زهرا سلام لله عليها را از أن 
خلق كرد. به همین علت أن حضرت. زهراء (درخشان, نورائى) تأميده شد و مشرق 
و مغرب از آن نور روشن شد. ای ابن مسعود. وقتى روز قيامت بريا شود. خداوند 
عز و جل به من و علی علیه السلام می‌گوید: هر که را خواستید به جهنم رید و 
این معنی کلام خداوند است که فرمود: ا اس 
است كه نبوت و رسالت مرا انكلؤيهىكند و عنيد کسی ست که با على و اهل بيست 
او که سلام و درود خدا ب ۳ 

۵ شرف الدین نجفی گفته شيخ در کتاب امالی" را با سند خود از رجال 
خود از امام رضا عليو السلام. از يدرانش علبهم السلام. از امیرالمزمنین صلوات الله 
عليه روایت ت کرده که فركوة رسول خدا صلی أنه عليه و آله و سلم فرمود: آیه 
«ألقيًا فی جهن كل کار عنیسد» در شأن من و على ابن ابی طالب نازل شده است. 
به این ترتیب که وقتی روز قيامت برپا شود. خداوند مرا شفیع می‌گرداند و تو را ای 
على شفیع می‌گرداند. و خداوند مرا می‌پوشاند و تو را ای على می‌بوشاند. پس حق 
تعالی به من و تو می گوید «لیا فی جهنم کل کار عنید» یعنی هر کس با شما 
دشمنی کرده است. و هر کس را که شما را دوست داشته است به بهشت وارد كنيد 
که فقط او مومن است. " 


۱- فضائل ابن شاذان. ص .۱۲٩‏ 


۲- امالی. ج ۱. ص ۳۷۸. 
۲ تاویل الآيات. ج 1 ص ۹ح 5 
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۶ سپس شرف الدین گفته: ان جه با حذف سند از محمد بن حمران روایت 
شده است. اين حديث را تأبيد می‌کند. أبن حمران گفته است: از امام صادق عليه 
السلام در باره اين أيه شر یفه : «ألقيَا نی جهن کل کفار عنید» برسيدم. فرمود: آن 
که که زور قاچ تا شوه تعمد وعدى ضلوات ا لاير يل مت اظط 
می‌ایستند؛ هيج کسی از آن پل عبور نمی‌کند. مگر اين که برائت با خود داشته باشد. 
پرسیدم: برائت یعنی چه؟ فرمود: یعنی ولایت على بن ابی طالب عليه السلام و 
امامانی از نسل او. منادی ندا می‌دهد ای محمد! ای على «ألقیا فی جهنم کل کفار» 
یعنی هر كس که به نبوت تو کافر است «عنید» یعنی أن که با على بن ابی طالب و 
امامان از نسل او که سلام و درود خدا بر آنان باد. دشمنی و عناد ورزد.! 

۷) ابوالحسن محمد بن احمد بن على بن شاذان, در كتاب «مناقب المائه 
لعلی ابن ابی طالب و الائمه من ولده عليهم السلام» (صد فضیلت على عليه السلام 
و ائمه معصومین) آمده است: فضیلت بيست و سوم: امام محمد باقر از پدرش على 
بن حسین, از پدرش حسین بن علی. از امرالسٌَمتین صلوات الله عليهم اجمصین 
روایت کرده است: از رسول اله صلی اا یی لد کر سلم در باره معنی «ألقِيَا فى 
جهن كل کار عنید» پرسیدند. آن حضوت فرمود: ای علی! وقتی روز قيامت بربا 
شود و مردم یک جا جمع شوند؛ من یدږ ران روز درپسمت راست عرش خدا 
خواهیم بود. خداوند باری تعالی می گوید: ای محمد و ای علی! برخیزید و دشمتان 
و مخالفان خود را و هر که شما را انکار کرده و با شما مخالفت ورزیده و شما را 


تکذیب کرده است. در اتش انداز ید ۲ 
امن نک مريب (20) الذي جعل مَعَ امإ ا فاد نی العذاب 


الشٍید(۲۶)قال ره ب رام َو لک کان في الیو (۲۷ )6 لصا 
اَي وقدْ مت يڪم بالو عبد(۲۸)مَایَل ملد (19), 


۱-تأویل الایات» ج ۲ ص ۹ح ۵ 
۲- مانة منقبةه ص ۲۷. ح ۲۳. 
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[(هر) بازدارنده از خیری (هر) متجاوز شکاکی * که با خداوند خدایی دیگر قسرار 
داد. (ای دو فرشته)! او را در عذاب شديد فرو افكنيد # (شیطان) همدمش 
می كويد: بروردكار ما! من أو را به عصيان وانداشتم. لیکن (خودش) در كمراهى 
دور و درازى بود # (خدا) مىفرمايد: در پیشگاه من با همديكر مستيزيد (که) از 
پیش به شما هشدار داده بودم * بيش من حكم د كر گون نمی‌شود] 

)١‏ على بن ابراهيم در باره «منَاع للخَيْرٍ» كفته: مناع: يعنى نفر دوم و للخيسر 
يعنى: ولايت اميرالمؤمنين و حقوق آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم. وقنى اولى 
نامه‌ای نوشت و خواست فدک را به قاطمه سلام الله عليها برگرداند. دومى مانع او 
شد. كه او «مُعتد مریب* الذی جَعَل مح الله لها آخر» و اين همان است كه كفتند: 
ما أن كس را که وس داده است. انكار مىكنيم. ودرأيه 
«قال قرینه» يعنى شيطان او منظور نفر دوم است «رینا ما َطفیّه» یعضی نفر اول 
«ولكن کان نی ضلال بَعيدِ» سپس خداوند به هر دوى انها كويد: «لا تختصموا 
لدی وقد قَدمت الیکم بالوعيد # با يبدل القول لدی» يعنى آن جه را که شما انجام 
داده‌اید, نزد من تغییر نمی‌یابها و به تیکتی یدیل نمی‌شود. در أن جه به شما وعده 


دادم هیچ خلفی وجود ندارل 


ماتا لام ی (۲۹), 

[و من (نسبت) به بندگانم بيداد گر نیستم] 

)١‏ ابن بابویه با سند خود از ابراهیم ب بن ابو محمود روایت کرده که از امام ابو 
الحسن رضا عليه السلام پرسیدم: آیا خداوند عز و جل بندگانش را بر انجام گناه و 
معصيت مجبور مىكند؟ فرمود: أنها رأ مخير می كنذ و به آنها فرصت مې دهد تا 
توبه کنند. پرسیدم: : ايا خداوند بندگانش را به بیه بيشتر از حد طاقت أنها مكلف 
می‌کند؟ فرمود: چگونه چنین می‌کند حال أن که خود فرموده «ومًا رک بظلام 
للعبید»" [و پروردگار تو به بندگان (خود) ستمکار نیست] سپس فرمود: پدرم 


۱- تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۰۲ 
۲- فصلت/ ۴۶. 
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موسی بن جعفر, از پدرش جعفر بن محمد علیهما السلام روایت کرده که فرمود: اگر 
کسی گمان می‌کند خدا بندگانش را به انجام معصيت مجبور می‌کند و يا آنها را بسر 
انجام أن جه طاقت ندارند مكلف می‌سازد. از گوشت قربانی او نخورید. شهادت و 
گواهی او را یرتم شك سر او ھار خف و از وکات عدي يهاو دهي ۱ 


آو ول امكلأت وقول مَل ین یی ۳۱ 
[أن روز كه (ما) به دوزخ می كو ييم: آيا پر شدى و می‌گوید: آیا باز هم هست] 

)١‏ على بن ابراهيم كفته است: جمله استفهام و پرسش است زيرا خداوند به 
دوزخ وعده داده که آن را يركند. لذا دوزخ پر مي شود از كن هكاران و خدا از او 
می‌پرسد: پر شدی؟ می‌گوید: آیا باز هم هست؟ یعنی می‌گوید: ظرفيت من كامل 
نپست؛ و گفته است؛ بهشت می ‌گوید: خدايا به جهنم وعده دادى أن وا سن كتنف 
به من وعده دادى مرا پر و انباشته می‌سازی. دورح را پر كردىء مرا پا جه چیسزی 
پر خواهی کرد؟ سپس خداوند أن روز خلقرامی‌آفریند و بهشت را با انها پر 
می‌کند. امام صادق عليه السلام فرمود: وتیل بای آنها که هم و غم دنیا را 

۲ 


۳۳. < Û 
:)۳۱( أ لمت امه امین خم تید‎ : 
[و بهشت را برای برهيزكاران نزديك گردانند بی‌آن كه دور باشد]‎ 
على بن ابر اهیم در باره أبه «وأرلفت الجنة للمتقین» كنته انت یعنی‎ (1 
زينت داده شده. «غير بعید»: یعنی به ر‎ 


من خشی الوْنمّن میب وجَاء بقلب مُنیب(۳۳) اد خلومابسلام ذل كوم 


۱- عیون اخبار الرضا عليه السلام» ج ص ١۱۱۳ء‏ ح ۶ 
۲- تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۰۲. 
۳- تفسیر قمى؛ ج ۲ ص ۰ 


- تر جمه 
> > نت 
روابى 


اهار 
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0۲ فاد 


الود (۳۲), 


[آن که در نهان از خدای بخشنده بترسد و با دلی توبه‌کار (باز) آيد # به سلامت 
(و شادکامی) در أن درآیید (که) اين روز جاودانگی است] 

)١‏ طبرسی در مکارم الاخلاق آورده است که در وصیت نبی عليه السلام آمده 
است: ای ابن مسعود! در خلوت خود چنان از خدا بترس که گویی او را می‌بینی؛ و 
اک أو رات ین سا او را سید کته فتارشهد مس قرماية: کین خی 
الرخمُن بالقیب وجاء بقلب ميب * اذخلوقا بستلام ذلك یوم الخلود» ' 


كم یت ون فا ول مزی(۳۵)وگ :آفلڪتابام من قرب دمم 
اف بسو TNE HETO‏ ۳1 


ألكَمْمَ ومُوَهیدٌ(۳۷), 

[هر جه بخواهند در أن جا دارندو"پیش ما فزونتر (هم) هست # و چه بسا نسل‌ها 
كه پیش از ایشان هلاک کزدبم, که (بس) نیرومندتر از ايسان بودند و در شهرها 
پرسه زده بودند (اما سرانجام) مگر گزی زگاهی بود # قطعا در اين (عقوبت‌ها) برای 
هر صاحبدل و حق نيوش که خود به گواهی ایستد. عبرتی است] 

۱) على بن ابراهیم: در باره آيه «لهُم ما تشاژون فیها ولدینا مَزیسد» گفته 
اا ره كنا يدان تر يه نیت ارات و این ره مت گس الست که 
قائل به دیدن و رويت خداوند است 

شتر دو روایت در بره د لت یه در تسیر أيه قلا طلم ی شا 
اخفی لهم من قرة خن »" [هیچ كس نمىداند جه چیز از أن چسه روشستی‌بخش 
دیدگان است به (پاداش) او چه انام میدن برای آنان پنهان كردهام] (ز سوره الم 
سجده) عنوان شد كه برای اطلاع بيشتر بايد به أن ن جا رجوع شود. 


۱- مکارم الاخلاق, ص ۴۵۷. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۰۲. 
۳- در نفسير آیات (۱۶-۱۷) سوره سال ۵. 
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۲) على بن ابراهیم دږ بازه ايد «قَتَقَبُوا فى البلاد» یعنی گذشتند. گفته است 
در اين آيه: «إنّ فى ذلك لذکُری لمن کان له قَلب» قلب به معناى ذکر است «أو 
لقی لسع وهُو شهید» يعنى بشنود و اطاعت كند.' 

۳) محمد بن یعقوب از ابو عبدالله اشعری, از یکی از ساران ما در حديثى 
مرفوع از هشام بن حکم. از امام ابوالحسن موسی بن جعفر عليه السلام - در 
حدیثی طویل ‏ روایت کرده که فرمود: ای هشام! خداوند تبارک و تعالی در كتاب 
خود فرمود: «اٍن فى ذلك لذکُری لمن کان له قلب» یعنی عقل." 

۴) این یابویه با سند خود از جابر جعفی, از امام ابو جعفر محمد ين على امام 
باقر, از امیرالمومنین صلوات الله عليهما روایت کرده که در خطبهای فرمود: و من 
صاحب قلب هستم, همان که خدا فرمود: «ٍن فى ذلك لذکری لمن کان له قلب»" 
سند اين حديث را در آخر سوره عنکبوت بیان کردیم. 

۵( ابن شهر آشوب. از تفسیر أبن وكيع و سدی و عطاء. از ابن عباس روایست 
کرده است: دو شتر ماده بزرگ و چاق به بیامی,هدیه شد. حضرت به اصحاب و 
باران فرمود: ايا کسی در ميان شما هسیت که دو رکفت نماز بخواند و قیام و رکوع 
و سجود و وضو و خشوع آن ركعتين را به جا آورد. اما در حين نماز به هیچ امری 
از امور دنیوی نينديشد و با خود: لحظه‌اي از دنیا نكويد. .أن كاه من یکی از اين دو 
ناقه را به او هديه خواهم داد؟ حضرت؛ یک ذو وه بار اين سخن را تکرار کرد 
ولی هيج یک از صحابه به او پاسخی نداد. سپس اميرالمؤمنين عليه السلام 
برخاست و گفت: ای رسول خدا! من دو ركعت نماز می‌خوانم و از زمان تكبيسر أن 
تا سلام آخر. در باره هيج امر دنیوی نمی‌اندیشم. فرمود: درود خدا بر تو باد نماز 
بگذار. امير المؤمنين تکبیر كفت و نماز را شروع کرد؛ وقتی دو ركعت نماز او تمام 
شد. جبرئیل آمد و به پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ای محمد! خداوند 
به تو سلام می‌رساند و می‌گوید یکی از ناقه‌ها را به على بده. پیامبر صلی الله عليه 


۱- تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۰۲. 
۲- کافی» ج ۱ ص ۲ ح 55 
و5 معانى الاخبار. ص ٩‏ ح 3 


: > )68< 


تشسیر 
روابي 


اوماد 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


و آله و سلم فرمود: من با او شرط کرده بودم اگر دو ركعت نماز بخواند و در حين 
نماز به هيج امر دنیوی نينديشد. یکی از ناقه‌ها را به او هدیه می‌دهم؛ اما او به 
هنكام تشهد. نشست و با خود فکر کرد کدام يك را بگیرد! جبرئيل گشت: ای 
محمد! خداوند به تو سلام می‌رساند و می‌گوید او انديشيد کدام يك را بگیرد و 
بزرگ‌ترین را يا پروارترین راء تا أن را قربانى كند و در راه رضای خدا صدقه 
بدهد. يس برای خدا مىانديشيد نه برای خودش يا دنيا. پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم كريست و هر دو ناقه را به او بخشيد. سپس خدا در باره او نازل كرد: هن 
فی ذلك لذ کری» يعنى بندی است «لمن كان له قلبٌ» يعنى عقل داشته باشد دأو 
القی امه یعنی امير المومنین با گوش خود به أن چبه ژبانش از ایات خدا 
تلاوت می‌کرد. كوش می‌داد. «ومو شهيد» یعنی قلب اميرالمؤمنين در نساز خود 
متوجه خداست و در محضر اوست» و به هيج يك از امور دنيوى نمی‌اندیشد.! 


من تاو وااو بانیم ومامَعئَامِنلُوبٍ (۳۸) 
[و در حقیقت. آسمان‌ها و مین و آنچم/‌را که ميان آڻ جو استة در شش هنكام 
آفریدیم و احساس ماندگی نکردیم] 

)١‏ أبن بابویه. از سين بض ریس بجی از پدرش. از ابو جعضر عمارة 
سکری سربانی. از ابراهیم بن عاصم در قزوین. از عبدالله بن هارون کرنی, از ابو 
جعفر احمد بن عبدالله بن يزيد بن سلام بن عبیدالّه, غلام آزاد شده رسول الله صلی 
الله عليه و آله و سلم. از ابو عبدالله بن يزيد. از يزيد بن سلام روايت کرده است که 
از رسول الله صلی الله عليه و أله و سلم يرسيد. به من بگویید: اولين روزى که 
خداوند عز و جل خلقت را اغاز كرد جه روزى بود؟ فرمود: روز يكشنبه. پرسید: 
جرا به نام يكشنبه ناميده شده؟ فرمود: چون یکی و محدود است. پرسید: دوشنبه 
چطور؟ فرمود: آن دومین روز دنیاست. پر سید و سه‌شنبه چطور؟ فرمود: سومین 
روز دنيا است. پرسید: چهارشنبه چطور؟ فرمود: چهارمین روز دنیاست. پرسید: 
پنج‌شنبه چطور؟ فرمود: روز پنجم دنیاست و روز انيس است که ابلیس در أن روز 


۱- مناقب ابن شهر آشوب. ج ۲ ص ۲۰. 
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اخ كد و ادروسين يه ااا ردو شد ریا ور جبعة جرا مد تاك قدا 
٩‏ ء اله كاوه DEA‏ هم Nag Ign‏ 

فرمود: أن «یوم مجموعغ له الناس وذلک یوم مشهود» [روزی است که مسردم را 
براي ان گرد می‌آورند و ان (روز) روزی است كه (جملگی در آن) حاضر 


می‌شوند] و جمعه روز شاهد و مشهود است. پرسید: شنبه چطور؟ فرمود: شنبه روز 


استراحت است. لذا خداوند عز و جل در قرآن فرمود: «ولقد خلقنا السَمَاوات 


والأراض وما یه فیس أيامٍ» كه از روز يكشنيه تا جمصه شش روز ست و 
شنبه تعطیل است گفت: راست گفتی ای رسول خدا.' 

E‏ «إنَ ریک الله الزى خلق ارات والارزض فی ست أ ایام» 
امور دكار شما أن خدایی است كه اسما نها و زمين را در شش هنكام أفريد ] آز 


سوره يونس حديثى در اين زمينه بيان شد" 


ماع ماب ولون وس ند رت قل طلوع اسمس ول الغُرُوبٍ(9؟2, 
[و بر آن جه می‌گویند. صبر کن و پیش انا رگج آفتاب و پیش از غروب به 
ستایش پروردگارت تسبیح گوی] 

)١‏ طبرسی در مجمع البیان گفته استَ؛ ااام صادق عليه السلام در باره أيه 
«وسَيّح بِحَمْدٍ ریبک قبل طلوع الشضل ربل لغروب» سوال شد. فرمود: هر صبح 
و شام ده بار می‌گوبی: «لا اله الا الله. وحده لا شریک له, له الملک و له الحمد و 
هو على كل شىء قدير» يعنى هيج معبودى جز الله وجود ندارد. او يكانه است و 
هيج شریک و همتایی ندارد. پادشاهی براى أو و حمد و سياس مخصوص خداست 
و او بر هر چیز توائاست." 


۱- هود/ ۰۱۰۳ 

۲- علل الشرايع. ج ۲. ص ۱۸ باب ۲۲۲ ح ۳۳ 
۳- یونس/۳. 

۳- مجمع البیان» ج ٩‏ ص ۲۴۳۹. 
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وين الیل و۳ 
[و پاره‌ای از شب و به دنبال سجود (به صورت تعقیب و نافله) او را تسبیح گوی] 

)١‏ محمد بن یعقوب از على بن ابراهیم از پدرش, از حماد بن عیسی از حریز, 
از زراره رواپت کرده است. از امام محمد باقر عليه السلام در باره ايه «وادپار 
السجُود» پرسیدم. فرمود: منظور دو ركعت نماز بعد از مغرب است. ' 

۲ على بن ابراهیم. از احمد بن ادریس, از أحمد بن محمد از . ن ابی نصرء 
روایت کرده است. از امام رضا عليه السلام در باره ايه «ومن الیل فسَبْخه وأذيَارَ 
السچود» پرسیدم. فرمود: منظور چهار ركعت نماز بعد از مغرب است." 


2 م سر مس از 0 ب ۷ ۱ مرت بر 4۶ س 
,واستیم توع یت اد ین مگان فریب(۴۱) بو شون الصْهَة بان ذلك بو 
ا 4 و 5 ۳ م مگ 6و للم ی 
محر وج (71 )ان يي وی و ص۳۳۱ )تون الازض عَم راغا 
۱ ۳ م ۷ ل ۳ مرن TT e‏ 
َلك حر عَل یا۴۳ )نآ غ تامو لون و منت عم اک بان من 
[و روزی که منادی از جایی, نزدیک ندا درمی‌دهد, به كوش باش # روزی که 
فریاد (رستاخیز) را به حق می‌شنوند» آن (روز) روز بیرون امدن (از زسین) است 
# ماييم که خود زندگی می‌بخشیم و به مرگ می‌رسانیم و برگشت به سوی 
ماست * روزي که زمين به سرعت از (اجساد) آنان جدا و شکافته می‌شود. ابسن 
حشری است که بر ما آسان خواهد بود # ما به آن جه می‌گویند. داناتریم و تو به 
زور وادارنده آنان نیستی پس به (وسیله) قرآن هر که را از تهدید (من) می‌ترسد. 
پند ده] 
۱) سعد بن عبدالله» از احمد بن محمد بن عیسی, از عمر بن عبدالعزيزء از 
جميل بن دراج روايت كرده است كه امام صادق عليه السلام آيه زیر را خواند: «إنا 


١-كافى,‏ ج۲ ص ۴۴۴ ح ۱۱. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۰۳. 
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تنضر رسلتا والذرین منوا فی الاه الا وتوم یوم الاأشهاد»" [در حقیقت ما 
فرستادگان خود و کسانی را که گرویده‌انده در زندگی دنیا و روزی که گواهان بر 
پای می‌ایستند قطعا یاری می‌کنيم ] سپس فرمود: به خدا سوكند! اين أيه در باره 
رجعت نازل شده است. مگر نمی‌دانی كه در دنیا بسیاری از پیامبران خدا و انمه 
پاری نشدند و آنها به شهادت رسيدند. بس اين أيه در پاره رجعت نازل شده است. 
راوی می‌گوید: از آن حضرت در باره آيه «واستمع یوم یناد المناد من مُكان قريب 
# یوم يَسْمَعُونَ الصّيحَة بالحق ذلك بوم لخروج» سئوال کردم. آن حضرت رود 
ROE‏ 00 

۲) على بن ابراهیم قمی گفت: «واستمع يوم یناد المناد من مان قريسب» به 
اين معناست که منادی. نام حضرت قائم و پدرش که سلام و درود خدا بر انان باد 
را با صدای بلند می‌خواند و منظور از «یوم يَسْمَعُونَ الصّيْحَة بالحَق» فریاد حضرت 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف از آسمان است. «دلک یوم الخرو ۳ 

۳) على بن ابراهیم قمی همجنین از احمد,پن محمد از عمر بدن عیدالعزیزه از 
جمیل بن دراج روایت کرده است که امام ضادق علي السلام در باره وم تون 
الصّبْحَة بالخق لک يوم الخروج» پرسیدم؛ موه : منظور ازا ن رجعت است." 

؟) على بن ابراهیم قمی در باره آیه «يوم تشقق نشقق الأررض عنم سيرآعًا» گفت: 
این أبه در باره رجعت نازل شده اسك وا کی ارآ منیا وعيد» يعنى: 
ای محمد! عذابی را که وعده داده‌ايم یادآوری کن." 


۱- غافر / ۵۱ 

۲- مختصر بصائر الدرجات. ص ۱۸. 
۳- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۰۳. 

۴ - تسیر قمی. ج ۲. ص ۲۰۳. 

0- تفسیر قمی, ج ۲؛ ص ۳۰۳. 
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کے ر 7 ۳ 
مر رنف و ون سا 
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سو ر ۵ دار یات 


سوره ذاریات» مکی است و دارای ۰ أيه است و يس از 


سوزة احقاف تاؤل شده اسك 
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مر رنف و ون سا 
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فضیلت و واب قرائت سوره ذاریات 


)١‏ أبن بابویه با سند خود. از داود بن فرقه نقل کرده است که امام صادق عليه 
السلام فرمود: هر كس سوره ذاريات را در هنكام روز یا شب بخواند. خداوند وضع 
زندگی او را درست خواهد کرد و روزى زيادى به او خواهد داد و در داخل قبر با 
یک جراغ پرنور. تا روز قيامت بر او نورافشانی خواهد کرد." 

۲) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلق “الله عليه و اله و سلم نقل شده است 
كه فرمود: هر کس اين سوره را بخواند»شذاوندا بگة اثيدازه هر بادی که در دنيا 
می‌وزد و جاری می‌شود. ده نیکی به او عطا می‌کند: 

۳) و از پیامبر صلی اله عليه وز لله وسل نقل شده اسبت: هر كس أن را در 
ظرفی بتویسد و آب آن را بنوشد. درد شکم أو از بین می‌رود و آگر بر كردن زن 
بارداری آویخته شود. فرزندش را آسان به دنیا می‌آورد. 

۴) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر کس أن را در ظرفی 
بنویسد و آب آن را بنوشد. درد شکم او خوب می‌شود و أكر بر كردن زنى که دچار 
سختی زایمان است اويخته شود. به سرعت فارغ می‌شود. 

۵ امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس ان را نزد مریضی که در شرف 
مرگ است. بنویسد, خداوند جان دادن را بر او بسیار آسان می‌گرداند. و اگر نوشته 
شود و بر كردن زن حامله‌ای آويخته گردد. به اذن خداوند متعال خیلی زود وضع 
حمل می‌نماید. 


: >) 


بر کمه 
تفسیر 
روابی 


ماو 
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تفسیر سوره ذاریات 


يسم أله ار يكم من الژجم 
ولبات دروا( )اعاملا ت وفر!(۲) عار بات ا(۲ )لمات مرا (۴) 


إمانوعَدُونَ لصاین(۵) وان الدينَأواقٌ (ع), 

[سوگند به بادهاى ذرهافشان * و ابزهنائ گرانبار * و سبك سيران # و 
تقسیم كنند كان كار(ها) ٭ كه أن جه و عد9اَتَ اند راست است * و (روز) 
پاداش واقعيت دارد] 

)١‏ على بن ابراهیم, از بدرشء از ابن ابی عمیر. از جميل, از امام صادق عليه 
السلام نقل كرده است که حضرت در باره أيه «والذاریات ذَرُوا» فرمود: نكرل از 
امام على عليه السلام در باره ذاریات «و الذاریات ذروا» سئوال کرد. امام فرمسود: 
باقر ناد ای او علقت باق عرسي اس ان ماو فظر دای ابیت ا 
جما يرسيد و أن جرت جواب فاد مور قفش ها هشب زلا ز مقسمات امراً 
پرسید. گفت: فرشتگان است. و همه انها قسم است و خبر ١‏ ن «إِنْمَا توعدون 
لصادق * وان الدین لواقع» یعنی مجازات و پاداش واقعیت دارد و عملسی خواهد 
شد" 


۲ شيخ در کتاب تهذ یب به طور مرسل. روایت كرده است: امام صادق عليه 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۰۴ 


تر جمه 
3 9 ی 
روابى 


الجاع 
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السلام در باره أيه «قَالمُقسْمَاتٍ أمرا» فرمود: فرشتگان. رزق و روزی بنی آدم را از 
طلوع سبيده تا طلوع خورشيد تقسيم می‌کنند. من فرعن ماين اود بسن دو موقم 
بخوابد. از رسیدن به روزی خود محروم شده است 

۳ طبرسى می‌گوید: امام باقر عليه السلام و مام صادق عليه السلام فرموده‌اند: 
هيج كس حق ندارد. جز خدا به كس دیگری قسم بخورد؛ ولى خداوند متعال به هر 
كدام از أفريدههايش که بخواهد. قسم فى ووو" 

۴) شرف الدين نجفى گفته است: با سند متصل از احمد بن محمد بن خالد 
برقی» از حسين بن سيف بن عميره. از برادرش, از پدرش, از ابو حمزه تساي از 
امام باقر عليه السلام نقل شده است كه أن حضرت در باره آيه «إِنْمَا توعَدون 
لصادق» فرمود: أيه اين گونه نازل شده است: «إنّمًا توغدون لصادق على». ۲ 

۵ على بن ابراهیم از جعفر بن احمد. از عبد الكريم بن عبد الرحیم, از محمد 
بن على از محمد بن فضيلء از ابو حمزه. از امام باقر عليه السلام نقل كرده است که 
حضرت قو نازد اند «إِتَمّا تو جهن . لصادق» فرمود: يعنى صادق در باره على عليه 
السلام و «وان الدين لواقغ» پعتی على عليه السلام واقعيت دارد و على عليه السلام 


هما ن دين است ” 


بوالْعَمّاه ات الك 87)إنك م لني قول تلب (۸) و عَنْهُم مأك .)٩(‏ 
[س و گند به آسمان مشبک # که شما (در باره قسرآن) در سخنی كونا كو نيسد # 
(بگوی) تا هر که از أن برگشته, بر گشته باشد] 

)١‏ على بن ابراهیم. از پدرش, از حسین بن خالد نقل کسرده اسست که از ابو 
الحسن امام رضا عليه السلام در باره ايه «والسمّاء ذات الحبّى» برسیدم. حضرت 
فرمود: آسمان و زمين به هم بافته شده است و برای نشان دادن آن, انگشستان د 


۱- تهذیب ج ۲ ص 2.۱۳۹ فك 
۳- تاویل الایات؛ ج ص ۶۱۴ ح ۱. 


۴ - تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۰۵. 
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دست خود را در هم فرو برد. گفتم: چگونه ممكن است ت آسماه ذه ن يانه عملم 
باشد در حالى كه خداوند می‌فرماید: «رفع ر السْمَاوات بغیر عمد ترونهًا»' [كسى است 
که آسمان‌ها را ينوج ستون‌هایی که آنها را بینید بزافرامت] زمره خداونندی كه 
پاک و منزه است؛ مگر نفرموده است «بفیّر عَمَدٍ ترونها» گفتم: بلی فرمود: 
ستون‌هایی دارد ولی شما آنها را نمی بینید. گفتم: جانم فدای تو بادا چگونه چنین 
جیزی ممکن است؟ حضرت در حالی که کف دست چپش را باز کرده بود و کف 
دست راست را بر آن قرار داده بود فرمود: اين زمين اول است و اين هم أسسمان 
اول که بر بالای آن به صورت گنبد است. زمین دوم بر بالای آسمان دومی است و 
اسمان دوم مانند يك گنبد بر روی آن قرار دارد. زمين سوم بر بالای آسمان دوم 
است و أسمان سوم به صورت یک گنبد بر بالاى أن قرار دارد. زمين چهارم بر 
بالاى آسمان سوم است و آسمان جهارم به شكل گنبدی بر بالای أن قرار دارد. و 
زمين پنجم بر بالای اسمان چهارم است و آسمان چهارم به صورت یک كنيد بر 
روی أن قرار دارد. زمين شتم بر بالای أسِنپنجم است و آسمان ششم به 
صورت یک گنبد بر بالای ان قرار دارد. وبزمین هنت در بالای آسمان ششم قرار 
دارد و آسمان هفتم مانند یک گنبد در لیوا ن انتت.و عرش خداوند متعال بر 
بال ی آسمان هفتم است و این است که ځداوند عزو جلمی‌فرماد: «الذی خلق 
سم سمَاوات ومن الأررض متلهن بزل الاس ی [همان کسی است که هفت 
آسمان و همانند آنها هفت زمین را افرید. فرمان (خدا) در ميان آنها فرود می‌آید] و 
ابا صاحب اختیارء رسول خدا صلی لله علية و آله و سلم سی‌باشد و جائشین او 

يس از او در روی زمين قائم مقام او است. بی‌گمان. از بالای آسمان و از ميان 
آسما ن‌ها و زمينهاء دستورات بر او نازل می‌شود. پرسیدم: پس در و یک 
زمين قرار 8 فرمود: در زیر ما فقط يك زمين قرار دارد و شش تاى دیگر در 
بالاى ما است"؟ 


١-رعد/‏ 3 
۲- طلاق/ ۱۲. 


۳- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۰۴ 
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م 


رف 


ر 


ی ذار ۳۰ 


۲) محمد بن يعقوب, از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد بن علی, از حسین 
بن سیف. از برادرش, از پدرش, از ابو حمزه, از امام باقر عليه السلام نقل کرده 
است كه آیه «إنّكم فی قول مختلف,» در باره ولايت می‌باشد و در باره آیه رک 
عَنه من أفك» فرمود: هر كس به ولایت يشت کند. به بهشت يشت کرده است 

۳) محمد بن حسن صفار, از عبدالله بن عامر, از ابو عبدالله برقی, از حسن بن 
عتمان, از محمد بن فضیل. از ابو حمزه. از امام باقر عليه السلام نقل كرده است كه 
حضرت فرمود: منظور | ز آیه کم لفی قول مُخْتَلف» على عليه السلام می‌باشد. 
يعنى اين كه حر بار از اشعلا مج ورزند و ديديم كه اين امت اختلاف ورزيدند. هر 
كس بر ولايت على عليه السلام يايدار بماند. وارد بهشت خواهد شد و هر كس با 
ولابت او مخالفت کند. وارد جهنم خواهد شد. و اما آيه «ِيُوْقَىْ عَنْهُ من أفيكى» در 
A PE‏ هر كس به ولایت او بشت کند. به بهشست 
يشت كرده است. و اين است که خداوند می‌فرماید: «یوفک عَنْهُ من أفى».' 

۴) على بن ابر 7 می‌گوبد:ذر, أيه «والسّمَاء دات الحبُى» منظور از آسمان, 
رسول خدا صلی الله عليه ول وَل م باشد و منظور از بافته شده. على عليه 
السلام ۰ و آید «إنكم لفى قَولمُخْتْلف» يعنى اختلاف در باره على عليه 
السلام . اين امت در وش لی عليه السلام اختلاف ورزیدند. هر كس بر ولایت 
على عليه الم ار پم ورد هت خواهد ند و سر كنس پا آنه منت 
ورزد؛ وارد جهنم می‌شود. أيه «يُؤْفَكْ عَنْهُ من أفك» یعنی على عليه السلام . هر 
كس از ولايت او روى برگرداند. از بهشت روى برگردانده مى شود. ' 


فيل اون ()الذِينَ مف هون EE‏ بان و الذین(۱) 
وم ف عل اون ون (۱۳) دو فوا تمك هلز يكم بو لون (10). 


١-كافى.‏ ج ۱ ص ۳۴۹ ح ۴۸. 
۲- بصائر الدرجات. ص ۸ ح ۵ 


۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۰۵. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


[ مرگ بر دروغپردازان # همانان که در ورطه نادانی بی‌خبرند * پرسند: روز 
پاداش کی است؟ * همان روز که آنان بر آتمش عقوبت (و آزموده) شوند * 
عذاب (موعود) خود را بجشید. این است همان (بلایی) كه با شتاب خواستتار أن 
بودید ] 

)١‏ على بن ابراهیم در باره آيه «قتل الخَراصُون» می‌گوید: خراصوان آنهایی 
هستند كه بدون هیچ علم و دانش و یقینی با افکار و اندیشه‌های خود. حدس و 
گمان می‌زنند و دروغ می‌گویند: «الذين ُم فى غضرة سَاهون» یعنی در كمراهى 
هستند. a‏ ابا این گفده دای تبارک و 
تعالی «بسآلون» بى یعنی ای محمد! می‌پرسند: : «أيّان یوم | الذین» یعتی روز حسابرسى 
كى خواهد بود. خداوند فى فرعايف: «رم هم على الثار يفتسون» روزی که دجار 
عذاب می‌شوند. «ذوقوا فنتکُم» یعنی: عذابتان را بحشيد «هَذا الزی كنتم بم 
تستمجلون»" 

۲) سعد بن عبدالله, از ابو عبدالله احمد بن؛محمد سیّاری, از احمد بن عبداله بن 
قبيصه مهلبی» از پدرش. »از بعضى از یارانشن. از آمام"صادق عليه السلام در باره 
کوره‌ها و در باره آیه «علی الثار يفتنو 1 فرموده ات EE‏ 
همچنان که طلا شكسته می‌شود تابن که,هر, چيزي به مشابه خودش بركردد؛ یعنی 
ابن که به حقيقت و اصل خود بازكرود” 


در قي 


نامب في جات وعبُون (۱۵) آجذین ااام م رل لت 
سنن ۱ الیل مَايَعَمُونَ )1١‏ وبال عار ه ریزو (۱۸)وفي 
آم وام حن للكائل وروم (15) وني الأ رض آيات الموقییت( ۳ فافلا 


د ُبُصِرُونَ (۲۱), 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۰۵ 
۲- مختصر بصائر الدر جات» ص ۰۲۸ 
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[ پرهیزگاران در باغ‌ها و چشمه سارانند # أن جه را پروردگارشان عطا فرموده, 
می كيرند. زیرا که آنها بيش از اين نیکو کار بودند # و از شب اندکی را 
می‌غنودند # و در سح ركاهان (از خدا) طلب آمرزش می کردند # و در اموالشان 
برای سائل و محروم حقی (معین) بود # و روی زمين برای اهل يقين نشانه‌هایی 
(متقاعد کننده) است # و در خود شما پس مكر نمی‌پینید] 

)١‏ على بن ابراهیم می گوید: سيس خداوند از پروا بيشكان ¿ ياد می‌کند و 
می‌فرماید: “إن لمتقین فى جنات وعَيُون * آخنین ما ام ریم هم انوا قبل 
ذلک مد مُحسنین * کانوا قَليلا من اللیل ما يَهْجَعُونَ © يعلى نمی کوایتنر: 

تون قرب از عل بن اام أذ يدر > از ابن ابی عمیر از ابو 
ايوب خزازء از محمد بن مسلم نقل كرده است كه: از امام باقر عليه السلام شنيدم كه 
فرمود: بنده را سه بار در شب بيدار می‌کنند؛ أكر بلند نشد شيطان نزد او مىأيد و 
در گوش او ادرار می‌کند. محمد بن مسلم می‌گوید: در باره ايه «كَانوا قليلا من 
اللیل ما يَهْجَعمون» از حضرت پرسیدم. فرمود: شب‌های خیلی اندکی را از دست 
می‌دهند و در أن (براى عبادث) بيذار تي شوند. ' 

۳ شيخ در کتاب تهذيب با سند خود از محمد بن على بن محبوب. از حسن 
بن علی, از عباس بن عامر, از جابر, از ابو بصير. از امام باقر عليه السلام نقل كرده 
است که آن حضرت در بات 80 اي ليا من اللیل ما يَهْجَضُونْ» فرمود: اينان 
مى خوابيدند. ولى هر كاه یکی از آنها در خواب می‌غلنید. می‌گفت: الحمد لله. لا اله 
الا الله و الله اكبر (خدا را شكر. خدایی جز خداى یکتا نيست, و خدا از همه 
پزرگم است) " 

؟) و نيز شيخ در کتاب تهذیب. با سند خود. از حسين بن سعید. از فضاله. از 
معاوية بن عمّار. از امام صادق عليه السلام تقل کرده است که در باره ايه 
«وبالامنخار هم يَسْتَْفِرونَ» فرمود: يعنى در نماز وتر در آخر شب. هفتاد بسار 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۰۶. 
۲- کافی. ج ۳. ص ۴۴۶ ح ۱۸. 
ا ۳ تهذيب. ج 3 ص ۵ج TAF‏ 
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انتففار می‌کنند.! 

۵ ابن بابويه. از پدرش رحمت خدا بر او باد. از على بن ابراهیم, از پدرش, از 
حسن بن محبوب. از معاوية بن عمار نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام 
شنیدم که در باره أيه «وبالاسنخار هم يَسْتَغْفِرونَ» فرمود: در پایان نماز وتر. هفتاد 
بار از خداوند استغفار می‌طلبیدند." 

۶) محمد بن یمقوب با سند خود از ابن فضال, از صفوان بن جمّالء از امام 
صادق عليه السلام نقل كرده نے قد هدياز ا «للسّائل والمتطروم» فرمود: منظور 
از محرومء «محارف»' است؛ يعنى کسی که در خريد و فروش 3-526 رنج خود. 
محروم شده است. و در روايت ديكر به نقل از امام باقر عليه السلام و امام صادق 
عليه السلام گفته شده است: محروم آن شخصی است که عقل او اندک نهست؛ ولی 
روزی فراوان نصيب او نگردیده است و آن همان «محارف» است.؟ 

۷ على بن ابراهیم می‌گوید: سائل کسی است که درخواست مىكند و محروم 
کسی است که از حاصل تلاشش محروم شدم‌اثیت. سپس در باره أيه: هوفسی 
الأراض آيَات للمُوقنين» گفت: در هر چیزش که خداوندٍ خلق کرده است نشانه‌ای 
وجود دارد. شاعر گفته است: 

و فی كل شىء لابق م تدل على أنم واحد 
در هر جيزى نشانی از أو وجود دارد و ذلا لسك بر ۳ین دارد که او یکتا است و 
شریک ندارد. 

و در باره أيه «وفی آنشیکم آفلا تبصرون» فرمود: تو را شنوا و بينا آفریده 
است؛ یک بار خشمگین می‌شوی و بار دیگر راضی می‌گردی و يك بار گرسنه 
می‌شوی و بار دیگر سیر می‌شوی, همه اینها از نشانه‌های خداوند است." 


۱- تهذیب. ج ۲. ص ۱۳۰ ح ۹۸ 

۲- علل الترایع» ج ۲ ص ۶۳ باب ۸۴ ح .١‏ 

۳- محارف: محروم است که می‌جوید. ولی نمی‌باپد و أن ضد مبارک است. 
؟- کافی. ج ۳. ص ۰ 5 

۵“ تفسير قمی. ج ۲ ص ۳۰۶. 
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۸ محمد بن یعقوب از تعدادی از یارانش. از احمد بن محمد بن خالد. از 
محمد بن علی, از عبد الرحمن بن محمد بن ایی هاشم از احمد بن محسن میئمی. 
از امام جعفر صادق عليه السلام تقل کرده است که پس از گفتاری از ایشان در باره 
استدلال بر وجود خالق و يس از سئوالی که ابن ابی العوجاء در باره وجود خالق از 
ایشان پرسیده بود و ایشان هم دلیل وجود خالق را با استدلال بیان کرده بود به 
حضرت گفتم: اگر موضوع این گونه است که شما می‌فرمایید. جه اشکالی داشت که 
خداوند. خودش را برای خلق خود اشکار می‌ساخت و انان را به پرستش خود 
دعوت می‌کرد. تا حتی دو نفر با هم اختلاف نکنند. جرا خود را از أنها مخفی کرده 
است و پیامبران را فرستاده است؟ اگر خودش مستقیما به اين کار اقدام سی‌کرد. 
احتمال ایمان آوردن مردمان به او بیشتر بود. حضرت در جواب فرمود: وای بر تي 
چگونه می‌توانی بگوبی که او خود را پنهان کرده است در حالی که قدرت خود را 
در وجودت به تو نشان داده است؛ در آفرینش تو. در حالی که تو نبودی؛ در بزرگ 
شدنت پس از خردسالیت. در نپژومندیت پس از ضعف جسمانیات. در ضعف 
جسمانیات بس از نیرومندایت» دز پیماری ات يس از سلامتیات. و در سلامتی تو 
بس از مریضیات. در رضایت تو يسن از خشم و غضبت و در خشم و غضب تو 
پس از رضایت‌مندیات, در اندوه تو يس از شادمانی تو و در شادی تو پس از 
ناراحتیات و در دوست داشت تو پش از كينه و دشمنیات و در کینه و دشمنی تو 
پس از دوست داشتنت, و در عزم و اراده تو يس از آه و تال‌ات» و در آه و ناله‌ات 
پس از عزم و اراده‌ات. در رغبت و علاقه‌ات يس از بيزارىات,. و در بیزاریات 
يس از رغبت و علاقه‌ات, و در تمایل تو يس از ترست و در ترس تو يس از 
تمایل تو, و در اميد تو پس از پاش تایه ا و و یأس و اامیدی تو پس از 
امیدواری‌ات. و در به ياد آوردن تو ان چیزهایی را که در وهم و خیسال تو 
نمى كنجيد و در از بين بردن أن چیزهایی که در ذهن تو وجود داشت و تو به آنها 
اعتقاد داشتی... و حضرت. پیوسته قدرت خداوند را برای من می‌شمرد. قدرتی كه 
در وجود من است و من أن را نمی‌شناسم. تا أن جا كه گمان کردم عباوتدبنه 
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زوذى بين من و أو اشكار خواهد شدل. 


وف الما رزقكم وعانوعَدون(۲۲) قوب الئماء والازض ی لا 
کم تَنطِفُونَ (۲۳). 


[و روزی شما و أن جه وعده داده شدهايد در آسمان است # پس سوگند به 
پروردگار آسمان و زمين که واقعا او حق است. همان گونه كه خود شما سخن 
می‌گویید] 

)١‏ على بن ابراهیم در باره ايه «وفی السماء رزقکم وما توقدون» می گوید: 
باران از أسمان فرو سی‌بارد و به سبب آن, رزق و روزى جهان از زمین سر 
برهى أورد و أن چیزهایی که به أن وعده داده می‌شوید. مانئد اخبار روز قيامت و 
بازگشت و دیگر اخباری که فر اشا اس اشکار می‌شود. أن كاه خداوند عز و 
جل بد خودش قسم می‌خورد و می‌گوید: قوري اس والأرض إِنَّهُ لتق مف شا 
آنکم تنطقون» یعلی أن چیزهایی که ثلما را بان ده دادم.؟ 

۲ شيخ در كتاب تهذیب با سند خود .از اجمد.بن ابی عبداله» از قاسم بسن 
یحبی, از يدر بزرگش حسن بن زابشد» از,ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام از 
پدرانش, نقل کرده است که على عليه السلام فرمود: هر كاه کسی از شما نماز را به 
پایان رساند. بايد دست‌هایش را به اسمان بلند کند و در دعا كردن کوشش کند. أن 
كاه ابن سبا پرسید: ای امیرالممنین! مگر خداوند در همه چا حضور ندارد؟ فرمود؛ 
اللو ایا و یی وی 
مگر نخوانده‌ای «وفی السّمّاء ر وما توعَدُون» ايا روزی از جای دیگری غير 
از چایگاه خودش درخواست مي‌شود؟ جایگاه روزی و آن چه خداوند وعده داده 
است» آسمان می‌باشد. " 


۱- کافی» ج ۱ ص ٩‏ ح 51 
۲- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۰۳. 
۳- تهذیب. ج ۲ص ۰۳۲۲ ۱۳۱۵. 
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محمد بن عباس, از على بن عبداله, از ابراهیم بن محمد ثقفی, از حسسن بسن 
ی ان ين وات اد عرو بن شای لز ایی غ از اتا ون 
العابدین عليه السلام نقل کرده است که حضرت در باره أيه «قورب السّمّاء 
والارزض إِنَّهُ لحق مغل ما کم تنطقون» فرمود: منظور خداوند متعال از «انه ۳3 
ظهور امام زمان ¿ عليه السلام می‌باشد و در باره او» اين اهنال شده است: : «وعد 
لله الذين منوا نكم وغلواالصالخات للم فى الازض كما امشتخلف النرین 


من قبلهم وليمَكنن لهم دينهم الزى ارتضی لهم ولِيُبَدكَهُم من بد خوفهم أننا»'” 
[خدا به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شايسته کر ده‌اند وعده داده است 


که حتما آنان را در اين سرزمین. جانشین (خود) قرار دهد؛ همان گونه که کسانی را 
که بيش از آنان بودند. جانشین (خود) قرار داد و آن دینی را که برایشسان پسنذیده 


لآ عریث یف رای رین ۱9 دعلوعلیه لو لمال 
لاء وم كرون (۲۵) الما اء بل تمین(۲۶) يمكال آلا 
امم ب یت 
مره نی مرو صگ وجه ولت دعقي( َال واكاك فال رل و 
سم( ایک ابش 
رم (۳۲) ری عم ان وين (۳۲) توم عند ؟ کالم رفی(۳۳) 
خوتا سکف مرح المنیت(۳۵)فعا و جدتافه عم السلیبین(۳۶) وگن 

ای ییافو اماب لالب (۳۷) وبي موتى إذأ له ی فرعون بشاعلان 


۱- ور / ۵۵. 
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مین (۳۸) ی ریه ول اج وون ۳١‏ )اذاهو نود مر الم وهو 
رن سلاا ملچ التق (؟)مائدِرْمِ َي نت عليه إلا 
اه کالم مم )دف وتیل مراع جی )ارم 
7 یمسا و يرون( )نما ستاو من ینام وعاکلوانتصرین(۲۵) 
وق وحن قبل لوا سین (۲۶) والكماء َو لویفو(۳۷) 


[آيا خبر مهمانان ارجمند ابراهيم به تو رسید * چون بر او درآمدند. پس سلام 
کف كنك ملام مردمى تاعتاسيد پیش آهننه به سر اش رقتو 
گوساله‌ای فربه (و بريان) آورد * آن را به نزدیکشان برد (و) گفت: مگسر 
نمىخوريد؟ # و (در دلش) از آنان احساس ترسى كرد. گفتند: مترس و او را به 
پسری دانا مژده دادند # و زنش با فريادى (از شگفتی) سر رسید و بر چهره خود 
زد و گفت: : زنی بير نازا (چگونه بزاید) * گفتنه: پروردگارت چنین فرموده است. 
ار خود حکیم داناست * (ابراهیم) گفت:.انی فرستاد كان! ماموریت شما جيست؟ * 
گفتند: ما به سوی مردمی پلید کار فرستاده شده‌ايم ‏ تا سنگ‌هایی از گل رس بر 
(سر) آنان فرو فرستیم * (که) نزد.پروردگارت برای مسرفان نشان گذاری شده 
است * يس هر که از مؤمنان در أن [نتهرها] بود بیرون بردیم # ولى در آن جا 
جز یک خانه از فرمانبران (خدا بیشتر) نیسافتیم * و در آن جا برای آنها که از 
عذاب پر درد می‌ترسند. عبرتی به جای گذاشتيم * و (نیسز) در (مساجرای) موسى 
چون او را با حجتی آشکار به سوی فرعون گسیل داشتیم # يس (فرعون) با ار کان 
(دولت) خود روی برتافت و گفت: (اين شخص) ساحر يا دیوانه‌ای است #* (تا) او 
و سپاهیانش را گرفتیم و آنان را در دريا افکنددیم در حالی که او (در آخرین 
لحظه) نکوهشگر (خود) بود * و در (ماجرای) عاد (نیز) چون بر (سر) آنها آن باد 
مهلى را فرستاديم # به هر جه مسىوزيدء أن را چون خاکستر استخوان مرده 
می كردانيد # و در (ماجراى) ثمود (نيز عبرتى بود) آن كاه كه به ايشان گفته شد: 
تا جندى برخوردار شويد * تا (آن كه) از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در 
حالى كه آنها می‌نگربستند. آذرخش آنان را فرو كرفت * در نتيجه نه توانستند به 
ياى خيزند و نه طلب يارى كنند # و قوم نوح (نیسز) يس بسيش از أن (اقوام نامبرده 


اس 
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همین گونه هلاک شدند). زیرا آنها مردمی نافرمان بودند # و آسمان را به قدرت 
خود برافراشتیم و بی‌گمان ما (اسمان) گستریم] 

۱) أبن بابویه, از محمد بن موسی بن متوکل, از عبدالله بن جعضر حمیری. از 
احمد بن محمد بن عیسی» از حسن بن محبوب از هشام بن سالم. از ابو بصير قل 
کرده است که از امام باقر عليه السلام پرسیدم: آيا رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم از بخل به خدا يناه می‌برد؟ حضرت فرمود: بلی ای ابو محمد! هر صبح و هر 
شب. یت و یی بناه می‌بريم. خداوند می‌فرماید: «ومن یوق شح نفسه 

فأولئک ُم الفْلحُون»! [و هر کس از خست نفس خود مصون ماند. ایشانند که 

ستگارانند] از عاقبت و سرانجام بخل تو را آگاه خواهم کرد: قوم لوط از دیاری 

بودند كه بر غذا و طعام حریص بودند. سرانجام؛ بخل آنها را دچار دردی ساخت که 
هیچ درمانی برای درد آنها که همان لواط بود. بيدا نمی‌شد. پرسیدم: عاقبت کار آنها 
جه شد؟ فرمود: سرزمین قوم لوط در سر راه کاروان‌هایی بود که به شام و مصر 
می رفتند. کاروان بر آنها فرود مامد و آنها هم از کاروانیان پذیرایی می‌کردند. 
وقتى كه مهمانان آنها زیاد شن أنْها ان بخل و پستی به تنگ آمدند. بخل انها را 
به جایی كشاند که وقتى برای آنها مهمان می‌آمد. بدون این كه تمایلی به او داشته 
باشند. او را رسوا و یی آپرومی‌کردند. اين كار را چندان با مهمانان مرد انجام دادند 
كه مهمانان به سرزمين آنها نمی آمدئد: در نتيجه. اين كار در بين خودشان سرايت 
بيدا کرد. مهمانان زن هم از آنان دوری جستند. اين گونه بود که بخل در ميان آنها 
دردی را به جا گذاشت که نمی‌توانستند آن را از خودشان دور کنند بدون اين که به 
آن کار تمایلی داشته باشند. تا أن ن جا که انجام اين کار را از مردان سرزمین خود 
طلب می‌کردند و در قيال انجام أن کار پاداش و يا يول می‌دادند. سپس فرمود: کدام 

درد است که از بخل دردناک تر باشد و سرانجام أن زیان‌بارتر و در نزد خداوند عر 
وجل زشت‌تر؟ ابو بصیر می‌گوید: به حضرت گفتم: جانم فدای توء آیا همه افراد 
سرزمین لوط این کار را انجام می‌دادند؟ فرمود: بلی, به جز یک خانواده مسلمان. 
آیا کلام خداوند متعال را نشنیده‌ای 5 که فر مود: : «فَأَخْرجَنًا من كان فيها من المُومنین 


۱- حشر / ۹ 
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* فما وجنا فیها غَيْرَ بت من السنلمین» سپس امام باقر عليه السلام فرمود: لوط 
مدت سی سال در ميان قوم خود زندگی کرد. آنها را به عبادت خداوند عز و جل 
دعوت می‌کرد و آنها را از عذاب خدا می‌ترسانید. اما انها نه از غائط (مدفوع) 
طهارت می‌جستند و نه از جنابت. لوط. پسر خاله ابراهيم بود و زن ابراهیم, ساره 
خواهر لوط بود. لوط و ابراهیم دو پیامبری بودند که به پیامبری فرستاده شده بودند 
و مردم را از کارهای ناشایست می‌ترساندند. لوط مرد بخشنده و دست و دل بازی 
بود و اگر مهمانی به نزد او می‌آمد. او را گرامی می‌داشت و آنها را از قوم خسودش 
برحذر می‌داشت. وقتی قوم لوط. اين عمل را در او دیدند» به او گفتند: «اولم نتهک 
عن العالبین»' [آیا تو را (از مهمان کسردن) مردم بیگانه منع نكرديم] از مهمان 
پذیرایی نکن. اگر این کار را بکنی. أن مهمانی را که به نزد تو آمده است رسوا 
می‌کنيم و تو را خوار می‌سازيم. اين بود كه اگر مهمانی نزد لوط می‌آمد. او موضوع 
را پنهان می‌کرد. مبادا که قومش مهمان او را رسوا سازند. دلیلش اين بود که لوط 
در ميان أن قوم خویشاوندانی نداشت. حضرت فرمود: لوط و ابراهیم. همواره منتظر 
نزول عذاب بر قوم لوط بودند. ابراهيم و لوط در بز خداوند عز و جل داراى 
جایگاه أبرومندى بودند. هر وقت خداوئهعر و جَلتی‌خواست قوم لوط را دچار 
عذاب سازد. دوستی و مهربانی ابراهیم و مخبت لوط شامل حال أن قوم می‌شد» و 
از انان محافظت می‌کرد و عذاب آنها را به تأخیر می‌انداخت. 

امام باقر عليه السلام فرمود: وقتی که تأسف خداوند بر قوم لوط زياد شد 
تصمیم كرفت که آنها را دچار عذاب سازد و به ابراهیم در عوض عذاب قوم لوط 
فرزند دانایی ببخشد تا با ان به خاطر مصیبت نابودی قوم لوط, تسلی خاطر بيدا 
کند. آن كاه فرستادگانی را به نزد ابراهیم فرستاد تا او را به وجود اسماعیل بشارت 
دهند. ایشان شبانه به نزد او رفتند. ابراهیم از انها ترسید و ترسید که آنها دزد 
باشند. وقتی فرستادگان او را نالان و ترسان يافتند, به او گفتند: سلام بر تو. در 
جواب آنها گفت: سلام بر شما. ولى ما از شما مى ترسيم. گفتند: نترس. ما 
فرستادگان خدای تو هستیم. و تو را به داشتن فرزندی دانا بشارت می‌دهيم. امام 


۱- حجر / 2 
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باقر عليه السلام فرمود: آن جوان همان اسماعيل فرزند هاجر است. آن كاه أبراهيم 
به آن فرستادگان گفت: ایا به من با وجود بيرى مژده می‌دهید. بس مرا به جه 
چیزی مد ده می‌دهید؟ گفتند: تو را به حق مؤده و بشارت دادیم. از ناامیدان مبباش: 
أن كاه ابراهيم گفت: ر پس از مژده دادن ¿ جه کار دیگری دارید؟ گفتند: مابه‌ سوی 
قومى گناهکار فرستاده شده‌ايم. به سوى قوم لوط؛ انها قوم فاسدی بودند. فرستاده 
شديم تا آنها را از عذاب پروردگار جهانيان برحذر داريم. امام باقر عليه السلام 
فرمود: ابراهیم به آن فرستادگان گفت: بدانید كه لوط در ميان آن قوم است؛ آنها 
گفتند: ما از تو بهتر می‌دانيم كه جه کسی در أن قوم است. امده‌ايم تا او را و تمامی 
اهل خانواده‌اش را نجات بدهیم. به جز زنش که به دلیل گناهکار بودنش, عذاب را 
بر او مقدر گردانيديم. حضرت فرمود: وقتی فرستادگان به نزد خانواده لوط آمدند. 
لوط به آنها گفت: شما گروهی ناشناس هستید؛ گفتند: ما آن جيزى را برای تو 
آوردهايم كه قوم تو در آن (در عذاب خدا) شک داشتند. ما حق و حقيقت را برای 
تو آورده‌ايم تا قوم خود را از.عَلان,خدا بترسانی و ما در کلام خود صادق هستیم. 
ای لوط! از امروز وقثئ هفت رو زو هفت شب گذشت, أن كاه که شب به نیمه 
رسید. در تاريكى شب با خالواده‌ات از اين جا برو و هيج كس از شما نباید از این 
سفر روی بر گرداند به بت زیمت که,او نیز دنچار أن عذابی خواهد شد که قوم نو 
دجار همان خواهند شد و در ان شب به أن جابى که به شما دستور داده شده است. 
امام باقر عليه السلام فرمود: و انجام أن کار را به لوط ابلاغ کردند و گفتند 
همین كه صبح بیدار شوند. كار اين قوم تمام است. امام باقر عليه السلام فرسود: 
وقتى سبيده صبح روز هشتم فرأ رسید» خداوند عز و جلء افرسنادكاتى را تنود 
أبراهيم فرستاد تا تولد اسحق را به او بشارت دهند و نابودى قوم لوط را تسليت 
كويند. و اين كلام خداوند است كه می‌فرماید: هولقد جاءت رسّلنا إِبْراهِيم بالبشرى 
قالوأ سلامّا قال سلامٌ فمّا لبت أن جاء بمجل حنینٍ» [و به راستی فرستادگان مسا 
برای ابراهیم مزده آوردند. سلام گفتند. پاسخ داد سلام. و دیری تباييد كه گوساله‌ای 
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بريان أورد] يعنى كوساله ذبح شده و بریان شده و خوش مزه «فلمًا رأی» [و چون 
ديد] «أْید: هم لأ تصل لیم تکرهم وأوجس مهم خيقة الوأ لا خف إا يلا إلى 
قوم لوط * وائرأتة قاِمة فضحکت فبشرناها بإِسْحَاقَ ومن وراء اشحاق يعقوب» 
[دست‌هایشان به غذا دراز نمی‌شود آنان را تاشناس يافت و از ابشان ترسی بر دل 
گرفت. گفتند: مترس, ما به سوی قوم لوط فرستاده شدهايم# و زن او که ایستاده 
بود خندید. يس وی را به اسحاق و از پسی اسحاق به يعقوب مزده دادیم] زن 
| براهیم خندید يعنى از حرف آنها تعجب کرد: «قالت يا ویلتی االد وآناً جوز وهَذا 
على شیخا إن هذا لمیء جيب * قالوأ أتفجبين من أشر لله رمت لله وبرگاته 
علیکم أخل ات | نه حبید شجِيد» ' [(همسر ابراهيم) كفت ای وای بر منء آیا فرزند 


. آورم با [ ن که من پیرزنم و این شوهرم پیرمرد است؟ واقعا اين جيز بسیار عجیبی 


است# گفنند: أها از کار خدا تعجب می‌کنسی؟ رحمست دا و پرکات او پر شما 
خاندان (رسالت) باد. بی‌گمان او ستوده‌ای بزرگوار است] 

امام باقر عليه السلام فرمود: وقتی که.مرده,به دنیا آمدن اسحاق به ابراهیم داده 
شد و ترسش ريخت شروع کرد به صحبت ,كردن با بخداوندش در باره قوم لوط و 
از خداوند درخواست کرد که عذاب را ازآنها دور سازد. آن كاه خداوند عز و جل 
فرمود: «يا إُراهِيم آغرض عَن هذا هم حاء نج ربک وانهم آتسهم عذاب» [ای 
ابراهیم! از اين (چون و چرا) روی برتاب که فرمان پروردگارت آمده و برای آنان 
عذابی خواهد آمد] یعنی پس از طلوع خورشید در یک روز معين «غَير مردذود»" 
[بی‌باز گشت است] 

؟) از ابن بابویه با همین سند از حسن بن محبوب. از مالک بن عطیه از ابو 
حمزه پمالی, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: رسول خدا 
صلی اله عليه و آله و سلم از جبرئیل پرسید: هلاکت قوم لوط چگونه اتفاق افتاد؟ 
یر تیان کشت قوم لوط اهل سرزمینی بودند که نه از غائط (مدفوع) طهارت 
می‌جستند و نه از جنابت و بر غذا و طعام نيز حريص و بخیل بودند. لوط مدت سی 
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سال با آنها زندكى كرد. برای آن قوم فرستاده شده بود. اما از خود آن قوم نبود و 
اقوام و خویشاوندی هم در ميان آنها نداشت. لوط انها را دعوت کرد تا به خداوند 
عز و جل ایمان بیاورند و از او پیروی نمایند و آنها را از کارهای زشت بازداشت و 
انها را تشویق می‌کرد که از خداوند متعال اطاعت نمایند. اما به او جواب مثبت 
ندادند و از او اطاعت نکردند. وقتی خداوند متعال خواست که آنها را دچار عذاب 
سازد. فرستادگانی را به نزد آنها فرستاد تا آنها را بدون هيج عذر و بهانه‌ای 
بترساند. وقتی از دستورات او سرپیچی کردند. فرشتگانی را به سوی آنها فرستاد تا 
مومنان را از أن سرزمين بیرون ببرند. اما آنها جز یک خانواده مسلمان ندیدند و 
همان‌ها را از ان جا بیرون بردند و به لوط گفتند: در تاریکی شب. خانواده‌ات را از 
اين سرزمین بیرون ببر و هیچ كس از شما نباید برگردد. و به آنجایی بروید که به 
شما دستور داده شده است. وقتی شب به نیمه رسيد, لوط با دخترانش حرکت کرد. 
اما زن او برگشت و به نزد قوم خود امد و از لوط بدگویی کرد و به قومش خبر داد 
که لوط با دختران خود رفته است: 3و هنكام سپیده صبح بود که از جانب عرش به 
من گفته شد: ای جبرئیل! ازاجاتبخلَاوتدٍ مقرر شده است که قوم لوط دچار 
عذاب حتمی شوند. يس به لسوی قوم لوط او اطراف آن برو و آنها را از زیر هظست 
زمين ریشه‌کن ساز و سین آنها راريه. اوج آسمان ببر و آنها را در آن جا نگه دار تا 
امر خداوند در چگونگی سرنگونی آنها قرا رسد. اما یک نشانه گویا از منزل لوط 
در أن جا بگذار تا عبرتی برای کاروانیان باشد. أن كاه من به سرزمين ظالمان و 
اهل آن فرود آمدم و با بال راست خود بر شرق آن سرزمین ضریه زدم و با بال 
جب خود به غرب آن در ضربه وارد کردم و آن را -ای محمد از ريشه از زیر 
هفت زمين بر کندم؛ به جز منزل لوط که أن را برای عبرت کاروانیان به جا گذاشتم. 
پس أن را در زیر پرهای بال خود قرار دادم و به آسمان بردم آن جایی که 
ساکنان آسمان صدای خروس‌های آن سرزمین و پارس کردن سگان آن را 
می‌شنیدند و أن را در ان جا نگه داشتم. وقتی خورشید طلوع کرد از جانب عرش 
ندا امد که: ای جبرئیل! أن سرزمين را بر سر آن قوم واژگون ساز. ان را بر سرشان 
واژگون ساختم به طوری که پایین أن در بالای أن قرار كرفت و خداوند هم 
سنگ‌های سجیل را که از جانب خداوند دارای نشان و علامت هستند بر آنها بارید. 
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آن كاه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم پرسید: ای جبرئیل! سرزمین 
انها در کجای زمين قرار داشت؟ جبرئیل پاسخ داد: سرزمین انها در جایی بود که 
امروز دریاچه مازندران قرار دارد و آن در اطراف شام است. آن كاه رسول خدا 
سرزمین و افراد أن در کجای زمین قرار كرقتئد؟ جواب داد: اي محمدا در دربای 
مدیترانه به طرف مصر که به صورت تبه‌هایی در داخل دریا درآمده‌اند! 
احمد بن محمد بن ابی نصر. از ابان, از ابو بصير و از دیگران. از یکی از دو امام 
باقر عليه السلام و يا امام صادق عليه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: 
وقتی فرشتگان برای نابودی قوط لوط امدند. گفتند: ما اهل اين سرزمين را نابود 
خواهيم کرد. و ساره. زن ابراهيم که از تعداد انها و زیادی اهل أن ديار در تعجب 
بود لب به سخن گشود و گفت: جه کسی از پس قوم لوط برمیاید؟ فرشتگان او را 
به تولد اسحاق و يس از او به یعقوب مزده دادئد:,او به صورت خود سیلی زد و 
گفت: من پیرزنی نازا هستم. او در أن موقع زنی نود کاله بود و ابراهیم در أن موقع 
يكصد و بيست سال داشت. ابراهیم در آ.روز با فزشتگان مجادله کرد و گفت: 
لوط در ميان أن قوم است. جبرئیل گفت: کار از,همه بهتر مي‌دانيم که جه کسی در 
ميان آن قوم است. ابراهیم حرف دیگری زد. آن اه جیرئیل گفت: ای ابراهیم! از 
انتظار انها است. 

حضرت فرمود: وقتی جبرئیل برای نابودی قوم لوط به نزد أو رقت» قوم لوط 
پر او وازد شدند. انها با عاد و اضطر اب به ترد او رکه بردتت لوط از چایش بلتد 
شد و برای جلوگیری از ورود انها دستش را بر آستانه در گذاشت و به آنها قسم 
داد و گفت: از خدا بترسید و در پیش مهمانانم مرا خوار نسازید. گفتند؛ آیا ما تو را 
از پذیرش دیگران منع نکرده‌ایم؟ سپس دختران خود را برای ازدواج به انها 
بيشنهاد کرد. گفتند: ما در باره دختران تو هيج حقی نداريم و تو می‌دانی که ما جه 


۱- علل الشرايع؛ ج ۲ ص 42 باب ۰ 0 


: € )6<- 


تقسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


Be 


7 
1 
> 


ca ذار‎ ~Ê 


مى خواهيم. لوط گفت: آیا هيج كس در ميان شما عاقل نيست؟ حضرت فرمود: اما 
آنها نبذيرفتند. لوط گفت: کاش زور من به شما می‌رسید و یا این که به جاى 
محکمی يناه می‌بردم. جبرئيل به آنها نگاه مىكرد و گفت: کاش لوط می‌دانست که 
او چه قدرتی دارد. سپس لوط را صدا زد و لوط نزد او آمد. انها در رأ باز كردند و 
داخل شدند. آن گاه جبرئيل با دست خود به آنها اشاره کرد و در حالی که كور شده 
بودند. بر گشتند و برای رفتن با دست‌هایشان دیوار را لمس می‌کردند و به خدا قسم 
می‌خوردند که اگر بینابی خود را به دست آورند. هيج يك از خاندان لوط را بافی 
نخواهند گذاشت. 

حضرت فرمود: وقتی جبرئیل كفت ما فرستادگان پروردگار تو هستیم. لوط به 
او گفت: ای جبرئیل! بشتاب. گفت: بلسی. دوباره گفشت: ای جبرئیل! عجله كن 
جبرئیل گفت: زمان عذاب انها هنكام صبح می‌باشد. آیا صبح نزدیک نیست؟ سپس 
جبرئیل گفت: ای لوط! تو و فرزندت از این سرزمین خارح شوید تا به مکان فلان 
و فلان برسید. لوط گفت: اى و نیل! الاخ من ضعیف است. گفت: : كوج كن بسرو. بل 
وقتی هنكام سحر شد جبرئیل بن ان سرزمین فرود آمد و بالش را در زیر أن قرار 
داد و آن را بالا برد. أن گاه‌واژگون بات و دیوارهای شهر را با سنگ‌هایی از 
سجیل سنکباران کرد: زن لوط .صداي فرو,ریختن دیوارها را شنيد و از شدت 
صدای أن هلاک شد و مرد" 

۳ از ابن یابویه. از پدرش که زحمت خدا بر او باه از محمد پن يعن عطار 
از محمد بن احمد. از موسی بن جعفر بغدادى؛ از على بن معبد. از عبدالله دهقان, از 
درست. از عطبه برادر ابو مغرا نقل شده است که می‌گوید. از امام صادق عليه 
السلام پرسیدم: مردان نیازمند به لواط جه کسانی هستند؟ فرمود: خداوند عز و جل 
هیچ یک از مردان را به اين بلا و مصیبت دچار نساخته است که به أن نیاز داشته 
باشند. در يشت آنها رحم‌های واژگونه و رطوبت قرار داده است. دبر آنها به قبل زن 
می‌ماند. ابلیس فرزندی دارد به نام زوال که در اين کار با مردان شریک می‌شود. 
اگر مردان در این کار با او شریک شوند. منکوح و اهل لواط به حساب می‌آیند و 
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اگر زنان با او در اين کار شراکت کنند. عقیم و نازا می‌شوند. مردانی که اين کار را 
انجام می‌دهند. اگر به سن چهل سالگی برسند, دیگر آن کار را ترک نمی‌کنند و آنها 
بازماندگان سدوم هستند. اما منظورم از بازماندگان سدوم ايمن نیست که آنها 
فرزندان او هستند. بلکه از طینت و سرشت آنها هستند. گفتم: سدوم همان است که 
شهر بر سر آنها خراب شد؟ فرمود: سدوم متشکل از چهار شهر است: سدوم؛ 
صديم. لدناء و عسیرا. فرمود: جبرئیل بر آنها وارد شد. وقتی که آنها را تا عمق 
زمین‌های هفت كانه واژگون کرد. بال خود را در زیر پایین‌ترین قسمت شهر قرار 
داد و همه آنها را بلند کرد و بالا برد تا جایی که اهالی اسمان اول. صدای يارس 
كردن سگان انها را می‌شنیدند. سپس ان را وازكون كرد.' 

۵) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحیی, از أحمد بن محمد از محمد بن 
اسماعيل. از حنان, از سالم حناط نقل كرده است كه گفت: از امام باقر عليه السلام 
در باره آيه «قَأخْرَجْنَا من كان فیها من المُؤْمِنِينَ* فمّا وجدنا فِيهَا غْيْر بت من 
المُسْلمِينَ» پرسیدم. امام باقر عليه السلام فرموّد؛ منظور آل محمد است. یعنسی غير 
از آل محمد کسی در آن سرزمين باقی ایج 

۶) سعد بن عبدالله. از احمد بن محْعَدتيَنَ میتی از محمد و یک شخص دیگر 
از کسی كه برای او نقل كرده است, از حسینبن,احمد منقری, از يونس بن طبيان 
نقل كرده است. كه گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم كه فرمود: از اسمان 
جيزى نازل نشده است كه از اين سه جيز كمتر و عزيزتر باشد: اولين أن تسليم 
است. دومى اطاعت است و سومى يقين. خداوند عز و جل در كتابش فرموده است: 
أيه «قُمَا وجَدنًا فیها غیر بت من المُسْلمِين» روایات بسیاری در باره اين ایات 
در سوره هود آورده شده است. هر كس خواستار آ ن است. بد آن جا رجوع كند. 

۷ على بن ابراهیم در باره آیه «دَأقْبَلت امْرأَتهُ فی صّرة» گفته است: يعنى در 
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ميان جمع و گروهی آمد." 

۸) طبرسی از قول آمام صادق علیه السلام گفته است ست: «فی صرة» یعنی در 
ميان جمع و گروهی." 

٩‏ على بن ابراهیم گفته است: «فصَکت وجهها» یعنی اين که وقنى جبرئیل 
ولادت اسحاق را به او مژده داد. او به صورتش جنك انداخت «وقالت عجو" 
عقیم» و أن کسی است که زایمان ثمی‌کند. و آیه «وفی عاد لذآرسلتا علیّهم السریح 
العقیم» یعنی بادی که درخت را بارور او که با روناد د مر يانه ابد 
«وفى تَمُودَ إذ قبل لهم تَمَتَعُوا خی حین» گفت: منظور از حين در این جا سه روز 
می‌باشد. و در باره ايه «والسَّمَاء تناها بأئْد» گفت: يعنى با قدرت و نيرو.' 

۰) ابن بابویه, از على بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از محمد بن ابی 
عبدالله کوفی, از محمد بن اسماعيل برمکی, از حسين بن حسن. از بکر, از ابو 
عبدالله برقی, از عبداته بن بحر از ابو ايوب خزاز, از محمد بن مسلم نقل كرده است 
كه از ز امام باقر عليه السلام برطت ینای أيه: هيا (بلیس ما منقک أن تنجد لمَا 
خلقت بِيَدَى' ای ابلیس ایی ثم کا ماع شد که برای چیزی که به دستان 
قدرت خويش خلق کردم سجده آوزی] چیست یسب ؟ حضرت فرمود: دست در ژبان 
عرب به معنای قد رت میت اس و آیه: «واذکر عدا داوود ذا الأيد»” زو داود 
بنده ما را که دا رای امکانات (متعدد) بود به ياد آور] را قرائت کرد و فرسود: 
«والسّماء یاقا بأيدٍ» یعنی با قوت و فدرت و فرموده أ ست؛ : «أَيّدَهُم بروح منه»* 
او آنها را با روحی از عاتب شود تابد کرده است] یی آنها را قوی ساخت و گنه 
می‌شود: فلانی نزد من دست‌های زیادی دارد. یعنی فضل و احسان زیادی دارد. و 
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او نزد من يد بيضاء دارد, يعنى نعمت دارد. 


وص كل عي خاش زوجین لملم کون (09), 
[و از هر جيزى دو كونه (يعنى نر و ماده) آفریدیم؛ اميد كه شما عبرت كيريد] 

)١‏ ابن بابویه, از على بن احمد بن محمد بن عمران دقاق, از محمد بن ابی 
عبدالله كوفى. از محمد بن اسماعيل برمکی, از حسين بن حسن. از عبدالله بن داهر, 
از حسين بن يحيى کوفی, از قثم بن قتاده. از عبدالله بن يونسء از امام صادق عليه 
السلام نقل كرده است كه حضرت فرمود: هنكامى كه على عليه السلام در بالاى 
منبر كوفه در حال خواندن خطبه بود. مردى كه نامش ذعلب بود از جايش بلند 
شد. او داراى زبانى تيز بود و در سخنرانی بليغ و بسیار هم شجاع بود. از امام 
پرسید: أى امیرالمو منین! ایا پروردگارت را ديدهاى؟ حضرت فرمود: وأى بر تو ای 
ذعلب! من خدایی را که ندیده باشم نمی‌پرستم,. گفت: ای امي رالمؤمنين! چگونه او را 
دیدی؟ حضرت فرمود: وای بر تو ای ذعلب! چشم‌ها او را با نگاه ظاهری نمی‌بینند. 
بلکه قلب‌ها آن را با حقيقت ایمان می‌بینند. وای بر و ذعلب! پروردگار من لطيف 
تر از لطافت است. پس نمی‌توان أن را با طف توصیف کرد. و او بزرگ‌تر از عظمت 
است. پس با صفت عظیم نمی توان وصفش كرد. أو بزرگ بزرگ‌ها است, يس با 
صفت بزرگ بودن وصف نمی‌شود. او دارای جلالت و بزرگی است. يس با صفت 
غليظ وصف نمی‌شود. او قبل از هر چیزی است. يس گفته نمی‌شود: قبل از او. او 
يس از همه چیز است. بس گفته نمی‌شود: چیزی بعد از او است. خواهان چیزها 
می‌باشد. اما نه با همت ظاهری. او همه چیزی را به دست می‌آورده اما نه با ثهرنگ. 
او در داخل همه چیزها هست بدون اين که با آنها مخلوط شود يا اين که از آنها 
جدا باشد. او اشکار است. نه به معنی ظاهری و مستقيم. او تجلى دارد. ولی با 
جسم قابل رؤيت نیست. او دور است نه از لحاظ مسافت. نزدیک است نه با کم 
بودن فاصله. او لطیف است نه از نظر جسمی. او وجود دارد البته نه يس از عدم. 
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کننده کار است نه با ضعف و پریشانی. نقدیرکننده است. نه با حرکت. او خواهان و 
خواستار است. نه با همت. او شنوا است نه با گوش. او بینا است نه با چشم. 
مکان‌ها او را در بر نمی‌گیرند, زمان‌ها با او همراه نمی‌شوند. صفات او را محدود 
نمی‌کنند و خواب او را فرا نمی‌گیرد. وجود او بر وقت و زمان پیشی گرفته است و 
وجودش بر عدم او مقدم است. و ازلیت او بر آغاز زمان پیشی گرفته است. اوست 
که احساس را در حواس برمی‌انگیزد و از همین ویژگی در مىيابيم که در او 
احساس نیست. اوست که به اشیاء جوهر می‌بخشد و درمی‌يابيم که جوهر ندارد. 
اوست که در ميان اشیاء ضدیت ایجاد می‌کند و ما از همین ویژگی. درمی‌يابيم که 
خودش ضدی ندارد. اوست که بين اشیاء مقارنه و نزدیکی ایجاد می‌کند و ما 
درمى يابيم که او را قرینی نیست. اوست که تاریکی را ضد نور قرار داده است و 
رطوبت را ضد خشکی و كرما را ضد سرما گردانیده است؛ در بين جيزهاى متضاد 
نزدیکی ایجاد می‌کند. و بين اجزای نزدیک. فاصله می‌اندازد. با جدا كردن اشیاء 
مقرون از یکدیگر» نشان می‌دهد که جدا کننده‌ای هست و با پیوند بخشیدن اشياى 
متضاد. نشان می‌دهد که پیوند دهندفائ.هست. و اين کلام خداوند عز و جل است 
که می‌فرماید: «ومن كل شی« خَلقَنَا زوجیِن لعلکم تذگرون» با اشیاء بين قبل و بعد 
فاصله انداخته است تا,فهمیده شاه او نه قبل دارد و نه بصد. غریده‌های اشیاء 
شاهدی است بر اين که خالق غریزه» خود هیچ غریزه‌ای ندارد. با زمان‌بندی اشياء. 
با خبر می‌سازد که وقت گذار آن خود در هيج وقت و زمانی نمی‌گنجد. بعضی از 
آنها را حجاب برخی دیگر قرار داده است تا معلوم شود که به جز خلقتش, هيج 
حجابی بين او و خلقتش نیست. پروردگار بود ان گاه که هيج پرورده‌ای نبود؛ 
معبود بود أن هنگام كه هیچ پرستنده‌ای نبود؛ دانا بود أن كاه که هيج معلومی نبود و 
شنوا بود ان كاه که هیچ شنيده ای نبود و سپس شعر زیر را سرود: 

سرور من همواره به علم و دانش مشهور است 

سرور من همواره با جود و بخشش موصوف است 

آن گاه که هیچ نورى نبود تا بدان روشن شود او بود 

و أن كاه كه هيج تاریکی در افق ها نبود. او وجود داشت 

بروردكار ما با همه مخلوقات فرق دارد 

و با هرجه در وهم وخیال, توصیف‌شدنی‌است. متفاوت است 
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هر كس بخواهد که در تشبیه بيانكر او باشد 

محدود و عاجز و كتف بسته باز می‌گردد 

موج قدرت أو در معراج‌ها موجی را می‌افکند 

که در مورد آن با چشم روح نأبينا به معارضه می‌پردازد 
اهل جدل را رها كن تا در دين فرو رود 

كه دجار شک گردیده و عقل و رأی او فاسد شده است 
همراه اهل يقين باش به خاطر محبت به سرورش 

و مولای او با كرامات خود او را در بر گرفته لست 
راهنمای هدایت در روی زمين پراکنده است 

و در آسمان ند نشانه های ژیبا شناخته شنه است 

راوی گفت: ذعلب غش کرد و بر زمين افتاد. سپس چشم گشود و گفت: 
کلامی مثل اين نشنیده بودم و دیگر هرگز سئوالی مانند اين نخواهم برسيد.' 

۲) شيخ در کتاب امالی خود. از ابو عبداللة: محمد بن محمد بن نعمان, از سید 
صالح بن محمد حسن بن حمزه علوی چشین طبري که خدايش بیامرزد. از محمد 
بن عبداله بن جعفر حمیری, از پدرش, از احكد بن ملد بن عيسىء از شروک بسن 
عبید کوفی, از محمد بن زيد طبری نقل کرّده است. او می‌گوید: از امام رضا عليه 
السلام آن كاه كه در باره توحید خداوند سخن می‌گفت. شنیدم كه فرمود: اولین 
عبادت خداوند. شناخت او می‌باشد. و اصل شناخت خداوند که اسمش بزرگ باد 
اعتقاد به وحدانيت او می‌باشد. و نظام وحدانیت او» برداشتن حد و حدود از او 
است. به گواهی همه عقلهاء هر محدودی مخلوق ميی‌باشد, و به گواهی هر 
مخلوقى. کسی او را آفریده است كه خود آفریده نشده است. او هرگز حادث 
نیست. بلکه از قدیم و از ازل بوده است. هر كس به وصف ذات او بپردازد. بنده او 
نیست. و کسی که بخواهد به کنه او بى ببرد. به توحيد او اعتقاد ندارد و کسی که به 
تشبیه او می‌پردازد به حقيقت او نمی‌رسد و کسی که به دنبال نهایت او است. او را 
باور ندارد و کسی که با یکی از حواس خود به او اشاره کند. به یکتایی او اعتقاد 
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ثابت ندارد و کسی که او را تشبیه کند, او را قصد نکسرده است و کسی که او را 
تقسیم کند. او را نشناخته است. و هر كس كه نسبت به او توهم داشته باشد» 
نمی تواند قصد أو کند. هر جيزى که با خودش شناخته شود. ساخته شده و معلول 
است و هر چیزی که به غير خود متکی باشد. معلول است. با خلقت خداوند بهاو 
استدلال می‌شود و با عقل. شناخت او امکان‌پذیر می‌گردد و با فطرت. دلیل و 
برهان وجود او أثبات می‌شود. 

خداوند موجودات را خلق کرده است و همان‌ها را حجابی بين خود و آنها 
قرار داده است. و تفاوت او با آنها دلیلی است بر جدایی او از آنها. و از این که 
موجودات ابتدا و آغازی دارند. دلیلی است بر اين که او آغازی ندارد. زيرا ابتدا 
داشتن هر چیزی دلالت بر عجز و ناتوانی أن چیز دارد. يس اسم‌های خداوند متعال 
برای بیان است و کارهای او برای فهماندن است. هر كس او را محدود كند. او را 
نشناخته است و هر كس به او مشمولیت ببخشد. به او ظلم کرده است و هر کس 
برای او کنهی قرار دهد. در مورد:او اشتباه کرده است و هر كس بگوید: او چگونه 
است؟ او را تشبیه کرده اسيت و هر کشٌ/در باره او بگوید: برای چه؟ برای وجود او 
دلیل آورده است و هر کس پگوید: چه وقت؟ برای او زمان تعيين کرده است و هر 
كس بگوید: در جه چیزی؟ او را داخل چيزي قرار داده است و هر كس بگوید: به 
جه چیزی؟ برای او نهایت تعبین کرده است و هر كس بگوید: تا جه وقت؟ برای او 
غایت و نهایت قرار داده است و هر كس برای او غایت قرار دهد. در واقع او را 
تجزیه کرده است و هر كس او را تجزیه کند. ملحد شده است. خداوند تعالی با 
تغيير مخلوقات, تغییر بيدا نمی‌کند و با محدود شدن موجودات. محدود نمی‌شود. او 
یکی است نه به بیان عدد. او ظاهر است نه با حضور مستقیم. او اشکار است نه با 
دیدن. او پنهان است نه با از بين رفتن. دور است. نه به مسافت. نزدیک است, نه به 
فاصله. لطیف است نه به معنای جسم بودن. وجود دارد نه اين كه از نيستى امده 
باشد و انجام دهنده است نه با تدریج و پریشانی. تعبین کننده است نه بافکر و 
اندیشه. تدبیرگر است نه با حرکت. اراده کننده است نه با عزم و اراده. خواستار 
است نه با همت. دریافت کننده است نه با حواس. شنوا است نه به وسیله گوش. بینا 
است نه به وسیله چشم. زمان‌ها و وقت‌ها همراه او نیستند و مکان‌ها او را در بر 
نمی گیرند. خواب‌ها و چرت‌ها او را فرا نمی‌گیرند. صفت‌ها او را محدود نمی‌کنند. 
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وسایل او را مقيد نمی‌کنند. بيدايش او بر زمان مقدم است و وجود او بر عدم پیشی 
گرفته است و اغاز او بر بایان او سبقت گرفته است. 

از اين كه اشیا را آفریده است. فهمیده می‌شود که او نظیری ندارد و با تفاوتی 
كه بين چیزها وجود دارد. معلوم است که او ضدّی ندارد. با تقارن و تشابهی که بين 
کارها وجود دارد. معلوم است كه او همتایی ندارد. ظلمت و تاریکی را ضا نور 
قرار داده است و بدی را ضد خوبی. مابین اجزای مخالف هماهنگی ایجاد کرده 
و مابين اجزای نزدیک, فاصله قرار داده است. با جدا كردن انها ثابست کرده 

ست که آنها جدا کننده‌ای دارند و با ایجاد هماهنگی بين آنها اثبات کرده است كه 
r‏ در بين آنها است. خداوند متعال فرموده است: «ومن کل شیء 
خلقنا زوجین لعلکم تذکُرون» او رب و پرورش دهنده بود, آن هنگام که پرورش 
یافته‌ای وجود نداشت. او حقيقت الهی بود. آن زما ن که پرستنده‌ای نبود. او عالم 
بود. أن كاه كه معلومی وجود نداشت. اين گونه نیست که بگوییم از زمانی که 
(جهان را) افریده است, مستحق معنای خالق بودن است و از ان جا که يديد آورده 
است. مفهوم پدید أورئده به او داده شد است, کله «منذ» (از) برای او غايت و 
نهایت را مشخص نمی‌کند و حرف «قد»(به تحقیق) او را نزدیک نمی‌سازد و حرف 
«لعل » (شاید) او را پنهان نمی سارک و کلمه «متی» (جه وقت) برای او زمان تعیسین 
نمی‌کند و کلمه «حین» (وقتی که) او را در برنمی‌گیرد. و کلمه «مع» (با) او را مورد 
مقایسه قرار نمی‌دهد. هر چیزی که در موجودات بيدا می‌شود. در پروردگار وجود 
ندارد. و هر چه در موجودات امکان دارد. در خالق آنها غیرممکن است. حرکت و 
سکون بر او جاری نمی‌شود. چگونه ممکن است چیزی در او جریان بيدا کند که 
خود أن را جاری ساخته است؟ و يا به أو برگردد. در حالی که خود. آغاز او 
می‌باشد؟ اكر این گونه بود دلالت او معنسایی نداشت و از ابتدا معنای ان فرق 
می‌کرد و آن كاه معنای خالق با مخلوق فرقی نمی‌کرد. اگر برای او يشت سر فرض 
شود برای أو جلو نيز وجود خواهد داشت. اگر تمامیت برای او خواسته شود. كمى 
و نقصان نيز در مورد او معنا بيدا می‌کند. چگونه ممکن است جیزی مستحق ازلیّت 
باشد در حالی که از وجود و حدوث امتناع نورزیده باشد. چگونه ممکن است 
جیزها را به وجود آورد و خود از يديد آمدن امتناع نورزد؟ اگر این معانی در مورد 
او صدق کند. نشانه مخلوق بودن در او صادق است و معنای دلالت گر بودن از 
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ب ل ستول از آنه هيج جولی تفه نيست. هيج 
خدابى جز خدای بلند مرتبه و عظيم الشأن وجود ندارد." 


ویوا لی امن كم نئي بين (۵) ولاتجعلوامع هه !يلم 
و ا 
ون ۵ )اتواصوا دبل متو اون (۵۳) کول مانت لو ۵0 ودک 
نالک ىنفح َم اومن (۵۵)› 


[پس به سوى خدا بگریزید که من شما را از طرف او بيم دهنده‌ای آشکارم * و با 
خدا معبودی دیگر قرار مدهید که من از جانب او هشداردهنده‌ای آشکارم # بدين 
سان بر کسانی که پیش از آنها بودند هیچ پیامبری نیامد. جز اين که گفتند: ساحر 
يا دبوانه‌ای است #* آیا همدیگز را به این (سخن) سفارش کرده بودند؟ (نه)» بلکه 
آنان مردمی سرکش بودند * ابل از آنان روی بگردان که تو در خور نکوهش 
نیستی * و يند ده که مؤمنان راد سود بخشد] 

۱) محمد بن يعقوت از تعدادع از اران خود. از احمد بن محمد. از محمد بن 
سنان, از ابو جارود, از امام باقر عليه السلام تقل کرده است که حضرت در باره آبه 
«قفروا إلى الله لی لکم مه یر مُسین» فرمود: یعنی: خداوند عز و جل را هدف 
خود قرار ققد 

۲) أبن بابویه, از پدرش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن عيسىء از 
محمد بن سنان, از ابو جارود زياد بن منذر نقل كرده است که امام باقر عليه السلام 


4 ۲ ۶ 2 وو 5 ل 1 
در باره ايه «ففروا إلى الله إنى لکم منه نثریر مبین» فرمود: به سوى خدا روی 


۱- امالی طوسی. ج ۱. ص ۲۲. 
۲- كافى؛ ج ۴ ص ۲۵۶ ح ۲۱. 


5۵۲۵۱۱20-0 0 


بیاورید.! 

۴ از ابن بابويه در کتاب من لا يحضره الفقیه با سند خود از زيد بن على. از 
ااا ار د الس كل لبايك ا بي بوه و ی 
ی لکم مه یر مبین» فرمود: به خانه خدا بروید. كمبه. خانه خداوند است 
فرزندم! اه كني با كانه ذا يروم كر وا وی ار ا وضو سوه قل 
داده است. مسجدها, خانه‌های خدا هستند. هر كس به مساجد برود, در واقفع تسق 
خداوند رفته است 

؟) على , ین «قفروا إلى الله» یعنی: قصد و هدف خود قرار 
دهید. و آيه «کذلک ما أنَى الزين من قَبْلهم من ول إلا قالوا اجر أو ون * 
أتواصوا به» منظور قريش است با نام‌های خودشان ن که به پیامبر خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم گفتند: تو جادوگر و یا دیوانه هستی. و أيه «فتول عَنهم» دستور به 
مخمد است, و کو باز نا ات بمَلوم» گفت: خداوند متصال اراده کرد که اهل 
زمين را نابود سازد و اين ن آیه را به ييامبر خودبن ازل کرد که «قَتّول عَنْهُمُ» ای 
محمد! «قَمَا نت پملوم» سپس برای خداؤثد در این تصمیم بدا حاصل شد و این 
ايه را ږ ر مرش صلی لله عليه و اله | الیرم كه دوف قاری 
الموّمنین» و | ين پاسخ كسانى است که «بدا» و «مشیت» را انكار می‌کنند. " 

۵ محمد بن یعقوب. از حسن بن محمد اشعری» از معلی بن محمد از وشاء. 
از ابان, از ابو بصیر نقل کرده است که امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه 
السلام فرمودند: وقتی مردم رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را تکذیب کردند. 
خداوند تصميم كرفت که ساکنان زمين را نابود گرداند و به جز على عليه السلام 


هیچ شخص دیگری را استثنا نکرد. آن جا که می‌فرمایید: «فتول عنهم قَمَا انت 


بملوم». سپس در اين تصمیم برای او «بدا» حاصل شد و به مومنان رحم کرد و به 


۱- معانی الاخبار. ص ۰۲۲۲ ح ۱. 
۲- من لا بحضره الفقیه. ج ۱ ص ۱۲۳۷ ح 299 
۳- تفسبر قمى؛ ج ۲ ص ۲۰۶ 


: «€ E <- 
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ييامبر خود صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: «ودکُر قان الذكرى تنفع المؤمنين».' 

۶ ابن بابويه. از ابو محمد جعفر بن احمد بن على فقيه خدايش بيامرزد, از 
ابو محمد حسن بن محمد بن على بن صدقه قمی, از ابو عمرو محمد بن عمرو بن 
عبد العزيز انصارى كنجى. از کسی که از حسن بن محمد نوفلى شنيده است. نقل 
كرده است كه سليمان مروزی, متكلم خراسان, نزد مأمون رفت. سبس حديث امام 
رضا عليه السلام و سليمان مروزى را نقل كرده است تا جایی که امام رضا عليه 
السلام فرمود: از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه حضرت فرمود: خداوند 
عز و جل دو علم دارد: علم نهفته و پنهانی كه هيج كس جز خودش أن را نمی‌داند 
و هبدا» از آن علم سرچشمه می‌گیرد و علم دیگری که أن را به فرشتگان خود و 
بيامبرش صلی اله عليه و آله و سلم آموخته است و علمای خاندان پیامبر تو که 
سلام و درود خدا بر آنان باد نيز آن را می‌دانند. سلیمان گفت: دوست دارم که از 
كتاب خداوند متعال دلیل بياورى. حضرت اين آيه را قرائت کرد: که خداوند به 


بيامبرش صلی لله عليه و آله و پل می‌فرماید: «فتول عَنهم فَمَا آنت بملوم» 


خداوند خواست آنها را نابود كته سَنَيْسريراى او «بدا» حاصل شد و فرمود: «وذكر 
فان الذكرى تنم المُؤمنين». ' 


وتا علف ال والانس لو (0۶ يم تن رُرْقٍ وماأرِيدأن 
و و 1 3 م۸ 4 ۳۹ 1 5 م و ۹4 م 9 
ُظْعِمُونٍ (۵۷ )إن امه مُو اراق ذو او لین (۵۸)فِن للزین طلم وا ذویامئل 
وب اتام م فلا !سلون (۵۹) ول لین کزواین تیم الذي پوعنو (۶) 
نمی‌خواهم و نمی‌خواهم که مرا خوراک دهند # خداست که خود روزی بخش 
یرومند استوار است © پس برای كساني که ستم کردند. بهره‌اي است از عداب. 
همانند بهره عذاب باران (قبلی)شان. بس (بگو): در خواستن عذاب از من 


۱- كافى؛ ج ۸ ص ۱۰۳ ح ۰۷۸ 
۲- عیون اخبار الرضا عليه السلام؛ ج ص ۱ ۱ 
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شتابزدگی نکنند # پس وای بر کسانی که کافر شده‌اند. از آن روزی که وعده 
یافته‌اند ] 

١‏ أبن بابویه از محمد بن احمد شیبانی که خدايش پیامرزد. از محمد بن ابسى 
عبدالله کوفی, » از موسى بن عمران نخعى, از عمويش حسين بن يزيد نوفلی, از على 
بن سالم؛ از پدرش, از ابو بصير نقل كرده است كه او می‌گوید: از امام صادق عليه 
السلام در باره أيه «وما خلت الجن والانس إلا ليغْْدُون» پرسیدم. . حضرت فرمود: 
انها را خلق كرده است تا به آنها دستور دهد که به عبادت او بپردازند. رياد ات 
«ولا تزالون مُختلفین ٭ الا من رحم ریک ولذلک خَلتَهُمْ)' [ [در حالى كه بيوسته در 
اختلافند» مكر كساتى كه پروردگار تو به آنان رحم کرد و برای همین آنان را 
افر يده است] از او پرسیدم. در پاسخ فرمود: آنها را آفر بيده تا کارهایی را انجام 
بدهند كه موجب رحمت او مى شود تا به واسطه آن کارهاء ايشان را بيامرزد. ' 

)و نیز از وی» از محمد بن حسن بن احمد بسن وليد. از محمد بسن حسن 
صفار. از احمد بن ابی عبداله برقی, > از عبدا'بن اجمد نهيكى, از على بن حسن 
طاطری, از درست بن ایی منصور. از ز جمدل یراع نقل شده است که به اسام 
صادق عليه السلام گفتم: قربانت گردم. معنایی ید "انا لقت الجن رالانس إلا 
ليغبدون» ۽ جیست؟ فرمود: انها را برای باوت آفریده است 

SSS‏ کرت و یی 
بن حسن سعدابادی, از احمد بن ابی عبدالله برقی, از حسن بن على بن فضّال, از 
ثعلبة بن میمون, از جمیل بن دراج از امام صادق عليه السلام نقل کرده | است که از 
حضرت پرسیدم: : منظور آیه: : «ومًا خلت الجن والانس إلا لیعبدون» چیست؟ 
فررمود: نها را خلق كرد تا او را بيرستند. وسيل بت رو خاص يا عام گشت: نه 
به طور کلی," 


۱- هود/ .۱۱۸-۱۱٩‏ 
۲- علل الشرأيع. ج ۱ ص 15, باب 4. ح ۱۰ 
-١‏ علل الشرايع؛ ج ۱ ص ۰۲۵ باب ٩‏ ح ۱۱ 
۴- علل الشرایع» ج ۱ ص ۲۵, باب ٩‏ ح ۱۲. 
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۴ ونيز از وی: از سيد ابو على محمد بن احمد بن محمد بن زيادة بن عبداله 
بن حسن بن حسین بن على بن حسين بن على بن ابی طالب عليه السلام و از على 
بن محمد بن قتيبه نيشابورى. از فضل بن شاذان. از محمد بن ابی عمير,ء از امام 

موسی عليه السلام نقل شده است که در باره کلام رسول خدا صلی الله عليه و و اله و 
سلم که فرمود: شقى و بدیضت» کسی است که در شکم مادرش شقى باشد و سعيد و 
خوشبخت, کسی است که در شکم مادرش خوشبخت باشد. فرمودند: شقی و 
يفيت أن کسی | ست که خداوند در شكم مادرش می‌داند که او کارهای بد خواهد 
کرد و سعید و خوشبخت أ آن است که خداوند در شکم مادرش مىداند که او به 
زودی کارهای نیک خواهد کرد. از او برسیدم که پس معتای اين کلام رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم جيست که می‌فرماید: : عمل کنید, دیا هنز کی براي 
انجام دادن آنجه برای أن خلق شده استء توانا است؟ فرمود: خداوند عز و جل. 
چن و انس را خی کرده است كه او را بيرستند. و آنها را خلق نکرده است که از او 
نافرمانى كنند. و ين كلام خداوئد بتعال است كه مسىفرمايد: «ومًا خلت الجن 
0 #كردانيْدٍ هر جيزى را كه برای او خلق شده است. بس 
وای بر کسی كه كورى وهای هدايت دوست داشته باشد و برگید- 

' 0) ونيز از ویء تحتدتين.جسن بن/احمد بن ولید. ,از محمد بن حسن 
صقار از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب, و همجنين از أبن بابویه, 
از پدرش: از سعد بن عبد الله. از احمد بن محمد بن عیسی, از حسن بن محبوب. از 
هشام بن سالم از حبیب سجستائى. از امام باقر عليه السلام تقل شده است که 
حضرت فرمود: + وقتی خداوند متعال, نسل آدم را از يشت او بیرون كشيد تا برای 
خداوندی خودش و پیامبری همه پیامبران ع از آنها عهد و پیمان بگیرد اولین چیزی 
که از آنها عهد و پیمان كرفت, پیامبری محمد بن عبدالله صلی الله عليه و آله و و سلم 
بود. سپس خداوند به ادم عليه السلام گفت: : نگاه كن جه می‌بینی؟ حضرت آدم به 
نسل خود نگاه کرد و انها را مانند ذره‌های کوچکی دید که اسمان را پر کرده‌اند. 
آدم گفت: : پروردگارا! نسل من چقدر زياد است! !و برای چه کار بزرگی آنها را 


۱- توحید. ص ۳۵۶ ح ۳. 
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آفریده‌ای و منظور تو از گرفتن میثاق از آنها چیست؟ خداوند فرمود: مرا عبادت 
خواهند کرد و هيج چیز را شریک من قرار نخواهند داد و به بيامبران من ایمان 
خواهند آورد و از آنها پیروی خواهند کرد. آدم عليه السلام گفت: پروردگارا! جرا 
بعضی از ذرات را بزرگ تر مىبينم و برخی از آنها دارای نور زیادی هستند و بعضی 
از آنها كم نور می‌باشند و برخی از آنها اصلاً نور ندارند؟ خداوند تبارک و تعالى 
فرمود: اين گونه آنها را خلق کردم تا در همه حالات آنها را بيازمايم. آدم عليه 
السلام گفت: پروردگارا! آیا به من اجازه می‌فرمایی چیزی بگویم؟ خداوند عز و 
جل فرمود: بگوء همانا روح تو از روح من است. اما طبیعت تو برخلاف طبیمت 
وجودی من است 

آدم عليه السلام گفت: پروردگارا! اگر آنها را در يك شکل و قیافه و در یک 
اندازه و یک طبیعت و یک سرشت و رنگ‌های یکسان و عمرهای یکسان و روزی 
مشابه خلق کرده بودی, برخی از آنها بر برخي دیگر سرکشی نمی‌کردند و بين آنها 
حسادت و دشمنى ایجاد نمی‌شد و در هيج یتکیر از چیزها با هم اختلاف بيدا 
نمی‌کردند. خداوند متعال فرمود: به کمکن زوج من من كفتى, ولی به خاطر ضعف 
طبع خودت چیزی گفتی كه از أن اطلاع نداری, من | ن آفریننده دانا هستم, با علسم 
و دانش خودم در آفرینش آنها تفاوبت ایجاد کردم و با منیّت خودم امر من در آنها 
جاری و ساری است و با تدبير و تقذیر من تخيير و تحول بيدا می‌کنند. هيج تفییر ی 
در آفریدگان من نیست. جن و انس را خلق کردم تا مرا پرستش کنند و بهشت را 
برای کسی خلق کردم که مرا می‌پرستد و از من و پیامبران من اطاعت می‌کند و به 
هيج كس و هیچ جيز توجه نمی‌کنم. آتش را برای کسی خلق کردم که به من كافر 
شود و از من سرپیچی کند و از پیامبران من اطاعت نکند. و به کار دیگری توجه 
ندارم. تو را و نسل تو را آفریدم بدون اين كه به تو و به آنها نیازی داشته باشم. 
فقط به اين دليل تو و نسل تو را أفريدم تا تو و آنها را بيازمايم که کدامیک از شما 
در خانه دنيا و در زندگی‌تان و قبل از مردنتان در عملكرد بهتر هستيد. و همچنین 
دنيا و آخرت و زندگی و مرك و اطاعت و نافرمانی و بهشت و جهنم را خلق كردم. 
در تقدير و تدبير خودم این كونه خواستم. و با دانش نافذ خودم مابين جهرههايشان 
و بدن‌هایشان و رنگ‌هایشان و عمرهايشان و روزىهايشان و عباداتشان و 
گناهانشان فرق گذاشتم. در نتيجه بعضی از آنها را خوشبخت و برخى ديكر را 


: >] <- 
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بدبخت. بعضی را بینا و برخی را نابيناء برخی را کوتاه و پرخی دیگر را بلند, بعضی 
را زیبا و بعضی دیگر را زشتء برخی را دانا و برخى دیگر را نادان. برخى را 
بی‌نیاز و بعضى دیگر را نیازمند. برخی را فرسانبردار و بعضی دیگر را نافرمان, 
برخی را صحیح و سالم و بعضی دیگر را مریض, . و برخی را دارای نقص عضو و 
برخى ديكر را دون عيب و نقص آفريدم, تا شخص صحيح و سالم به ن ن که دجار 
بيمارى است بنكرد و به خاطر سلامتى خود مرا ستايش كند. و ان كه دجار عيب و 
نقص است به شخص صحيح و سالم نگاه كند و مرا بخواند و از من بخواهد که به او 
سلامتى بدهم. و بر آزمایش من بردیار باشد تا بخشش فراوان خود را نصیب او 
گردانم. بی‌نباز به نیازمند بنگرد و مرا سياس كويد و شکر من به جا آورد. و نیازمند 
به بی‌نیاز بنگرد و مرا بخواند و از من بخواهد. مومن به كافر بنگرد و به خاطر 
هدایتش مرا سياس گوید. این گونه آنها را خلق کردم تا در راحتی و سختی و در 
خوشی و ناخوشی و در أ آن جه که بدان‌ها سلامتی دادم و در آن جه آتها را آزمودم 
و در ان جه که بدان‌ها بخشیدم و:در آن جه که آنها را بازداشتم, انها را بيازمايم. 
من آن خداوند قادر و توانا,هستم و برعهده من است که تمام چیزهایی را که مقدر 
گردانیده‌ام با تدبير خود انجام دهم. و بر عهده من است أن جه راكه جروا 
تغيبر دهم و مقدم گردانم اجه رآ که در آخر قرار دادهام و به تأخیر اندازم | ن جه 

را که مقدم داشته‌ام. و من خدای واد هستم و أن نجاف اا ت دهد 
در مقابل آن جه انجام می‌دهم پاسخگو نیستم. ولی من از آفریدگان خود به خاطر 
کارهایشان بازخواست می‌کنم. 

و همین حديث را محمد بن یعقوب. از محمد بن بحيى. از احمد بن محمد و از 
على بن ابراهیم. از پدرش: از حسن بن محبوب. از هشام بن سالم. از حبيب 
سجستانی, از امام باقر عليه السلام نقل کرده و گفته است: شنیدم که امام باقر عليه 
السلام فرمود: ... و حدیث را ذکر کرده است.' 

۶) على ؛ بن ابراهيم در باره آيه «ومّا خلت الجن والانس إلا ليَعْبُدُون» 


١-علل‏ الشرايع. ج .١‏ ص ۲۱, باب 1. ح ۴. 
۲-کافی, ج ۲. ص ۷ ح ۲. 
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می‌گوید: آنها را برای امر و نهی و انجام مسوولیت آفریدم. و خلقفت جبری نبوده 
است که او را بپرستند. بلکه آفرینش اختیاری بوده است تا آنها را با اسر و نهی 
بیازماید. برخی از خداوند اطاعت می‌کنند و برخی دیگر نافرمانی می‌نمایند. او 
گفت: كه با توجه به آيه «ولاً بزالون مُختلفین»" 1 [در حالی که پیوسته در اختلافند] 
در واقع أيه قبلی منسوخ است. و آیه «ما آرید مهم من رزتق» , يعنى اين که. آنها را 
به این دلیل خلق نکردم که به آنها نیاز داه شتم و أيه «فان للذین ظَلمُوا» یعنی کسانی 
كه به خاندان محمد صلوات لله عليهم أجمعين و حق آنها ظلم و ستم کردند تا 
مل ذنوب أمتخایم یشوه ينى در عذاب خدا عجله تكشد. , بس از ان 
خداوند فرموده است: «قویل للزين کفروا من ومهم الى ب بوعدون».۲ 


۱- هود/ ۱۱۸. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۲۰۶ 
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و طور 
سوره طورء مکی است و دارای ۴۹ أيه أست. يس از سوره 


سحل ۵ نازل شده أست. 
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فضیلت و واب قرائت سوره طور 


)١‏ ابن بابویه با سند خود از ابو ايوب خزاز. از محمد بن مسلم, از امام صادق 
عليه السلام و امام باقر عليه السلام نقل کرده است که فرمود: هر كس سوره طور را 
بخواند. خداوند همه خوبی‌های دنیا و آخرت را برای او جمع خواهد کرد.! 

۲ در کتاب خواص القرآن آمده است: از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
روایت شده است که فرمود: هر كس اين سوره را قرائت کند. بر خداوند متعال است 
که او را از عذاب در امان بدارد و در بهشت خود به او نعمت ارزانی دارد. و هر 
كس اين سوره را بخواند و به خواندن ان عادتکند و آن را اداسه دهد اگر در 
زنجیر باشد و دست و پا بسته در زندان افتاده.پاشن, خداوند اين امکان را براى او 
فراهم می‌آورد تا از اين حالت خارج شود “هر چند جنایت‌های زیادی را مرتكب 
شده باشد. 

۳) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هركس به خوانسدن اين 
سوره عادت کند و داتما آن را بخواند. اگر زندانی و در بند و زنجیر باشد. خداوند 
به او کمک می‌کند تا از اين حالت خارج شود. 

۴) امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس دائما اين سوره را بخواند. هر چند 
گرفتار و در بند باشد, خداوند. خروج او را از آن حالت آسان می‌گرداند. اگرچه 
قرار باشد احکام شرعی بر او جاری گردد. اگر در حال سفر به خواندن أن ادامه 
دهد. در سفر خود از چیزهایی که يدش می‌آید در امن و امان خواهد بود. اگر آب 
اين سوره بر عقرب گزیده‌ای پاشیده شود به اذن و اجازه خداوند متعال خضوب 


می‌شو د. 
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تفسير سوزه طور 


شم اسه اسمن ونم 
[ سوگند ب ااا Le‏ ی 
خانه آباد (خدا) ] 

)١‏ شرف الدين نجفی در تفسير آن با سند متصل از على بن سلیمان» از کسی 

1 7 ۳ - 

كه به أو خبر داد. از امام صادق عَليْه-السلام در باره أيه «وكتاب مسنطور * فی رق 
منشور» گفته است كه حضرت فرموک: تُوشتةاق وقود دارد که خداوند علز و جل. 
قرار داده است. در أن برگه نوشته شده: ای شيعه آل محمدا من همان خدا هستم, 
قبل از أن که مرا صدا بزنید. جوابتان را دادم و قبل ازاين که چیزی از من 
شما را مورد بخشش قرار دادم.! 

۲) على بن ابراهیم می گوید: طور. كوه سينا است و «وکتاب ها 
نوشته شده. در باره آيه «فی رق منشور * وَالبَيْت المَغْمُور» می‌گوید: آ TE‏ 


.۱ تأويل الآيات. ج ۲ ص ۱۶ ح‎ - -١ 
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آسمان چهارم قرار دارد و اسم آن خانه «ضراح» می‌باشد. فس روز هفتاد هزار 
فرشته وارد آن خانه می‌شوند و دیگر هرگز به سوی أن باز نمی‌گردند." 

۳) محمد بن یعقوب. از تعدادی از یارانش. از احمد بن محمد از محمد بن 
ستان, از ابو عبّاد عمران ین عطیه. از امام صادق عليه السلام نفل کرده است: که 
حضرت در حدیثی فرمود: خداوند به فرشته‌ای از فرشتگان خود دستور داد که در 
آسمان ششم برای او خانه‌ای بسازد. اسم آن خانه ضراح می‌باشد و روبروی عرش 
او قرار دارد و خداوند. ان را برای اهل اسمان قرار داده است. هر روز هفتاد هزار 
فرشته دور آن می‌چرخند و طلب آمرزش می‌کنند و برنمی‌گردند." 


5 القن الرفوع (۵) وال رالسور (۶)ٍ عَذاب رت َو (۷)مالین 
دافم (۸ )نو توالت وا () وال سب )فول وین للنگذبیت (۱۱) 
نتب ین تنل ۳ وک 
اکن كزوج (۱۴) ايء منم رون (1۵)اضلوقاناض واولا روا 


تا مرلو ۱۶ 


[سو گند به يام بلند (آسمان) # و آن دزیای سرشار (و افروخته) * كه عذاب 
بروردكارت واقع شدنى است # أن را هيج بازدارنده‌ای نیست # روزی که 
آسمان سخت در تب و تاب افتد * و كودها (جمله) به حركت درايند # بس وای 
بر تكذيب كنندكان در آن روز# انان که به ياوه سرگرمند # روزى كه به سوى 
آتش جهنم كشيده می‌شوند. (جه) كشيدنى* (و به آنان كويند)! اين همان آتشی 
است كه دروغش می‌پنداشتید * ایا اين افسون است يا شما (درست) نمى بينيد؟ * 
به آن درآیبد؛ خواه بشكيبيد يا تشكيبيد: به حال شما يكسان است. تنها به أن جه 


ان ۲ ص ۳۰/۸: 
۳- كافى. ج ۴. ص ۰۱۸۷ ح ۱. 
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می کردید مجازات می‌یابید] 


)١‏ على بن ابراهیم سی كويل: «والسّقف المرشوع» یعنی: اسان «والبضر 


المَنْجُور» يعنى دريا در روز قيامت پر مىشود و فوران مىكند.' 
۲) در نهج البيان از قول على عليه السلام گفته شده است: مسجور يعنى 


گداخته شده. 


۳) على بن ابراهیم می‌گوید: همه اینها قسم است و جواب آن: «ن عذاب 


ريك لواقع * ما له ین ذافع» می‌باشد. و آیه جو تور التماء كو ]اس 
براكنده و متفرق بشود «وتسیر الجيّال سَيْرأ» يعنى: اليا سر ری ل 
وم لَذیین * الزين كم فى شوض عون » و AC‏ 
می‌شوند. و «یوم بدغون ' إلى تاز جهن عا» گفته است: یعنی به آتش 
جهنم انداخته مي‌شوند. او می‌گوید: هنگامی كه عمرو بن عاص و ولید بن عقبة بن 
ابی معیط در یک چهار دیواری يس از شهادت حمزة بن عبد المطلب مشغول 
نوشیدن شراب بودند و با اين بيت می‌زدند و می‌خواندند: 
کم من حواری تلوح عظامه وراء الجرب عنه أن بجر فیقبرا 

جه بسا يار و یاور ی که در یی جنگ, استخوان‌هایش به جای او خود نمایی می‌کند 
و بايد كشيده شده و در خاک مدفون شود 

رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم از كنار آنها گذشت و گفت: بار خداياء 
أن دو را لعنت كن و آنها را در فتنه. سرنگون ساز و آنها را به أت تش جهنم درافکن. 
و در باره آيه «اصلوقا فاصبروا أو لا تصبروا» گفته است: يعنى این که جرأت 
داشته باشند و يا نداشته باشند. چون هيج كس بر انش صهر او تصمل نخواهد داشت 
وا ای شهني ات کی ریسا رهم على اشار»" یس به 
راستی جه الفا بايد بر أعقى شکیبا باشند] ی عقر چرات و جسارت دارند." 


۱- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۳۰۸. 
۲- بقره/ ۱۷۵. 


۲- تفسیر قمي, ج ۲. ص ۳۰۸. 
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والذین آمو او رم 4 مدرم و ماأتتاهم من تلم من 

شي وكلائر مسب هبْ(۲۱)وا نتاف هو وم اتون (۲۲) 
تار عون ناولم )وتوت عم مان ال کون 

سس مکی کل سا ۵ گنت فرح (۲۶) 
ر اسه عَلیت و وق عذاب الکو م (۲۷) این بل وه مارم (۲۸) 
کت نعمت زا ورب وتو بت 
لو (۳)فل ترص واي نی رین (۳۱)م تمرم أخلاهم بهذا ات 
:»نير لور لخب لاشو دبعن مله إ یکلا 
ا شيو اون (۵٣)أم‏ لش واالشتاوات 9 
والارض بل لالوقئوت(۳۶) 0 7 رك أم فم المصبْطرونَ )أ قم 


تيون فيد ات مستمنهم پسلطان بين (۳۸)آغل ايناث ولم البنُونَ (۳۹)[م 


نم جرا من رم فلو (۲) 

[و کسانی که گرویده و فرزندانشان آنها را در ایمان پیروی کرده‌اند. فرزندانشان 
را به آنان ملحق خواهیم کرد و چیزی از کار(ها)‌شان را نمی کاهیم. هر کسی در 
گرو دستاورد خويش است # با (هر نوع) ميوه و گوشتی که دلخواه آنهاست. آنان 
را مدد (و تقویت) می کنیم # در أن جا جامی از دست هم می‌ربایند (و بر سرش 
همچشمی می‌کنند) که در أن نه ياوه گویی است و نه گناه # و برای (خدمت) 
آنان پسرانی است که بر گردشان همی گردند؛ انگاری آنها مرواریدی‌اند که (در 
صدف) نهفته است * و برخی‌شان رو به برخی کنند (و) از هم پرسند # گویند: ما 
پیشتر در ميان خانواده خود بیمناک بودیم *# يس خدا بر ما منت نهاد و مارااز 
عذاب گرم (مركبار) حفظ کرد * ما از دیرباز او را مىخوانديم که او همان 
نیکو کار مهربان است # پس اندرز ده که تو به لطف پروردگارت. نه کاهنی و نه 
دیوانه * يا می گویند: شاعری است که انتظار مركش را می‌بریم (و چشم به راه بد 
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زمانه بر اوييم)* بگو: منتظر باشید که من (نیز) با شما از منتظرانم ۷ | 
پنداررهایشان آنان را به اين (موضعگیری) وا می‌دارد يا (نه) آنها مردمی سر کشند؟ 
# يا می‌گویند: آن را بربافته (نه) بلكه باور ندارند # يس اگر راست می‌گویند. 
سخنی مثل أن بیاورند * أيا از هیچ خلق شده‌اند يا آن که خودشان خالق (خود) 
هستند؟ * آیا آسمان‌ها و زمين را (آنان) خلق کرده‌اند؟ (نه). بلکه يقين ندارند * 
آیا ذخاير پروردگار تو پیش آنهاست يا ايشان تسلط (تام) دارند؟ # آيا نردبانی 
دارند که بر أن (بر شوند و) بشنوند؟ يس بايد شنونده آنان برهانی آشکار بیاورد 
# آیا خدا را دختران است و شما را پسران؟ * آيا از آنها مزدی مطالبه می‌کنی و 
آنان از (تعهد ادای) تاوان گرانبارند] 
۱) محمد بن یعقوب. از محمد بن یحبی, از احمد بن ابی زاهرء از خشاب. از 
على بن حسّان, از عبدالرحمن بن کثیر, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است 

كه حضرت در باره آیه «والذین آمَنوا واتبقنهُم دریتهم بایمان الحا بهم درم 
وما ألتناهُم من عملهم من شیء» فرمود: منطيز.[نهابى هستند كه ايمان اوقد 
یعنی: پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم. لقن ومين عليه السلام. و منظور از 
نسل اوء امامان و جانشینان او که سلام او درود خدا یر انان باد هستند که آنها را به 
محمد صلی الله عليه و آله و سل م :على علیه السلام ملحق ساختیم و نسل آنها از 
دلیل و برهانی كه محمد صلی اله عليه و اله و سلم در باره على عليه السلام آورده 
بود محروم نشد؛ زیرا حجت و برهان آنها یکی است و طاعت و عبادت آنهاهم 
یکی می‌باشد." 

۲ أبن بابویه, از محمد بن موسی بن متوکل که که خدا او را رحمت کند. از محمد 
بن کی ای رھ ين ايه ون بيشي زد عي أن اوی ا ايند كد 
عليه السلام تقل كرده است كه حضرت در باره آيه «والذین آمنوا وابتَ ديهم 
بایان ألحقنًا بهم ذریتهم» فرمود: فرزندان از کار پدران قاصر ماندند. از این رو 
e E‏ پسران را به بدران ¿ ملحق ساخت تا جشمانشان ن با اين کار روشن 
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۳) على بن ابراهیم. از پدرش, از سلیمان دیلمی, از ابو بصیر, از امام صادق 
عليه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: فرزندان شسیعیان مؤمن ما کساتی 
هستند که فاطمه سلام الله عليها انها را يرورش داده است و ايه «الحقنا بهم 
ذريتهُم» یعنی: در روز قيامت به پدرانشان ملحق مى شوند. ' ۲ 

۴) و نيز از وىء از ابو عباس» از يحيى بن زكرياء از على بن احسان, از عبد 
الرحمن كتيرء از امام صادق عليه السلام نقل شده است که در باره آيه «والذین 
وا واه دهم بایمان ألحَقنَا بهم ذُريْتَهُمْ» فرمود: منظور از آنهایی كه ايمان 
آورده‌اند. پیامبر صلی اه علیه و آله و سلم و علی عليه السلام می‌باشد و منظور از 
نسل او امامان و جانشینان او که سلام و درود خدا , بر آنان ن بادء می‌باشند. نسل انها 
را به آنها ملحق ساختیم. و نسل آنها از حجت و برهانی که محمد صلی الله عليه و 
آله و سلم در باره على عليه السلام آورده بود محروم نشد. دليل و برهان آنها یکی 
و اطاعت آنها هم یکی است." 

۵ محمد بن عباس, از آخمد بن قایم, از عیسی بن مهران, از داود بن مجبّرء 
از ولید بن محمد. از زید بى جدعان, از عمويش على بن زید. از عبدالله بن عمر 
نقل کرده است که می‌گوید: در بباره فضل و برتری افراد فخر صی‌فروختیم و 
می‌گفتیم: ابوبکر و عمر و عتمان از هقه برترند و یکی از آنها گفت: فلائی و فلانی. 
مردی به او گفت: پس على عليه السلام در جه رتبه‌ای است ای ابو عبدالرحمن؟ 
جواب داد: على از اهل بیت که سلاع و درود خدا بر انان باد است و هيج یک از 
مردم با او مقايسه نمی‌شود. على عليه السلام هم رتبه پیامیر صلی اله عليه و الهو 
شام ع ياشد. خداوند عز و جل گفته است: «والذین منوا رابت م ایتا 
لحَفنًا بهم ذرَيْتَهُمْ» فاطمه سلام الله علبها از ذریه پیامبر صلی الله عليه رس 
م‌باشد و با او هم رتبه است و على عليه السلام هم با فاطسه می‌باشد. سلام و 
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درود خدا بر أن دو باد.! 

۶ از همان, از عبدالعزیز بن یحیی, از ابراهیم بن محمّد, از على بن نصیر, از 
حکم بن ظهیر, از سدىء از ابو مالک. از ابن عباس که خدایش پیامرزد - در باره 
أيه «رالذین منوا واتبَعَنهُم رتم بایمان ألحفنا بهم ذريْتَهُم» نقل شده | است که 
گفته است: : این آيه در باره ييامبر صلى ال عليه و أله و سلم و علی علیه السلام و 
فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام می‌باشد." 

۷ از همان از ابو عبدالله جعفر بن محمد حسينىء از محمد بن حسسين, از 
جندل بن والق. از محمد بن يحبى مازنی, از كلبى؛ از امام صادق عليه السلام از 
پدرش امام باقر عليه السلام نقل شده است که حضرت فرمود: وقتی روز قيامت فرا 
رسد ندا دهنده‌ای از عرش صدا می‌زند و می‌گوید: ای گروه آفریدگان! جشمانتان 
را ببندید تا فاطمه دختر محمد صلی الله عليه و آله و سلم عبور کند و اولین کسی 
باشد که پوشانده می‌شود. دوازده هزار حوری از بهشت به استقبال او تن ایشا به 
همراه پنجاه هزار فرشته از ياقوت خالص, پال‌هایشان از لؤُلؤى تازه و زبرجد و سر 
پشت آنها خورجین‌هایی از مروارید و بڑ هر خورچیتی بالشی از ابریشم قرار دارد 
تا این که از پل صراط می‌گذرند و واردابهتتت می‌شوند. اهل بهشت به او خوشامد 
می‌گویند. او در سراپرده‌ای از نور مَىَيشيئد و.همكى اطرافیم او می‌نشینند. در داخل 
أن سراپرده دو قصر قرار دارد. یک قصر سفید رنگ و یکی زرد رنگ از مروارید, 
هر دو از یک جنس. در أن کاخ سفيد, هفتاد هزار خانه قرار دارد که خانههاى 
محمد و خانواده او می‌باشد. 

در آن کاخ زرد رنگ نيز هفتاد هزار خانه وجود دارد که خانه‌های ابراهیم و 
خانواده او می‌باشد. خداوند فرشته‌ای را به نزد فاطمه سلام الله علیها می‌فرستد که 
قبل از أن به نزد کسی نفرستاده است و پس از او نیز نخواهد فرستاد. فرشته به او 
می‌گوید: خداوند عز و جل به تو سلام می‌رساند و می‌گوید: از من چیزی بخواه تا 
به تو بدهم. فاطمه سلام الله علیها می‌گوید: خداوند نعمتش را بر من تمام کرده است 
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و بهشت خود را نصيب من ساخته است و کرامت خود را بر من گوارا ساخته است 
و مرا بر همه زنان برتری داده است. از او می‌خواهم که شفاعت مرا در باره فرزندان 
من و ذريّه من و آنهایی كه پس از من ذريّه مرا دوست داشته‌اند و يس از من از 
آنها محافظت کرده‌اند. بپذیرد. خداوند به ان فرشته وخی کرد بسدون ايبن که از 
جايس تکان بخورد به فاطمه سلام الله علیها خبر بدهد که شفاعت او را در باره 
فرزندانش و ذريّهاش و کسانی که در غياب او با آتها مهریان بوده‌اند و آنهارا 
دوست داشته‌اند وا ز آنها محافظت کرده‌اند, پد یرفته‌ام. آن كاه فاطمه سلام الله علیها 
می كويد: شكر و سياس خدایی را که غم و اندوه را از من زدود و چشمم را روشن 
نمود. سپس امام صادق عليه السلام فرمود: هر گاه پدرم این حدیث را ذکر مي‌نموده 
اين ۳ تلاوت می‌کرد: «والذین آمَنوا واتبعتهُم ذریتهم یمان آلحقنا بهم رتم 
وما هم من عملهم من شیم کل افری بنا کب رهین». ۱ 

۸) شیخ در کتاب امالی خود از محمد نع على دیدجت ان را 
لله. از محمد بن محمد معقل عجلی,قرمبسینی در سهرورد. از محمد بن ابی صهبان 
ذهلی, از احمد بن محمد یذ این تیر اكرام بن عمرو ختعمی, از محمد بن مسلم؛ 
از دو امام باقر و صادق علیهتا السلام نقل کرده است که فرمودند: خداوند متعال در 
عوض شهادت امام تن عليه السلام امامت را در ذريّه او نهاد و شفا یافتن را در 
خاک او قرار داده است و براورده شن دعا را در كنار قبر او مقدر نمود. به طوری 
که آن روزهایی را که زیارت کنندگان او در رفت و آمد به مرقد او هستند در زمره 
عمر آنها به شمار نمی آید. محمد بن مسلم می‌گوید: به امام صادق عليه السلام در 
این زمینه گفتم: با حسین عليه السلام همه جيز به دست می‌اید. اما خودش جه 
بهره‌ای می‌برد؟ حضرت فرمود: خداوند متعال او را به پیامبر صلی اله عليه و اله و 
سلم ملحق می‌سازد و هم شأن و هم رتبه او می‌شود. سپس امام صادق عليه السلام 
این آيه را تا آخر تلاوت كرد: هوالذین وا ام نهم بلیضا ن ألحَقْنا بهم 
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٩‏ این بابويه در کتاب من لا بحضره الفقیه با سنذ خود: از هنن بن محیسوب؛ 
از على بن راب, از حلبی, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که حضرت 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی. سرپرستی فرزندان مؤمنان را به ابراهيم و ساره 
سپرده است. در بهشت از درخت مخصوصی به انها غذا می‌دهند. ان درخت دارای 
نوک‌هایی است که به نوک پستان گاو می‌ماند. آنها در کاخی از مروارید هستند. 
وقتی روز قيامت فرا می‌رسد به آنها لباس پوشانده می‌شود و خوشبو می‌شوند و به 
نزد پدران خود فرستاده می‌شوند. آنها به همراه پدرانشسان» پادشاهان بهشت 
می‌باشند. و اين است گفتار خداوند متعال كه می‌فرماید: «والذین آمنوا واه 
دریتهم بایان ألحَفنًا بهم درت ' 

۰ على بن ابراهيم می‌گوید «وما ألتناهُم من عملهم مُن شیء» بع يعنى از آنها 
نمىكاهيم. و أيه: «لا لغو فیها ور و اا a‏ 
زشت. مؤمن می‌نوشد. اما دچار گناه نمىشود. سبس خداوند متعال حرف اهل 
بهشت را بازگو می‌کند و می‌گوید: «وأقيل یه على فض یتَسَاءلون» و در 
و وی برد «قالوا اکن بل فى آفلشم مُشفتین» يعنى از عذاب 

سیدیم. در باره أيه «قَمَن اله عَلینا ووقانا عذاب السمُومٍ» سی‌گوید: : سموم 
۳ 55 «م ولو شاعی» از جرف قسريش حکایست دارد كه 
منظورشان محمد صلی الله عليه و اله و سَلم می‌باشَد و باز به او می‌گویند «تتريص 
به ریب المَنون» أن كاه خداوند عز و جل مىفرمايد: «قل» ای محمدا به آنها بككو: 
«تريصُوا ای مَعَكُم من المتريّصِين # أم تامهم أخلامُهُم بهذا». على بن ابراهيم 
می گوید: در دنيا خوش خیال‌تر از قريش بيدا می ودر .يس به بارا رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم عطف می‌کند. و می‌گوید: «أم یقولون تقولة× یعنی امیسر 
المومنین على عليه السلام «بّل لا يُوْمِنون» به این که رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم آن را نپرداخته است و با نظر خود نگفته است. سين تروف اا 
بخدیث مثله» یعنی به مردی مانند على عليه السلام از نزد خداوند «إن كَانُوا 
صادقین» و آيه «أم له لیات ولکم الببنون» گفته قریش است که می‌گفتند: 
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فرشتگان ن دختران خداوند هستند. سپس فرمود: : ده تسْألهُم» ای محمد! آپا از آنان 
مزد می‌خواهی «اجرا» ید خاطر آن جه كه برایشان آورده‌ای. «هُّم من رم 
متقلون» یعنی غرامت و تاوان مكو بابق او" 


«وإن وکسم من الما اقا ولو تخاب مرکو م۴۲ )درم حت لاو 
وم الذي فه شون (۴۵) 
[و اگر پاره سنگی را در حال سقوط از آسمان ببینند. می‌گویند: ابری متراکم است 
# پس بگذارشان تا به آن روزی که در آن ببهوش می‌افتند. برسند] 

۱) در کتاب «طب الائمة» علیهم السلام از احمد بن خضيب نبشابوری, از 
نضر, از فضالة, از عبدالرحمن بن سالم نقل شده است که از امام باقر عليه السلام 
پرسیدم: قربانت گردم. ايا هيج زمانی هست که جماع مکروه باشد؟ فرمود: بلىء 
هرچند حلال باشد. ما بين سپیده صبح نا طلوع خورشید و در فاصله غروب 
خورشید تا از يبن رفتن شفق و در روّزی که خورشید دچار گرفتگی و کسوف 
می‌شود و در شب و رونك کذ هرز آن) زلژله بيايد و باد سياه و قرسز و زرد بوزد, 
مکروه می‌باشد. بلهاتفاق افتاده است که رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم در 
شبی که ماه گرفتگی رخ داد با یکی از زئانش سر کرده باشد. ولی در آن شب از 
او کاری که در دیگر شب‌ها سر می‌زده, سر نزده است. و أن زن به او كفته است: 
ای رسول خدا! اين جفای تو به من به خاطر كينه است؟ و او جواپ داده است: 
مگر نمی‌دانی که این اکر لین کین نازل شده است. دوست نداشتم که در چنین 
شبی لذت ببرم و سرگرم بشوم و شبیه قومی باشم که خداوند در کتایش از آنها 
عیب جویی کرده است. آن جا که می‌فرماید: «وان یروا کسفا من السْمَاء سَاقطا 
يَقُولوا تخاب" مر کوم» «فذرهم يَخوضوا ويَلمَبُوا حتى يُلاقوا يُومهُمْ الذی يُوعَدُونَ»' 
[پس آنان را رها كن تا در یاوه‌گویی خود فرو روند و يازى كنند تا أن روزى را که 
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بدان و عده داده مى شوند ديدار كنند] و أيه «ختّی يُلاقوا ومهم الذى فيه بعنعقون». 
سپس امام باقر عليه السلام فرمود: به خدا قسم اگر کسی در یکی از اين اوقاتی که 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم جماع را در آن مکروه دانسته است به جماع 
و آمیزش بردازد. اگر خداوند به او فرزندی بدهد. فرزندش دجار چیزی خواهد 
شد که دوست ندارد در او ببیند. جون اطلاع داشته است که رسول خدا در جه 
زمان‌هایی جماع و آمیزش را نهی کرده است و خودش نیز در أن موقع از آمیزش و 
سرگرم شدن و لذت بردن کراهت داشته است. ای اين سالم! بدان کسی كه از لهو و 
آیات خدا را يه مسخره گرفته است.! 


و زین لماع دون لت ولکن کف لیتلفوق(۳۷) 
[و در حقیقت. غير از اين (مجازات) عذابی (دیگر) برای کسانی که ظلم کرده‌اند 
خواهد بود. ولی بیشترشان نمی‌دانند (که آن عذائهر چیست)] 

)١‏ على بن ابراهيم در باره آيه ون للینظموا» گفته است منظور: اهل 
بيت محمد که سلام و درود خدا بر انان باد»می‌باشَند كه در حسق انان سستم روا 
داشتند. و در باره «غذابّا دون دزیم إيضيجسيعنئ)عذاب روز رجصت با 
066 

۲ محمد بن عباسء از احمد بن قاسم از احمد بن محمد بن خالد, از محمد 
بن علی, از محمد بن فضيلء از ابو حمزه ثمالى. از امام باقر عليه السلام نقل كرده 
است كه حضرت در باره أيه «وإن للذين ظلمُوا» تا اخر ايه فرمود: منظور از «ن 
للنرین ظَلمُوا» اهل بیت محمد صلى الله عليه و آله و سلم و ظلم در حق آنها 


مسر ور ra”‏ 
می‌باشد. «عذابا دون ذلک». 


۱- طب الائمة. ص ۱۳۱. 


۲- تفسير قمی» ج ۲. ص ۳۱۰. 
۳- تاویل الآيات. ج ۲, ص ۶۲۰ ح ۸. 
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واضم رتك ون لت یسب بحت رلک یوم (۲۸) وم اليل 
دواد راشوم(۳0) 

[و در برابر دستور پروردگارت شکیبایی بيشه كن که تو خود در حمایت مایی و 
هنگامی که (از خواب) بر می‌خیزی, به نيايش پروردگارت تسبیح گوی #* و (نيز) 
پاره‌ای از شب و در فرو شدن ستارگان تسبیح گوی او باش] 

۱) على بن ابراهیم می كويد: «واضبر لحکم ریک فانک باییشا» يعنى در 
حفاظت و حمایت و نعمت ما. «وسبّح بح ریک حِين تقوم» یعنی: از شي 
«فَسَبّخْه» بعنی نماز 

۲) سپس على بن ابراهیم. از احمد بن ادريسء از احمد بن محمد. از ابن ابی 
تصر از امام رضا علیه السلام اقل کرده است که حضرت فرمود: ادبسار السجود. 
چهار ركعت يس از نماز مغرب و ادبار اللجوم. دو ركعت قبل از نماز صبح 
ها 

۳ محمد بن یعقوب. از,غلی بخ ابّاهیم, از پدرش, از حمّاد بن عیسی, از 
حريزء > از زرارة از امام باق لسع تال کرده است که حضرت فرمود: «وادبار 
لنجوم» یم يعنى دو ركعت, قبل از ز نما صبح. ' 

۴ طبرسی که لخدا کی دار النوم» , یعنی دو ركعت قبل 
از نماز صبح. او می‌گوید: این روایت از امام باقر و امام صادق عایهما السلام روایت 


تسیل ۵ ا 


۱- تسیر قمی. ج ۲. ص ۳۱۰. 
۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۱۳۱۰ 
۲- کافی, ج ۳۲.ص ۴۴۴ ح ۱۱. 
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وره م 
سوره نجم مکی است به جز أيه ۲۲ که مدنی است. دارای ۶۲ 


آیه است و يس از سوره اخلاص نازل شده ۲ 


5۵۲۵۱۱20-0 


مکی ةطساولا 
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فضیلت و واب قرائت سوره نجم 


)١‏ أبن بابویه با سند خود, از يزيد بن خلیفه. از امام صادق عليه السلام تقل 
کرده است که حضرت فرمود: هر كس سوره نجم را هر روز و يا هر شب بخواند. 
در ميان مردم به گونه‌ای پسندیده زندگی خواهد کرد و مورد آمرزش قرار می‌گیرد 
و در ميان مردم محبوب خواهد بود.' 

۲) در کتاب خواص القرآن از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم تقل شده است 
که فرمود: هر كس اين سوره را بخواند, ده بایان کسانی که محمد صلی الله عليه 
و آله و سلم را تصدیق و تأيبد کرده‌اندباخداوند ب,ار/نيكى عطا خواهد کرد. و هر 
كس أن را روی پوست پلنگ بنویسد و بر خودآویزان كند. قلبش در برابر هر 
پادشاه و حاکمی که به نزد او می‌رود» شجاع و قوی مي‌شنود. 

؟) رسول خدا صلی اه عليه و آله و سلم فرمود: هر كس أن رابر يوست 
پلنگ بنويسد و بر خود أويزان كند. قلبش در برابر همه جيز قوى خواهد شد و نزد 
هر پادشاه و حاكمى برود. أن يادشاه به او احترام می‌گذارد. 

؟) امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس آن را بر يوست پلنگ بنويسد و بر 
خود أويزان كند. بر هر شيطانى جيره خواهد شد و با هر كس بجنگد بر او غلبه 
خواهد کرد و به آذن و اجازه خداوند متعال دارای زور بازو و قوت و قدرت خواهد 


سل . 


۱۴۵ ثواب الاعمال. ص‎ -١ 
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sarallah-ketab.blogfa.com 


تفسیر سوره نجم 


یل دیش نی اھوی۵) 
نهولا وخی وحَى (۴)علعَه دید وی (۵) دو موس ا بلاق 
الأغل ٤)۷‏ دنا كمَل(0)نكان فاد قوس َو ٩)فآوعی‏ بدا 
أوحَى (۱) بدا رای( )اریت عل بای )1١(‏ ولق را اغى 
(۱۳)جندیدوة ای (۱۴)عنتما هون (۵ )دی ی السَدَرَةَمَايَمْتَى (۱۶)مَا 
زاغ ابص وتاطتی (۱۷) ری ی نآیات ربد الکبری (۸ )فیلات 
وی (۱۹) وتا الق الاشری وه وود 
ضِيرّى (1)إِنْ هی إلا أسمَاء نوا یم نوو وَآبَاؤَّؤئًا أنرّل اه این سُلطَانٍإن 
ت ور“ بون إلا لوم وى الاس ولئذجاء م شنم اتی (70). 
e aS E‏ يار شما نه گمراه شده و ته در 
نادانی مانده # و از سر هوس سخن نمی گوید # اين سخن به جز وحبى که وحی 
مىشود. نيست * آن را (فرشته) شدیدالقوی به او فرا آموخت * (سروش) 
نبرومندی که (مسلط) درایستاد # در حالی كه او در اضق اعلی بود # سپس 
نزدیک آمد و نزدیکتر شد « تا (فاصله‌اش) به قدر (طول) دو (انتهاى) کمان يا 
نزدیکتر شد * أن كاه به بنده‌اش أن جه را بايد وحی کند. وحی فرسود # أن جه 


E اا‎ 


لر حمه 
تفسیر 
روابی 


اهار 
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را دل دید انکار(ش) نکرد # آیا در آن جه دیده است با او جدال می‌کنبد # و 
قطعا بار دیگری هم او را دیده است * نزدیک سدر المنتهی * در همان جا که جنة 
الماوی است * آن كاه که درخت سدر را أن جه پوشیده بود يوشيده بود # دیده 
(اش) منحرف نكشت و (از حد) در نگذشت # به راستی که (برخضی) از آیات 
بزرگ پروردگار خود را بدید # به من خبر دهید از لات و عزی * و منات» آن 
سومین دیگر # آیا (به خیالتان) برای شما بسر است و برای او دختسر # در این 
صورت اين تقسیم نادرستی است * (اين بتان) جز نام‌هایی بیش نیستند که شما و 
بدرانتان نامگذاری کرده‌اید (و) خدا بر (حقانیت) آنھا هیچ دلیلی تفرستاده اس 
(آنان) جز گمان و أن جه را که دلخواهشان است. پیروی نمی کنند با آن که قطعا 
از جانب پروردگارشان هدایت برایشان آمده است] 

۱) محمد بن یعقوب. از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عميرء از حماد. 
از محمد بن مسلم نقل کرده است که گفت.از امام باقر عليه السلام در باره أيه 
«واللیل إا یُفشی »" [سوگند به شثب حون برده افكند] و أيه «والنجم ادا قوی» و 
آیات مشابه اینها برسيدم. ان خضرت قرمود: خداوند عز و جل از مخلوقاتش به 
هر جه بخواهد قسم می‌خورد اما آفریدگانش فقط بايد به الله قسم بخورند." 

۲) از آو. از علی.بن محمد. از على بن عباس. از على بن حماد. از عمسرو بن 
شمر. از جابر. از امام باکر ليه السلام قل کرده است که حضرت در باره «والتجم 
إا قوی» فرمود: به قبر محمد صلی الله عليه و آله و سلم قسم می‌خورم آن گاه که 
از دنيا برود «مّا ضّل صاحبکُم» به خاطر اين كه اهل بيتش صلوات الله علسهم 
اجمعين را بر دیگران برترى داده است «وما غوی* وما نطق عن القوى» يعنى: از 
روی هوی و هوس در باره فضل و برتري خانوادهاش سخن نمی‌گوید و اين کلام 
خداوند است که می‌فرماید: «إن هر الا وحی وى " 

۳) ابن بابویه, از احمد بن حسن قطان, از احمد بن بحیی, از بكر بن عبدالله. از 


۱- لیل / ۱. 
۲- کافی» ج کا ص ۹ 51 
۳- کافی, ج ۸ ص 7.۳۸۰ ۵۷۴. 
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حسن بن زياد کوفی, از على بن حکم. از منصور بن ابی الاسود. از امام صادق عليه 
السلام » از پدرش امام باقر عليه السلام . از پدرانش علیهم السلام تقل كرده است 
که حضرت فرمود: وقتی پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم بیمار شد. همان بیماری 
که باعث مرگش شد. خانواده و یارانش گرد او جمع شدند و گفتند: ای رسول خدا! 
اگر اتفاقی برای تو افتاد. جه کسی جانشین تو خواهد شد و جه کسی در ميان ما 
امر تو را بر پا خواهد کرد؟ به انها جوابی نداد و سکوت بيشه کرد. وقتی روز دوم 
فرا رسید. همان سئوال‌ها را تکرار کردند. باز به آنها هیچ جوابی به آن پرسش‌ها 
نداد. وقتی روز سوم فرا رسید. همان سئوال‌ها را از او پرسیدند و گفتند: ای رسول 
خدا! اگر اتفاقی برای تو بیفتد. جه کسی يس از تو جانشین خواهد شد و جه کسی 
امر تو را در بين ما بر پا خواهد کرد؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به آنها 
گفت: اگر فردا ستاره‌ای از آسمان در خانه مردی از یاران من افتاد. نگاه كنيد ببینید 
او کیست. او يس از من جانشین من در ميان شما است و او همان کسی است که 
امر مرا در ميان شما بر پا خواهد داشت. در میاق آن جمع کسی نبود که تمایل 
نداشته باشد كه رسول خدا صلی الله علي و اله وس به او بگوید: تو جانشین من 
خواهی بود. 

وقتی روز چهارم فرا رسید. هر یک از أن مردان در خانه‌اش نشسته بود و 
منتظر فرو افتادن آن ستاره بود. اگر سکاره‌ای 37 اسان فرو می‌افتاد. نور أن PEE‏ 
دنيا بيشتر بود. تا اين كه در خانه على عليه السلام افتاد. ان گروه نگران و مضطرب 
فندند و گفنده این مرد به افد رق است ی نرا فده استت: و در ارم يمحر 
عموی خود از روی هوی و هوس سخن می‌گوید. خداوند تبارک و تعالی در ایین 
بازن ان ابات وا اول کک «والتجم ذا قوی * ما ضل مایم وما موی * وما 
ينطق عن الهّوی* إن و إلا وخی رخ تا آخن سور" 

۳ از همان, از حسن بن محمد بن سعید هاشمی كوفئء از فرات ين ابراهیم ین 
فرات کوفی, از محمد بن احمد بن على همداتی, از حسین بن علمی, از عبدالله بن 
سید او عبد الولعد تن غیات: از عامنم پچ سان از جوی از متاك از انی 


. ج‎ TFA امالی صدوق» ص‎ ٦ 
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عباس نقل شده است که: در أن شب آخرین نماز عشاء را با رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم خواندیم. وقتی نماز را سلام داد, به طرف ما برگشت و گفت: 
بدانید که هنكام سپیده صبح ستاره‌ای از اسمان سقوط خواهد کرد و در خانه یکی 
از شما خواهد افتاد. اين ستاره در داخل خانه هر كس بیفتد. او جانشین مسن و 
خلیفه من و امام يس از من خواهد بود. وقتی سپیده صبح نزدیک شد. هر کدام از 
ما در خائه خود نشسته بود و منتظر سقوط ان ستاره در داخل خا: خود بود. طمع 
كارترين فرد در ميان أن جمم. يدارم عباس بن عبد المطلب بود. وقتی سپیده دمید. 
ان ستاره از اسمان فرود امد و در خانه على بن ابی طالب عليه السلام افتاد. ان 
كاه رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم به على عليه السلام گفت: ای على! قسم 
به أن کسی كه مرا به پیامبری مبعوث كرده است» جانشينى و خلافت و امامت پس 
از خويش را بر تو واجب كردانيدم. يس از أن بود كه منافقان امثال عبداله بن ابی و 
یارانش گفتند: محمد در محبت خود نسبت به بسر عمويش به بيراهه رفته است و 
کمراه شده است. و در باره اوء ازبروی هوی و هوس سخن می كويد. به اين دليل 
بود که خداوند تبارک و تعلابایه ترالنجم ادا هوى» را نازل کرد. 7 
جل و خالق أن ستاره مى ]کو د وقتى/آن) ستاره فرو افناد «مّا ضل صاحیکم» یعنی 
در محبت على بن ابی, طالب علبه آلسلام به بیراهه نرفته است «وماغوی* وما 
يتطق عن الهوی» در بازه او تن هو إلا وخی یوحی». 

باز هم ابن بابويه. از شيخى از اهل ری که احمد بن محمد بن صقر صائغ عدل 
نام داشت. و و ای تا EE PU‏ 
احمد بن خطاب. از ابو اسحاق فزاری, از پدرش. از امام صادق عليه السلام , از 
پدرش امام باقر عليه السلام . از جدش امام حسین عليه السلام . از ۳9 
عباس, مانند أن را ذکر کرده است. با اين تفاوت در روایت که: به هنگام طلوع 
خورشید. ستاره‌ای از اسمان سقوط می‌کند و در خانه یکی از شما می‌افتد (به جای 
طلوع سپیده صبح, طلوع خورشید آمده است). 

۵ باز هم از او, از شیخی از اهل حدیث به نام احمد بن حسن قطان, معروف 


۱- امالی صدوق. ص 507, ح ۴. 
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به ابو على بن عبد ربه عدل, از ابو عباس احمد بن ذکریا قطان از بكر بن عبدالله 
بن حبيب. از محمد بن اسحاق کوفی, از ابراهيم بن عبدالله سنجرى ابو اسحاق, از 
يحيى بن حسين مشهدی. از ابو هارون عبدی, از ربيعة سعدى نقل كرده است که از 
ابن عباس در باره ايه «والنجم ِا قوی» يرسيدم. فرمود: آن همان ستاره‌ای است 
که به هنكام دميدن سپیده سقوط كرد و در خانه على بن ابی طالب عليه السلام فرو 
افتاد و پدرم عباس دوست داشت كه أن ستاره در خانه أو فرو افتد تا جانشينى و 
خلافت و امامت از أن او باشد. اما خداوند نخواست كه آن شخص كسى غير از 
على بن أبى طالب عليه السلام باشد. و اين از فضل خداوند است و به هر كس 
بخواهد أن را مىيخشد ١‏ 

۶ محمد بن عباس كه خدايش بیامرزد. از جعفر بن محمد علسوی, از عبداله 
بن محمد زيات, از جندل بن والق» از محمد بن ابی عمير. از غياث بن ابراهيم, از 
امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود: من سرور مردم هستم و هيج افتخاری پالاتر از اين نیست. و على سرور 
مومنان است. بار خدایا دوست بدار ان کش را که اورا دوست دارد. و دشمن باش 
أن كس را که با او دشمنی ورژد. مردی از قریش گفت: به خدا قسم که او دست از 
حمایت بسر عمويش برنمی‌دارد. بسن «خداوند این آ یات راءفرو فرستاد: «رالنجم إِذا 
وی * ما ضل صاحبکُم وما وی ٭ وما نطق ع الهری» يعنى ابن كلامى که 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم در باره بسر عمويش می‌گوید از روی هوی 
و هوس نيست. بلكه جيزى جز وحى نيست «إن هو إلا وحى يُوحَى».' 

۷ از أوء از احمد بن قاسم» از احمد بن محمد. از احمد بن خالد ازدی, از 
عمرو بن شمر از جابر. از امام باقر عليه السلام نقل شده است که در باره آيه 
«رالنجم إذا قوی» فرمود: فقط با دشمنى اهل بیت محمد صلوات الله علبهم اجمعین 
مورد أزمايش قرار كرفتيد آن ¿ گاه كه آیه «ما ضَل صاحبکم» نازل شد و اعلام كرد 
كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم با برترى دادن اهل بيت خود به گمراهی 


۱- امالی صدوق. ص 7 ؟, 4 ۵ 
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نرفته است تا آن جا که فرمود: «إن هو الا وخی بُوحٌی».! 

۸ از او از احمد بن قاسم. از منصور بن عباس, از حصین, از عباس قصبانی, 
از داود بن حصین. از فضل بن عبدالملک. از امام صادق عليه السلام نفل شده است 
كه حضرت فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در روز غدير. دست 
امير المؤمنين على عليه السلام را بلند کرد. مردم به سه دسته تقسیم شدند: گروهسی 
گفتند: محمد به بیراهه رفته است و گروهی گفتند: گمراه شده است گروه دیگری 
و EG‏ سم EEE‏ 

ن گاه خداوند سبحان این اناو ال کد «والنجم 8 قوی * ماضل 
ل لوف ۷ يُوحَى ». ' 

٩‏ از همان, از احمد بن هوذه باهلی, از ابراهيم بن اسحاق نهاوندی, از عبدالله 
بن حمّاد انصاری, از محمد بن عبدالله, از امام صادق عليه السلام. از يدرش امام 
باقر عليه السلام. از جدش امام حسين عليه السلام. از على عليه السلام تقل كرده 
است كه حضرت فرمود: رسول هدا صلی لله عليه و آله و سلم فرمود: أن شبى كه 
مرا به آسمان می‌بردند. بهد( الْعَيَهَى رسیدم. جبرئیل به من كفت: ای محمدا 
جلو بيا. خيلى نزديك شدم .- و نزديك شدن در این جا به معناى چشم انداختن و 
دیدن می‌باشد - نوز.پسیار درخشانی را دیدم. خدا را سجده كردم. جبرثيل به سن 
گفت: ای محمد! جه کسر را دز زميخ به جأى خود كذاء باس ؟ کا پروردگارا! 
عادلترين فرد زمين و صادقترين آن, و ياكترين أن و امین‌ترین أن على بن ابی 
طالب. او جانشين و وارث من است و جانشين من در ميان خاندان من است. يبس 
به من گفت: سلام مرا به او برسان و يه او پگو: خشم او عرزت است و رضایت او 
حك و فرمان ! ست. ای محمدا من أن خدایی هستم که جز او خدایی نیست؛ همان 
رفيع الشأن بالا مرتبه. به برادر توء اسمی از اسم‌های خود ر | داده‌ام و او را على 
ناميدم و من خود همان على اعلى (رفيع الشأن بلند مرتبه) هستم. ای محمد! من أن 
خداوندى هستم که جز او خدايى نيست. همان افریننده اسمانها و زمين. به دختر 
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تو نامی از نام‌های خودم را داده‌ام. او را فاطمه نام نهادم و من خود شکافنده 
(فاطر) و آفریننده همه چیز هستم. ای محمدا من همان خدایی هستم که جز او 
خدایی نیست. همان که خوب ازمایش می‌کند. به نوادگان تو. دو اسم از اسم‌های 
خود را عطا کردم. أن دو راء حسن و حسين نامیدم. و من خود آن آزمایشگر نیکو 
(حسن البلاء) هستم. حضرت فرمود: وقتی پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم اين 
حديث را برای قريش خواند. گروهی گفتند: خداوند. چیزی به محمد وحی نکرده 
است. او از خودش اين حرف‌ها را مى زند. در نتيجه خداوند در بیان أن مو ضوع 
اين ایات را نازل كرد: «والتجم إذَا قوی ٭ ًا ضل صاحیکم وضا غوی © وما 
ينطق عن الهقوى * إن هو إلا وی يُوحَى * عَلمَهُ شدید القوى». ١‏ 

۰ بُرسى در حدیتی مرفوع از امام على النقسى عليه السلام از امام زين 
العابدين عليه السلام. از جابر بنعبد الله انصارى نقل كرده است كه گفت: ياران رسول 
خدا صلى الله عليه و آله و سلم در شبى در سال فتح مكه دور هم جمع شدند و 
گفتند: ای رسول خدا! همه بيامبران وقتى كه کازشان سر و سامان بيدا می‌کرد. 
جانشین يا قائم مقامی برای خود تعیین می‌کردند. تاد تورات او را انجام دهد و 
سیرت او را در أن ملت پیاده کند؟ رسول هلف بي سي وردگار من اين وعده را به 
من داده است كه با آیه‌ای كه از آستانمی‌فزستد. مشخص کند که جه کسی را 
دوست دارد که يس از من جانشین من در میا امت من باشد تا سردم هم آن 
جانشین را بشناسند 

ا ان 
مردم خواند. مردم به أسمان نگاه كردند تا ببيند جه جيزى رخ می‌دهد. آن شب» 
بسيار تاريك بود و ماه نيز نبود. ناگهان نور زيادى مشرق و مغرب را روشن كرد. 
در واقع ستاره‌ای از آسمان به طرف زمين فرود آمد و شروع كرد به جرخيدن به 
دور خانه‌هاء تا این که بر بالای خانه على عليه السلام توقف کرد. نور وحشتناکی 
داشت و مانند پارجه‌ای که تنور را می‌پوشاند. خانه على عليه السلام را پوشاند. ان 
نور خانه‌ها را روشن کرده بود. مردم ترسیده بودند و شروع کردند به گفتن: لا اله 
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الا الله و الله اکبر. و گفتند: ای رسول خدا! ستاره‌ای از آسمان بر بالای خانه على 
عليه السلام افتاد. رسول خدا ایستاد و گفت: به خدا قسم, او پس از من امام است و 
جانشین من است و به پا دارنده امر من است. از او اطاعت كنيد و با او مخالفشت 
نكنيد و از او پیشی نگیرید. او پس از من. جانشین خداوند در زمين می‌باشد. راوی 
گفت: مردم از اطراف رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم منفرق شدند. یکی از 
منافقین گفت: هر جه در باره پسر عمویش می‌گوید از روی هوی و هوس است 
گمراهی بر او چیره شده است تا أن جا که اگر برایش امکان داشت می‌گفت على. 
پیامپر است. آن كاه جبرئیل نازل شد و گفت: ای محمد! خداوند بلند مرتبه بر تو 
سلام می‌رساند و می گوید: بخوا ن: «بسثم الله الرختن الرحیم * والتجم إا وى » 
ما ضل صاحبکم وما غَوى * وما ينطق عن الهوی © إن هو إلا وخی یوخی». 

۱ على بن ابراهیم. از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد از حسين بن 
عباس, از امام باقر عليه السلام نقل کر ده است که در باره ايه «مّا ضل صاحبکم وما 
غُوى» فرمود: يعنى در باره علق:عليه السلام به بیراهه نرفته است و گمراه نشده 
است و در باره او از روي"هوي و قوس سخن نمی‌گوید و هر چیزی که در باره او 
گفته است. وحی بوده که آبه اونازل هدا است.' 

۲ از طریق مَخالفان؛ این مغازلی شافعی در کتاب مناقب از ابو البرکات 
ابراهیم بن محمد بن خلف حماری سقطی, از ابو عبدالته حسین بن احمد. از ابو 
الفتح احمد بن حسن بن سهل مالکی بصری واععظ شهر «واسط» در ميان 
قرطیسی‌هاء از سلیمان بن احمد مالکی, از ابو قضاعة ربيعة بن محمد طائى. از 
وبان, از داود. از مالک بن غسّان نهشلی, از ثابت» از انس نقل کرده است: بر طبسق 
وعده رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم ستاره‌ای فرو افتاد. رسول خدا فرمود: 
به این ستاره نگاه کنید. در خانه هر کسی افتاد. او پس از من جانشین من اسست. 
مردم نگاه کردند و ناگهان دیدند كه در خانه على عليه السلام فرو افتساد. سپس 
خداوند اين آیات را نازل کرد: «والنّجْم دا وی * ما ضل صاحیْکم وما غوی * 


۱- بحار» ج ۵ ص ۰۲۷۵ ح ۲. 
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وما نطق عن القوى * إن هو إلا وخی یوخی».۱ 

١7‏ ) از همان. از ابو طالب ميا ون سيد بن ا أبسو عمسر محمد بن 
عباس بن حَيُويْه خزاز از طريق اجازه, از ابو عبدالله حسين بن على دهان معروف 
به اخو حماد. از على بن محمد بن خليل بن هارون بصرىء از محمد بن خليل 
جهنى. از هشیم. از ابو بشيرء از سعيد بن جبير. از ابن عباس نقل شده است که 
گفت: با كروهى از بنى هاشم نزد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نشسته بودم كه 
ناگهان ستارهاى فرو افتاد. . رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم گفت: اين ستاره 
در خانه هر كس افتاد. او پس از من جانشين من خواهد بود. كروهى از جوانان 
بنى هاشم بلند شدند و نگاه كردند و ديدند که كه ستاره در منزل على بن ابی طالب 
عليه السلام فرود آمد. كفتند: ای رسول خدا! در محبت على عليه السلام كسراء 
شده‌ای, اد ن 8 خداوند اين آیات را ازل کرد : «والنخم | اذا قوى* ما ضل صاحیکم 
وما غوی» تا آيه «بالأفق الاغلی ».۲ 

۲ على بن ایراهیم می‌گوید: در أيه «والجُم ذا قوی» منظور از نجم رسول 
خدا صلی اله عليه و آله و سلم می‌باشد. وا وی بموقعی است که به آسمان 
برده شد و أو در هوا بود و اين در جواب كستى نازل شده است که مصراج را قبول 
ندارد و اين در واقع قسم به رسول عتذاتهى باشد.و این برتریراو را نسبت به ساير 
پیامبران ¿ نشان مي‌دهد. و جواب قسم. ٠‏ دو أيه بعدی "ما ضل صاحبکم وما غوی * 
وما ينطق عن الهوی» می‌باشد. ي بعنى از روى هوی و هوس سخن نمی گوید. «إن 
هُو» يعنى قرآن «إلا وخی يُوحَى * عَلمَهُ شديد لقوی» يعنى خداوند عز و جسلّ. 
«ذو مرةفاستوی» يعنى رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم.؟ 

0) على بن ايراهیم. از یاسر. از امام رضا عليه السلام تقل كرده است كه 
فرمود: همه پیامبرانی را که خداوند فرستاده است؛ داراى سودايى صاف (کنایه از 
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جرأت و شجاعت) در مزاج خود می‌باشند." 

۶ محمد بن يعقوب, از عده‌ای از ياران خود. از سهل بن زياد. از ريان بن 
صلت. از يونس نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل 
هيج بيامبرى نفرستاده است مگر این که در بدن آنها زردآب سياه رنگ صافی 
وجود درد و خداوند متعال هيج پیامبری را فرستاده است مگر این که به باه در 
باره خداوند. اقرار ی 

۱۷ ) على بن ابراهیم می‌گوید: : منظور از آیه «وفو بالأفق الأغلى» رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم می‌باشد. در باره «نمَ دنا فتدلی © فکان قاب فوسیّن أو 
آَذتی» گفت: : فاصله‌اش تا خدا به أندازه فاصله دسته كمان تا سر دو 00 
(زه) بود. «أو آدنسی» ب يعنى از نعمت او و رحمت او. كفت: e‏ 
«فأوحی إلى عبد ما آوخی» یعنی وحى, رو در رو و شفاهی بود 

1۸( ) على بن ابراهیم گفت: «عَلمّهُ دید القوى» یعنی به او اجازه داد که به 
آسمان بالا رود. «دُو مرة فسوی ر« وهو بالأفق الأغلى © نم دنا فتدلی * فکان 
قاب قوسین أو دنی» يعن قاله ین کلام خداوند تا كوش رسول خدا صلی اله 
aE E‏ . «فأوح حَى إلى عبده ما 
آوخی». از رسول فنصي الم عليه و آلمرو سلم سئوال شد که آن وحى جه بود؟ 
گفت: به من وحى کرد که عل تلب السلام سید و سرور جاتضيتان اسست. او امام 
پرهیزکا ران و رهبر بزرگان و افراد شریف و اصیل است. او اولين خلیفه‌ای است که 
خاتم پیامبران ¿ صلی اه عليه و آله و سلم او را جانشین خود ساخته است. سردم 
توی حرف أو پریدند و گفتند: : از جانب خداوند یا از جاتب رسول او؟ خداوند 
متعال به پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: : به آنها بگو: «مّا کب دادما 
رأى» سپس به آنها جواب می‌دهد و می‌گوید: «أَفتماروهٌ على ما یسری» سپس 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به آنها فرمود: به من دستور داده شده است 
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كه چیز دیگری بگویم؛ به من امر شده است که على عليه السلام را در ميان مردم 
ات کی نو وی لو و 
بیس اا لس جم 
المُنتَهَى» درختی که شیعیان در يهشت در زیر أن با هم صحبت می‌کنند. سپس 
خداوند متعال می فرمايد: «إذ يَعْشى السُذرة مَا يَْشَى» یعنی آن كاه ا 
نوزه سدره را می بو شاند. در باره «مَا زاغ البَصّر» می‌گوید: ديده آن پرده‌های نور رأ 
می‌بیند و از | ن غافل نیست. در باره «ومّا طَغى» می‌گوید: قلب پیامبر صلی الله 
عليه و اله و سلم چیزی را بر وحی نيفزود و چیزی را از آن نکاست. و در باره أيه 
«لقد رأى من یات ربّهِ الكُبرى» می كويد یعنی: کلامی را شنيد که اگر به او قدرت 
و توان داده نمی‌شد. تم تواست ان را برد" 

EP‏ ی ور ی ات 
المْنتهی» كفنت : در آسمان هفتم قرار داراو ایا در باخ به کسانی که بهشت و 
جهنم را انکار می‌کنند فرموده است: «عذدقا جه المآوی» یعضی در زیر سدرة 
المنتهی که در آسمان هفتم قرار دازد: و جنة المأوي هم در کنار آن است." 
از ابو داود. از ابو بردة اسلمی نقل کرده است که گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم به على عليه السلام می‌گوید: خداوند در هفت جا تو را در کنار 
من حاضر و شاهد گردانیده است: اما اولين آن, همان شبی است که به آسمان برده 
شدم. جبرئیل به من گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: او را به جای خودم گذاشته‌ام. 
گفت: از خدا بخواه تا او را به نزد تو بياورد. از خدا خواستم و ناگهان ديدم که 
کسی مثل تو همراه من است. و فرشتگان در صف ایستاده بودند. گفتم: ای جیرئیل! 
اینها جه کسانی هستند؟ گفت: آنها کسانی هستند که در روز قیامت. خداوند آنها را 
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به همراهی تو مفتخر می‌گرداند. آن كاه به انها نزدیک شدم و در باره چیزهایی که 
تاکنون اتفاق افتاده و تا قيامت اتفاق خواهد افتاده صحبت کردیم. دوم: أن سوقعی 
بود كه برای بار دوم به آسمان برده شدم. جبرئیل به من گفت: برادرت کجاست؟ 
گفتم: او را به جای خودم گذاشته‌ام. گفت: اب دا بدك از راه اه ف یایرد ان 
گاه از خدا خواستم. ع و وت ی با سپس پرده 
از هفت آسمان برایم برداشته شد و من همه ساکنان ان اعم از جن و پری را ديدم و 
جای هر فرشته‌ای را در آن جا ملاحظه كردم. سومین بار موقعی بود که به پیامبری 
جنیان مبعوث شدم. أن كاه جبرئیل به من گفت: برادرت کجاست؟ گفتم: او را به 
جای خودم گذاشته‌ام. گفت: از خدا بخواه که او را يه نزد تو بیاورد. ب پس از خدا 
عر و و ی ا ر ف 
من پاسخی ندادند مگر اين که تو همه إن سخنان را شنیده‌ای. جهارمين بار 
مخصوص من و تواست در شب قدر و به کسی جز ما اختصاص ندارد. پنجم: در 
باره تو از خدا درخواست کردم و:خداوند همه جيز را در باره تو به من بخشیده 
است به جز پیامبری که خداژند: دبای محمد! آن را مخصوص تو قرار داده‌ام و 
با تو أن را خاتمه داده‌ام. و اما شتشم: آن هنگامی است که به اسمان برده شدم. 
خداوند همه پیامبران در آنجا جمع كرده بود. با انها نماز گزاردم و کسی مشل تو 
در يشت سر من بود. وهفثم: تابودی أخرّاب و گروه‌ها به دست من و تو است. و 

۱) على بن ابراهيم می‌گوید: یک پاسخ به كسانى كه منكر خلقت بهشت و 
جهنم هستند. . حدیتی است كه یدرم از بعضى از یارانش نقل كرده است. او گفت: 
هيج کس اسم فاطمه را برای ازدواج پیش پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم ياد 
نمی‌کرد. اگر کسی اين كار را می‌کرد. پیامبر از او روی گردان می‌شد تا این که مردم 
از این مو ضوع ناامید شد ند , . وقتى بيامير خواست او را به ازدواج على عليه السلام 
در بیاورد. بنهانی آن را با فاطمه سلام لله علیها در ميان گذاشت ت. فاطمه در جواب 


فرمود: ای رسول دلا تو وای تظر هافن در این زمینه: ماینعه‌تر هستی: جر آن که 
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زنان فريش در باره او به من گفته‌اند که: او مردی قد کوتاه است که شکمی بزرگ و 
دستانی دراز دارد. استخوان‌های برجسته دارد و موهاى جلوى سرش كسم پشست 
است. داراى چشمان درشتی است. استخوان شانه‌اش برجسته است و مانند 
استخوان شانه شتر است. دندان‌هایش بر امده است در ضمن صال و تروتی هم 
ندارد. 

رسول خدا به او گفت: ای فاطمه! ايا نمی‌دانی که خداوند عز و جل بر دنيا 
اشراف دارد و مرا به عنوان پیامبر جهانیان برگزیده است و سپس موضوع دیگری 
را به من خبر داد و ان اين كه على عليه السلام را به عنوان جانشین من بر همه 
جهانیان بركزيده است و سپس موضوع دیگر و أن اين که تو را به سروری همه 
زنان عالم برگزیده است! 

ای فاطمه! هنگامی که به اسمان برده می‌شدم. نوشته‌ای بر صخره بيت المقدس 
ديدم که در ان آمده بود: خدایی جر خدای یکتا نیست. محمد فرستاده خدا است. 
او را با وزیرش مورد تأیید قرار داده‌ام و با وزیژزش یاری کرده‌ام. به جبرئیل گفتم: 
وزیر من کیست؟ گفت: على بن ابی طالينا. و وقتی ب#بسدرة المنتهی رسیدم ديدم 
که بر أن نوشته شده است؛ من آن خدایل عون کهام من خدایی تست محشد: 
برگزیده من در ميان خلق من است.» با وزیرش از او حمايت کرده‌ام و با وزیرش او 
را يارى نمودهام. يس به جبرئیل گفتم؛ وزير من کیست؟ گفت: على بن ابی طالب. 
وقتی از سدرة المنتهی گذشتم و به عرش خداوند جهانیان رسیدم, ديدم كه بر هر 
ستونی از ستون‌های عرش نوشته شده است: من أن خدای یکتا هستم. هيج خدایی 
جز من نیست. محمد دوست من است, با وزیرش از او پشتیبانی کردم و با وزیرش 
او را يارى نمودم و وقتی وارد بهشت شدم. در بهشت. درخت طوبی را ديدم که 
ريشه أن در خانه على بود و در بهشت هیچ خانه و هيج قصری نبود. مگر اين که 
شاخه‌ای از أن درخت در أن بود و در بالای ان بقجه‌هایی برای لباس از جنس 
سندس و استبرق قرار داشت. و هر بنده موّمنی مالک یک میلسون از آن بقجدها 
می‌باشد و در هر یک از بقجه‌ها. یک میلیون لباس است. در ان لباسی نیست كه 
شبیه لباس دیگر باشد؛ همه با هم فرق دارند و دارای رنگ‌های مختلف می‌باشند و 
أن لباس اهل بهشت است. بهشتی که در وسط آن یک سایه بسیار گسترده قرار 
دارد. بهتای بهشت به اندازه يهناى آسمان و زمين است و برای کسانی که به خدا و 
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پیامبرانش ایمان آورده‌اند. آماده شده است. سواره اگر صد سال در أن سایه حرکت 
كند نمى تواند أن را ببيمايد؛ و اين كلام خداوند است که مى فرمايد: «وظل مَمْدُودِ»' 
[و سایه‌ای پایدار.] در يايين آن میوه‌های اهل بهشت قرار دارد و غذايشان در 
خانههايشان آویزان است و بر هر شاخداى از آن هزار جور ميوه وجود دارد. جه 
آنها كه در دنیا دیده‌اید و جه آنهايى كه ندیده‌اید و جه آنهایی كه شنيدهايد و جه 
آنهابى كه مانند آن را نشنيدهايد. و هر كاه از أن میوه‌ای جيده شود. ميوه ديكرى به 
جاى أن مىرويد. از میوه‌هایی كه نه تحريم شده است و نه ممنوع. نهرى در زیر 
ريشه أن درخت جارى است كه از آن, نهرهاى جهاركانه منشعب می‌شود: نهرى از 
آیی كه نمی گندد و متعفن نمی‌شود. و نهرى از شير كه مزه‌اش تغيير نکرده. و نهری 
از شراب که مايه لذت کسانی است كه آن را می‌نوشند. و نهری از عسل ياكيزه. 

ای فاطمه! خداوند در پاره على عليه السلام هفت خصلت نیک به من بخشیده 
است: او اولین کسی است که با من سر از قبر برمی‌آورد. و اولین کسی است که با 
من بر پل صراط می‌ایستد و به آتشي جهنم می‌گوید: اين را بگیر و أن را رها كن و 
او اولین کسی است که پس ۸هو ده می‌شود و اولین کسی است که با مسن در 
سمت راست عرش می‌ایستند, او اولین کی است که به همراه من در بهشت را 
می‌کوبد. و اولين کسی,است که با من در مکان عليين ساکن می‌شود. او اولین كسى 
است که با من از آن شراب باب ستو امي‌نوشد. شرابی كه ختام آن مسک است و 
برای نوشیدن أن از همدیگر سبقت و پیشی می‌گیرند. ای فاطمه! ایسن. چیزهایی 
است که خداوند در اخرت به على عليه السلام بخشیده است و برای او در بهشت 
فراهم کرده است. هر چند که در دنيا مالی نداشته باشد. اما در باره اين که گفتی: 
دارای شکم بزرگی است. بدان که او پر از علم و دانشی است که خداوند مخصوص 
او گردانیده است و در ميان امت من, او را گرامی داشته است. اما اين كه گفصی: 
موهايش ريخته است و چشمان درشتی دارد. بدان که خداوند او را هم شکل و 
شبیه حضرت ادم عليه السلام افریده است. اما درازی دستانش به اين خاطر است 
که خداوند انها را هراد ۶ دانیده ابت کا با آنها فان عدا و فان رسول عدا 
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صلی الله عليه و آله و سلم را به قتل برساند و به کمک علی, خداوند همه دين خود 
را آشکار می‌سازد. هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. سه وسیله او خداوند 
پیروزی‌ها را نصیب می‌سازد. او با مشرکان به خاطر تنزیل قرآن می‌جنگد و با 
منافقان, آنهایی که سرکشی می‌کنند و عهد و پیمان می‌شکنند و به فسق و فجور 
مشغول هستند. به خاطر تأویل و تفسیر آن می‌جنگد. خداوند از صلب او, دو سرور 
جوانان اهل يهشت را به وجود می‌آورد و با آن دو نفر عرش خود را مزيّن 
می‌سازد. ای فاطمه! خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد. مگر اين که ذريّه و نسل او را 
از صلب او قرار داد. و ذريّه و نسل مرا از على قرار داد. و اگر على عليه السلام 
نبود. من نسلی نداشتم. أن كاه فاطمه سلام الله عليها گفت: ای رسول خدا! هيج 
كس از اهل زمين را به جای او انتخاب نخواهم کرد. ابن عباس در اين جا گفت: به 
خدا قسم که فاطمه سلام الله علیها همتایی جز على عليه السلام ندارد.! 

۲ شيخ در کتاب امالی خود. از ابو فتح هلال بن محمد بن جعضر حفار, از 
ابن جعابی» از ابو عثمان سعيد بن عبداله بن جنپ انباری, از خلف بن درست. از 
قاسم بن هارون. از سهل بن صقین» از هام از فتادةاز انس نقل کرده است كه 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هنگامی که به آسمان برده شدم, به 
خداوند عز و جل نزدیک هذى ا کو سا که فاصله بين من و او به اندازه دو سر 
کمان و يا کمتر بود. به من گفت: ای محمد! از مرکم جه کسی را دوست داری؟ 
گفتم: پروردگارا! على را. گفت: ای محمد! نگاه کن. به سمت چپ خود نگاه کردم 
ناكهان على بن ابی طالب عليه السلام را ديدم.' 

۳) محمد بن یعقوب. از احمد بن ادریس. از محمد بن عبد الجبار. از صفوان 
بن يحمى تقل كرده است که مي‌گوید: ابو قرة محدّث از من خواست که أو را به نزد 
امام رضا عليه السلام ببرم. از امام در این باره اجازه خواسته, امام أجازه داد و او 
نزد امام رفت و از او در باره حلال و حرام سئوال کرد تا اين كه در سئوال خود به 
توحید رسید. ایو قره گفت: روایت شده است که خداوند دیدن و سخن گفتن رانين 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۱۳. 
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دو پیامبر تفسیم کرده است. سخن گفتن را به موسی داده است و دیدن را از آن 
محمد کرده است؟ امام رضا عليه السلام گفت: پس جه کسی در باره خداوند به دو 
گروه مهم یعنی جن و انس, ابلاغ کرد كه خداوندی که چشم‌ها او را نمی‌بیند و علم 
آنها نيز به او احاطه ندارد و چیزی همانند او نیست. ایا اين شخص محمد صلی اله 
عليه و آله و سلم نیست؟ گفت: بلى. امام فرمود: پس چطور ممکن است مردی به 
ميان این همه مردم بيايد و به آنها بگوید که از جانب خداوند آمده است و به اسر 
خداوند. آنها را به سوی خداوند فرا بخواند و بگوید: او خدایی است که «لا تدرکه 
الاتضار» [چشم‌ها او را درنمی‌یابند] و «ولا يُحِيطُونَ به علمًا»' [و حال أن که 
ایشان بدان دانشی ندارند] و «لیس کمتله شئاء»" [چیزی مانند او نیست] و سپس 
بگوید: من با چشم خودم او را ديدم و علم من, او را در برمی‌گیرد و شکل و قيافه 
او مانند بشر است؟ آیا شرم و حيا نمىكنيد. زنادقه نتوانستند از اين طریق پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم را بدنام کنند. به این صورت که او از یک طرف چیزی 
از جانب خدا بگوید و از طرف.دیگر خلاف آن را مطرح سازد. ابو قرة گفت: او 
خودش می‌گوید: «ولقد ره نزلة أخْرى» يعنى قطعاً بار دیگری هم او را دیده 
است؟ 

امام رضا علیه البلام فرمود: يس از اين آیه» أيه ديكرى است که دلالت 
می‌کند كه جه ديده اسك!-آنَ سا که می‌گوید: «ما كدب القوَادُ ما رأى» يعنى: قلب 
أو در باره جيزى که جشم أو ديده است درغ نمی‌گوید. و سپس به مأ خير می‌دهد 
كه جه جيزى را ديده است و می‌گوید: «لقد بای من يات ریّه الكبْرى» 55 أيات 
خداوند غير از خداوند است. و خداوند عز و جل مىقرمايد: «ولا يُحِيطُون به 
علمًا». يس اگر چشم‌ها او را دیده بودند. علم هم به او احاطه داشت و شناخت 
حاصل مى كرديد. آن كاه ابو قرة كفت: پس روايات را تكذيب مىكنى؟ امام رضا 
عليه السلام گفت: اگر روايات, مخالف قرآن باشد. آنها را تكذيب مىكنم و أن جه 


۱- انعام/ ۰۱۰۳ 
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که مسلبانان بو ار اتفاق نظر دارند اين است که علم به او احاطه ندارد و چشم‌ها او 
را نمی‌بیند و چیزی مانند او نیست.! 

۴ على بن ابراهیم. از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از هشام بن سالم از 
امام صادق عليه السلام نقل کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در 
حدیث معراج فرمود: به سدرة المنتهی رسیدم و ديدم که هر برگی از آن بر یک 
DIR E‏ عار و و 

است: اندازه دو سر كمان و يا كمتر, آن كاه مرا صدا زد و گفت: پیسامبر ايسان أووة 

بدان جه که از جانب پروردگارش بر او نازل گردیده است. «آمن الرسول با نزل 
له بن ره" ۳۳ (خدا) بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است 
ایمان آورده است] 

۵ ابن بابویه. از يدر مرحومش, از سعد بن عبدالله. از احمد بن محمد بن 

و E‏ بوي ا ا ال ی 

كس کول از امام باقر عليه السلام در باره آیانت زیر سئوال كردم: «تثُمَ دا فتدلی 
* فكان قاب قوسن أو نی * فأرخی إلى دما آوخی» امام فرمود: ای حبیب! 
اين گونه که خواندی نخوان. بخوان هش ۷ فتدلی فکان قاب قوسین» در نزديكى. 
«آو آدنی* فأوخی إلى عَبْدِهِ» أ نگاو که به بنده‌اش وا( ود رسو 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم)» أن جه را وی کر ستاد. ای حبیب! وقتی رسول 
خدا صلى الله عليه و آله و سلم مكه را فتح كرد. خودش را در عبادت خداوند عز 
و جل و شكر نعمتهايش. با طواف كردن به دور خائه خدا خسته كرد و على عليه 
السلام هم همراه او بود. وقتى كه شب فرا رسيد. ان دو به صفا و مروه رفتند تا 
سعى به جا بياورند. وقتى از صفا به مروه سرازير شدند و در بيابان در مقابل كوه 
بودند. نورى از أسمان آنها را در بر كرفت و کوه‌های مكه و اطراف آنها را روشسن 
كرد و چشمانشان خاشع و خاضع كرديد. آن دو از این حادثه بسيار ترسيدند. - 


۱- کافی. ج ,١‏ ص ۴ح 5 
۲- بقره/ ۲۸۵. 
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فرمود: - رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم به سوی وادی رفت و على عليه 
السلام هم به دنبال او رفت. رسول خدا سرش را به سوی آسمان گرفت. ناگهان دید 
که دو انار در بالای سرش قرار دارد. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سام أن دو 
انار را با دست گرفت. آن كاه خداوند عز و جل به او وحی فرستاد: ای محمد؛ أن 
دو انار از میوه‌های بهشت می‌باشد و هیچ كس به جز تو و جانشین تو على بن ابی 
طالب. نباید از آن بخورد. یکی از ان دو را رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
خورد و آن دیگر را على عليه السلام. و سپس خداوند متعال به محمد صلى الله 
عليه و آله و سلم وحی کرد آن جه را که وحی کرد. سپس امام باقر عليه السلام 
فرمود: ای حبیب! «ولقد رَآهُ تزلة آخری * عند سدرة المنتهی * عندقا جنة 
التآری» يعنى رسول خدا هنكام بالا رفتن به آسمان, جبرئیل را دید. وقتی به محل 
سدرة المنتهی رسیدند. جبرئیل قبل از آن ایستاد و كفت: ای محمد! جایگاه من 
همین جاست که خداوند عز و جل مرا در أن چا قرار داده است و نمي‌تواتم از أن 
جا جلوتر بروم. اما تو به راهت پزای رفتن به سدرة المنتهی ادامه بده و نزدیک أن 
توقف کن. رسول خدا به طلاف“سذرة المنتهی پیش رفت و جبرئیل عقبتر از او 
بو ۵. 

امام باقر عليه السلام گفت: به اين دلیل سدرة المنتهی نامیده شده است كه 
فرشتگان محافظ. كارهاى رُمَينِيَانَ رابه آن مل می‌برند و أن محافظان کریم و 
نیکوکار, قبل از سدرة المنتهی ساکن هستند و چیزهایی را که فرشتگان از كارهاى 
بندكان در روى زمين به انها گزارش می‌دهند. می‌نویسند و أن را به محل سدرة 
المنتهی می‌رسانند. آن كاه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم نگاه كرد و دید كه 
شاخه‌های أن در زیر عرش و اطراف أن است. أن كاه نور خداوند جبار عز و جل 
بر محمد متجلی شد و وقتی که آن نور محمد صلی الله عليه و آله و سلم را پوشاند, 
با جشم خودش دید و از ترس شانههايش لرزید. أن كاه خداوند عز و جل قلب 
محمد صلی الله عليه و اله و سلم را استوار و بینایی او را قوی گردانید تا ان جا كه 
بعضی از نشانه‌های پروردگارش را دید و این است گفته خداوند عز و جل که 
می‌فرماید: «ولقد ره نَزْلةَ أخْرّى * عند سدرة المُْتَهَى * عندها جَنَةَ المأوی» یعنی 
درک كد و دریافین. آج گاه محمد صلی لك عليه و آل و سك با چشم شود 
بعصی از نشانه‌های بزرگ, یعنی بزرگ‌ترین آیات پروردگار خويش را دید. 
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امام باقر عليه السلام فرمود: قطر و کلفتی أن سدرة به اندازه صد سال از 
روزهای دنیا است و یک برگ از أن تمامی اهل دنیا را می‌پوشاند. خداوند عرز و 
جل فرشتگانی دارد که آنها را به حفاظت از نباتات زمين از بوته گرفته تا درخت 
نخل گمارده است. هيج بوته و درختی نیست که خداوند عز و جل فرشته‌ای را 
برای حفظ و نگهداری آن و محصول آن قرار نداده باشد. و اگر کسی برای حفاظت 
از أن وجود نداشت. درندگان و پرندگان. اگر میوه‌ای داشت آن را می‌خوردند. به 
همین خاطر است که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم ممنوع کرده است که 
احدی از مسلمانان خیمه اش را زیر بوته و درخت و یا درخت خرمایی كه میوه 
داده است» نصب کند. زیرا آن جاء جایگاه فرشتگانی است که خداوند بر آن گمارده 
است. به همین دلیل است که بوته و درخت خرما اگر ميوه داشته باشند. انس و 
الفت به حساب مى أيند. زیرا فرشتگان در آن جا حضور دارید ! 

۶ از همان از محمد بن أحمد سنانى و على بن احمد بن محمد دقاق و 
حسين بن أبراهيم بن هاشم مؤدب. و على بن عبدائّه وراق که خداوند از همه انها 
راضى و خشنود باشد - از محمد بن ابی«عبداله کوفی اسدی, از موسى بن عمران 
نخعی. از عمويش حسين بن يزيد نوفلی» از على بن سالم. از پدرش, از ثابت بسن 
دينار نقل شده است كه او می‌گوید: از, امام زین آلعابدین عليه السلام پرسیدم: آيا 
خداوند عز و جل با مكان وصف می‌شود؟ قرمود: خداوند از آن برتر است. پرسیدم: 
بس چرا پیامبرش را به أسمان برد؟ فرمود: برای اين که جلال و عظمت آسمان‌ها 
را با هر آن جه در آن است به او نشان بدهد. از چیزهای عجیبی که ساخته است تا 
موجودات جدیدی که خلق کرده است. گفتم: پس معنای آيات شم دنا فتدلی* 
فگان قاب قوسن أو أذتى» چیست؟ فرمود: همان رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم می‌باشند که يه حتجاپ تور تزدیک فنده يود و جلال و عظمت آمسمان‌ها را 
مشاهده نمود. سپس حضرت خم شد و از زیر أن به عظمت و ملکوت زمین نگاه 
کرد. تا جایی که گمان کرد در نزدیکی زمين قرار دارد و فاصله او با زمين دو سر 


۱- علل الشرایم. ج ۱. ص ۱۳۲۱ باب ۱۸۵ ح ۱. 
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کمان ويا گمتر است:' 

۷) از همان. از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار. 
از محمد بن حسین بن ابی خطاب. از محمد بن فضیل نقل می‌کند. از امام رضا عليه 
السلام پرسیدم: آیا رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم پروردگار خود را ديد؟ 
فرمود: بلى با قلبش. آيا نشنیدی که خداوند عز و جل می‌فرماید: «ما کذّب الوا 
ما رأى» با جشم ندید آنا ا قلب د" 

۸) و از همان, از پدرش, از سعد بن عبدالله, از قاسم بن محمد اصفهانی, از 
سلیمان بن داود منقری, از حفص بن غياث يا شخص دیگری که گفت: از امام 
صادق عليه السلام در باره أيه «لقن 57 من یات ريه الکبری» پرسیدم و ایشان 
فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم جبرئيل عليه السلام را دید که بر 
ساق يايش مرواريد بود مانند قطره بارانى كه بر روى كياهان باشد و دارای ششصد 
بال بود که تمام فضاى بين آسمان و زمين را پر كرده بود." 

٩‏ طبرسى در كتاب احتجاج. از يعقوب بن جعفر جعفرى نقل كرده است كه 
مردى به نام عبدالغفار سلمی از ابو ابراهيم امام موسى بن جعفر عليه السلام در باره 
آیات دم دا فتدلی * فکان قاب قوسَيْن أو أْنَى» پرسید. حضرت فرمود: من در 
اين جا خروج از پوشتي‌ها و حجابها و فرود آمدن بر زمين را می‌بینم و محمد 
صلی الله عليه و آله و کلم را می بی که با لب خود پروردگارش را ديده است و 
به چشمش نسبت داده شده است. این چگونه ممكن است؟ امام عليه السلام گفت: 
«ذنى فتدلی» اما او از جايش تكان نخورد و با بدنش نزدیک نشد. پس عبدالغفار 
گفت: من أو را همان گونه وصف می‌کنم كه او خودش را وصف كرده است. آن جا 
که می گوید: «دنا فتدلی» ولی او با بدنش از مکان جلوسش پایین نيامد وگرنه از 
آن جدا می شد. ولی اگر اين گونه نبود. خداوند خودش را با ان صفت» وصف 
نمی‌کرد؟ امام عليه السلام در پاسخ گفت: این زبان قريش است. هر كاه فردی از 


۲- توحید. ص ۶ 1¥ 
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أنها بخواهد بگوید: شنیدم. به جای سمِعْتْ می‌گوید: تدلیت و منظور از تدلی: 
فهميدن است.' 

۰ و باز هم در كتاب احتجاج از اميرالمؤمنين عليه السلام در باره آيات 
«ولقد رآ نزلة آخری * عند سدرة المنْتَهَى» نقل شده است كه حضرت فرمود: 
منظور, محمد صلی الله عليه و آله و سلم مىباشد موقعى كه نزديك سدرة المنتهسى 
بود. جابى كه هيج يك از افريدكان خداوند عز و جل از أن جا عبور نم ىكنند. و 
منظور خداوند در آخر آيات «ما زا البَصر وما طَفَى * لقد رأى من آيّات ريه 
الكْبْرى» این است كه: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم جبرئيل عليه السلام 
را در شكل ظاهرى خودش, دو بار ديد. این دفعه و یک دفعه ديكر. و أن اين که 
ظاهر و هيكل جبرئيل خيلى بزرگ بود. زيرا از اجسام روحانی است, از آنهایی كه 
هيج كس نمی‌تواند به خلقت و صفت آنها پې بېرد؛ مگر خداوند يكتاء پروردگار 
جهانيان. ' 

۱ محمد بن عباسء از احمد بن محمد توفلى؛ از احمد بن هلال, از حسن بن 
محبوب, از عبدالله بن بکیر, از حمران برن*اعيّن تفل کرده است که از امام باقر عليه 
السلام در باره أيات 2 £ فتدلی * فکان قاب قواسل أو أذنى» پرسیدم. حضرت 
فرمود: خداوند. محمد صلی الله عليه و اله و سلم را به خودش نزدیک گردانید تا 
جایی که فاصله بين او و محمد به اندازه یک قفس از جنس مروارید بود که در 
داخل أن اس فرشی از طلا بود و می‌در خشید. آن گاه عکسی به او نشان داده 
شد و سپس به او گفته شد: اي محمد! أيا اين عكس را می‌شناسی؟ جواپ داد: 
بلی. اين عکس على بن اہی طالب عليه السلام است و أن كاه خداوند به او وحى 
کرد که فاطمه سلام الله علیها را به ازدواج او در آورد و او را جانشین خود گرداند." 

۲۳ و از همان از محمد بن همام. از محمد بن اسماعیل, از عیسی بن داود, 
از امام موسی بن جعفر عليه السلام از پدرش, از جدشء از امام على عليه السلام 


۲- احتجاج/ ص ۲۳۳. 
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كه در باره أيه «إذ يغشى السّدرة ما غشى» فرمود: : وقتى ييامبر صلی الله عليه و أله 
و سلم شبائه به نزد پروردگارش برده شد. فرمود: جبرئيل عليه السلام مرا نزدیک 
درخت بزرگی نگاه داشت. درختی که مانند أن را ندیده بودم. بر روی هر شاخه‌ای 
از آن فرشته‌ای بود. و بر روی هر برك آن نیز فرشته‌ای و بر روی هر میوه‌ای از آن 
فرشته‌ای. نوری از انوار خداوند عز و جل آن را روشن ساخته بود. آن كاه جبرئیل 
گفت: این سدرة المنتهی است. پیامبران قبل از تو تا اين جا بیشتر نه آمدند. اما اگر 
خدا بخواهد. تو می‌توانی از آن عبور کنی تا برخی از نشانه‌ها و آیات بزرگ خود 
را به تو نشان بدهد. مطمئن باش که خداوند متعال به وسیله ثبات و استواری, تو را 
تا زرد می‌کند تا کرامات او را به طور کامل دریافت کنی و در کنار او قرار بگیری. 
سپس جبرئیل مرا به زیر عرش برد و قالیچه سبز رنگی نزد من آمد که خوب 
نمی توائم آن را توصیف كنمء و با اذن پروردگارم مرا بالا برد و من به خدا نزدیک 
شد م. صداهای فرشتگان و هیاهوی آنها قطع شد. ترس‌ها و لرزها از من دور شد و 
جانم آرام كرفت و خوشحال شدم.و شروع کردم به منبسط شدن و منقبض شدن؛ 
سراسر سرور و شادمانی شدم به حدیکه پنداشتم همه مخلوقات مرده‌اند و به جز 
خودم هيج یک از موجودات عالم را نمی‌دیدم. بس خداوند هر چقدر که 
می‌خواست مرا در آن,حالت رها گرد و سپس روح را به من بازگرداند و بیدار شدم 
و این موفقیتی از جانب خذاون3 بو که چشمانم بسته شد و پینایی من کند گردید و 
از دیدن باز ماند. و من ان چنان را که قبلا با چشمم می‌دیدم, اکنون با قلبم مشاهده 
می‌کردم, بلکه دورتر و بیشتر و بهتر می‌دیدم, و این است که خداوند متعال 
می‌فرماید: «مّا راغ ابص وما طَعّى * لقن رأى من یات ريه الکبری» و از سوراخ 
بسیار ریزی مانند سوراخ سوزن, نوری را بين خودم و خدای خودم می‌دیدم که 
چشم‌ها تحمل دیدن ان را نداشتند. 

أن كاه پروردگارم مرا صدا زد و فرمود: ای محمد! گفتم: بلی, بفرمایید. ای 
پروردگار من و ای سرور من و اي خدای من. فرمود: آیا فهمیدی که ارزش تو در 
پیش من چقدر است و جایگاه و منزلت تو کجاست؟ گفتم: بلى ای سرور من! 
فرمود: ای محمد؛ جایگاه خودت را و جایگاه خاندان خودت را در بيش من 
می‌دانی؟ گفتم: بلی ای سرور من! فرمود: ای محمد! آي می‌دانی أن گروه بالا نشسین 
که در ملا اعلی نشسته‌اند در جه چیزی با هم دشمنی مي‌کنند؟ گفتم: پروردگارا! تو 
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داناتری و بهتر قضاوت می‌کنی. و تو پنهانی‌ها را خوب می‌دانی. فرمود: در باره 
رتبه‌ها و نیکی‌ها با من جنگ و جدال می‌کنند. ایا می‌دانی رتبه‌ها و نيكىها جه 
هستند؟ گفتم: تو داناترى ای سرور من و بهتر قضاوت می‌کنی. فرمود: عبارت است 
از وضوی کامل گرفتن هنكام ادای واجبات و پیاده رفتن به سوی نماز جماعت به 
همراه تو و همراه امامانی که از فرزندان تو می‌باشند و در انتظار نماز ماندن از بى 
هر نمازی و پیش دستی كردن در سلام گفتن و اطعام غذا و بيدار ماندن در شب آن 
گاه که که مردمان در خوابند. فرمود: «آمن الرئول بضا أنزل الم من ربم» گفتم: 
«والمؤبنون كل من بالله وملائکته وکتبه وزسله لا فرق بن أحَدٍ من رشله وقالوأ 
سَمِعْنا وأطفنا غفرانک را وليك المَصِير» [بيامبر (خدا) بدان جه از جانب 
a‏ بر لو نازل شده است ایمان أورده است. و مؤمنان همگی به خداو 
فرشتگان و كتابها و فرستادگانش ايمان آوردهاند (و گفتند:) ( (ميان هيج يك از 
فرستادكانش فرق نمی‌گذاریم) و گفتند: : (شنيديم و كردن نهاديم. يروردكاراء 
امرزشن تو را (خواستاریم) و فرجام به سوی تو است.) فرمود: راست گفتی ای 
محمدا لا يكلف لله شنا إل وا لها با کیت و علها ما فتسبتا» و كفتم: 
«رينا لا تواخذنا إن مین أو أخطأنا ریا ولا تخمل لیا | ۳۹ 
زين من قبلا را ولا تملا ما لطاق اه وانهعنا ار اوح آنت 
مُولانا فانصرنا على القوم الكافرين»' دأو نذة هیچ كس رأ جز به قدر توانایی‌ اش 
تكليف نمی‌کند. آن جه (از هو يشوك أوركة يه رخ او, و أن جه (از بدى) به 
دست آورده به زیان اوست. پروردگارا, اگر فراموش كرديم يا به خطا رفتيم بر ما 
کت پروردگارا! هیچ بار گرانی بر (دوش) ما مگذار ؛ همچنان که بر (دوش) کسانی 
که پیش از ما بودند نهادی. پروردگاراء و آن جه تاب آن نداريم بر ما تحمیل مكن؛ 
و از ما در گذر؛ و ما را ببخشاى و بر ما رحمت آور؛ سرور ما تویی؛ پس ما را بر 
گروه کافران پیروز کن.] فرمود: ای محمد! اين رتبه و درجه از آن تو و ذريّه تو 
می‌باشد. گفتم: لبيك ای پروردگار من و بسیار خوشوقتم ای سرور من و ای خدای 
من. فرمود: از تو سئوال می‌کنم در باره چیزی که خودم از تو بهتر می‌دانم و آن اين 
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است که جه کسی را پس از خودت جانشین خود در روی زمسين قرار داده‌ای! 
ی ترد اهل ی . برادرم و پسر عمویم و ياور دين تو. أن کسی که وقتی 
رات وين هس 
خشم و غضب پلنگ عصبانى. منظورم على بن ! بى طالب عليه السلام است. فرمود: 
درست گفتی ای محمد! من تو را به پیامبری برگزیدم و تو را برای انجام رسالت 
مبعوث گردانیدم و على را با ابلاغ دين تو و شهادت بر امت تو امتحان نمودم و او 
را حجت زمین با تو و يس از تو گردانیدم. او نور اولیا من است. او ولى و 
سريرست کسی است که از من اطاعت کند. او كلمداى است که بر يرهيزكاران 
واجب گرداندم. ای محمد! فاطمه سلام الله علیها را به ازدواج او واوو او 
جانشین و وارث و وزير نو است. او کسی است که عورت تو را می‌شوید و په دين 
تو کمک می‌کند و به خاطر سنت من و سنت تو كشته می‌شود, أو را پلیدترین فسرد 
اين امت می‌کشد. 

رسول خدا صلی الله عليه ,وله و سلم فرمود: سپس پروردگارم به من دستور 
داد که کارها و چیزهایی را انجام بو دستور داد که آنها را پنهان نگه دارم و 
اجازه نداد كه انها را به بارانم کویم‌اسلپس أن قاليجه مرا يايين آورد. ناگهان 
جبرئیل عليه السلام مزاءگرفت و تزدیک سدرة المنتهی قرار گرفتم. أن كاه مرا در 
:۴ آن نكاه داشت و سسی مرآ وارکجته المأوى گردانید و أن كاه ای علی! محل 
سكونت خودم و خودت رادر أن جا ديدم. در أن هنكام كه جبرئيل داشت با من 
صحبت مىكرد. ناكهان نورى از نور خدا مرا بالا برد و از سوراخ ريزى مانند 
سوراخ سوزن نكاه كردم. همجنان كه بار اول مانند آن را انجام داده بودم. پروردگار 
عظیم الشأن مرا صدا زد و گفت: ای محمد! گفتم: : بلى ای پروردگار من! و ای خدا 
من و ای سرور من! فرمود: رحمت من در باره تو و ذریه توء بر خشم و عضبم 
پیشی گرفته است. نو برگزیده خلق من هستی. تو امین من و دوست من و فرستاده 
من هستی. . به عزت و عظمت خودم قسم , اگر همه مخلوقاتم به نزد من بيايند و یک 
لحظه از تو شکوه و گلایه کنند و یا از تو و یا از کسانی که من آنها را از ميان ذریه 
تو بركزيدهام, عیب و ايراد بگیرند. همه همه آنها را داخل آتش جهنم می‌گردانم و اصلا 
برای من مهم نیست. ای محمد! على عليه السلام امیر مزمنان و سرور فرستادگان 
است. او در پیشاپیش انسان‌های شریف و اصیل برای رفستن به بهشت پر نعمت 
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خداوند قرار دارد. او يدر نوه‌های تو است. آن دو نفری که سرور جوانان بهشت من 
هستند كه در راه من مظلومانه کشته می‌شوند. سپس نماز را بر من واجب كردائيد و 
أن چه را که خداوند تبارگ ES‏ اديت 
بودم, به همان أندازه كه وتر كمان به جوب دو طرف كمان نزدیک است لحن بست 
منظور خداوند که می‌فرماید: به اندازه دو سر کمان و با نزدیک‌تر از | ا 

۳ شيخ عمر بن أبراهيم اوسی در کتاب خود به نقل از ابن عبا س ذکر کسرده 
اس که لخد میا له وه و سم روز ب جر هدوت ار 
تو را به همان شکلی ببينم كه در آسمان حستى. جبرئیل به او گفت: تو قدرت این 
کار را نداری. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: بايد اين کار را بکتم و 
جبرئیل را به خاتم نبوت قسم داد. أن كاه جبرئیل گفت: کجا می‌خواهی ایسن کار 
انجام شود؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم گفت: در «بطح». جبرئیل گفت: 
برای من امکان ندارد. گفت: در «منی». گفت: نمی توانم, گفت: در «عرفات». گفت: 
من نمی‌توانم ولى با هم به آنجا برویم. رسول ,دل صلی الله عليه و آله و سلم به 
عرفات رفت. ناگهان دید كه جبرئیل در عرفات اس و سر و صدايش می‌آید. و 
سینه او تمام مشرق و مغرب را پر کرده است. سرش در آسمان بود و باهايش در 
زمين هفتم. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم غش کرد و بر زمين افتاد. آن كاه 
جبرئيل به شکل اولش برگشت و او را در اغوش گرفت و گفت: ای محمد! نترس. 
من برادر تو هستم. جبرئیل. محمد گفت: ای برادر! فکر نمی‌کردم كه خداوند در 
آسمان موجودی خلق کرده باشد که شبيه تو باشد. جبرئیل گفت: كاش اسرافیل را 
می‌دیدی, سرش در زیر عرش قرار دارد و پاهایش زیر سر حدات زمين هفتم و 
لوح محفوظ بين دو ابرويش قرار دارد و هر كاه اسم خدا برده شود. به شکل 
گنجشک در می‌آید. سئوال شد: جبرئیل جه شکلی دارد؟ فرمود: او دارای پیشانی 
درخشان و موبی است نه کوتاه و نه بلند, گویی كه مروارید است. دارای دو بال 
سيو ويك و اذى با می باش ر یکی مانند پزفی است که با مروارید وكين ده پاش 
وقتی پیامبر صلی الله عدو الذتو سای او را دوف ورن ای رکه چو و أن 
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همان است که پیأمبر او را ذو بار ديد که خداوند تصالی فرمود: «ولفد رَآهٌ تزلة 
أخْرى * عند سدرة المُْتَهَى» بار دوم از او خواست که او را در منطقه «غرقد» 
ببیند که ناگهان با یکی از بال‌هایش راه اسمان و زمين را مسدود کرد. 

۴ گفت: أبن سيرين در کتاب «عظمة» آورده است که حمزه از پیامبر صلی 
لله عليه و آله و سلم درخواست کرد: جبرئیل را به من نشان بده؟ پیامبر صلی الله 
عليه و آله و سلم گفت: ساکت باش. حمزه اصرار کرد. در همان ساعت جبرئیل بر 
ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل شد. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
گفت: بار خدایا به چشمان حمزه بصيرت بده. و گفت: نگاه کن. نگاه کرد و دید که 
پاهایش مانند زبرجد است. غش کرد و بر زمين افتاد. و جبرئیل يس از أن که 
وحی را ابلاغ کرد. عروج کرد. پیامبر فرمود: ای حمزه جه دیدی؟ حمزه گفت: ای 
سرورم! دیگر هرگز چنین خواهشی را تکرار نمی‌کنم. ۱ 

۵ گفت: روایت شده است که جبرئیل بر محمد صلی الله عليه و اله و سلم 
نازل شد و گفت: ای محمد! آپل ی خواهی جایگاه تو را در بهشت و بعضی از 
چیزهایی را که از آن بهرم« وه گید به تو نشان بدهم؟ گفت: بلى. أن كاه در 
ميان بال‌های خود. بالی را یه او تشان داد كه سبزرنگ بود و نهری در آن جریان 
داشت و هزار کاخ ظلا”بر.روى.ان بود. 5 

۶) گفت: از عبداله بن مسعود در باره ایه: «ولقد راه نزله أخرى» سئوال 
شده؛ او در جواب گفت: رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم فرمود: جبرئیل را 
نزدیک سدرة المنتهی دیدم. ششصد بال داشت. از پرهایش. بزرگ‌ترین مرواریدها 
و ياقوت‌ها براکنده می‌شد. 

۷ «بستان الواعظین» به تقل از ابن عباس آورده است: اسرافیل از خدا 
خواست که به او قدرت هفت آسمان را ببخشد. اما خداوند قدرت و قوت هفت 
زمين را به او داد. در نتيجه قدرت کوه‌ها و بادها و قدرت درندگان در اختیار او 
بود. از فرق سرش تا پاهایش پر از مو و دهان و زبان بود که پوشیده از پر بودند. 
با هر يك از آن زبان‌هاء به یک میلیون زبان گوناگون خدا را تسبیح می‌گوید: از هر 
نفسی فرشته‌ای به وجود می‌آید که خداوند را تا روز قيامت تسبیح می‌گوید. انها 
مقربان درگاه هستند و عرش را حمل می‌کنند و نویسندگان اعمال هستند و همه 
مانند اسرافیل می‌باشند. اسرافیل در هر روز و در هر شب سه بار به جهنم نگاه 
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می‌کند و ذوب می‌شود و به شکل وتر کمان درمی‌آید و می‌گرید. اگر اشکش از 
آسمان جاری شود. ما يبن آسمان و زمين را می‌پوشاند و تمام دنیا را فرا می‌گیسرد. 
اگر تمامی دریاها و نهرها بر سر اسرافیل ريخته شود. قطره‌ای از آن بر روی زمين 
راقن أكر یناوید ری کر فا و انك كاين رانك فده موت تا تمدق لق 
اشک ‌هایش بر می‌شد و به طوفان نوح تبديل می‌شد. از عظمت و بزركى اسرافيل 
همان بس كه اگر جبرئيل سيصد سال بين لب و بينى او پرواز كند. به آخر أن 
نمی رسد. 

و اما ميكائيل را خداوند پانصد سال پس از اسرافيل آفریده است. از فرق 
سرش تا نوک يايش يوشيده از موهابى از زعفران است. و بالهاى او از زبرجد 
سبزرنگ. بر روى هر تأر مو يك ميليون چهره وجود دارد و در روى هر چهره يك 
ميليون دهان و در داخل هر دهانى یک ميليون زبان و بر هر زبانى يك ميليون 
چشم كه براى أمرزش مؤمنان گناهکار اشک می‌ریزند. با هر چشم و زبانی طلب 
بخشش می‌کنند. از هر چشمی هفتاد میلیون قطرّء اشک می‌ریزد که هر قطره از آن 
تبدیل به فرشته‌ای می‌شوند به شکل میکائیل که «کروبهان» نام دارند و انان یساران 
میکائیل هستند و بر باران و گیاه و برگ‌ها و میوه‌ها گمارده شده‌اند و نظارت دارند. 
هيج قطره ابی در دریا و هیچ میوةای"بر درخت وجود ندارد مگر اين كه فرشته‌ای 
پر آن کار هده اس و انا جو یل عداو او و بانهد تال یش اذ کات 
آفرید و دارای يك میلیون و ششصد بال است. از فرق سرش تا نسوک پایش 
موهایی از زعفران روییده است. خورشید در ميان دو چشم او قرار دارد و هر تار 
مویی» یک ماه و چند ستاره است. و هر روزء سیصد و شصت بار در دریایی از نور 
وارد می‌شود. و وقتی از آن خارج می‌شود. از بالش قطره‌ای می‌چکد و به فرشته‌ای 
تبدیل می‌شود که به شکل جبرئیل است. اين فرشتگان تا روز قيامت به تسبیح 
خداوند مشغول هستند و آنها روحانیون هستند. و اما عزرائیل» فرشته مرگ از نظر 
شکل صورت و زبان‌ها و بال‌ها همانند اسرافیل می‌باشد. 

۸) على بن ابراهیم چوا «إذ يَغْشَى النشدر ةا یعس ی » گفته است: 
وکن ساي و ردد ی أو بيق زول خدا برذاشعه شت وز از دو را وران و 
أيه: «مّا زاغ ال رخا شی یقت 'قابل انکار نبت د رای مين آنات رة 
الكبْرّى» یعنی جبرئیل را دید که بر ساق بايش مرواریدی بود. شبیه قطره شبنم بر 
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روی گیاه. و ششصد بال داشت و فضای بين آسمان و زمين را پر کرده بود و در 
باره ايه «افْرأ تم اللات والعزی» گفت: لات مرد است و عزی زن. كر يار ابه 
«ومناة الثالئّة الأخرى» گفت: بتی در منطقه مشلل در شش مایلی حرم وجود دارد 
كه «مناة» نامیده می‌شود. و در باره آيه «ألکم الذکر وله الأنقى» گفت: اين چیزی 
است که قریش می‌گویند که فرشتگان, دختران خداوند هستند و این در واقع 
پاسخی است در قبال حرف آنها. يعنى به سخن آنان پاسخ داد و فرسود: «ألكُم 
الذکُر وله ی # تلك اذا قسْمةّ ضیزی» و در باره آيه «تلک إذأ قَسْمَة 

ضیزی» گفت: ي بعنى ناقص و ناعادلاه. بيس گفت: ى» نی لات و ی و 
متاة «إلا آسّاء قا نتم وی کم ما آنزل اله بها من سلطان» يعنى یعنی بدون هیچ 


دليل و برهانی.! 


وکن لك ني لشتاواتلا نیاق لین بدن ین ادلی تام 


ويَرْضَّى ,)١8(‏ 
[و بسا فرشتگانی كه در آسمان‌هایند إو] شفاعتشان به كارى نيايد. مگر يس از أن 
که خدا به هر که خواهد و خشنو3 باشد. اذن دهد] 

)١‏ طبرسی در گاب مجمم البيان کسیر أيه «وكم من ملک فى السَماوات» 
تا آخر آیه, می‌گوید: ابن عباس گفته است: مقصود اين است که فرشتگان فقط 
شفاعت کسی را می‌کنند که خداوند از او راضی باشد. چنان که فرموده اسست: «ولا 
يَشْفْعُونَ إلا لمن ارتضی»" " [و جز برای کسی که (خدا) رضایت دهد شفاعت 
نم ىكتند] 

؟) ابن شهر اشوب در كتاب مناقب. از اعمش, از ابو اسحاق, از حارث بن 
سعيد بن قیس» از على بن ابی طالب عليه السلام و از جابر انصاری و هر دو از 


۳۱۵ تفسير قمى, ج ۲. ص‎ -١ 
.۲۸ إنبيا/‎ -۲ 
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پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نقل کرده‌اند که حضرت فرمود: من شما را وارد 
أن حوض مي‌کنم. ای علی! تو ساقی هستی و حسن, پرچمدار و حسین, دستور 
دهنده, و على بن حسین, پیش قراول و محمد بن على انتشار دهنده. و جعفر بن 
محمد به پیش برنده و موسی بن جعفر, شمارنده دوستداران و دشمنان اهل بيت و 
نابود کننده منافقان, و على بن موسی, تزئین‌گر مژمنان, و محمد بن على اهل بهشت 
را در مرتبه خودشان جای می‌دهد, و على بن محمد سختران شیعیان آنها می‌باشد 
و حوریان بهشتی را به ازدواج آنها در می‌آورد و حسن بن علی, چراغ اهل بهشت 
است و از او نور و روشنایی می‌گیرند و هادی مهدی. شفیع آنها در روز قيامت 
است. جایی که اجازه ورود به کسی داده نمی‌شود. مگر اين که او بخواهد و راضی 
باشد. سلام و درود خدا بر همه امامان معصوم باد.! 


دما فيالکماوات وتان الأرض لزي لیاوا ايلوا وري الذِينَ 


خسوا بلشنیی(۳۱), 

[و هر جه در آسمان‌ها و هر جه در زطن ای از نأغداست تا کسانی را که بد 
کرده‌انده به (سزای) آن جه انجام داده‌اند کیفر دهد و آنان را که نیکی کرده‌اند. به 
نیکی باداش دهد ] 

)١‏ ديلمى در کتاپ «احكام دين», از عبدالله بن عباس نقل کرده است که: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم برای ما خطبهاى خواند تا اين كه فرمود: 
خداوند عز و جل نه ظلمى مىكند و نه ظلمى به او می‌شود. و او در كمينكاه است 
«ليَجزى الذين آستاژوا بم عَمِلوا ويُجزى الذين توا بالحْستی» هر كس نيكى 
كند به نفع خودش کرده است و هر كس بدى كند به ضرر خودش انجام داده است.' 


ای تون الم اواج الق يواسم ال أعٍ 


0T ص‎ ١ مناقب» ج‎ - ١ 
۳۲ اعلام الدین. ص‎ -۲ 
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اقام الأرض واذ اجن بون ايڪ م قلا فرکآنفسکن فوأعومَنٍ 

ات (77), 

[آنان كه از كناهان بسزرگ و زشتکاری‌ها جز لفزش‌های كوجك خودداری 

می‌ورزند. پروردگارت (نسبت به آنها) فراخآمرزش است. وى از آن دم که شما 

را از زمين پدید آورد و از همان كاه که در شکم‌های مادرانتان (در زهدان) نهفته 

بوديد. به (حال) شما داناتر است. يس خودتان را پاک مشمارید. او به (حال) کسی 
که پرهیز گاری نموده داناتر است] 

)١‏ محمد بن یعقوب. از تعدادی از یارانش, از احمد بن محمد, از عبد العظیم 
بن عبداله حسنی از امام محمد تقی عليه السلام, از پدرش امام رضأ عليه السلام, از 
پدرش امام موسی بن جعفر عليه السلام نقل کرده است که: عمرو بن عبید بر امام 
صادق عليه السلام وارد شد و هنگامی که سلام کرد و نشست. این ايه را تلاوت 
كرد: «الذيين تبون كَبَائرَ الثم والفواحش» اما ادامه نداد. امام صادق عليه السلام 
به أو که گفت: جه عاملى باعث شلد کون كنى؟ گفت: دوست دارم بدانم گناهان 
بزرگ در کتاب خداوند عز و جل کدام هستند. ان كاه امام فرمود: بله ای عمرو. 
تم گناه کبیره مروت ی است. و عز و جل ص ومن 


را پر حرام ساخته ]. پس بس از ناامیدی از آسایش و رحمت ۳۳ 
زيرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «ه لا ياس من روح الله الا الوم الک افرون»" 
[زیرا جز گروه کافران کسی از رحمت خدا نوميد نمی‌شود] و پس از آن, در اسان 
يوحن از نکر و وله حیاول زیر مقداوتق عو و يكل ميا وا اس مک 
إلا القوم الخاسیرون»" [جز مردم زیانکار (کسی) خود را از مکر خدا ايمن نمی‌داند] 
و دیگری. تافرماتی از يدر و عادر می‌باهد. زيزا خداوند سيخان فرزند تاقرسان را 


۱- مائده/ ۷۲ و در مصحف شریف آمده است: «ایه من پشرک». 


۲- یوسف/ ۸۷ 


۹٩ اعراف/‎ -۳ 
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ستمگر و شقاوت بيشه قرار داده است. گناه کبیره دیگر, قل نفس می‌باشد که 
خداوند أن را حرام کرده است. مگر اين که به جا و درست باشد. زرا خداوند عز و 
جل می فر ماید: «فجزازه جَهنم خالدا فيهًا»' [کیفرش دوزخ است که در آن ماندگاز 
خواهد بود] تا آخر أيه. و متهم كردن زن شوهردار. زیرا خداوند عز و جل 
می‌فر ماید: «لعنوا فى لیا والاخرة ولهُم غذاب عظیم»" [ آدر دنيا و آخضرت لعنت 
شده‌اند و برای أنها عذابى سخت خواهد بود] و خوردن مال یتیم زيرا خداوند عز و 
جل مى فرمايد: «إنّمًا یاکلون فى بطونهم ار وا أ" [جز اين نیست كه 
أنه ی در مک ود فرو می‌برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند] و فرار از 
جنگ, زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «ومن يُولهم يَومئذ در الا متخرفا لقال 
اوتا رض کر لا قرو رس عم[ او هر که در 
أن هنكام به آنان يشت کند. مگر آخ که (هدقش) كنار كيرف يرل تيزف (ممدد):ر) 
پیوستن به به جمعی (دیگر از همرزمانش) باشد. قطعا به خشم خدا گرفتار خواهد شد 
و جایگاهش دوزخ است و چه هلا سرانجامی أست] و رباخوارى, زيرا خداوند عز و 
جل مى فرمايد: «النرین یأکلون الربا لا يقومون دما بر ی يجنا مان 
من المّس»" [كسانى كه ربا می‌خورند. از برتبی‌آخيزنده مكر مانشد برخاستن 
کسی که قیطان بز اي قاس اعون سرش گرده است]. و جادوگری, زیرا خداوند 
عز و جل می‌فرماید: «ولقد غلموً لمن اشتراه ما ی الآلخرة من خلاق»" [و قطعا 
(بهودیان) دریافته بودند که هر كس زار اين (متاع) ) باشد وو ارت نراف 
ندارد] و زناکاری, زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «ومن يَفمَل ذلک یلق اناا # 


.٩۳ نساء/‎ -۱ 

۲- نور/ ۲۳۲. 
۳- نساء/ ۱۰. 
۴- انفال/ ۱۶. 
۵- بقره/ ۲۷۵. 
۶- بقره/ ۱۰۲. 
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ضاعف له الَذاب یوم امه ویّخلد فيه مُهَانا»' [و هر كس اينها را انجام دهد 
سرایفن را رياقت خواهة کرد برای او دز روز قيامت عذاب ذو چندان: می‌فسود و 
بيوسته در أن خوار می‌ماند]. و قسم و سوگند دروغ و گناه الود, ۴ خداوند عز و 
جل می‌فرماید: «الذرین یشترون بعَهد الله وأَيِمَانهم تما قلیلا آولیک لا خلاق لَهُمْ فى 
الآخرة» ' [كسانى که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای تاچیزی می‌فروشند 
آنان را در آخرت بهره‌ای نيست]. وخيانت ورزيدن. زيرا خداوند عز و جل 
می فر ماید: «ومن یفلل يات بم غل يوم القِيّامَّة»' [و هر كس خيانت ورزد؛ روز 
ات با أن ينه دو أن انح کرد سایدا و رداکن وكات ,اچب ورا تغداوتيد 
0 مى فرمايد: «فتکوی بها جِبَاهُهُمْ وجنوبهم وظهوزش» [پیشانی و يهلو و 

بشت آنان را با آنها داغ كنند] . و شهادت دري دادن و يا شهادت ندادن. زيرا 
چات زا مر تیان «ومّن یکتنها فانه آ: ثم قلبه» [و هر که آن را کتمان 
ک کند. قلبش گناهکار است] و شرابخواری: زیرا خداوند عز و جل آن رانهی فرموده 
است. همجنان که از برستش بت‌ها باز داشته است. و ترک نماز از روی قصد و 
غرض, و یا ترک هر چیز دیگزی که/خداوند واجب گردانیده است. زیرا رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمول: هر كس آگاهانه نماز را ترک کند. از زیر عهد و 
پیمان خداوند و رسول او خارح تاه است. او عهد و پیمان شکسته است و ارتباط 
ا ی زیر خداوند قن و لس فرماید: «اولنک لهم اللعنة ولهم ىد 
الذار»" [بر ایشان لعنت است و بد فرجامی أن سرای ايشان راست] راوی می‌گوید: 
عمرو. در حالی که با صدای بلند گریه می‌کرد خارج شد و رفت و می گفت: هر 
كس با رای خود نظر بدهد و در علم و دانش با شما به منازعه بپردازد. قطعا نابود 


۱- فرقان/ ۶۸-۶۹ 
۲- ال عمران/ ۷۷ 

۳- آل عمران/ ۱۶۱. 
۴- توبه / ۳۵. 


۵- بقره/ ۲۸۳. 
۶ رعد/ ۲۵. 
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خواهد شد ' 
اسحاق بن عمار, از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه حضرت در باره آيه 
«الذین يَجْتَنِبُونَ كبائر الائم والفو احش إلا اللمّم» فرمود: منظور از «فواحش» زنا و 
دزدی است. اما e‏ ا صغيره + بشود. ون از 
فر مود: 70۳9 یمان ا است' 

محمد بن مسلم, از امام صادق عليه السلام نقل شده است که در باره آيه «الذين 
يَجْتَِبُونَ کار الائم والفراحش إلا اللمَم» فرمود: لامي بس 
مدت کوتاهی أن را انجام می‌دهد و سپس از أن دست برمي‌دارد " 

۴ از هما ن. از ابو على اشعری. از محمد بن عبد الجبار. از صفوان, از علاء. از 
محمد بن مسلمء از يكى از دو امام باقر عليه الهلام پا صادق عليه السلام روایت 
شده أست كه در باره أيه: «الذین یجتنبون کباش لاثم والفواحش ش إلا اللمم» فرمود: 
لفزش بس از لفزش و گناه پس از گناهی که صغیر/ بأشد و سپس بنده أن را ترک 
کند.؟ 

۵ و از همان. از على بن ابراهیم. از محمد بک غیسی» از یونس, از اسحاق بن 
عمّار, از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود: هیچ مؤمنى نیست مگر 
این كه دچار گناهی می‌شود و مدتی آن را ترک می‌کند اما دو باره به أن روی 


می‌آورد. و منظور خداوند أز «إلا اللمم» همین أسحث, از أو در باره أيه: «الذين 


ییون کار الم والقُواحش إلا اللمم» پرسیدم: فرمود: منظور از «فواحش» زنا 
و دزدی است. و «اللمَم» أن است که فردى دجار كناهى پشود و سپس به خاطر 


۱- کافی. ج ۲ ص ۰۲۱۷ ح ۲۴. 
۲- کافی, ج ۲. ص ۰۲۱۲ ح ۷. 
۳- کافی. ج ۲. ص 2۰۳۲۰ .١‏ 
۴- کافی. ج ۲ ص ۳۲۰ ح ۲. 
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آن از خداوند طلب بخشش کند.۱ 

۶ و از همان, از على بن ابراهيم, از پدرش, از حماد بن عیسی, از حرییز. از 
اسحاق بن عمّار, از امام صادق عليه السلام نقل شده است که فرمود: هيج گناهی 
نیست مگر اين كه سرشت بنده مؤمن با أن بافته شده باشد. مدتى أن را ترك 
می‌کند و سپس به آن روی می‌آورد. و این گفتار خداوند متعال است که می‌فرمابد: 
«الذين يَجْتَِيُونَ کار الائم والقواحش إلا اللم» فرمود: لمّام آن بنده‌ای است که 
كناهى را از بى كناهى انجام مىدهد اما از «سليقه» او نیست؛ یعنی از طبع و 
سرشت أو سر نمى زند. ' 

۷ و از همانء از على بن ابراهیم. از يدرشء از تعدادى از يارانشء از سهل بن 
زياد و همه آنها از ابن محبوب. از ابن رئاب. از امام صادق عليه السلام روایت کرده 
است که حضرت فرمود: سرشت مؤمن» دروغ و بخل و فسق و فجور نیست و چه 
بسا به سراغ برخی از اين گناهان برود. ولی بر ان باقی نمی‌ماند و دوام ندارد. گفته 
شد: یعنی ممکن است زنا هم بکند؟ فرمود: بلی, اما نطفه‌ای برای او از ان زن متولد 
نمی شود؟" 

۸ و از همان. از على بن ابراهیم؛ از پدرش. از ابن أبى عمير. از عبدالرحمن 
بن حجاح. از عبید. از ,زراره نقل شده است که گفت: از امام صادق عليه السلام در 
باره گناهان کبیره پرسیدم. در خخواب فرمو5: آنها از نظر على عليه السلام هفت تا 
می‌باشد: کفر به خداوند. قتل نفس, نافرمانی از يدر و مادر و مورد غضب انها قرار 
گرفتن, رباخواری بس از وجود دلیل و برهان. خوردن مال یشیم از روی ظلم و 
ستم. فرار از جنگ. و به خلق خوی جاهلیت برگشتن يس از اسلام و همجرت 
پیامبر اكرم صلی الله عليه و اله و سلم. گفتم: ایا اینها بزرگ‌ترین گناهان است؟ 
فرمود: بلی. پرسیدم: یا خوردن یک درهم از مال ینیم گناهش پیشتر است يا ترک 
نماز؟ فرمود: ترک نماز, گفتم: پس چرا ترک نماز را جزء گناهان کبیره به حساب 


۱- کافی. ج ۲ ص ۳۲۰ ح ۳. 
۲- كافى. ج ۲ ص ۳۲۰. ح ۵ 


۲- کافی» ج ۲ ص ۰۳۲۱ ح ۶ 
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نیآوردی؟ فرمود: أولين چیزی که به تو گفتم جه بود؟ گفت: گفتی كفر. فرمود: پسس 
کسی که نماز را ترک کند. کافر است ست؛ البته بدون هیچ دلیلی.! 

9) ابن بابویه» گفت: پدرم که رحمت خدا بر او باد, از سعد بن عبداله. از 
محمد بن احمد. از احمد بن محمد سیّاری, از محمد بن عبدالله بن مهران کوفی, از 
حنان بن سديرء از پدرش, از ابو اسحاق لیثی, از امام باقر عليه السلام نقل کرده 
است که در حديثى فرمود: ای أبراهيم بخضوان: «الذين بجتیشون کار الاثم 
والفواحش إلا اللمَمّ إن ریک واسم المَغفرة هو آغلم بکم اذ أنشأكم من الارزض» 

يعنى از زمين پاک و باكيزه هو زمين يدبو و گندید. «قلا ترکُوا کم هو آغلم 
بين الى > يعنى: كسى از شما نبايد به زيادى نمازهايش و روزههايش و زكات و 
عبادتش افتخار كند. زيرا خداوند عز و جل داناتر است به این كه كدام يك از شما 
دارای تقواى بيشترى هستيد. بدانيد كه آن نيز جزئی از «لمّم» يعنى گناهان صغيره 
مىباشد و أن فاخر أست.' 

۰ و از همانء از پدرش, از سعد بن عبدالله. از يعقوب بن يزيد از محمد بن 
ابی عمير, از جميل بن دراج. از امام صادق عليه لام نقل شده است که در باره 
آیه «قلا تزكوا آنشتکم هو آغلم بن الَقَى» فرمود: | منظور, کلام آدمی است که 
می كويد مثلا: دیشب نماز خواندم, دیروز روزه كرفتم و امثال اينها. سپس حضرت 
فرمود: گروهی بودند كه همین كه صبح می‌شد مىكفئنة: دیشب نماز خوانديم و 
دیروز روزه گرفتیم. اما على عليه السلام در جواب انها گفت: اما من شب و روز 
می‌خوابم و اگر فرصتی هم بين اين دو يبدا کنم. باز هم می‌خوابم." 

حسین بن سعید در کتاب زهد. از محمد بن ابی عمير. از فضاله. از جمیل بن 


دراج تقل کرده است که: از امام صادق عليه السلام در باره آيه «ّلا تركوا نش نفت‌کم 


هو آغلم بمّن انقی» پرسیدم. حضرت فرمود: اين همان حرف آدم‌ها است که 
می‌گویند: دیشب نماز خواندم و دیروز روزه گرفتم و همان حديث قبلی را بیان 


۱- کافی. ج ۲. ص ۰۲۱۲ ح ۸ 
۲- علل الشرایم, ج ۲. ص ۰۲۲۲ ۸۱ 
۳- معانی الاخباره ص ۰۲۴۳ ح ۱. 


اد 


هسیر 
روایی 


ماو 
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کرد.! 

۱ محمد بن یعقوب. از تعدادی از یارانش, از سهل بن زیاد, از على بن 
اسباط. از بعضی از یارانش, از امام باقر علیه السلام تقل کرده است که فرمود: 
کا ور کارز بت از هوه اج كار این کته یهام زر كار عیشت( کر شسود 


آدمی به نزدیکان خود عطا و بخشش نماید. و خرجی او را به خاطر خداوند یکتا 
که هيج شریک و همتایی ندارد. بدهد تا به عنوان ثواب عمل مخفی برای أو نوشسته 
شود. سپس أن را ياد کند و أن موقعیت قبلی از بین برود. تا به عنوان ثواب عمل 
آشکار برای او نوشته شود. سپس أن را ياد کند و ان شرايط قبلی از بين برود. تا 
ابن عمل به عنوان ریا برای او نوشته شود 


ورام الذي ونی (۳۷, 
9 [و (نیز در نوشته‌های) همان ابراهیمی که وفا کرد] 


¥ يعقوب بن يزيد. از محمد بق.ابىيغميّ. از حفص بن بختری, از امام صادق عليه 


)١‏ ابن بابويه. گفت: پدرم کڈ ژیجمت خدا بر او باد. از سعد بن عبداله, از 


السلام نقل کرده است که حضوت درتتارها ايه: «وابراهيم الزى وفی» فرمود: ابراهيم 

۱ وقتی شب را روز و رول کسی کرد می گفت: صیح کردم در حالی كه ستایش 

کننده پروردگار حویش هستم. صبح کردم و چیزی را شریک خدا نسی‌دانم و با 

خدای یکتا, خدای دیگری را پرستش نمی‌کنم» غير از خدای یکتا کسی را ولی و 

شري مور فار کی چ همین قاط لت دز اکا ها تب 
رت 

ا همع راو ی و ارام أو يكن لز یراق رنه نان 

از ابو سعيد مکاری, از ابو حمزه نقل كرده است كه از امام باقر عليه السلام پرسیدم 

مقصود خداوند از آیه: «و إِبْراهِيم الذزى وفى» چیست؟ فرمود: كلماتى را كه به كمال 


تسم 


تس 


۱- زهد. ص ۶۶ ح ۱۷۲. 
۲- کافی. ج ۲ ص ۴ج ۶ 
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به جا آورده است. گفتم: کدام کلمات؟ فرمود: وقتی صبح می‌کرد. مى كفت شب را 
صبح کردم و پروردگار من به وسیله من مورد ستایش قرار می‌گیرد. شب را صسبح 
کردم در حالی که هیچ جيز را شریک خدا قرار ندادهام و به همراه او. خدای 
دیگری را نمی‌خوانم و غير از او ولی و سرپرستی برنمی‌گزینم. اين جملات را سه 
بار تکرار می‌کرد. و وقتی روز را به شب می‌رساند باز آنها را سه بار می‌گفت. و به 
أبن دلیل بود که خداوند تبارک و تعالی در کناب خود نازل کرده اسست: «واپراهيم 
الذي وفی». ۱ 

۳) على بن ابراهيم گفت: ابراهیم وفا نمود به امر و نهی خداوند و قربانی كردن 
پسرش. و به زودی - اگر خدا بخواهد - از صحفی که بر موسی و ابراهيم عليه 
السلام» در سوره اعلی نازل شده است. سخن به ميان می‌آید." 


آلائززوازر؛ وزرا غری(۳۸)وآن یس للافسان|لاعاسَتی (۳۹). 
[كه هيج بردارنده‌ای بار گناه ديكرى را بر 50-5 و این که براى انسان جز 
حاصل تلاش او نيست] 
در این باره از قول امام صادق علیه السلام در اخر سوره انعام حديثى ذكر 


Ew‏ است. 


وأ إلى ربك النتهى ”””", 
[و این که پایان (كار) به سوى پروردگار توست] 

)١‏ محمد بن یمقوب, از محمد بن بحبی. از احمد بن محمد. از ابن أبى عمیر 
از عبدالرحمن بن حجاج. از سلیمان بن خالد نقل کرده است که امام صادق عليه 
السلام فرمود: ای سلیمان! خداوند عز و جل می‌فرماید: «وأن إلى ریک المنتَی» 


۱- کافی. ج ۲. ص ۳۸۸ ح ۳۸. 


۲- تفسیر قمى. ج ۲. ص ۳۱۶. 


: >] <- 


سير 
روایی 


اوها 


مسسسسو ر ۱ 
سم 
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يعنى هر كاه كلام به خداوند ختم شد ذيكر زی لكوييد” 

۲) احمد بن محمد بن خالد برقی. از پدرش, از صفوان بن یحیی, و محمد بسن 
ابی عميرء از عبدالرحمن بن حجاج. از سليمان بن خالد نقل كرده است كه امام 
صادق عليه السلام فرمودند: ای سليمان! خداوند عز و جل مىفرمايد: «وان إلى 
رك التق یعنی وفنی كلام به خداوند خم هد ديكر چیزی نگویید." ` 

۳) ابن بابویه. از يدر مرحوم خود از على بن ابراهیم, از پدرش. از ابن ابی 
عمیر. از عبدالرحمن بن حجاح, از سلیمان بن خالد, از امام صادق عليه السلام نقل 
کرده است که در باره آيه «وأن إلى ربّك المنتَهَى» فرسود: یعنی وقتی کلام به 
خداوند ختم شد ديكر حيدق وي" 

۴ از همان از على بن احمد بن محمد بن عمران دقاق که خدا از او راضی 
باشد: از ابو اسن محمذ ین ئى عدا کوفی, از محمد بن سلیمان؛ از سین 
کوفی, از عبدالله بن محمد بن خالد, از على بن حسان واسطی, از یکی از بارانش» 
از زراره نقل کرده است که به املع باقر عليه السلام گفتم: مردمی که نزد ما هستند 
خیلی زياد در باره صفات خداوند صبت كردهاند. شما جه مىفرماييد؟ فرمود: 
مکروه است؛ آیا نشنیدی که اند زو جل می‌فرماید: «وأن إلى ریک المنتهّی» 
در باره غير از او صویت كنيد" ۱ 

۵) على بن ابراهیم از بدزّش. از اب ابی عمیر» از جمیل, از امام صادق عليه 
السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی صحبت به خدا رسید. دست بردارید و در 
باره چیزی غير از عرش صحبت كنيد. گروهی که در باره أن جه در بالای عرش 
قرار دارد. سخن بگویند. عقل‌هایشان سرگردان می‌شود. تا أن جا كه از روبرو مورد 
خطاب قرار می‌گیرند اما از يشت سر جواب می‌دهند و از يشت سر مورد خطاب 


.۲ ص ۷۲ ح‎ ٩ کافی. ج‎ -١ 
۶ محاسن. ص ۲۳۷ ح‎ -۲ 
۹ تو حید. ص ۶ ج‎ ۲ 
۱4۸ #ت توحیده ص ۷ ج‎ 
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قرار می‌گیرند. اما از روبرو جواب می‌دهند." 

۶) على بن ابراهيم گفت: وفتی کلام به خدا ختم شد دست از کلام بردارید و 
در باره چیزی غير از عرش سخن بگویید. اگر گروه و قومی در باره أن جه در 
بالای عرش قرار دارد حرف بزنند. عقل‌هایشان سرگردان می‌شود تا ان جا که فرد 
از روبرو مورد خطاب قرار مى كيرد اما از يشت سرش جواب می‌دهد. و از يشت 
سرش صدا زده می‌شود. اما از روبرو جواب می‌دهد و اين پاسخی است به کسانی 
كه خدا را وصف می‌کنند.؟ 


مات وآیک ی 
[و هم اوست که می‌خنداند و می گریاند] 

او شير اقوت از شعبهء و قتادة, و عطاء. و ابن عباس نقل کرده است كه 
أيه «وأنهُ هو آضحک وابکٌی» يعنى خداوند علق عليه السلام و حمزه و عبييده و 
مسلمانان را خنداند و کافران مكه را كريائذ تا این که کشته شدند و داخسل آتسش 
جهنم گردیدند." 

۲) على بن ابراهیم در باره آية «وأه فر أضحک وأبْكّى» گفته است: آسمان 
را با باران به گریه انداخت و زمين را با كياهآن خنداند. شاعر گفته است: 

هر روز با كل باپونه جدید زمين با گریه آسمان می‌خندد؟ 


2 4 (E) 


دسر 
روابی 


وهام 


4 1 ]3 
«من نْطْفَةِإِذَا مي (۴۶). 
[از نطفه‌ای چون فرو ريخته شود] 
)١‏ على بن ابراهیم می‌گوید: نطفه به خون تبدیل می‌شود. پس اول خون است. 


۱- تفسیر قمى. ج ۱. ص ۳۷. 
۲- تفسیر قمى. ج ۲. ص ۳۱۶. 
۳- مناقب. ج ۳ ص ۱۱۸. 


۴ - تفسير قمی, ج ۲, ص ۳۱۶. 


سورة 
محم 


- | | 
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سبس آن نطفه در داخل مغزء وارد رگی می‌شود که به آن وريد می‌گویند و در 
ستون فقرات جریان بيد بيدا می‌کند و فطره قطره وارد مجاری ادرار می‌شود و به رنگ 
سفید در می‌آید. و اما نطفه زن أو سيداش فراوشن ام کید 


34 


موی وای (۴۸). 
[و هم اوست که (شما را) بی‌نیاز كرد و سرمایه بخشيد] 

۱) على بن ابراهیم. از ابو عباس. از محمد بن احمد. از ابراهیم بن هاشم از 
توفلى: از سکونی, از امام 10 السلام» از يدرانش علیهم السلام از امام على 
عليه السلام نقل كرده است كه در باره أيه: «وأنهُ هُو آغنی وأقنى» فرمود: هر 
انسانی را با معیشت خود بی‌نیاز كردانيد و با دست رنج و تلاشش راضی ساخت." 

ابن بابویه نیز این حديث را در کتاب معانی الأخبار از پدرش, از سعد بن 
عبداله, از ابراهیم بن هاشم. از نوفلی, از سکونی, از امام صادق عليه السلام از 
پدرانش عليهم السلام. از علی غلیه السلام نقل نموده و همان حديث را ذکر کرده 
۳ 


انت 


و 
مور ای" 
[و هم اوست پروردگار ستاره شعری] 
می‌شود. قبیله فريش و قبیله دیگری از عرب‌ها أن را می‌پرستيدند. و أن ستاره‌ای 
1 9 
ست كه در اخر شب طلوع مىكند. 


.5١2 تفسير قمی. ج ۲. ص‎ -١ 
.۳۱۶ تفسير قمی, ج ۲. ص‎ -۲ 
.۱ معانى الاخبار. ص ۲۱۴ ح‎ -۳ 


۴- تفسير قمى؛ ج 5 ص ۳۱۶۴۶ 
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بو الکو ی" 
[و شهرها(ی سدوم و عاموره) را فرو افکند] 

)١‏ محمد بن یعقوب, از علی, از على بن حسین, از على بن ابی حمزة, از ابو 
بسو از انام ضادق: علیه السلام کل كردم انيت که در جواب وال ارو بنیز در 
أيه «والمُوْتفْكَة آفوی» فرمود: آنها اهل بصره هستند. مؤتكفه همان بصره 

ست. گفتم: : أيه «والمو تفکات آتهم رسلهم بالبّنات»' [پیامبرانشان دلایل آشکار 
برايشان آوردند] چیست؟ فرمود: آنها قوم لوط هستند که نابود شدند. یعنی سرنگون 
گر دیدن 

۲) على بن ابراهیم در باره أیه: : «والمؤتفكة آفوی» فرمود: مؤتكفه همان بصره 
است. و دليل این سخن, کلام امیرالممنین على عليه السلام می‌باشد که فرمود: ای 
اهل بصره! ای اهل مؤتكفه. ای لشکر زنان و ای پیروان چهارپایان. ندایی آمد. شما 
اجابت کردید و جنگ در گرفت و شما شکست خوردید. اب سرزمین شما شور باد 
و دین‌های شما آبکی و رقیق. نفاق در شما به اوجخ-رسیده است و شما با دهان و 
زبان هفتاد بيامبر لعن و نفرین شده‌اید. رسول"خدا صلی الله عليه و اله و سلم به من 
خبر داد که جبرئیل به او خبر داده است که زقین در حال بيجيده شدن و جمع شدن 


: 4) < 


الاسم 
روابى 


بود و او به جشم خود ديده است كه بضر أل همه زمین‌ها به أب نزدیک‌تر بوده 
است و از فة ية اسمان دور نه دقع دی شاو قوفهای یدزمان قر فد ات 
کسی که در آن جا ساکن است در گناه است. و کسی که در خارج از بصره زندگی 
می‌کند رحمت خداوند اضيب او خواهد شد. بصره دو بار با امل ان واژگون 
گردیده است و بار سوم. خداوند به تمام و كمال نابودش می‌کند و بار سوم هنكام 


اهاد 


خت ا 


- توبه/ ۷۰. 
۲- كافى؛ ج ۸ ص ۸ ح ؟, 
۳- تفسير قمی, ج ؟, ص ۳۱۶. 
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ال بت ری ه 


[يس به کدام یک از ۳ ۳۹ تردید روا می‌داری] 
)١‏ على بن ابراهیم می‌گوید: يعنى با كدام قدرت نزاع می‌کنی.! 

۲) محمد بن یعقوب. از على بن ابراهیم, از پدرش, از حماد بن عيسى. از 
ابراهیم بن عمر یمانی, از عمر بن اذینه. از ابان بن ابی عیاش, از سلیم بن فیس 
هلالی, از على عليه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: شک و تردید بر چهار 
پایه استوار است. مریه (تردید), هوی و هوسء دودلی و تسلیم شدن. و اين کلام 
خداوند عز و جل است که می‌فرماید: «فبأی آلاء ریک نتماری» ' 


مذاتزیو نی اذرالاولی(۵۶) آزئث لام (۵۷) لیس این دون له 


کاشم(0۸ )افر ما ریت بون 00و سنوی وگو ن۶ وان 
سَأمدون (۶۱), 

[اين (پیامبر نیز) بیم دهنده‌ای اژ (جملبه) بیم دهندگان نخستین است # (وه چه) 
نردیک كشت قیامت! * جز لا کسی آشکار کننده آن نیست « أيا از این سخن 
عجب داربد * و می‌خندید"و نمی گر شما در غفلتید] 

)١‏ على بن ابراهیم می‌گوید: منظور آیه: «قذا تير من الذر الأولى» رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌باشد که از اولین بیم دهندگان می‌باشد." 

۲ سپس گفت: على بن حسین, از احمد بن ابی عبدالله. از محمد بن علی, از 
على بن اسباط. از على بن معمر. از پدرش نقل کرده است که از امام صادق عليه 
السلام در باره آیه: «قذا تذیر من التذر الأولق» پرسیدم. خضرت فرسود: هنگ‌امی 
که خداوند موجودات را به صورت ذرات اولیه خلق کرد انها را در صف‌هایی قرار 


۱- تسیر قمی, ج ۲. ص ۳۱۷. 
۲- کافی, ج ۲ ص 2۰۲۸۹ ۱. 
۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۱۷ 
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داد و محمد صلی الله عليه و آله و سلم را به پیامبری مبعوث گردانید. گروهی به او 
ايمان أوردند و كروهى ديكر به انکار او پرداختند. أن كاه خداوند عز و جل فرمود: 
«فذ) نَذِير من النذّر الأولى» منظور از او محمد صلی الله عليه و آله و سلم بود كه 
موجودات را در حالت اولیه ذره به پرستش خداوند عز و جل دعوت فرمود! 

۳) شيخ در مجالس خود. از حسين بن ابراهيم قزوینی, از ابو عبدالله محمد 
بن وهبان. از ابو قاسم على بن حبشىء از ابوالفضل عباس بن محمد بسن حسسينء از 
پدرش, از صفوان بن یحیی, از حسين بن ابی غندر. از مفضلء از امام صادق عليه 
السلام نقل كرده است كه حضرت فرمود: خداوند. پیامبری گرامی‌تر از محمد صلی 
الله عليه و آله و سلم نفرستاده است و هيج كس را قبل از او خلق نکرده است. و 
خداوند پیش از محمد صلی الله عليه و آله و سلم؛ آفریدگان خود را با هيج يك از 
مخلوقات خود بیم نداده است. اين است معنای کلام خداوند که سی‌فرماید: : «هذا 
نذیر من در الأولى» و فرمود: اسا ات مر " ولكل قوم هَاد»' [تو فقط 
شار ذهندهای او رای شر قز رهیرق است]: بن فل اد معد عاك ل چاو 
آله و سلم, از مخلوقات کسی نبوده استا که مورد اطاعت قرار بكيرد و يس از او 
نيز نخواهد بود تا اين که روز قيامت بربا شود. منظور در هر قرن و دوره است تا 
این كه خداوند. زمين و هر که راضريان ایت به آرت پد" 

۴) على بن ابراهیم در باره آیه: «ارفت الآزقة» گفت: يعنى قيامت نزديك شد. 
ف أيه «لِس لها ِن دون الله كَاشيفَة» يعنى: هیچ كس جز خداوند. برده از أن 
برنمى دأرد. و اید؛ این هَذاً الحديث | تعجبون» یعنی: آن اخبار و اطلاعاتى است 
كه قبلا ذكر شده است.” 

۵) طبرسی از قول امام صادق عليه السلام می‌گوید: يعنى: سخن گفتن در باره 
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کیا کار فر ارد اليا خی عد انس" 
۶ على بن ابراهيم در باره آيات «وتضحكون ولا تبکون * وأنتم سامدون» 
می‌گوید: يعنى: غافل و سرگردان هستید." 


قري 
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سو رزه شمر 
سوره قمر مکی است به جز"ایات,۴۵۰۴۴ و ۴۶ كه مدنی 


می‌باشد و دارای ۵۵ آیه است که بس از سوره طارق نازل شده 
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فضیلت و واب قرائت سوره قمر 


)١‏ ابن بابویه با سند خود, از يزيد بن خليفه. از امام صادق عليه السلام نقل 
کرده است که حضرت فرمود: هر كس سوره «اقْتَرَبَت الساعة» را بخواند. خداوند او 
را در حالی که سوار بر شتری از شتران بهشت می‌باشد. از قبرش بیرون می‌آورد." 

۲ در کتاب خواص القران: از پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم نقل شده 
است که فرمود: هر كس این سوره را بخوانند» دز/روز قيامت وقتی خداوند او را 
برمی‌انگیزد. جهره‌اش مانند ماه شب چهار3ه(3رخشان است و چهره دیگران را 
روشن می‌سازد. و هر كس أن را هر تلح وان “ديلت أن بیشتر است و هر كس 
ان را در روز جمعه. در هنكام نماز ظهر 'بتؤيتسد:و:ان راو دستار خود قرار دهد و 
يا بر ان اویزان كند, هر کجا برود و هر جه بخواهد. خوش سيما به نظر خواهد 
آمد. 

۳) و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرسود: هر کس أن را در روز 
جمعه هنكام ظهر بنویسد و أن را در دستار خود قرار دهد و یا بر أن آویزان نماید. 
در نزد مردم خوش سیما و محبوب خواهد بود. 

۴ امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس ان را در روز جمعه. هنگام نماز 
ظهر بنویسد و بر عمامه خود اویزان کند. در نزد مردم خوش سيما خواهد بود و 
نقیوانت جارد و کارهای مخت با انم و اجان تقدارند بر أو اسان شواهد شند. 
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تفسير سوره قمر 


اب لاه قیالع" وان رو اآدبْعرِصُوا وبولوا عر نكر" 
[نزدیک شد قيامت و از هم شکافت ماه *.وهرگاه نشانه‌ای ببینند. روی بگردانند 
و گویند: سحری دایم است] 

)١‏ على بن ابراهیم در باره آيه: «لتربَ السَع2» گفته است: قیاست نزدیک 
است. پس از رسول خدا صلی اله عليه ق آله و ستلم,چیی نخواهد بود به جز 
قيامت. نبوت و رسالت به پایان رسیده است. او در باره آيه: هوانشق القَصر» 
می‌گوید: قبیله قريش از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم خواستند که آیه و 
نشانه‌ای به انها نشان دهد؛ او هم از خدا خواست و ماه به دو نیمه تقسیم شد و انها 
با چشم خود دیدند و سپس دو نیمه به هم چسبیدند. آن كاه گفتند: این جادویی 
است با دوام يعنى قوست" 

؟) سپس على بن ابراهیم» از حبيب بن حسن بن ابان اجسری, از محمد بن 
هشام. از محمد. از يونس نقل كرده است كه امام صادق عليه السلام به من كفت: 
جهارده مرد در شب جهارده ذى حجه با اصحاب عقبه جمع شدند و به ييامبر صلى 
الله عليه و اله و سلم گفتند: هیچ پیامبری نيست مگر اين كه آيه و نشانه‌ای دارد. 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۱۸ 
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آيه تو در این شب چیست؟ پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم گفت: جه 
می‌خواهید؟ گفتند: اگر تو در پیش پروردگار داراى قدر و منزلت هستی, به ماه 
دستور بده که دو قسمت شود. أن كاه جبرئیل فرود آمد و گفت: ای محمد! خدا به 
تو سلام می‌رساند و می‌گوید: من به همه جيز دستور دادم که در اطاعت نو باشد. او 
سرش را بلند کرد و به ماه دستور داد به دو نیمه تفسیم شود. بس به دو قسمت 
تقسیم شد. آن كاه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم برای شکر و سياس از 
خداوند سر به سجده گذاشت و شیعیان ما هم سجده کردند. سپس پیامبر صلی الله 
عليه و آله و سلم سرش را بلند کرد و آنها نيز سرهایشان را بلند کردند. سپس 
گفتند: آیا به شکل اول خود برمی‌گردد؟ پس به شکل اولش برگشت: سپس گفتند: 
آيا سرش دو نصف می‌شود؟ رسول خدا به او دستور داد و به دو نیمه تبدیل شد. 
آن كاه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به خاطر شکر و سياس از خداوند 
سجده نمود و پیروان ما نیز سجده کردند و گفتند: ای محمد! وقتی مسافران ما از 
شام و يمن برگشتند. از آنها می‌پرتبيم که در اين شب جه دیدند. اگر آن جه را که 
ما دیدیم آنها هم دیده‌اند. مطحت مسيم که از جانب پروردگار تواست و آگر 
جيزى را که ما دیده‌ايم, انها ندیده باشند. معلوم می‌شود که سحر و جادو بوده است 
و ما را با آن جادو ووا سی خداوند اين آیه را نازل كرد اريت الساغة» تا 
آخر سوره." 

۲۳ شيخ در کتاب امالی خود. از احمد بن محمد بن صلت. از ابسن عقده از 
احمد بن محمد بن سعید. از على بن محمد بن على حسینی, از جعفر بن محمد بن 
عیسی, از عبيدالله بن علی. از امام رضا عليه السلام از يدرشءاز جدش, از 
بدرانش, از على عليه السلام نقل کرده است که فرمود: ماه در مکه به دو قسمت 
تبدیل شد و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم گفت: به اين کار گواهی بدهید 
گواهی يدهيد.' 

۴ حسین بن حمدان خصیبی با سند خود از مفصل بن عمر. از امام صادق 
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عليه السلام نقل کرده است که فرمود: وقتی رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
برای انجام رسالت آمد و مردم را به سوی خداوند متعال دعوت نمود. قبائل قريش 
تعجب کردند و برخی از آنها به برخی دیگر گفتند: نظر شما در باره کاری که محمد 
هر از گاهی انجام می‌دهد چیست؟ کاری كه ساحران و جادوگران نمی‌توانند انجام 
دهند؟ و جمع شدند تا از او بخواهند که ماه را در اسمان به دو نيم قسمت کند و ان 
دو تکه را از اسمان بر زمين بیندازد. و با خود گفتند: در باره ماه نشنيده‌ايم که هيج 
كدام از پیامبران توانسته باشند کاری انجام دهند كه در باره خورشید صورت گرفته 
است که أن هم به درخواست یوشع بن نون جانشین موسی عليه السلام انجام شد. 
مردم فکر می‌کردند كه خورشید از جایش تکان نمی‌خورد. ولی به خاطر یوشع بن 
نون. خورشید تکان خورد و اين کار انجام گرفت. به هر حال آنها تصمیم گرفتند و 
به نزد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم رفتند و گفتند: ای محمد! بين ما و بين 
خودت أيه و نشانه‌ای قرار بده. اگر آن را انجام بدهی به تو ایمان می‌آوریم و تو را 
تصدیق می‌کنيم. پیامبر صلی الله عليه و آله یلم به آنها گفت: درخواست کنید. هر 
جه بخواهید برای شما انجام می‌دهم. گفتند: وعد هما با تو در تاریکی شب هنكام 
طلوع ماه و آن اين که در منطقه مشعرین بایستی و از پروردگارت كه تو را فرستاده 
است بخواهی که ماه را به دو نیمه کنو ا آسمان به زمين,بیندازد به طوری که به 
دو قسمت تبدیل شود و یک تکه أن بر #«مشطرینیفتد و تکه دیگر أن بر «صفا». 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم پاسخ داد: خداوند عز و جل» بزرگ‌ترین 
است. من به عهد خود وفادار هستم. ایا شما نیز به آن جه گفتید و اين که به خدا و 
رسولش ایمان می‌آورید وفادار هستید؟ گفتند: بلى ای محمد! مردم. خبر را به 
گوش یکدیگر رساندند و قرار گذاشتند که در تاریکی شب اين کار را انجام دهند. 
مردم با عجله به کعبه و اطراف أن رفتند تا اين كه شب فرا رسید و تاریک شد و 
ماه طلوع کرد و نورافشانی نمود. پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم و على عليه 
السلام و کسانی که به خدا و رسولش ایمان اورده بودند. يشت سر پیامبر نماز 
می‌خواندند و کعبه را طواف می‌کر دند. 

ابولهب و ابوچهل و ابوسفیان نزد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم آمدند و 
گفتند: الان سحر و جادو و حیله و نیرنگ تو باطل می‌شود. اين هم ماه. پس به 
عهدت وفا کن. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم گفت: ای ابوالحسن بلند شو و به 
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طرف كوه «صفا» بایست و به طرف «مشعرین» بدو و با صدای بلند فریاد كن و در 
فریاد بگو: بار خدایا! ای پروردگار کعبه و ای پروردگار مکه و زمزم و مقام و ای 
فرستنده پیامبر تهامی. به ماه اجازه بده که دو نیمه شود و بر زمين بیفتد» به گونه‌ای 
كه تصف أن بر «صفا» و نیمه دیگر آن بر «مشعرین» فرو افند. تو راز و نجوای ما 
را شنیدی و تو به هر چیز آگاهی. قريش خندیدند و گفتند: محمد. على را به 
شفاعت و کمک طلبیده است زيرا هنوز بچه است و بی‌گناه و خواسته او برآورده 
می‌گردد. ابو لهب گفت: ای برادر زاده! امشب خداوند مرا با خوار كردن تو 
خوشحال خواهد کرد أن كاه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سام گفت:ساکت 
شو! ای کسی که خداوند دستانش را بریده است و دیگر مالش هم سودی به حالش 
ندارد و جایگاهش نيز در آتش است. ابولهب گفت: امشب تو را با اين ماه و دو 
نیمه كردن أن و انداختن أن بر روی زمین, ضايع خواهم کرد. و گرنه همین كلامت 
را می‌گیرم و أن را تبدیل به سوره‌ای می‌کنم و از قول تو می‌گویم که: اين کلام در 
باره ابو لهب به من وحی شده اسنت. آن كاه رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
گفت: ای علی! برو و کاري"را که به تورگفتم انجام بده و از دست جاهلان به خدا 
پناه ببر. على عليه السلام از «صفا» به طرف «مشعرين» شتافت و فریاد زد و به 
كوش همگان رساند و درخواست کرد. هنوز كلامش به پایان نرسیده بود که نزدیک 
بود زمين ساکنان خود را قرو بلغد و-اسمان بر روی زمین سقوط کند. أن كاه 
گفتند: ای محمدا عون نمی‌توائی ماه را په ذو نیم قسیم کنی, ما را ادو کرده‌ای تا 
بتوانی ما را بفریبی. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم گفت: آیا کاری را که از خدا 
خواسته‌ام. انجام آن برای شما آسان است. در حالی که آسمان و زمین نمی‌توانند ان 
کار را انجام دهند و طاقت شنیدن ان را هم ندارند؟ در مکان‌های خود بایستید و به 
ماه نگاه کنید. 

امام صادق عليه السلام فرمود: سپس ماه به دو نيم تقسیم شد؛ تکه‌ای از أن بر 
كوه «صفا» فرود امد و تکه‌ای دیگر بر «مشعرین». داخل شهر مکه و بیابان‌ها و 
دره‌هايش را روشن کرد و مردم از هر طرف فرياد زدند: به خدا و رسول او ایمان 
آوردیم و منافقان فرباد زدند: با جادوی خودت مارا نابود کردی» هر کاری 
می‌خواهی بکن, با این کار كه انجام داده‌ای هرگز به تو ايمان نمی‌آوریم. سپس ماه 
به جایگاه خودش در آسمان برگشت و برخی از مردم برخى دیگر را سرزنش 
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مىكردند و به بزرگان آنها می‌گفتند: به خدا قسم. حتماً و حتماً به محمد ایمان 
مي‌آوريم و در حالی که به او ایمان أوردهايم با شما می‌جنگیم و مبارزه می‌کنیم. 
همانا. دلیل و برهان نازل شد و عذر و بهانه‌ها اشكار گردید و حق نمایان شد. در 
همان روز خداوند عز و جل سوره ابی لهب را نازل کرد و خبرش به او رسید. ابو 
لهب گفت: وای بر محمد او در بافتن اين کلام به حرف خود من توجه کرده است. 
به خدا قسم که محمد به خاطر اين که به او کافر هستم و او را تکذیب می‌کنم, به 
دشمنی با من برخاسته است. ... محمد شعر گفته و این کلام را بافقه و فکر کرده 
سوره‌ای است که خداوند در باره من بر او نازل کرده است. به حسق لات و عری 
قسم. اگر محمد در مدح من چیزی بگوید که تمام افق را با آن پر كند. دیگر به او 
ایمان نمی‌آورم و همین مرا بس است که با محمد در ميان خانواده‌اش با کارهایی که 
انجام می‌دهد. مخالفت کنم. هر چند که پروردگار کعبه مرا با آتش. دجار عذاب 
سازد. در آن روز ششصد و دوازده مرد ایمان آوردند که بيشتر آنهاء ایمان خود را 
پنهان کردند تا اين که رسول خدا صلی الله عليةوراله و سلم هجرت کرد. ابولهيب 
بر کفر خود مرد و ابوجهل کشته شد و ابواسفيان و معاوپه و عتبه در روز فتح مکه 
ایمان آوردند و عباس و زید بن خطاب و.عقیل بنتابى: طالب و بسیاری از آنها در 
زیر فشار مرگ ایمان آوردند. انها عشتاد تقر هستند که به طلقاء یعنی آزاد شدگان 
معروف هستند که ایمان آنها هیچ سودی به حالشان ندارد.! 

۵) عمر بن ابراهیم اوسی به تفل از اين عباس می‌گوید: اهل مکه از رسول خدا 
صلی اله عليه و اله و سلم خواستند که بزرگ‌ترین نشانه‌ها را به آنها نشان دهد. او 
هم ماه را به صورت دو تکه به آنها نشان داد و آنها كوه «حرا» را در وسط أن دو 
تکه دیدند. ابن مسعود گفته است: شکافته شدن ماه از ان رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم می‌باشد و برگرداندن خورشید از آن على بن ابی طالب عليه السلام. 
زيرا هر فضل و برتری که خداوند به پیامبرش داده. مانند أن را به جانشین او هم 
داده است به جز پیامبری. گفته شده است: اين خاتم پیامبران است و اين هم خاتم 
و 


| الهداية الکبری, ص ۷۰ ح ۲۴. 
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۶) ابن شهر أشوب می‌گوید: : همه مفسران به جز عطاء و حسن و بلخضی, در 
باره آیه: «افَربّت السَاعة وانشق مق القمَر» اتفاق نظر دارند که: در شب پدری (كه ماه 
کامل است). مشرکان با محمد صلی الله عليه و اله و سلم نشسته بودند و گفتند: اگر 
تو راست می‌گویی, ماه را برای ما دو نیمه کن. فرمود: اگر اين کار را بکنم ایمان 
می آورید. گفتند: بلی, أن كاه با انگشت خود به ماه اشاره کرد و به دو قسمت 
تقسیم شند. در روایتی آمده است که نیمی از أن بر كوه «ابو قبیس» افتاد و نيمى 
دیک و فان ودر روایت دیگری آمده است: نیمی بر «صفا» افتاد و نبمسی 
دیگر بر «مروه». أن كاه پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: شاهد باشید. 
شاهد باشید. و مردم گفتند: محمد ما را جادو کرده است. مردی گفت: اگر شما را 
جادو کرده است. همه مردم را که جادو نکرده است. اين ماجرا قبل از هجرت اتفاق 
افتاد. زمان كمى به شب مانده بود و مردم در حال نگاه كردن به ماه بودند و گفتند: 
این يك جادوی دائمى است که اين أيه نازل شك : هوان یروا ی یخرضوا ویقولوا 
عكر كنك 64 ار ات کی ت دیگر ی ایت اب گنه ماران از کر 
طرف می‌آمدند و هر کس!از هرتجائ ی"می‌آمد. اطلاع می‌داد که انها نيز مانشد آن را 
ی 

۷ محمد بن ابراهیم نعمانی, از احمد بن محمد بن سعبد. از قاسم بن محمد بن 
حسين بن حازم, از عبيس بن هشام تاشری, از عبداه بن جبله. از عبدالصمد بشیر, 
از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که عمارة همدانى از او پرسید: خداوند 
شما را سلامت بدارد. مردم به ما ايراد می‌گیرند و می‌گویند: شما فکر می‌کنید که 
صدایی از آسمان مىايد؟ حضرت در جواب ب گفت: از من روایت نکن بلکه از پدرم 
روایت کن. پدرم می‌گفت: در کتاب خداوند عز و جل آمده | ۱ 
غللهم من الشماء آي فلت ان لها خاضمین» [اگر بشواهيم معجزه‌ای از 
آسمان بر آتان فرود م ىآوريم تا در برابر آن گردن‌هایشسان خاضم كردد] آن كاه 
تمام ساکتان روى زمين به صداى اول ايمان مى أوردند. سپس اپلیس ملعون, فردای 


۱- مناقب. ج ۱ ص ۱۲۲. 
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آن روز به آسمان رفته و در فضای آسمان پنهان می‌گردد و سپس فریاد برمی‌آورد: 
بدانید که عثمان. مظلوم کشته شد. به خونخضواهی او برخيزید و تمام آنهایی که 
خداوند. شر و بدی انها را می‌خواست, برمی‌گردند و مي‌گویند: این سحر و جادوی 
شيعه است. و حتی به ما نسبت می‌دهند و می‌گویند: این از جادوی انان است. و 
این كلام خداوند عز و جل است كه مى فرمايد: «وإن یروا آية يُغرضوا ویقولوا سبح 
EL‏ 

8) و از همان از احمد بن محمد بن سعید. از على بن حسن تیملی, از عمرو 
بن عثمان» از حسن بن محبوب. از عبداته بن سنان نقل شده است که می‌گوید: نزد 
(اهل سنت) به ما ايراد می‌گیرند و می‌گویند: آیا فکر مىكنيد ندا دهنده‌ای از آسمان 
از طرف صاحب امر و يا خداوند ندا می‌دهد؟ امام در حالى كه تکیه داده بود 
عصبانی شد و نشست و گفت: أن را از من روایت نکنید. از پدرم روایت كنيد و بر 
شما گناه و حرجی یست. شهادت می‌دهم که من,از پدرم عليه السلام شنیدم که 
می گفت: : به خدا قسم که آن در کناب خپازند عز وج واضح و اشکار است آن 
جا كه می‌فر ماید: «إن : نشأ نتزل غلنهم مل السماء اة فلت آغناقیم لها خاضمین»! 


[اگر بخواهیم. را از آسمان سافان فرود ف تام قفا کنو انس آن گردن- 


هایشان خاضم كردد] اگر اين گونه می‌شد. درآروی ژمین کسی نمی‌مانده مگر این 
که مطیع می‌شد و سر تعظیم فرود می‌آورد. 

آن كاه تمامی ساکنان زمين وقتی اين صدا را از آسمان می‌شنیدند ایمان 
مى أوردند: بدانید و آگاه باشید كه حق با على بن ابی طالب عليه السلام و شيعه او 
می‌باشد. حضرت فرمود: اما وقتى فردا فرا می‌رسد. ابليس به آسمان می‌رود و از 
دید اهل زمين پنهان می‌گردد. سپس فریاد می‌زند: بدانید و آگاه باشید که حق با 
عثمان بن عفان و شيعه او است. زیرا او مظلوم کشته شده است و به خونضواهی او 
پرخیزید. حضرت فرمود: خداوند انهایی را که به گفتار ثابت ایمان اوردند. بس از 


۱- الغيبه. ص ۱۷۳ . 
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ندای اول در حق و حقيقت ابت قدم نگه می‌دارد. و در أن روز آنهایی کسه در 
دل‌های آنها مرض و بیماری وجود دارد دچار شک و تردید می‌شوند. و به خدا 
قسم که مرض و بیماری باعث دشمنی در ميان ما است. در أن موقع از ما براشت 
می‌جویند و می‌گویند: ندا دهنده اول. جادویی بوده است از طرف آفراد همین 
خانواده. سپس أمام صادق عليه السلام اين کلام خداوند عز و جل را تلاوت نمود: 
«وإن روا آية يُعْرضوا ويقولوا سيخر مستير». 

و از همان. از احمد بن محمد بن سعید, از محمد بن مفضل بن ابراهيم و 

سعدان ين اسحاق. و احمد بن حسين بن عبدالملک. و محمد بن احمد بن حسن 
قطوانی و همه آنها از حسن بن محبوب, از عبدالله بن سنان كمه روات وا عدي 


لفظ نقل کرده‌اند.! 


وكاتوا أفواء ف وكل انر سک (۲) ولذ جَاء من الانتاء ماه 
مرد مرج (۴) حڪ م لها ۰ مغ اش 
ڪر( )عا كام رون جو جز الأجدا کم جرا 1 امش (۷) طمن إلى 
الداع تقول الکافرون هذا سر (): 
[و به تکذیب دست زدند و هوس‌های خويش را دنبال کردنسد ولسی هر کاری را 
(آخر) قراری است * و قطعا از اخبار. آن جه در أن مايه انزجار (از کفر) است. به 
ایشان رسبد * حکمت بالفه (حق اين بود), ولی هشدارها سود نکرد # بس از آنان 
روی برتاب. روزی که داعی (حق) به سوی امری دهشتناک دعوت می کند # در 
حالی که دیدگان خود را فروهشته‌اند. چون ملغ‌های پراکنده از گورها(ی خود) 
برمى أيند # به سرعت سوی أن دعوتگر می‌شتابند. کافران می گو یند: امروز (جه) 
روز دشوارى است] 


)١‏ على بن اب رأهيم در باره آبه: «وكذيُوا وَانْبَعُوا آواءهم» می‌گوید: يعنى اين 
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که به رأی و نظر خودشان عمل می‌کردند و پیامبران خود را تکذیب می‌نمودند. 
اج ا دو انيز و 9 
Ey ۳ OE 1۳9 1‏ و در باره 58 «مُهْطِصِينَ إلى 
الداع» وقتی برگشت. يس می‌گوید: باز گردید «یقول الکافرون هذا بوم شس 
۳ محمد بن یعقوب. از تعدادی از یارانش, از سهل بن زياد از حسن بسن 
محبوب. از على بن راب. از ابو عبیده حذاء, از ویر بن ابی فاخته تقل کرده است 
که امام زین العابدين عليه السلام روزی در مسجد رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم سخن می گفت و فرمود: پدرم به من كفت که از پدرش على بن ابی طالب عليه 
السلام هنگامی که برای مردم سخنرانی می‌کرد. شنیده است که فرمسود: وقنى روز 
قيامت فرا رسد. خداوند تبارک و تعالی آنها را از قبرهایشان بسرون می‌آورد در 
حالی که ختنه کرده و لال و لخت و بدون ريش و سبیل همگی در یک میدان كاه 
هستند و نور آنها را به جلو می‌برد و تاریکی آنهابرا در جایی جمع می‌نماید. تا 
این که در انتهای محشر می‌ایستند و بعضی از آنها بر بضی دیگر سوار می‌شوند و 
در انجا اجتماع می‌نمایند و از حرکت کردن:و رفتن.نم می‌شوند. تند تند نفس 
می‌کشند و به شدت عرق می‌کنند و کارهایشان بر انها دشوار می‌شود و فریادشان 
زياد می‌شود و صدایشان بالا می‌رود. فرمود: این اولین ترس و هول از ترس‌های 
روز قیامت است. فرمود: و خداوند تبارک و تعالی از بالای عرش خود در زیر 
سایبانی از فرشتگان بر آنها اشر اف دارد. و به فرشته‌ای از فرشتگان دستور می‌دهد 
و او دز میا ن انها فریاد برمی‌آورد: ای گروه مردم, ساکت باشید و به صدای ندا 
دهنده خداوند جبار كوش فرا دهید. حضرت فرمود: آخرین نفر آنها به خوبی اولین 
نفر آنها این صدا را می‌شنود و صدایشان در برابر صدای او می‌شکند و ضعيف 
می‌شود و چشم‌هایشان فرو می خوابد و پهلوهایشان می‌لرزد و قلسب‌هایشان 
می‌ترسد. سرهایشان را به طرف أن صدا بالا مى كيرند و به سوی آن دعوت کننده 
سرازیر می‌شوند. حضرت فرمود: در ان روز است که کافران می گویند این روز 


۱- نفسیر قمی. ج ۲, ص .۳۱٩‏ 
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سختی است." حدیث طولانی است و همه أن را در اخر سوره زمر اورده‌ايم. 


53 بل وم لوح نکن بدا اون ازدحر(٩).‏ 
[پیش از آنان قوم نوح (نيز) به 5 پرداختند و بنده ما 0 دروغزن خواندند و 
گفتند: دیوانه‌ای است و (بسی) آزار كشيد] 
)١‏ على بن ابراهیم می‌گوید: سپس خداوند عز و جل از نابودی امت‌های 
گذشته سخن م ىكويد و می‌فرماید: «كَذَيَتا لهم قوم توح فَكَدَبُوا عبد عَيْدِنَا وقالوا 


تشون وأزُجر» يعنى اين که به اذیت و آزار او برداختند و خواستند که 


مار كيد 


رن لوب فصو( 
[تا پرورد گارش را خواند که :مغلوب شدم. به داد من برس] 
)١‏ طبرسی در کتابا احتجاج می‌گوید: روایت شده است که على عليه السلا 
بس از بر گشتن از جنگ نهرقان..د یکی از مجلس‌های خود نشسته بود و سخن 
58 تا این که کت به لی کو گفت: جرا باماپویکر و عمر نجنگیدی آن چنان ع که با 
طلحه و زبير و معاويه جنگیدی؟ على عليه السلام كفت: من هميشه مظلوم بودهام و 
حق من از من گرفته شده است. اشعث بن قيس به نزد او رفت و كفست: ای امیر 
المؤمنين! جرا با شمشيرت انها را تم انی وات و انمی‌گیسری؟ حضرت جواب 
داد: ای اشعث! حرفی زدی پس جواب را درست پشنو و یه آن توجه داشته باش و 
دلیل و برهان را درک کن. شش نفر از پسامبران برای من الكو و نمونه هستند 
صلوات الله عليهم اجمعين. اولین انها نوح است | اما که ات تایه ای 
لوب فانتصر». اگر کسی بگوید که نوح اين کلام را بدون هیچ ترسی گفته است. 


۱- کافی, ج ۸ ص ۱۰۴ ح ۰۷۹ 


۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۱۹. 
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نوا الکماء اء مور (۱) وکر الأ رض ای الا مر ی 
ترکااَ لین مدکی (۱۵) کی تکان اي ودر (۱۶) وقد یر٤‏ اران لادک 
َل من کی (7١أكَذبَث‏ عا مَك ت کان عَذَابي ونر 0 إلا أرسلاعلْمرعة 


صَرْصَرَا في وم نح مُسَكورٌ(19), 

[ بس درهای آسمان را به أبى ريزان كشوديم » و از زمين چشمه‌ها جوشانيديم تا 
آب (زمين و آسمان) برای امری كه مقدر شده بود به هم پیوستند * و او را بر 
(کشتی) تخته‌دار و میخآجین سوار کردیم* (کشتی) زیر نظر ما روان بود (ایسن) 
پاداش کسی بود که مورد انکار واقع شده بود.* و به راستی أن (سفینه) را بر 
جای نهادیم (تا) عبرتی (باشد) بس أيا پند گیرنده‌ای,هست؟ * بس چگونه بود 
عذاب من و هشدارها(ی من)؟ * و قطعا قرآن را برای پندآموزی آسان كردهايم. 
پس ایا بندگیرنده‌ای هست؟ #* عادیان به تکذیب پرداختند. پس چگونه بود عذاب 
من و هشدارها(ی من)؟ * ما بر (سر) آثان در روز شومی به طور مداوم تندبادى 
توفنده فرستادیم] 

)١‏ على بن ابراهيم در باره أيه «لَفْتَحْنَا أبْواب السَّمَاء باه مُنْهَمِر» می‌گویند: 
بارشی است بدون این که قطره قطره باشد. و در باره آیه: «وفْجٌرتا الارض عَيُونا 
فَالتقَى المّاء» گفت: منظور آب آسمان و آب زمين می‌باشد. «على أمر قد قدر* 
وحملناه» منظور نوج انس و قو اوو أيه «على ات آلوام ودسر» گفت: یعنی 
تخته‌ها و چوب‌های کشتی و دسر یعنی ميخها و گفته شده است که دسر نوعی گیاه 
است که کشتی با أن بسته و محکم می‌شود «تجرى بِأَعَيئِنَا» یعنی با دستور ما و 


- احتجاج, ص ۸۹ 
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محافظت ما. در باره داستان نوح در سوره هود صحبت شد بايد به أن جا مراجعه 
شود. أيه: «ولقد ترکناها آيّةَ هل من مدکر» یعنی: ان را اسان كردانيديم برای 
کسی که متذکر شود. و آیه: انا أَرْسَلنَا عَليّهُمْ ریخا صرصرا» یعنی: بادی سرد. در 
باره بادهای چهارگانه در سوره جائیه سخن گفته‌ايم. 


کنخ اک ال فشیر(۲۰» 
[(که) مردم را از او ی[ 

)١‏ ابن بابويه در کتاب علل الشرایم. از ابو عبدالله محمد بن شاذان بن احمد بن 
عثمان بروازی, از ابو على محمد بن محمد بن حارث بن سفیان حافظ سمرقندی. از 
صالح بن سعید ترمذی, از عبد المنعم ب بن ادریس. از پدرش, از وهب بن منبه تقل 
کرده است که: باد عقیمی در زیر این زمینی که ما روی آن زندگی مسی‌کنيم وجود 
دارد که هفتاد هزار افسار آهنی دارد. و بر هر کدام از أن افسارها هفتاد هزار فرشته 
گمارده شده است. وقتی خداوند جز جل أن را بر قوم عاد مسلط ساخت. ذخیره 
کنندگان باد از پروردگار خواسعتد كه باد از سوراخ‌هایی مثل سوراخ بینی گاو نر 
بیرون داده شود. اگر خداوئد عسو جل به أن اجازه می‌داد. هيج چیز را روی زمین 
باقی نمی گذاشت. بلکه همه را می‌سوزاند. .یش خداوند عز و جل به خزانه‌داران باد 
وحی کرد که باد را از سوراخ ريزترى مانند سوراخ انگدستری بیسرون بدهند و به 
وسیله أن قوم عاد را نابود سازند. و به وسیله همین باد کې خداوند عزو جل 
كوءها و تيدها و بلندی‌ها و شهرها و قصرها را در روز قيامت از جا بر می‌کند و 
اين کلام خداوند عز و جل است که می‌فر ماید: «ویلونک عن الجبال فقل تنبفها 
ری نسفا * فیذرها قاغا صَفْصَفًا * لا تری فیها عوجا ولا آمتا»" [و از تو در باره 
کوه‌ها می‌پرسند. بگو پروردگارم انها را (در قيامت) ریز ريز خواهد ساخت # پس 
آنها را پهن و هموار خواهد کرد # نه در أن كزى می‌بینی و نه ناهمواری] قاع: 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۱۹. 
۲- طه/ ۱۰۵-۱۰۷ 
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چیزی است که گیاه در أن نباشد. صفصف: چیزی است که کجی در أن نباشد و 
صاف باشد. و أمت: یعنی بلند. آن باد. عقیم نامیده شده است زیرا با عذاب بارور 
می‌گردد و رحمتی در آن وجود ندارد مانند عقیم بودن مرد که فرزندی برايش متولد 
نمی‌شود. أن باده قصرها و شهرها و کارگاه‌ها را کوبید و از بين برد. به حدى که 
همه آن تبدیل به ماسه نرمى گردید كه باد آن را از جای می‌کند. این است گفتسار 
خداوند متعال که می‌فرماید: «ما تذرٌ من شیم أنتا عليه إلا جعلته کالربیم» [به هر 
جه می‌وزید آن را چون خاکستر استخوان مرده می‌گردانید] 

به این دلیل ماسه در أن سرزمين زياد شد که باد. أن سرزمین‌ها را تبدیل به 
يودر كرده بود و هفت شب و هشت روز متوالى بر أنها وزيده بود وبه همين دليل 
افراد أن قوم را می‌دیدی كه بر زمين افتاده بودند گویی كه أنها تنه‌های درخت 
لح ح اراد وتو ل و اا ا O‏ 
وا ل و ال بر آنها 
می‌وزید. سپس انها را از ان جا بر زمين می‌افکند و واژگون یعنی با کک 
زمين سقوط می‌کردند. مردان و زنان را از زیر پاهایگنان از جای می‌کند. سپس آنها 


را بالا ميرد اين ا بيخ 0 عار عزو جل كه ی «تنزغ ان 


00 می‌وزد و نا را به دی مت و سین به مأسه لطيف ردیل مي‌شود. 
به اين خاطر است که در ماسه, كوه دیده نمی‌شود. و از این که به قوم عاد. ارم ذات 
ھک ا س ال ی 
1 را به صورت عمودى نصب می‌نمودند 0 0 7 
می‌ساختند. به این دليل است که به أنها ذات العماد گفته شده است.' 


۱- ذاریات/ ۴۲. 
۲- علل الشرایم» ج ۱ ص ۴۷ باب گنه ۱ 


` “€ (E <- 


ال 
روایی 


اهاد 
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انز لو الق ره واضط 9 وه اه عنم کل 

شرب قط )مادو ااج کعاطی نت (۲۹) فكي كان عذابي ور ذر(۳), 
7 ازفا آنان (آن) ماده شتر را فرستاديم و (به صالح گفتیم مراقب آنان 
باش و شکیبایی كن # و به آنان خبر ده كه آب ميانشان بخش شده است. هر كدام 
را أب به نوبت خواهد بود # بس رفيقشان را صدا كردند و (او) شمشیر کشید و 
(شتر را) بى كرد # پس چگونه بود عذاب من و هشدارها(ی من)] 

۱) على بن ابراهیم در باره آیه: «إِنّا مُرسلو لباق لهُمْ» گفته است: يعنى 
ازمایشی است برای أنها. و در باره آيه «قََادَوا اه كفته است: اسم دوست 
آنها «قدار» بود. همان که ناقه را کشت ' 

۲ محمد بن ابراهیم نعمانی, از ابو عباس احمد بن محمد بن سعيد بن عقده 
كوفىء از ابو عبدالله جعفر بن عبداثه محمدى به نقل از كتابش كه در محرم سال 
دويست و شصت و هشت هجري نوشته است. از يزيد بن اسحاق ارحبی که به شعر 
مشهور است, از مخول, از فار عزف از اصبغ بن نباته تقل کرده است كه 
می‌گوید: شنيدم على عليه السلام در بالای منبر كوفه مىفرمود: ای مردم! من بینی 
ایمان هستم. من بينى و چشم هَدَنتَمَ ای مردم! در راه هدايت از كمى رهروان أن 
نترسيد. مردم بر سر سفره‌ای مع شده‌اتد که تعداد افراد سير ان کم است و 
گرسنگان أن پسیار و تنها خدا است که از او کمک خواسته می‌شود. فقط خشنودی 
و خشم است که مردم را گرد هم می‌آورد. ای مردم! یک نفر شتر قوم مود را 
کشت. اما خداوند همه انها را دجار عذاب خويش نمود به خاطر اين که به کار او 
رضایت داده بودند و دلیل اين سخن من. کلام خداوند عز و جل اسست ت که 
مى فرماید: «فتادوا صاحهم فتقاطی فعتر# فکیف كان غذای ونذر» و گفت: 
«فعقروها ددم غلهم ربهم بدنبهم " فسْواها # ولا یخاف عُنْبَاهَا»' او آن (ماده‌شتر) 
راي عدي رفردکارهای بد لدائ) #اسعان ی س رشان غلاب اودر انان نا 
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با خاک یکسان کرد # و از پیامد کار خويش بیمی به خود راه نداد]. بدانید و آگاه 
باشيد. از هر کسی در باره قاتل من سئوال کنند و أن شخص فکر کند که قاتل مسن 
مؤمن است, در حقیقت خود او مرا کشته است. ای مردم! هر كس راه درست را 
بپیماید. وارد اب شده است و هر کس از آن کناره بگیرد. در بیابان افتاده است. و 
سپس از منبر پایین آمد. 

سپس محمد بن ابراهيم, از محمد بن همام و محمد بن حسین بسن محمد بن 
جمهور و همه أنها از حسن بن محمد بن جمهور, از احمد بن نوح, از ابن علیم» از 
يك مردی, از فرات بن احنف به تقل از کسی كه از اميرالمؤمنين عليه السلام شنيده 
است. همان روایت را نقل کرد. جز اين که به جای: «لقلة من یسلکه» گفت: «لقلة 
اهله» در راه هدایت از کمی اهل آن نترسید.! 


OTE RD 
ریزریز شدند]‎ 
على بن أبراهيم می‌گوید: منظور از کیچ لف و گیاه" می‌باشد. قبلا در‎ )١ 


سوره شود در باره اين داستان صحبت مت ا 


را "د وم مود 5 ا ور دود 4 مت 2 
و راودو عن طَيف مااع كذوفُواعذَابي وا ذر(۳۷) 
زد از مهمان(هاي) او كام دل خوأستند, یس فروغ دید گانشان را ستر ديم و (كفتيم): 
(مزه) عذاب و هشدارهای مرا بچشید] 


ی بای ان وی ای سس از بدرش, از أب فال ی 
است که فرمود: بر او غلبه کردند و داخل خانه شدند. جبرئیل بر سر او فریاد کشید 


۱- الغیبه, ص ۶ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۰۳۱۹ 


-<6) هم ` 


تسیر 
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مار 


sarallah-ketab.blogfa.com 


Be 


TA 


ی موره 


و گفت: ای لوط! بگذار داخل شوند. هنگامی که داخل شدند, جبرئيل انگشت خود 
را به طرف آنها كرفت و بینایی آنها از بين رفت وا ین است كلام خداوند عز و جل 
که می‌فرماید: «ْطمَتَا آغیتهم». قبلا در سوره هود و سوره عتکیوت و سوره 
ذاریات در باره اين داستان, احادیث و روایات ذکر كه ات که اند ةة چا 


مر اجعه شو د. 


ار وی تقر ۴۲ اکتا رک تشن ویڪ ام 
نکم ترا نيال (۳۳) مه ولون ن یم من کی۲ سمخ وولو 
ا(۲ )بل الكاعموعِدهموا E‏ مب في‌ملال 
وسغر(۳۷)» 
[(اما آنها) همه معجزات ما را تکذیب کردند تا چون زبردستی زورمند (گریبان) 
آنان را گرفتبم * آیا کافران شتا ااینان (که پرشمردیم) برترند یا شما را در 
شته‌ها(ی آسمانی) خط أمانق"اسْت؟ # يا می‌گویند: ما همگی انتقام گیرنده (و يار 
دا اکچ رم سره 
موعدشان قيامت است و" قيامت (بنی) سختّ‌تر و تلخ‌تر است * قطعا بزهکاران در 
گمراهی و جنونند] 5 
۱) على بن ابراهیم در باره اسان تسوت خداوند قببله قريش را 
مورد خطاب قرار داده است. خر من تن أولشکم» ي بعنی از این ملت‌های نابود شده؛ و 
در باره دام لکم بَرَاءةٌ فى الزبر» گفته است: یعنی آیا در قران برای شما برانت 
(امان نامه) وجود دارد که شما نابود نمی‌شوید همجنان که انها تابود شدند. فریش 
در جواب گفتند: ما جمع شده‌ايم تا پیروز شویم و ای محمد, تو را به قتل برسانيم. 
که داویه ای تاذل كرد : «أم یقولون» د محمدا «تحن جمیم منتصِر # هزم 
الجَمْعْ ويُولون الدیُر» متصود جنگ بدر است كه شکست خوردند و اسیر و کشته 
شدند. سيس فرمود: «بّل السَاعة مُوعدهم» یعنی روز قیامست. «والمّاعة اذى 
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»نی شدیدتر و غلیظ تر و تلختر و آیه: «ان المُضرمين فى ضلال وسغر» 
یعنی در عذاب هستند. و سعر: موم پیانان يروك است ف جوا 

۲) محمد بن یعقوب. از احمد بن مهران, از عبدالعظیم بن عبداته حسنی, از 
موسی بن محمد عجلی, از يونس بن يعقوب که أن را به امام باقر عليه السلام نسبت 
داده اسك در باره آیه: «كَذَيُوا بایان كلهًا» فرمود: یعنی همه جانشينان." 

۳) على بن ابراهیم؛ از جعفر بن محمد از عبدالکريم, از محمد بن على از 
محمد بن فضیل, از ابو حمزه, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است كه در باره 
آیت كديرا بایاتا کلقاه فرمرد: در بظن فرآن همه ریا را تکذیب کرت" 


ب اه | سَمر(۴۸)ناکل َي خفناء 
سَتَ۲۱)وتا رامع ابصر(۵) وش ذآفاکتا ملک ایام لین 
مک (ا۵) وکل ۶ کي و توف ال (۵۲) وکل سوک مر ۵ )إن لب في 
جنات ویر (۵۴) نف مَفْعَدِ مَفْعَرِصِدْقٍ عند ملي مُفتدر( ۵۵ 
[روزى که در آتش به رو کشیده یشو تدر (و به آنان كفته می‌شود): لهیسب آتىش 
را بچشید (و احساس کنید) # ماییم که هر چیسزی را به اندازه آفریده‌ایم # و 
فرمان ما جز يك بار نیست (آن هم) چون چشم به هم زدنی* و هم مسلکان شما 
را سخت به هلاکت رساندیم. پس آیا پند گیرنده‌ای هست؟ * و هر جه کرده‌اند. در 
کتاب‌ها(ی اعمالشان درج) است * و هر خرد و بزرگی (در آن) نوشته شده # در 
حقیقت. مردم پرهیزگار در ميان باغ‌ها و نهرها # در قرارگاه صدق نزد پادشاهی 
مت ۳ 


۱- تفسير قمی. ج ۲ ص ۳۹ 
۲- کافی, ج ۱, ص ۰۱۶۱ ح ۲. 
۳- تفسير قمی, ج ۲. ص ۲۰۷. 
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سعيد احمد بن محمد بن رميح نسوی, از عبدالعزيز بسن يحيى تميمى در بصره و 
احمد بن ابراهيم بن معلى بن اسد العمی, و أن دو از محمد بن زكريا غلابى. از 
احمد بن عيسى بن زید, از عبدالله بن موسى بن عبداله بن حسن. از پدرشء از 
پدرانش, از حسن بن على عليه السلام از امام على عليه السلام تقل كرده اسست که 
از حضرت در باره أيه: مانا كل شین له بقدر» سئوال شد. حضرت فرسود: 
خداوند عز و جل مى فرمايد: مانا کل شىم خن بقّدر» برای اهل جهنم «بقدّر» به 
اندازه اعمال آنها ١‏ 

۲ از همان, از على ين احمد بن محمد ين عمران دقاق كه خدا از او راضى و 
خشنود باشد. از محمد بن ابی عبدالله کوفی, از موسی بن عمران نخعی, از عمویش 
حسین بن بزد نوفلی, از على بن سالب از امام صادق عليه السلام تقل کسرده اسست. 
كه از حضرت در باره «رقی»" برسيدم كه آیا قضا و قدر را دور می‌سازد؟ فرمود: 
خودش قضا و قدر است و حضرت فرمود: قدریه. مجوس این أمت هستند. و 
همان‌ها هستند که خواستند خداوتد,را با عدلش وصف نمایند اما او را از سلطنت و 
پادشاهی اش بیرون راندند و دز بازه این آيه نازل «يوم يُسْحَبُون فى 
لثار على وجوههم ذوقوا میں سقر# انا گل شیءٍ خلقناه بقدر». ' 

۳) على بن ابر اکیشسر کلره ایه: مانا شیب كفته است که هر 
چیزی وقت و سرانجام و عدت ر ارو 

۴ سپس گفت: محمد بن ابی عبدالّه از موسی بن عمران. از حسین بن بزید. 
ا ا و ان در کتاب 
خداوند براى قدرىها و جبريون اسمى بيدا كردهام. ان جاكه می فرماييد؛ «إن 
المُجْرمِينَ فی ضلال وسر توم يعون فى ار على ووهه ذُوقُوا مس سقره 


1 نو حید» سس ۲ ج ۳۰ 


۲- رقی جمع رقية می‌باشد و أن چیزی است که برای دفع بلا بر بازو می‌بندند و بابر گردن 
اوبزان می‌کنند, حرز. «قاموس المحیط, ماده رقی ». 


۳ الغيبه. ص ۳۸۲, ح ۲٩‏ 


۴- نفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۲۰. 
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نا کل شیء خلقناه بقار» و آنها همان كناهكاران هستند. و آيه: «ومًا 0 إلا 
واج كمع بالبصر» یی اين كه بگوید: باش تا وجود بيدأ کند و پشنود. و آیه 
«ولقد أهلكنًا أشباعَكُم» يعنى بيروان شما و بت‌برستان. «وكل شَىء فَعَلوهُ فی 
اله يعني درا نوشته شده لست هول عير سره نی هر ناه 
«مُستطر» يعنى نوشته شده. سپس خداوند چیزهایی را كه برأى متقين آماده كرده 
لست ذكر می کن و مي ليده إن المقِينَ فى جنات وهر * فى مد صيلاق عند 
ملیک مر ».۱ 

۵) محمد بن یعقوب, از على بن محمد. از بعضی از يارا ن ماء از ان محبوب, 
از محمد بن فضیل نقل کرده است که از امام على عليه السلام پرسیدم آیه «إن 
المتقین» در باره جه کسانی است؟ فرمود: در باره ما و شيعيا: ن ما به خدا قم 
هیچ كس جز ما بر دين و أيبن ابراهیم نيست و باقی مردم از آن به دور هستند.' 

۶ محمد بن عباس, از محمد بن عمران بن ابی شیبه. از زكريا بسن يحيى. از 
عمرو بن تابت. از يدرشء از عاصم بن ضمری ارچابر بن عبدالله نقل کرده است که 
گفت: در مسجد نزد رسول خدا صلی ال عليء و لو سلم بودیم كه یکی از 
یارانش, بهشت را به ياد آوزد. يعأمبر لاله و سلم فرمود: اولین نفری 
كه عملا وارد يهشت می‌شود. على تلق اللا است, آن گماه ابو دجانه انصاری 
گفت: ای رسول خدا! مگر به ما خبر ندادی که بر پیامبران حرام است که پیش از 
تو وارد بهشت بشوند. و بر همه امت‌ها حرام است که پیش از آن که امت تو وارد 
شوند انان به بهشت درایند؟ حضرت فرمود: بلی» ای ابودجاننه! اما صی‌دانی كه 
خداوند. پرچمی از نور و ستونی از نور دارد و خداوند متعال أن دو را دو هزار 
سال قبل از افرينش آسمان‌ها و زمين خلق کرده است. بر أن پسرچم نوشته شده 
است: خدایی جز خدای یکتا نیست و محمد رسول خدا است. بهترین انسان‌ها 
خاندان محمد می‌باشند. صاحب أن يرجم على است و او امام اين قوم است. آن 
كاه على عليه السلام فرمود: سياس خداوندی را که ما را به وسیله تو ای رسول 


۳۰ تفسیر قمى؛ ج ۲ ص‎ - ١ 
۹۱ كافى؛ ج ۱ ص ام‎ -۲ 


بت 


بهار 
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خدا هدایت نمود و به ما شرافت عطا کرد. سپس پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
كارت ی رای على و عور بو كر تسوت 
باشد و در روز قیامت با ما برانگیخته نشود. و ود رایت نكري اين انست: ان 
علی! آیا نمی‌دانی كه هر كس ما را دوست بدارد و به دوستی و محبت مأمنسوب 
باشد. خداوند او را با ما در یک جا ساكن می‌سازد و این أيه را تلاوت فرمود: «إن 
لین فى جات ونر # فى مر صبدق عند ملیک مقتدر». 

۷ شيخ اجل شرف الدين نجفی, از شیخ ابو جعفر طوسی که خدايش بیامرزد. 
با سند از جابر ين عبدالله که خدا از او راضی باشد روایت کرده است که رسول خدا 
صلی الله عليه و اله و سلم به على عليه السلام گفت: ای علی! هركس تو را 
دوست بدارد و ولایت تو را بپذیرد. خداوند او را با ما در بهشت ساکن می‌گرداند. 
سپس رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم اين آیه را تلاوت فرمود: اين 
فى جنات ونَهَر * فى مَفْعَدٍ صداق عند مَلیک مقتدر»." ۱ 

5 مخالفان: ميتيين احمد در كتاب متاقب» از سيد ابو طالبء با 
سند خود از جابر بن عبداظة اتضَارَئبَقَلَ كرده است كه رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم به على عليه السلام كفت:+هر كس تو را دوست بدارد و ولايت تو را 
بيذيرد. خداوند به راما او راردر بهشت ساكن می‌گرداند. سپس جابر گفت: 
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سكم اين أيه را تلاوت فرمود: «إن المُتقِين فى 


جات ونه # فى معد دق عند لیک مقتیر»" 


۲- تأویل الایات» ج ۲ ص 0 ح 8 
۳- مناقب. ص ۱۹۵ 
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سو رہ ر حمں 


سزره رحمن؛ يدان انیت و دارای ۷۸ آیه فی‌باشد و پس از 


سور ه رعد نازل شده است. 
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کے ر 7 ۳ 
مر رون فپ و ون سا 
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فضیلت و واب قرائت سوره رحمن 


)١‏ شيخ با سند خود. از على بن مهزیار از محمد ین يحيى خراز. از حماد بن 
عثمان نقل كرده است. او می‌گوید: : شنيدم امام صادق عليه السلام مىفرمايد: 
مستحب است که سوره رحمن را در روز جمعه يس از نماز صبح بخوانی و هر گاه 
كفتى «فبأئ آلاء E‏ تکذیان 4 أبس کدام یک از نعست‌های پروردگارتان را 
منکرید ] وک «لا بشیء ء مسن آلائک رب اكذب» [پروردگارا! هيج یک از 
نعمت‌های تو را تكذيب نمی‌کنم ۳ 

۲ ابن بابویه با سند خود از ابو بمطرءز الا مسار عليه السلام تقل کرده 
است كه حضرت فرمود: خواندن سوره رحن و مداومت به أن را ترك نکنید. این 
سوره در قلب منافقان جای نمی‌گیرد: خداوند. ان را در روز قيامت در قالب چهره 
انسانی ظاهر می‌سازد, در بهترین شكل و در خوشبوترین عطر و بو. تا اين که در 
وار ارا ANE‏ یت و او به خداوند نزدیک‌تر نيسست. 

ان كاه خداوند به او می‌گوید: : جه کسی در دنیا به فرائت تو اقدام می‌کرد و به 
خواندن تو عادت داشت؟ او در جواب مى كويد: بروردگارا! فلانی و فلانی. تا 
چهره‌هایشان سفید می‌گردد و خداوند به انها می‌گوید: : شفاعت کسانی را بکنید که 
دوستشان دارید. انها هم شفاعت می‌کنند تا این كه هيج شخص و هیچ فردی 
نمی‌ماند که شفاعتش را نکرده باشند. و خداوند به انها می‌گوید: : وارد بهشت شرید 


۱- رحمن/ ۱۳. 
۲- تهذیب» ج ۳ ص ۸ ح ۵ 
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و در هر کجای أن می‌خواهید ساکن گردید.: 

۳ از او. از بدرش که رحمت خدا ب بر او باد, از سعد بن عبداله, از بعمقوب بن 
يزيد از ابن ابی عمیر, از هشام. از یکی از ياران ماء از کسی که به او گفته است. از 
امام صادق عليه السلام نقل کرده است ست که فرمود: هو کش سوره رحمن را بخواند. 
بايد هنكام خواندن تمامی آیات «فبای آلاء ریما تکذبان» بگوید: «لا بشىء من 
آلانک رب أكذب» [پروردگارا! هیچ یک از نعمت‌هایت را تكذيب نمی‌کنم.] اگر 

شب این سوره را بخواند و سپس بمیرد» شهید مرده است, و اگر در روز أن را 
ی NRO‏ 

۴) ابن شهر آشوب. از محمد بن منذر, از جابر بن عبدالله نقل کسرده است که 
گفت: وقتی پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم سوره رحمن را برای مردم تلاوت کرد 
ساکت شدند و چیزی نگفتند. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: جنیان 
از شما در جواب دادن بهتر هستند. وقتى أيه «فبأی آلاء ریک تکذبان» را , بر آنها 
خواندم گفتند: «لا بشیء من آلانک رب ا" 

۵ در كناب خواص الثر آنمده است که: از پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم 
روایت شده است که فرمود: هکس این سوره را بخواند, خداوند ضعف او را 
رت شالت و شک ن ¿ جه أرا ته اواارزابی)داشته است به جا مي‌آورد. وغ كبن ان 
را بتويسد و بر خودش اویزان نماید. خداوند هر كار سختی را بر او آسان می‌نماید 
و اگر بر کسی که دچار رت یزان شود بهبود پیدا می‌کند. 

۶ و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس آن را بنویسد و بر 
خودش آویزان کند در امان می‌ماند و هر کار سختی بر او اسان من شود و اک بو 
کسی که دجار بیماری چشم است اویزان شود. به اذن خداوند متعال خوب می‌شود. 

۷ و امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس ان را بنویسد و به کسی که دچار 
بیماری چشم أست ت آویزان نماید. چشم درد او خوب می‌شود و از بين می‌رود. و 
اگر همه اين سوره بر ديوار خانه نوشته شود بااذن و اجازه خداوند متعال, 
حیوانات درنده را از ان خائه دور می‌کند. 


۱- ثواب الاعمال. ص ۱۴۵. 


۳- مناقب. ج ۱. ص ۴۷ 
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تفسير سوره رحمن 


سم اس امن ازجم 

رت رآ( رای )انش رو 
بان (۵) وال وال دان (۶) والتماء راوس الان (۷)آلاطتواني 
یزان (8) وأقيمُواالونَ الو لالط راان شال ۳( 
فهاتاصهد الل دات الأكمام (۱) اتب ذو الضف والَِانٌ (۱۲) باي آلاء 
رکها نکذبان (۱۳). 


[(خدای) رحمان * قرآن را ياد داد * انسان را آفرید # سه او بیان آموخت * 


اد 


لفسمير 
روابى 


لهاج 


خورشيد و ماه بر حسابى (روان)اند # و بوته و درخت چهره سایانند # و آسمان 
را برافراشت و ترازو را گذاشت # تا ميادا از اندازه د ركذريد * و وزن را په 
انصاف برپا دارید و در سنجش مکاهید * و زمين را برای مردم نهاد # در آن 
هيوه (ها) و نخل‌ها با خوشههاى غلاف دار 3 و دانه‌های پوست‌دار و گیاهمان 
خوشبوست # بس كدام يك از نعمت‌های پروردگارتان را منكريد] 

0 طبرسی می كويد: امام صادق عليه السلام فرمو د: بیأن: همان اسم اعظم 
است که به وسیله أن همه چیز دانسته مى نود" 


۱- مجمع البيان» ج ۹ ص ۳۳۰ 
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۲) سعد بن عبدالله. از ابراهیم بن هاشم. از على بن معبد. از حسین بن خالد 
نقل کرده است که: از امام رضا عليه السلام در باره آیات: «الرخمن* غلم القسرآن» 
پرسیدم. حضرت فرمود: خداوند عز و جل» قرآن را به محمد آموخت. پرسیدم 
«خلق الإنسان * عَلمَّهُ لیا » يعنى جه؟ فرمود: او على بن أبى طالب عليه السلام 
است. خداوند بیان هر جيزى را که مردم به آن نياز دارئد به او آموخته است.' 

۳) على بن ابراهيم.از پدرش, از حسين بن خالد. از امام رضا عليه السلام نقل 
کرده است که در باره ایات؛ «الر من * علم القرآن» فرمود: خداوند, قران رأ به 
محمد ياد داد. گفتم: منظور از «خلق الإنسّان» جيست ت؟ فرمود: أن امیرالم‌منین على 
عليه السلام می‌باشد. كفتم: «عَلمَّهُ البَيّان» 50 فرمود: خداوند. بیان هر جيزى 
را که مردم به أن نیاز دارند به على عليه السلام آموخته است. گفتم: «الشن 
ولمم بضلبان» جه معنایی دارد؟ فرمود: أن دو عذاب می‌شوند. گفتم: خورشید و 
مأه مورد عذابٌ قرار می‌گیرند؟ فرمود: اگر در باره چيزي سئوال می‌پرسی پس 
ی را بفهم. . خورشيد و ماه.دو نشانه از نشانه‌های خدأوند هستند كه به دستور 
او می جرخند و از او اطاعیت می‌کنند."نور ان دی ير کرفته از اور عزن انش ت اما 
گرمای أن دو از جهنم است. وقتی قيامبٌ فرا رسد ور أن دو يه عرش برمی گسردد 
و گرمای أن دو به آتش جهنم. یر خورشید و ماه وجود نخواهد داشت. بلکه 
مقصود خداوند. أن دو هشند (اولی و دو )که لعنت خداوند بر أن دو باد. ایا 
مردم روایت یت نکرده‌اند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: خورشيد و 
ماه دو نور هستند در آتش؟ گفتم: بلی. فرمود: : أيا حرف مردم را نشنیدی که 
می گویند: فلانی و فلانی ماه و خورشيد اين امت و نور آن هستند؟ پس أن دو در 
آتش هستند و منظور خداوند کسی جز ان دو نفر نیست. گفتم: «والنجم والشُجر 
ُسجُدان» جه معنایی دارد؟ فرمود؛ نجم: رسول خدا صلی لله عليه و أله و سام 
می‌باشد و در هی ديكرى هم خداوند أو را به ابسن نام نامیده است. فرمود: 
«والنجم إذا هُوى»" و فرمود: «وعلامات و بالنجم هم يَهْنَدُون»' [و نشانه‌هایی 
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(دیگر نيز قرار داد) و آنان به وسیله ستاره (قطبی) راهيابى می‌کنند] منظور از 
علامات, اوصیا می‌باشد و منظور از نجم, رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم. 
گفتم: «یسنجدان» جه معنایی دارد؟ فرمود: یعنی عباأدت می‌کنند. گشتم: «والسماء 
رفعها ووضع المیزان» جه معنایی دارد؟ فرمود: منظور از سماء: رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم می‌باشد که خداوند او را به نزد خود بالا برد. و منظور از 
میزان: اميرالمؤمنين عليه السلام الح وت یس وی نم 
منصوب کرده است. گفتم: «ألا تطفوا ‏ فى المیزان» جه معنایی دارد؟ فرمود: , یعنی از 
ل 0 گفتم: : دیا لوزن اهب جه متا ات قرو هی 

یی دازا فود: از حق زعام تکام ويد قل لكين ود ره آيه ل 
وضعها للانام» فرمود: للانام یعنی برای مردم و در باره آیه: : «فيها فَاكهّة والنخل 
ات الأكمَام» فرمود: ميوه درخت خرما در غلاف رشد می‌کند و سپس از آن بيرون 
مى زند. سان آیه «والحبٌ" دُو العف , والتبضان» فرمود: منظور از «(حب»: 
گندم و جو و حبوبات است و منظور از «عَقَفت» انجیسر می‌باشد و منظور از 
«ریحان» هر چيزي که خورده می‌شود و در باره ايه «قبآی آلاء ربکا تکذیان» 
فر مو د: در ظاهر خطاب به جن و انش می‌باشد, ولی در باطن, منظور فلانی و فلانی 


است " 


؟) محمد بن عباس, از حسن بن احمد, از محمد بن عیسبی, از يونس بن 
یعقوب. از چند نفر دیگر, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که حضرت 
فرمود: سوره رحمن از اول آن تا اخر أن در باره ما نازل شده است. " 

۵ از محمد بن عباس, از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد بسن یحیی, از 
ابراهیم بن هاشم. از على بن معبد. از حسین بن خالد نقل شده است. او می‌گوید: از 
امام رضا عليه السلام در باره آيات «السرخُمَن* غلم القرآن» پرسیدم. حضرت 


۱- نحل/ ۱۶. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۲۱. 
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فرمود: خداوند قرآن را ياد داد. گفتم: يس آیات «خلق الانستان * عَلمّهُ بیان » جه 
معنایی دارد؟ فرمود: آن, على عليه السلام مىباشد. و خداوند سبحان بیان هر 
چیزی را که انسان به آن نیاز دارد به او ياد داده است." 

۶ از همان, از جعفر بن محمد بن مالک, از حسن بن على بن مروان, از سعید 
بن عثمان, از داود رقی نقل شده است. او می‌گوید: از امام صادق عليه السلام در 
وا نت «الشنس والقَمر بخبّان» پرسیدم. فرسود: ای داود! از موضوعی سئوال 
کردی. بس بسنده كن بدان جه بر تو وارد می‌شود. خورشید و ماه دو نشانه از 
نشانه‌های خداوند هستند و به دستور او می‌چرخند. از أن گذشته. خداوند ان را 
ال رحد ات يراق کی که برع بریده لست و حرمت ما راشكت انث ويدعا 
و حق ما ظلم و ستم نموده است. و فرمود: آن دو در محاسبه هستند يعنى أن دو 
در عذاب هستند. گفتم؛ «رالنْجم والشجر یَسجُدان» یعنی چه؟ فرمود: نجم: رسول 
خدا صلی لله علیه و آله و سل می‌باشد و شجر: امیرالمومنین على علیه السلام و 
دیگر ائمه علیهم السلام که حتی یک لحظه از خدا نافرسانی نکرده‌اند. پرسیدم: 
«والسَّمَاء رفعَهًا ووضع المپزان» چه مغنایی دارد؟ فرمود: سماء رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم می‌باشد که خداوند او را قبض روح نمود و سپس به نزد خود 
بالا برد «ووضع المیزان» متظور از ميزان: امپرالمومنین عليه السلام می‌باشد كه پس 
از خود او را جانشین در داید کہ اڈ قروا فى الميزان» جه معنايى دارد؟ 
فرمود: در باره امام با نافرمانی و مخالفت, طغیان نکنید. پرسیدم: «وأقِيمُوا الوزن 
بالقسنط ولا تخسروا المیزان» جه تفسیری دارد؟ فرمود: از امام عادل اطاعت كنيد و 
در حق او ظلم نکنید." 

۷ محمد بن عباس. از جعفر بن محمد بن مالك. از حسن بن على بن مروان: 
از سعيد بن عنمان, از داود رقی, از امام صادق عليه السلام نقل كرده است که در 
باره آیه قبا آلاء ریکما تکذبان» فرمود: یعنی کدامیک از دو نعمت مرا تکذیب 


۱- تأویل الآیات. ج ۲ص 2.۶۳۰ ۲. 
۲- تأويل الآيات, ج ۲. ص 2۶۳۳ ۵. 
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م ىكنيدء محمد را يا على راد چون با أن دو نفر په بندگان نعمت دادی ۱ 

8) على بن ابراهيم. از احمد بن علی» از محمد بن یحیی, از محمد بن حسين. 
از محمد بن اسلم, از على بن ابی حمزه. از ابو بصير نقل كرده است كه می‌گوید: از 
امام صادق عليه السلام فو ارو آيذ: «بای الا وت تکَذبان» ير سيدم. حضرت 
گفت: خداوند فرموده است: :بذ كفابيك از دو ست كقر میور زین به محمد يابه 
على.' 

٩‏ محمد بن يعقوب از حسين بن محمدء از معلى بن محمد. در حدیثی مرفوع 
از امام صادق عليه السلام تقل کرده است که در باره آيه: «فبأی آلاء ربکا 
تَكَذْبَان» فرمود: آیا پیامبر صلی لله عليه و آله و سلم را تكذيب می‌کنید يا وصی و 
جانشینش را؟ سوره رحمن در باره من نازل شده است, " 


> E 
لق الان من صَلصَالکاشار(۱۳,‎ 

[انسان را از گل خشکیده‌ای سفال مانند آفزید] 
۱) على بن ابراهیم می‌گوید یعنی: آب آمیخته با كل. ' 


وق اجان ین مارج منت (۹۱۵ 
[و جن را از تشعشعی از آتش خلق کرد] 

۱ تحفة الاخوان: با سند از ابو بصیر: از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است که او از حضرت پرسید: مرا از خلقت آدم عليه السلام با خبر ساز که چگونه 
خداوند متعال او را آفریده است. فرمود: خداوند متعال وقتی آتش سموم را خلق 


۱- تأویل الایات. ج ۲. ص ۶۳۳ ح ۶ 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۲۲. 
۳- کافی. ج ۱ ص ۹ جح 3 
۴- تفسیر قمی. ج ۱. ص ۳۷۷. 
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کرد. و آن آتشی است که نه گرما دارد و نه دود. جان را از آن آتش آفریمد. ابن 
است معنای آیه: «والجن خَلقَنَاهُ بن قبل من نار السّمُوم»' [و پیش از آن جن را از 
اتشی سوزان و بی‌دود خلق کردیم] و آن را سارج» نامید و از آن همسر او را 
عاق كردى ان را «مارجة» نامید. مارج با مارجه هم بستر شد و جان متولد گردید. 
سپس جان فرزندى به دنيا اورد و أن را جن نامید. و قبائل جن از أو منشعب شده 
است و یکی از آنها ابليس ملعون است. برای جان. مذكر و مؤنت به دنيا می‌آمد و 
همچنین جن‌ها دوقلو به دنيا می آمدند که به نود هزار مذكر و مؤنث تبديل گردیدند 
و زياد شدند تا اين كه بالغ به تعداد ماسه‌ها شدند. این حديث طولانى است و همه 


انها در أيه «رالجآن خَلقَاهُ من قبل من تار السسّمُوم» در نورد کا آنا ا 


ربا لرن ورب ا رین (۱۷)» 


[ پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر] 

۱) على بن ابراهیم می‌گوید: بعلق مشرق زمستان و مشرق تابستان و مغرب 
ی تابستان. ' 

سپس گفت: در رواتت سیب عمیره, از اسحاق بن عمّار. از ابو بصير 

كم است که از امکای علیه.السلام در باره آيه «رّب المشرقین ورب 
المَغربيْنِ» برسيدم. فرمود: منظور از ران وسول هذا صلى الل عاید و اله وسل 
و امیر المؤمنين على عليه السلام می‌باشد و منظور از مغربين: حسن و حسين 
علیهما السلام است و به این دو نفر صدق می‌کند و در باره آیه: «فبأی آلاء رَبْكصًا 
تَکَذیان» فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و امیرالمومنین عليه السلام 
می‌باشد. " 


۱- حجر / ۲۷. 
۲- تفسير قمی, ج ۲.ص ۳۲۲. 
۳- تفسیر فمی. ج ۲. ص ۳۲۲. 
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مرج مرن بان ۱0م اب رح ليان )أي آلاء ربکا 


تکنبان (۲۱) محر ج مهما الولو لرَجَان(۲۲). 

[دو دریا را (به گونه‌ای) روان کرد (که) با هم برخورد کنند # ميان آن دو حد 
فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند # بس کدام يك از نعمت‌های 
پروردگارتان را منکرید؟ # از هر دو (دریا) مروارید و مرجان بر آید] 

)١‏ على بن ابراهیم, از محمد بن ابی عبداله» از سعد بن عبداله, از قاسم بن 
محمد. از سليمان بن داود منقری, از يحيى بن سعيد قطان. از امام صادق عليه 
السلام نقل كرده است که در باره آيات «مَرج البَخريّن يَلتقئان» يَيْنَهُمَا رزخ لا 
يَبَعْيّان» فرمود: على عليه السلام و فاطمه سلام الله عليها دو درياى عميقى هستند 
كه هيج كدام بر ديكرى ظلم و طفیان نمی‌کنند. «يَخْرج مِنْهُمًا اللو والمترجان» 
حسن و حسين عليهما السلام هستند ' 

۲) ابن بابویه از پدرش, از سعد بن عبدالله. از قاسم بن محمد امسبهانى, از 
سليمان بن داود منقرى: از یحیی بن سويد جا كاز امام صادق عليه السلام تقل 
كرده است که حضرت در باره آيات «مرج البخرين ب لقان ییا تررح لا يَغيَان» 
فرمود: على و فاطمه علیهما السلام دو دریای تمیق علم هستند و هيج کدام بر 
ديكرى تجاوز و ظلم نمی‌کنند. يرع چاو رارج ان» حسن و حسين 
عليهما السلام مي‌باشند." 

۳ محمد بن عباس, از محمد بن احمد. از محفوظ بن بشیری, از عمرو بسن 

شمره از جایر جعنی, از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه حضرت در باره 
أيه هی ] البخرين يَلتقيّان» فرمود: منظور على و فاطمه عليهما السلام می‌باشد 
ا ل ا 
ستم می‌کند و نه فاطمه به على و منظور آيه: «یخرج منم اللؤلوٌ والمرجان» حسن 


۱- نفسير قمی» ج ۲. ص ۳۲۲. 
۲- خصال. ص ۶۵ ح ۹۶. 


5۵۲۵۱۱30-0 0 


و حسين علیهما السلام می‌باشند.! 

۴ محمد بن عباس, از جعفر بن سهل, از احمد بن محمد از عبدالكريم. از 
یحیی بن عبدالحمید. از قيس بن ربیع. . از ابو هارون عبدی, از ابو سعید خدری نقل 
کرده است که خر باره آیه: «مرج البطرین یلتقیّان» گفته است كه منظور. على عليه 
السلام و فاطمه سلام له عليها هستند. نه آن به این ظلم و ستم می‌کند و نه این به 
آن. و منظور آیه: «َخرج منم اللؤلوٌ والمَرجَان» حسن و حسین می‌باشد. صلوات 
خداوند بر همه آنها یاد." 

۵ محمد بن عباس, از على بن عبدالله. از ابراهيم بن محمد از محمد بن 
صلت. اژ ابو جارود و زياد بن منفرء از ضحاكء از ابن عباس نقل كرده است که در 
آیات «مرج | البخرين لاه با رخ لا یبْغیان» منظور از «مرج البّخرین» 
على و فاطمه علهما السلام است و نظور از ا رزخ لا فان بيامبر صلی 
لله عليه و آله و سلم می‌باشد و منظور از «یَخْرج منْهُمًا اللؤلوٌ والمَرجَانَ» حسن و 
جسن غاا الات مو افد 

۶) محمد بن عباس, از,غلی بن مخلد دهان از احمد بن سلیمان, از اسحاق بن 
ابراهیم اعمشی, از کثیر بن شام کپس بن حسن, از ابو سلیل, از ابوذر تقل 
کرده است که در باره آیه: «مرج آلخرین يَلتقِيان» كفت: منظور على و فاطمه 
علیهما السلام است و منظوو ار ای ميحج نما اللؤلؤ والمرجَان» حسن و حسین 
علیهما السلام می‌باشد. جه کسی مانند اين چهار نفر را دیده است: على و فاطمه و 
حسن و حسين علیهم السلام. فقط انسان مومن آنها را دوست دارد و فقط انسان 
کافر با آنها دشمن است. يس با دوست داشتن آهل بيت كه سلام و درود خدا بر 
آنان باد جزو موّمنان باشید و با كيندورزى یه آنها جزو کافران نباشید تا بدان غفلت 
در آتش افکنده نشويد.' 


۱- تأویل الآيات. ج ۲ ص ۶۳۵ ح ۱ 
۲- تأويل الآيات. ج ۲. ص دوه ۲ 
۳- تأویل الآيات. ج ۲ص ۶۳۶ ح ۲ 
۴- اويل الآبات. ج ۲. ص ۶۳۶ ح ۱۴. 
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۷ سيد رضی در کتاب «مناقب فاخره» از مبارک سن سرور از قاضی ابو 


هارون عبدی, از ابو سعید خدری تقل کرده است که از ابن عباس در باره أيه «مرج 


البخرين يَلقِيّان» سئوال شد: گفت: مقصود على و فاطمه علیهما السلام می‌باشد و 
منظور | ز اهما رزخ لا كاد رك جنا سل ی ی و 
منظور از «يَخْرَج منْهُمَا اللؤلق والمُرجَان» حسن و حسين عليهما السلام است 

کل طروتي يد كل الان ای دی ی و 
گفته است که منظور از دو دریاء على و فاطمه علیهما السلام می‌باشد و منظور از 
«ینهمَا برخ لا يَبغيّان» محمد صلی الله عليه و آله و سلم است و معنای «یضرجٌ 
ِنْهُمَا اللؤلوٌ والمرجَان» حسن و حسین علیهما السلام است." 

٩‏ أبن شهر آشوب به نقل از خرکوشی در دو کتاب خود به نام‌های «لوامع» و 
«شرف مصطفی» با سند خود از سلمان و ابوبکر شیرازی در کتابش, از ابو صالح و 
ابو اسحاق علبی. و على بن احمد طائى. و ایه‌علویه قطان. در تفاسیر خود از 
سعيد بن جبیر» و سفیأن وری, و ابو نعیم اصفهانی در باره چیزهایی که در قرآن در 
باره على عليه السلام نازل شده است. از جماد بن سْلمّه. از ابت. از انس و از ابو 
مالک, از ابن عباس و قاضی نطنزی» از سفیان بن عبینه. از امام صادق عليه السلام 
نقل کرده است که در باره ايه «مرج البحرین 'يلتقيان» با أبن لفظ فرمود: على و 
فاطمه علیهما السلام دو دریای عمیق هستند. هيج کدام از آن دو بر همدیگر ظلم و 
ستم نمی‌کنند. و در روایتی آمده است که منظور از «بَيْنَهُمًا برزغ» رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم می‌باشد و گفت: منظور از «يخرج مِنْهُمَا اللؤلؤٌ والمرجان» 
حسن و حسين عليهما السلام می‌باشد. ' 

)٠‏ از ابو معاويه ضريرء از اعمش, از ابو صالح» از ابن عباس نقل شده است 
كه بارى فاطمه سلام الله عليها از گرسنگی و بی‌لباسی كريه کرد. پیامبر صلی الله 
عليه و اله و سلم به او گفت: ای فاطمه! به شوهرت قانع باش؛ به خدا قسم که او 


9 ۳ ص ۳۱۸ 
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کر دیا و ارت شرون و مار اس و چن أن اف رف از كرت أن كاه 
خداوند اين آيه را نازل فرمود: «مَرِج البَخْريْن» خداوند می‌فرماید: من دو دريارا 
فرستادم, على بن ابی طالب عليه السلام درياى علم. و فاطمه سلام اله عليها درياى 
نبوت «یلتقیان» یعنی به هم متصل می‌شوقد من خداوتد اين وصلت را بين أن دو 
ایجاد کرده‌ام. سپس فرمود: «بَيْنَهُمَا رزخ یعنی بين أن دو مسانعى وجود دارد که 
همان رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌باشد. او مانع می‌شود که على عليه 
السلام به خاطر دنيا غصه بخورد و غمگین بشود و مانع می‌شود که فاطمه سلام الله 
عابها به خاطر دنا با شوهرش درگیر شود. «قبأئ آلاء ريّكُمًا» ای دو گروه جن و 
انس «ْکُذبا» يعنى ولایت على عليه السلام و محبت نسبت به فاطمه زهراء. لو لو 
حسن است و مرجان: حسين صلوات الله عليهم اجمعین. زيرا لول بزرگ است و 
مرجان کوچک و عجيب نيست که أن دو نفر به خاطر فضل و برترى و خير 
زیادشان, دريا باشند. زيرا دريا را به خاطر وسعت آن دريا ناميدهاند. ييامبر صلی 
لله عليه و آله و سلم با اسبى ميتإيغت و مىكفت: او را دريابى يافتم.' 

۱ عبدالله بن جعفر جمیزی, از چعفر بن محمد. از پدرش, از على عليه 
السلام نقل کرده است که حضرت در يفسبير یه «بخرج منت اللؤلو والمرجان» 
فرمود: یعنی از آب آسمان و از اټ دریا. وقتی باران ببارد. صدف‌ها دهان‌هایشان 
را در دریا باز می‌کنند وب بان کال انا مُی‌شود. ان كاه لژلژ کوچک از قطسره 
کوچک خارج می‌شود و لؤلؤ بزرگ از قطره بزرگ بیرون مىآيد.' 

۲ و از طریق مخالفان: ثعلبی در حدیثی مرفوع به نقل از سفیان شوری در 
تفسیر آیه: «یخرج منم الوك والمرجان» روایت کرده است: مقصود از آن دو 
فاطمه و على عليهما السلام مىباشد و مقصود از لؤلؤ و مرجان در أيه «يخرج 
ِنْهُمَا لول والمرجَان» حسن و حسين عليهما السلام مىباشد و تعلبى به نقل از 
سعید پن جییر گفته است که منظور از «بَيْنْهُمَا بَرَرَخْ» محمد صلی الله عليه و آله و 


۱- مناقب. ج ۳. ص ۳۱۹ 
۲ - قرب الاسناد. ص ۶۴. 
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سلم می‌باشد.! 


ول ارات في لکلا غلام(۲۴) 
زد او راست در دريا سفینه‌های بادبان‌دار بلند همچون كودها] 

)١‏ على بن ابراهیم می‌گوید: همان طور که خنساء در رثای برادرش «صخر» 
سروده است: 

به راستی که «صخر» مولا و سرور ما است و اگر در زمستان گرفتار شسویم. 
او بسیار مهمان‌نواز است. 

او به گونه‌ای است که رهروان از او هدایت می‌جویند. گویی که او کوهی 
است که پر بالای أن آتش افروخته باشند. " 

۲) ابن بابویه با سند خود از على عليه السلام نقل کرده است که منظور آیسه: 
«وله الجوار المُنشآت فی البَخْر كالأغلام» کشتی‌ها می‌باشد." 


كل من علیقان(۲۶) وی وجه لت دو الملال والوکرام(۲۷) 
[هر جه بر (زمین) است فانی‌شونده است"#وذْات باشکوه و ارجمند پروردگارت 
باقى خواهد ماند] 

)١‏ على بن ابراهیم در باره آيه «کل مَن عَليْهَا قان» گفته است: یعنی هر که بر 
روي زمین است. و «ويبقى وجه رک« يعنى: دين پروردگارت. و امام زین 
العايدين عليه السلام فرموده است: ما همان چهره خدا هستیم که از أن به سوی 
خداوند می و 


۲) أبن بابويه. از احمد بن زياد بن جعفر همدانی؛ از على بن ابراهیم. از پدرش 


۳ عیون اخبار ألرضا عليه السلام» ج ؟ ص الاح ۳.۰ 
۴- امالی صدوق. ص ۳۷۲. ح ۷. 
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ابراهیم بن هاشم از عبد السلام بن صالح هروی نقل کرده است که به امام رضا عليه 
السلام گفتم: ای فرزند رسول خدا! معنای اين خبر چیست که گفته‌اند پاداش «لا اله 
الا الله» گفتن, نگاه كردن به جهره خداوند متعال است؟ در پاسخ فرمود: ای أبو 
فلت هر كس خداوند را با جهره‌ای متل جهره‌های دیگر وصف نماید. در حقيقت 
كافر كشته است. اما جهره خداوند متعال. پیامبران و فرستادكان و حجت‌های او 
می‌باشند صلوات خداوند نثار همه انها باد. انها هستند که به وسيله انها إدمى به 
خداوند عز و جل روى می‌آورد و به دين و معرفت او كرايش بيدا مىكند. خداوند 
متعال و است: «کل من علیها فان * ويبقى وجهُرئلك» و همچنین فرموده 
است: : کل شیء 'ء هالک الا وحْهّدُ»"”" أجز ذات أو همه جيز نابودشونده است] در 
باره «وجه» در تقسير آیه: «كل يا إلا وجهه» در آخر سوره قصص قبلا 
روایاتی در اين باره ذکر شده ا 


من فيالشماوات والارض کل توم و ني‌تأن۲9) 
[ هر که در آسمان‌ها و زمين اتتا از او ذرخواست می‌کند. هر زمان او در کاری 
است] 
)١‏ على بن ابراهیم در یار یه «ییتاله مَ)فِى السّمَاوات والأرض كل وم و 
فی شأن» كفته است: يعنى زنده مىكند و می‌میراند و روزى می‌دهد و ی ]لزانو 
۲) شيخ در مجالس خود به نقل از گروهی, از ابو مفضل» از فضل بن محمد بن 
مسیب ابو محمد شعرانى بيهقى در كركانء از هارون بسن عمرو بن عبدالعزيز بسن 
محمد ابو موسى مجاشعی, از محمد بن جعفر بن محمد عليه السلام؛ از پدرش امام 
صادق عليه السلام و همجنين مجاشعی از امام رضا عليه السلام. از يدرش امام 


۸۸ / قصص‎ -١ 
.۷ امالی صدوق. ص ۱۳۷۲ ح‎ -۲ 


۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۲۳. 
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موسی عليه السلام. از يدرش امام جعفر صادق عليه السلام از سدرانش, از على 
عليه السلام نقل کرده است که: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود. 
خداوند فرموده اسٹ: «کل يُوم و فى شأن» یکی از کارهایش اين است که گناهي 
را يبامرزد و غمى را از بين ببرد و قومی را بالا يبرد و دیگران را خوار و ذليل 


بگرداند. ! 


9 سَنفزع غ نكم هلان (۳۱). 


[ای جن و انس زودا که به شما بپردازیم] 

)١‏ محمد بن عباس, از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از يونسء از 
هارون بن خارجه از يعقوب بن شعیب, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است 
که در باره آيه «سَتَفْرغٌ لم یا اقلان» فرمود: ثقلان. ما و قرآن هستيم.' 

ا محمد بن عياس؛ از محمد بن هتاف از غبداثة ين عفر ديري از ستدى 
بن محمدء از بان بن عتمان, از زراره نقل کرده امت که از امام باقر عليه السلام 
پرسیدم» تفسير أيه: ستفرغ لکم ايها التقلان» جسنت یت فرمود: كتاب خدا و ما" 

۳) از همان از عبداله بن محمد بلجو از مامد بن موسى: از ابن مالک 
از حجام بن عطيه. از ابو سعید خدرَیء از بيامیر ,صلی الله عليه و آله و سلم نقل 
کرده است که فرمود: در ميان شما دو جيز با ارزش به جا گذاشته‌ام. یکی از انها از 
دیگری بزرگ تر است. کتاب خدا که ریسمانی است كشيده شده از اسمان به زمین 
و عترت من که همان اهل بيت و خانواده من است. أن دو از یکدیگر جدا نمی‌شوند 
تا آین که در خوض بر من ولره شود" 

۴ على بن ابراهیم در باره آیه «ستَفْرغْ لک یا التقلان» گفته است: یعنی سا 
و کتاب خداء و دلیل آن کلام رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌باشد که 


۱- امالی» ج ۲ء ص ۱۳۵ 

۲- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۶۳۷ ح ۱۷. 
۳- تأويل الایات. ج ۲. ص ۳۸ ح ۱۸. 
۴- تأویل الآيات. ج ۲. ص ۶۳۸ ح .۱٩‏ 
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سس ورد 
ز سس 


ا ا ا ا 


ا ا ات مت رامین والإنس إن اتف ن‌تتفذوام ی اة فطار الماوات والأزض 

لیا و 
[ای گروه جنیان و انسیان! اگر می‌توانید از کرانه‌های آسمان‌ها و زمين به بيرون 
رخنه کنید. پس رخته کنید. (ولی) جز با (به دست آوردن) تسلطی رخنه نمی کنید | 

)١‏ على بن ابراهیم. از پدرش. از محمد بن ابی عمیر, از منصور بن يونسء از 
عمرو بن ابی شیبه. از موس یی وت 
حضرت با نام خدا شروع کرد و گفت: وقتی برای خداوند «بدا» حاصل شود که 
مخلوقات خود را آشکار سازد و آنها را برای کار ضروری جمع نماید. به یک ندا 
دهنده‌ای دستور می‌دهد که ندا دهد تا انس و جن در يك چشم به هم زدن گرد هم 
ایند. سپس په اسمان اول یور ښی‌مود تا فرود بيأيد و خودش در بشت سر مردم 
است, و به آسمان دوم نيزا د9970م ىه فرود بیاید و أ ن» دو برابر آسمان اول 
است. وقتى ساكنان اسمان أول دان دوم را ببینند. خواهند گفت: پروردگار سا 
آمد. گفتند: نه ولی او هل یو بت سود مان ¿ اوست - تا اين > که همه آسمان‌ها 
فرود ایند به گونه‌ای که هر کدام از انها بشت سر دیگری قرار كيرد و هر کدام دو 
برابر قبلى باشند. سپس امر و دستور خداوند و و 
وكار انجام مىشود و همه كارها به سوى خداوند بازگردانده مىشود. ] أن كاه 
خداوند به ندا دهنده‌ای دستور می‌دهد كه ندا دهد: «يَا مغر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السَمّاوات والأرض فانفذوا لا تشذون الا بسلطان» 
حضرت گریست تا این که ساکت شد. به او گفتم ای ابو جعفرا خداوند مرا فدای تو 
گرداند. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و على عليه السلام و شيعيان او 
کجا هستند؟ امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و 


۱- نفسير قمی. ج ۲. ص ۳۲۳. 
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على عليه السلام و شیعیان او. در تبه‌ای از عطرهای خوشبو و بر منبرهایی از نور 
نشسته‌اند. مردم غمگین و ناراحت هستند ولی آنها نغمگین نیستند. ؛ و مردم می‌ترسند 
ولی آنها نمی ترسند. سپس این أيه را تلاوت کرد: «مّن جاء بالضتنة فل خر مها 
وهم من فزع يومد آمنون» [ [هر کس نیکی به میسان 07 باداشى بهتر از آن 
خواهد داشت و آنان از هراس أن روز ایمنند), يمن مخت ان ولایت على عليه 
السلام می‌باشد. سپس این آيه را خواند «لا يرهم الفزخ الأكبر وتتلفامُم الملائكة 
هذا بُومکم الى شم وعدن" [دلهره بزرگ آنان را غمگین نمی‌کند و فرشتگان 
از انها استقبال می‌کنند (و به آنان می‌گویند) اين همان روزی است که به شما وعده 
می‌دادند]. و کلام خداوند كه می‌فرماید «بسلطان» یعنی با حجت و دليلى.' 


۳3 6 مت الکماء کات ون دنمان )¥( 


[پس آن كاه كه آسمان از هم شكافد و چون چرم كلكون گردد] 

)١‏ أحمد بن محمد بن خالد برقی, از پدارش: ازٌ,سعدان بن مسلم, از ابو بصصيرء 
از امام صادق عليه السلام تقل كرده است|که*قلد:وفگمی روز قیاست فرا رسد: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرا حَوالدهمی‌شود و به او لباس صورتى 
پوشانده می‌شود. گفتم: قربانت گردم؛ لبائن صورتی؟ فرمود: بلى, آیا كلام خداوند 
عز و جل را نشنیدی كه می‌فرماید: «قإذا انشّقّت السَمَاء فکانست ورد کالدقان» 
نی قان عليه الباق دا زده مو كرد و فر میت راسج رسول سنا ست از 
عليه و اله و سلم می‌ایستد. سپس كسانى كه مورد نظر خداوند هستتد خوانده 
می‌شوند و در سمت راست على عليه السلام مىايستند. سپس شيعيان ما خوانده 
می‌شوند و در سمت راست آنهایی كه مورد نظر خدا هستند می‌ایستند. سپس گفت: 
ای ابو محمد! فکر می‌کنی ما را کجا می‌برند؟ گفتم: به بهشت. گفت: هر جه خدا 


۱- نمل/ ۸٩‏ 
۲- انبیا/ ۰۱۰۳ 


۲- تفسير قمی, ج ۲. ص ۵۱و ۳۲۳. 
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بخو اهد, 


یال عن دنه انس ولاجان(۳۹. 
[در آن روز هيج انس و جنی از گناهش پرسیده نشود] 

)١‏ على بن ابراهیم در باره آيه «قَيَومَئذْ لا سال عن ذنبه» گفت: از شما یعضی 
از شيعه پرسیده نمی‌شود. و در باره «انس ولا جان» گفت: : معنايش این أست که هر 
كس ولایت على عليه السلام را بپذیرد و از دشمنانش برائت بجوبد و حلالش را 
حلال و حرامش را حرام بشمارد. سپس مرتکب گناه شود و در دنیا توبه نکند, در 
برزخ مورد عذاب قرار می‌گیرد و در روز قيامت که مبعوت می‌شود. دیگر در أن 
روز از گناهش بازخواست نمی‌شود." 

۲) ابن بابویه در کتاب «بشارات الشيعة». از محمد بن على ماجیلویه. که 
خدایش رحمت کند. از محمد بن یحبی, از حنظله. از ميسره نقل کرده است که از 
امام رضا عليه السلام شنیدم.که ی گفت: حتی دو نفر از شما در اتش دیده 
نمی‌شوند. نه به خدا قسم تاک نقر.ابه او گفتم: اين در کجای کتاب خدا وجود 
دارد؟ حضرت یک سال جوا ب موا نداد اما یک روز با حضرت در حال طواف 
بودم که گفت: ای میش رکا یمن اازةدادهشد که جواب ان سئوال تو را بدهم. 
گفتم: در کجای قرآن هست؟ فرمود: در سوره رحمن أن جا که خداوند عز و جل 
می‌فر ماید: «فیومَیذ لا سنال عن ذنبه - منکم - انس ولا جان» به او گفتم: اما در 
آیه کلمه «منکم» وجود ندارد. فرمود: اولین کسی که آن را غییر داد این ازوی ينود 
زيرا این آیه» برهانی بر عليه او و یارانش بود. اگر در ان ايه کلمه «ستكم» وجسود 
نداشته باشد عذاب خداوند از همه مخلوقاتش برداشته می‌شود. زيرا هيج أنسى و 
هیچ جنی مورد بازخواست قرار نمى كيرد. يس در أن صورت خداوند جه کسی را 
عذاب خواهد کرد؟ 

۳) طبرسی از امام رضا عليه السلام آيه را اين گونه نقل کرده است: «قَيَومَئِذ 


۱- محاسن. ص 2۰۱۸۰ ۱۷۱. 


۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۲۳. 
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لا سل -منکم دعن ذنب انس ولا جان».! 


بغرت اجر مون امام بز زخذ بائوي والأقدام ")بأ يْآلاء كما 

نکنذبان(۲۲) َو هم لبي يحكذ ب شون و (۲۳) یط وفون ینتا وبين م 
ا 

آن(۲۴» 
[ تبهکاران از سیمایشان شناخته می‌شوند و از پیشانی و پایشان بگیرند * پس 
تبهکاران أن را دروغ می‌خواندند # ميان (آتش) و ميان آب جوشان سرگردان 
اشند] 
بن محمد بن خالد, از پدرش, از محمد بن سلیمان ديلمىء از ابو بصیر, از امام 
صادق عليه السلام تقل كرده است که در بارةا تهر «يغرف المجرمُون بسیماهم» 
فرمود: خداوند آنها را می‌شناسد. ولی اب آیهوو بار همام زمان عجل اله تصالی 
فرجه الشريف نازل شده است 0 حفترت. نها را از چهره‌هایشان می‌شناسد. آن 
كاه خودش و پارانش با ۵ شمشیر به شک هارا می‌زنندن 

؟) محمد بن حسن صفار, از ابراهیم بن هاشم. از محمد بن سلیمان ديلمى. از 
بدرش سلیمان؛ از معاويه دهنی» e‏ زعام عاق عع الا لقن جرد اعت که در 
بأره أيه «يُعْرفُ المُجْرمُون بسیماهُم في خَد َدُ بالتواصى والأقدام» فرمود: ای معاويه! 
در بن باه جه مى كويند؟ تم تس ات ای الى مرو 
بيشانىها و ياهايشان بگیرند و به داخل آتش بيندازند. حضرت به من فرمود: 
چگونه است كه خداوند تبارک و تعالی به شناخت مخلوقى نياز داشته باشد که 
خودش انها را يديد آورده و آفریده | ست؟ گفتم: جانم فداى تو. موضوع چیست؟ 


۱- مجمع البیان» ج ٩‏ ص ۲۲۳ 
۲- الفیبه. ص ۱۶۰. 
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فرمود: موضوع این است که وقتی امام قائم عجل الله تصالی فرجه الشريف قيام 
می‌کند. خداوند چهره‌ها را به او مىدهد و او دستور مىدهد که كافر را بگیرند. أن 
گاه آنپا را از پیشانی‌هایشان و ياهايشان مىكيرئدء سپس حضرت با شمشير به 
شدت آنها را می‌زند و به قتل می‌رساند.! 

۳ طبرسی می‌گوید: امام صادق عليه السلام ايه را این گونه می‌خواند: «هذه 
جهنم التی کنتما بها تکذبان تصلیانها لاتموتان و لا تحیبان» یعنی: اين جهنمی است 
مى مأنيد. ' 

۴ شيخ مفيد در كتاب اختصاص, از ابراهیم بن هاشم از محمد بن سلیمان. از ر 
پدرش سليمان دیلمی, از معاوية بن خعار دهت از ۲۲۶ صادق عليه السلام نقل 
كرده است كه در باره آیه: «يغرف ؛ المُجْرمُونَ بسیماشم فیح بالتواى والأقدام» 
فرمود: ای معاویه! در این باره چه می‌گویند؟ گفت: می پندارند که خداوند تبارک و 
تعالى در روز قيامت گناهکاران.ا,پا جهرههايشان موستاسد ز به انها دستور 
می‌دهد و آن گاه پیشانی هلاق جاكا يترا می كيرئد و آنها را به آتش می‌افکنند. 
به جهرههايشان نیز اه نير در حالى کم خودش أنها را أفريده | ست؟! گفتم: 
جانم فداى تو» يس جه معئایی ذارد؛ فرمود: تفسيرش اين است كه وقتی قائم ما 
عجل الله تعالى فرجه الشريف قیام مىكند. خداوند جهره دشمنان ما را در اختيار او 
قرار می‌دهد. آن كاه دستور می دهد كه كافر را بگیرند. و آن كافر با پیشانی و پاها 
گرفته می‌شود و نگه داشته می‌شود؛ سپس حضرت با شمشیر به شدت به او ضریه 
مىزند ۴ 

۵ و نيزء از شيخ مفيد با سند خود. از ابو بصیر, از أمام صادق عليه السلام نقل 
شده است که در باره آید: خرف المُجر مون بسييمَاهُم یذ بالنُواصى والأقدام» 


۱- بصائر الدرجات. ص ۳۳۵ ح ۱۷. 


۳ اختصاص. ص ۳۰ 
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فرمود: خداوند سبحان و متعال خود آنها را می‌شناسد, اما اين ايه در باره امام قائم 
عليه السلام نازل شده است. او آنها را با جهره‌هایشان می‌شناسد أن گاه خودش و 
یارانش آنها را با شمشیر به شدت می‌زنند ' 

۶) عبدال بن جعفر حمیری, از محمد بن عیسی, از ابراهیم بن عبدالحمید در 
سال صد و نود و هشت در مسجد الحرام گفت: به نزد امام صادق عليه السلام رفتم. 
او نسخه‌ای از قرآن به من نشان داد و من آن را ورق زدم. چشمم به جایی از أن 
افتاد که در آن نوشته شده بود: این جهنمی است که شما دو فی آن را تکذیب 
می‌کردید. پس آن را بجشيد در حالی که نه می‌میرید و نه زنده مي‌مانید. که منظور 
دو خليفه اول و دوم ع 

۷) على بن ابراهیم در باره آيه «یطوفون بَيْنَهَا وین خمیم آن» گفته است: 
جهنم از شدت كرما دارای صدایی است که گویی ناله می‌کند." " " 

۸ ابن بابویه» از احمد بن زياد بن جعفر همدانی, از على بن ابراهیم. از پدرش 
ابراهیم بن هاشم از عبدالسلام بن صالح هروی» از امام رضا عليه السلام نقل کرده 
است که به حضرت گفتم: ای فرزند رسول خغذا! دز باره بهشت و جهنم به من اطلاع 
بده كه آیا آن دو همین امروز وجود دازند؟ فرمود: أبلئ. وقتی رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم به آسمان عروج کرد در آن جا وارد بهشت شد و جهنم را هم 
دید. به او گفتم: گروهی می گویند: بهشت و خهنم اروز در نقدیر هستند و هنوز 
خلق نشده‌اند. در جواب فرمود: نه آنها از ما هستند و نه ما از انها هستیم. هر كس 
آفرینش بهشت و جهنم را انكار کند. در واقع رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
را تكذيب نموده است و ما را انكار كرده است و به هيج وجه در ولايت ما نیست و 
در آتش جهنم جاودانه خواهد بود. خداوند متعال فرموده است: «قنه جَهَتم الى 
یدب بها المُخِرمُونَ * يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وبَيْنَ میم آن» و پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم فرموده است: وقتی به آسمان برده شدم جبرئیل عليه السلام دستم را كرفت 


Ff اختصاص» ص‎ - ١ 
5 قرب الاسناد» ص‎ -۲ 
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و مرا وارد بهشت گردانید و از خرمای تازه أن به من داد و من آن را خوردم و أن 
در کمر من تبدیل به نطفه‌ای گردید. و هنگامی که به زمين برگشتم با خدیجه هم 
بستر شدم که فاطمه که سلام و درود خدا بر او باد را حامله شد. پس فاطمه, 


حوری انسانی است و هر كاه مشتاق استشمام بوی خوش يهشت می‌شوم. بوى 


ون ات مام ره جتان (۲۶) یی آلاء زنکها نکنبان(۳۱۷)دوائ 
ان۴۸ )بای آلاء رت ماڪ دان (۳۹)فیهما عیتان ران (۵۰) فاي آلاء 
رتکمانکنبان (۵۱) ف همام نكل اجه ززوجان (۵۲) ای آلاء زنکما 

3 ا فورخ ع ا لے ارگ 1 

تکنمان (۵۳) ڪين عل فرش بطائ نهان ٳ ستبرق وج لت دان )۵٨(‏ اي 
آلاء رٽ ڪما نکنذبان (۵۵) فير فأصراث الطرْفٍ 2 ضقن انس فلم ولا جَانُ 
داك أي آلاء كما بت نهان (۵۲) اناوت والرجان (۵۸) نآلا 
رت كما كدان (59) هل جرا الإحشان إلا الإحمان ()ف ی آلاء ربکا 
ُككذبان (۶۱) وَمِن دُوَيْهعَا ان (81): 
[و هر كس را كه از مقام پروردگارش بترسد. دو باغ است # يس کسدام یک از 
نعمت‌های پرورد گارتان را منکرید؟ *# در آن دو (باغ) دو چشمه روان است #٭ 
پس کدام یک از نعمت‌های پرورد گارتان را منکرید؟ * در أن دو (باغ) از هر 
میوه‌ای دو گونه است # بس کدام یک از نعمت‌های پروردگارتسان را منکرید # 
بر بسترهایی که آستر آنها از ابریشم درشت‌بافت است تکیسه زنند و جيدن میوه 


۱- امالی صدوق. ص ۱۳۷۳ ح ۷. 
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انس و جنی ب بيش از ايشان به آنها نرسیده است * بس کدام يك از نعست‌های 
پروردگارتان را منکرید؟ * گویی که آنها یاقوت و مرجانند # پس کدام يك از 
نعمت‌های پروردگارتان را منکرید؟* مگر پاداش احسان جز احسان است #٭ پس 
کدام يك از نعمت‌های پروردگارتان را منکرید؟ ٭ و غير از أن دو (باغ» دو باغ 
(دیگر نیز) هست ] 

)١‏ محمد بن یعقوب. از محمد بن يحبىء از احمد بن محمد از این محبوب. از 
داود رقی؛ از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه در باره ايه «ولمن خاف" 
ام ره جنتان» فرمود: هر كس بداند که خداوند او را می‌بیند و ان جه را که 
می‌گوید. می‌شنود و از کارهای خوب و بد او آگاه است. از کارهای زشت دست 
برمی‌دارد. اين همان کسی است که از مقام پروردگارش می‌ترسد و نفس را از هوی 
زوين جازم هار 

۲) كتاب «بهشت و جهنم»: ابو ج جعفر احمد بن محمد بن عيسىء از عوف بن 
عبداله. از جابر بن يزيد جعفی, از امام باق عليه السلام تقل کرده است که تسداد 
بهشت‌ها چهار تا می‌باشد و اين کلام خداوند عرو جيل است ت که می‌فرماید: «ولمن 
شاف مقام ريه جنتان» و آن اين که آدمی بر خواسته‌اي از خواسته‌ها و شهوات دنيا 
هجوم مى أورد و آن شهوت. گناه و نافرمانی است. سپس مقام پروردگارش را ياد 
مي کند و از ترس اوه أن کار زا رهام کد كن او ايد در باره اين موضوع است. 
اين دو بهشت از آن مؤمنان و سابقان می‌باشد. و اما آیه: «ومن دونهما جنتان» يعنى 
زديك آنها دو بهشت دیگر است - نزدیک از نظر رتبه و درجه و منظور فاصله و 
نزدیکی نيست -و آن دو بهشت مخصوص اصحاب یمین است و آن بهشت نعمت و 
يهشت اسکان دائمی است. و در این بهشت‌های چهارگانه میوه‌هسایی است که در 
کثرت و وفور مانند برگ‌های درخت و ستارگان می‌باشد. و بر این بهشت‌های 
جهار گانه دیواری است که آنها را احاطه کرده است که طول آن به مقدار مسافتی 
است که در بانصد سال پیاده طی می‌شود. خشت و اجر اين دیوار یکی از نقره و 


یکی از طلا و یکی از مروارید و یکی از ياقوت می‌باشد و کاهگل أن عطر و 


۱- کافی, ج ۲. ص ۷ہ ح ۱۰ 
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زعفران است و ابوان‌های (ینجره‌ها) ( تورف امت که در به اررق که 
ادمی جهرهاش را در دیوار می‌بیند و در اين دیوار هشت در وجود دارد و هر در 
دارای دو لنگه است. عرض أن دو لنگه به اندازه فاصله‌ای است که یک اسب خوب 
یک سال طی من كي" 

۳) على بن ابراهیم. از احمد بن ادریس. از احصد بن محمد از حسین بن 
غالب. از عثمان بن محمد بن عمران, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
در باره أيه «ومن دونهما جَنْنَان» فرمود: انها در بهشت سیز هستند که در أن 
نزديكى قرار دارند و مؤمنان از انها می‌خورند تا حساب و كتاب قيامت به يايان 
i‏ 

۴) طبرسی, از عياشى با سند از ابو بصیر, از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است كه به او گفتم: جانم فدای توء در باره مرد مؤمنى که دارای زن مؤمنی است و 
هر دو وارد بهشت می‌شوند نظر شما جيست؟ أيا به ازدواج یکدیگر فرسی ایتد؟ 
حضرت فرمود: ای ابو محمد! خداوند قاضی عادلی است. اگر آن مرد از آن زن 
بهتر باشد. خداوند ان مرد را مخیر می ازد اگر ان زن را اختيار کرد ان زن از 
همسران ان مرد می شود و اک آن زن‌آبهتر از أن مرد باشد. خداوند آن زن را مخيّر 
می سازد اگر أن مرمرا اختيار كرد أن مرد شوهر أن زن مى شود. امام صادق عليه 
السلام فرمود: ٹکو یک هنت . چون خداوند مىفرمايد: «ومن ذُونِهسَا جَنتَان» و 
نگو فقط دارای یک درجه است. چون خداوند متعال می‌فرماید: «درجات بعضها 
فوق بعض» همانا برتری گروه‌ها نسبت به یکدیگر به کارهای آنها بستگی دارد. به 
حضرت گفتم: اگر دو مؤمن وارد بهشت شوند و یکی از انها دارای جایگاه برترى 
نسبت به دیگری باشد. می‌تواند دوستش را ملاقات کند؟ حضرت فرسود: أن كس 
كه بالاتر است بايد فرود بيايد و آن كس که رتبداش پایین‌تر است. نمی‌تواند بالاتر 
برود. زيرا به أن درجه نمی رسد. اما اگر دوست داشته باشند و خیلی علاقه‌مند 


۱- اختصاص. ص 0۶ 
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باشند. می‌توانند روی تخت با هم ملاقات کنند." 

۵ علاء بن سیابه می‌گوید به امام صادق عليه السلام گفتم: مردم از ما تعجسب 
می‌کنند وقتی مىكوييم: گروهی از مردم از جهنم خارج و وارد بهشت می‌شوند. أن 
كاه از ما می‌پرسند, ایا با اولیای خدا در بهشت محشور می‌شوند؟ حضرت فرمود: 
ای علاء. خداوند متعال می‌فرماید: «ومن ثونهما جنتان». نه په خدا قسم آنها با 
اولیای خدا نیستند گفتم: مگر آنها کافر نبودند؟ رت فرمود: نه به خداء اكر كافر 
بودند وارد بهشت نمی‌شدند. گفتم: آیا مؤمن بودند؟ فرمود: نه به خداء اگر مؤمن 
بودند وارد جهنم نمی‌شدند. آنها بینابین بودند." 

۶) ابن بابویه با سند خود. از موسی بن ابراهیم. از امام موسی عليه السلام. از 
پدرش, از جدش عليه السلام نقل کرده است که ام سلمه از رسول خدا صلی اله 
عليه و أله و سلم پرسید: پدر و مادرم فدای تو باد. اگر زنی دارای دو شوهر [در دو 
زمان متفاوت] باشدء آن كاه اين زن و أن دو شوهر بمیرند و همگی وارد بهشت 
شوند. این زن متعلق به كدام يك از آن دو مرد:می‌باشد؟ حضرت فرمود: ای ام 
سلمه, آن کسی را که اخلاقش بهتر است"و براي خانواده‌اش مفيدتر است انتخاب 
می‌کند. ای ام سلمه! خوش اخلاقی خیر وتو منیا وا آخرت را در بى دارد." 

۷ على بن ابراهیم در باره آيه «فیهن قاصرات الطرف» می‌گوید: آن زنان 
بهشتی این قدر نورانی و درخشان هس که از شات نورشان. جشم‌ها نمی توانند 
به آنها نگاه کنند و آیه: «لم يَطْمِتْهُن» یعنی: کسی به آنها دست نزده است و آنها را 
لمس نکرده ا" 


[مگر پاداش احسان جز احسان است؟] 


۱- مجح البیان» ج ٩‏ ص ۲۵۱. 
۲- مجمع البیان, ج 4 ص ۳۵۱ 
۳ امالی صدوق. ج ۳ ۸A‏ 


۴- تسیر قمی. ج ۲؛ ص ۳۲۴. 
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معاوية بن عمّار. از حسن بن عبدالله. از پدرش, از جدش امام حسن عليه السلام 
نقل کرده است که حضرت فرمود: گروهی از بهودیان نزد رسول خدا صلی الله عليه 
و أله و سلم آمدند. دانشمند انها به رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم گفت: 
تفسیر سبحان الّه, و الحمد ف و لا اله الا الله و الله اکبر جیسست؟ حضرت فرمود: 
خداوند عز و جل می‌دانست که بنی آدم بر خداوند دروغ نسبت می‌دهند. به همین 
خاطر فرمود: سبحان الله يعنى خداوند پاک و منزه است از أن جه كه می‌گویند. و 
اما اين که فرموده است الحمد لله به اين خاطر است که می‌دانست بندگانش شکر 
نعمت او را به جا نمی‌آورند. يسن او په ستایش خود پرداخت قبل از آن که 
بندگانش به ستايش أو بير دأزند. و اين أولين گفتار است» اگر اين گفتار تبود. 
خداوند عز و جل نعمت خود را بر هيج كس نمى بخشيد. و اين كه می‌فرماید: لا اله 
الا الله. نشان دهنده وحدانیت او مق‌باشد. خداوند اعمال انسان‌ها را نمی پذیرد مگر 
این که به يكانكى خداوند لعثقاة.-«اشَهباشند و آن نشانه پرهیزکاری است. خداوند 
در روز قيامت به وسیله أن کفه تا ازولي اعمال را سنگین می‌سازد. و اما اين که 
می‌فرماید: الله اکبر به.اين دلیل است که آن برترين و دوست‌داشتنی ترین کلمات در 
نیست و نماز درست نمی‌باشد مگر با گفتن ان؛ به خاطر کرامتی که الله اكبر نزد 
خداوند عز و جل دارد و أن عزیزترین و گرامی‌ترین نام است. 

ان بهودی گفت: ای محمد! راست گفتی ولی پاداش گوینده أن چیست؟ 
فرمود: وقتى بنده می‌گوید: سبحان الله هر أن جه غير از عرش است با او تسبیح 
می بر دازد و به كوينده ان ده برابر أن پاداش می دهد. و وقتی می‌گوید: الحمدلل. 
خداوند به او تمامی نعمت‌های دنیا را که به نعمت‌های آخرت بيوند خورده است 
عطا می‌فرماید و أن کلمه‌ای است که اهل بهست وقتی وارد می‌شوند بر زبان 

اورند. و تمامی جملاتی که در دنیا از ان استفاده می‌کردند فطع می‌شود به جز 
الحمد لله. و اين گفته خداوند عز و جل است كه فرسوده است: ««عواهم فيهًا 
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سبخانک للم وتحیتهم فیها سلام واخر دغواهم أن الحند لله رب العالبین» 
[نيايش آنان در آن جا سبحانک اللهم (سخدایا تو پاک و منزهسی) و درودشان در 
أن جا سلام است و پایان نيايش آنان اين است که الحمدله رب العالمین (عستايش 
ویژه پروردگار جهانیان است)] و اما گفته: لا اله الا الله. پاداش آن بهشت است و 
این کلام خداوند عز و جل است که می‌فرماید: «فل جَزاء الاخسّان إلا الاخسان» 
یعنی آیا باداش کسی که می‌گوید: لا اله الا الله چیزی جز بهشت می‌باشد. آن گاه 
أن يهودى گفت: ای محمد! راست كفتى. ' شيخ مفید هم این روایت را در کتاب 
اختصاص نقل كرده است.' 

۲) أبن بابویه, از ابو احمد حسن بن عبدالله بن سعيد عسكرى. از محمد بن 
احمد بن حمدان قشیری, از اببوالحريش احمد بن عيسى كلابى. از موسبی بن 
اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ابی طالب 
عليه السلام در سال دويست و پنجاه, از يدرش. از جدش امام صادق عليه السلام. 
از يدرش امام باقر عليه السلام, از يدرانشء ان:امام على عليه السلام نقل كرده است 
كه حضرت در باره آيه: «قل جَزاء الا ال الؤوكيان» فرمود: از رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم شئيدم كه مر[فرماید: جمداونظ عز و جل فرموده است: 
پاداش کسی كه نعمت توحيد را به او اړزائی داشته‌ای. جيزى جز بهشت نیست." 

۳) شيخ در كتاب امالى خود با سنڌش آز حسن بن عبدالله بن سعيد بن حسن 
بن اسماعیل بن حكم عسکری, از محمد بن احمد بن حمدان بن مفیبره قشيرىء از 
ابوالحريش احمد بن عيسى كلابى؛ از موسى بن اسماعیل بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب عليه السلام در سال دويست و 
ينجاه. از پدرش, از يدرانشء از امام على عليه السلام نقل كرده است که در باره 
آبه: «قل جَرَاء الاخسان إلا الإخْسّان» فرمود: از رسول خدا صلى الله عليه و آله و 


١-يونس/‏ 3 
۳- اختصاص» ص ۴ 


: € )6<- 


اسر 
روابي 


اهار 


€ |69 


ر حمسسسسن 


سور 
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سلم شنیدم که فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: باداش کسی که نعمت توحید را 
به او ارزانی داشته‌ای چیزی جز بهشت نمی‌باشد.! 

۴) شيخ در مجالس خود. از گروهی, از ابوالمفضل. از احمد بن اسحاق بن 
عباس بن اسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسین بن على بن ابی 
طالب صلوات الله عليهم اجمعين. در «دبيل» در سال سيصد و بيست و دو. از ابو 
اسحاق بن عباس, از اسحاق بن موسی, از يدرش امام موسى كاظم عليه السلام از 
پدرش امام صادق عليه السلام. از پدرش امام باقر عليه السلام, از پدرش امام زين 
العابدين عليه السلام. از پدرش امام حسين عليه السلام, از پدرش امام على عليه 
السلام تقل كرده است كه در باره آيه «مَل جزاء الإخسّان إلا الإخسان» فرمود: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: آیا پاداشی کسی که به او نعست 
اعتقاد به توحيد عطا کرده‌ای چیزی جز بهشت می‌باشد." 

۵) شيخ از گروهی, از ابو مفضل. از ابو عبدالله جعفر ين محمد بن جعفر بسن 
اا ي بن. طالب عليه السلام در سال سيصد و هشت. از 
بحمد بن علی ان حسین ا مااي ن حسین ب على ن ای طالب ی 
السلام از هفتاد و ينج سال پیشی: از امام ارضا عليه السلام. از پدرش امام موسى 
عليه السلام. از پدرش, ایام صادق عليه السلام از پدرش امام باقر عليه السلام. از 
پدرش امام زین العابدین عليه النتلام؛از برش امام حسین عليه السلام. از پدرش 
امام على عليه السلام نقل کرده است که فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم شنیدم که فرمود: توحید. پاداش بهشت است. و الحمدله وفاداری به تسامی 
تھا می‌باشت. و ترس اکتا كلايد هر کی ايك و اخضلامنء مار قس 
اطاعتی است 

۶ سپس شيخ با سند خود از امام على عليه السلام نقل کرده است که حضرت 
فرمود: از رسول خدا صلی اه عليه و اله و سلم شنیدم که فرمود: فاطمه سلام الله 


-١‏ امالی, 3 3 ص و 
؟- امالی. ج ۲. ص ۱۸۲ 


۳- امالی. ج ۲. ص ۱۸۲ 
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علیها را به اين دلیل فاطمه نامیدم که خداوند او و نسل او را از اتش جهنم برگرفته 
و جدا کرده است و نيز همه آنهایی که با اعتقاد به توحيد و ایمان بدان جه آورده‌ام, 
خداوند را ملاقات می‌کنند." 

۷ شيخ مفید در کتاب اختصاص می‌گوید: امیرالمومنین عليه السلام در باره 
أيه: : «قل جزاء الاختان إلا الإحْسّان» فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم شنیدم كه فرمود: خداوند عز و جل می فرمايد: ياداش کسی که به او نعمست 
توحيد عطا کرده‌ای, چیزی جز بهشت نیست.! 

۸ حسین بن سعيد در کتاب زهد. از عثمان بن عیسی, از على ين سالم, از 
امام صادق عليه السلام تقل کرده است که فرمود: آیه‌ای در کتاب خدا مسجل است 
(عام و کلی است). گفتم: آن کدام است؟ فرمود: آیه: «قل جَزاء الاخسان إلا 
الإحْسّان» كه در باره تاو کا و رك قان و کار فق كتين a‏ 
غوين واتيكن ينود ابه ھکد او انت كد يد ان مخض باداش يدي پاراشن 
نیست که همان کاری را يكند كه ان شخص ,هر ایش انجام داده ENE‏ 
علاوه بر انجام أن کار نیک فضیلت آغاز گسری ژابسرای او بداند و ببیند تا أن 
شخص دریابد كه حق او به عنوان آغاژ کتنده خویل, محفوظ مانده است." 


بت 


تسیر 
روابی 


[ که از (شدت) سبزی سیه گون می‌نماید] 

)١‏ على بن ابراهیم, از احمد بن ادريس. از محمد بن احمد, از یعقوب بن یزید. 
از على بن حمّاد خزاز, از حسین بن احمد منقری» از یبونس بن ظبیان, از امام 
صادق عليه السلام نقل كرده اس که دو پارو ای ماتا فرمود: مثل اين است 
که فاصله ر نين که و مدینه با درفت تخل پر شده پاشد.؟ 


لهاد 


۳ زهد, ص 1 2 ۸ 


۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۲۴ 
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فهماعتان تطاختان (۶۶) كاي آلاء رکه نکنبان (۶۷) فوعا ناجیه 
لك و و و مر 

ول وزان( ۶ )بای آلاء رت ماک بان (*)فِيهن شبات حصان (۷) 
ی آلاء ر ڪا ڪنان ۷۱) ځور تفصو رات في ليام (017, 
[در آن دو (باع) دو جشمه همواره جوشان است 1 یس کدام بى از تعمتهاى 
پرورد گارتان را منکرید؟ # در أن دو میوه و خرما و انار است # بس کدام یک 
از نعمت‌های پروردگارتان را منکرید * در أن جا (زنانی) نکوضوی و نکورویند 
٭ يس کدام یک از نعست‌های پروردگارتان را منکرید؟ # حورانی پرده‌نشسین در 


(دل) خيمدها] 
)١‏ على بن ابراهيم در باره أيه: : «فیهمّا عَيْنَان تضاختان» گفته است: یعنی 
فوران مي‌کنند و در باره ایه: : «فیهن خیرات حسّان» گفته است 3 : انها كلهاى 


نیلوفری هستند كه بر ساحل رود کوثر می‌رویند. هر كاه یکی از آنها كنده شود. به 
جای أن ¿ گل دیگری می‌روید و یحور" ' مقصورات" فى الخسام» یعنی: چشم از 
نگاه كردن به أنها باز مى ماني 

۲ مت E‏ الج لبا ابي اد يشرو انأرق این نایز 
یوب از حلبی نقل کرد: رورا سدق عليه السلا باد ف رید 
«فیهن خیرات جتان» چیست ؟ فرمود: آنها زنان مؤمن و صالح و غارق هستتد. 
برسيدم: «حور “صو رات فى الخيّام» یعنی چه؟ فرمود: آنها حوریان سفیدی هستند 
كه در حجاب هستند و در جادرها و خيمههايى از مرواريد و ياقوت و مرجان در 
حفظ و امانند. هر خيمهاى جهار در دارد و در جلوى هر درى هفتاد حورى نار 
پستان وجود دارد تا حجابی برای أن حوريان سفيدروى و درخشان باشند و هر 
روز کرامتی از جانب خداوند متعال بر آنها وارد می‌شود. خداوند عز و جل. مؤمن 
را به آن زنان بشارت داده است." 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۲۴. 
۲- کافی, ج ۸ ص ۱۵۶ ح ۱۴۷. 
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نوفلى. از حسین بن اعين برادر مالک بن اعين نقل کرده است که از امام صادق 
عليه السلام پرسیدم: وقتی یک فردی به فرد دیگری می‌گوید: جزاک الله خیرا 
[خداوند به تو خير دهد], مقصودش چیست؟ امام صادق عليه السلام فرمود: خير 
رودخانه‌ای است در بهشت که از کوثر سرچشمه می‌گیرد و سرچشمه کوثر از پای 
عرش است. خانه‌های اوصیای خداوند و شیعیان آنها در أن جا قرار دارد. در دو 
طرف آن رودخانه نیلوفرهایی می‌روید که هر كاه یکی از آنها کنده شود. یکی دیگر 
به جایش می‌روید. به همین خاطر نهر نامیده می‌شود. اين است کلام خداوند که 
می فر ما ید: «فیهن خیرات" حستان». پس هر كاه کسی به دوستش مي‌گوید: جسزاک 
الله خيراء مقصودش از خيرء ان خانه‌هایی است که خداوند عز و جل انهارا برای 
برگزیدگان و نیکان خلق خود آماده کرده است.! 

و همین روایت را ابن بابویه از پدرش که خداوند او را رحمت کن از محمد 
بن یحیی عطارء از احمد بن محمد, از حسین بن یزید. از حسین بن اعین برادر 
مالک بن اعين به نقل از امام صادق عليه السپلام,ذکر کرده است." 

۴ در کتاب «صفت جنت و نار» ۵( ۳( #جعطفر احمد بن محمد بن 
عیسی, از سعید بن جناح, از عوف بن عبدالله ازدی؛ از امام صادق عليه السلام در 
یک حديث طولانی ذکر شده است که حضرت فرمود: خداوند حوریان بهشتی را 
همزمان با درختان بهشت خلق کرده اسّت و آنها را به خاطر شوهرانشان در دنيا 
محبوس کرده است (آنان را به شوهرانشان در دنیا اختصاص داده است). هر کدام از 
انها هفتاد لباس فاخر به تن کرده‌اند. ولی سفیدی پاهایشان از يشت هفتاد لباس 
دیده می‌شود. همچنان که شراب قرمز در شيشه سفید رنگ دیده می‌شود و يا آن 
جتان که نخ سفید رنگ در داخل ياقوت قرمز دیده می‌شود. یک مرد هر بار در 
حالی که دارای قدرت جنسی صد مرد به مدت چهل سال است با او أميزش می‌کند 
و آنها باكره و ياكدامن هستند و هر بار که با آنها آمیزش می‌شوده دوباره بساكره 


۱- کافی, ج ۸ ص ۳۰ ح ۲۹۸. 
۲- معانی الاخبار. ص ۰۱۸۲ ح ۱. 


: > )6< 
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روابى 
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می‌شوند. «لم یهن انس قبلهم ولا جان»' [دست هیچ انس و جنسی پسیش از 
ایشان به آنها نرسیده است] یعنی هرگز هيج انسانی و يا جنی آنها را لمسس نکرده 
ات «فيهن خیرات حسان» يعنى خوش اخلاق و زيبارو هستند «كأنهن اليَاقوت 
والعرجان» [گونی که آنها ياقرت و مرجاند] يدن به ضافی اقوت و په سفیدی 
مروارید. حضرت فرمود: در بهشت نهری وجود دارد که در دو طرف آن, زنان 
آوازه‌خوان وجود دارند و خداوند تبارک و تعالی به آنها وحی می‌کند و سی‌گوید: 
بيام تمجید و تسبیح و تحمید مرا به بندگانم برسانید و انها هم با صدای بلند آواز 
می‌خوانند. آوازی که مخلوقات هرگز مانند آن را نسنیده‌اند و از پی أن ساکنان 
بهشت به وجد و طرب ا 

۵ا ابن بابویه: از علی بن احمد بن موسی دقاق, از احمد پن حسن خشاب, از 
محمد بن حصین, از محمد بن فضلء از امام صادق عليه السلام. از پدرش امام باقر 
عليه السلام, از جدش امام حسين عليه السلام. از پدرش على عليه السلام تقل كرده 
است كه حضرت در سخنانی كه دزٌ,باره زهد خود بیان مىكرد. فرمود: اگر 
مى خواستم: از آن لباس فاخی بز نش گار ابريشمى شما به تن مىكردم.' 


مارك اسر ك ؤي املال والإكرّام ۷“ 
[ خجسته باد نام 2( شکوهمند و بزرگوارت] 

)١‏ على بن ابراهیم, از على بن حسین, از احمد بن عبداله. از احمد بن محمد 
این بصي ال مشاوين ينالب اذ بع رر امام باقر عليد انا عل کی 
است كه خر بازه ايد «تبارك املمٌ ربك ذى الجلال والاکرام» فرمود: ماعظمت 
خداوند و کرامت او هستیم. کرامتی كه خداوند آن را به بندگانی که از مااطاعت 


۱-رحمن/ ۵۶ و ۷۴ 
- رحمن / #۸ 
۳- اختصاص, ص ۳۵۱. 


۴- امالی صدوق, ص ۴۹۶ ح ۷ 
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می‌کنند می‌بخشد,! 

۲) سعد بن عبدالله به نقل از احمد بن محمد بن عیسی, از احمد بن محمد بسن 
ابی بصير. از هشام بن سالم. از سعد بن طريفء از امام باقر عليه السلام روايت كرده 
است كه حضرت در باره أيه: «تبّارك اسم ریک ذى الجلال والإكرام» فرسود: ما 
عظمت خداوند و كرامت او هستيم, كرامتى كه خداوند تبارک و تعالی آن را به 
خاطر اطاعت از ما به بندكان خود عطا خواهد كرد.' اگر خدا بخواهد., اين حديث 
به طور كامل در تفسير آيه «وأنزلنا مهم الکتاب والمیزان» [و با آنها كتاب و ترازو 


را فرود آوردیم] در سوره حد‌ید خواهد ا 


۱- تفسیر قمی. ج 51 ص ۴ 
۲- مختصر بصائر الدرجات. ص ۵0۶ 
۳- حدید/ ۲۵. 
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ماو 
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کے ر 7 ۳ 
مر رون فپ و ون سا 
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سوره و اقعه 
سوره واقعه مکی است. به جز دو أيه ۱ ۸۲ که مدنی 


است. دارای ۹۶ ۳۷ است و يس از سوره طه نازل شده أست. 
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کے ر 7 ۳ 
مر رنف و ون سا 


sarallah-ketab.blogfa.com 


فضیلت و واب قرائت سوره واقعه 


)١‏ أبن بابویه. از پدرش, از احمد بن ادریس, از محمد بن احمد, از محمد بن 
حسّان, از اسماعیل بن مهران. از حسن بن علی, از پدرش, از ابو بصیر, از امام 
صادق عليه السلام نقل کرده است كه حضرت فرمود: هر كس در شب‌های جمعه 
سوره واقعه را بخواند. خداوند او را دوست مىدارد و محبوب همه مردم می‌گرداند 
و در دنيا با هيج سختی و فقر و نیازی روبه‌رو نخواهد شد و به هيج مصیبتی از 
مصیبت‌های دنیا دچار نمی گردد و از دوستان على إعليه السلام به شمار می‌اید. اين 
سوره مخصوص امیرالمومنین على عليه السلام می‌باشد و هیچ كس در اين سوره با 
او مشارکت ندارد" 

۲) و از همان از محمد ین حسن, از محمد بن خسن نان از محسد بسن 
یحبی, از احمد بن معروف, از محمد بن حمزه. از امام صادق عليه السلام نقل کسرده 
است که: هر كس مشتاق بهشت و توصیف أن می‌باشد. بايد سوره واقعه را بخواند و 
هر کس طالب أن است که به وصف جهنم بى ببرد, بايد سوره لقمان را بخواند." 

۳ و از همان, از محمد بن حسن, از محمد بن حسن صقار, از عباس, از 
حمّاد. از عمرو, از زيد شحام, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است كه حضرت 


فرمود: هر كس سوره واقعه را قبل از خواپ بخواند. خداوند عز و جل را ملاقات 


۱- واب الاعمال. ص ۱۴۶. 
۲- تواب الاعمال. ص ۱۴۶. 
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خواهد کرد و چهره‌اش مانند ماه شب چهارده درخشان خواهد شد." 

۴) در کتاب خواص القرآن: از ييامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایست شده 
است كه فرمود: هر كس این سوره را بخواند. جزء بی‌خیران و غافلان نخواهد بود. 
و اگر اين سوره نوشته شده و در منزل قرار داده شود. در آن منزل» خير و برکت 
زياد خواهد شد و هر كس به خواندن ان عادت کند» فقر و نداری از او دور 
می‌شود. پذیرش و نگهداری و موفقيت و كشايش مالی, از برکت‌های مداومت بر 
قرائت اين سوره به شمار می‌اید. 

۵ رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: هر كس أن را بنویسد و در 
منزل خود آویزان نماید. خير و برکت او زياد می‌شود. و هر کس به خواندن آن 
عادت کند. فقر و نداری از او دور می‌شود. و در اين سوره پذیرش و زیادی و 
نگهداری و موفقیت و گشایش مالی وجود دارد. 

۶ امام صادق عليه السلام فرمود: در اين سوره سودهای بی‌اندازه وجود دارد. 
یکی از انها اين است که أكر بر مزده‌ای خوانده شود. مورد بخشش خداوند قرار 
می‌گیرد. و دیگر اين که اک سکس در شرف مرگ است خوانده شود. خداوند 
خروج روح از بدنش را أسان می‌گرداند و با آذن و اجازه خداوند متعال به راحتى 


می مير د. 


۱- تواب الاعمال. ص ۱۴۶. 
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تفسیر سوره واقعه 


شم سه الوسمَن ارح چم 

وت الواقعد(۱ )لس لو می ابه( )حاف اف (۳) ریت الا زض 
ا(۴ ) ونت بال ا(۵ ) کات هباء مني (۶) كمأ ال تب 
مشاب ات (0) شاب لیصا | ند (9)والكابقُونَ 
او )وت اهرون( 
[أن واقعه چون وقوع یابد # (که) دز وقوع آن دروغی نييبت # يست کننده (و) 
بالا برنده است # جون زمين با تكان (سختى) لرزانده شود # و کوه‌ها (جمله) ريزه 
ريزه شوند # و غبارى پراکنده گردند # و شما سه دسته شويد # ياران دست 
راست. کدامند ياران دست راست؟ * و ياران چپ. كدامند ياران جب؟ * و سبقت 
گیرندگان مقدمند * آنانند همان مقربان (خدا)] 

)١‏ ابن بابویه گفت: پدرم که خداوند از وی خشنود باد. برای من از سعد بسن 
عبدالله, از قاسم بن محمد اصفهانی, از سلیمان بن داود منقری, از سفیان بن عیینه» 
از زهری, از امام سجاد عليه السلام نقل کرده است که فرمود: هر کس با آرامش 
كه دنیا و آخرت مانند دو کفه ترازو می‌باشند. هر کدام از آنها كه برتر باشد. دیگری 
می‌رود. سپس أين أيه را تلاوت فرمود: «إذَا وقعت الواققة» یعنی قيامت «لسیس 


وفْعيها كيده خَافِضَة» يعنى به خدا قسم كه دشمنان خداوند در اتش جهنم فرو 
می‌روند. و «رافقة» یعنی این که په خدا قسم, دوستان خداوند در بهشت مكان 
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بالایی بيدا می‌کنند. 

۲ على بن اب براهیم در باره آیات: «إذا وقعت الواق قعة# لیس لوقعتها كَاذيَة» و 
حقیقت است و کلمه «خافضة» در باره دشمنان خدا أست. «رافعة» در باره دوستان 
خداست. در باره «إذا رجت الأرض رجا» گفته است: یعنی بعضی از قسمت‌های 
آن, قسمت‌های دیگر را مىكوبد و می‌شکند و «وبُست مت الجبال بَسًا» يعنى این که 
كودها از جاى كنده شوند «فکانت هيام مني » هباء: أن جيزى است که در شکاف و 
ستونى از نور خورشید دیده می‌شود. و أيه «وكنتم آزواجا ئلائة» يعنى در روز 
قيامت. و در باره آیه: «فْأصحاب المَيْمَنةَ ما آصحاب المَيْمَنَةَ» گفته است که آنها 
مؤمن هستند که بيرو و تابع بودهاند و برای حسابرسی نگه داشته می‌شوند. 
«وأطحاب المَشَأَمَة ما آصحاب المشأمة * والسًابقو ن الستبقو ن» آنهایی هستند که 
يدون هیچ حسابرسی وارد بهست می‌شوند.' 

۳ سپس على بن ابراهیم گفت: حسن بن على. از پدرش, از حسین بن سعید. 
از حسين بن علوان کلبی, از على:بن حسین عبدی, از ابو هارون عبدی» از ربیعه 
سعدی, از حذيفة بن یمان نقل کردهاستِ که: رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم به دنبال بلال فرستاد و به او دستور داد که پیش از وقت و بىموقع اذان بگوید. 
سيزده روز از ماه رجب,گذشته بود. وقتی بلال اذن سر داد. مردم از این کار به 
شدت ترسیدند و وحشت گردند39 كاد بیغمبر در ميان ما است. نه از ما بنهان 
شده است و نه مرده است! بنابراین جمع شدند و گرد هم آمدند. آن كاه پیامبر صلی 
الله عليه و اله و سلم پیاده امد تا اين که به دری از درهای مسجد رسید و دو طرف 
در را گرفت. در مسچد مکانی پود که «سده» نأميده می‌شد سلام کرد و گفت: اي 
اهل سده! می‌شنوید. گفتند: بلی شنیدیم و اطاعت كرديم. سپس پرسید: ایا ابلاغ 
مي‌کنید؟ گفتند: ای رسول خدل! ما آن را ضمائت مي‌کنيم. سپس رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم فرمود: به شما خبر دهم که خداوند مردم را دو گونه خلق 
کرده است و من را در بهترین گروه قرار داده است. و اين گفته خداوند است که 


۱- خصال, ص ۶۲ ح ۹۵ 
۲- تفسير قمى؛ ج ۲ ص ۳۲۵. 
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می‌فرماید: «وأصحاب اليِّين»' [و یاران راست] و «وأصخاب الشمال»" [و ياران 
چپ] پس من جزو اصحاب یمین هستم و من در ميان اصحاب یمین از همه بهتر 
هستم. سپس هر یک از أن دو قسم را سه قسمت گردانید و من را در بهتسرین 
قسمت أن سه قسمت قرار داد. و اين کلام او است که می‌فرماید: : «فأصحَاب المَيْمَتَةَ 
ما أ حاب المَيمَة * واصضحاب المَشأمَة ما آصحاب امه * والسّابقُون 
الستّابقُونَ» پس من از سابقان هستم, دقرا آنها از همه بهتر هسستم. سپس هر 
كدام از آن سه قسمت را تبدیل به دسته و قبیله كردانيد و مرا در ميان أ ن بهترین 
مه تراز داد و ابن كلم ا اسك لمیر ما زد يا نها الناس إا خلفناکم من 
ذکر ونی وجَعَلنَاكُم شُويًا وقبَائِل لتعارقوا إن : رمم عند الله ناک" [ای مردم ما 

شما را از مرد و زتی آفريديم و شما را ملت ملت وقبيله قبیله گردانيديم تا با 
یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقیقت. ارجمندترین شما نزد خدا 
برهي زكارترين شماست] پس قبیله من بهترین قبیله است و من سرور فرزندان آدم و 
گرامی ترين آنها نزد خدا هستم و فخری نیستة,سپس خداوند أن قبیله‌ها را به 
خانه‌هایی تبدیل نمود و مرا در بهترین ان خانه‌ها فزار داد و اين کلام خداوند است 
كه می‌فرماید: «إنّما رید اله ليذهب عنکم الرجس أهل ات وبطرکم تطهيرا»' 
[خدا فقط می‌خواهد آلودگی را اشعا خندان (ببامبر) يزدايد و شما را ياك و 
باكيزه گرداند.] بدانید و آگاه باشيد که خداوند مرا از میان سه نفر از اهل خانواده‌ام 
برگزید و من سيد و سرور أن سه نفر و در نزد خداوند پرهیزکارترین آنها هستم که 
فخری نیست. خداوند مرا و على و جعفر فرزندان ابوطالب و حمزه بن عبدالمطلب 
را برگزید. ما در «ابطح» خوابیده بودیم. هر كدام از ما لباسمان را به صورتمان 
کشیده بودیم. على بن ابی طالب عليه السلام در سمت راست من بود و جعفر در 
سمت جب من و حمزه زیر پایم خوابیده بود. صدای بال فرشتگان و خنکی دست 


۱- واقعه/ ۲۷. 
۲- واقعه/ ۴۱. 
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على بن أ بی طالب عليه السلام كه بر روی سینهام بود. مرا از خواب بیدار کرد. . وقتی 
از خواب بيدار شدم. جبرئيل را به همراه سه فرشته ديدم. یکی از أن سه فرشته به 
جبرئیل گفت: ای جبرئیل! به سوى کدام يك از ينها فرستاده شده‌ای؟ با يايش مرا 
تکان داد و گفت: به سوی این. أن فرشته برسید: این کیست؟ (تا او را بشتاسد.) 
جبرئیل گفت: اين محمد است. سرور و آقای پیامبران و اين على بن ابی طالب 
است. سرور و آقای جانشینان و اين جعفر بن ابی طالب است که دو بال رنگین 
دارد و با آنها در بهشت پرواز می‌کند و این حمزه بن عبدالمطلب است» سرور 
شهيدان ١‏ 

۴ شيخ در كتاب امالی خود. از محمد بن محمد. از ابو نصير محمد بن حسين 
مقری. از عمر بن محمد ورأقء از على بن عباس بجلی, از حميد بن زياد. از محمد 
بن تسنيم ورآق, از ابو نعيم فضل بن رکین, از مقاتل بن سليمان. از ضحاک بن 
مراحم. از ابن عباس نقل كرده است كه از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در 
باره أيات «والسابقون السبقون © أوليك المقربون * فى جات النصيم» برسيدم. 
حضرت فرمود: جبرئيل به پل گفت؛ ها على عليه السلام و شيعيان او هستند. آنها 
کسانی هستند که برای رفتن به بهشت سبقت می گیرند و مقرب درگاه خداوند 
هستند به خاطر کرامتی که خداوند به آنها داده است. " شيخ مفید اين روایت را در 
کتاب امالی خود آورده اسک 

۵ محمد بن يعقوب, از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد از حسين بن 
سعيد؛ از حماد بن عیسی, از ابراهيم بن عمر یمانی. از جابر جعفى نقل كرده است 
كه امام صادق عليه السلام فرمود: ای جابر. خداوند تبارک و تعالى انسانها را سه 
كونه آفرید. و اين است گفتار خداوند متعال که مى فرمايد: درکنتم آزواجا لاد #۰ 
فاصحاب الميمَة ما أصحاب المَبْمَنة * وأصحاب المَشأمّة ما آصضحاب المَشَأمة © 
والسّابقُون السّابقون * ولیک المقَربُون». دنفرت بان شرا و افراد خاصی 


۱- تفسير قمى. ج ۲. ص ۳۲۵. 
۲- امالى طوسی, ج ۱ ص ۷۰ 
۳- امالی مفيد. ص ۲۹۸: ح ۰۷ 
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هستند که مقرب درگاه او هستند. در ميان آنها ينج روح قرار داده است. به روح 
القدس انها را تایید نموده است که به وسيله ان جيزها را می‌شناسند. و به روح 
ایمان انها را مجهز ساخته است که به وسیله أن از خداوند عز و جل می‌ترسند. انها 
را به روح قدرت و نیرو تایید نموده است که سه وسیله أن صی‌تواتند از خداوند 
اطاعت نمایند. و انها را به روح شهوت مجهز نموده است که به وسیله أن علاقسه و 
تمایل بیشتری برای اطاعت از خداوند عز و جل نشان می‌دهند و از نافرمانی او 
کراهت دارند و آن را وشت می‌پندارند و در ميان نها روح مدرج را قرار داده است 
كه به کمک أن رقت و امد می‌کنند. و خداوند در ميان مومنان اصحاب ميمنة نيز 
روح ایمان را قرار داده است که به وسیله أن از خداوند می‌ترسند و در ميان آنها 
روح قوت و قدرت را قرار داده است که به وسیله ان توانابی دارند تا از خداوند 
اطاعت و بيروى نمايند و در ميأن انها روح شهوت را قرار داده است که به وسيله 
أن نسبت به اطاعت أز خداوند شوق و اشتياق بيشترى نشان مىدهند و در ميان 
آنها روح مدرج را قرار داده است كه به كمي: أن رفت و آمد می‌کنند.! 

۶ و نيز محمد بن یعقوب. از تعدادق از پارانش, از احمد بن محمد بن خالد. 
از بدرش» از محمد بن داود غنوی, از اصبغ بن نبائه بقل كرده است كه: مردى نزد 
امام على عليه السلام امد و گفت؛ اي امیرّالممنین! عده‌ای از مردم گمان می‌کنند که 
بنده مومن نه زنا می‌کند و نه دزدی می‌نماید و نه شراب می‌نوشد و نه رباخواری 
می‌کند و نه خون حرام می‌ریزد؛ یعنی در عين ایمان داشتن, اين معاصی را مرتكب 
نمی‌شود. بر من كران آمد و دلگیر شدم. وقتی فهمیدم که اين بنده مثل من نماز به 
جای می‌آورد و همیچون من دعا می‌خواند و با خانواده من ازدواج می‌کند و من با 
خانواده او ازدواج می‌کنم. از من ارث می‌برد و من از او ارث می‌برم (امکان ارث 
بردن ما از یکدیگر وجود دارد), اما به خاطر گناه کوچکی که انجام داده است از 
ایمان خارج شده است؟ على عليه السلام فرمود: راست گفتی. از رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم, که دلیل او کتاب خدا بود, شنیدم که می‌گوید: خداوند عز و 
جل مردم را به سه دسته آفریده است و برای آنها سه جایگاه قرار داده است و اين 


۱- کافی» ج ۱. ص ۰۲۱۳ ح ۱. 
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كلام خداوند عر و جل مىباشد که در قسرآن گفته است: «أصحاب المَثْمتة», 
«واصحاب المشأمَة», «السّابقُون». و ابا ۸ جه کر بازه ساقي کته ات انها 
یاو ا لوس اسيم كد جناروا ديا يان انها ينج روح قرار داده 
است؛ روح القدس, و روح أيمان و روح قوت و قدرت,. و روح شهوت و روح بدن. 
به وسيله روح القدس, بيامبران مرسل و غير مرسل مبعوث شدند و به کمک آن, 
اشياء رأ شناختند و با روح ایمان خداوند را عبادت نمودند و هيج جيز را شريك او 
قرار ندادند و با روح قوت و قدرت با دشمنانشان جنكيدند و زندگی خود را سر و 
سامان دادند و با روح شهوت به غداهای لديذ رسيدند و با دختران جوان ازدواج 
حلال کر دند و با روح بدن رفت و امد نمودند. اينها كسانى هستند که امرزیده 
می شوند و از گناهانشان صرف نظر می گردد. + سپس فرمود: داوف هر وجل 
می فرماید: «بلک الرس فصلا غضم على فض منم ّن کلم لله ورف بلضهُم 
درجات وآتینا عيسى ابن مریم نات وأيْدناهُ بروح القاس» [برخی از آن پیامبران 
را بر برخی دیگر برتری بخشیدییهاز آنان کسی بود که خدا با او سخن كفت و 
درجات بعضی از انان را بالا برد. وه عبسی بسر مریم دلایل اشکار دادیم و او را 
به وسیله روح القدس تابيذٍ کردیم] و فر پاره گروهی فرموده است: «وأَيّدَهُم بروح 
متفه زو آنها را با رودي دیاس شو تاد كرت اسر مر اټ با ابن 
ويد كىها آنها را كر امى کا اکت لها را بر دیگران پرتری داده است. يس اينها 
کسانی هستند که آمرزیده می‌شوند و از گناهانشان چشم پوشی می‌شود. 

سپس از اصحاب ميمنه ياد کرد و آنها در قالب و جسم خويش. مومنان 
راستین هستند. خداوند در ميان آنها چهار روح قرار داده است: روح ایمان» روح 
قوت و فدرت. روح شهوت و روح بدن. بنده پیوسته این روح‌ها را تکمیل می‌نماید 
ان الحهاى دان يدث كسد ان سودي ميزه ان ابن ال لي 
حالت‌ها چیست؟ حضرت فرمود: ما برترین آنها همان است که خداوند هز و جسل 
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می‌فرماید: «ومنکم من یرد إلى أَرذل ار لکی لا غلم بعد علم شینا»' [و بعضی از 
شما تا خوارترین (دوره) سال‌های FEET‏ توتى) باز گر دانده ررد به طوری 
كه بعد از (آن همه) دانستن, (دیگر) چیزی نمی‌دانند] اين عامل باعت می‌شود که 
همه روح‌ها دچار نقص و کاستی می‌شوند و فقط مربوط به کسی نمی‌شود که از 
دين خدا خارج می‌شود. زيرا خالق و آفریننده آن, او را به پایین‌ترین نوع عمر 
برمی گرداند. در نتیجه او وقت نماز را نمی‌فهمد و نمی‌تواند در شب يا روز برای 
عبادت پیدار بماند و يا اين كه در صف نماز جماعت به همراه مردم حاضر شود. 
اين کاسته شدن و نقصان گرفتن روح ایمان است و هيج ضرری به او نمی‌رساند. 
برخی از انها کسانی هستند که روح قوت و قدرت در آتها کاهش يافته است. در 
نتيجه نمی‌توانند با دشمنانشان بجنگند و نمی‌توانند به دنبال رزق و روزی باشند و 
بعضی از آنها کسانی هستند که روح شهوت در آنها کاهش یاه است. يس اگر 
زیباترین دختر آدمی از جلوی ایشان عبور کند. به او گرايش بيدا نمي‌کتند و به 
سراغ او نمی‌روند. ولی روح بدن در ايشان می‌ماند و روزگار می‌گذرانند تا این كه 
فرشته مرگ به سراغ ایشان بيايد و اين,خالت خوبی؛است. زیرا خداوند عز و جل 
عامل و کننده اين کار است. و بعضی اوقات خالت‌هایی در زمان قدرت و جوانی به 
او دست می‌دهد که قصد گناه مىكند.و روح قوت و جوانی او را تشویق می‌کند و 
روح شهوت این کار را برايش زیبا جلوه می‌دهد و روح بدن او را به پیش می‌برد تا 
اين كه او را در اشتباه و گناه می‌اندازد. پس اگر نقص و عیبی در ايمان او بيدا شود 
و ایمان از دست او برود. دیگر به آن برنمی‌گردد تا اين که توبه کند. و وقتى توبه 
کند و رو به سوی خدا آورد. خداوند نیز به سوى او روی می‌آورد. و اگر دوباره به 
گناه برگردد. خداوند او را وارد جهنم می‌نماید. و اما اصحاب مششمه, بعضی از آنها 
از بهودیان و مسیحیان می‌باشند. خداوند عز و جل می‌فرماید: «الذین أتيْناهم 
الکتاب يَعْرِفونَهُ کما يَغرفون آبناءهم» [کسانی که به ايشان کتاب (آسمانی) دادهايم 
همان گونه که پسران خود را می‌شناسند او (محمد) را می‌شناسند] انها محمد و 


۱- نحل/ ۷۰ 
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ولایت أو را از طريق تورات و انجيل می‌شناستد. همچنان ¿ که بحه‌هایشان را در 
خانه هايشان می‌شناسند و «وإِن رقم کون الحق وهم بغلمون # © الحق من 
رَبك فلا تکونن من المُمترين»' [ [و مسلما كروهى از ایشان حقيقت را نهفته می‌دارند 
و خودشان (هم) می‌دانند # حق از حانب بروردگار توست. يس مبادا از 
تردیدکنندگان باشی,] وقتی که آنها انکار کردند. نمی‌دانستند كه خداوند انها را به 
أن وضع دچار ساخته و روح ایمان را از آنها گرفته و در بدن أنها فقط سه روح 
قرار داده است: روح در ی شهوت. ا بدن, و آنها را به 
چهارپایان ملحق كرده و فرموده است:«إن هُمْ إلا کالانعام»' [آنان جز مانند ستوران 
نیستند] زيرا جهاريا با روح قوت و قدرت عار می‌برد و با روح شهوت علف 
مى خورد و با روح بدن حركت مىكند. سپس أن كسى كه سئوال كرده بود كفت: ای 
امي رالمؤمنين! به اذن خدا روح مرا زنده كردى.' 

۷) این بابویه با سند خود. از لبن عباس نقل کرده است که رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم فرمود: خداوند.عز, و جل انسان‌ها را به دو دسته تقسیم کرد. و 
مرا در بهترین دسته آن قرا بادا یر گفته خداوند عر و جل است در یاداوری 
اصحاب یمین و اصحاب شمال و من بهترین اصحاب یمین هستم» سپس هر یک از 
آن دو گروه را به سه قییمتتقسیم گردانید و مرا در بهترین ثلث أن قرار داد همان 
طور كه مى فرمايد: «فاصخاب المَيْمَنَة ما اصحاب المَيْمَنّة*# وأصحاب المَشأمّة ما 
اصحاب المَشأ م والسنّابقُونَ السَّابقُونَ» و من بهترين سأبقين هستم. سر 
کدام از آن قسمت‌هاي سه كانه را به قبیله‌هایی تبديل نمود و مرا در بهترین قبیلسه 
قرار داد و اين كفته خداوند عز و جل است كه مىقرمايد: «جعلناکم شغوبا وقبائل 
رفوا إن آکرمکم عند الله أنقاکم»" [و اه شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا 
با يكديكر شناسایی متقابل حاصل كنيد در حقيقت ارجمندترین شما نزد خدا 


۱- بقره/ ۱۴۶-۱۴۷ 
۲- فرقان / ۴۴. 
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پرهیزگارترین شماست] من با تقواترین فرزندان آدم هستم و گرامی‌ترین آنها نزد 
خداوند عظیم الشأن که البته مباهات نمي‌کنم. سپس خداوند آن قبیله‌ها را به 
خانوارهایی تبدیل نمود و مرا در بهترین خانواده قرار داد و اين کلام خداوند است 
كه می‌فرماید: «إنْمَا بريد الله ليذب عنکم الرجس أل البَيْت وطهُرکم تطهیر»۲۳۱ 
[خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و 
پاکیزه گرداند]. 

۸ محمد بن ابراهیم نعمانی. از على بن حسین, از محمد بن یحیی, از محمد 
بن حسان رازی, از محمد بن علی, از محمد بن ستان, از داود بن كثير رقی نقل 
کرده است که به ابو عبدالله امام صادق عليه السلام گفتم: فدای تو گردم, در باره 
أيه: «والسابقون السابقون* ولیک المقرون» مرا باخبر ساز. حضرت فرمود: 
خرف ارد سيقن ان لس پان کد 8 ادان بے رورت كرد دنل و کر هال 
گرفتن ميثاق از آنها بود. دو هزار سال قبل از اين كه آدميان را بیافریند. به حضرت 
گفتم: أن را برايم تفسير كن. حضرت فرمود:, خداوند عز و جل وقتی که خواست 
آدمی را از كل بيافريند. اتقى را براى انها برف رز خت و به آنها گفت: داخل آتش 
شوید. أولين کسانی که وارد اتش شدند_عبازنند یندا از: محمد صلی الله عليه و 
آله و سلم و امير المومنین و حسن:و“حيتين و نه نفر از امابان صلوات الله عليهم 
اجمعین که پی در بی امام بودند. سپس شیعیان انها از انها پیروی نمودند. به خدا 
قسم که آنها سابقون هستند." 

9) شيخ در مجالس خود. از گروهی, از ابو المفضل, از ابو عباس احمد بن 
محمد بن سعید بن عبدالرحمن همدانی در کوفه. از محمد بن مفضل بن ابراهیم بن 
قيس اشعری, از على بن حسان واسطى. از عبدالرحمن بن کثیر, از جعفر بن محمد 
از پدرش, از جدش امام سجاد عليه السلام, از امام حسن عليه السلام نقل کرده 
است که حضرت در سخنانی که به مناسبت صلح خودش با معاویه ايراد می‌کرد 


۱- احزاب/ ۳۳. 
۲- امالی صدوق. ص ۵۰۳ ح ۱. 
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6 #- رمه 


جنين كفت: بدرم قبل از همه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم را تصديق كرد 
و با جان خود از او حفاظت نمود. سپس همواره رسول خدا صلی الله عليه و اله و 
سلم در هر جایی او را مقدم می‌داشت و در هر کار سختی او را می‌فرستاد. چون 
يداو اعتماد داشت و می‌دانست که او دارای آرلسش است. و ہی دانست که او 
خيرخوأه [مطیع] خداوند و رسول او و این که او نزدیک‌ترین فرد نسبت به خدا و 
رسول او می‌باشد. خداوند عز و جل فرموده است: «والسًابقون الستَّابقون» أولنى 
المقربون» پدر من سابق سابقین و تزدیک‌ترین مقربین نسبت به خداوند عز و جل و 
رسول او بود.” 

متن خطبه به صورت کامل در تفسیر آيه ما ری له لوب عنكم الرس 
أهل ابیت ود هركم تطهيرا»' [ آخدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان 
(پیامبر) ) بزدايد و شما را پاک و پاکیزه گرداند] آمده است. 

۰ محمد بن عباس, از احمد بن محمد کاتب. از حمید بن ربیع» از حسین بن 
حسن اشقر, از سفیان بن عبینه, زاین أبى نجیح. از عامر. از ابن عباس نقل کرده 
است كه: سه نفر از همه پیپلی گرفته‌اند: يوشع. دوست موسی عليه السلام به سسوی 
موسی, و صاحب يس (حبیب تجار) به سوى عيسى عليه السلام. و على بن ابى 
طالب عليه السلام به سنوی پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم و او از همه (همراهان 
بيامبران) برتر است." 

۱ محمد بن عباس, از على بن حسين بن على مقرى. از أبوبكر محمد بن 
أبراهيم جوانی» از محمد بن عمرو كوفى. از حسين اشقر, از ابن عييئه. از عصرو بسن 
ا ای لست کک اوو کر 
حزقیل مؤمن آل فرعون که به سوی موسى پیشی كرفت و حبيب صاحب یس به 
سوى عیسی, و على بن ابی طالب نسبت به پیامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم, 


۲- احزاب/ ۳ 
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و او از همه (همراهان پیامبران) برتر است. صلوات خداوند بر همه آنها باد ۱ 

۲) از همان از احمد بن محمد بن سعید با سند خود از سلیم بسن قسيسء از 
امام حسن علیه السلام قل کرده نیت که هو ارو آم «والسًابقون السابقونه 
ولیک المقربون» فرمود: يدر من در رسیدن به خداوند عز و جل و در رسیدن به 
رسول او اسبق السابقین و نزدیک‌ترین مقربان است 

۳) طبرسی به نقل از امام باقر عليه السلام می‌گوید: سابقون چهار نفر هستند: 
فرزند مقتول آدم عليه السلام. و سابق امت موسی عليه السلام که همان موّمن آل 
فرعون است و سابق امت عیسی عليه السلام که همان حبیب نجار است و سابق 
لع 1 عليه و أله و سلم كه همان ن على بن ابی طالب عليه السلام 
می‌باشد, " 

۴ و از طریق مخالفان: ثعلبى در روایتی مرفوع که آن را به عباس بن عبد 
المطلب می‌رساند. می‌گوید: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند 
سبحان و متعال, مردم را به دو دسته تقسیم ردبو مرا در بهترین قسمت أن قرار داد 
و این است کلام او كه می‌فرماید: «وأصتضاب یمین كا أصحاب الیمین»" [و ياران 
راست. یاران راست کدامند] و من در ميان جاب يمن از همه بهتر هستم» سپس 
آن قسمت را به سه قسمت قدي رگم ی کی جر بهترین قهمت آن سه بخضشی قرار 
داد. اين است کلام خداوند که می‌فرماید: «فأصحاب المَيْمَنَةَ مَا آصحاب المَيْمَنَة * 
وأصحاب المَشاَمَة ما آصخاب المَشأمَة * والسابقون السابقون» پس من از E‏ 
هستم و در میان آنها از همه بهتر هستم. . سپس ان نھ قممةدرآابة يلسا دیل 
کرد و مرا در بهترین آن قبيلدها قرار داد و آ ن کلام خداوند است كه می‌فرماید؛ 
«جفلناکم َعُوبًا وبال لتعَارفوا إن ن¿ آکرمکم عند الله أتقاكم»” [ افیا ج 


۱- تأويل الآيات, ج ۲. ص ۶۴۱ ح ۳. 
۲- تأويل الایات. ج ۲.ص ۶۴۲ ح ۴ 
۳- مجمع البيان. ج ٩‏ ص ۳۵۸. 
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قبیله قبیله كردانيديم تا با یک‌دیگر شناسایی متقابل حاصل کنید. در حقيقت 
ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست] من در نزد خداوند عسز و جل 
پرهیزگارترین و گرامی‌ترین فرزندان آدم هستم و هيج فخری نیست. سپس خداوند 
عز و جل أن قبایل را تبدیل به خانوار گردائید و من را در بهترین أن خانواده‌ها 
قرار داد و این است گفته خداوند که می‌فرماید: : «إنمًا بريد الله لدب عنکم لجس 
أخل ابیت و؛ لهرکم تطهیرا»۲۳۱ [خدا فقط مىخواهد آلودگی را از شما خانندان 
(پیامبر) بزدايد و شما را پاک و پاکیزه كرداند]. 

تعلبی از ابو عبدائ, از عبدالله بن احمد بن يوسف بن مالک. از محمد بن 
ابراهيم بن زياد رازی» از حارث بن عبدالله حارثی, از قيس بن ربيع, از اعمسش, از 
عباية بن ربمی, از ابن عباس نقل کرده است که رسول خدا صلی اله عليه و أله و 
سلم فرمود: خداوند مردم را به دو قسمت نقسیم نموده است و حديث همان است 
که ذکر شد" 

0 ابو نمیم حافظ از کتاپ:چال خود در حدیثی كه سند آن را به ابن عباس 
می‌رساند از ابن عباس نقل,كرده ایبت گة: سابق و پیشرو اين امت على بن ابی 
طالب عليه السلام می‌باشد. 

۶ فقیه ابن مثاثلتدر‌کتایی مناقب دررياره آيه «والسسابقون السابقون» که 
سند آن را به ابن عباس مر رسالل که است: سابقون سه نفر هستند: يوشع بن نون 
به سوى موسى عليه السلام سبقت كرفت. و صاحب يس به سوى عيسى عليه 
السلام سبقت كرفت و على عليه السلام به سوى محمد صلى الله عليه و آله و سلم 
سبقت كرفت و او از همه (همراهان پیامبران) آنها برتر است 


1 مر الأولی(۱۳) وقلبل مس الا رین (017) عل سورمُوض و (۱۵) 


۱- احراب/ ۳۲. 
۲- تفسیر علبی (نسخه خطی): شواهد التنزیل, ج ۲. ص ۲٩‏ ح ۶۶۹ 
۳- تفسير علبی (نسخه خطی). 
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یی عَلها مابلین (۱۶) يطو 4 دُْعَلْم ولا لون (07), 


[ گروهی از پیشینیان # و اندکی از متاخران * بر تخت‌هایی جواهرنشان # که 
روبروی هم بر آنها تکیه داده‌اند # بر گردشان پسرانی جاودان (به خدمت) 
می گردند] 

۱ محمد بن عباس, از محمد بن حریر, از احمد بن یحیی» از حسن بسن 
حسین» از محمد بن فرات از امام صادق عليه السلام نقل كرده است که حضرت در 
باره آیات: «ثلة من الأولين * وقليل من الاخرین» فرمود: «ثلة من الأولين» فرزند 
آفم علیه السا آست که رارش از را کشت و سوم آل ورون ورس سا 
حوس وما ب عا «وقليل مُن الاخرین» على , بن ابى طالب عليه 
السلام می‌باشد.! 

۲) ابن فارسي در کتاب «روضه» به نقل از امام صادق عليه السلام می‌گوید: 
«ثلة مُن الأولين» فرزند مقتول حضرت أدم عليه السلام. و مؤمن آل فرعون, و 
صاحب يس می‌باشند «وقليل من الآخرين» على بن ابى طالسب عليه السلام 
ات 

۳) على بن ابراهیم در باره آیه: «ثلة قن لازي گفت: آنها پیروان بیامبران 
مى باشند. و در باره «وقليل من الاخری» گت آنها پسروان حضرت محمد صلی 


0 نھ 0 وض ۳ ۳ 3 2 
الله عليه و اله و سلم می‌باشند. «علی سرر موضونة» يعنى نصب شده «تطوف 


هم ولدان مُخْلدُونَ» يعنى در حالى كه شاد و خوشحال هستند.۲ 

۴) طبرسی به نقل از امام على عليه السلام در باره ولدان گفته است: آنها 
فرزندان اهل دنیا هستند. نه کارهای نیک انجام داده‌اند که به آنها ياداش داده شوند 
و ۴) طبرسی در معنی ولدان از على عليه السلام روایت کرده است که: آنها اولاد 
اهل دنیا هستند که نه دارای اعمال نیکی هستند که به خاطر آنها ثواب داده شوند و 
نه کارهای زشت انجام داده اند که مجازات شوند. به همین خاطر است که اين مقام 


۲- روضة الواعظین. ص ۱۱۹. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۲۷. 


ساد 


تلسیر 
روابی 


اوها 
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> 4 جم 


و منزلت به انها داده شده است. ' 

0) طبرسى به تقل از بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم روايت كرده است كه از 
حضرت در باره فرزندان مشركان سئوال شد. حضرت فرمود: آنها خدمتكاران اهل 
يهشت هستند." 


(A), م‎ 9 . 1 

بأکواب وأبارِيقَ وکس من مين (۱۸) 
[با جام‌ها و آبریزها و پیاله‌(ها)یی از باده ناب روان] 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: حوض ما ابگاهی بزرگ است. دارای دو 
محر ی است که از بهشت سر حشمه می‌گیرند: یکی از «تسنیم» است و دیگری از 
بش 

دون عنها ولا تفن (14), 
[(که) نه از آن دردسر گیرند و له بی جره گردند] 

۱) على بن ابراهیم در باره ولا ینزفون» گفته است که یعنسی رانده و دور 

۰ ۴ 


نمی‌شوند. 


وحم طبري تون (۲۱). 
[و از گوشت پرنده هر جه بخواهند] 
)١‏ محمد بن یعقوب. از محمد بن بحبی. از احمد بن محمد, از وشاء. از عبدالله 


بن سنان نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام در باره بهترین غذا در دنيا و 


۳ خصال. ص ۴ جح ۰ 


۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۱۹۵. 
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آخرت پرسیدم. حضرت فرمود: گوشت آیا کلام خداوند عز و جل را نشنیدی 
که مى فرمايد: «ولحم طير طیر ایهم مما یَشتَهون»۱ 


ی او 
[و حرران چشم‌درشت # مثل لول نهان ميان صدف] 

)١‏ کتاب «صفة الجنة و النار»: از ابو جعفر احمد بن محمد بن عیسی, از 
سعید بن جناح, از عوف بن عبدالله ازدىء از امام صادق عليه السلام نقل کرده است 
كه حضرت فرمود: هیچ مؤمنى وارد بهشت نمی‌شود, مگر این که پانصد حسوری را 
به ازدواج خود درمی‌اورد. همراه هر حوری هفتاد خادم و هفتاد كنيزك سی‌باشد. 
انها به مانند «لۇلۇ منثور» و «لوْلو مکنون» می‌باشند. معنای مکنون این است که 
مانئد مروارید در داخل صدف می‌باشند که دست‌ها آن را لمس نکرده‌اند و چشم‌ها 
ان را ندیده‌اند و معتای منثور اين است که زياد هستند. هر مرد مومنی هفت قصر 
دارد و در هر قصری هفتاد خانه است و در«هر خانه‌ای هفتاد تخت وجود دارد و 
در روی هر تختی هفتاد بستر است و بز هروييك از أن بسترها زنی زيبا و چشم 
درشت و چشم سياه وجود دارد.-«تطبریمسن تضتهم الانهار»" [از زير 
(قصرهاى)شان نهرها جارى است] تهرهباتی کے داراي کی غير كنديده و صاف 
هستند و تيره و كدر نيستند «وأنهَارٌ من لین لم بغر طَعْمُه»' [و جوی‌هایی از شيرى 
ER‏ دگرگون نشود] يعنى شیری كه از پستان ن جهارپایان ن خارج شده است. 
«وآنهار من عسل مُصَفَى»' [و جوییارهایی از انگیین ناب] یعنی عسلی که از زنبسور 
عسل به دست ثيامده است فوائهار من خَمْر لذة للشاربین « 5 رودهایی از باده‌ای 
که پرای نوشندگان د لذن است] یعنی شرابی که آدم‌ها آب آن را با پاهایشان 


۱- کافی, ج ۶ک ص 308 ح ۱. 
۲- اعراف/ ۴۳ 
۳- محمد/ ۱۵ 
۴- محمد/ ۱۵. 
0- محمد / ۱۵. 


ا 


ترحمه 
تفسبر 
روایی 


اوها 
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نفشرده‌اند و نگرفته‌اند و وقتی به غذا ميل بيدا می‌کنند. پرندگان سفید رنگی به نزد 
آنها مى آيند و بال‌هایشان را بالا می‌برند و أن مؤمنان از هر نوع که بخواهند 
می خورند. در حالت نشسته و یا تکیه دادم هر گونه که بخواهند و ار هوس میوه 
تة شاخدها به نزد انها می‌آیند و از هر ميوهاى که دوست داشته باشند می خورند. 
a a‏ «والملانکة ذخلون عانم من كل یاب # سلام قلیکم با صبرتم 
نعم عُقبَى الدّار»' ' آو فرشتگان E PEE‏ ¿ درمسیآینسد# (و به آنان 
می‌گویند) درود بر شما به (یاداش) آن جه صبر کردید. راستی جه نيكوست فرجام 
ان سراى.] 


لاو يها لثُواولاتأئما(د؟)إلاقبلاسَلامًاسَلامًا(ء؟) وأصاب اينما 


50 5 ۰ 

اب امین (۲۷) في در ود (۲۸)و ظح منطو (۲۹), 

[در آن جا نه بيهودهاى می‌شنوند.و نه (سخنی) گناه‌آلود # سخنی جز سلام و 
درود نبست # و باران راسیتا؛ باران ايت کدامند؟» در (زير) درختان کنار 
بی‌خار# و درخت‌های موز که میوه‌اش خوشه خوشه روی هم چیده است] 

۱) على بن ابراهیمرمی‌گوید؟ یه «لا يَسْمَعُون فیا لفوا ولا تأئِيمًا» یعنی نه 
فحش می‌شنوند و نه دروخ و ته ساز وسور باره آیه: «رآضحاب اليّبِين ما 
حاب الیّبین» گفته است ت: منظور از يمين على عليه السلام ها ا ا 
می‌باشد و در باره آیه: «فی نید مخضود» می‌گوید: آن ¿ درختی است که نه برف 
دارد ونه خار. و امام صادق عليه السلام «وطلع مُنضود» قرائت كرده | ميس يعلى 
متراکم وروی م" 

۲) طبرسى می گوید: یاران ماء از یعقوب بن شعيب روايت كردهاند که به امام 
صادق عليه السلام كفتم: أيه این گونه ان «وطلح مُنضود» گفت: نه «وطلع 


۱- رعد / ۳۳ و 1 
؟- اختصاص / ص ۳۵۲ 


۳ تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۲۷. 
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۳ ظ ل تمدُود(۳)وعاء سکوب(۳۱) وفاکه وَكئة(77الامَفْطُوعَةٍوا لا 


و 
17 


مَنوعف(۳۳) 


[و سایه‌ای پایدار# و آبی ریزان # و ميوهاى فراوان # نه بریده و نه ممنوع] 

۱) سعد بن عبدالله. از على بن اسماعیل عیسی, از محمد بن عمرو بن سعيد 
زیات. از یکی از یارانش, از نصر بن قابوس نقل كرده لب ار ای اي 
السلام در باره اين ایات پرسیدم: : «وظل منود * وماء سکوب * وفاكهة كثيرة 
# لا مقطرعة ولا مَْنُوعْة» حضرت فرمود: ای ز نصر! به خدا قسم" این آبات اين 
گونه نيستند که مردم فکر مي‌کنند. اين همان ن علسم است و آن چه از آن خارج 
می‌شود. الأو ياي زيف «وبثر مُعَطَلة وقطر مشيید» زو (چه بسیار) جاه های 
متروک و کوشک‌های افراشته را پرسیدم. فرمود: منظور از «ویشر لته انا 
است که ساکت است و منظور از «وقصتر مس" /إمام ناطق است که سخن 
می‌گوید." ۱ 

۲) على بن ابراهیم در باره آیه: «وظل ممدود» می گوید: او مايه كسك هن 
وسط بهشت و در پهنای آن قرار دارد و عرض بهشت مانند عرض آسمان و زمین 
الست شخصی که سواره است. مدت صد سال نمی‌تواند آن ساپه را پیماید." 

*) شيخ ورام: از بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم نقل شده است که فرسود: 
در بهشت درختی وجود دارد كه آدم سواره مدت صد سال نمی‌تواند سای آن را 
ببيمايد. اگر دوست دارید اين أيه را بخوانید: «وظل مُمُدُود» و مکانی در بهشت 


(موضع سوط) وجود دارد که از دنیا و هر چه در أن است. بهتر است و اگر دوست 


FF مجمع البيان, 3 ۹ ص‎ -١ 
.۲۵ ۲-حج/‎ 
۵۷ مختصر بصائر الدرجات. ص‎ -۳ 


۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۲۷. 
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دارید بخوانید «فمن زخزح عن الثار وأذخل الجة َد فا وما الحتيّاة ایا الا ما 
الفرور »۲۱ [یس هر که را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند. قطعا کامياب 
شا امیت و زند کی :ديا جر اید فرب يمدت | 

۲) کتاب صفة الجنة و النار: از ابو جعفر احمد بن محمد بن عيسى. از سعید بن 
جناح, از عوف بن عبدالله ازدی, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که در 
حدیثی طولانی فرمود: وفتی مؤمن به در بهشت می‌رسد, به او گفته می‌شود: برگه 
عبورت را نشان بده. می‌گوید: اين جواز عبور من است, در أن نوشته شده است: به 
نام خداوند بخشنده مهربان, اين جواز عبوری است که از طرف خداوند عزیز 
حکیم. پروردگار جهانیان برای فلانی فرزند فلائى صادر شده است. أن كاه ندا 
دهنده‌ای با صدای بلند که همه می‌شنوند می‌گوید: هان, پدانید كه فلانی فرزند فلانى 
به سعادتی دست يافته است که يس از أن هرگز دچار بدبختی و شقاوت نمی گردد. 
سپس داخل می‌شود. ناگهان درختی را مىبيند كه داراى سايه بزرگی است و أبن 
ریزان و میوه‌هایی آویزان از درخش راسم آن درخت رضوان است. از تنه آن درخت 
دو چشمه جاری است. آن,فرد مومی راک چنان كه به او دستور داده شده است, به 
طرف یکی از آن دو چشمه می‌رود وبا آب آن خودش را می‌شوید و وقتی از ان 
خارج می‌شود. سرسیزی و خرمی در او ظاهر می‌شود و از چشمه دیگر می‌نوشد و 
از آن پس در شکمش هیچ دل درد و مرض و بیماری وجود نخواهد داشت و اسن 
است کلام خداوند متعال که می‌فرماید: «وسقاهم رهم شرابًا طهورا»" [و 
پروردگارشان باده‌ای پاک به انان می‌نوشاند] 

سپس فرشتگان به استقبال او مى آيند و می‌گویند: خوش آمدى. به همراه 
دیگران داخل شو. او هم داخل می‌شود. ناگهان با دو شاخه یک درخت مواجه 
می‌شود. شاخه‌های أن از مروارید هستند و شاخه‌های کوچکتر آن از زیورآلات و 
لباس‌های كران قیمت. میوه‌های أن به شکل پستان کنیزکان باکره است. فرشتگان با 


۱- ال عمران/ ۱۸۵. 
51 تلبيه الخواطر: ص ۷ 
۲- انسان/ ۲۱. 
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شتران و اسبان و زیورآلات و لباسهاى كران قیمست به پیشواز او یایند و 
می‌گویند: ای دوست خداء بر هر جه می‌خواهی سوار شو و هر جه می‌خواهی 
بيوش و هر جه می‌خواهی بخواه. او هم سوار چیزی می‌شود که دوست دارد و آن 
جه را که دوست دارد می‌پوشد. او سوار بر شتر و اسبی که از نور است و لباسش از 
نور است و زیورآلات او نیز از نور و در خانه‌ای از نور حرکت می‌کند و به همراه 
او فرشتگانی هستند همه از نور و خدمتكارانى از جنس نور و جوانانی از نورء أن 
قدر که فرشتكان از اين همه نور وحشت می‌کنند و برخى به يكديكر م ىكويند: كنار 
برويدء كاروان خداوند صبور و بخشاينده از راه رسيد. ان كاه به اولین کاخ خود که 
از نقره است می‌رسد. كاخى كه داراى ایوان‌هایی از مرواريد و ياقوت است. أن كاه 
زنان آن کاخ به او روى می‌آورند و مىكويند: خوش آمدی» خوش آمدی, بيش ما 
بيا. بس او تصمیم مى كيرد که وارد قصر خود شود. اما فرشتگان به او می‌گویند: ای 
دوست خداء حرکت كن: برو. اين کاخ و کاخ‌های دیگر از آن تو است. تا اين که به 
یک کاخ طلایی می‌رسد. کاخی که دارای تاجی.از مروارید و یاقوت است. زنان ان 
کاخ رو به او می گویند: خوش آمدی چ آمدی اي دوست خدا! نزد ما بيا» پس 
او تصمیم می گیرد که وارد کاخ خود شود. اما فرشتگان به أو می‌گویند: حرکت كن 
ای دوست خدا. سپس به قصر دیگری از یاقوت قرمز می‌رسد با تاجی از مروارید 
و یاقوت. او تصمیم مى كيرد که وارد این فصر ختود بشسود. اما فرشتگان به او 
می‌گویند: حرکت كن ای دوست خدا! اين قصر و دیگر قصرها از آن تو است. تا 
اين كه به تمام هزار قصر می‌رسد و به هر کدام از آنها نگاهی می‌اندازد و در یک 
چشم به هم زدن در تمامی سرزمين خود حرکت می‌کند و وقتی به آخرین قصر 
رسید. سرش را پایین می‌اندازد. أن كاه فرشتگان به او مي‌گویند: ای دوست خدا 
جه پیش آمده است؟ می‌گوید: نزدیک بود که چشمم كور شود. فرشتگان می‌گویند: 
مژده باد ای دوست خداا در بهشت کوری و کری معنا ندارد. سېس به کاخی 
می‌رسد که بیرون آن از درون آن پیداست و درون أن از بيرون آن. خشتی از آن 
نقره است و خشت دیگر از طلا و خشتی دیگر از ياقوت و دیگر خشت أن 
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مروارید. ملاط (سیمان) آن دیوار از بوی خوش است و دارای ایوان‌هایی از نور 
است که می‌درخشند و آدمی چهره‌اش را در دیوار می‌بیند و اين است کلام خداوند 
که می‌فر ماید: «ختامه مسک» [(باده‌ای که) مهر أن ی لس ] ی در موي أن 
شراب از يوي خوش است. سپس ييا مبر صلی الله عليه و آله و سلم از زنان 
زیباروی زیبا چشم که حور العين نام دارند ياد نمود. ام سلمه به او گفت: ای رسول 
خدا! پدر و مادرم فدای تو باد. ایا ما بر آنها فضل و برتری نداریم؟ حضرت فرمود: 
بلی دارید. با نمازتان و روزه‌تان و عبادانتان که براى خدا انجام مى دهيد که به منزله 
ظاهر است بر روی باطن." صفت «حور السين» در تفسیر آيه «فيهن خیرات 
حسان»" [در آن جا (زنانى) نكو خوی و نكو رویند] قبلا آمده ه أست و همچنین در 
تفسير آبه: «قلا تغل تفس ما حى لهم من فة آغین جزاء بم انا يَعملون»' [هيج 
كس نمی‌داند جه جيز از أن چه روشنی‌بخش دیدگان ¿ است به (باداه ش) أن جه 
نجام مىدادند برای آنان نهان كردهام] پس بايد به آن جا مراجعه شود و هر كسس 
بخواهد به صفات زنان «حور العین» و زنانی که از جنس أدمى هستند پی بیرهه 
بايد به کتاب «معالم الزلفی»"مراجعه شماید. 

۵) على , بن ابراهیم در باره آیه: «واماء سسْكُوب» گفته ست كه معنای 
مسكوب, پاشیده و پرأکنده است. و گفته است: «لا مقطوغة ولا ممُوغة» يعنى این 
که نه قطع می‌شود و نه کسی از ید آن ملم می‌شود." 


بوفزش مُرفوعَغ(۳۴), 
[و همخوابگانی بالا بلند]" 


۱- مطففین / ۲۶. 

۲ - تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۲۷ 

۲-رحمن/ ۷۰ 

۴ - سجده/ ۱۷. 

۵- كافى؛ ج ۸ ص ۹۷ ح ۶٩‏ 

۶- برخی از مترجمان فارسی قرآن «فرش مرفوعة» را بساط‌ها و فرش‌های ارزشمند ترجمه 
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ib‏ ار الى ۳ لصو یو 
لام گت ای رسول دا در باره أيه: «غرف من فوقها غرف» "[برای ايشان 
غرفه‌هایی است كه بالای آنها غرفه‌هایی (دیگر) بنا شده است] ما را با خبر ساز و 
بكو که با جه چیزی ساخته شده است؟ حضرت فرمود: ای علی! أن غرفه‌ها را 
خداوند عز و جل برای بندگان و دوستان خاص خودش ساخته است و آنها از 
مروارید و یاقوت و زبرجد ساخته شده‌اند. سقف آنها از زبرجد است که با نفره 
آميخته شده است. هر اتاقی از أن هزار در طلایی دارد و در جلوی هر دری 
فرشته‌ای گمارده شده است. در آن بسترهایی از حرير و دیباج وجود دارد که برخی 
از انها بر روی برخی دیگر قرار داده شده است و در داخل انها پر از مشک و 
کافور و عنبر است و این است که خداوند عز و جل می‌فرماید: «وفرش مرفوعة» ' 


تاش إقاء (۲۵ تام کارا (۳۶)غربا ثرا (۳۱) لاحاب 


[ما آنان را پدید آورده‌ايم يديد آوردنی # و آیشان را دوشیزه گردانیده‌ایم * 
شوی دوست همسال * برای یاران رَاستَ] 

۱) على بن ابراهیم كو تاد اند «إنا آنشآناشن انشاء» فرمود: منظور زنان حور 
العين در بهشت می‌باشد و در باره آید؛ «تَجَعَلنَاهُن کار ۷ عُربَا» گفته است: یعنی 
به عربی صحبت می‌کنند و کلمه «أثرابًا» به معنی هم و سن سالان هستند و منظور 
از «لاصنحاب الیّمین» ياران امام على عليه السلام می‌باشد. 

۲) کتاب صفة الجنة و النار: از جعفر بن احمد بن محمد بن عیسی, از عوف بن 
عبدالله. از جابر بن یزید, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که حضرت فرمود: 


کرده‌اند و برخی دیگ أن را مجاز تلقی کرده و معادل همسران محتسرم و بلندبالا را برای آن 
آورده‌اند. تر حمه اول با روایاتی که در مواضع مختلف اين تفسیر امده است ست: سازگارتر آست. 


(مترجمان) 
۱- زمر / 5 


۲- تفسير قمی, ج ۲, ص ۳۲۷. 


اط 
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خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: با لطف و رحمت من وارد بهشت می‌شوید و با 
عفو و بخشش من از عذاب جهنم نجات بيدا می‌کنید و با کارهای نیک خود بهشت 
را در میائتان تقسيم مىكنيد. پس به عزتم قسم که شما را در خانه جاودانگی ساکن 
خواهم کرد. خانه کرامت و بزرگی که اگر در آن داخل شوند. قدشان هفتاد متر 
بیشتر از قد آدم عليه السلام خواهد شد و به سن حضرت عیسی عليه السلام سی و 
سه ساله خواهند شد و در زبان به مائند محمد صلی الله عليه و آله و سام عربسی 
سخن خواهند كفت و در زیبایی همچون یوسف عليه السلام خواهند گردید. سپس 
چهره‌هایشان برتر و بالاتر از نور خواهد شد و قلبشان مانند ايوب خالی از كينه و 
ادت خواهد د" 

۳) و نیز از همان کتاب و با همین سند. از امام باقر عليه السلام نقل شده 
است که فرمود: اهل بهشت. بدون مو و بدون ريش و سبیل هستند. سرمه زده‌اند. 
تاج بر سر گذاشته‌اند. گردنبند و النكو و ان شتر به دست دارند. دارای يوست لطيف 
هستند. زیبا و مورد احترام می‌باثیند. به هر كدام از آنها در خوردن و نوشیدن و 
اشتها و اميزش جنسی, قوت"و قدرت ید مرد داده شده است و لذتی که از یک 
بار ناهار خوردن می‌برد, به اندازه جهل سبال است و لذتی که از خضوردن شام 
می‌برد. أن هم به اندازه,چهلسال است. خداوند چهره آنها را با نور و بدن‌هایشان 
را با ابریشم پوشانده اس رلك اه یک اسنید است و زیورالاتشان به رنگ زرد و 
لباس‌هایشان سبز رنگ." 

۴ و نیز از وی با همین سند. از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که 
حضرت فرمود: بدانید که اهل بهشت هميشه زنده هستند و هيج وقت نمی‌میرنده 
بیدارند و هرگز نمی خوابند. هميشه بی‌نیاز هستند و هيج وقت دجار فقر نمی‌شوند. 
شادمانی می‌کنند و هيج وقت غمگین نمی‌شوند و می‌خندند و هیچ وقت گریه 
نمی‌کنند و هميشه مورد احترام هستند. پس هيج وقت خوار و ذلیل نمی‌شوند. اهل 
مزاح و شوخی هستند و هيج وقت عصبانی نمی‌شوند و هميشه شاد و خوشحال 


۶۴ اختصاص. ص‎ -١ 
.۲۵۸ اختصاص, ص‎ - > 
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هستند. می‌خورند و هيج وقت گرسنه نمی‌شوند و دائما می‌نوشند پس هيج وقت 
تشنه نمی‌مانند و لباس پوشانده می‌شوند. بس هيج وقت برهنشه نیسبتند. هميشه 
یرهش ا به كيدان کر یک اس وان و تس از که جاودان و مخلد هستند 
طلا می‌باشد و دائما بر تخت‌هایی تکیه زده‌اند و هميشه بر تخت‌های گرانبهانگاه 
می‌کنند و هميشه از جانب خداوند بر آنها سلام و درود فرستاده می‌شود. به لطف و 
رحمت خداوند از او بهشت مي‌طلبیم زیرا که او بر انجام هر چیزی توانا است." 

۵ و نيز از وی با سند خود, از جابر, از امام باقر عليه السلام نقل کرده است 
که فرمود: سنگ‌های مرمر زمين بهشت از نقره است و خاک آن از «ورس»" (شبیه 
زعفران) می‌باشد و جارو زدن ان با مشک است و شن‌های ان از مروارید و ياقوت 
عو باش" 

لاا ا ال PEO‏ 
2/0 «علی سرر مُوصُولّة» ۳ N‏ جواهرنشان] يعنى وسط أن 
تخت‌ها ٩۱‏ ر شاخدهايى از مروازيد و باق تیت ادا لنت که حجلدها بر وی 
آنها بريا مى شود و جنس آن حجله‌ها از مرواريد و ياقوت می‌باشد. سبک‌تر از پر و 
نرم‌تر از ابريشم. و بر روي ان تخت‌ها فرش‌قناب ی کشترده است که اندازه ان شصت 
برابر اتاق‌های دنیایی است که روی هم قرار داده شده‌اند و اين گفته خداوند عز و 
جل است كه می فرمايد: «وفرش مَرفُوغَة » و أي «علی الارانک ُنظرون»" [سر 
تخت‌ها (نشسته) می‌نگرند] ب بعنی به چوب‌های آن تخت‌ها که حجله‌ها بر آنها قرار 


۱- اختصاص, ص ۳۵۸. 
۲- گیاهی که برای رنگ‌آمیزی لباس از أن استفاده می‌شود. «المعجم الوسیط, ماده ورس» 
۳- اختصاص, ص ۳۵۷ 
۴- واقعه / ۱۵. 

۵- مطغفین. آیات۲۳ و ۳۵. 


اه 
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دارد نگاه مو گنت 

۷ و نيز از همان: با سند خود از جابرء از امام باقر عليه السلام نقل کرده است 
که فرمود: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: نهرهای بهشت در جاهایی 
كه حفره نیست جاری می‌شود, از برف سفیدتر و از عسل شیرین‌تر و از کره نرع‌تر 
است. كل أن نهر. مشک بسیار خوشبو است و سنگریزه‌های أن مروارید و یاقوت. 
چشمه‌ها و نهرهایش در هر جایی از بهشت که ولی خدا دوست داشته باشد و اراده 
کند. جاری می‌شود. اگر تمام کسانی که در دنیا هستند از جن گرفته تا انسان در أن 
جا مهمان باشند. غذا و نوشیدنی و لباس‌ها و زیورآلات انها را در برمی كيرد و هیچ 
چیزی از أن کم نع ىآيد و کاسته نمی‌شود." 

۸) و نيز از همان: پا سند خود از جابرء از امام باقر عليه السلام نقل کرده است 
که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: ریشه‌های درخت خرمایی 
که در بهشت است طلای قرمز رنگ است و نته و ساقه أن از زبرجد سبز رنگ و 
خوشه‌های أن مروارید سفید رنگیه,و برگ آن, لباس‌های سبز رنگ است و خرمای 
آن, سفیدتر از مروارید است"و شیر ین تراز عسل و نرم‌تر از کره. در آن هیچ سفتی 
و سختی نیست. درازی خوشه أن دوازده متر است. از بالا تا پایین مرتسب و چیده 
شده است. از آن دانه,و میوه‌ای جيده نمی‌شود مگر اين که خداوند آن را به شکل 
اول برمی‌گرداند و اين کلاج توا ام كد می‌فرماید: «لا مقطوعة ولا مَْنو۳»2 
[نه بریده و نه ممنوع] دانه‌های خرمای أن درشت است چون کوزه سفالین و منوز و 
انار ان به بزرگی سطل. شانه‌های اهل بهشت از جنس طلا است و آتشضدان‌های 
بخور ايشان از مروارید." 

٩‏ حسین بن سعيد در کتاب زهد از حسن بن علوان. از عمسرو بن خالد. از 
زید بن علی» از پدرانش, از امام على عليه السلام نقل کرده است که فرمود: رسول 


۱- اختصاص. ص ۲۵۷ 
۲ - اختصاص. ص ۳۵۷. 
۳- واقعه/ ۳۲. 

۳- اختصاص. ص ۳۵۷. 
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خدا صلی اله علیه و آله و سلم فرمود: پایین‌ترین افراد يهشت که شأن و منزلت آنها 
از شهیدان پایین‌تر است, كسانى هستند که دارای دوازده هزار زن از حور العسين 
بهشتی هستند و چهار هزار زن باکره و دوازده هزار زن بیوه. هر کسدام از آن زنان, 
هفتاد هزار خدمتکار دارند. جز این که خدمتکاران حوریان دو برابر است که در 
سرتاسر هفته در اطراف گروه خود می‌چرخند و وقتی كه روز و یا ساعت یکی از 
أن زنان فرا می‌رسد. همه أن زنان گرد او جمع می‌شوند و با صداهایی که بهتر و 
زیباتر از انها بيدا نمی‌شود به اواز خواندن می‌پردازند. تا ان جاکه در بهشت 
جيزى باقی نمی‌ماند که از زیبایی صدای آنها به رقص درنيايد. أن زنان می‌گویند: 
هان بدانید که ما جاودانيم يس هرگز نمى ميريم. ما در ناز و نعمت هستیم بس هرگز 
دچار فقر و سختی نمى كرديم. ما از زندگی خود راضی هستیم پس هرگز به خشم 
و غضب نمی آییم.! 

۰) على بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر, از ابو بصیر, از امام صادق 
عليه السلام نقل کرده است که فرمود: مرد موَمن, با هشتصد دختر باکره و چهار 
هزار زن بیوه و با دو حور العين در بهش ازدواج می‌کند. گفشتم: جانم فداى توء 
هشتصد باکره!؟ فرمود: بلی, هر كاه بر یکی از آنها وازد می‌شود. او را باکره می‌بیند. 
گفتم: جانم فدای توء حور العين از چه جيزى خلق شده‌اند؟ فرمود: از خاک نورانی 
بهشت. و استخوان ساق پای او از پس هفتاد لباس قاخر دیده می‌شود. جگر زن, 
آینه مرد است و جگر مرد آينهاى برای أن زن. گفتم: قربانت گردم آیا آنها با کلام 
با بهشتیان سخن می‌گویند؟ فرمود: بلی. آنها با کلامی صحبت می‌کنند که مردمان 
مانند أن و یا بهتر از آن را نشنیده‌اند. گفتم: آن کلام چیست؟ فرمود: با کلام نرم و 
لطیف می‌گویند: ما جاودان هستیم يس نمی‌میریم» ما در ناز و نعمت هستیم بس 
دچار سختی و گرفتاری نمی‌شویم. ما ساکن و مقیم هستیم و دیگر كوج نمی‌کنيم. و 
ما راضی هستیم يس خشمگین نمی‌شويم. خوش به حال کسی که برای سا آفریده 
شده است و خوش به حال کسی که ما برای او افریده شدهايم و ما انان زنانی 
هستیم که اگر موی یکی از ما در فضای آسمان آویزان شود نور أن دیدگان را 


۱- زهد, ص ۱۰۱ ح ۲۷۶. 
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می‌پوشاند. 

۱ حسين بن سعید در کتاب زهد. از نضر بن سوید, از درست. از یکی از 
یارانش, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: اگر یک حسوری از 
حوریان بهشتی بر مردمان دنيا روی آورد و طره‌ای از موهای خود را نمایان سازد. 
اهل دنیا شیفته او می‌شوند و يا اين که می‌میرند و اگر نمازگزار در هنگام نماز از 
پروردگارش نخواهد که اين حوری‌ها را زوجه او بگرداند. آن حوریان می‌گویند: 
اين مرد. جقدر به ما بی‌علاقه است! 

۲ طبرسی در کتاب احتجاج: از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که 
حضرت در جواب سئوال زندیقی که از او پرسیده بود: از کجا می‌گویند که: هر گاه 
یکی از اهل بهشت به سوی میوه‌ای می‌رود كه ان را بچیند و بخضورد. وقتی أن را 
می خورد: أن میوه دوباره به شکل اول خود باز می‌گردد؟ جنين گفت: بلی, 

نمونداش جراغ است. کسی که به دنبال نور | ست از آن نور می‌گیرد؛ اما جيزى از 
نور أن چراغ کم نمی‌شود و نور | ن.تمام دنيا را بر می‌کند. أن شخص كفت: ایا اين 
گونه نيست كه از بس كه می‌خوزند ورمی‌نوشند دیگر نيازى ندارند؟ حضرت فرمود: 
چون غدای آنها مايع استء از پایین انها جارج نمى شود بلكه به همراه عرق از 
بدن‌هایشان خارج می‌شود. ام شخص برسید: چگونه الست که هر كاه صرد با 
زوجه‌اش هم بستر می‌شود؛ دوبازه او باکره می‌شود؟ حضرت فرمود: زیرا از بوی 
خوش و عطر آفریده شده است و دچار عيب و نقص نمی‌گردد و جسمش دچار 
آسیب نمی‌شود و در شكاف او جيزى جاری 1 و حیض او را آلوده نمی‌کند. 
بنابراین زحم. جسبيده و پر گوشت است و در ان فقط مجرای ادراری وجود دارد. 
أن شخص يرسيد: ايا خوری بهشتی هفتاد دست لباس می‌پوشد و هسر او از يس 
آن لباسها و بدنش استخوان ساق يايش را می‌بیند؟ حضرت فرمود: بلى. همجنان 
كه یکی از شما می‌تواند سکه پول را در داخل اب ببیند. هر چند عمق أن أب به 
اندازه طول نيزه باشد. 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۵۷ 
۲- زهد. ص ۱۰۲ ح ۲۰۸. 
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أن شخص پرسید: بس چگونه بهشتیان از نعمت‌های بهشت بهره‌مند می‌شوند 
در حالی که کسی از انها يافت نمی‌شود مگر اين که پسرش و يا يدرش ويا 
دوستش و يا مادرش را از دست داده است. وقتی که آنها با او در بهشت نیستند و 
شکی ندارند که آنها به دوزخ می‌روند. پس بهشت جه فایده‌ای دارد برای کسی که 
می‌داند یکی از نزدیکانش در دوزخ دچار عذاب است؟ حضرت فرمود: اهل علسم 
می‌گویند: ياد آنها را فراموش می‌کنند و برخی دیگر گفته‌اند: انتظار می‌کشند که انها 
بيايند و امیدوارند که آنها در بين بهشت و جهنم باشند. در بين اصحاب اعراف.' 

۳ شيخ در مجالس خود از گروهی, از ابو المفضل, از رجاء بن يحيى ابو 
الحسین کاتب در سال سیصد و چهارده, در همان سالی که از دنیا رفت. از محمد 
بن حسن بن شمّون, از عبدالله بن عبدالرحمن, از فضیل بن یسار از وهب بن عبدالله 
بن ابی وفى هنائى, از ابو حرب بن ابی الاسود دوئلسی, از يدرش ابو الاسود از 
ابوذر. از رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم نقل كرده است كه حضرت به او 
گفت: ای ابوذر! اكر زنى از زنان اهل بهش ت ]لبيك شب تاریک در أسمان دنيا 
ظاهر شود. زمين را به گونه‌ای روشن م ىكنريكه زو ایی أن بيش أز زمانى اسست 
كه به وسيله ماه شب چهارده روشن می‌شود و تمامی اهل زمين انتشار بوی خوش 
او را استشمام مىكنند و اكر لباسی از لباتی‌های, اهل بهشيتٍ در دنيا پخش شود هر 
کس به آن نگاه کند از شدت نور أن جه دیدگانش می‌بیند. غش خواهد کرد. و 
فرمود: قسم به أن که قرآن را بر محمد صلی الله عليه و آله و سلم نازل کرد. زیبایی 
و خوبی اهل بهشت روز به روز زیادتر می‌شود همچنان که زشتی و پیری مردمان 
روز به روز در دنا افزايش می‌یابد." 

۴ محمد بن قوب از ابو على اشعری, از حسن بن على کوفی, از عبيس 
بن هشام. از صالح حذاءء. از يعقوب بن شعیب. از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است که فرمود: وقتی روز قيامت فرا رسد. پوششی از پوشش‌های بهشت برداشته 
می‌شود و هر کس که دارای روح است. اگر در فاصله بانصد سال از بهشت باشد., 


۳۱ احتجاج, ص‎ -١ 
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بوی أن را استشمام می‌کند مگر یک دسته. گفتم: انها جه کسانی هستند؟ فرمود: 
کسانی که والدینشان آنها را طرد كردمائد.' 

۵) و نيز از وی: از تعدادی از یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد. از محمد 
بن غل از محمد بن فرات, از امام یاقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود: شسما 
را بر حذر می‌دارم از اين كه پدر و مادرتان شما را از خود برانند. بوی بهشت در 
فاصله هزار سالی استشمام می‌شود اما کسی که از جانب يدر و مادرش طرد شده 
باشد. و کسی که صله رحم را قطع کند و آدم سالخورده‌ای که زنا کرده پاشد و أدم 
متکبر از دریافت بوی أن محروم هستند.! 

۶) أبن بابويه. با سند خود از عبدالله بن حسن بن حسن بن على. از پدرش. 
از جدش عليه السلام نقل کرده است که: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
فرمود: هر کس بر محمد و آل أو درود فرستد و بگوید: صلی الله عليه و آله و سل 
خداوند عظیم الشأن می‌گوید: سلام و درود خدا بر تو باد و پس بايد بر پیامبر اکرم 
صلی الله عليه و اله و سلم. زياد دودر فرستید. و هر كس بگوید: درود خدا بر 
محمد و بر أل او سلام و درود نفرییتلاه برای بهشت را درنمی‌یابد. در حالی که بوى 
آن از فاصله پانصد سال قابل استشمام:است. ' روايات در این باره بسيار است و از 
ترس طولانى شدن كلام انها رل ذکر نمي‌کنيم. 


لدم الأولينَ(24) ولم ال جرین ۴۰ )وأصاب الشْمَال مَاأصابْ الشمال 
)في تو وبع (7؟)وظلل شن بتو )برد کي ۴9) وال 
ذلك نيفين (۲۵ ورن ین ام( راون لوح آنذامتتا كنا 
ناحتما لو ون (۴۷) و آباؤناالأولون (۲۸)فل إِنّ الأولينَ وال خریت (۳۹) 


۱-کافی, ج ۲ ص ۲۶۰ ح ۳. 
۲- كافى؛ ج ۲ ص ۶۱ح 1 
۳- امالی صدوق. ص ۳۱۰ ح ۶ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


جو فود إل یقات یی نهک یشان نکن و (۵) لاون 
من رشن دفوم ۵۲0 )اون سه لبون (0۲ )گا رون نهين خیم (۵) 
فُكَارِنُونَ د شرب اليم (۵۵). 

[كه گروهی از بيشينيانند # و كروهى از متاخران * و ياران چپ. كدامند يساران 
ا کر میتی رده تار# نه خنک ونه 
خوش * اينان بودند كه بيش از این ناز پروردگان بودند * و بسر گناه يسزرف 
پافشاری می كردند * و می‌گفتند: آيا چون مرديم و خاک واستخوان شديم واقعا 
(باز) زنده م ىكرديم؟ * يا پدران گذشته ما (نیسز) # بگو: در حقيقت أولسين و 
آخرین * قطعا همه در موعد روزی معلوم گرد آورده شوند * أن كاه شما ای 
گمراهان دروغپرداز ٭ قطعا از درختی که از زقوم است خواهید سورد * و از آن 
شکم‌هایتان را خواهید آکند # و روی آن از اب جوش می‌نوشید * (مانند) 
نوشیدن اشتران تشنه] 

۱) على بن ابراهیم. از احمد بن ادزیبن,,از اخمدا,بن محمد از حسن بن علی» 
از اسباط, از سالم باع زطی نقل کرده است که:شنيدم ابو سعید مدائنی از امام 
صادق عليه السلام در باره آیات: کو من الاولین ف ولق من الآخرين» پرسید. 
امام فرمود: «ثلة من الأولين» حزقيل مؤمن آل فرعون است و «وثلة من الآخرين» 
على بن ابی طالب عليه السلام می‌باشد.! 

؟) محمد بن عباس. از حسن بن على تمیمی, از سليمان بن داود صیرفی. از 
اسباط. از ابو سعيد مدائتى تقل کرده است که: از امام صادق عليه السلام در باره 
أيه: «لة من الأولين#وثلة من الآخرين» برسيدم. شرت موو كله كد 
الارلیه > حزقیل مومن آل وو استه و فرظة من الأخرین» على بن ابى طالب 
عليه السلام است که از اين امت می‌باشد. " 

۳) على بن ابراهیم می‌گوید: «ثلة من الأولين» آن دسته اول هستند كه همراه 


۱- تفسير قمى. ج ۲ ص ۳۲۶. 
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پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم بودند و «وثلة من الآخرين» کسانی از همین امت 
هستند که يس از رسول خدا صلی له علیه و آله و سلم هستند. و در باره 
«وأصحاب الشمال ما أصخاب الشمال» می‌گوید: اصحاب شمال دشمنان آل محمد 
صلوات الله عليهم اجمعین و ياران آتها می‌باشند که ولایت انها را پذیرفته‌اند. و در 
باره أيه «فی سَموم وحمیم» می‌گوید: سموم اسم آتش و حمیم آبی است که داغ و 
جوشان است. و در باره آیه: «وظل مُن يَحْمُوم» گفته است که آن سایه‌ای است که 
پنیا گرم ان :9 بارد ولا كريم» یعنی این که مطلوب نیست. «فشاربون عَليْهِ 
من الحمیم» یعنی از آب کشنده زقوم مي‌نوشند و هيم به معنای گروه شتران است." 

۴ محمد بن یعقوب. از محمد بن يحيىء از یکی از سارانش, از عتمان بن 
عیسی, از شیخی از اهل مدینه نقل کرده است که: از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: تکلیف أن کسی که أب را با یک نفس و بدون این که مكث کند می‌نوشد 
تا این که سيراب شود چیست؟ فرمود: ایا لذتی جز أن وجود دارد؟ گفتم: انها 
می‌گویند كه آن همان شرب هیمییت. فرمود: دروغ گفتند: شرب هيم نوشیدنی 
است که با نام خداوند عز واجل نباشد" 

۵ أبن بابوبه, از پدرش, از محمد ین ابی قاسم از محمد بن على کوفی با سند 
خود که أن را به اماع-صادق»علیه السلام می‌رساند نقل کرده است که به حضرت 
گفته شد: ايا آدمی بايد با تک تفش بتوشد؟ فرمود: اشکالی ندارد. گفتم: کسانی که 
نزد ما هستند. می‌گویند: أن شرب هيم است. حضرت فرمود: شرب هيم أن است که 
هنگام نوشيدن. اسم خداوند برده را 

۶) از همان. از پدرش, از عبدالله بن جعفر حمیسری, از احمد بن محمد بن 
خالد. از عثمان بن عیسی, از شیخی از اهالی مدینه نقل کرده است كه : از امام 
صادق عليه السلام برسيدم: 3 فردی که آب را یکسره و بدون قطع نفس می‌نوشد 
تا این كه سيراب شود. اشکالی دارد؟ حضرت فرمود: ايا لذت بردن جيزى غير از 


۱- تفسير قمی» ج ۲ ص ۳۲۷. 
؟- كافى. ج ۶ ص ۳۸۳ ح .٩‏ 
۳- معانی الاخبار. ص ۹ .١‏ 
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این است؟ گفتم: آنها می‌گویند: أن شرب هيم است. حضرت فرمود: دروغ گفته‌اند, 
شرب هيم أن است که نام خداوند عز و جل هنكام نوشیدن برده نشود.! 

۷ و از همان, از محمد بن حسن بن احمد بن ولید. از محمد بن حسن صفار. 
از احمد و عبدالله پسران محمد بن عیسی, از محمد بن ابی عمیر. از حمّاد بن عثمان 
ناب, از عبدالله بن على حلبی, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که فرمود: 
هنكام نوشیدن اگر در سه نفس بنوشید بهتر از این است که در یک نفس بنوشید و 
فرمود: زشت است که نوشیدن به هيم تشبیه شود. پرسیدم: هيم چیست؟ فرمود: 
رمل و ریگ (به معنای كله شتران نيز آمده است). و در حدیثی دیگر آمده است که 
حضرت فرمود: هيم به معنای كله شتران است. (سپس ابن بابویه گفت: از شيخ ما 
محمد بن حسن بن ولید شنیدم که می‌گفت: محمد بن حسن صفار می‌گوید: هر جا 
در کتاب حلبی آمده باشد؛: «و فى حديث آخر» [و در روایتی دیگر] مون از ان 
يسبل یک ا شتير ب باش 

۸ مخ ين حسن طوسی با سند شرج يونين بن مید از تضر ون سويد 
از هشام بن سالم, از سلیمان بن خالد نقل کرده ات که از امام صادق عليه السلام 
پرسیدم: آیا فردی که أب را با یک نفس می‌نوشد اشکال دارد؟ فرسود: مکروه 
است و آن شرب هيم است. برسيدم: هیم چیست؟ فرمود:.گله شتران. ' 

٩‏ و نیز از همان با سند خود از حسین بن سعید. از نضر, از عاصم بن حمید. 
از ابو بصيرء نقل کرده است که: از امام صادق عليه السلام شنیدم که مسىفرمود: در 
سه نفس نوشیدن, بهتر از یک نفس نوشیدن است. و کراهت داشت که به هيم تشبیه 


58 ۴ 
شود. و فرمود: هيم شتر پیر است. 


ماع لین (۵۶) ملق لاون (۵۱) يم مون (۵۸) 


۱- معانی الاخبار. ص ۰۱۴۹ ۲. 
۲- معائی الاخبار. ص ۱۳۹ ح ۳. 
۳- تهذيب. ج ٩‏ ص ۰٩۴‏ ح ۱۴۵ 
۳- تهذیب. ج ۹ ص ٩۴‏ ح ۱۴۶. 
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سورة 
واقمسه 


ا ن ماو 0۵٩0‏ در کم الوٽ ومان بو سوق قبن (۶)عل 
Py‏ میاه جوم ۳1 الاو تلولا 
PE‏ نون ا روح الرَارِعُونَ (۶۴) واه 
ماه خطاما فطع کون (۶۵) إ0 هرمون ن ۶۶ )بل نحن ترو ون (۶0) قري 
کور 
اء الي رون (۶۸) انم انر موه من ان الزلونَ ۶۹ لو اء جملا 
ایا اون (۷), 
نمی كنيد ؟ 9 آيا آن چه را (که به صورت نطفه) فرو مىريزيد. دیده‌اید؟۴؛ آیا شما 
أن را خلق می كنيد يا ما آفرينندهايم؟* ماييم كه ميان * شما مرگ را مقدر كردهايم 
و بر ما سبقت نتوانيد جست # (و می‌توانیم) أمثال شما را به جاى شما قرار دهيم و 
نخستين خود را شناختيد؛ شن#جوا/سم عبرت گرفتن نداريد؟ ٭ آيا آن جه را کشت 
می كنيد, ملاحظه کرده‌اید؟ # "یاشفا آن را (بىيارى ما) زراعت مىكنيد يا ماييم 
تعجب) می‌افتید* (و می‌گویبد) واقعا ما زيان زدهايم* بلكه ما محروم شد گانیم* 
أيا آبی را كه مىنوشيد دیده‌اید؟ * آيا شما آن را از (دل) ابر سپید فرود آورده‌اید 
نمی‌دارید؟] 

)١‏ محمد بن یعقوب. از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمير. از هشام 
بن سالم. از ابو حمزه نقل کرده است كه از امام سجاد عليه السلام شنیدم که 
می كفت: بسیار جای تعجب است از کسی که مرگ را انکار می‌کند و او در هر روز 
و هر شب مشاهده می‌کند که کسی می‌میرد. و باز بسیار جاى تعجب است از کسی 
که زنده شدن دوباره را انکار می‌کند با این که بیدایش اول را في رويك" 


.۲۸ کافی» ج ۲ ص ۲۵۸, ح‎ -١ 
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۲) على بن ابراهیم در باره آيه: «هَذ] تزلهم يوم الاین» می‌گوید: يعنى این 
باداش آنها است در روز پاداش و آیه: «أقْرأَيْتم ما تمنون» یعنی نطفه و آيه: «أأنتم 
تَخْلقُونَهُ آم نخن الخالقون» تا کلمه «حُطَامًا» یعنی اجازه رشد و استواری را به أن 
نمی‌دهیم. و در باره یات «آفرایتم المَاء الذى کون # آآنتم آنزلتضوه من 
امن » گفت: یعنی از ابر. و آیه: «لو نشاء جعلناه أجَاجا» یعنی: شور و تلسخ. و 
معنای کلمه «اجاج» تلخ است که در روایت ابو جارود به نقل از امام باقر عليه 
السلام در تفسیر آیه: «هذا ملح اجاج» [آن یک شور تلخ سزه است] در سوره 
«الملانکه» قبلا ذکر شد. 

۳) محمد بن یعقوب, از على بن ابراهیم» از پدرش, از ابن ابی عمیسر, از ابن 
اذينة, از ابن بکیر نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: هر كاه خواستی 
زراعتى بکاری, یک مشت از بذر آن را بردار و رو به قبله بايست و بگو: «أفرايتم 
ما ترون * اآنتم تزرعونه م تحن الزأرعون». این را سه بار بگو: بلکه کشاورز 
واقعی خدا است. سپس بگو: بار خدايا آن را3اه‌ای مبارک بگردان و سلامتی را به 
واسطه آن به ما ارزانی دار و سپس آن اک کہ دانه را در زمين صاف و هموار 
بپاش. " 

۴) و از وی, از تعدادی از یازائی )از اجمد بن محمد بن خالد. از على بسن 
حکم» از شعيب عقرقوفی, از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که حضرت به 
من گفت: هر كاه دانه را پاشیدی بگو: اللهم قد بذرت و انت الزارع فاجعله حيّاً 
مبارکا [بار خدایا من دانه را پاشیدم ولی کشاورز تو هستی. پس ان را به دانه‌ای 
مبارک تبدیل نما" 


اقاي نارای ودوت (۷) نم اقا رتا نن وین( ۷۱ نن 


۱- فاطر/ ۱۲. 


۲- کافی, ج ۵ ص ۰۲۶۲ ح ۲. 
۳- کافی. ج ۲۸ ص 7۴ 2 
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مادک وم عالمشویی(۷۳), 
[أيا أن آتفی را كه برمی‌افروزید ملاحظه کرده‌اید؟ ٭ آیا شما (جوب) درخت أن 
را يديدار کرده‌اید يا ما يديدأورندهايم؟ # ما آن را(مايه) عبرت و (وسيله) 
استفاده برای بيابانكردان قرار دادهايم] 

1( على بن اب راهیم در باره أيه: «أفرأيتم الثار التى تورون» گفته است یعسی 
اتشی که شما أن را ایجاد مىكنيد و ان را شعله‌ور می‌سازید و از أن بهره‌مند 


0 

كلاقم مواقم اوم (۷۵) ول شم وتو عنم (۱۶, 
[نه (جنين است كه می‌پندارید) سوكند به جایگاه‌های (ویژه و فواصل معین) 
ستا ركان * اگر بدانيد. أن سو هرسخت بزرگ است.] 

۱ محمد بن يعقوب, از على .بن ابراهیم. از هارون بن مسلم. از مسعدة بن 
صدقة از امام صادق عليه السلام نقل كردا | ست كه حضرت در باره آیه: «فلا سم 
بمواقع الجُوم» فرمود؛ اراب چاهلي به أن قېم می‌خوردند. به همین خاطر است 
که خداوند متعال فرمود: «فلا یم بمواقع الجُوم» و فرمود: سخت است کار کسی 
که به آن قسم بخورد (بی کمان ن بايد به قسم خود پایبند باقی بماند). و فرمود: اعراب 
جاهلی کعبه را بزرگ می‌داشتند و به أن و به ماه رجب قسم نمی‌خوردند و متعرض 
فردی كه در آن موقع رفت و آمد می‌کرد. نمی‌شدند هر چند پدرش را کشته باشد و 
به هيج وجه چهار پا و یا گوسفند و یا شتری را از أن بیرون نمی‌کردند. به اين ن دلیل 
بود که خداوند بد يعامبرش صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: «لا أقيم بهذا البلد # 
وأنت حل بهذا البلدٍ»' ۱ سوگند به این شهر © و حال آن که تو در این شهر جساى 
داری] 


۱- تفسير قمى. ج ۲. ص ۳۲۷. 
۲- بلد/ ۱-۲. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


و فرمود: در نادانی خود بدان جا رسيدند که كشتن پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم را حلال شمردند ولی روزهای أن ماه را بزرگ می‌شمردند تا جایی که به آن 
ماه قسم می‌خوردند. پس وفا می‌کردند.! 

۲) از همان, از على بن ابراهیم. از پدرش, از اسماعیل بن مرار. از يوتس. از 

یکی از یاران ما تقل کرده است که از او در باره آیه: «ثلا آفیم بمواقِع النجُوم» 
پرسیدم. فرمود: هر كس به آن قسم بخورد گناهکار است و فرمود: اعراب جاهلی 
كعبه را گرامی می‌داشتند و به آن قسم نمی‌خوردند ولی حرمت خدا را در أن حلال 
می‌شمردند و متعرض کسی که در أن جا بود نمی‌شدند و چهار با را هم از أن 
بیرون نمی‌راندند به اين دلیل بود كه خداوند تبارک و تعالی فرمود: «لا اقيم بهذا 
لد # وأنت حل بهذا البلد * ووالد وما ولد»" [سوگند به اين شهر* و حال آن که 
تو در این شهر جای داری* سوگند به پدری (چنان) و آن کسی را که به وجود 
أورد] فرمود: آن شهر را گرامی می‌داشتند و به آن قسم می‌خوردند ولی بى احترامى 
به رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم راجن شهر حلال مىشمردتد." 

۳ ابن بابويه در كتاب فقيه با سنداخود از مف بن عمر جعفى تقل كرده ست 
ا شنیدم که در باره لیات ؛ فلا سیم بمواقع النْجُوم * 

وإنه لقسّم لو تغلمُون عَظيم» فرمود: مقصود آیه. قسم خوردن به امامان ¿ پاک عليه 
السلام است. آدمی به أن قسم می‌خورة و می‌گوید: ابن قسم از نظر من بسیار 
بزرگ است." اين حديث در کتاب «نوادر الحکمة» آمده است. 

۴ طبرسی می‌گوید: از امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام نقل 
شده است که مقصود: فرو افتادن ستارگان برای راندن شیطان‌ها می‌باشد. ° 

۵ شیبانی در کتاب نهج البیان می‌گوید: از امام صادق عليه السلام تقل شده 


۱- کافی. ج ۷ ص ° ۴. 
۲- بلد/ ۱-۳ 
۳- کافی, ج ۷ ص ۵۰ ح ۵ 


۲ 
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ا 
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است که فرمود: اعراب جاهلی به ستارگان قسم می‌خوردند. به این دلیل بود که 
خداوند سبحان فرمود: من به آن قسم نمى خووم و فرمود: بسیار بزرگ است گناه 
کسی كه به أن قسم بخورد. چرا که قسم خوردن به ستارگان, قسم بزرگی در عصر 


نهف رآ نكري (۷۷) یکناب کنو (۷۸) لاچ إلا ا ورون ۷۹). 
[ که این (پیام) قطعا قرآنی است ارجمند * در کتابی نهفته # که جز پاک شدگان 
بر آن دست ندارند] 

NE a Ee Ep E 
الحمید, از امام رضا عليه السلام قل کرده است که فرمود: 9 حالت ٹاپاگ‎ 
بودن و جنب بودن لمس نکن و به نخ أن دست نزن و أن را آویزان نکسن. خداوند‎ 
المطی ةر‎ i می‌فرماید: و‎ 

۲) طبرسی می‌گوید: ادیک ادم جنب و کسی که در حال حیض است 
و کسی که به حدث (آن جاسکمسترییو ا جاطل می‌کند) الخد اس دان و 
بز ند. این را از امام محم “باقن ليه ايلام در تفسیر أبن 3 ای ذكر کا 


17 ی وي مات أن 
ون(۸۴) وم رب یه بنك ولحكن لاثم ل 
ولیک رو 


[و تنها نصيب خود را در تکذیب (آن) قرار می‌دهید * يس جرا آن گاه که (جان 
شما) به كلو می‌رسد * و در أن هنكام خود نظاره‌گرید # و ما به آن (محتضر) از 


۱- تهذیب. ج ۱ ص ۱۲۷ ح ۳۳۴. 
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شما نزديكتريم ولی نمی‌بینید * بس چرا اگر شما بی‌جزا می‌مانید (و حساب و 
کتابی در کار نیست) * اگر راست می‌گویید (روح) را برنمی‌گردانید] 

۱) على بن ابراهيم. از محمد بن احمد بن ثابت» از حسن بن محمد بن سماعه 
و احمد بن حسن قزاز و همگی از صالح بن خالد. از ثابت بن شريم, از ابان بسن 
تغلب, از عبد الاعلى تعلبى -كه من نديدم جز از عبد الاعلى روايت كند از ابو 
عبد الرحمن سلمى نقل كرده است كه: امام على عليه السلام در هنكام تلاوت سوره 
واقعه. أيه را اين گونه برای آنها تلاوت کرد: «وتجُعّلون شکرکم آنکم تکذبون» و 
وقتی حضرت رفت» فرمود: من می‌دانم که الان کسی می‌گوید كه چرا اين گونه 
خواند؟ من از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم شنیدم که آبه را اسن گونه 
می‌خواند. و وقتی باران می‌بارید می‌گفتند: باران فلان و باران فلان بر ما بارید.! 
پس خداوند اين گونه أيه را نازل فرمود: «وتجمّلون شکرکم انکم تکذیون».۲ 

۲) از همان. از على بن حسین. از احمد بن ابی عبدالله. از پدرش, از ابن ابی 


2 > أز E AT‏ تا میس 
کہ کون ۲ 


۳) شرف الدين نجفی گفته اسنت: در يریل باطنی اهل بم بيت عليهم السلام در 
حديث أحمد بن أيراهيم در باره ائمه علسهم السام اسده اسك : «وتجعلون 
رزقکم» يعنى شكر و سپاس شما از نعمتى كه خداوند به شما داده است و با نعست 
محمد و آل محمد بر شما منت گذاشته است «أنّكُمْ تُكذيُونَ» يعني جانشین و وصی 


او را تكذيب مىكنيد. «فلولا إِذَا لت الحُلقوم* وأنتم حيتئذ تنظرون» يعنى به 


۱- نوء؛ افتادن ستاره‌ای از برج‌هایی در مغرب است كه با طلوع فجر صورت می‌گیرد. همزمان با 
آن, رقیب (معادل) أن م ستاره, عو a‏ ی 
اين کار ادامه مى يابد. عرب‌های جاهلی: بارش بارآن. وزش باد و گرما و سرما را به افتادن این 
ستارهها نسبت می‌دادند و انها را عامل ا را «الصحاح. ماده 
نوء». 

۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۲۸. 


۳- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۲۸. 
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وصی و جانشین او اميرالمؤمنين عليه السلام نگاه مىكنيد. خداوند دوستدار او را به 
بهشت و دشمن او را به عذاب جهنم بشارت داده است. دوخن اقرب ال ینگ» 
یعنی ما از شما به أميرالمؤمتين عليه السلام نزدیک تر هستیم يم «ولكن لا تبصسرون» 
يعتى کیا نم دانيك' 

؟) محمد بن یعقوب. از محمد بن يحيىء از احمد بن محمد بن عيسىء از 
سيد بن فين أذ فلن بن نويف اد يعو کیان ين داوف اق اين بسن 
نقل كرده است که از امام صادق عليه السلام در بارهآیه: : «فلولا إذا بلقت الحلقرم 
# ونم حيتي تظرون # وئخن رب له مِنكم ولكن لا تبصرون * فلولا إن 
کنتم غیر مدینین * تج نها إن کنتم صادقین» برسیدم: حضرت فرمود: وقتی به 
حنجره‌ها برسد و اگر مؤمن باشد, خانه و جایگاه خود را در يهشت می‌بیند و آن 
گاه می‌گوید: مرا به دنيا باز گردانید تا چبزهابی را که دیده‌ام به اهل آن خبر دهم. به 
او گفته می‌شود: برای اين کار راهی وجود ندارد." 

۵ حسین بن سعيد در کتاب .زهد. از نضر بن سوید. از یحیی حلبی, از 
سلیمان بن داود. از ابو بصيلا نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گشتم. 
معنای آیات: «فلو لا إا مت الطلقوم * ونم جيذ تنظرون * ونخن آفرب له 
منکم ولكن لا رون * فلولا إن کم عم مدینین © ترجفوتها إن کنتم 
صادقين» را پرسیدم. حضرّت فرمو تجا ن آذمی كه در حال احتضار است وقتی به 
حنجره‌ها برسد, اكز مّمن باشد. خانه و جایگاه خود را در بهشت می‌بیند و أن گاه 
م کو مرا نيا باز ردا چیرها یی وا که ا اقل او یی دهم یداو 
گفته می‌شود: برای أن ین کار راهی وجود ندارد." 

۶) على بن ابراهیم در باره آیه: «قلولا إِذَا بلقت الحُلقُوم» گفته است که منظور 
نفس و جان است و كفت که معنايش | بن است که: وقتی جانها به حنجرهها برسد 
«وأنتم حيتئذ تنظرون * وحن آفرب الم منکم ولکن لا تتصرون * فلولا إن كنتم 


۱- تأویل الآيات. ج ۲ ص ۶۴۴ ح .٩‏ 


۲- کافی. ج ۳. ص 2.۱۳۵ ۱۵. 
۳- زهد. ص ۸۴ ح ۲۲۳. 
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غير مَدِينِين» فرمود: معنای ان اين است که اگر اجازه انجام کارهای خود را نداشته 
باشید «ترجفرنها» يعنى.وقتى جان به حتجرهها برسدء روح رايد بدن باز كردائيسد 
«إن کنتم صادقین».! 


نیقی (۸۸ )روځ مان يم ۸٩‏ )و نک ین 
اب این (+)سلام لت نساب یمین (11) وأماإنَ کین الككذبينَ 
الطَالينَ (۹۲) فنْْل من خیم یم 001 دجم (10) إن هَذَاحَوَحَقٌ ای (۹۵) فس 

باسم ر ا 

[و اما اگر (او) از مقربان باشد ٭ (در) أسايش و راحت و بهشت پر نعمت (خواهد 
بود) # و اما اگر از ياران راست باشد * از یاران راست بر تو سلام باد ٭ و اما 
اگر از دروغزنان گمراه است # يس با آبی جوشان پذیریی خراهد شد * و 
(فرجامش) درافتادن به جهنم است # ایناست همان حقیقت راست (و) يقين # بس 
به نام پروردگار بزرگ خود تسبیح گوی] 

)١‏ شيخ در کتاب امالی خود. از محمد بن محمد از مظفر بن محمد. از ابویکر 
محمد بن احمد بن ابی ثلج. از احغد کنا محمد بق توستی هاشمی, از محمد بن 
عبدالله زراری, از پدرش, از حسن بن محبوب. از ابو زكريا موصلی, از جابرء از 
امام باقر عليه السلام. از پدرش, از جدش عليه السلام نقل کرده است که: رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم به DE‏ وان کسی عست که 
خداوند در ابتدای آفرینش انسان‌ها در ان موقعی که به صورت سایه و شبح بودند, 
با تو بر آنها حجت و دلیل آورد و به آنها گفت: آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 
بلی هستی. گفت: آیا محمد صلی الله عليه و آله و سلم فرستاده من نیست؟ گفتند: 
بلى. هست. و گفت: ایا امیرالمومنین على عليه السلام جانشین من نیست؟ اما همه 
مردم از روی تکبر و نافرمانی از ولایت تو سرباز زدند به جز افراد کمی که از کم 


۱- تفسیر قمی. ج ۳ ص ۳۲۸: 
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هم کمترند. و آنها همان اصحاب یمین هستند . 

۲) أبن بابویه, از على بن حاتم قزوینی, از على بن حسين نحوی, از احمد بن 
ابی عبدالله برقی, از پدرش محمد بن خالد. از ابو ايُوب سليمان بن مقبل مدنی, از 
موسى بن جعفر. از يدرش امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه فرمود: وقتى 
مؤمن مى ميرد. هفتاد هزار فرشته تا قبرش أو را همراهى می‌کنند. وقتى داخل قبرش 
قرار داده می‌شود. منكر و نكير به نزد أو مى ايند و او را می‌نشانند و به او می‌گویند: 
بروردكار نو كيست؟ دين تو چیست؟ و ييامبر تو جه کسی است؟ او در پاسخ 
می‌گوید: خداوند پروردگار من است و محمد صلی الله عليه و آله و سلم يبامير مسن 
است و اسلام دين من. .و أنها در یک جشم به هم زدن, قبر او را برایش فراخ 
می‌سازند و از بهشت برای او غذا می‌آورند و راحتى و خوشی را به او ق 
این كلام خداوند عز و جل است که می‌فرماید: «فَأمًا إن کان من الریین* فروح 
وریحان ) وجنة نعيم» یعنی در قبرش نصیبش مى شود «وجنة تعيم» ب يعنى در آخرت. 

سپس حضرت عليه السلام فزمود: وقتى کافر می‌میرد. هفتأد هزار مأمور اتش 
او را تا قبرش مشايعت می کنن و او با حیدایی بلند به گونه‌ای که همه به جز ثقلين 
[جن و انس] أن را می‌شنوند. به خاملان جود می‌گوید: اگر دوباره به دنيا برگردم از 
مومنان خواهم بود. و می‌گوید: مرا به دنیا باز گردانید تا کارهای نیکی را که ترك 
کرده‌ام انجام دهم. مأمور آتش ب کواب می‌دهد: نه این گونه نیست. این فقط 
جمله‌ای است که گوینده‌اش أن را مى كويد و فرشته‌ای آنها را صدا مسی‌زند و 
می گو بد: اگر باز گردد. کارهایی را که نباید انجام دهد. انجام خواهد داد. وقتی 
داخل قبرش قرار داده می‌شود و مردم او را ترك می‌کنند؛ منکر و نکیر در 
ترسناک‌ترین صورت به نزد او می‌آیند و او را سر پا نگه می‌دارند و به او می‌گویند: 
پروردگار تو کیست و دين تو چیست و پیامبر تو چه کسی است؟ زبانش دچار 
لکنت می‌شود و از جواب دادن باز می‌ماند. سپس ضربه‌ای به او می‌زنند که حاکی 
از عذاب خدا است. ضربداى که همه از أن وحشت می‌کنند. سپس به او می‌گویند: 


پروردگار تو کیست و دين تو جر جیست و پیأمبر تو جه کسی | ست؟ او در جواب 


۱- امالی. ج ۱. ص ۳۲۷ 
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می‌گوید: نمی‌دانم. أن كاه به او می‌گویند: نه می‌دانی و نه هدایت شدی و نه رستگار 
گردیدی. سپس دری را که به اتش باز می‌شود برای او باز می‌کنند و آب جوشان 
حميم را برای او آماده می‌سازند و اين کلام خداوند عز و جل است که می‌فرماید: 
«وآمًا إن گان من یی الضالين * فتزل من خبیم» يعنى در قبر و «وتَصْلية 
جحيم» يعنى در آخرت.! 

۳ و از همان: از حسين بن على بن شعیب جسوهری, از عيسى بن محمد 
علوی, از حسین بن حسن حمیری در کوفه, از حسن بن حسين عرفی, از عمرو بن 
جميع, از ابو مقدام نقل كرده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: اين دو أيه در 


باره دوستان و دشمتان ما نازل شده است. «قَأمًّا إن گان من المقربين ۳ فرح 


وريَْان» يعنى در قبرش «وجثة »نی در آخرت «وأمًا إن کان من لین 
الضَالينَ * فتزل من حَمِيمٍ» ي يعنى در قبرش «وَصلة جَحيم» ؛ يعنى در آخرت.' 

؟) محمد بن یعقوب» از حسين بن محمد. از محمد بِنَّ احمد نهدی. از معاوية 
بن حکیم. از یکی از یارانش, از عنبسة بن يجاك, از أمام صادق عليه السلام نقل 
کرده است که در باره آیه: جر ما إن كان من صتحاب الیبین* فنلام لک من 
أطحاب الّیین». أن كاه خضرت روا رسول خدا ضلی الله عليه و آله و سلم به 
على عليه السلام گفت: آنان پیر وای وشيعيان تو هستند ورفرزندان تو از انها در 
امان هستند و توسط آنان کشته نم ىشو " 

۵ از همان, از على بن محمد. از یکی از یارانش, از ادم بن اسحاق, از عبد 
الرژاق بن مهران, از حسين بن میمون, از محمد بن سالم. از امام باقر عليه السلام 


نقل كرده است كه حضرت فرمود: در باره قيامت نازل شده است: «وآمًا إن کان من 


المکذبین الضالین # فنّل من حمیم * وصلية جحیم» اینها همان مشرکان هستند ؟ 


۱- امالی صدوق. ص ۰۲۳۹ ح ۱۲. 
۲- امالی صدوق, ص ۳۸۳ ح ۱۱. 
۳-کافی» ج ۸ ص ۲۶۰ ح ۳۷۳. 
۴- کافی, ج ۲. ص ۰۲۵ ح ۱. 
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رن بح 


عميرء از اسحاق بن عبدالعزیز, از ابو بصير نقل کرده است که از امام صادق علیسه 
السلام شنيدم كه می‌فرمود: : «قَأمًا إن کان من المقربين* فروح وريْحسان» یعضی در 
قرش و و »نی در آخرت. ما إن كان من النکذین الشالين * 
فتزل من خمیم» يعن یعنی در قبرش هو تصلية جحیم» ؛ يعنى در آخرت' 

۷ محمد بن عباس, از على بن عباس, از جعفر بن محمد از موسی بن زياد. 
از عنبسه عابد. از جابر بن يزيد. از امام باقر عليه السلام نقل کرده" ت که در باره 
أيه: «فسّلام لک من اب الیمین» فر مود: آنها شیعیان هستند. خداوند متعال به 
پیامبرش صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: «قَسَلامٌ لک من أطحاب اليَمِين» يعنى 
تو از انها در امان مىمانى و فرزندان تو را نيز نمی‌کشند." 

۸ از همان. از على بن عبدالله. از ابراهيم بن محمد ثقفی» از محمد بن عمران, 
از عاصم بن حمید. از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام نقل كرده است كه 
جرت در يارد ار «وآما إن کان من آصنخاب اين * فَسَلامٌ لک من آمشخاب 
الیین» فرمود: : آنان شیعیان و دوشتواران ما هستند ۳ 

؟) از همان, از عبدالعزیزبنَ یعتی/,از محمد بن عبدالرحمن بن فضل, از جعفر 
بن حسین, از بدرش. از ملمعفدين نیب انا پدرش تقل کرده اسست که از امام باقر 
عليه السلام در باره آتابح: دقام إن کان من المربین * فروح وران وچتة تییم» 
يرسيدم. حضرت فرمود: این در باره أشي رالمؤمنين على عليه السلام و امامانى الست 
که بس از او می‌آیند. صلوات خداوند بر آنها باد" 

۰ و نیز از وی. از حسین بن احمد. از محمد بن عیسی, از پونس. از محمد 
بن فضیل. از محمد بن حمران نقل کرده است که از امام باقر عليه السلام در باره 
أيه: انا إن كان من المقریین» پرسیدم: حشرت فرمود: او کسی است که در نزد 
امام جايكاهى داشته باشد در باره آيه: «وأمًا إن کان من َصحاب اليَمِين» برسيدم. 


.۳۲۹ تفسير قمی, ج ۲. ص‎ -١ 
.۱۳ ۶۵۱ تاویل الایات. ج ۲ ص‎ -۳ 
.۱۶ تاویل الابات. ج ۲ص ۶۵۲ ح‎ -۴ 
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حضرت فرمود: ا کم ابیت که با ابن مت وف عد اسك وعز ساره اب 
«وآمًا إن کان من المکذبین الضالین» پرسیدم. حضرت فرمود: آنها کسانی رتیل 
که امام را انکار می‌کنند.؟ 

۱) طبرسى در تفسير «جوامع الجامع» به جاى فروح. فروح آورده است. که 
به نقل از امام باقر عليه السلام می‌باشد و به معناى رحمت است. زيرا رحمت براى 
شخص مرده مانند وتدكى می‌باشد ' 


.18 تأويل الآيات. ج ۲. ص ۶۵۳ ح‎ -١ 
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سوره حدید 


سور ه حل بد مدنی می‌باشد و دارای ۳۹ ۷ است و پس از سوره 
زلزله نازل شده است. 
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فضیلت و واب قرائت سوره حدید 


)١‏ أبن بابویه, از پدرش» از احمد بن ادریسء از محمد بن حسان, از اسماعیل 
بن مهران. از حسن, از حسين بن ابی علاء. از امام صادق عليه السلام نقل کرده 
است که حضرت فرمود: 

هر کس سوره حدید و مجادله را در نماز واجب, به طور پیوسته بخواند. 
خداوند او را دجار عذاب نخواهد ساخت تا آن که برای هميشه به خواب رود و 
هيج وقت در وجود خودش و خانواده‌ائن بدی تخواهد دید و در بدنش نيز هيج 
مریضی نخواهد یافت." 

۲) طبرسی به نقل از عمرو بن شمر, از ابر جعفی, از امام باقر عليه السلام 
می‌گوید: 

هر کس مسیعات را قبل از خواب بخواند سره مگر ایی که اسام قائم 
عجل الله تعالی فرجه الشریف را می‌بیند و اگر بميرد در جوار رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم خواهد بود." 

۳) در کتاب خواص القرآن: از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روایت شده 
است که فرمود: 

هر كس اين سوره را بخواند. حقی بر خداوند است که او را از عذابش در امان 
بدارد و در بهشت خود به او نعمت دهد. و هر کس به خواندن أن عادت کند هر 


۲ - مجمع البيان» ج ص ۳۸۱ 
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جند که در بند و زنجير و زندانی باشد. خداوند خروج او را از ژندان آسان 
می‌نماید. هر جند که مرتکب جنایت‌های زیادی شده باشد. 

؟) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هركس آن را بنویسد و بر 
خود آویزان نماید. اگر در حالت جنگ باشد. هيج تير و هيج آهنی بر او سیب 
نمی‌رساند و در جنگ شجاع خواهد بود و اگر در جایی از بدن که آهن در آن فرو 
رفته است. خوانده شود فوراً و بدون هیچ دردی از بدنش خارج خواهد شد. 


٩۵۲۵۱۱20-0 


سم اس اومن كحم 
سم ی وموالمزِيرا عم( 
[ آنچه در آسمان‌ها و زمين است خدا را به,پاکی می‌ستایند و اوست ارجمند حکیم] 
)١‏ على بن ابراهیم گفت: پیامبر.ضلی أله علیه و أله و سلم فرمود: جوامع 
الحكم (بهترين و جامع ترین کلمات) به من داد شده است. 


«موالأول والآخِر وَالظاهِرُ وطن وهو ڪل عي و عم (۳) 
[اوست اول و آخر و ظاهر و باطن و او به هر جيزى داناست] 

)١‏ محمد بن يعقوب: از احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجبار» از صفوان بن 

یحیی, از فضيل بن بحبی, از فضيل بن عثمان, از ابن ابو يعفور روایت کرد: از امام 
59 على السلام در باره کلام خداوند عز و جل «مُو الأول والآخر والظاهر 
والباطن وهُو بکل شیء علیم» پرسیدم و گفتم: مقصود از اول را دانستیم, اما تفسير 
آخر چیست؟ پس فرمود هر چیژی نابود می‌شود و یا تفسر می‌کند یا دچار تفسر و 
زوال می‌شود. يا از رنگی به رنگ د ديكر و از شكلى به شكل ديكر. از صفتی به 


صفت دیگر و از فزونی به نقصان تغيير می‌یاید. جز يروردكار جهانيان. أو بيوسته به 


۱- تفسير قمی» ج ۲. ص ۳۳۰. 
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یک حالت است. او تنها اول است قبل از هر جيزى. او تنها آخر است. بی‌آن که 
زوال يابد. صفات و نام‌های او تغيير نمی‌کند. در حالی که صفات و اسماء غير او 
تغيير می‌یابد. مانند انسان كه مدتی خاک است و زسانی گوشت و خون و مدتی 
«جنازه و استخوان پوسیده» و يا ماتند «بسر» که مدتی «بلح» و مدتی «بسر» و 
زمانی رطب و زمانی خرما است ست. این چنین صفات و اسامی آن تغيير می‌یابد. حال 
أن كه خداوند عز و جل بر خلاف آن است." ابن بابویه در توحید همین حديث را 
روایت کرد و گفت: حسين بن احمد بن ادریس از پدرش, از محمد بن عبدالجبار 
روایت کرد و حدیث را تا پایان آن, با همین سند و همین الفاظ بیان کرد" 

۲ أيشان از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمبر. از ابو اذینه. از محمد 
بن حکیم, از میمون بان روایت کرد: شنیدم از امام صادق عليه السلام در باره الاول 
و الاخر سئوال شد و أن حضرت فرمود: اول یعنی اولی بيش از او نبوده اسست, و 
آغازی قبل از او نبوده است. آخر به معنای نهايتى که صفت مخلوقات است 
نمی‌باشد. بلکه به معنای قدیم است ا 
آغاز و پایان ندارد و حدوث بز او واقع نمی‌شود. و از حالنی به حالت دیگر تغييسر 
نمی یابد اس و و 
موسی بن متوکل, از على بن ابراهیم روات کردم‌و أين حسديث راتا پایان ان 
همین سند و متن داده است." 

۲ و نیز محمد بن یعقوب از على بن محمد از امام رضا عليه السلام در 
حدیثی که در آن اسامی خداوند تعالی را تفسیر می‌کند. روایت کرده است که نام 
ظاهر بدین سیب نیست که بر اشیا سوار شده و بر يشت أن نشسته است و بر قله 
آن قران گزفته انه بلک برسي ای و علدو درك بر ۲ أن اسث: همان طور 
كه اگر شخصی بگوید, بر دشمنائم آشکار شدم و خداوند مرا بر دشمنم اشکار 


۱- کافی. ج ۱ ص ۸٩‏ ۵ 
ا 
۳- کافی. ج ۱ ص 4۰ ح ۶ 
۴- توحید. ص ۰۳۱۳ ح ۱. 
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گرداند. از غلبه بر دشمن خبر می‌دهد و ظهور خداوند بر اشیا نيز جئين است. 
معنای دیگرش اين است که او برای هر آن که او را طلب کند. ظاهر است و چیزی 
از او پنهان نمی‌ماند. و اوست مدبر هر آن جه خلق کرده است. بس کدامین ظاهر از 
خداوند آشکارتر و واضح‌تر است؟ زيرا به هر سو روی آوری, مخلوقات او را 
می‌بینی. اگر تنها به خود بنگری, آثار او را می‌یابی, در حالی که ظاهر در ميان اشيا 
بدين معناست که خود أن شیء و حدودش واضح است. در مورد لفظ مشترک 
هستيم, اما از لحاظ معنا متفاوت هستیم (اشتراک لفظی). باطن به معنای رفتن در 
ميان و باطن اشیاء نیست که در أن فرو رود. بلکه بدین معناست که علم و حفظ و 
تدبير اشيا را در باطن خود دارد و در بركرفته است همان طوركه «ابطنته» يعنى در 
مورد أن آگاه هستم و به پنهانی‌های رازش عالم هستم, ينهان و نهفته است و غايب 
از نظرهاست. در مورد لفظ مشترك هستیم, اما از لحاظ معنا متفاوت هستيم. 
(اشتراک لفظى دارد)' 

ابن بابويه در توحيد همین حديث را از محمد بن على ماجيلويه كه رحمت 
خدا بر او بأد. از على بن ابراهيم بن هاشم از مختار بن محمد بن مختار همدانی» از 
فتح بن يزيد جرجانی, از امام موسى كاظم غليه السلام روايت كرده و عين حديث 
وا ند اسك" 

؟) محمد بن عباس از محمد بره سھڑ طا از احمد بن محمد از ابو ذرعه 
عبيدالله بن عبدالکریم, از قبيصه بن عقبه, از سفيان بن يحيىء از جابر بن عبداله 
روايت كرد: عمار را در کوچه‌ای در مدينه ديدم و در باره پیامبر صلی الله عليه و 
آله و سلم از او سئوال كردم. او خبرى را برای من بیان كرد مبنى بر که ييامبر صلی 
لله عليه و آله و سلم در مسجد در ميان جمعى از قومش بود. هنگامی كه نماز صبح 


۱- کافی. ج ۱ ص 36ح 3 
۲- توحید. ص ۱۸۶ ح ۲. در توحید آمده است: این حديث را ابن بابویه در التوحید روایت کرده 
و گفته است: على بن احمد بن محمد بن عمران دقاق که رحمت خدا بر او باد, از محمد بن 
يعقوب کلینی, از على بن محمد. از محمد بن عیسی, از حسین بن خالد. از ابو الحسن امام 
موسی الرضا عليه السلام روایت کرده است که: ... و حديث را عيناً ذکر کرده است. همین اسناد 
درست است و شاید ان جه در نسخه امده است. سهو قلم مصنف باشد. 


> | B- 


یی 
تفسیر 
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را خواند. به سوی ما آمد. با هم نشسته بودیم که خورشید طلوع کرد. در أن زمان 
على بن ابی طالب عليه السلام بر ما وارد شد. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم در 
مقابلش برخاست و بين دو چشمش را بوسید و او را به گونه‌ای نزد خود نشاند که 
زانوهایشان به یکدیگر چسبیده بود. سپس فرمود: ای علی! برخیز و با خورشید 
سخن بگو, زیرا او با تو سخن می‌گوید. مردم برخاستند و می‌گفتند: آیا معتقدی كه 
خورشید با على سخن می‌گوید؟ برخی می‌گفتند: او هميشه بسر عموی بی‌مقدارش 
را مدح می‌کند و می‌ستاید. على عليه السلام خارج شد و به خورشید گفت: ای 
مخلوق خداوند! چگونه‌ای؟ پس خورشید گفت: نیکویم» ای برادر رسول خدا! ای 
اول و ای آخر! ای ظاهر و ای باطن! ای کسی كه به همه چیز آگاهست. 

على عليه السلام نزد بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم بازگشت. پیامبر صلی 
اله عليه و آله و سلم لبخند زد و فرمود: علی! تو می‌گویی يا من بگویم؟ فرمود: از 
زبان شما بشنوند بهتر است ای رسول خدا! پیامبر صلی اله عليه و اله و سلم 
فرمود: سخن خورشید به تو جنین بود: ای اول. زیرا تو اولین کسی هستی که به 
خدا ایمان آورد. گفت: ای آخرد زیراو آخرین کسی هستی که در هنكام غسلم مرا 
به چشم خود خواهی دید. گفت: ای ظاهر! زیرا تو اولین کسی هستى که بر 
پتهانی‌های رازم آگاه می‌شوی و گفت: ای باطن! زیرا تو تنها تویی که باطن علم مرا 
می‌شناسی و گفت: تو عالم به هر چیزی هستی. ژیرا خداوند علمی از حلال و حرام 
و واجبات و احکام و تنزيل و تفسیر و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مشکل 
را نازل نکرد. مگر أن که تو عالم به أن باشی. اگر گروهی از امتم آن جه را نصاری 
در مورد عیسی گفتند. در مورد تو نمی‌گفتند. سخنی می‌گفتم که بر هر گروهی 
می‌گذشتیء خاک قدمت را مايه شفای پیماری خويش می‌بافتند. جابر گفت: 
هنگامی كه عمار سخنش را به پایان رساند. سلمان آمد. عمار گفت: سلمان هم با 
ما بود. سلمان هم همان سخنی را كفت که عمار بیان کرد" 

۵اوی از عبدالعزیز بن يحيى. از محمد بن زكرياء از على بن حکیم. از ربیع بن 
عبدالله. از عبدالله بن حسن. از امام باقر عليه السلام روايت کرد: پیامبر صلى الله 


- تأویل الا پات 2 5 ص fof‏ کے ١‏ 
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عليه و آله و سلم روزی در حجره على عليه السلام بود. پیامبر خوابیده بود و على 
عليه السلام نماز عصر را نخوانده بود. خورشید در حال غروب بود. پیامبر صلی 
لله عليه و آله و سلم بیدار شد. على عليه السلام در باره نمازش با او سخن گفت: 
بيامبر صلی اه عليه و آله و سلم دعا کرد و خداوند خورشید را برگرداند چنان که 
عصر در آسمان بود و حدیث بازگشتن خورشید را بیان کرد ۰ به على عليه السلام 
فرمود: ای علی! برخیز و بر خورشید سلام کن و با او سخن بگو زیرا خورشید با 
تو سخن خواهد گفت. على عليه السلام برخاست و گفت: سلام بر تسو ای مخلوق 
خدا. خورشید گفت: بر تو سلام باد ای اول و ای آخر. ای ظاهر و ای باطن. ای أن 
که دوستدارانش را نجات می‌دهد و وثیقه دشمنانش هست. پیامبر صلی الله عليه و 
آله و سلم به او فرمود: پاسخ خورشید به تو چه بود؟ على أن امر را پنهان می‌کرد. 
بس پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم به او گفت: بگو: خورشيد به تو جه گفست؟ و 
على كلام خورشيد را بیان كرد. بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: قطماً 
خورشيد راست كفت و به امر خداوند سخن گغت. تو اولين مؤمنان هستى از نظر 
أيمان آوردن و تو آخرين جانشینانی. پپث ام يتخ ب#بامبرى نيست و پس از تو 
جانشینی نيست. تو تنها كسى هستى كه بر دشمنانت ظاهر مىشوى. تو تنها كسى 
هستى كه در بردارنده علم اشكار“ثنده.ير“أوسيت و در أين.امر احدى بالاتر از تو 
نيست. تو خزينه علم من و كنجينه وحی پرورد گار منی. فرزندانت بهترين فرزندان 
هستند و پیروانت همان بزرگواران زور قيامت تنم 

۶ على بن ابراهیم در باره أيه «هُو الأول» گفت: یعنی قبل از هر چیسزی و 
«والآخِر» یعنی پس از هر چیزی باقی می‌ماند. در باره أيه شریفه: «وهُو علیم بذات 
الصَّدُور»" [و او به راز دل‌ها داناست]. گفت: مقصودء ضمیر انسان‌هاست"؟ ۱ 


l4 al 2‏ مراد دای cel‏ م ِ 
موالزي حل الشماوات وال زض في هیام استوی عل العزش یریم 


۱- تأویل الآيات. ج۲. ص ۶۵۵ ح ۲. 
۲- حدید/ ۶ 


۳- تفسير قمى, ج ۲. ص ۳۳۰. 
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في الأرض وما رما ومابتزل من الشعاه ومايغر رج فبا وهو ان و 2 
تَعْمَلونَ بصم (؟). 


[اوست آن كس كه آسمان‌ها و زمين را در شش هنگام أقريد: آن كناه بر عرش 
استیلا یافت. أن جه در زمين درآبد و أن جه از أن برآید و آن جه در آن بالا رود 
(همه را) می‌داند و هر کجا باشید او با شماست و خدا به هر جه می كنيد بیناست] 

)١‏ على بن ابراهیم در مس خداوند دقر الى خلق السَمّاوات والاراض 
فى تة آّام» گفت: : یعتی در شش عش زنان تور کرو 

۲ عند ون تخپ از مهمد بن وی آذ احمد بن محمد. از أبن محبوب. از 
عبدافه بن سنان روایت ت کرد: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: خداوند 
خير را روز یکشنبه خلق کرد و چنین نبود که شر را قبل از خير بیافریند. روز 
یکشنبه و دوشنبه زمین‌ها و روز سه‌شنبه غذاهای أن را افرید. چهارشنبه و 
پنج‌شنبه آسمان‌ها را و روز جمعه غذاهای آسمان را خلق کرد و اين معناى کلام 
خداوند عز و جل است «خلو* ان ,والازض و ما بينهما فى سيتة آیام»۲۳ 
معنای «استوی على العرشل» در سورم طه بیان شد. 


ف الیل في اهر وج هار ق الیل وهو عَلمْبدَاتِ الشذور (ع), 
[شب را در روز درمی‌آورد و روز را (نیز) در شب درمی‌آورد و او سه راز دلها 
داناست] 

)١‏ على بن ابراهيم در روایت ابو جارود از امام باقر عليه السلام روایت کرد: 
أن جه از 0 کم می‌شود. وارد روز می‌شود و أن جه از روز کم می‌شود. داخل در 


شب می‌شود. 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۳۰. 
- سجده/ ۴. 

۳- کافی, ج ۸ ص ۱۴۵ سم ۱۱۷. 
؟- تفسير قمی. ج ۲ ص ۱۴۳. 
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هُوالذِي للع آياب بت لو می اللات ارو مب 
روت رجمُ(٩)‏ 
[او همان کسی است که بر بنده خود آیات روشنی فرو می‌فرستد تا شما را از 
تاریکی‌ها به سوی نور بيرون کشاند و در حقبقت. خدا (نسبت) به شما سخت 
رئوف و مهربان است] 

)١‏ ابن شهر آشوب: از امام باقر و صادق عليهما السلام در باره کلام خداوند 
تعالى «ليُخْرجَكُم من الظُلمَات إلى الثور» روايت كرد: از (ظلمات) كفر خارج شدن 
به معناى ولایت على عليه السلام را ون ا 


بوم لڪ الا تفشوا في سبيل اله وله بات العماواتِ والازض لار ي 
منم نانم ين قبل ول آولیتآخقم درجدش الي موان بعد 
ولو وکلا وعد ای واه جا ئنلون .۱ 
زو شما را جه شده که در راه خدا انفاق نمی‌کنیداو (حال آن که) میراث آسمان‌ها 
و زمين به خدا تعلق دارد؟ كسانى.از شما که بيش از فتح (مكه) انفاق و جهاد 
کرده‌اند. (با دیگران) يكسان نیستنه: آثان از (حیث) درج بز ركتر از کسانی‌اند که 
بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‌اند و خداوند به هر کدام وعده نیکو داده است و خدا 
به آن جه می کنید. آگاه است] 

)١‏ شيخ در مجالس گفت: گروهی از ابو مفضلء از ابو عباس احمد بن محمد 
بن سعيد بن عبدالرحمن همدانی در کوفه از محمد بن مفضل بن ابراهيم بن قيس 
اشعری, از على بن حسان واسطی, از عبدالرحمن بن کثیر, از جعفر بن محمد. از 
پدرش از جدش على بن حسین» از حسن عليه السلا - در سخنرانى كه به هنكام 
صلح با معاويه و در حضور او بیان كرد روايت كرد: امام حسن عليه السلام 
فرمود: پدرم. اولین بيشتازان به سوى خداوند عز و جل و رسولش صلی الله عليه و 


3 مناقب. ج و ص‎ - ١ 
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آله و سلم و نزدیک‌ترین نزدیکان بود. خداوند تعالی فرمود: «لا سنوی مِنكُم من 
آنفق من قبل الفتح و قاتل آولنک أْظم درجة» پدرم در ميان انان اولین مسلمان و 
مومن بود و ول کی بود که به سوی خدا و رسولش هجرت کرد و به انان 
بيوست و په سیب بی‌نیازی ووسعت انفاقن بيشتاز آنان بود. خداوند تعالی فرمود: 
«والذين جاؤوا من بعدهم | تقولون ریا اغفر نا ولاخوانتا لین ن قوت بالإيمان ولا 
َجْعل فی قلوبنا غلاً للزين منوا را لک روّوف رحیم» [و (نيز) کسانی كه بعد از 
آنان ( «بهاجران و اتصار) آمده‌اند (و) مى كو يلد: پروردگارا! بر ما و بر آن برادرائمان 
که در ایمان آوودی برعا ی ی تن 
ایمان اوردماند (هيج گونه) کینه‌ای مگذار. پروردگارا! راستی که تو رئوف و 
مهربانی] مردم تمامی ملت‌ها به خاطر بيشتازى او در ایمان به رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم (یعنی این که آنان موفق نشده‌اند زودتر ایمسان بیاورند) طلب 
مغفرت مىكنند و أن بدين سيب أست كه احدی در ایسانش از او پیشی نگرفته 
است. خداوند تعالی فرمود : «والسابقون الاولون من ن المُههاجرين والاتضار والذين 
ارف باخنان»" [و بيشكام ا فير از مهاجران و انصار و کسانی که با 
نیکوکاری از آنان پیروی کردند] و او اولین تمامی پیشتازان است. همان طور که 
خداوند عز و جل پیشتازان را بر عقب افتادگان و متأخرین برتری داده است. 
پیشتاز پیشتازان را نيز بر پیشتازان بتو داده اشت. این حديث طولانی است. و 
أن وا طور كامل در ذيل كلام خداوند تعالی: «إنمًا رید اله يدهب نکم الرس 
ال البیت ؛ ویطهرکم تطهیرا»" [خدا فقط ین و اه آلودگی را از شما خاندان 
(پیامیر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند] بیان كرديم. 


من دا الي يُفْرِضٌ ال قَرصا حس قاعم له وله اجر 0 


۱- حشر /۱۰. 

۲- توبه/ ۱۰۰ 

۳- امالی, ج ۲. ص ۱۷۵. 
۴- احزاب/ ۳۳ 
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[كيست أن كس که به خدا وامی نیکو دهد تا (نتیجه‌اش را) برای وی دوچندان 
گرداند و او را پاداشی خوش باشد؟] 

۱) محمد بن بعقوب از تعدادی یاران ماء از احمد بن محمد. از على بن حکم. 
از ابو مغراء از اسحاق بن عمارء از ابو ابراهیم روایت کرد: از ايشان در باره این 


فرموده خداوند عز و جل: «من ۳ الذی يقرض الله قرضا حَسَنًا فتضاعه له وله آجر 


کریم» پرسیدم و أن حضرت فرمود: در باره پرداخت بول به امام عليه السلام 
است.' 

۲) ایشان از محمد بن احمد. از عيداله بن صلت. از یونس, از عبدالعزيز بن 
مهتدی. از امام موسى کاظم عليه السلام ود باون این كلام خداوند تعالى «من ذا 
الزى برض اه قرضا خسنا قيضاعِفَهُ له وله آجر كسريم» روایت کرد که فرسود: 
ا وبا امام در حکومت فاسقین است." 

۳) على ر بن ابراهيم از احمد بن ادريسء از احمد بن محمد از على بن حکم. 
از ابو مغراء از اسحاق بن عمار. از ا بو اراق اواو نوسي بن اف ية الس 
روايت كرد و گفت: از ايشان در باره اينفرعودء خداوند عز و جل؛ «مّن ذا الذی 
يُفرض لله قرضا حَسَنا قضاقه له وله اجر کریم» پرسیدم. فرمود: در باره ارتباط 
با امام نازل شده است." 

۴) محمد بن عباس, از احمد بن هوذه باهلی. از ابرآهیم بن اسحاق, از عبداله 
بن حماد انصاری, از معاویه بن عمار روایت کرد و گفت: از امام صادق عليه السلام 
در باره این کلام خداوند عز و جل «من ذا الذی یقرض اه قرضا خسنا» پرسیدم و 
أن حضرت فرمود: اي ابادر باه يله ريدم لبت و ی اررحم رحم ال 
محمد صلوات الله عليهم اجمعین است." 


۵ محمد بن یعقوب: از تعدادی از پاران ما از احمد بن محمد. از محمد بن 


۱- کافی, ج۱. ص ۰۳۵۱ ح ۴. 

۲- كافى. ج ۸ ص 2۰۳۰۲ ۴۶۱. 

۳- تفسیر قمی, ج ۲ ص ۳۳۱. 

۴- تأويل الگیات. ج ۱ ص ۶۵۸ ح ۵. 
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سنان, از حماد بن ابی طلحه. از معاذ صاحب کتاب «اکسیه» روايت کرد: از امام 
صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: خداوند عز و جل از خلقش نخواست أن جه 
را در دستشان است به خداوند بدهند. چون به آن ن نیازمند است. بلکه هر حقی که 
خداوند دارد. فقط از آن ولی اوست ' 

۶ و نيز محمد بن یعقوب از على بن ابراهیم. از محمد بن عبسی, از حسن بسن 
میاح. از پدرش روایت کرد: امام صادق عليه السلام به من فرمود: ای میساح! ییک 
درهم که به امام عليه السلام رسانده شود. ثواب ان برای شسخص,. از کوه احد 
سنگین‌تر خواهد بود." 

۷ یشان از على بن از اقیی از مد بن عبس از چرکی: از يرنكى ماراتشن 
ار ام ادق علية لام زوايت کرد كه فمود+ یگ درن كد بد آنا ای الاد 
رسانده شود بهتر از دو هزار درهمی است که در ساير راه‌های نیک هزينه شود ؟ 


وتو ینعی موم وان شیم جات 
۳ كي ین الا الذي ن فلت مو لوژالتطم(۱۳» 
[آن روز که مردان و زنان موم را هى بينى که نورشان پیشاپیششان و به جانيب 
راستشان دوان است ابه آنان ج31 امرَوز شما را مژده باد به باؤهايى که از زیر 
(درختان) أن نهرها روان است. در آنها جاودانید. اين است همان کامیابی بزرگ] 

۱ محمد بن یعقوب: از على بن محمد و محمد بن حسن, از سهل بن زیاد. از 
محمد بن حسن بن شمون. از عبداله بن عبدالرحمن ن اصم. از عبدالله بن قاسم. از 
صالح بن سهل همدانى روايت كرده است که: امام صادق عليه السلام فرمود: «يَسْعَى 
نورقم بين آندیهم وبأْمانهم» ائمه مؤمنين كه سلام و درود خدا بر آنان باد. در روز 
قيامت بيش روى آنان و سمت راست مؤمنين تلاش مىكنند تا آنان را در منازل 


۲- کافی, ج .١‏ ص ۴۵۲ ح 0. 
۲-کافی. ج ۱. ص ۴۵۲ ۶ 
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اهل بهشت جای بدهند. و نيز از محمد بن یعقوب, از على بن محمد و محمد بن 
حسن. از سهل بن زياد. از موسى بن قاسم بجلى و محمد بن يحيى. از عمرکی بن 
على. همگی از على بن جعفر از برادرش موسى عليه السلام مانند اين روايت را 
آوزده است ` 

۲) محمد بن عباس از محمد بن همام از عبدالله بن علاء, از محمد بن حسن, 
از عبدالله بن عبدالرحمن, از عبدالله بن قاسم» از صالح بن سهل روايت کرد: از امام 
صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود: «سلعی نورقم ین يديهم وبأیمانهم» يعنى نور 
ائمه مؤمنين صلوات الله عليهم اجمعين در روز قيامت پیش روى صؤمنين و سمت 
راستشان می‌شتابد تا آنان را در منازلشان در بهشت جا بدهد.' 

۳ أبن بابویه از ابو محمد عمار بن حسين که رحمت خدا بر او باد از على بن 
محمد بن عصمه از احمد بن محمد طبری در مكه. از حسن بن ليث رازی, از 
شیمان بن فروخ ابلی: از فمام بن وني از قاسم ین غبدالواحد: از مدا بن محمد 
بن عقيل. از جابر بن عبدالله انصارى روایت کررد: وزی نزد بيامبر صلی الله عليه و 
آله و سلم بودم. ایشان رو به سوی على بن ابی طالب غبليه السلام کرد و فرمود: ای 
بالحسن تو را بشارت دهم؟ فرمود: بلی. وسوّل خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود: جبرئیل از جانب خداوند جل لاله برای من خبر آورد که او به پیروان و 
درستدارانت هفت خصلت عطا کرده است: اسانی به هنكام مرگ انس به هنكام 
تنهایی, نور به هنكام تاریکی, امنیت به هنكام ترس. عدالت به هنكام سنجش 
اعمال و جواز عبور از پل صراط و ورود به بهشت پیش از مردم. در حالى که 
نورشان در مقابل و سمت راستشان می‌شتابد." 


۳ ۷ مد ار ی ۰4 
نوم ول افو وا اققات لذي نموا نوتس من لور قیل ازجغوا 
۱- کافی, ج ۱. ص ۰۱۵۱ ح ۵ 


۲- تاويل الایات» ج 3 ص 603 جح 4 
۳ خصال» ص ن VVE‏ 
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وراء کر اشوا و داقر ریم شور اب ین رة وت اوري هلر 
لفات (۱۳) یناد وء تن نع وی وک کف رضم 
واربْمُوغز وروی ی لو ۳ 


[أن دوذ 5 و ۳9 منافق به کسانی که ا مارا مهلت 
دهید تا از نورتان (اندکی) برگیسریم. گفته می‌شود: بازپس برگردید و نوري 
درخواست کنید. آن كاه ميان آنها دیواری زده می‌شود که آن را دروازه‌ای است 
باطنش رحمت است و ظاهرش روی به عذاب دارد # (دو رویسان) آنان را ندا 
درمی‌دهند: أيا ما با شما نبوديم؟ في گویند؛ جرا ولی شما خودتان را در بلا 
افکندید و امروز و فردا کردید و تردید آوردیید و آرزوهاشمارا ره کرد تا 
فرمان خدا آمد و (شیطان) مفرور کننده شما را در باره خدا بفریفت # يس امروز 
نه از شما و نه از کسانی,کهکاقرگده‌اند. عوضی پذیرفته نسی‌شود. جایگاهتان 
آتش است. آن سزاوار ماو جل بل سرانجامی است] 

)١‏ على بن ابراهيم گفت: تور در روز قيامت به ميزان ايمان سردم ميانتسان 
تقسيم می كردد. بهره ماف ازلون به اناژه انگشت ابهام پای جيش است. أو به نور 
خود می‌نگرد و سپس به مؤمنين می‌گوید: سر جاى خود بايستيد تا از نور شما بهره 
كيرم. مؤمنان به منافقان كويئد: باز كرديد و از يشت سرتان نور به دست أوريد. 
پس باز می‌گردند و دیواری ميانشان حائل می‌گردد كه درى دارد. آنان از ورای 
دیوار صدا می‌زنند: ای مومنین! «ألم نکن مُعکم قالوا لی ولکنکم فتستم آنشتکم» 
به واسطه گناهان «وارتَبْتَم» شک کردید و بر جای خود ماندید.! 

۲) حسین بن سعید در کتاب زهد: از قاسم. از علی» از ابو بصير روایت کرد: 
امام صادق عليه السلام فرمود: نور در روز قيامت به میزان ایمان مردم میانشان 
تقسیم می‌شود. بهره منافق از نور به اندازه انگشت اپهام بای چپ او است. يس 


۱- تفسير قمی, ح ۲. ص ۳۲۰. 
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نورش را لگدمال مي‌کند. و آن كاه می‌گوید: سر جای خود بایستید تا از نورتان 
بهره گیرم. به او گفته می‌شود: «ارجفُوا وراء کم فَالتَمِسُوا ُورا» یعنی جایی که آتش 
تقسیم می‌شود. - فرمود: - پس بازمی‌گردند و ميان آنان دیواری حایل می‌گردد و 
منافقاه ن از ورای دیوار با مومنین سخن می‌گویند: «الم نکن مُعَكُمْ قالوا لی ولکنکم 
فتنتم آلفسکم وتربصتم ورتم وغرنکم لامانی حى ججاء أشر الله وغركم بالله 
الفرور * الوم لا بوخد منکم فدية ولا من الذين کرو مأراکم ار هى مولاکم 
وش التضیره سس قفرمو ای ا مدا په نهدا سر گید در با رده وه مار 
چنین نفرمود: بلکه مقصود آیه, اهل قبله است" 

۳) ابن بابویه از احمد بن حسن قطان و محمد بن احمد سنانی و على بن احمد 
بن موسی دقاق و حسین بن ابراهیم بن احمد بن هشام مکتب و على بن عبداله 
وراق که خداوند از وی خشنود باد. از ابو عباس احمد بن یحیی بن زکریا قطان از 
بكر بن عبدالله بن حبیب» از تميم بن بهلول, از سلیمان بن حکیم. از ثور بن يزيد از 
مكحول روايت كرد که: اميرالمؤمنين على بن يّرطالب عليه السلام فرمود: رازداران 
از ميان اصحاب پیامبر صلی الله عليه راچال مدائند كه در ميان آنان شخص 
صاحب منقبت و صاحب فضيلتى نیست»مگر آن:که من همجنان منقبت و فضيلتى 
فنك بشم و من هفعاد خت تزور وروی تزا من در این خصاله 
شریک نيست گفتم: ای امیرالممنین. مرا از آن صفآت آگاه کن. - هفتاد خصلت را 
بیان کرد - و فرمود: اما خصلت سىام أن است که از رسول خدا صلی الله عليه و 
أله و سلم شنیدم كه فرمود: امت من در روز قيامت در زیر ينج يرجم محشور 
می‌شوند. أولين پرچمی که بر من وارد می‌شود. يرجم فرعون اين زمان» معاویه 
است. دوم. يرجم سامری این زمان. عمرو عاص است. سوم برجم جائلیق (رئي 
اسقف‌های) زمان. ابو موسی اشعری است و چهارم. يرجم ابو اعور سلمی و پنجم, 
يرجم توست. ای علی! زیر أن برهم مژمنان‌اند و تو پیشوای آننی. خدای تبارک و 
تعالی به اين چهار گروه مى فرمايد: «ارجغوا وراء گم لیوا ورا قرب بت 
بور له با بَاطِنَهُ فيه الرخمَة» و آنان پیروان و دوستداران من هستند. کروه 


۳۹ E 4۳ زهد. ص‎ -١ 
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متجاوز و منحرف از صراط مستقیم با من جنگیدند و باب رحمت. همان پیروان من 
تلد پس آثان ن ندا سر می‌دهند؛ «ألم تن مُعکم قالوا لی ولکنگم نتم أنفْسَكم 
نریم وارتبتم وغرنکُم الامانی» در دنيا «حَتَى جاء مر الله وغرکم بالله الغرور* 
الوم لا بوخد منم فدية ولا من الذين كَقَرُوا مَأواكم النار هى مولاکم وئس 
المَصِير» سپس امت و پیروان من وارد می‌شوند و از حوض محمد صلی الله عليه و 
ET‏ می گردند و در دستم عصای عوسح (چوبدستی خاردار) است که 
با ان دشمنائم را می‌رانم همجنان كه شترهاى غريبه و بیگانه رانده مى شود. ' 

ع ا ا موی ا ی 
جدش, از حسن بن محبوب, از احول, از سلام بن مستنير روايت كرده است که از: 
امام باقر عليه السلام در باره اين کلام خداوند تبارک و تعالی: «قضرب ینم بور 
له اب بَاطنْدُ فيه الرَحْمَةٌ وظَاهِرهٌ من قبله الغذاب « يُنَادُوتَهُمْ أل؛ نکن مُعَكم» 
پرسیدم» پس فرمود: این اية در شان ما و پیرواتمان و کفار تازل شده است. در روز 
قيامت كه خلائق در راه محشر يجلا هاشته شده‌اند. خداوند دیواری از ظلمت را 
ایجاد می‌کند كه در داخل أ درى رجو د/دارد. در باطن أن درء رحمت - یعنی نور 
-است و در ظاهر آن یعنی قبل از آن:عذاب است -یعنی تاریکی - و خداوند ما و 
پیروان ما را از درون ا گیا هیر می‌دهد كمه در أن رحمت و تور است. اما 
دشمنان و کفار را از بیرون دیوار عبور می‌دهد که در آن تاریکی است. پس دشمنان 
ما و شماء از دری که در بیرون دیوار قرار دارد و ظاهر آن عذاب است. ندایتان 
مى دهند: ایا در دنیا با شما نبوديم؟ پیامیر ما و شما یکی نبود؟ نماز ما و شما یکی 
نبود؟ روزه ما و شما یکی نبود؟ حج ج ما و شما یکی نبود؟ 

فرمود: فرشته‌ای از جانب 1 دايعا هی دهن له چس ان پار تان 
صلی الله عليه و آله و سلم خود را فریب دادید. بس يشت کردید و پیروی از کسسی 
که پیات ان فستزر كام مود را رها کر دید و به آو شکب رديه زافو ان ضه 
پیامیرتان راجع به او گفت. دچار تردید شدید؛ آرزوها و اجماع شما بر مخالقت با 
اهل حق. شما را فریب داد. همجنان که بردباری خداوند در باره شما در ان 
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وضعيت. شما را فریب داد, تا اين که حق آمد - مقصود از حق» آمدن على بن ابی 
طالب عليه السلام و ائمه علیهم السلام يس از اوست -. در کلام خداوند عز و جل 
أمده است كه: : «وغرکم بالله الَرور» يعنى شیطان : شما را فريب داد. «فالیوم لا 
ُد گم دة ولا مين الذين کفروا»یمنی عمل نيك نداريد تا به وسيله آن خود 
را آزاد کنید. «مَأَواكُمُ ار هی مولاکم ویس المصییر».۱ 

0 وك سند بن ایی أن اید بن نة فا نی اذ هكد بن یسور 
عبیدی روایت کرد: ابو محمد انصاری که خير بود. از دوستی, از اعمش, از عطاء» 
از ابن عباس روایت کرد که گفت: از پیامبر صلی الله عليه 1 
کلام خداوند عز و جل: «قضرب ينهم بور له باب باطنه فيه الرَحْمَة وظاهره من 
۵( و ا عليه و آله و سلم فرمود: ا 
على عليه السلام پاب آن 

)ايعاد از احمد بن غود از ابراهیم ين اسحاق, از غدل بن حماد. از عمرو 

بن ابو مقدام. از پدرش, از سعيد بن حيمر رولهیت كرد: از پیامبر صلی الله عليه و آله 
و سلم در باره کلام خداوند عز و جل: «تضرب نهم بسُور له باب باطنه فيه 
الرَحْمّةٌ وظاهره من قیله العذاب» سئوال کردند. ب من دیوارم و على باب آن 
است و تنها می‌توان از طریق درز دیوار گذشت ' ۱ 

۷ على بن ابراهیم در باره كلام اون تعالی: الوم لا بوخد منکم فدیة» 
وت سس یی O‏ 0 
هستند. سپس گفت: «مَأواكُم الا هی تولاکم» يعنى تش برای شما سزاوارتر 
سر خداوند تعالی: «ألم ین للذزين آمَنوا» یعنی آيا هنكام آن نرسیده «آن 

حم قلوبُهُم» یعنی دل‌های ایشان بتر سد «لذکر الله».' 


۱- تأويل الآيات, ج ۲. ص ۶۶۰ ح ۱۱. 
- - اويل الایات ج ۲ ص ۶۶۱ ح ۱۲. 


۴- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۳۰. 


تسد 
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بیان از آمواآن 2 شم فلوم لک وماتزل ین امن ولایگووا 
كلذ نأا لكاب من جل فطع سل > یم 
ایو (۱۶ اعَلموا أن امه يي الأرض بَعْدَمَوبهَاقَدْبَئًا كم ابات فاك 
تَعْقِلونَ (۱۷). 


[آیا برای كسانى که ايمان آورده‌اند. هنكام آن نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و 
أن حقيقتى كه نازل شده نرم (و فروتن) كردد و مانند کسانی نياشند كه از پیش 
بدانها کتاب داده شد و (عمر و) انتظار بر آنان به درازا كشيد و دلهايشان سخت 
كرديد و بسیاری از آنها فاسق بودند؟ # بدانيد كه خدا زمین را ببس از مرگش 
زنده می‌گرداند. به راستى آیات (خود) را برای شما روشن گردانيده‌ايم. باشد که 


۱ محمد بن ابراهيم نعمانى از محمد بن همام» از حميد بن زياد كوفى. از 
حسن بن محمد بن سماعه. از اخمد بن حسن ميثمى. از یکی از ياران امام باقر 
عليه السلام روايت كرد كه كفب نید گه امام عليه السلام فرمود: لابه كد در 
سوره حدید است؛ «وله تسه کالذیت آوترا الکتاب من قبل فطال علسیم الامد 
فقسّت قلوبهم و کثبر منم ققون» درباره مدوم زمان غیبت نازل شده ا 
سپس خداوند عز و جل فرمود: ترا خی اس در قذي لم 
الآيّات لعلکم تخقلون» و فرمود: قطعا زمان, زمان غیبت است.؟ 

؟) ابن بابویه: از على بن حاتم. از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن 
سماعه, از احمد بن حسن میثمی» از سماعه و غيره از امام صادق عليه السلام 
روایت کرد: اين أيه در باره قائم نازل شده است: «ولا يَكُونُوا کالذین أوترا الاب 
من قبل فطال علبهم الامذ فَقَسسَتا قلوبهُم و کی مهم فَاسقُون»." 


۲- الغیبه» ص ۱۴. 
ت ال تین و تما الت جن :۴غ 
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۳ شيخ مفيد با سند خود از محمد بن همام از یکی از یاران امام صادق عليه 
السلام روایت کرد: شنیدم که فرمود: اين آيه: «ولا يووا کالین آوتوا الکتاب من 
قبل فطال عَلیهم امد فقست لوبهم وكثير مهم فاسقون» در باره مردم زمان غیبت 
تازل شده لست ای زمان غیبت است. 

گویا خداوند عز و جل خواسته بگوید. ای امت محمد! ای گروه شیعه! همانند 
کسانی که قبل از شما کتاب بر آنان نازل شده و زمان ژیادی بر آنان سیری شده. 
نباشید. يس تأویل این ايه در باره مردم زمان غیبت و زمان آنان است نه دیگران," 

۴) محمد بن يعقوب: از احمد بن مهران, از محمد بن علی, از موسى بن 
سعدان, از عبدالرحمن بن حجاج, از ابو ابراهيم امام موسى بن جعفر عليه السلام در 
باره اين کلام خداوند عز و جل «یْخیی الارض بَعْدَ مُوتِهَا» روایت کرد که فرمود: 
زمين را با پاران زنده تمر كند يلكه خداوند عز و جل مردمی را می‌فرستد که غدل 
را زنده می‌کنند و زمين با احياء عدل و با اقامه حد زنده می‌شود. و این حيات و 
زنده شدنء سودمندتر از جهل روز باران اببوت.' 

0) ونيز محمد بن يعقوب از مجطده' انضم بن صلت., از عبداله بن صلت, از 
یونس, از فضل بن صالح, از محمد حليى زوایت کرده است که او از امام صادق 
عليه السلام در باره اين کلام خداوندعز و جل: «اغلمُوا أن الله یخی الارزض غد 
مَوتِهًا» پرسیدو آن حضرت فرموة؛ مقصود عدل پس ل ات 

۶) ابن بابویه: از على بن حاتم از حمید بن زیاد, از حسن بن محمد بن 
سماعه, از احمد بن حسن میثمی, از حسن بن محبوب. از مومن طاقء از سلام بن 
مستنیر, از امام باقر عليه السلام روایت کرد که امام در باره اين أيه خداوند عز و 
جل: «اغلمُوا أن ان يى الارض بَعْدَ موتهّا» فرمود: خداوند عز و جل زمين را 
يس از مرگش به واسطه قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف زنده می‌کند و مرگ 


۱- تاویل الآيات. ج ۲. ص ۶۲ ۴ 


۲- کافی, ج ۰۷ ص ۰۱۷۴ ح ۲. 
۳-کافی. ج ل ص ۲۶۷. ح ۰۳۹۰ 


<6] م : 
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۸ 


زمين به کفر مردم است و کافر همان مرده است.! 

۷) محمد بن عباس, از حمید بن زیاد. از حسن بن محمد بن سماعة از احمد 
بن حسن میثمی. از حسن بن محبوب, از ابو جعفر احول, از سلام بن مستنیر. از 
امام باقر عليه السلام در باره اين کلام خداوند عز و جل: «اغلمُوا أن الله یی 
الأر_ض بَعْدَ مَوتِهّا» روایت کرد كه فرمود: مقصود از مرگ زمین, کفر زمینیان ست 
و کافر مرده است. يس خداوند زمين را با قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف زنده 
می‌کند و در أن عدالت را برقرار می‌کند. پس زمين زنده می‌شود و اهل زمين پس 
از مرگشان زنده می‌شوند." 


إن الصَدُقِينَ والصَدَكَاتِ وأَفْرَصُوا ال َقرصًاحماَاعت َم وق جر ٤‏ 
)۱۸ 

[در حقیقت. مردان و زنان صدقه‌دهنده و (آنان که) به خدا وامی نیک داده‌اند. 
ایشان را (پاداش) دو چندان گردد"و اجرتی, نیکو خواهند داشت] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از محمدابن یحپی؛ از احمد بن محمد از عثمان بن 
عیسی. از سماعة بن مهران, از امام اد عليه السلام روايت کرد که فرمود: 
خداوند عز و جل در ٹر وای ت چا ای فقیوگ) حق واجبی قرار داده است که 
ثروتمندان فقط با ادای این واجب ستایش می‌شوند و أن زکات است که يه واسطه 
آن خودشان را حفظ می‌کنند و به واسطه اين کارشان مسلمان نامیده می‌شوند. اما 
خداوند عز و جل در اموال ثرونمندان. حقوقی غیر زکات نبز قرار داده است. 
خداوند فرمود: «فی أَمُوالهِمْ حَق معلومٌ»" [در اموالشان حقی معلوم است] پس حق 
وی غير از وکات اسك مانا آن چا که رسو هه داوف هیقر ده 


۱- كمال الدين و تمام النعمة, ص م و 
۲- تأويل الآيات. ج ۲. ص ۶۶۳ ج ۱۵. 
7 معارج/ ۲۴. 
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«وأفرضوا الله ترضا خسنا ١‏ 

۲) ايشان از على بن ابراهیم» از پدرش, از ابن عمیر, از منصور بن یونس, از 
اسحاق بن عمار, از امام صادق عليه السلام روایت کرده است که فرمود: بر دروازه 
بهشت نکاشته شده است: باداش صدقه ده (برابر) و پاداش قرض, هجده (برابر) 
است. در روایت دیگری آمده است: بانزده (پرابر )۹ 

۳) على بن ابرأهيم روایت کرد: امام صادق عليه السلام فرمود: بر باب بهشت 
نگاشته شده است: پاداش قرض. هجده (برابر) و صدقه ده (برابر) است. زیرا قرض 
فقط برای انسان محتاج است. اما صدقه شاید به دست انسان غير محتاج برسد." 


ای منوا امه ورمله وت الیو والتاءجند رش وم 
ولو الوا و التبم ۱0 

[و کسانی که به خدا و پاراق وي.ایمان آورده‌اند. آنان همان رامستیناتند و 
پیش پروردگارشان گواه خواهند بود(و) ایشان"راست اجر و نورشان و کسانی که 
کفر ورزیده و آیات ما را تکذیب گردهاند انا همدمان آتشند] 

)١‏ شيخ در تهذیب: با سند خود.از احمد بن محمد بن عیسی, از على ابن 
حکم. از مروان, از ابو خضيره. ار کسی که آز على بن حسين عليه السلام شنیده بود 
روایت کرد که در مورد شهیدان سخن می‌گفت: برخی از ما می گفتیم شهید کسی 
است که مبطون (آن که مستقیما در میدان جنگ, کشته شده باشد) باشد. برخضسی 
مي‌گفتیم: کسی است که حیوان وحشی او را بدرد و برخی چیزهای دیگری را ذکر 
می‌کردیم. 

شخصی گفت: نمی‌دانستم شهید تنها کسی است که در راه خدا شهید شود. على 
بن حسین عليه السلام فرمود: اگر چنین باشد قطعا شهیدان اندک بودند. سپس اين 


۱- کافی. ج اوا ص ۸ ح A‏ 
۲-کافی, ج ۴. ص 2۰۲۳ ۱. 
۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۳۰. 
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أنه را خوائد: «والذین منوا بالله ورسله ولیک م دیون الشهداء عند رهز 
سپس قر مود: أبن أيه فر عاك ما و ی ما زان شاه نت 

۲) احمد بن محمد بن خالد برقی: از يدرشء از ا جعفرىء از 
جميل بن دراج. از عمرو بن مروان, از حارث بن حصيره. از زيد بن ارقم. از حسين 
بن على عليه السلام روايت كرد كه فرمود: شيعه ما فقط كسى است که بسيار 
راستكو 2 (شهيد) باشد. گفت: گفتم فدايت كردم. چگونه این جنين می‌شود در 
حالی که بية ۳9 در بسترشان مى ميرند؟ فر مود: آیا در کتاب خداوند در سوه 
حدید نخوانده‌ای: «والذین منوا باه و رسله , آولتک هم الصديقون والشتهناه عند شد 
ریهم» گفتم: كويا اي ای کات رات اج وجل را هرگز نخوانده‌ام. . فرمود:؛ اآاگر 
تنها ر بذ گونه‌ای بود که شما می‌گویید» شهدا اندک بودند," 

۳ احمد بن محمد بن خالد برقی: از ابو يوسف یعقوب بن یزید, از محمد بن 
ابی عمیرء از عمرو بن عاصم. از منهال قصاب روايت كرد كه گفت: به امام صادق 
عليه السلاه م گفتم: ر خداوند طلب شهادت كن. فرمود: ا مون نهر 
گونه‌ای بمیرد» شهید است ل آیا کیمک ,خدآوند در كتابش مى فرمايد: «والذين 
منوا باه ورسله أولنک خم الصذیفون والشهداه عند ره ۳ 

۴ محمد بن عباس: از.!احهد بن محمد. از أيراهيم بن اسحاق. از حسن بن عبد 
الرحمن, از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت کرد: رسول خدا صلی الله عليه و اله و 
سلم فرمود: راستگویان سه نفرند: حبیب نجار که مؤمن آل يس است. حزقیل که 
مؤمن آل فرعون است و على عليه السلام.' 

۵ و نيز محمد بن عباس از حسين بن على مقرى با سند خود از رجال خود 
در حدیثی مرفوع» از ابو ايوب انصارى روايت كرد كه گفت: رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم فرمود: راستگویان سه نفرند: حزقیل, مؤمن آل فرعون. حبيب 


۱- تهذبب. ج 3 ص ۷ ح ۳۷۸ 

۲- محاسن, ص ۱۶۳ ج ۱۱۵ 

۳- محاسن, ص ۱۶۴, ح ۱۱۷. 

۴- تأویل الآيات. ج ۲ ص ۶۶۳ ۱۶. 
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ا ا E E‏ 
سلیمان, از اسماعیل , ۳9 NOOR‏ 
جعفر بن محمد. از پدرش. از پدرانش عليه السلام روایت کرد که فرمود: فرشته‌ای 
با بيست هزار سر بر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم نازل شد. پیامبر صلی الله 
عليه و اله و سلم پرخاست تا دستش را ببوسد. فرشته به او گفت: صبر کن. صبر 
كن ای محمد! به خدا سوگند تو نزد خداوند گرامی‌ترین تمام اهل آسمان‌ها و 
زمین‌ها هستی. فرشته که نامش محمود بود. ميان دو شانه‌اش نوشته شده بود: «لا 
اله الا لله. محمد رسول الله. على الصدیق الاكبر» [خدایی جز غدان بگاننه يست 
محمد فرستاده خداست» على راستكوى برتر | ست)؛ ييامبر صلى الله عليه و آله و 
سلم به او فرمود: دوست من محمود. از جه زمانی بين دو شانه‌ات جنين نوشته 

شده است؟ گفت: دوازده هزار سال قبل از خلقت آدم." 

۷) طبرسی از عیاشی با سند از منهال اپ روایت کرد: يه امام صادق عليه 
السلام گفتم: از خدا بخواه شهادت را روزی من كيْد#فرمود: قطعا مومن, شهید است 
و این أيه رأ خواند " 

۸ طبرسی از حارت بن مغیرّه زوايت کرد: نزد امام باقر عليه السلام بودیم که 
قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد و در باره او گمان خير داشته باشد, به خدا 
سوگند همانند کسی است كه با شمشیرش در كنار قائم آل محسد علیهم السلام 
جهاد کند. پس فرمود: بلکه به خدا سوکند همان کسی است که با شمشیرش در 
كنار رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم جهاد کند. سپس برای بار سوم فرسود: 
بلكه به خدا سو گند همانند کسی است که در كنار رسول خدا در خیمه‌اش شهید 
شود و أبن مضمون ایه‌ای از کتاب خدا در باره شماست. گفتم: فدایت شوم کدامین 


.۱۷ تأویل الآيات. ج ۲ ص ۶۶۴ ح‎ - -١ 
.۱۸ تأویل الآيات. ج ۲ ص ۶۴۴ ح‎ -۲ 


۳- مجمع البیان, ج .٩‏ ص .۳۵٩‏ 
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آیه؟ فرمودا : کلام خداوند عز و جل: «والنین ات۲ باه ورسْله آواشک فه 
الصندیقو ن والشهداء عند ربّهم» سپس فرمود: به خدأ سوگند. شما نزد پروردگارتان 
زامتكريان وشهين فد 

٩‏ شرف الدين نجفى از صاحب كتاب «بشارات» در حدیثی مرفوع از حسين 
بن ابی حمزه, از يدرش روايت كرد كه گفت: به امام صادق عليه السلام كفتم: 
فدايت شوم» من بير شددام. استخوانهايم شکننده شده أجلم نزديك است. می ترسم 
قبل ال انت بر لعزي من یود ی عبرا كان ی کی شید ا 
کسی است كه كشته شود؟ گفتم: بله. فدايت شوم. يس فرمود: ای ایا حمزه! هر كس 
به ما ايمان آورد. سخنان ما را تصديق کند. و منتظر قائم ما باشد. همانند کسی 
است که در زیر برجم قائم عجل اله تعالی فرجه الشریف شهید شود. به خدا 

سوگند. بلکه همانند کسی است که در زیر يرجم پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
شهید شده است 

۰ از ابو بصیر روایت شدهاییت که گفت: امام صادق عليه السلام به من 
فرمود: ای ابا محمد! کسی كة دز این7حالت بمیرد شهيد است. گفت: گفتم: فدايت 
شوم» حتی اگر در بستر بملرد؛ فرمودداحتی اگر در بسترش بمیرد, او زنده‌ای است 
كه به او روزی داده مىشيود. ” 

۱ محمد بن يعقوب” با سناد خَوّد از يحبى حلبى از عبدالله بن مسکان, از ابو 
بصير روايت كرد كه گفت: به امام صادق عليه السلام گفتم: فدايت شوم. کسی که 
EEG‏ و ویو 
محمد! کسی که اين امر (ولایت) را نبذیرد و رد كند. همجون کسی است که رسول 
با ان له و سم و داد زک و تعالی را رد کرده است. ای ابا 
محمد! يقيناً کسی كه با پذیرش این امر بمیرد, شهید است. گفت: گفتم: حتی اگر در 
بسترش بميرد؟ فرمود: بله. به خدا سوگند حتی اگر در بسترش بمیسرد؛ نزد 
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پروردگارش زنده است و روزی می‌خورد.! 

۲ محمد بن یعقوب: با سندش از عبدالله بن مسکان. از مالک جهنی روایت 
کرد که: امام صادق عليه السلام به من فرمود: ای مالک. ايا راضی نيستيد از اين که 
نماز به پا دارید. زکات دهید. دست و زبانتان را از گناه باز دارید و وارد بپهشت 
شوید؟ ای مالک! قطعاً مردم امامی را در دنيا پیشوای خود قرار نمی‌دهند. مگر آن 
که در روز قيامت او آنها را نفرین کند و آنان او را نفرين کنند. تنها شما و امشال 
شمایید که این گوئه نیستید. ای مالک] فا در میان شما کسی که یمیرد و بسر ایسن 
امر (ولایت) استوار باشد, به خدا سوگند همچون شهیدی است که با شمشیرش در 
زاوا سكيد اس" 

۳) ابن بابویه: از پدرش با سندی که أن را به از ابو بصير و محمد بن مسلم 
می‌رساند روايت کرد: امام صادق عليه السلام فرمود: پدرم از جدش از پدرانش 
عليه السلام روایت کرد: امیرالمژمنین عليه السلام در یک مجلس به یبارانش 
چهارصد باب علم را آموخت. از جمله این که فرمود: از نادانان بپرهيزید زيرا 
ادا ن از خداوند عز و جل نمی‌ترسد وان نی قاتلين انبيا و نيز در ميان : انان 
دشمنان ما هستند. خداوند تبارک و تعالى امر زمين را مىداند و مارا برگزید و 
برایمان پیروانی برگزید که یاریمان مي‌کنند و از شادیمان شاد می‌شوند و از حزن ما 
اندوهگین می‌شوند. مال و جانشان رادر راما بخشند, آنان از ما هستند و به 
سوی ما باز می‌گردند. در ميان شيعه ما بنده‌ای نیست كه به امری نزدیک شود که او 
را از آن بازداشته‌ايم. شيعه ما قبل از مركش به بلابى در زمينه ثروت يا فرزندانش 
يا در باره خودش دچار مى شود که به واسطه آن. تمامی گناهانش از بین می‌رود. و 
خدای عز و جل را در حالتی ملاقات می‌کند که گناهی ندارد, قطعاً اندکی گناه برای 
او می‌ماند و در هنكام مركش بر او سخت گرفته می‌شود. هر كس از شيعه ما بمیرد. 
شهیدی است كه امر ما را تصدیق نموده. به خاطر ما عشق ورزيده. به خاطر ما 
عصبانی شده است. مومن به خدا و رسولش با اين کار. وصال خداوند عز و جل را 
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طلب می‌نماید, خداوند فرموده است ست: «واللرین آمنوا بافء ورشله , آولشک شمه 
الصديقون : والشهداء عند رهم لهم جرف وورهم».! 

۴ از امیرالمومنین عليه السلام روايت شده است که به يارانش فرمود: در 
زمين بمانید و بر بلا صبر كنيد و دستان و شمشیرها و زبانتان را حرکت ندهید و در 
آن جه خداوند برای شما شتابی ندارد. عجله مکنید. یقینا هر كس از شما در 
بسترش بمیرد. در حالی که حق پروردگار و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 

و اهل بيتس صلوات الله علیهم اجمعین را بشناسد. شهید مرده است و پاداش او بر 
خداست و خداوند بر خود فرض دانسته است که به نيت وی برای انجام عمل 
صالح. اجر دهد هر چند أن عمل را انجام ندهد و حتى نست جهاد. جایگزین 
جنگیدن پا شمشیر است." 

۵) ابن بابویه در فضائل شیعه: از پدرش, از سعد بن عبدالله. از معاویه بن 
عمّار, از جعفر بن محمد از پدرش, از جدش. روایت کرد كه گفت: رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: در روز قيامت گروه‌هایی را بر منبرهایی از نور 
می‌آورند که چهره‌هایشان هپون ماه کال می‌درخشد و اقوام اولین وآخضرین به 
آنان غبطه می‌خورند. سپس رأسکوح کی وإآن كاه كلامش را سه بار تکرار کرد 
عمر بن خطاب گفت: يدرو مادرم فدایت. انان شهدا هستند؟ فرمود: انان شهدا 
هستتد. اما شهدایی نیستند که سما "ما فى كنيذ. كفت: آنان انبيا هستند؟ فرمود: 
ابیایی كه شما گمان مىكنيد, نيستند. گفت: أنان أوصيا هستند؟ فرمود: اوصيا 
هستند. نه أن اوصیایی که شما كمان مىكنيد. گفت: يس از اهل آسمان هستند يا 
زمین؟ فرمود: اه لها ن ساق که بن درا شیر ذه آنان جه کسانی‌اند؟ 
پیامبر با دستش به على عليه السلام اشاره کرد و فرمود: اين شخص و پیروان او 
هستند. در ميان قریش, تنها فرد سفاک و خونریز و در ميان انصار, تنها بهودیان و 
در ميان عرب تنها زنازادگان و در ميان تمامی مردم تنها انسان شقي است که بغض 
و کینه او را در دل دارد. ای عمر! کسی که ادعا می‌کند مرا دوست دارد؛ اما با او 
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دشمن باشد. دروغ گفته است 
۶( أبن شهر آشوب» از على بن جعد» از شسعیه از قتساده. از مسن از ابن 


اسن روایت کرد د که در بر غد ای «والذين توا باه ورسله وی 


همان E‏ اا ی «رالشهداء عند 
ربهم» منظور از اين ایه. على و حمزه و جعثر هستند. انان راستگویان و شهدای 
پیا لب ی سس جر ی 

متيس کا : لهم آبښرځم» نز پروردگارشان يه سبيب تصدیق تيوت «وتورخم» بر 

۷) از طریق مخالفین: حافظ محمد ین موس شیرازی در کتابش به نام 
و ماو الاش عشر» در نفسير کلام خداوند تعالی: «والذين منوا 
الله ورّسله ولیک هما دیون والشهداء عند رهم لهم جرهم ونورفم» از ابسن 
عباس روایت كرده است که گفت: «والذین نی کسانی که تصديق كردتد 
«بالله» كه او یکی است: على بن ابی طالملا يهالم لو حمزه بن عبد المطلب و 
حر طا «أولیک هم الصدیقون» رسول خدا صل لله عليه و آله و سلم فرمود: 
صدیق (راستگوی) اين امت» على بن ای طالپ است که او صبدیق اکبر و فاروق 
اعظم است.؟ 

۸ موفق بن احمد در حدیثی مرفوع از ابن عباس روایت کرد: قوم پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم از او پرسیدند: اين أيه در شأن جه کسانی نازل شده 
است؟ فرمود: وقتی قیامت فرا رسد. پرچمی از نور سفید ایجاد می‌شود و منادی ندا 
سر می‌دهد: سرور جانشینان برخيزد و کسانی كه يس از بعشت محمد صلی لله عليه 
و آله و سلم ایمان آوردند. با او برخیزند. بس على بن ابی طالب عليه السلام بر 
می‌خیزد. پرچمی از نور سفید به دست او داده می‌شود و به زير ان تمامی پیشینیان 
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جا که على عليه السلام به روی منبری از نور پروردگار عزو جل می‌نشیند و 
همگی یکی یکی بر او وارد می‌شوند. او اجر و نورشان را به آنان می‌بخشد. آن كاه 
که همگان وارد شوند. به آنان گفته می‌شود: صفتتان و جايكاهتان را در بهشت 
شناختید. پروردگارتان می‌فرماید: شما نزد من مغفرت و پاداش عظیمی دارید که 
همان بهشت است. پس على عليه السلام برمى خيزد و آن قوم زیر پرچمش, همراه 
او وارد بهشت مىشوند. سپس به منبرش باز می‌گردد و همچنان تمأمى مومنین بر 
اواد ود و از یخی i‏ را به بهشت وارد مىكند و اقوامی را نيز داخل 
جهنم می گرداند د این همان کلام خداوند تعالی است: : «والذرین منوا بالله ورسله 
آولیک هم ۾ الصديقون والشهٌداء عند رهم هم آجرشم ونورافم» یعنی مؤمنين پیشتاز 
از ميان پیشینیان و اهل ولايت «والذين روا وكَدْبُوا بآَاتِنَا آولشک أضخاب 


الجَحیم» یعنی کساني که کافر شدند و ولایت و حق على عليه السلام را تکذیب 
1 
كردند. 


ابوا یمن نوک الشتء الازض أج عذّث للذین 
Fl‏ ابام وه ات له یه من اه واس ذو القضْل الم 0(« 
[(برای رسیدن) به آمررشی ار روکد کارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای 
آسمان و زمين است (و) برای کسانی آماده شده که به خدا و پسامبرانش ايمان 
آورده‌اند بر یکدیگر سبقت جوييد. اين فضل خداست که به هر كس بخواهد أن را 
می‌دهد و خداوند را فزون بخشی بزرگ است] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از على بن ابراهيم. از يدرش. از بكر بن صالح, از قاسم 
بن يزيد از ابو عمرو زبیری» از امام صادق عليه السلام روايت كرد و گفت: به 
ایشان گفتم: ايمان درجات و جایگاه‌هایی دارد. آیا مؤمئان در آن جایگاه‌ها نزد 
خداوند برتری دارند؟ فرمود: بله. گفتم: رحمت خداوند بر شماء ان را برايم وصف 
كن تا بدانم؟ فرمود: خداوند ميان موّمنان مسابقه‌ای قرار می‌دهد. همجنان که 
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اسب‌ها را در روز شرط بندى به مسابقه می‌گذارند. سپس آنان را براساس سبقتشان 
در تقرب به أو برتری می‌دهد و به هر کسی درجه‌ای را عطا می‌کند و از حق هيج 
كس كم نمی‌شود و هیچ متأخری از پیشتاز و هیچ كس با درجه کمتر, بر دیگری با 
درجه بیشتر پیشی نمى كيرد و به این شكلء اولين و آخرین امت از لحاظ برتری 
مشخص می‌شود. أكر پیشتاز در ايمان بر متأخر برترى نمی‌داشت. أن كاه آخسرین 
این امت از لحاظ مرتبت, اولین می‌شد. بلی, اگر پیشتاز در أيمان. فضلی بر کسی که 
در ایماخ أوردن تأطير کرده و يس از او فرار گر فته است. نداشته باشد. أخرين این 
امت بر او پیشی می گیرد. اما خداوند با درجات ایمان» پیشتازان را مقدم کرد و 
مقصرين را به خاطر تأخیر داشتن RAS‏ تب آخر قرار داد؛ زیرا مسىبينيم 
که اعمال عبادی برخی از TT‏ بيش از اولين است. و نماز و روزه و حج 
و زکات و جهاد و انفاقشان بیشتر ا ست. اگر معیارهایی , برای سبقت بود که به 
واسطه أن برخی مؤمنين بر دیگران از نظر مقام نزد خداوند پیشی بگیرند. آخرین‌ها 
با اعمال عبادی فراوان خود. بر اولین‌ها مقدم بودند, اما خداوند عز و جل این | 
را نپذیرفت که اولین ممنان پایین‌ترین درنجات ایمان زا داشته باشند و کسی که 
خداوند او را در مرتبه آخر قرار داده اس مقدم شود و کسی که خداوند او را مقدم 
کرده است. موّخر شود. 

کم مرا از سيقت بد ایمانی که اود مرو کل مومتین را آن فا خوائد, 
آگاه کن. پس فرمود: کدام خداوند عز و جل: «سابا إلى مففرة من ركم وجة 
عرضها کقرض السماء والارض أَعِدت للذين آمَنُوا بالله ورسله» و فرمود: 
«والسّابقون سیون ¥ أولئى المقربُون»' او سبقت گیرندگان مقدمند# آنانشد 
همان مقربان ' (خدا)] و يدوه «والسابقون الأولون من المُهُاجرين والأنصّار والذین 
انبَعُوهُم بإحسّان رق د عَنْهُمْ» 8 و میا اوو الصا 
كسانى كه با نيكوكارى از آنان پیروی کردند. خدا از ايشان خشنود و آنان (نسز) از 
او خشنودند] از اولین مهاجرین. به سبب درجه سبقتشان آغاز کرد. سپس در مر تبه 
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دوم انصار را ذکر کرد و در مرحله سوم کسانی که از آنان با نیکی تبعیت کردند. 
پس هر قومی را به میزا ن درجات و جایگاهشان نزد پروردگار نهاد و سپس عاملی 
را که به سیب ان . خداوند عز و جل برخی اولیای خود را بر دیگران برتری داد. 
ذكر كر خداوند عر و جل قرمود: لک الرسل فضلنا بفضهم على بَْض مهم من 
کلم اله ورف بَْضَهُم رجات وتنا عيسى ابن مریم لیات یداه برو قاس ولو 
اء الله ما اقتتل الذرين من بَْدِهم من بغر نا جاهتهم نات ولكن اختلفوأ فمنهم من 
من ومِنهُم من کنر ولو شاء الله ما اقتتلوأ ولکن الله يَفَمَل ما برید»" [برخى از أن 
پیامبران را بر برخى دیگر برترى بخشيديم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن 
كنت در جات بعش از الان زابالة برد و نی بس عر دلایل افکار دادیم 
و او را به وسیله روح القدس تایید کردیم و اگر خدا می‌خواست, کسانی که پس از 
آنان بودند. بعد از آن ( همه) دلایل روشن که برایشان آمد به کشتار یکدیگر 
نمی‌پرداختند؛ ولى با هم اختلاف کردند. بس بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان 
آوردند و بعضی از آنان کسانی:ودند که کفر ورزیدند و اگر خدا می‌خواست. با 
یکدیگر جنگ نمی‌کردند, ول خداوته آن جه را می‌خواهد انجام می‌دهد] و فرمود: 
«ولقد فضلنا عض این على بعض»" [و در حقیقت. بعضی از انییا را بر بعضی 
برتری بخشیدیم] و فرمود«انر كيف فصلا بَْضَهُم على بش ض وللاخرة کر 
درجات وأكبر تفضیلا» آببین بچگونه بعضى از آنان را بر بعضی دیگر برتری داد‌یم 
و قطعا درجات آخرت و برتری آن بزرگتر و بیشتر است] و فرمود: «هُم درَجَات 
عند الله» ' [(هر یک از) ايشان را نزد خداوند درجاتی است] و فرمود: «ربوّت کل 
ذی فضل فضله»" [و به هر شايسته نعمتی از کرم خود عطا کند] و فرمود: «الذین 


۱- بقره/ ۲۵۳. 


۲- اسراء/ ۵۵ 

۳- اسراء/ ۲۱. 
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REA‏ وجَاهَدُوا فی سبیل الله بأموالهم وأنشبهم اغظم درجة عند ای 
[كسانى که ایمان آورده و هجرت کردم ور راه خدا با مال و جانشان به جهاد 
پرداخته‌اند. نزد خدا مقامى هر جه وفلاتر دارند] و فرمود: «وفضل ۳ المجاهدین 
على القاعدرين أجرا عَظِيمًا # دَرَجَات مله ومَضرة ورَحْمَة»' [مجاهدان را بر 
خانه‌نشینان به پاداشی بزرگ برترى بخشيده است # (پاداش بزركى كه) به عشوان 
درجات و آمرزش و رحمتی از جانب او (نصیب آنان می‌شود)] «لا نتوی نكم 
مّن أنفق من قبل القتح وقاتل اولیک ام درجة من الذرين أنفقوا من بعد وقاتلوا»۳ 
[کسانی از شما که پیش از فتح (مکه) انفاق و جهاد کرده‌اند (با دیگران) یکسان 
نیستند. انان از (حیت) درجه بزرگتر از کسانی‌اند که بصدا به انفاق و جهاد 
برداختهاند] و فرمود: «يُرقع الله الذين آمنوا منکم والذین أوتوا الجلم درَجَات»" [خدا 
(رتبه) کسانی از شما را که گرویده و کسانی را که دانشمندند (بر حسب) درجات 
بلند گرداند] أو فرمود: «لک باتهم لا مهم نا ولا نمب ولا تختة فى سيبل 
لله ولا ون مَوطِنا تیظ انار ول اون عدو یلا إلا كيب لهسم به عَل 
الم او در هچ مکی که انب كي ررد شم نس کر و 
دشمنى غنیمتی به دست نمی‌آورند, مگر اين که به سیب آ ن عمل صالحی برای آنان 
(در کارنامه‌شان) نوشته می‌شود] و فرمود: «وما تقو لالفیکم من خی تجدوه عند 
»| [و هر گونه نيكى كه برای خویش از پیش فرستید. أن را نزد خدا باز خواهيد 
یافت] و فرمود: «فمّن يَْمّل متقال ذَرَة خیرا یره ومن يَعْمَل مثقال ذَرَة را بر" 
[بس هر که هموزن ذره‌ای نیکی کند. (نتیجه) أن را خواهد دید # و هر که هموزن 


۱- تویه / ۲۰. 

۲- نساء/ ۹۵-۹۶ 
۲- حدید/ ۱۰. 
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ذرهاى بدی کند. (نتيجه) آن را خواهد دید] و این آیسات درجات و جایگاه‌های 
ایمان زد خداوند تعالى را بیان کرده است.' 

۲) سید رضی در خصائص: در حدیثی مرفوع به تقل از جعفر بن محمد بن 
على امام باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: اسقف نجرآن نسزد عمر بن 
خطاب آمد و گفت: ای امیرالمومنین! هوای سرزمین ما بسیار سرد و پرهزینه است 
و تحمل حملات یک سياه را ندارد. من هر سال خراج سرزمین‌مان را به طور کامل 
به شما می‌بردازم. خود او خراج را می‌اورد و دستیارانی داشت که به او کمک 
می‌کردند تا حق بيت المال را به طور کامل ادا کند و عمر برای او رسید بنویسد و 
ذمه او را مبرا گرداند. فرمود: یک سال اسقفي که پیرمردی زیبا بود. نزد عمر آمد و 
عمر او را به سوی دين خداوند و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم دعوت کرد 
و از او خواست ایمان بیاورد و شروع کرد به بیان فضل اسلام و نعمت‌ها و كراماتى 
که مسلمانان به أن دست می‌یابند. اسقف به او كفت: ای عمر! شما در کتابتان 
می‌خوانید که خداوند بهشتی داردبه پهنای آسمان و زمين» پس جهنم کجاست؟ 
عور اموس ده رفن را بانیی ركم امیرالمژمنین عليه السلام که در أن جا 
حاضر بود فرمود: پاسخ ابن نصراني را بدهم؟ عمر يه او گفت: آری تو جواب بده. 
على عليه السلام فرمود: ای اسقف نجران. من به تو پاسخ مىدهم. وقتی روز فرأ 
می‌رسد. شب کجاست؟ و زمانی که شب می‌رسد. روز کجاست؟ اسقف گفت: تا به 
حال ندیده‌ام كه کسی اين چنین به سئوال من پاسخ دهد. پس گفت: این جوان 
كيست ای عمر؟ عمر گفت: اين جوان. على بن ابی طالب است. داماد و پسر عموی 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و اولین شخصی که به او ایمان آورد. او يدر 
حسن و حسين أست. 

اسقف گفت: ای عمر! قطعداى از زمين را به من معرفى كن كه خورشيد تنها 
ساعتى بر آن تابيده استء و قبل و بعد از أن زمان, ديكر بر أن نتابيده است؟ عمر 
گفت: از اين جوان بيرس. اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: من پاسخت رأ مىدهم. 


آن بخش از زمین. دریایی است كه براى بنى اسرائيل شكافته شد و خورشيد بر ان 


۱- کافی, ج ۲. ص 2.۳۴ ۱. 
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تابید. و حال أن که قبل و بعد از آن, بر آن نتابيده است. اسقف گفت: درست گفتی, 
ای جوان. سپس اسقف گفت: ای عمر! چیزی را نام ببر كه در دستان اهل دنیاست و 
شبیه است به میوه‌های اهل بهشت؟ يس گفت: از اين جوان بپبرس. فرمود: من 
پاسخت را می‌دهم. آن قران است. اهل دنیا از طریق أن تصمیم می‌گیرند و نیازشان 
را از طریق أن رفع می‌کنند. بى أن که کاستی و نقصی در أن به وجود آید. میوه‌های 
بهشت نیز چنین است. اسقف گفت: درست گفتی, ای جوان. پس اسقف گفت: ای 
عمر! به من بگو. ایا آسمان‌ها در دارند؟ عمر گفت: از این جوان بپرس. پس على 
عليه السلام فرمود: بله. ای اسقف. درهایی دارد. گفت: ايا آن درها قفل هم دارند. 
بس فرمود: بله, ای اسقف! قفل‌های ان شرک به خداست. اسقف گفت: درست 
گفتی. ای جوان. بس کلید أن قفل‌ها چیست؟ فرمود: گواهی به اين كه خدایی جز 
خدای یگانه نیست و غير از عرش چیزی حجاب أن نیست. گفت: درستی گفتی ای 
جوان! 

سپس اسقف گفت: ای عمر! بكو اولین,خوّنی که به روی زمين ريخته شد. 
خون جه کسی بود؟ گفت: از اين جوان بیرس, فرّموذر ای اسقف نجران! من پاسخت 
را می‌دهم. ما همچون شما نمی‌گویيم. أولين خون؛ خون فرزند آدم بود که برادرش 
او را کشت و این چنین که شما مى کوّییدنیست, بلکه اولین خونی که به روی زمين 
ريخته شد. خون بند ناف حواء بود به هنكام ولد قابیل فرزند آدم. اسقف گفت: 
درست گفتی ای جوان! يس اسقف گفت: یک سئوال مانده است. تو ای عمرا بگو 
خداوند تعالی کجاست؟ - فرمود: - عمر عصبانی شد. امیرالمومنین عليه السلام 
فرمود: من پاسخت را می‌دهم. در مورد هر جه می‌خواهی بپرس. روزی نزد رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم بوديم. فرشته‌ای نزد او آمد و سلام کرد. رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: از کجا آمده‌ای؟ گفت: از هفت آسمان, از سوی 
پروردگارم. پس فرشته‌ای دیگر آمد. سلام کرد و رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم به او فرمود: از کجا آمده‌ای؟ گفت: از هفت زمین, از سوی پروردگارم. سپس 
فرشته‌ای دیگر آمد. سلام کرد و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به او گفت: 
از کجا آمده‌ای؟ گفت: از محل طلوع خورشید, از سوی پروردگارم. سپس فرشته‌ای 
دیگر آمد و رسول خدا به او فرسود: از کجا آمده‌ای؟ گفت: از محل غروب 
خورشید. از سوی پروردگارم. پس خداوند همه جا هست. خداوئد در آسمان است. 
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در زمين است. و او تنها حكيم داناست. امام باقر عليه السلام فرمود: معنايش ایسن 
است که عزت پروردگارم همه جا را در بر دارد. و علم جيزى از خداوند تبارک و 
تعالی پنهان نیست," ۱ 

۳) ابن فارسی: از انس بن مالک پرسیدند: ای ايا حمزه! بهشست در آسمان 
است با زمين؟ گفت: کنامیی زمين: ونت بهفت را داراست؟ وكدامين استنان. 
وسعت بهشت را داراست؟ گفتند: يس بهشت کجاست؟ كفت: بالاتر از اسمان هفستم 
و زير عرش است." 

۴ سيد رضی در «فضائل عترت»: در حدیثی از امیرالسومنین عليه السلام 
روایت کرد که جاثلیق (اسقف) از او پرسید: بگو پهشت و جهنم کجاست؟ فرمود: 
بهشت در آخرت زیر عرش هست و جهنم در زیر زمين هشتم قرار دارد. جائلیق 
گفت: درست گفتی. 

۵ ابن شهر آشوب: از امام باقر و امام صادق عليهما السلام روایت کرد که در 
باره کلام خداوند: : «دلک فضل تیه من يَشاء» فرمودند: از میان يندكانش: و 
در باره کلام خداوند تعالی: ولا تسوا فضل الله به بَعْضَكُمْ على بْض» [ [و زنهار 
آن چه را خداوند به (سبب) آن بعضى از شما را بر يعضى (دیگر) برترى داده آ رزو 
مکنید] فرمودند: این موطيد هر ان امیرالمومنین عليه السلام نازل شده است.؟ 


اماب ین صقن الازض ولا نمكم إلا في کاب من قبل أن بان 
ال اس تم (۲۱) لككيلا ماسو الى ماکائڪم ولانرخوا ا واه لاب 
كل تال و رڇ( 


[هیچ مصيبتى نه در زمين و نه در نفسهاى شما (= به شما) نرسد, مگر أن که 


۹٩۰ خصائص الائمه علبهم السلام. ص‎ -١ 
.۵۵۴ روضة الواعظين. ص‎ -۲ 

۳- نساء/ ۳۲. 

۴- مناقب. ج ۳. ص ٩٩‏ 
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پیش از أن که آن را يديد آوریم در کتابی است. اين (کار) بر خدا آسان است * 
تا پر آن جه از دست شما رفته, اندوهگین نشوید و به (سبب) أن جه به شما داده 
ست شادمانی نکنید و خدا هیچ خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از على بن ابراهیم. از پدرش و على بن محمد از قاسم 
بن محمد, از سلیمان بن داود منقری, از على بن هاشم بن بريد. از پدرش روایت 
کرد که مردی از على بن حسين عليه السلام در باره زهد پرسید. فرمود: ده جيز 
است. بالاترین درجه زهد. بايين تسرين درجه اجتناب از گناهان (ورع) است و 
بالاترین درجه ورع پایین‌ترین درجه يقين است و بالاترین درجه یقین, پایین رین 
درجه رضایت است. همانا. تمامی زهد در ایه‌ای از کتاب خداوند عز و جل امده 
است: «لکیلا تأسوا عَلى ما فاتکم ولا تفرخوا بم تاک 

۲) على بن ابراهیم: از قاسم بن محمد. از سلیمان بن داود منقری, از حفص بن 
غیاث. از امام صادق عليه السلام روایت کرد: گفتم: فدایت شوم. حد زهد در دنيا 
جیست؟ - گفت:- يس فرمود: خداوند در.کتایش معين کرده است. خداوند عزو 
جل فرمود: «لکیلا تأمتوا على ما فاتکم ولا تفرخوآپما آتاکم» E‏ 
خداوند. کسی است که از خدا بي یش ار دیگرن زد هر کسی بیش از دیگران از 
خدا بترسد, به او عالم‌تر است. عالم ترین مردم.به او زاهدترین م آنان انیت ست. شخصی 
يه او گفت: ای فرزند رسول ندا صلی الله عليه و آله و سلب مرا پند ده. بس فرمود: 
هر جایی كه هستى. تقوای خدا را بيشه کارت کن, چرا که تو هرگز در تنهایی به 
وی اه خداوند نشي !اذ كبررس عنداوتد يرون تقر ای رقت 

۳) و نيز على بن ابراهيم از پدرش, از قاسم بن محمد از سليمان به داود در 
حدیثی مرفوع. روأيت كرد: مردى نزد على بن حسين عليه السلام آمد -و این 
حدیث را ذکر کرد تا اين كه كفت - و به امام گفت: زهد چیست؟ فرمود: زهد ده 
جزء دارد. بالاترین درجات زهد. پایین‌ترین درجات رضایت است. آگاه ساش که 


زهد در آیه‌ای از کتاب خداوند عز و جل آمده است: جلا تسوا علن ما فاتکم 


۱- کافی» ج ۲ ص ۴ ۹ 
۲- تفسیر قمى. ج ۲. ص ۱۲۳. 
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ولا تَفْرَحُوا ہما آتاك». ١‏ 

5ق عل بن اراھ از مد زین الى میا او یل ين زياف أ جسن بن 
عباس بن حریش, از امام جواد عليه السلام روایت کرده است که در باره کلام 
خداوند تعالی «لكَيْلا تسوا على ما فاتکم» از: امام صادق عليه السلام تقل کرده 
است كه فرمود: فردی از پدرم درباره اين آيه پرسید و ایشان فرسود: اين آیه در 
مورد ابوبکر و يارانش نازل شده است. یکی مقدم است و دیگری موخر. «لک یلا 
أسُوا غلی ما فاتکم» مقصود فتنه‌ای است که يس از رسول خدا صلی الله عليه و 
اله و سلم دچارش شده‌اید. فرد گفت: گواهی می‌دهم که شمایید صاحبان حکمی 
که در آن اختلافی نیست. پس أن مرد برخاست. رفت و دیگر او را ندیدم." 

۵ و نير على بن ابراهیم از محمد بن جعفر رزاز, از یحیی بن زكريا. از على 
بن حسان, از عبدالرحمن بن كثير. از امام صادق عليه السلام در باره كلام خداوند 
تعالی روا يت كرد كه فرمود: «ما آصاب من مُصِيبّة فى الأرْض ولا فى أشي كم إلا 
فى كتاب من قَبْل أن تَبْرأها» خدلوتل‌راست ت گفت ‏ و پیامبرانش أن را ابلاغ كردند. 
کتاب او در آسمان, علم او به آن را دزیردارد و کتاب خا در زمین, آگاهی دادن ما 
در ر شب قدر و مواقع دیگر است عد هن ذلک على الله سیر ».۲ 

۶ هلی پن ارا دقار وزندق عليه الساهم فرموده ژمانی که مر ی عله 
السلام را نزد يزيد که لعنت خدا بر او باد. آوردند. على بن حسسين عليه السلام و 
دوا او عليه لام راید ان لی واره کو دز سان کا یت 
حسین عليه السلام را با زنجیر بسته بودند. يزيد گفت: ای على بن حسین! حمد و 
سياس از أن خدایی است که پدرت را کشت. على بن حسين عليه السلام فرمود: 
خداوند. کسی که پدرم را کشت. لعنت کند. - فرمود: - يزيد عصبانی شد و دستور 
داد كردن او را بزنند. على بن حسین عليه السلام فرمود: اگر مرا بکشی, جه کسی 
دختران رسول خدا صلی اله عليه و أله و سلم را به منزلشان بازگرداند. آنان كه غير 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۲۳۱. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۳۱. 
۳- تفسیر قمى. ج ۲. ص ۳۳۱. 
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از من محرمی ندارند؟ يزيد گفت: تو آنان را به منزلشان باذ ی و اتی سس 
سوهان خواست و با دست خود. زنجیر بسته شده بر كردن امام را سوهان زد و أن 
را شکافت. پس گفت: ای على بن حسین, می‌دانی قصدم از ابسن کار چیست؟ 
فرمود: بلی. می‌خواهی منت فردی غير از تو بر من نباشد. 

يزيد گفت: به خدا سوگند. قصدم همین بود. سپس گفت: ای على بسن حسین 
«وما أصابكم من مُصیبة فبما کیت آیدیکم» [و هر (گونه) مصيبتى به شما برسد 
به سبب دستاورد خود شماست] على بن حسین عليه السلام فرمود. هرگز اين آیه 


در باره ما نازل نشده است. فقط ابن أيه در شان ما نازل شده است: نما اساب 


من مُصبيّة فى الأرْض ولا فى أَفسکم» ما کسانی هستیم که نه به خاطر آن چه در 
دنيا از دست لم تأسف مى خوريم و نه به سسبب آن چه به ماداده سی‌شود 
شادمان می‌شویم. 

۷ ابن بابویه از مظفر بن جعفر بن مظفر علوی که خداوند از او خشنود باد. از 
جعفر بن محمد بن مسعود. از پدرش از على ین حسین, از محمد بن عبداله بن 
زراره. از على بن عبدالله, از پدرش, از جدش, از امپرالمومنین عليه السلام روايبت 
کرد که فرمود: دو نطفه در رحم با يكذيكر درمى أميزند؛ هر يك از أن دو بيشتر 
بأشد. فرژنده شبیه أن می‌شود. اکر نطفه ربإبشتر بود. شبيه دايى و خاله‌اش 
مى شود و اگر نطفه مرد ببشتر بود شبيه عمو و غمه‌هایش مى شود. و فرمود: نطفه, 
جهل روز در رحم می‌ماند. پس هر کس بخواهد در مورد فرزندش دعا كند. ببس 
در همان چهل روز قبل از خلقتش دعا کند. سپس خداوند عز و جل فرشته ارحام 
را به سوی نطفه می‌فرستد. فرشته أن را م ىكيرد. و أن را به سوی خداوند عزو 
جل بالا می‌برد و هر طور که خداوند بخواهد, به أن شکل می‌دهد. 

يس می‌گوید: ای خدای من, مذکر يا مؤنث؟ و خداوند تعالی هر أن جه 
بخواهد را وحی می‌کند و فرشته می‌نویسد. سپس می‌گوید: آیا بدبخت گردد یا 
سعادتمند؟ يس خداوند عز و جل هر أن جه بخواهد به او وحی می‌کند و فرشته 


۱- شوری/ ۳۰ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۳۱. 


< 60| عم : 


تقصیور 
روابی 


اهاد 
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EB‏ > سس 


مىنويسد و می‌گوید: خدايا روزى او جقدر است و مرگش جه زمانى است؟ سپس 
أن را می‌نویسد و هر جيزى که در دنيا دچار أن می‌شود را مىنويسد؟ يس أو را به 
رحم باز می‌گرداند. کلام خداوند عز و جل به همین موضوع اشاره دارد: «مَا اب 
من مُصِيبة فی الأراض ولا فی سکم إلا فی کتاب من قبل أن تَبرأقا»' حديثى در 
تفسير اين آيه در تفسير آيه «إنا ناه فى ليلة القدر» [ما (قران را) در شب قدر 
نازل كرديم] أن : شاء الله خواهد آمد. 


ارس سل نات وأنزک رامعم الحكتابَ وا يزان شوم اناس بانط 
ون یندب یدوخ لاس وليقة امه من یط ره وزساة بخ امه 


توي عزبژ(۲۵), 
[به راستی (ما) پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه كرديم و با أنها کتاپ و 
ترازو را فرود آوردیم تا مردم به اتصاف برخیزند و آهن را که در أن برای مردم 
خطری سخت و سودهایی اسيتا يديد وویم تا خدا معلوم بدارد جه کسی در نهان 
او و پیامبرانش را يارى مي | كندل بای غد نیرومند شکست ناپذیر است] 
E oT‏ 
عیسی و محمد بن یحبی؛ رمعد بسن تین همگی از محمد بن سنان, | 
ا ا و لي N‏ از عبدالحميد بن ابی ديلم, از امام 9 
عليه السلام روایت کرد که فرمود: موسی عليه السلام به پوشم بن نون دستور داد و 
بوشع بن تون به فرزند هارون دستور داد. در حالی که نه به فرزندش و نه به فرزند 
موسى دستور نداده بود. يقينا خداوند عز و جل بهترین‌هایی دارد و هر که را 
بخواهد. از هر كس که بخواهد انتخاب می‌کند. موسی عليه السلام و يوشع را به 
مسیح عليه السلام بشارت داد. هنگامی که خداوند عز و جل مسیح عليه السلام را 
مبعوث کرد مسیح به انان فرمود: يقينا يس از من بیامبری خواهد امد که نامش 
احمد است و از فرزندان اسماعیل عليه السلام كه تصدیق من و تصدیق شما و 
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استدلال من و استدلال شما را می‌آورد و پس از أن در ميان حواریون و در ميان 
مستحفظین نيز اين اسر جاری است. خداوند عز و جل ازابن روی آنان را 
مستحفظین نامیده است که اسم اکبر (نام برتر) خداوند در ميان آنان حفظ شده است 
و ان کتابی است كه به وسیله ان به هر چیزی می‌توان علم داشت. همان كه همراه 
با انبیا که درود خدا بر آنان باد بوده است. خداوند عز و جسل می‌فرماید: «ولته 
ارسلا رسلا من قبلک»" [و قطما بيش از تو (نیز) رسولائی فرستادیم] و «وانزلنا 
مَعَهُمْ الکتاب والمیزان»" [و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم] کتاب. اسم اکبر 
است و ان جه با نام‌های کتاب تورات و انجیل و فرقان شناخته می‌شود. همین 
کتاب است. در ان کتاب نوح عليه السلام است. کتاب صالح و شعیب و ابراهیم 
عليه السلام است. پس خداوند عز و جل فرمود: «إن هذا لفى الصَحف الأولى # 
صحف ابراهیم وموسی»" [قطصا در صحیفه‌های كذشته اين (معنى) هست # 
صحیفه‌های ابراهیم و موسی] صحف ابراهيم چیست؟ صحف ابراهيم اسم اکبر است 
و صحف موسی نيز اسم اکبر است. موضوع انتقال وصایت به‌طور پیوسته از عالمی 
به عالم دیگر ادامه داشت. تا اين که آن,را به مخمګهرصلی الله عليه و آله و سلم 
رساندند. هنگامی که خداوند عز و جل محمد صلى الله عليه و آله و سلم را 
برانگیخت. باقی مانده مستحفظین تسیلیم او ندند و بنى اسرائیل او را تكذيب 
کردند. يس او از خداوند عز و جل کمک خوانست و در راهش مجاهدت کرد. 
سپس خداوند عز و جل بر او آیه‌ای نازل کرد كه ای محمد! فضیلت وصی خود را 
اعلام کن. بس بيامبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: خدایا عرب‌ها مردمی 
ظالم هستند. کتابی نداشته‌اند. پیامبری به سویشان فرستاده نشده بود و از همین 
روست که فضيلت نبوت و شرف انبیا را نمی‌شناسند و اگر از فضل اهل بستم 
برایشان بگویم. به من ایمان نخواهند آورد. يس خداوند عز و جل جنين فرمود: 


۱- رعد/ ۳۸ 
۲- حدید, ۹۷ 
۳- اعلی/ .۱۸-۱٩‏ 


` <€ ]6 <- 


بر هيك 
در 
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رما 
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< 69 دید 


«و لد تحزن عَلهم»" [و بر آنان ن اندوه مخور] «وقل سَلام فسوف ا [و بگو: 
سات یش ژودا كذ پداتند] يسن برغ لو فضایل وی فود را بادآوری کرد 
يس نفاق در قلب‌هایشان يديد آمد. رسول الله صلی الله عليه و اله و سلم اين تفا 
آنان و سخنانی را که می‌گفتند. دانست؛ پس خداوند عز و جل فرمود: «ولقد نفلم 
آنک يَضبيق صذرک بمّا يتفولون »> [و فطعا مىدانيم كه سينه تو از آن جه مىكويدد 
تنگ می‌شود] «فانهم 2 ولکن الظالمین بيات الله یْححدون» آدر واقع 
آنان تو را تکذیب نمی‌کنند. ولی ستمکاران آیات خدا را انکار می‌کنند] آنان بدون 
برهان آن را انکار می‌کنند. رسول خدا صلی اله علیه و الله و سلم با انان 1 
می‌گرفت و در برابر برخی, از برخی دیگر کمک می‌گرفت و پیوسته از فضل 
جانشین خود برای انان سخن می‌گفت: تا اين که این سوره نازل شد. زمانی که به 
او خبر دادند بايد دعوت حق را لبیک كويد و زمان وفات او فرا رسیده است؛ برای 
ايشان استدلال و اقامه دلیل کرد. 

بس خداوند عز و جل فرمود: هادا فرغت فانصب # والی رک فارزغسب»" 
[پس چون فراغت يافتى به طاعت تكوش # و با اشتیاق به سوی پروردگارت 
روی آور] هنگامی که فراغت یافتق. پرچمت را علم كن و جانشینت را معرفی کن. 
و فضل او را أشكارا بیان کن. پس سول اکرم فرمود: هر كس من مولايش بودم. 
على مولای اوست. خدابا تونستداز وروت بدار و با دشمن او دشمنی کن - 
سه بار پس فرمود: مردی را فرأ می‌خوانم که خدا و رسولش را دوست دارد و 
خدا و رسولش یز او را دوست دارند و از آنها روی برنمی‌گرداند, و فرار نیست 5 
حضرت با اين کلمه. کسی را مدنظر داشت که [از جنگ] بازگشت و اصحاب خود 


را می‌ترساند و آنان نیز او را می‌ترساندند - فرمود: على عليه السلام سرور موّمنین 


۱- نحل / ۱۳۷ 


۸٩ زخرف/‎ -۲ 


۳- حجر/ .٩۷‏ 
۴- انعام / ۰۳۳ 


۵- انشراح /۷-۸. 
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است و فرمود: على علیه السلام ستون دين است و فرمود: ان همان كسى است که 
به خاطر حق با مردم می‌جنگد و فرمود: حق با على عليه السلام است. با هر 
رویه‌ای که در پیش گیرد. و فرمود: من در ميان شما دو امر را به جای می‌گذارم که 
اگر از اين دو بهره گیرید. هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خداوند عز و جل و اهل 
بیتم. ای مردم! كوش فرا دهيد که به كوش شما رساندم و تبلیغ کردم. شما در كنار 
حوض بر من وارد می‌شوید. در أن جا از اعمالتان در قبال ثقلین خواهم پرسید. 
ثقلين: کتاب خداوند عز و جل است و اهل بیت من. بس از آنها پیشی نگیرید که 
هلاک می‌شوید و به آنان نیاموزید چرا که آنان عالم‌تر از شما هستند. با کلام پیأمبر 
صلی الله عليه و آله و سلم و کتابی که مردم أن را می‌خوانند. حجت بر آنان تمام 
ا فصو ای ماي ایس او ود 
پیوسته فضل اهل بیتش را که سلام و درود خدا ؛ بر آنان باد. بیان نموده و با قسرآن 
برای آنان روشن می‌کرد: «نما رید الله لدب عنكم الرجس آفل ات ویطهرکم 
تطهيرا» ' [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را از شما خاندان ن (پیامبر) بزداید و شما را 
پاک و پاکیزه گرداند] و خداوند عز و جل فرمود: 4چواغلموا أنمَا غیمتم من شىء فأن 
لله تة وللرسول ولذی القربی» ' [و بدائيلاكة هل یری را به غنیمت كرفتيد. یک 
پنجم آن برای خدا و پیامبر و برای خویشاوندان است] يس خداوند عزو جل 
فرمود: «وات ذا القربی حَقَه»' [و حتق خویشاوند واابه او بده] که منظور از 
ذىالقربى. على عليه السلام است و على عليه السلام حقش جانشينى بود كه به او 
عطا شد و همجنين او اسم اكبر و ميراث علم؛ و نشانه‌های علم نبوت بود. يس 
خداوند عز و جل فرمود: «قل لا أَس'أَلكُمْ عَليْهِ جرا إلا الود فی الْعُرَيَى»' [بگو به 
ازای آن (رسالت) ياداشى از شما خواستار نیستم مگر دوستى در باره خویشاوندان] 
پس فرمود: «و اذا المودة سئلت # بای ذنب قتلت» [و هنگامی که در باره مودت 


۱- احزاب/ ۳۳ 
۲- انقال/ ۴۱ 
۳- اسراء/ ۲۶. 


۴- شوری/ ۲۳. 


اسب 


تر حمه 
تفسير 
روابی 


اهار 
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برسیده شود که به كدامين گناه کشته شد] می‌فرماید: در باره مودتى از شما سوال 
می‌کنم که فضل أن بر شما نازل شده أست, مودت نزدیکانم. به کدامین گناه آنان را 
كشتيد؟ خداوند عز و جل فرمود: «فاسألوا آغل الذكر ان كنتم لآ تفلشون» [یس 
أكر نمی‌دانید از پژوهندگان کتاب‌های اسیا ويا وی ]اف : کتاپ. همان ذكر 
است. و اهل او آل محمد عليهم السلام هستند که خداوند عز و جل به پرسش از 
آنان دستور داد. نه از نادانان. و خداوند عز و جل قران راذكر نامیده و فرموده 
است: «وآنزلتا الک الذكر لین للاس با نول الم ولقلهم ییفکُرون»" [و اين قرآن 
را به سوی تو فرود آوردیم تا براي مردم آن جه را به سوی ایشان نازل شده است. 
توضیح دهی و امید که آنان بیندیشند] و خداوند عز و جل قرمود: «وانه رك 
ولقویک وسّوف تسألون» [و به راستی كه (قرآن) برای تو و برای قوم تو (ماییه) 
تذکری است و به زودی (در مورد آن) پرسیده خواهید شد] 

و خداوند عز و جل فرموده «اطیعوا اله واطیعو الرسول واولی الاشر منک 
[خدا را اطاعت کنید و پیامپر و اولیای آمر خود را (نیز) اطاعت کنید] و فرمود: 
«ولو رَد إلى» [اگر آن را ارجاع دهت] به خداوند و به «الرسُول وإلى أولى الأئر 
منهم لعَلمَةٌ الذإين ستنبطونه مگ آم را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع 
کنند, قطعا از ميان آنان کسانی له گ(می‌توانند درست و نادرست) أن را دريابنند] 
پس خداوند امر مردم مکی که دستور به اطاعت از آنان و 
پو ستن به انان را داد ارجاع نمود. هنگامی که رسول الله صلی لله عليه و آله و 
سلم از حجة الوداع بازمی‌گشت» جبرئیل عليه السلام بر او نازل شد و فرمود: «يّا 
ها الرسُول بلغ ما أنزل الک من ریک وان لم تفقل فما بلغت رسالتهُ والله بعک 


۱- نحل/ ۴۳ و انبیا/ ۰۷ 
۲- نحل/ ۴۴. 

۳- زخرف/ ۲۴. 

۵٩ نساء/‎ -۳ 

6- نساء/ ۸۳ 
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من الناس إن الله لآ ری القوم الکافرین» [ای پیامبر! آن جه از جانب پروردگارت 
به سوی تو نازل شده ابلاغ كن و اگر نکی پسامش را فرسانده‌اي و خدا تو را از 
(گزند) مردم نگاه می‌دارد. آری خدا گروه کافران را هدایت نمی‌کند] پس مردم را 
فرا خواند. انان جمع شدند. دستور داد تا شاخه‌هایی را بیاورند و خارهای أن زمين 
را جارو زدند. سپس فرمود: ای مردم! مولای شما كيست و جه کسی از شما به 
خودتان شایسته‌تر است؟ گفتند: خدا و رسولش. فرمود: هر كس من مولایش بودم. 
پس على مولای اوست. خدایا هر که على را دوست دارد. دوست بدار و با هر كس 
با علی. دشمن است. دشمن باش. و سه بار کلام را تکرار کرد۰ پس تيغ نفاق در 
قلوب مردم جای كرفت و گفتند: خداوند عز و جل هرگز اين موضوع را بر محمد 
صلی الله عليه و آله و سلم نازل نکرده است. او از اين طریق فقط می‌خواهد شأن' 
بسر عموی خویش را بالا ببرد. 

زمانى كه وارد مدينه شد. انصار به نزد او آمدند و گفتند: ای رسول خداا 
خداوند عز و جل به ما نیکی کرده است و به وسیله نو و برانگیختن تو در میانمان, 
ما را گرامی داشت. خداوند دوستمان را این ما را خوار و ذلیل کرد. گاهی 
گروه‌هایی (هیئت‌هایی) نزد شما می‌آینط وال ندارئ که به انان عطا کنی, به همین 
ميت دعن اضما را مایت د کت 

دوست داريم یک سوم اموالمان زا بردازید تا بتوانید به هیئتی که از مکه به نزد 
شما می‌آیند. چیزی عطا کنید. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم پاسخ آنان را 
نداد و منتظر شد تا آیه‌ای از جانب پروردگارش بر او نازل شود. يس جبرئیل‌علیه 
السلام بر او نازل شد و فرمود: «قل لا سألکم عَليْهِ جرا إلا المُودّةَ فى القرنی»" 
[یگو به ازای أن (رسالت) پاداشی از شما تقو شتا یت مگر دوستی در باره 
خویشاوندان] پیامبر أكرم اموال ایشان را قبول نکرد. پس منافقان گفتند: این 


۱- مائده/ ۶۷ 


۲- در اصل, ضبع بوده است که آن را شأن و موقعیت ترجمه کرده‌ايم. ضبع: ما بين زیر بضل تا 
وسط بازوست. البته بالای زیر بغل. مورد نظر است «المعجم الوسيط. ماده ضبع» ج ۱ ص 
«ATT‏ 


۳-شوری/ ۲۳. 


ا 
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موضوع بر محمد نازل نشده است و او فقط می‌خواهد زیر بغل (مقام و موقعست) 
پسرعمویش را بالا پپرد و اهل بيت خود را بر دوش ما سوار کند. دیروز می كفست: 
هر كس من مولاى او بودم, يس على مولاى اوستء و أمروز م ىكويد: «قل لا 
آسلکم له أجْرا إلا المودة فى القريَى» [بگو به ازاى آن (رسالت) پاداشی از شما 
خواستار ایستم.مگر دوستی در باره خویداوندان) سپس آیه خمس ازل شد. آنان 
گفتند: می‌خواهد آموال و غنیمت‌هایمان را به او ببخشیم. سپس جبرئیل عليه السلام 
بر او نازل شد و فرمود: ای محمد! نبوتت را به اتمام رساندی و زمان حیاتت در 
این دنیا را به يايان رسانده‌ای» يس اسم اکب وارث علم و نشانه‌های علم نبوت را 
نزد على بگذار, زيرا من زمين را بدون عالم باقی نمی گذارم؛ أن که به واسطه او 
اطاعت و ولایت من شناخته می‌شود و آن عالم حجتی است برای کسانی که در 
فاصله زمانی بين مرگ یک پیامبر و بعشت پیامبر دیگر به دنيا می‌آیند. فرمود: پس 
نام اكبرء وارث علم و نشانه‌های علم نبوت را برای او به وصایت گذاشت و هزار 
کلمه و هزار باب را برای او به او وصیت کرد که هر کلمه و باب به روی هزار کلمه 
و باب باز می‌شود.! 

۲) سعد بن عبدالله. از | خ ةك ميجمةٌ بن عيسى. از احمد بن اہی نصر. از 
هشام بن سالم. از سعد بن طریِتَ»اومام باقر عليه السلام روايت كرد: هشت نفر 
نزد او بوديم و سخن اد رتقطيان]اب ةميان آوردیا/و او فرمود: نگویید اين رمضان 
است. رمضان نه مىايد و نه مىرود. تنها امر فانى است كه می‌اید و می‌رود. به 
جاى أن بگویید: ماه رمضان. چرا که ماه به نام اضافه مى شود و نام رمضان, نام 
خداست و ان ماهى است كه قران در أن نازل شده است. خداوند اين ماه را مُثل و 
عيد قرار داد. در ماه رمضان برای زيارت ائمه عليهم السلام و برای عيد نبايد کسی 
خارج شود. بدانید کسی که در ماه رمضان از خانه‌اش فى سبیل الله خارج شود و ما 
فى سبیل الله هستیم؛ ما همان راهی هستیم که هر كس وارد أن شد. حصاری به دور 
او رده ی نیون ا خان :اناه اسع زور :قيلعت دز سراق اال کر ان 
خواهد بود كه از اسمانها و زمينهاى هفت كانه و آن جه روى آنها و ميان آنها و 


١-كافى؛‏ ج ۱. ص ۰۲۳۲ م ۳. 
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در زیر آنهاست. سنگین‌تر است. گفتم: ای ابو جعفر! میزان چیست؟ فرمود: ای 
سعد! ! ژرف‌نگری و وسعت نظرت افزون شده ا ۹2 رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم همان صخره است و ما ميزانيم و خداوند عز و جل در شا ن امام فرمود: 
«لیقوم لاس بالقمشط» و هر كس در برابر امام تکبیرکنان بگوید: لا اله لا اله وحده 

لا شریک له؛ خداوند رضوان اکبر را برای او در نظر مى كيرد و کسی که رضوان 
کبر را برای او در نظر بگیرد, او را با ابراهيم و محمد صلی اله عليه و آله و سلم و 
پیامبران را در دارالجلال همراه می‌کند. گفتم: دارالجلال چیست؟ فرمود: ما 
دارالجلال هستیم. و اين کلام خداوند عز و جل است: «تلک الدار الآخرة جلها 
للنزين لا بُريدون غلوا فى الازض ولا فاد والعَاقِبَة للمتقین»" [آن سرای آخرت را 
برای کسانی قرار می‌دهیم که در زمين خواستار برتسرى و فساد نیستند و فرجام 
اخوش) از أن برهيزكاران است.] سعد, ما همان عاقبت هستیم و خداوند عز و جل 
در باره دوستی ما برای تقواپیشگان می‌فرماید: «تبارک اسم ریک ذی الجلال 
والاکرام» [خجسته باد نام پروردگار شکوهفتّد آوربزرگوارت] ما همان جلال و 
کرامت خداييم و خداوند تبارک و تعالیةکان راب ه/وسیله اطاعت از ما گراسی 
داشتة است: 


۳ على بن ابراهیم گفت: ميزان به معنای امام اسيت 


نآ سل سل تا وأنر كاعم اكاب وال زان بو لاس الفط 
تاه بل خی اس ولا اسه مضه وله الب اده 
7 زر بژ(۲۵), 


[به راستى (ما) يبامبران خود را با دلايل أشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و 
ترازو را فرود أورديم تا مردم به انصاف برخيزند و آهن را که در آن براى مردم 


۸۳ قصص/‎ - ١ 
۸ رحمن/‎ -۲ 
.۳۲۲ تفسير قمی. ج ۲. ص‎ - 
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خطرى سخت و سودهايى است يديد أورديم تا خدا معلوم بدارد جه كسى در نهان 
او و پیامبرانش را يارى می کند. آری خدا. نيرومند شكست نايذير است] 

)١‏ طبرسی در احتجاح: از آمیر المومنین عليه السلام در خضسمن حدیثی گفست؛ 
«ونزلتا الحدید فیه باس شرید» مقصود از نازل كردن آن, خلق آن است.! 

۲ ابن شهر آشوب: از تفسیر سدی, از ابو صالح, از ابن عباس, در باره کلام 
خداوند تعالی فرمود: «وأنزلنا الحَدید» فرمود: خداوند آدم را همراه بأ شمشیر 
ذوالفقار نازل کرد و اين شمشير را از برك درخت مورد بهشت خلق کرده است. 
سپس فرمود: «فيه باس شدید» آدم به وسیله أن با دشمنانش از جن و انس 
می‌جنگید و به روی آن نوشته بود: پیأمبرانم پیوسته با این می‌جنگیدند, پیامیری 
پس از پیامبر دیگر و راستگویی پس از راستگویی دیگر, تا أن جا که امیرالممنین 
اداه ارت هو وه وسيل اد رانا تین پگ وتان كلب از 
أن محمد و على عليه السلام است. «ان الله قوی غزیز» او تواناست که كفار را به 
واسطه على بن ابی طالب عليه الشّلام مجازات كند. گفت: تمامى يارانمان روايت 
کرده‌اند كه مقصود از اين ای ذوالفقار اسب كه خداوند أن را از اسمان به پیامبر 
صلی اله عليه و آله و سلم اناز لري واوایز أن را به على عليه السلام عطا كرد.' 


نار ناوساو بمب وجعلن نيد ولو وامکتاب کیم هت وكين 
مم نون سَقُونَ (۲۶), 


[و در حقيقت, نوح و ابراهیم را فرستادیم و در ميان فرزندان أن دو نبوت و کتاب 
را قرار دادیم از آنها (برخی) راه‌یاب (شد)ند و(لی) بسیاری از آنان بدکار بودند] 
)١‏ ابن بابويه؛ از على بن حسين بن شاذوبه مؤدب و جعفر بن محمد بن 
نی که دا ار ن دو خشنود باد. از محمد بن عبداله بسن جعضر حمیدی, از 
يدرشء از ریان بن صلت. از امام رضا عليه السلام در حدیث مأمون همراه با 


۳0۰ احتجاج, ص‎ -١ 
.۲۹۴ مناقب. ج ۳. ص‎ -۲ 
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علما که چند بار به أن اشاره کرده‌ام - روایت کرد: علما گفتند: ای ابا الحسن! در 
مورد عترت به ما بگو, آنها آل هستند يا آل نیستند؟ امام رضا عليه السلام فرمود: 
آنان ال او هستند. علما گفتند: پس این کلام از رسول خدا چگونه است که فرمود: 
E RES‏ ارا قر 
ھا ار AES‏ ت 
گفتند: نه. فرمود: این تفاوت» ميان آل و اشن است. وای بر شماء شما را به کجا 
می‌برند؟ 

ايا شما از ذکر روی گردانیده‌اید يا قومی مسرف هستید؟ آیا نمی‌دانید که 
ورائت و پاکی از أن برگزیدگان هدایت شده است نه دیگران؟ گفتند: از کجا چنین 
نتیجه‌ای گرفته‌ای ای اباالحسن؟ فرمود: از کلام خداوند عز و جل: «ولقد آرسّلنا 
© و 8 ۳ مم . اس ۳۹ و 2 تم مه ام ا E‏ 3 ” فا وخ وی 
نوجا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهمًا النبوة والکتاب فمنهم مهتد و كثير منهم فاسقون» 
پس وارث تبوت و کاب از ان هدایت هد یاد یرت نه فاسقین. آیا نمی‌دانید كه 
نوح | از پروردگار تعالی درخواست کرداو قر یود رای ابی من آفلی وان ) ودک 
الق وانت" آخکم الحاكمين» [پر ورد كلما پسرم.از کسان من است و قطعا وعده تو 
راست است و تو بهترین دلورا نی ]3 تخداوّند عز و جل بهاو فرمود: انی انه 
وا بای وود ماخ کون رن ای 
اندرز می‌دهم که مبادا از نادانان ۹ 


تایآ ارم برسلا یی ان مر و نجل وجعلانية ب 


م 


۱- هود/ ۴۵. 
۲- هود/ ۴۶ 
۳- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱. ص ۰۲۰۸ ح .١‏ 
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الزین او رأف وم ره کک إلاابتمّاء رضوان اهنا 
0 م جرم ممم يون (11). 


[آن كاه به دنبال آنان بيامبران خود را بىدربى أورديم و عيسى يسر مریم را در 
بى (آنان) أورديم و به او انجيل عطا كرديم و در دلهاى كسانى كه ازاو بيروى 
کردند رافت و رحمت نهادیم و (اما) ترک دنیایی كه از پیش خود درأوردند, ما 
آن را بر ایشان مقرر نكرديم. مگر برای أن که كسب خشنودی خدا کنند. با این 
حال آن را چنان که حق رعایت أن بود منظور نداشتند. يس باداش کسانی از 
ايشان را که ایمان آورده بودند بدانها دادیسم, ولى بسیاری از آنان دستخوش 
انحرافند | 

۱) محمد بن یعقوب: از محمد بن يحبى؛ از محمد بسن حسينء از على بن 
اسياط. از محمد بن على بن ابی عبدالله. در باره کلام خداوند عز و جل: «ورقبَايَة 
ابْتَدَعُوهَا ما کتبناها علیهم إلا بت رضوان لله » از امام موسى كاظم عليه السلام 
روایت کرد كه فرمود: نماز ثح ايا: بيه در عيون الاخبار روایت کرد: پدرم از 
محمد پن يعن سار از دما كسان أن ابی خطاب از عل یی اسباط از 
محمد بن على بن فى تیدا از ام نود کاظر عليد اسلا يقل كرح اسك کف 
و عين همین حديث را رژایگ کرو" 


ااا لین منوا نواه وآمئوا برس وله بو فلن من َيه دو 
لكم ورا عون به ویر لكموا اله غور رج 
[اى كسانى كه ایمان أوردهايد! از خدا پروا داريد و به پیامبر او بگروید تا از 
رحمت خويش شما را دو بهره عطا کند و برای شما نورى قرار دهد كه به (برکت) 
أن راه سيريد و بر شما ببخشايد و خدا آمرزنده مهربان است] 


۱-کافی. ج ۳. ص ۴۸۸ ح ۲ 
۲- عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج ۱. ص ۰۲۵۲ ح ۲۹. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


۱) محمد بن یعقوب: از احمد بن ادریس, از محمد بن عبدالجبار, از ابی 
فضال, از ثعلبه بن میمون. از ابو جارود روایت کرد: به امام باقر عليه السلام گفشتم: 
خداوند به اهل کتاب خير بسیار عطا کرده است. فرمود: آن چیست؟ گفتم: کلام 
خداوند عز و جل که فرمود: « بن اتيناهُم الكتاب من قله هم به ينون # وإذا 
لي عاو اوآ إن التق بن اک من له مُسسلمين * اوک يُؤنون 
اجرهم مرت ما صبروا» اکسانی که قبل از | ن کتاب (آسمانی) به ایشان داده‌ایم 
انان به (قرآن) می‌گروند # و چون بر ایشان فرو خوانده می‌شود می‌گویند بدان 
ایمان اوردیم که ان درست است (و) از طرف پروردگار ماست ما پیش از أن (هم) 
از تسليم شوند كان بودیم # آنانند که به (پاس) آن که صبر کردند دو بار باداش داده 
مى شوند] - گفت: فرمود: خداوند به شما نيز همجون انان ن عطا كرده است. سپس 
این آیه را تلاوت کرد: «یا ها الزين منوا اتقرا اله وآمنوا برسشوله بوتكم کفلین 
من رمه ويَجقل لم نور تشون به» یعنی امامی که او را پیشوای خود قرار 
مى دهيد. ' 

۲ و نيز محمد بن بعقوب از تعدادی يازاتعان, از احمد بن محمد. از حسمن بن 
سعید. از نضر بن سوید, از قاسم بن سلیمان, از زار بن مهران, از امام صادق 
عليه السلام در باره کلام خداوند عز واجل: «بوْيكُمْ کین من رحْمتم» روایت کرد: 
حسن و حسین علیهما السلام. «ميوقل لکم نورا تمشون» فرمود: امامی که او را 
پیشوای خود قرار می‌دهید." 
بن سوید. از قاسم بن سلیمان, از سماعة بن مهران, از امام صادق عليه السلام مانشد 
أن را روايت د 
بن بشار, از على بن جعفر حضرمی, از جابر بن يزيد جعفی, از امام باقر عليه 
السلام در باره كلام خداوند عز و جل: «اتْقُوا الله وآمئوا برَسُوله يكم كفْلَيْن من 


۵۲-۵۴ قصص/‎ - ١ 
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رَخْمته» روایت کرد و فرمود: حسن و حسین علیهما السلام مقصود آیه هستند. 
گفتم: «ويجعل لكم نورا تَمشون» فرمود: امامی را برای شما مى فرستد که او را 
پیشوای خود قرار دهید." 

او ا رای اذ هل بن وا ان ارام متا اد ارات 
بن میمون, از ابو شيبة, از از امام باقر عليه السلام در باره کلام خداوند 
عز و جل هوک تن ن »رواب کرد حسن و حسين علیهما السلام 
ا «ويجعَل لکم نورا 7 تمشسون» فرمود؛ امام عادلی برای شما 
مار کا اور بيشواى خود قرار می‌دهید. او همان على بن ابی طالب عليه 
السلام است." 

۵ و نيز او از عبدالعزيز بن يحيى, از محمد بن زكريا. از احمد بن عيسى بسن 
يزيد از عمويم حسين بن يزيد از شعيب بن واقر روايت كرد:' از حسين بن زيد 
شنيدم كه در حديثى از جعفر بن محمد. از يدرش عليه السلام. از جابر بن عبداله 
كه خدا از او خشنود باد از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روايت كرد كه در باره 
كلام خداوند تعالى: «يوتكُم كفلين:من رخمته» فرمود: مقصود حسن و حسين 
واه ود «ويجؤعل لکم ورارتنشون به» فرمود: مقصود. على عليه 
السلام است 

۶ و نيز او از عمدالعزیز,بن یحسی, از مغيرة بن محمد. از حسين بن حسن 
مروزی, از احوص بن جوا زمار بن رَزیق؛ از ثور بن يزيد. از خالد بن معدان, 
از کعب بن عیاض روايت کرد: به على عليه السلام در مقابل رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم کنایه زدم, رسول خدا با مشت به سینه‌ام زد و سپس فرمود: ای 
كعب! على عليه السلام دو نور دارد. نوری در آسمان و نورى در زمين. پس هر 
كس به نور او تمسک جوید. خداوند او را وارد بهشت مىكند و هر کس از مسير 


.۲۷ تأويل الایات. ج ؟. ص ۶۶۸ ح‎ -١ 

۲- تاویل الآيات, ج 3 ص ۶۶۹ ح ۲۹. 

۲- در نسخه اصلی اين چنین است. اما به نظر می‌رسد که بايد به جای «حدئنی» «رحدئنی» 
باشد به همراه واو عطف؛ در شواهد النتزیل» ج ۲ ص ۲۲۸ ح ۴ جنين آمده أست: محمد بن 

۴- تاویل الا یات ۳ 3 ص ٩‏ ح #4 
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نور او منحرف شود, خداوند او را وارد جهنم می‌کند. پس از طرف من مردم را به 
این امر بشارت ده" 

۷ شرف الدین نجفی در باره معنای نور على عليه السلام در حدیثی مرفوع از 
انس بن مالک از رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم روایت کرد که فرمود: 
خداوند از نور چهره على بن ابی طالب عليه السلام هفتاد هزار فرشته خلق کرد که 
تا روز قيامت برای او و دوستدارانش طلب استغفار می‌کنند." 

E‏ رك «بُوْيَكُم کفلین من 
رخمّتّه» مقصود دو سهم از رحمتش می‌باشد: یکی از أن دو ایسن که أو رأ وارد 
جهنم نمی‌کند. و دوم این كد او را وارد بهشت می‌کند. و کلام خداوند تعالی «ویجعل 
اکتم تور تشون بسه» یعنی ايمانى به شما عطسا مسی‌کنسد." 


۲- تاویل الایات» ج ۲. ص ۶۷۰ ح ۳۱. 


۳- تفسیر قمی. ج ۲ ص ۳۳ 
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مر رون فپ و ون سا 
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سوره مجادله 


سوره مجادله» مدنی است و ۲۳ أيه دارد و پس از منافقون 
نازل شده است. 
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کے ر 7 ۳ 
مر رنف و ون سا 


sarallah-ketab.blogfa.com 


فضیلت و ثواب قرائت سوره مجادله 


)١‏ در کتاب خواص قرآن: از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روايت شده 
است که فرمود: هر کسی که اين سوره را بخواند. در روز قيامت در زمره حزب 
رستگار خداوند است. هر کس أن را بنویسد و به كردن بيمارى بياويزد ويا بر او 
بخواند. دردش آرام مى كيرد. اگر به آن جه در.,خاک پنهان می‌شود و یا قصد حفظ 
كردن آن را دارند پخوانند. آن را حفظ مدر نی که صاحبش أن را بسرون 
اورد. 
كردن بیماری بياويزد يا بر او بخوانظ» درّدّش ارام می ستو اكر بر مالی که پنهان 
می‌سازد يا انبار می‌کند پخواند, حفظ می‌شود. 

۳) امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس أن را در كنار مریض بخواند. او به 
خواب می‌رود و ارام می‌شود اگر شب و روز أن را قرائت کند. از هر گونه بلايى 
حفظ می‌شود. اگر بر أن جه انبار و يا دفن می‌کند بخواند. تا زمانی که أن را از أن 
جا به در آورد. حفظ می‌شود. 

اگر أن را بنویسند و در ميان غلات و غيره بیندازند. به اذن خداوند تعالی» ان 
عد ان را فاسد کند و از چن يرف زایل خواهد کد و دیگر در آن وجنود نخواهند 


داشت 


-< 6 و : 
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تفسیر سوره مجادله 


شم اهارن کم 

7 یع یکی لر رن 
نامع )لین هرون منگم من انهم کر ما 
اللائي وا نوم لشو او منک رام القول وژ ورا وان اه لعفوغفوز(۲)والذینَ 
تاوزن بن شون یوش بل أنيقائاذك: وعَظُونٌ 
بد باون یی ۲ )کم لد قیاع ومين ين قبل أن قمر 
نع ملعم رشن مکی لت واه ور سود وتاك خذوذ اهو کین 
داب أل (). 
[خدا گفتار (زنی) را كه در باره شوهرش با تو گفتگو و به خدا شکایت می کرد 
شید و خدا گفتگوی شما را می‌شنود: زيرا خدا شنواي بیناست © از ميان شما 
کسانی که زنانشان را ظهار می کنند (و می گویند بشت تو چون بشت مادر مسن 
است) آنان مادرانشان نيستند. مادران آنها تنها کسانی‌اند که ايشان را زاده‌اند و 
قطعا آنها سخنی زشت و باطل می‌گویند. ولی خدا مسلما درگذرنده آمرزنده است 
# و کسانی که زنانشان را ظهار م ىكنند. سپس از آن جه گفته‌اند پشسیمان 
می‌شوند. بر ایشان (فرض) است که پیش از أن که با يكديكر همخوایگی کنند 
بنده‌ای را آزاد گردانند. اين (حکمی) است كه بدان پند داده می‌شوید و خدا به أن 


تر جمه 
2 
روابى 


لهاد 
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جه انجام می‌دهید. آگاه است # و أن كس که (بر آزادکردن بنده) دسترسی ندارد. 
بايد بيش از تماس (با زن خود) دو ماه پیاپی روزه بدارد و هر که نتواند. بايد 
شصت بیئوا را خوراک بدهد. این (حکم) برای آن است كه به خدا و فرستاده او 
ایمان پیاورید و اين است حدود خدا. و کافران را عذابی پردرد خواهد بود] 

)١‏ محمد بن عباس: از احمد بن عبدالرحمن, از محمد بن سلیمان بن بزییع؛ از 
جمیل بن مبارک. از اسحاق بن محمد از پدرش. از جعفر بن محمد از يسدرشء از 
پدرانش علیهم السلام روایت کرد که فرمود: پیامبر اکرم صلی اله عليه و آله و سلم 
به فاطمه سلام الله علیها فرمود: برای همسرت پس از من چنین و چنان رخ 
می‌دهد؛ او را از أن اتفاق‌ها آگاه کرد. فاطمه سلام اله علیها فرمود: ای رسول خدا! 
برای او دعا نمی‌کنی که اين مسائل را از او دور کند؟ فرمود: از خداوند خواسته‌ام. 

پس فرمود: قطعا او مورد آزمایش قرار می‌گیرد و دیگران به واسطه او آزمايش 
۳۹ مي‌شوند. جبرئیل عليه السلام نازل شد و فرمود: «قد ستمع الله قول السی تجادلک 
8 فى توجها وتشتکی إلى الله وال یسم تَحَاورَكُمًا إن لله سمیح بَصير». ' 
و ۲) محمد بن یعقوب: از ,علی بن ابراهیم» از پدرش از ابن محبوب. از ابو ولاد 
حناط. از حمران, از امام باقر عا السلام إوايت كرد: امیرالمژمنین عليه السلام 
0 فرمود: زنی از ميان مسلمانان نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم آمد و به او 
3 گفت: ای رسول خدا! فلان شحف همسر من آست. فرزندانم از او بسيار است و در 
ار دیا و ات او را پاری کرده‌ام. از من هیچ کار ناخوشایندی ندیده است. اما 
من از او نزد خداوند عز و جل و شما شکایت می‌کنم. فرمود: از جه امری در مورد 
أو شكايت می‌کنی؟ گفت: او امروز به من گفت: تو همجون مادرم بر من حرام 
هستی و مرا از خانهام بیرون کرده په مسئله من رسیدگی كتيد: رسول دا فرصوةة: 
خداوند بر من ایه‌ای نازل نکرده است که به وسیله ان ميان تو و همسرت قضاوت 
كنم و دوست ندارم جزء کسانی باشم که از پیش خود سخنی می‌گویند؛ يس او 
شروع کرد به گریه در پیشگاه خداوند عز و جل و رسولش صلی الله عليه و آله و 
سلم. او رفت و خداوند عزو جل اين آيه را بر نازل كرد «بسنم الله الرختن 


١ تأويل الایات» ج ۹1 ص ۰ ح‎ -١ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


الرحيم» قد قد سمع الله 3 ۰ قول التى تجادلک فى زّوجها وتشتکی إلى الله والله يَسلْمَعٌ 
تچ که و روا سل دا ما له هو سل زجب 
همسرش «إن لله مع صر« الذین اهرون منم من انهم ما هن مهم إن 
مهم إلا اللائی ولد تهم والفم لیقولون مُنکرا من الشّول وزور وان لله لعفو 
غَفُور». 

بس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به سوى أن زن فرستاد تا بياييد و 
به او فرمود: همسرت را بياور. پس او را نزد رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
آورد. به او فرمود: أيا تو به همسرت كفتهاى: تو همجون مادرم به من حرامی؟ 
گفت: ارى. كفتهام. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به او فرمود: خداوند در 
مورد تو و همسرت آیاتی نازل کرده است و أن را بر او قرائت كرد: «قذ سم الله» 
تا 1 ن جا كلام خداوند تعالى: «إن لله لعفو غَفُور». بس همسرت رابا خود ببر. يقيناً 
تو کلامی زشت و باطل گفته‌ای. خداوند تورا عفو كرده و آمرزیده است. اين كار رأ 
تکرار مکن. عرد در حالی که به خاطر أن فيه همسرش گفته بود. احساس 
پشیمانی مىكرد. رفت. خداوند از آن بسن اين كار رياز مزمنان ناپسند دالست و 
اين آيه را نازل کرد: «والذین بظاهرون» از ميان شا «من هم ثم يَعْودُونَ لمَا 
تالوا» یعنی أن جه که أن مرد به مجر شن گفت: تو عمجون مادرم بسر من حنرام 
هستی. فرمود: هر کس پس از عفو و آمرزش داو [نسبت به مرد اول) چنین 
SES‏ ی 
«لکم ترعظون به وال ما تملون خبیره من لم یجد فَصِيَام شَهرين مََُابِعيينَ من 
قبل أن یماسا ُن لم یستطع قَإِطعَام سین مسلکینا» پس خداوند , بس از نی از 
ظهار. اين مجازات را عقوبت ظهارکنندگان قرار داد و فرمود: «ذلك لتؤمتوا بالله 
ورسوله وتلک خود اه». من ار ها ان انات ا ا طبار داز 
داد, 

حمران از امام باقر عليه السلام روایت کرد که فرمود: در قسم خوردن» در 
ضرر رساندن. در غضب. ظهار نیست. ظهار فقط در صورتی است که به هنگام طهر 
(پاکی از حیض) و بدون جماع باشد و بايد دو شاهد مسلمان نيز به أن شهادت 


5۵۲۵۱۱30-0 0 


بدهند. 

۳) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از محمد بن حسین, از صفوان بن 
یحبی, از علاء بن رزين. از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام روايت کرده 
است كه در باره کلام خداوند تعالى: «قَمَن لم يَستطع فَإِطْعَامٌ ستين مسنکینا» فرمود: 
(عدم استطاعت) از بيمارى و يا مرض تشنكى.' 1 

۴) و نيز محمد بن يعقوب: از على بن ابراهیم, از يدرشء از محمد بسن ابی 
عمیر. از جميل بن دراج روايت كرد كه: به امام صادق عليه السلام گفتم: سردی به 
همسرش می‌گوید: تو بر من همچون يشت عمه يا خاله من هستی. در این صورت» 
حکم أن چیست؟ فرمود: اين. ظهار است. راوی گفت: از آن حضرت پرسیدیم که 
اگر شخصی ظهار کند. جه وقت بايد کفاره بدهد؟ فرسود: هر وقت بخواهد با 
همسرش هم بستر شود. گفتم: اگر پیش از هم بستر شدن, او را طلاق دهد آیا 
کفاره دارد؟ فرمود: کفاره از او ساقط مى شود. گفتم: اگر مقداری از روزه‌ها (در 
کفاره ظهار) بگیرد. سپس بیمار شود و روزه را بشکند. پس از بهبودی روزه‌هایش 
را از نو شروع کند يا اين کهباقی اندرا ادامه دهد؟ فرمود: أكر یک ماه روزه 
كرفت و بیمار شد در آیناه ادامه دهد؛ اگر در ماه دوم یکی يا دو روز روزه كرفته 
باشد, روزهای باقیمانده را ادامه دهد. - گفت:- و فرمود: آزاد و برده یکی است. 
فقط این که نصف كغاره ټک اسان اقفر برد واجب است و (برای برده) آزاد 
كردن برده و صدقه دادن ندارد. فقط بايد یک ماه روزه بگیرد." 

على بن ابراهيم از على بن حسین» از احمد بن ابی عبداله, از حسن بن 
محبوب. از ابو ولاد. از حمران. از امام باقر عليه السلام روايت و همانند حديث 
دوم را ذكر کرد" 

۵) علی بن اراھ گفت: سیب ازول اين سور این است که اولين کسی که در 


۱- کافی, ج ۶ ص ۰۱۵۲ بم .١‏ 
۲- کافی, ج ۴. ص 2۰۱۱۶ ۱. 
۲- کافی. ج ۶ ص 2۰۱۵۵ ۱۰. 
۳- نفسیر قمىء ج ۲. ص ۳۳۳. 
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اسلام ظهار كرد. پیرمردی بود به نام اوس بن صامت كه از انصار بود. او بر 
همسرش خشمگین شد و به او گفت: تو همجون مادرم بر من حرامى. پس از كرده 
خويش پشیمان شد. كفت: سنت جنين بود كه اگر در جاهليت کسی به همسرش 
می گفت: تو برای من مانند يشت مادرم هستی» أن زن تا ابد بر أو حرام می‌شد 
(امكان رجوع به او را نداشت). اوس به همسرش گفت: ای خوله, ما اين امر را در 
جاهليت حرام مىدانستيم و خداوند اسلام را برايمان أورده است؛ يس به سوى 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم برو و از رسول خدا در اين باره سئوال كن. 
خوله نزد رسول اله صلی الله عليه و آله و سلم آمد و گفت: پدر و مادرم فدايت ای 
رسول خدا! اوس بن صامت همسر من است و پدر فرزندانم و پسر عموى من است 
او به من گفت: تو همچون مادرم بر من حرامى. ما در جاهليت اين كار را حرام 
مى دانستيم و اكنون خداوند به واسطه تو. اسلام را برايمان آورده است» پس خداوند 
این سوره را نازل كرد.' 


2 5 1 ۶ اس اراد 1ع 1 : یر ام‎ $ alte 
ٿران امه تخا مان الماواتٍ وتف لا زض ايكون ین موی كلائة إلا‎ 2 
و سا يو‎ 
کاو ب نیوانع الام إن امه ڪل ڪي عم(‎ 


[آیا ندانسته‌ای که هذا آن چه را که در آسمان‌ها و آن چه را که در ؤمين است 
می‌داند؟ هيج گفتگوی محرمانه‌ای ميان سه تن نیست. مگر اين که او چهارمین 
آنهاست و نه ميان بنج تن. مگر اين كه او ششمين آنهاست و نه کمتر از ایسن 
(عدد) و نه بیشتر, مگر اين که هر کجا باشند او با آنهاست. آن گاه, روز قيامت 
آنان را به آن جه کرده‌اند آگاه خواهد گردانید؛ زیرا خدا به هر چیزی داناست] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از على بن محمد. از تعدادی یاران ما از احمد بن محمد 
بن خالد. از یعقوب بن يزيد. از أبن ابی عميرء از این ته از اسام سادق عليه 
السلام روايت كرد كه راجع به كلام خداوند تعالى «ما يون من نوی ثلائّة َة إلا هر 


۱- تفسیر قمی» ج ۲ ص و۱9 


: «€ ]60<- 


سیر 
روایی 


ماو 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


رابعهم ی إلا هو سادسهم» فرمود: او یکی است. ذات او بگانه است. با 
آفریدگان خود مفاوت و متمسایز است و خداوتمد. خویش را به همین صفت 
توصیف کرده است. او به هر چیزی اشراف و احاطه و قدرت احاطه دارد. متقال 
ذره‌ای در آسمان‌ها و زمین, نه کوچک‌تر ونه بزرگ‌تر از آن, از لحاظ علم و 
احاطه از او پوشیده نیست. نه از نظر ذات. زيرا مکان‌ها محدود هستند و فقط 
حدود چهار گانه را شامل می‌شوند. پس اگر می‌خواست احاطه خداوند به ذات 
باشد و نه به قدرت, لازم می‌آمد که حدود چهار كانه او را در بر بكيرند..' 

۲) و نیز وی از تعدادی ياران ماء از احمد بن محمد برقی, در حدیثی مرفوع 
روایت کرد و گفت: جاثلیق از اميرالمؤمتين عليه السلام پرسید و حديث را ذکر 
کرد تا أن جا كه كفت از خداوند عز و جل برایم بگو, او کجاست؟ اميرالمؤمنين 
فرمود: او اين جا و أن جاست. فوق و تحت ماست. به ما احاطه دارد و همراه 
ماست و این کلام خداوند تعالی است: «مّا يَكُونَ من نُجوى ثَلانّة الا هُو رأبعْهُم ولا 
َة الا هو سادسهم ولا ذنی من ذلك ولا کر الا هو مَعَهُمْ أيْن ما كانُوا».' 

۳ و نيز وی از عل یا اهاظطرکررعلی بن حسین, از على بن ابی حمزه از 
بو بصیر از امام صادق علیهالسلام روایت کرد که در باره کلام خداوند عز و جل: 
ها کون من تجوی اة إلا هو رابعهُم ولا خَْسّة إلا هو اسهم ولا دی من 
لک رآ زا کر أبن ما كأنوا ثم هم بما ملوا وم القيّامَة اف کل 

شىء علیم» فرمود: اين أيه در باره فلانی و فلانی و ابو عبیده جراح و عبدالرحمن 
مسو وو روي اا 
نگاشتند و با یکدیگر عهد بستند و توفق کردند که ار سيد از دنا بروده ته 
خلافت و نه نبوت در بلی هاشم نماند. يس خداوند عز و جل این آبه را در باره 
اتان ازل کر 

ان اد که سرد بن ععيد علوي كد ریت هذا ر آو باد ار لی ی 


۱- کافی, ج ۱. ص ۹۸ ح ۵. 
۲- کافی. ج ۱. ص 2۰۱۰۱ ۱. 
۳- كافي, ج ۸ ص ۱۷۹٩‏ ح ۲۰۲. 
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ابراهیم. از پدرش, از محمد بن ابی عمیر, از عمر بن اذينه. از امام صادق عليه 
السلام روایت.کرد که... و مانند حديث اول را ذکر کرد ' 
؟) و نيز وی از على بن احمد بن محمد بن عمران دقاق که خداوند از او 
خشنود باد. از محمد بن ابی عبدالله کوفی, از محمد بن اسماعیل برمکی, از على بن 
عباس, از حسن بن راشد. از یعقوب بن جعفر جعفری, از ابو ابراهیم موسی بن 
جعفر عليه السلام روایت کرد: قطعا خداوند تبارک و تعالی پیوسته بی‌زمان و مکان 
بوده است؛ اکنون نيز همان گونه است: مکانی از او خالی نیست و مکانی با او پر 
نمی‌شود و در مکانی جای نمی‌گیرد. سه نفر با یکدیگر نجوا نمی‌کنند. مگر این كه 
او چهارمین آنان باشد. ينج تفر با یکدیگر خلوت نمي‌کنند. مگر اين که او ششمین 
آنان باشد. جه کمتر و جه بیشتر از آن, هر جایی که باشند. او با آنان است. ميان او 
و مخلوقاتش حجابی جز خلقش نیست. با حجابی که پوشیده نیست پنهان شده 
است. و با پرده‌ای که پوشیده نیست مخفی شده است. معبودی جز خداوند بزرگ ۳۹ 
بلند مرتبه نیست." 
۵) على بن ابراهيم از احمد بن ادرزیش. از جم بن محمد. از على بن حكم, ¥ 
از ابوبكر حضرمى و بكر بن ایی بكر نقل كرده اسث که گفت: سليمان بن خالد از ب و 
امام عادن عله الببلام در بارة کتلام E‏ «إنمًا الجوی من ت۱1 
الشیطان»" [جنان نجوایی صرفا از (ألقَاات) قتيطات است] يبرسيدء. فرمود: منظورء 
ذوفى ست و کلام خداوند تعالی: «مَا کون من نُجُوى ثَلاثّة إلا هو رابعهم» فرمود: 3 
مقصود. فلانی و فلانى است و پسر فلانی, امین ایشان بود. هنگامی که با یکدیگر ١‏ 
جمع شدند و وارد کعبه شدند و نوشته‌ای را نگاشتند که: اگر محمد بمیرد. امر 
خلافت هرگز به ايشان (بنی هاشم) باز نگردد." 


۱- توحید. ص ۰۱۳۱ ح ۱۳. 
۲- توحید. ص ۰۱۷۸ ح ۲. 
۳- مجادله/ ۱۰. 


۳- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۳۶. 
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مرو نیع ماع وی بمو دون تا واعنه تون بام 
والمذوان ومَعصِيتٍ ول ودا جَاؤُوك ِو پل مات به امه وولو في 
نیو لیب انول حسبهم هم تنس الییز(۸ 
[آيا کسانی را که از نجوا منع شده بودند ندیدی که باز بدانچه از آن منع 
گردیده‌اند. برمی گردند و با همدیگر به (منظور) گناه و تعدی و سرپیچی از پیسامبر 
محرمانه گفتگو می‌کنند و چون به نزد 7 تو آیند. تو را بدانجه خدا به أن (شيوه) 
سلام نگفته سلام می‌دهند و در دل‌های خود می‌گویند: جرا به آن جه مىكوييم خدا 
ما را عذاب نمی کند؟ جهنم برای انان کافی است در أن درمی‌ایند و چه بد 
سرانجامی است] 

۱) على بن ایراهیم. در باره كلام خداوند تعالی: «ألم تر إلى الذين نهُوا عن 
النجوى نم کت فا نت عَنَهُ» گفت: : ياران رسول خدا صلى الله عليه و نهر 
سلم به نزد او آمدند و از او خول که از خداوند برایشان چیزی را مسالت کند. و 
انان جيزى را طلب می‌کردند. که پرایشان/حلال نبود. خداوند عز و جل این ايه را 
نازل کر د: «ویتناجون بالائم والعدوان ومَعصیّت الرسُول» زمانی که نزد رسول خدا 
صلی لله عليه و آله و مق مر كلمتو رس کفتندم آتمم صباحاً و آنصم مساء [صبح 
خوبی داشته باشی و عصر خوبی داشته باشی]. و اين سلام اهل جاهلیت بود. بس 
خداوند عز و جل اين آيه را نازل کرد: «واث جاژوک خیوک ہما لم یک به الله» 
رسول الله على الها علیه و آله و سل یه آنان فرمود: اکنون سلامی بكر از أن به سا 
داده شده است: سلام اهل بهشت. السلام علیکم.! 

۲) محمد بن یعقوب: از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیسر. از ابسن 
اذینه, از زراره. از امام باقر عليه السلام روایت کرد: فردی بهودی بر رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم وارد شد و عايشه نزد پیامبر بود. گشت: سام" علیکم. 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: بر شما باد. سپس دیگری وارد شد و 


۱- تفسير قمی, ج ۲. ص ۳۳۴. 
۲- بعنی مرگ. النهایه, ج ۲. ص ۴۰۴. 


5۵۲۵۱۱20-0۳0 


همانند اولی سلام کرد. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به او نیز همچون دوستش 
پاسخ داد. سپس دیگری وارد شد و همانند انان گفت. رسول الله صلی الله عليه و 
أله و سلم نيز به او همچون دو دوستش پاسخ داد. عايشه عصبانی شد گفت: بر 
شما باد مرگ و غضب و لعنت ای بهود. ای برادران بوزینه‌ها و خوک‌ها. رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم به او فرمود: ای عایشه! اگر فحش و دشنام, در 
برابر انسان. مجسم شود. تجلی بدی خواهد داشت. اما مهربانی بر هر جیسزی نهاده 
شود أن را زینت می‌بخشد و هر جه از مهربانی دور باشد. زشت می‌شود. عايشه 
گفت: رسول خداء نشنیدید آنان چه گفتند: سام علیکم (مرگ بر شما)؟ فرمود: بله, 
تو نشنیدی من چه پاسخی دادم؟ گفتم: بر شما باد. اگر مسلمانی بر شما سلام کرد. 
بگویید: سلام علیکم و اگر کافری بر شما سلام کرد, بگویید: بر تو باد.! 


انها الذي نموا تاج لاتا جوابالاموالمنو ان رتیت لول 
وكتاجوابالرئوالتقوى واوا اة الزي رو (۱ 
[ای کسانی که ايمان آورده‌ایدا! چون ب| ,49 ماهر انه كفتكو می کنید به (قصد) 
گناه و تعدی و نافرمانی بيامبر با همدیگر مکرقانه گفتگو نكنيد و به نیکو کاری و 
برهي زكارى نجوا كنيد و از خدایی که نزد او امور خواهید گشت. پروا دارید] 

)١‏ شيخ در کتاب مجالس گفت: گروهی از ابو مفضلء از ابو جعفر محمد بن 
حسین بن حفص خثعمی در کوفه. از عباد ابن یعقوب ابو سعید اسدی, از سيد بن 
عیسی همدانی, از حکم بن عبدالرحمن بن ابی نعیم, از ابو سعید خدری روایت کرد: 
نشانه منافقان. كينه على بن ایی طالب عليه السلام بود. روزی در مسجد با تعدادى 
از مهاجرین و انصار نزد رسول اله صلی الله عليه و اله و سلم بوديم. من هم در 
ميان آنان بودم, كه على عليه السلام وارد شد و از همه گذر کرد تا این که كنار 
پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم نشست. او در جای همیشگی خود نشسته يود و 
همه اين موضوع را می‌دانستند. پس دو نفر که متهم به نفاق بودند. در گوشی با 


۱-کافی. ج ۲. ص ۴۷۴ ح ۱. 
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یکدیگر سخن گفتند و رسول خدا (ص) دریافت که منظور آنان چیست. يس أن 
چنان عصبانی شد که رنگ چهره‌اش تغيير کرد. سپس فرمود: قسم به کسی که جانم 
به دست اوست. هیچ كس وارد بهشت نمی‌شود مگر این که مرا دوست داشته باشد 
و هر کس بغض اين شخص را در دل داشته باشد و آدعا کند مرا دوست دارد. دروع 
گفته است. و در اين هنكام دست على عليه السلام را كرفت و خداوند عز و جل 
اين آیه را در باره آن دو نازل کرد: : هيا بها الذين منوا 5 اجيم فلا تتناجوا 
بالإثم والغدوان و مَعصیّتٍِ ارول وكتاجوا بالبر والتشوی واقوا الله الى إلبم 
تخشرون».! 


االو ین نزن الزیآمنو ویس کار یادن امه وع 
اس کی کل و ,)1١(‏ 


[چنان نجوایی صرفا از (القاآت) شیطان است تا کسانی را که ايمان آورده‌اند 
دلتنگ گرداند. ولی جز به فرشان خدا "هیچ آسیبی به آنها نمی‌رساند و مژمنان بايد 

۱) على بن ابراهيم, از يدرش؛ از محمد بن ابى عمير. از ابو بصير. از امام 
صادق عليه السلام روايت کرک سول این ایه اين است كه فاطمه سلاء الله 
اباو سه اام ون ع سو م 
شدند. از E‏ 5 در برأ بر آنان بو۵. رسول خدا صلی لل 
عليه و آله و سلم سمت راست را برگزید. آن راه إنان را به جایی رساند که مر ا ان 
درختان خرما و أب بود. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم گوسفندی ذراء 
دستور داد آن را ذبح کنند. به محض اين که از گوشت آن خوردند. از دنيا رفتشد. 
فاطمه سلام الله علیها گریان و ترسان بیدار شد. اما رسول خدا صلی الله عليه و آله 


١-امالى؛‏ ج 11 ص ۷ ۲. 
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و سلم را مطلع نکرد. صبح هنكام رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم الاغى را 
آورد. فاطمه سلام الله عليها را بر آن سوار کرد و همان طور که فاطمه سلام الله 
علیها در خواب دیده بود. دستور داد امیرالمومنین و حسن و حسین علبهم السلام از 
مدینه خارج شوند. چون از برج و باروی شهر خارج شدند. دو راه در مقابل ایشان 
بود. همان طور که فاطمه سلام الله عليها دیده بود. رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم چنان که فاطمه سلام الله علیها در خواب دیده بود. سمت راست را برگزید. تا 
اين که به مکانی رسیدند که در آن درختان خرما و آب بود. رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم گوسفندی با نقطه‌های سفيد در یکی از گوش‌هایش خرید و 
دستور داد گوسفند را ذبح کردند و أن را کباب کردند. هنگامی كه خواستند أن را 
بخورند. فاطمه سلام اله علیها برخاست به گوشه‌ای رفت و از آنسان دور شد و از 
ترس این که آنان بمیرند. گریه کرد. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم او را 
صدا کرد. نزد او رفت و بالای سرش ایستاد و او همچنان گریه می‌کرد. رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: جه شده ابیت دخترم؟ فرمود: ای رسول خداء من 
شب قبل, جنين خوابی دیده‌ام و شما همان کارهایی را انجام دادید که در خواب 
دیدم. يس از شما دور شدم تا مرگ شمارا نبینم, 

رسول خدا صلی اله عليه وله و یلم پرخاست. دو ركعت نماز گزارد و با 
پروردگارش مناجات کرد. جبرئیل عليه السلام بر او نازل شد و فرمود: شیطانی 
است كه به او زها گفته می‌شود. او همان کسی است که اين خواب را به فاطمه 
سلام الله عليها نشان داد. او مومنان را در خواب. از غم آن جه آنان را اندوهگین 
می‌کند. آزار می‌دهد. جبرئیل دستور داد او را نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم بیاورند. او را آوردند. به او فرمود: تو همانی که اين خواب را نشان دادی؟ 
گفت: بله, ای محمد! پس ان حضرت. سه بار بر روی او اب دهان انداخت. به 
طوري که سه جای او را شکست. بس جبرئیل عليه السلام فرمود: ای رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم. اگر تو و يا یکی از مومنین در خوابتان چیزی ببينيد که 
از ان بدتان می‌آید. بگویید: اعوذ بما عاذت به ملانکة الله المقربون و انبیاژه 
المرسلون و عباده الصالحون من شر ما رايت من رویایی [په خاطر خواب بدی كيد 
دیدم, به همان چیزی پناه می‌برم که فرشتگان مقرب خداوند و پیامبران مرسل و 
بندگان صالح او بدان يناه بردند] سېس سوره حمد و معوذتین (دو سوره‌ای که با 
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«قل اعوذ» شروع می‌شود)و قل هو الله احد را بخواند و سه بار به سمت چپ خود 
آب دهان بیندازد. در این صورت. دیگر أن جه كه در خواب ديده بهاو ضرري 
نمی‌رساند. أن كاه خداوند بر رسولش این أيه را نازل کرد: «إنّمَا التضوی من 
الشسّيطان» ۱ 

؟) و نیز او از احمد بن ادریس, از احمد ين محمد از على بن حکم از ابویکر 
حضرمی و بكر بن ابی بکر از ز سلیمان بن خالد روایت کرد که گفست: از امام باقر 
عليه السلام در باره کلام خداوند عز و جل «انْ النجری من الشیطان» پرسیدم. 
فرمود: مقصود. دومى است. در باره كلام خداوند تعالى: «مَّا 22001111 تلانة 
الا هو رابعهم» ' [هيج گفتگوی محرمانه‌ای ميان سه تن نیست مگر اين که او 
چهارمین آنهاست] پرسیدم. فرمود: مقصود, فلانی و فلائی است و نيز فرزند فلانی 
که امین ایشان بود. آنان با یکدیگر جمع شده و وارد کعبه شدند و نوشته‌ای را 
نوشتند که اگر محمد بمیرد. امر (خلاقت) هركز تباید به قريش باز گردد." 

۲ محمد بن یعقوب: از محمداین یحیی, از احمد بن محمد و على بن آبراهیم. 
از پدرش, همگی از ابن محبوب: از هاروق بن منصور عبدی, از ابو الورد, از امام 
باقر عليه السلام روایت کرد: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به فاطمه علیها 
السلام در مورد خوابی کهدیده بود, فرمود: بگم: «اعوذ بسا عاذت به ملائكة الله 
المقربون و انبیاژه المررسلون و عباده الصَالخون من شر ما رأيت فى ليلتى هذه أن 
یصیبنی منه سوه أو شىء آکرهه» [از شر خوابی که امشب دیده‌ام به أن جه که 
فرشتگان مقرب خدا و پیامبران مرسل و بندگان صالح او يناه بردند. پناه می‌برم که 
مبادا گزندی از ان به من برسد يا دچار جيزى شوم كه برايم خوشایند نيست] 
سپس سه بار به طرف چپ خود آب دهان بينداز.' 


.۳۳۵ تفیر قمی. ج ۲. ص‎ -١ 
۷ / مجادله‎ - ۲ 
.۱۷ ؟- كافى. ج ۸ ص ۱۴۲ ح‎ 
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امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: اگر شخصی در خوابش چیزی را 


ببیند که از أن اکراه دارد. بايد به طرف دیگری بخوابد و بگوید: نانوی من 


الشیْطان ليَحْرْنَ الذين آمنوا ولس بضار هم شنا إلا بإذن الله» بس بگوید: عذت بما 
ماذت به ملانکة الله المقربون و انبیاوه آلمرسلون و عباده المالمون من شر ما رأيت 
من شر الشیطان الرجیم [از شر آن جه ديدم و از شر شیطان رانده شده به أن جه 
ملائكه مقرب خدا و ابنیای مرسل و بندگان صالحش پناه می‌جویند پناه مىبرم]. ' 

۵ و نيز او از على بن ابراهیم. از يدرش. از ابن ابی عمیر, از هشام بن سالم. 
از امام صادق عليه السلام روایت کرد: از ابو عبدائّه عليه السلام شنیدم که فرمود: 
رویا و خواب مومن در آخر الزمان جرئی از هفتاد جزء از اجزاء نبوت است." 

۶ و نيز وى از على بن ابراهیم, از پدرش, از ابن ابی عمیر. از سعد بن ابی 
خلف. از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: خواب بر سه نوع است: 
بشارتی از خداوند برای موّمن, و هشداری از سوی شیطان رانده شده و افكار 
پریشان, " 

۷ و نيز وی از تعدادی پاران ماياز امد ,ب محمد بن خالد. از بدرش, از 
نضر بن سويدء از درست بن ابی منصور, از آبو بصیر اروایت کرد که گشت: به امام 
صادق عليه السلام گفتم: فدایت شیم روياي راستین و دروغین از یک جا نشأت 
می‌گیرد؟ فرمود: درست گفتی. اما رای رو و حلاف واقع آن است که 
شخص, آن خواب را در ابتداى شب که در تسخیر عاصیان و فاسقان است. می‌بیند. 
در اين خواب. جيزى به نظر شخص می‌رسد و برای أو مجسم مى شود که دروغين 
و خلاف واقع است و خیری در آن نیست. اما رژیای صادق, | ن است كه شخص 
أن رؤيا را د بس از گذشت دو سوم از شب. يعنى پیش از سحر ببيند که هنكام فرود 
آمدن ملائكه است. در اين صورت. خواب او صادق است و ان شاء الله خلاف راقع 
نيست. البته مكر این كه جنب باشد يا بر مكان ناپاک خوابيده باشد و یا آن که 


.۱۰۶ كافي. ج ۸ ص ۱۴۲.ح‎ -١ 
#۸ کافی» ج ۸ ص لته‎ -۲ 
۶۱ کافی, ج ۸ ص ۹۰ ح‎ -۳ 
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خداوند عز و جل را چنان که باید. ذکر نگفته باشد. در اين صورت. رژیای | 
خلاف واقع خواهد بود و يا [تعبير آن را] از صاحیش به تأخیر می‌اندازد.! 

۸ و نیز وی از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد. از معمر بن خلاد. از امام 
رضا عليه السلام روایت کرد كه فرمود: رسول ندا صلی الله عليه و آله و سلم 
هنگامی كه صبح می‌شد به یارانش می‌فرمود: ايا بشارت‌هایی داريد؟ مقصود ان 
حضرت, خواب و رژیا بوده است.' 


د اد “UTI‏ و ر ۰ و روصم 0 
لزی یل کر تضعموا في الجالسكَافسموا يسم اده نکم وإذا 

۳ 4 3 0 778 اب ۱ ا و 8 م م |“ رس 
قبل ناویرم امه الذي ن آمئوامنگن والزین ون الما رجات واه 
تَعْمَلونَ خممک(۱۱)» 
[ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا چون به شما گفته شود: در مجالس جای باز کنید. 
بس جای باز كنيد تا خدا برای شیها كشايش حاصل کند و چون گفته شود: 
برخيزید. بس برخيزيد. خدا (زئیه) کسانی/,از شما را که گرویده و کسانی را که 
دانشمندند (بر حسب) درجال رها خدا به آن جه می كنيد أكاء است] 

تخر فى التجال اقرا بك اه گنت رسول خدا صلی لله عليه و آله 
e‏ كه وارد مسجد شد. مردم در برأبر أو قيام مىكردند. او آنان را از اين 
کار بازداشت و فرمود: «تفْسَّحُوا» يعنى در مجلس برای او جا باز کنید. «وإذا قيل 
ا كه گفت: برخیزیده بس يرخيزيد.. 
سر از ما ی کر از فردی که نا و راک وات از ما صاد بعلي 
السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم هر گاه وارد 


١-كافى؛‏ ج ۸ ص ۱ ح 2 
۲- کافی, ج ۸ ص ٩۰‏ ص 04. 
۳- تفسير قمى. ج ۲. ص ۲۳۶. 
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مکانی می‌شد, در نزدیک‌ترین جایی که فراهم بود می‌نشست. 

۳ و نیز وی از على بن ابراهیم. از پدرش, از برخی یارانش, از طلحه بن زید, 
از امام صادق عليه السلام روايت کرد که فرمود: رسول خدا صلی اه علیه و آله و 

بپشتر به سمت قبله مىنشست' 

؟) و نيز وى از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابسی عميسر. از محمد بن 
مرازم. از ابو سليمان زاهد. از امام صادق عليه السلام روايت کرد که فرمود: هر كس 
به جاى درويش مآبائه مجلس راضی شود پیوسته خداوند عز و جل و ملانکه‌اش 
بر او درود می‌فرستند. تا زمانی كه برخیزد. ' 

۵ و نيز وى از على بن ابراهيم. از پدرش. از نوفلی, از سکونی, از امام صادق 
عليه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم فرمود: 
شایسته است که مردم در تابستان طوری بنشینند که ميان هر دو نفر به اندازه 
استخوان بازو فاصله باشد, تا كرما آنها را اذیت كين ' 

۶ طبرسی در احتجاج: از امام حسن عببکری عليه السلام روایت کرد و كفت 
که: به ابوالحسن امام هادی عليه السلام ,خبر دادند کم یکی از فقهای شيعه او با یکی 
از ناصبی‌ها بحث و مناقشه کرده و با برهان خویش دهان او را بسته و باعث 
وضوانن أو کته است: سن أن ن فقیه .شيعه بر على بن محمد عليه السلام وارد شد و 
در صدر مجلسش. اریکه درك قراز داشت و آمام عليه السلام بيرون از اريكه 
نشسته بود و در مقابلش مردمی از علویین و بنى هاشم نشسته بودند. امام عليه 
ع هر و یا مایا 
رقت وانشسثه ابن قمر بر اج اشراق كران آمد علويين أو را سرزش نكردند و امام 
عليه السلام را اجل از عتاب دانستند. اما شيخ ها شمىها بهاو كفت:اى فرزند 
رسول خداء اين چنین فردی از عوام را ر بر سادات بنی هاشم یعنی طالبیان و 


۱-کافی, ج ۲ ص ۴۸۴ ح ۶ 
۲- کافی» ج ٠۲‏ ص ۴۸۴ ح ۳. 
۳- کافی, ج ۲ ص ۰۳۸۴ ۳. 
؟- كافي. ج ۲. ص ۰۴۸۵ ح ۸. 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


عباسیان ترجیح می‌دهی؟ 

فرمود: بر حذر باشید از اين که همچون کسانی باشید که ارت تعالی در 
مورد آنان فرمود: «ألم تر إلى, ال وتو نصا من الکتاب یعون إلى کاب الله 
کم بيهم ثم ولي فريق منم وشم مخ ضون» ' [آيا داستان كسانى را که بهره‌ای 
از کتاب (تورات) یافته‌اند تدانستهاى كه چون به سوى كتاب خدا فرا خوانده 
می‌شوند تا میانشان حکم کند. آنگاه گروهی از آنان به حال اعراض روی 
برمى تابند] آیا کتاب خداوند عز و جل را به عنوان ن حکم می‌پذیرید؟ گفتند: : بله, 
فرمود: أيا ارد تم را ديَاأيّهَا الذين منوا إذا قبل لکم تَفَسَّحُوا فی 
المَجَالس فافستخوا يَفْسّح الله ٠‏ لکم» تا آن عا كد ىقا «والذين أوتوا العلم 
درّجَات» پس خداوند, راضى و خشنود نشده است مگر آن كه عالم مؤمن را بر 
موق غير عام برترى ددا خميفان که راضی فده امت كد عقمن رابو غير مؤنن 
برترى دهد. حال نظرتان را بگویید. مگر جنين نيست؟ مگر خداوند نفرمود: : «يرقع 
الله الذین منوا منکم والذين أو توا العلم دَرَجات» يا فرمود: - ايا خداوند كسانى 
را که نسب شريفى دارند برتزى:مى ذهكة ايا خداوند نفرمود: «فل یسشتوی الذرین 
يَعْلْمُون والذين لا یخلمون»| | لبتگمانی) کم می‌دانند و كسانى كه نمی‌دانند یکسانند] 
بس چگونه مرا انکار مي‌کنید. هنگامی كه اورا برترى مسىدهم. و حال أن كه او 
کسی است كه خدا او راجالا برد ست اقتاة اين فرد در خاموش كردن فلان 
ناصبی از طريق برهانهابى که خدا به او آموخته است. برای او از هر شرافت 
فامیلی و خانوادگی بالاتر است. 

فرد عباسی گفت؛ ای فرزند رسول خدا! او را شرف عطا کردی و ما را از آن 
که نسبی جون نسب ما ندارد. نازل‌تر کردی. در حالی که از ابتدای اسلام تاکنون, 
ان کسی برتر است که شرفش بالاتر باشد. فرمود: خداوند منزه است. آیا عباس با 
ابوبکر كه تيمى بود بيعت نکرد. در حالی که عباس هاشمی بود؟ آیا عبدالله بن 
عباس به عمر بن خطاب ابو الخلفا خدمت نمی‌کرد در حالی که خود هاشمی بود و 


۱- آل عمران/ ۲۳. 
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عمر عدوی بود؟ چرا عمر افرادی غير از قريش را وارد شوری کرد. ولی عباس را 
وارد نکرد؟ اگر برتری دادن غير هاشمی بر هاشمی از جانب ما زشت است» پس 
بيعت عباس با ابوبکر و خدمت عبدالله بن عباس به عمر. يس از بيعت با أو نيز 
زشت است و اگر أن كار درست بود اين نيز جايز است. در این هنگام؛ أن قرد 
هاشمى خاموش شد. گویی در دهانش سنك ريخته باشند. - گفت: -از على سن 
محمد هادى عليه السلام روايت شده است كه فرمود: اگر بس از غيبت قائمتان عليه 
السلام. عالمانى كه به سوى خدا دعوت كنند و با برهانهاى الهى از دينش دفاع 
كنند و بندكان ضعيف خدا را از دام ابليس و يارانش نجات دهند. نبودند, هیچ كس 
بر دين خدا باقى نمىماند و همه مرتد می‌شدند. انان هستند كه زمام قلب مردم 
ضعيف شيعه را به دست می‌گیرند. همان طور که صاحب كشتى سكان را به دست 
مىكيرد. آنان نزد خداوند عز و جل؛ بهترين هستند.' 
معنای خبيز -ان شاء اه - ذر سوره ملک شواهد امد 


كص 9 تس 4 ۳ 71 رت ام م ۹ 7 
ییوج لسو من یبد هواس دك عم 
, یت ت 5 و 2 ۳ 1 وے 1 م سر 

اڪ و أرقن انش وان هه فو ررحم (00 نف نممو اب نَيدَيْ وال 
صَدَوَتٍكَإِذْ لوا وكات امه کر يوالتلا وآثوا ات ويوا ان 
ورَسو له واه خم ما ۳ ر(۱۳): 
[اى کسانی که ایمان آورده‌اید! هرگاه با پیامبر (خدا) گفتگوی محرمانه می كنيد., 
پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه‌ای تقدیم بدارید. اين (کار) برای شما بهتر و 
پاکیزه‌تر است و اگر چیزی تباید بدائيد که خا آمرزنده مهربان است * آيا 
ترسیدید که پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه‌هایی تقدیم داریسد؟ و چون 
نکردید و خدا (هم) بر شما بخشود. پس نماز را برپا دارید و زكات را بدهید و از 


خدا و پیامبر او فرمان بريد و خدا به أن جه می كنيد آگاه است] 


۱- احتجاج. ص ۴۵۲. 
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۱) این بابویه از احمد پن حسن قطان از غبنالرحمن ين محمد حسنی, از ایو 
جعفر محمد بن حفص خثعمی, از حسن بن عبدالواحد. از حفص بن منصور عطار. 
از ابو سعيد وراق, از پدرش, از جعفر بن محمد از پدرش, از جدش علیهم السلام 
روایت کرد که فرمود: زمانی که مردم با ابوبکر بيعت بستند و با على بن ابي طالب 
عليه السلام چنان کردند. ابوبکر بیوسته به على عليه السلام گرایش نشان می‌داد. 
ولى او او بر توجهی هی دید و این ابو بر او كران اعت چن موت داشت على عليه 
السلام را ببیند و با او درد و دل کند و به خاطر روی آوردن مردم به او و ايين که 
زمام خلافت را به او سپرده‌اند. از ان حضرت عذرخواهی کند و به او اعلام کند که 
رغبت چندانی به امر خلافت ندارد و به آن بی‌میل است. سر زده نزد او آمد و از ان 
حضرت خواست تنها با او سخن بگوید و به او گفت: ابا الحسن! به خدا سوگند, 
این امر از جانب من همراهی نشده است و من علاقه و اشتیاقی به اين امر ندارم و 
در آن جه امت به أن نیازمندند. به خويش اطمینان ندارم و از قدرت مالی نيز 
برخوردار نيستم و قبيله بزركى هم,ندارم كه بتواند در برابر دیگر قبايل سر برفرازد 
و قد راست كند. يس چرا نيج قاری که مستحق أن نيستم را نسبت به من داری 
و جرا در اين مقام. به من کراهت نشان می‌دهی و با جشم بد به من می‌نگری؟ - 
كفت: ‏ على عليه السلام به او فرمود: اکر در امر حكومت مشتاق نيستى و علاقه‌ای 
به آن ندارى و در خود توان این کار واانميَتيتى؟ جه جيزى تو را واداشت كه اين 
كار را قبول كنى؟ 

ابوبكر كفت: حدیئی كه از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم شنيدمام: 
«امت من به گمراهی اجماع نمی‌کنند.» هنگامی كه اجتماع انان را دیدم. حديث 
پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم را دنبال كردم و كفتم: اجتماعشان نمی‌تواند بر 
خلاف هدايت بايد و از این رو اجابتشان كردم. اگر مىدانستم یکی از آنان 
نمی‌پذیرد. امتناع می‌کردم. على عليه السلام فرمود: اما در باره حدیثی که از ييامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم ذکر کردی, بايد از تو ببرسم: من از این امت هستم يا 
نه؟ گفت: بله. فرمود: همچنین گروهی که از بيعت با تو امتناع کردند و سلمان و 
عمّار و ابوذر و مقداد و ابن عباد و کسانی از انصار که با او بودند. در زمره اين امت 
بودند يا نه؟ گفت: همگی از از همین امت هستند. على عليه السلام فرمود: يبس 
چگونه به حدیث پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم استدلال می کنی, در حسالی كه 
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اینها از بيعت با تو سر باز زدند؟ و امت هیچ گونه ایرادی نمی‌تواند بر ایشان بگیسرد 
و آنها در همراهی با رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و نصیحت پذیری ایشان 
از او هيج گونه کوتاهی نکردند؟ ابوبکر گفت: زمانی متوجه شدم که آنان با این کار 
مخالفند و از أن امتناع می‌کنند که کار از کار گذشته بود و ترسیدم که اگر خلافت 
را رها کنم. کار بالا بگیرد و مردم مرتد شوند و اگر به خلافت من پاسخ مثبت 
می‌دادید و با من همراه می‌شدید. هزینه کمتری برای دين داشت و به حفظ دین» 
کمک بیشتری می‌کرد و بهتر از أن بود كه مردم با یکدیگر درگیر شوند و دوباره به 
کفر گرایش بيدا کنند و دانستم که تو در حفظ دینشان از من کمتر نیستی. امام عليه 
السلام فرمود: بله, اما به من بگو. کسی که شایستگی اين کار را دارد. بايد دارای 
جه صفاتی باشد؟ ابوبکر گفت: با نصیحت و وفاداری و كنار گذاشتن تعارف و 
مسامحه و نيز با مهربانی و حسن برخورد و برقرار كردن عدالت و دارا بودن علم به 
کتاب و سنت و داشتن قدرت بیان کلام حق و نيز زاهد بودن در دنيا و نداشتن 
گرایش زياد به آن و ستاندن داد مظلومان از ظالمان دور و نزدیک. سپس خاموش 
شد. 

على عليه السلام فرمود: تو را به خدا سوگند ا ای ابابکر - آیا این صفات را 
در خودت می‌بینی یا در من؟ گفت:, بلكه در تو می‌بینم ای اباالحسن! فرمود: به خدا 
تو را سو گند می‌دهم. قبل از ايمان آوردن متلمانان. من رسّول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم را اجابت کردم يا تو؟ گفت: البته تو. فرمود: به خدا تو را سوگند 
می‌دهم. من سوره برائت را برای اهل موسم و تمامی امت خواندم يا تو؟ گفت: البته 
تو. فرمود: تو را به خدا سوگند می‌دهم. در جنگ. من از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و سلم با جان خود حمایت می‌کردم يا تو؟ گفت: البته تو. گفت: تو را به خدا 
سوگند می‌دهم, ايا ولایت از جانب خدا همراه با ولایت رسول خدا صلی اله عليه 
و آله و سلم در أيه زکات خاتم» برای من بود يا تو؟ گفت: البته تو. فرمود: تو را به 
خدا سوگند می‌دهم. براساس حدیث غدیر» من مولای تو و همه مسلمانان هستم يا 
تو؟ گفت: البته که تو. فرمود: تو را به خدا سوگند می‌دهم. ايا وزارت رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم و مقام همچون منزلت هارون نسبت به موسی, از ان من 
است يا تو؟ گفت: البته تو. فرمود: تو را به خدا سوگند می‌دهم. در مباهله مشرکین 
با نصاری, رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم با من و اهل بيت و فرزندان مسن 


ال €< ` 


ترجه 
تسیر 
روابی 


اهار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


حاضر شد يا با تو و اهل بیت و فرزندان تو؟ گفت: البته شما. فرمود: تو را به خدا 
سوگند می‌دهم, آیا تطهیر از بدی‌ها در باره من و خانواده و فرزندان من نازل شد يا 
تو و اهل بيت تو؟ گفت: البته تو و اهل بيت تو. 

گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم. من و اهل بيت و فرزندان من صاحب 
دعوت رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در روز کساء هستند که كفست: 
پروردگارا! اینان خانواده من هستند که به سوی تو بيايند نه به سوی آتش: يا تسو؟ 
گفت: البته تو و خانواده و فرزندان تو بودند. فرمود: تو را به خدا سوگند می‌دهم؛ 
اين آيه در شأن من است يا تو؟ «یوقین بالنذر ويشافون وا كان سس مُشتط یر !»۱ 
[(همان بندگانی که) به نذر خود وفا می‌کردند و از روزی که گزند آن فراگیرنده 
است می‌ترسیدند] گفت: البته تو. فرمود: تو را به خدا سوگند مىدهم. تو جوانی 
هستی که از أسمان مورد ندا قرار گرفت: هيج شمشیری چون ذوالفقار و هیچ 
جوانمردی چون على نیست. يا من؟ گفت: البته تو. فرمود: تو رابه خدا سوگند 
می‌دهم. تو کسی هستی که خورشید برای او در وقت نمازش بازگردانده شد و آن 
كاه نماز خواند و سپس خوزشند پلهان,شد يا من؟ گفت: البته تو. فرمود: تو را به 
خدا سوگند. تو کسی بودي که رسول خا صلی الله عليه و آله و سلم روز فتح خیبر 
يرجم را به دست او دادو خداوند پیروزی را به او عطا کرد يا من؟ گفت: البته تو. 
فرمود: تو را به خدا سوکنذ. تو همان کسی هشتی که غم و اندوه رسول خدا صلی 
الله عليه و آله و سلم و مسلمانان را با کشتن عمرو بن عبدود از بين بردی یا من؟ 
گفت: البته تو. فرمود: تو را به خدا سوگند. تو کسی هستی که رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم تو را از حضرت آدم تا يدرت با اين جمله از زنا پاک و تطهیر 
کرد يا من؟ و آن جمله اين بود که: من و تو از ادم تا عبدالمطلب از ازدواج هستیم 
نه از زنا. گفت: البته تو. فرمود: تو را به خدا سوگند. من همان هستم که رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم مرا به همسری دخترش فاطمه سلام الله علیها برگزید و 
فرمود: خداوند تو را همسر او فرار داد يا تو؟ گفت: البته تو. فرمود: تو را به خدا 
سوگند. من يدر حسن و حسين. دو ریحانه رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
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هستم که در باره آنان فرمود: اين دوء سرور جوانان اهل بهشت‌اند و پدرشان از آنان 
برتر است يا تو؟ گفت: البته تو. 

فرمود: تو را به خدا سوگند. برادر تو در بهشت مزین به دو بال است که با انها 
پرواز می‌کند يا برادر من؟ گفت: البته برادر تو. فرمود: تو را به خدا سوگند. من. 
دين رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را ضامن شدم و در موسم حج به وفای 
به وعده خدا, مخاطب قرار گرفتم يا تو؟ كفت: البته تو. فرمود: تو را به خدا 
سوگند. من کسی هستم که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم او را صدا زد تا 
در خوردن مرغ بریان با أو شریک شود و فرمود: خدایا! بهترین مخلوقت را بیاور 
تا با او در خوردن اين غذا همراه شوم. يا تو بودی؟ گفت: البته تو بودی. فرمود: تو 
را به خدا سوگند. من بودم که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم او را به جنگ 
با ناكثين و قاسطین و مارقین بر سر تأویل قرآن بشارت داد يا تو؟ گفت: تو بودى. 
فرمود: تو را به خدا سوگند» من بودم كه شاهد آخرین کلام رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم بودم و او را غسل دادم و به خاک سپردم يا تو؟ گفت: تو بودی. 
فرمود: تو را به خدا سوگند. من کسی هيشم کهرسَول/خدا صلی الله عليه و أله و 
سلم در مورد او فرمود: عالم به علم قضاوت است و فرسود: على بهترین داور 
شماست. يا تو؟ گفت: البته که تو. فرموّد: تو,رابه خدا سو گند من کسی هستم که 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم یارانش را به سلام گفتن به او بر امسارت 
(خلافت) در حیات خويش دستور داد يا تو؟ گفت: تو هستی. فرمود: تو را به خدا 
سوگند. تو از نظر خویشاوندی با رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم سابقه 
بیشتری داری يا من؟ گفت: تو. فرمود: تو را به خدا سوگند. تو کسی هستی که 
خداوند عز و جل در هنگام نیازش, دیناری را به تو عطا کرد و جیرئیل به تو 
فروخت و سپس محمد صلی الله عليه و آله و سلم را مهمان کردی و فرزندانش را 
طعام دادی يا من؟ 

گفت: ابویکر كريست و گفت: البته تو بودی. فرمود: تو را به خدا سوگند. تو 
کسی هستی که بر شانه رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم سوار شد و بت‌های 
کعبه را انداخت و شکست و حتی اگر بخواهد به افق آسمان دست يابد. می‌یابد يا 
من؟ گفت: البته كه تو. فرمود: تو را به خدا سوگند. تو کسی هستی که رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم به او فرمود: تو صاحب برجم من در دنیا و آخضرت 
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هستی يا من؟ گفت: البته كه تو. فرمود: تو را به خدا سوگند. تو همان هستی که 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم دستور داد باب خانه او به مسجد باز شود و 
تمامی درهای خانه‌های یارانش بسته شود و برای او در مسجد. چیزهایی را حسلال 
کرد كه خداوند برای او حلال کرده بود يا من؟ گفت: تو بودی. فرمود: تو را به خدا 
سوگند. تو بودی که در هنكام نجواى با رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
صدقه داد و با او نجوا کرد؟ يا من؟ أن كاه كه خداوند عز و جل قومی رأ سرزنش 
کرد و فرمود: «أاشفقتم أن تُقَدّمُوا بین يَدَئْ نجواکم صَدقات» گفت: البته تو بسودی. 
فرمود: تو را به خدا سوگند. تو بودی که رسول خدا صلی اه عليه و آله و سلم در 
مورد او به فاطمه علیها السلام فرمود: تو را همسر کسی قرار دادم که از نظر ایمان 
اولین است. و از نظر اسلام» برترین آنان است يا من؟ گفت: البته تو بودی. - گفت:- 
همچنان امام عليه السلام مناقب خود را که خداوند عز و جل تنها برای او قرار داده 
بود. پرشمرد و ابویکر به او می‌گفت: البته تو بودی. و فرمود: پس به اين دلایل و 
نيز دلایل مشابه آن. امور امت ينكد صلی الله عليه و آله و سلم را بايد کسی به 
دست كيرد و حق کسی ابلك که دارا یلین صفات باشد. على عليه السلام به او 
فرمود: يس جه چیزی توارا دز موردخذا و رسول و دینش فریب داد. حال أن كه 
توء ویژگی‌ها و شایستتگی‌هایدین خداوند را نداری؟ گفت: پس ابوبكر گریست و 
گفت: راست گفتی - ای ابا الحسن - بگذار امروز در آن جه هستم و أن جه از تو 
شنیدم. تدبیر کنم. گفت: على عليه السلام به او فرمود: اين وقت را به تو می‌دهم ای 
ابوبکر! تدبیر کن. 

ابوبکر از نزد او بازگشت و روز را به تنهایی سپری کرد و تا شب به احدی 
اجازه بر هم زدن خلوتش را نداد. عمر در ميان مردم در كشت و گذار بود که 
ماجرای خلوت او با على عليه السلام را شنيد. ابوبکر شب هنكام رسول خدا صلی 
الله عليه و اله و سلم را در خواب دید که در مسند همیشگی خويش نشسته است. 
ابوبکر به سمت او رفت تا به او سلام کند. پیامبر رويش را برگرداند. ابوبكر به او 
گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم, آیا دستور به امری فرموده‌ای که 
من انجام نداده‌ام؟ فرمود: سلامت را پاسخ دهم. حال أن که تو با کسی که خدا و 
رسولش با او دوست هستند. دشمنی کرده‌ای؟ حق را به صاحبش بازگردان. گشتم: 
صاحیش کیست؟ فرمود: کسی که تو را در موود آن سرزنش کرد. او على است. 
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كفت: لش رسول خداء مطمكن ناش كه بر اشامن دستور شما (خلافت) را به از باز 
می‌گردانم. گفت: پس تا صبح هنگام گریست و به علي علیه السلام گفت: دستت را 
بده. و با او بيعت کرد و امر (خلافت) را به او سيرد و به او گفت: به مسجد رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم می‌روم تا مردم را از خواب خويش و أن جه بين 
من و تو گذشت. آگاه سازم و پای خود را از اين امر بيرون بکشم و تو را امير 
خويش بدانم. على عليه السلام فرمود: باشد. ابوبکر در حالی که رنگ چهره‌اش 
دگرگون شده بود. خارج شد و در راه با عمر روبه‌رو شد که به دنبال او می‌گشت. 
عمر به او گفت: حالت چگونه است ای خلیفه رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم؟ ابوبکر نيز او را از آن جه گذشته بود و آن جه در خواب دیده بود. آگاه کرد. 
عمر به او گفت: تو را به خدا سوگند -ای جانشین رسول خدا - مراقب باش فریسب 
سحر و جادوی بنی هاشم را نخوری. اين اولين سحر آنان نیست. أن قدر با او بود 
تا ان که او را از قصدی که داشت, منصرف کرد و تصمیمش را تغيير داد و او را 
مشتاق امر حکومت کرد و به او دستور داد پ‌این امر ثابت قدم بماند و به واجبات 
خويش عمل کند. على عليه السلام به پخابی که با اتوبكر فرار گذاشته بود. یعنی 
مسجد رفت. ولى هيج كس را در آن بجا ندید. پس الجساس كرد كه از سوى آنان 
شرارتى رخ داده است. نزد قبر رسول, خدا صلي الله عليمو آله و سلم نشست و 
عمر از كنار او گذشت و به او گفت: محال أشتكة بگذارم به ان جه می‌خواهی, 
دست بيدأ كنى. على عليه السلام به موضوع بى برد» پس برخاست و به خانه‌اش 
باکت 

؟) و نیز وى از احمد بن حسن قحطان و محمد بن احمد سنانی و على بن 
احمد موسی دقاق و حسین بن ابراهيم بن احمد بن هشام مکتب و على بن عبدالله 
وراق که خدا از انان خشنود باد. از ابو عباس احمد بن یحبی بن زكريا قطان, از 
بكر بن عبدالله بن حبیب. از تمیم بن بهلوا. از سلیمان بن حکیم. از ثور بن یزید. از 
مکحول روایت کرد که اميرالمؤمنين على بن ابی طالب عليه السلام فرمود: 
مستحفظان (حافظان اسم اکبر خداوند) یاران پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
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می‌دانند که در میان آنان احدی يست که منقبتی داشته باشد. مگر این که من نیز أن 
فضیلت را دارم. من هفتاد صفت نیکو دارم که احدی از آنان. ان را دارا يست 

گفتم: امیرالممنین, آنان را بگو؟ فرمود: اولین منقبت...- و هفتاد مورد را ذكر 
04 بیست و چهارمین خصلت این است که آن كاه که خداوند عز و جل اين أيه 

بر پیامبرش نازل كرد: هيا أيه الذین آمنوا إِذا نَاجَيْتَهُ الرسُول فََدمُوا ین بدی 
RN‏ م را من جنان بودم که 
پیش از كفتكوى محرمانه با پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم يك درهم صدقه 
می‌دادم. 

به خدا سوکند احدی غير از من, از ميان اران پیامبر على اله عليه و آله و 
سلي قبل و بعد از من جمتين نكرده است» پس خداوند عز و جل این يمن أيه را نازل 
كرد: «ااشفقتم أن توا بین يَدَئْ تجواکم صدقات فاد لم تفعلوا وتاب الله غلیکم» 
مگر توبه برای چیزی غير از گناه می‌باشد؟!" ٠‏ 

۳) على بن ابراهيم از احمد بق زیاد. از حسن بن محمد بن سماعه, از صفوان 
بن مسکان, از ابو بصير, از ا کی عفيه السلام روايت کرد که از أيشان در ساره 
کلام خداوند عز و جل: «د للكت الیک وان دی تجواکم صَّدقَة» سئوال 
کردم. فرمود: على بن" بی طالب عليه السلام پیش از گفتگوی محرمانه خود صدقه 
داد يس أن أيه به اين أيه منسوخ شتد: أن ندرا بین دی تضواکم 
صدقات».! 

۳ و نيز وی از عبدالرحمن بن محمد حسین, از حسین بن سعید, از محمد بسن 
مروان از عبید بن خنیس, از صباح, از ليث بن ابی سلیم, از مجاهد. از على عليه 
السلام روایت کرد که فرمود: در کتاب خداوند ایه‌ای است که احدی قبل و يس از 
من به مقتضای أن عمل نکرده است: يعنى آیه نجوی. من دیناری داشتم که آن را به 
ده درهم فروختم. من پیش از هر نجوایی که با پيامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
داشتم. درهمى صدقه می‌دادم. فرموفة ين أن یه دای اید منسوخ شد: : «اآشففتم 
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أن دموا ین يُدَئ تجواکم صَدقات» تا آن جا که می‌فرماید: «والله خبیر بمَا 
رک ۰ 

۵ محمد بن عباس از على بن عتبه و محمد بن قاسم. از حسن بن حکم. از 
حسن بن حسین, از حیان بن علی, از كلبى؛ از ابو صالح» از ابن عباس در باره کلام 
خداوند عز و جل «ا ها الذين آمنوا اد تاجیتم الرسُول فَقَدمُرا بَيْنَ يدا تجواکہ 
صّدفَة» روايت کرد: اين آيه در خصوص على عليه السلام نازل شده است كه 
دیناری داشت. أن را به ده درهم فروخت. هر كاه با پیامبر صلی الله عليه و آله و 
سلم نجوا مي‌کرده درهمى را تقدیم می‌کرد تا آن جا كه ده بار نجوا کرد و سپس آيه 
منسوخ شد. احدی قبل و يس از او اين کار را نکرد." 

۶ و نيز محمد بن عباس از على بن عباس, از محمد بن مروان, از ابراهيم بن 
حکم بن ظهیر, از پدرش, از سدی. از عبد خيرء از على عليه السلام روایت کرد که 
فرمود: اولین کسی بودم که با رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم نجوا کردم. 
دیناری داشتمء أن را با ده درهم عوض کردم:و.یا رسول خدا صلی الله عليه و أله و 
سلم ده بار سخن گفتم. هر بار که می‌خواستم پا او نتجوا کنم. درهمی صدقه می‌دادم. 

ان كار بر ياران رسول خدا صلى الله عمدو الك یط سخت و كران أمد. منافقان 
گفتند: او را جه شده است كه در وروش را مي طور غيسر واقمى بالا 
می‌برد؟" تا اه ن جا که خداوند أيه رأ مشوخ کرد و فرمود: «أأشفقتم أن ندموا بَيْن 
دی تجواکم صد تا اذ لم ترا وتاب اله عم یر سل رشر رک 
وأطيعوا الله ورسُوله واه خیرم تغمّلون» پس فرمود: من اولین و آخرین کسی 
بودم که بر اين آيه عمل کرد. احدی قبل و پس از من به اين آیه عمل نكرد. ' 


۷ و نيز وى از عبدالعزيز بن یحبی. از محمد بن زكرياء از ايوب بن سلیمان, 


دس 

۳- نجش 000 ن که نمی‌خواهد کالابی را بخرد. ولی قیمت أن را مرتب بالا 
مي برد دنا دمكران بشنوند و قیمت بالاتری رأ پیشنهاد دهند. البته در اين جا به مجاز به کار رفته 
است «لسان العرب, ماده نجش ». 

۴- تاویل الایات» ج ۲ ص ۶۷۳ ح ۵ 
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از محمد بن مروان» از کلبی, از ابو صالح. از أبن عباس در باره کلام خداوند تعالى: 
انا نی آ6 ناش ا رل کا كن بی واک ما روات 
کرد: اين آیه سخن گفتن با رسول خدا سآن لله علیه و آله و سلم را خر كيرف 
سپس به اصحاب اجاژه داد که برای سخن گفتن بيامير صلی اله عليه و آله صدقه 
دهند. اگر فردی می‌خواست با او سخن بگوید, درهمی صدقه می‌داد و سپس با او 
در مورد أن جه می‌خواست سخن مي‌گفت. اين أيه مردم را از سخن گفتن با رسول 
خدا صلى الله عليه و آله و سلم بازداشت و ایشان از اين كه قبل از سخن كفتن با 
بيامبر صدقه دهند. بخل ورزيدند. يس على عليه السلام دينارى را كه داشت صدقه 
داد. او أن را به ده درهم فروخت و ده بار با رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
سخن گفت. احدى از مسلمين غير از او اين كار را نكرد. و اهل ميسره (منافقان) از 
اين كه اين كار را انجام دهند. بخل ورزيدند. منافقان گفتند: على بن ابى طالب فقط 
ابي ی عد اده اع يبس موسر رواج دهد و خداوند تيارف و تعالى 
نيز این أيه را نازل کرد: ديا یا الذين آمنوا إِذا ناجیتم كم الرسول فق‌دموا بين د 
تجواکم صد ذلك خر لکم» از گرفتن, آن بهتر است و «وأطهر» می‌فرماید: و 

شما را از گناه پاک می‌کنم «فإن لم تجدوا» اگر نداشتيد كه صدقه بدهيد «فإن الله 
غفور ریم أأشتقتم» اول اتيم من ف ا ای اهل ميسره! آیا ترسيديد «أن 
دموا بَيْنَ یدی تجواکم» عقصود: پیش از تجواهايتان است. يعنى نجواى با رسول 
خدا صلی ف عليه و آله و سلم «صّدقات» بر فقیران ن «فاذ لم تفعلوا» ای اهل میسره 
«وتاب" لله علیکم» اگر اين کار را نکردید» از شما گذشت «فأقيمُوا الصّلاة» 
می‌فرماید: نمازهای ينج كانه را به يا داريد «وآتوا الزکُاةّ» و زکات را بدهید. 
ولاج OD RGN‏ 
دادن زکات, نسخ شد «وأطِيعُوا اله ورَسُوله» با صدقه در واجبات و پذیرفتن امسر 
آنان را «واله خبیر بمّا تغتلون» یعنی به آن جه انفاق می‌کنید آگاه است. 

شرف الدین نجفی يس از ذکر اين احادیث از محمد بن عباس گفت: بدان که 
محمد بن عباس در تفسیر أيه مناجات. هفتاد حديث از طریقه خاصه و عامه ذکر 
کرو أت که زپ تشه این تاشت که وا تدده با رتیل خذا معتل عله 
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آله و سلم همان امیرالمومنین عليه السلام است. نه دیگران و ما از ميان آن احاديث. 
تنها هشت حديث را انتخاب كرديم که اینها کافی است و حق مطلب را ادا می‌کند." 

۸ شرف الدين از ابو جعفر طوسی که رحمت خدا بر او باد. در جامع ترمذی 
و تفسیر تعلبی با سند خود. از على بن علقمه انباری, در حدیثی مرفوع از على 
عليه السلام روایت کرد که فرمود: خداوند به واسطه من در مورد اين امت اسان 
گرفت. چون خداوند با اين ايه صحابه را امتحان کرد. انان از نجوای با رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم طفره رفتند. حضرت رسول در منزلش از نجوای با هر 
کسی سرباز می‌زد. مگر این كه صدقه دهد. من دیناری داشتم و آن را صدقه دادم. 
من با عمل كردن به اين أيه. باعث شدم خداوند به مسلمانان بازگردد و به انان 
توجه کند. اگر هیچ كس به آن أيه عمل نمی‌کرد. عذاب نازل می‌شد. چون همگی 
از عمل به اين آيه امتناع کرده بودند. ' 

مؤلف كويد: روايات در مورد اين امر از طريق خاصه و عامه بسيار است و 
ذكر آنها باعث طولانى شدن كتاب می‌گردن 


لتر إلى الین ولاقو مضب افلم ماهم نكم ولا و لفون على 
کلب وف يمون ١0‏ عد اف معا شیامه افو (دا) 
ام جوا عن سبيل مق اب ین (۱۶) لن في عَم مواقم 
و ارم من اسه یاو ااب ارم فیا عالذون(۱۷) متمم اه ميا 
تشون لما لفون کم تخبون أن على ي و لام لکازلون(۱۸) 
ندعم الان انام ورام أوليك زب ابا نان زب ان 
راون (19 إن الین اون ام و ول وایت ني :۳ )گنت اد 


۱- تأویل الآيات. ج ۲ ص ۶۷۴ ح ۶ 
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لاعن ورل ان امه قوي زیژ(۲۱) 

[خدا برای آنان عذابی سخت آماده کرده است. راستی كه جه بد می کردند * 
سوگندهای خود را (چون) سپری قرار داده بودند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند 
و (در نتیجه) برای انان عذابی خفت‌اور است * در براپر خداوند نه از اموالشان و 
نه از اولادشان هرگز كارى ا نيت آنهًا دوز خی‌اند (و) در أن جاردانه 
(می‌مانند) © روزى كه خدا همه آنان را پرمی‌انگیزد. همان گونه که برای شما 
سوكند ياد می كردندء برای او (نيز) سوكند ياد می‌کنند و چنان پندارند كه حق به 
جانب آنهاست. آگاه باش كه آنان همان دروغگوبانند » شيطان بر آنان جيره شده 
و خدا را از بادشان برده است آنان حزب شیطانند آگاه باش كه حزب شيطان همان 
زیانکارانند # در حقیقت کسانی که با خدا و پیامبر او به دشمنی برمی‌خیزند آنان 
در (زمره) زبونان خواهند بود # خدا مقرر کرده است که حتما من و فرستادگانم 
چیره خواهیم گردید. آری خدا نیرومند شکست‌ناپذیر است] 

)١‏ على بن ابراهیم روایتکر:؟ن أيه در باره دومی نازل شده است زيرا 
رسول خدا صلی الله عليه و آله ومپتتلم از گار او گذشت و او را ديد که او با مردى 
بهودی نشسته بود و اخبار رتتولخدااعنلی الله عليه و آله و سلم را می‌نوشت. 
خداوند عز و جل اين آیه رانا لکرد: «ألم > تولی الذرين تولوا ترا عضب الله 
علنھم ما هُم مََكُمْ ولا منهُم» پس دومی نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
آمد و رسول خدا به او فرمود: می‌بينم که از (روی منابع بهودی) می‌نویسی در حالی 
که خداوند از اين امر نهی کرده است؟ گفت: ای رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم! آن چه در تورات راجع به صفات شما بیان شده است را عى نويسم و شروع 
کرد به خواندن آنها در حالی که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم عصبانی بود. 
مردی از انصار به او گفت: وای بر توء نمی‌بینی رسول خدا صلی ام عليه و آله و 
سلم عصبانی شده اليك لته سار نی ا لطت شا و سرض نتن 
فقط این اخبار را می‌نویسم, چون مطالبی از شما در آن گفته شده است. رسول خدا 
صلی الله عليه و أله و سلم به او گفت: فلانی, اگر موسی بن عمران هم در ميان 
آنان بود و تو نزد او می‌رفتی, با اعراض از آنچه آورده ام« كافر صی‌شدی. و ایسن 
همان کلام خداوند تعالی است: «انخْذوا أَبْمَائَهُمْ جُنّة» یعنی حجابی ميان آنان و 
کفار است. و ایمان آنان, تنها اقرار به زيان است که از ترس شمشیر و نپسرداختن 
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جزیه می‌باشد. 

اما راجم اين به کلام خداوند تعالی: «بوم یم اه جَمِيمًا فَيَخلفُونَ له كما 
لفون لكم» روایت کرد: روز قيامت, خداوند کسانی که حق آل محمد صلوات لله 
علیهم اجمعین را غصب کرده‌اند. جمع می‌کند. اعمالشان را بر آنان عرضه می‌دارد. 
برای خداوند سوگند ياد می‌کنند که چیزی از اين گناهان را انجام نداده‌اند, همان 
طور که در دنیا برای رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم سوگند ياد کردند که 
ولایت را به بنى هاشم باز نگردانند. و نيز همان طور که به قتل رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم در عقبه همت گماردند. زمانی که خداوند پیامبرش را مطلع کرد و 
به او خبر داد سوگند ياد کردند که آنان چنین چیزی را نگفته‌اند و قصد اين کار را 
نداشته‌اند. تا اين که خداوند اين أيه را بر رسولش نازل کرد: «یْحلفون بالله ما قالوا 
ولق" قالوأ كَلمَة الكفر وكفروأ بعد إسلأمهم وفشوا بتا لم ينالوأ وما نقضو إلا أن 
آغناهم الله ورَسُوله من فضله فان بو | یک نش | لهُم»' [به خدا سوگند می‌خورند 

که (سخن ناروا) نگفته‌اند در حالی که قطیدس خن کفر گفته و يس از اسلام 
آوردنشان کفر ورزیده‌اند و بر آن جه موفقبه انجام,آن نشدند. همت گماشتند و به 
عیبجوبی برنخاستند. مگر (بعد از) آن که خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را 
بی‌نیاز گردانیدند). 

و نیز ادامه داد: اين مسئله زماثی رخ م دهد که خذاوند عز و جل در روز 
قیامت. اعمالشان رای اتان عر ضه می‌دارند و آنان انکار می‌کنند و همان گونه که 
برای رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم سوگند ياد كردند. برای خدا نیز سوگند 


می‌خورند و اين همان کلام خداست: «يوم همه جَمِيعًا حون لک يَْلفُونَ 
لکم ويَحْسبُون أَنّْهُمْ على شىء ألا لَه شم الكاذيُون ع ی 


ال ی ن غلبه کرد «آولشک حزب الشیطان» يعنى 
ران شيطان هن را بایان لاون © إل الذين خافن له 
۳ أولئك فى الأذلين * کتب الله لاغلین آنا وزسلی إن الله قوئ عزيرٌ».' 


۱- توبه/ ۷۴ 


۲- تفسیر قمی» ج ۲. ص ۳۳۷. 


ترجمه 
۰0 
روابی 


اهاور 
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E) Be.‏ بت بادلا 


۲) سليم بن قيس هلالی در كتابش روايت کرد: از على بن ابی طالب عليه 
السلام شنیدم كه فرمود: امت به هفتاد و سه فرقه تقسیم می‌شوند؛ هفتاد و دو فرقه 
در آتش هستند و یک فرقه در پهشت است. سیزده فرقه از هفتاد و سه فرقه. شعار 
دوستی ما اهل بیت را سر می‌دهند. یکی در بهشت است و دوازده فرقه دیگر در 
اتش جهنم هستند. تنها فرقه هدایت شده و امیسدوار و مؤمن و تسلیم و موفق و 
هدایت یافته. همان است که امامت مرا يذيرفت و تسلیم دستور من بود, دوستدار 
من و دشمن دشمنان من بود. به من عشق می‌ورزید. و دشمنی دشمنان مرا در دل 
داشت. گروهی که حق مرا و امامت مرا و وجوب اطاعت از من بر اساس کتساب 
خدا و سنت بیامپرش را شناخت و شک به دل راه نداد و په آن حقیقتی که خداوند 
درباره ما به دل‌های ایشان تاباند و فضل ما را به انان شناساند و به آنان الهام کرد 
و آنان را در ميان شيعه ما قرار داد تردید نورزید. تا آن جا که قلوبشان آرام كشت 
و چنان یقینی یافتند که در آن شکی وجود نداشت. و أن اين که من و اوصیای پس 
از من تا روز قيامت هادیانی هستند که خداوند آنان را به خويش و پیامیزش در 
بسیاری از آیات قران نز دی جد قري حلخته است و ما را پاک و مطهر ساخته و ما 
را معصوم و شاهد بر مخلوفاتش قرار دادم است. ما را حجت در زمين و نگهبانان 
گنجینه‌های علم و معادن.حکمت و ترجمان وحی خويش قرار داد و ما را قرین 
قرآن ساخت و قران را قر ما رار فاد ما از قرآن جدا می‌شویم و نه قرآن از 
ما جدا می‌شود تا روز قيامت بر رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در كثار 
حوض وارد آییم. 

أن فرقه از ميان هفتاد و سه فرقه از اتش نجات می‌یابند و از تمامی فتنه‌ها و 
گمراهی‌ها و شبهات رهایی بيدا می‌کنند. آنان واقعاً اهل بهشت هستند. آنان هفتاد 
هزار نفر هستند كه بی‌حساب و كتاب وارد بهشت می‌شوند و تمامی هفتاد و دو 
فرقه دیگر. از غير حق وام ستاندند و دين شیطان را يارى کردند و از ابلیس و 
دوستانش کمک گرفتند. آنان دشمنان خداوند تعالی و رسول و مژمنین هستند و 
بدون حساب و کتاب به خاطر برائت از خدا و رسولش وارد آتش جهنم می‌شوند. 
آنان به خدا و رسولش شرك ورزیدند و بی‌آن که بدانند. غير خدا را بندگی کردند و 
گمان می‌کردند کار نیکویی انجام می‌دهند. انان روز قیامت می‌گویند: پروردگارا به 
خدا سوگند که ما مشرک نبودیم و برای او سوگند می‌خورند. همان طور که برای 
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شما سوگند ياد می‌کنند و گمان می‌کنند که مایه‌ای از راستی دارند. اما آنان همان 


دروغگویان تنل ۱ 


انوم 1 منوت باه و لبو الا خر اون من حَادَّائلةور سول ول کنو آم 
واه او شدي وک شین دم بح نة 
ول يت من ملحل فاضي عم وس اعَنْهأوئِكَ 
جرب انهه ألا ان جر وب اسه | و (۲۲), 
[قومى را نيابى كه به خدا و روز بازيسين ايمان داشته باشند (و) كسانى را که با 
خدا و رسولش مخالفت کرده‌اند هر چند پدرانشان يا پسرانشان يا برادرانشان يا 
عشیره آنان باشند - دوست پدارند. در دل اینهاست که (خدا) ایسان را نوشته و 
آنها را با روحی از جانب خود تاييد کرده است و آنان را به بهشت‌هایی که از زیر 
(درختان) أن جوی‌هایی روان است در ميا زي شه در أن جا ماندگارند خدا از 
اپشان خشنود و آنها از او خشنودند. الْناننةاقوب/خلدا. آری حزب خداست که 
رستگارانشد] 
) على بن ابراهيم: کلام خداوئد تقال :لاجد وا بؤمنون بالله واليسوم 
لاخر تام اد آه ور له ر ااا هم أو أَبْتَاءهُم أو اخرانهم ۳ 
عَشيرتَهُمْ» يعنى کسی که به خدا و روز قيامت ایمان بياورد. با کسی که دشمن خدا 
و رسول خداست. دوستی نمی‌کند. خداوند می‌فرماید: «آوشک کب كدي قلوبهم 
الایمان» آنان ¿ همان أئمه عليهم السلام هستند «وأَيّدَهُم دیع مُنْهُم » بویت کح 
روح فرشته‌ای بزرگتر از جبرئیل و ميكائيل است که با رسولٌ خدا صلی اله عليه و 
آله و سلم بود و با ائمه علیهم السلام می‌باشد." 
۲) محمد بن یعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن محمد بن عیسی, از على 


۱- کتاب سلیم بن قیس. ص AF‏ 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۳۸. 
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بن حكم. از ابو حمزه. از امام باقن عليه السلام روایت کرد و گفت: در باره کلام 
خداوند عر و جل «انزل السّكِيئة فى قلوب المُوْمِنِينَ»' زكه در دلهاى مؤمنان 
آرلمش را فرو فرستاد] از اكات پرسیدم. فرمود: مقصود. ایمان است. در ی 
خداوند عز و جل: «وأيّدهُم بروح مُنْهُم» از او پرسیدم. بو تیف اناق ام 

۲ نوی از ند بن یمین از احمد. از صفوان, از ا 
کرد که گفت: به امام صادق عليه السلام گفتم: «أولئک کب فى قلوبهم الایمان» 
آیا خود آنان نيز در اين امر تاثیر دارند؟ فرمود: له." . 

و یو وق اه عل باهش ای معد موا عا بدن بيده أن موی از 
جميل روايت كرد كه گفت: از با مادو حا ابد جر ارو ار ۹ E‏ 
جل: «فو التى آنزل الك فی قلوب التُويزين»' اوت آن کس که در دل‌همای 
مؤمنان ن آرامش را فرو فرستاد] برسيدم. فرمود: مقصود. ايمان است. كفتم: «وأَيّدَهُم 
بروح مُنَهُم » فرمود: مقصود. ايمان است. در باره كلام خداوند متعالى 1 
التقوى»* [و آرمان تقوا را ملازم آنان ساخت] پرسیدم. فرمود: مقصود. ايمان است.” 

۵) و نیز وى از محمد ین بحبی, أن احمد بن محمد بن عيسى. از على بن 
حکم. از سيف بن عمیره, از ابان بن تغلب از امام صادق عليه السلام روايت کرد که 
فرمود: قلب هر مزمنی,دو كوش ذارد: گوشی که وسوسه‌گر نهانی در آن سحر و 
جادو م ىكند و گوشی که شتا یا ندا کند, و خداوند موّمن را به واسطه 
فرشته تایبد می‌کند و أبن همان کلام خداوند تعالی است ت: «ایدم بروح مهم" 

۶) و نیز وى از حسين بن محمد و محمد بن يحبى؛ کے ا على بی تنك 


۱- فتح/ ؟. 
۲- کافی, ج ؟. ص ١؟١١.‏ ح .١‏ 
۳- كافى. ج ؟, ص ۱۲. ح ۲. 
۳- فتح/ ۴. 
۵- فتح / ۲۶. 
۶- كافى. ج ۲. ص ۰۱۳ ح ۵. 
۷- كافى. ج ؟. ص ۰۲۰۶ ۳. 
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بن سعد. از محمد بن مسلم بن ابی سلمه, از محمد بن سعيد بن غزوان, از ابن ابی 
نجران, از محمد بن سنان, از ایو خديجه روايت كرد كه گفت: نزد اباالحسن عليه 
السلام رفتم. به من فرمود: خداوند تبارک و تعالى مؤمن را باروحسی از خويش 
اد ع و كتد كد فر زیا تيك عن کد و کا خد ی كيرف در کار اوت و هبر 
كاه كناهى مرتكب مى شود و از حقوق خداوند تجاوز می‌کند. از او دور می‌شود. در 
هنكام نيكىاش با او شادمانی مىكند و به هنكام كناه. يايش در گل فرو می‌رود. 
خداوند رحمت آورد بر کسی كه تصميم به كار نيكى مى كيرد و أن را انجام می‌دهد 
و یا تصمیم به کار بدى ی کی 3 و باز می‌گردد و آن را انجام نمی‌دهد. سپس فرمود: 
ما روح را با اطاعت خداوند و کار برای او, قدرتمند می‌سازيم.! 

۷ ابن بابویه: با سند خود از محمد بن مسلم. از امام باقر عليه السلام رواست 
كرد كه فرمود: دیفم بروح مُنهُم» یعنی آنان را قوی می‌کرد. و سند این حديث 
در كلام خداوند تعالی: «والسماء بنيتاها باید» امده است. 

اا م ا ی از اس اخ واه از باس بي تا 
ازدی, از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: قلب دو كوش دارد: گوشی 
كه روح ایمان در مورد خير با او سخن م ىكويد و گوشی که شیطان در مورد شر با 
او سخن می‌گوید. يس هر یک از این دو بر ضاحبش ظاهر شود. بر او غلبه می‌کند. 
همچنین از امام صادق عليه السلام روایّت کرد که فرموّد: هر كس زنا کند. خداوند 
روح ایمان را از او خارج می‌سازد. گفتیم: روحی که خداوند تعالى راجع به أن 
فرمود: «وأَيدَهُم دح مُنْهُم»؟ فرمود: بلی. و امام صادق عليه السلام فرمود: انسان 
مؤمن تا زمانى كه مؤمن است زنا نمی‌کند. انسان مؤمن تا زمانى که مؤمن است 
دزدی نمىكند. منظور امام این است كه تا زمانى كه به آن عمل گناه مشغول است از 
ایمان. خارج است و اگر وضو سازد و توبه کند. در حالت دیگری (ايمان) قرار 
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۱- کافی؛ ج ۲ ص ۲۰۶ ح 5۱ 
۲- توحید. ص ۱۵۲ ح ۱. 
- قرب الاسناد. ص ۱۷. 


: > ](<- 


لسر 
روابی 


روما 
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٩‏ محمد بن عباس از مندر بن محمد, از پدرش, از عمویش حسین بن سعید, 
از ابان بن تغلب. از على بن محمد بن بشرء از محمد بن على عليه السلام ابن 
حنفيه ‏ روايت كرد: حب ما اهل بيت. تنها جيزى است که خداوند در سمت راست 
قلب بنده می‌نگارد و هر كس خداوند در قلبش حیزی نا تاره اع نمسىتواند 
آن را از بين ببرد. آیا نشنیده‌ای که خداوند تعالی می‌فرماید: «آولشک كشب فی 
قلوبهم الایمان وأَيّدَهُم بروح مُنْهُ» تا آخر آیه. حب ما اهل بیت, همان ایمان است.' 

)٠١‏ على بن ابراهيم روايت كرد: مقصود از اين أيه شريفه: «آراشک حزب 
الله» آن است كه ائمه عليهم السلام ياران خدا هستند «ألا ان جرب الله هم 
المُفْلحُون». ' 

۱ از طريق مخالفین. ابو نعيم از محمد بن حمید. با سند خود از عيسى بن 
عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن ابی طالبء از پدرش, از جدش. از على عليه 
السلام روايت كرد كه فرمود: سلمان فارسى گفت: ای اباالحسن. هر كاه بر رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم وارد شدم بدون استثناه به ميان دو كتف من زد و 
فرمود: ای سلمان, اين شخص" و حزَبٍ اورهمان رستگاران هستند." 


دای الایات» ج ۲ ص ۶ A‏ 


۲- تفسير قمی, ج ۲ ص ۳۳۸. 
3 تاویل الایات» ج 3 ص ۶ ح ۹ 
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سوره حشر مدنى است. ۴ أيه دارد و پس از سوره بینه نازل 


شده اسك 
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کے ر 7 ۳ 
مر رنف و ون سا 
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فضیلت و واب قرائت سوره حشر 


۱) أبن بابویه: با سندش, از ابی بن كعب از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
روایت کرد: هر كس حشر را بخواند. بهشت و جهنم عرش و کرسی و حجابها و 
آسمان‌های هفت گانه و زمین‌های هفت‌گانه و هوا و باد و برندگان و درختان و 
کوه‌ها, خورشید و ماه و ملانکه بر او درود می‌فرستند و برای او طلب استففار 
می‌کنند و آگر در روز و یا شب بمیرد. شهیی6 

۲) در خواص قرآن آمده است: از پیا مالیا عليه و آله و سلم روايت 
شده است که فرمود: هر كس اين سوره را بخواند: رب رستگار خداوند است و 
بهشت و جهنم و عرش و کرسی و حجان‌ها و آمان‌های آهفت كانه و زسین‌های 
هفت گانه و پرندگان در آسمان و کوه‌ها و درختان و جنبندگان و ملائكه بر او 
درود می‌فرستند و برای او طلب استغفار می‌کنند. اگر در روز و با شب بمیرد. از 
اهل بهشت است. هر كس اين سوره را شب جمعه بخواند, تا صبح از بلا در امان 
است. هر كس چهار ركعت نماز بگذارد و در هر رکعتسی سوره حمد و حشر را 
بخواند و هر حاجتی که بخواهد و طلب کند. در صورتی که معصیت نباشد, خداوند 
تعالی آن را اجابت می‌کند. 

۳ رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: هر کس أن را بنویسد و بر 
كردن بياندازد و حاجتی را طلب کند. خداوند آن را اجابت می‌کند. در صورتی که 


أن حاجت. معصیت نباشد. 


.۱۴۷ واب الاعمال. ص‎ -١ 


: «€ ]6<- 


شسیر 
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اهار 
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۴) امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس این سوره را شب جمعه بخواند. تأ 
صبح از بلای أن در ناه ات وهر كس يراق وراه كيد حاجتش, وضو سازد 
و چهار رکعت نماز بگذارد و در هر رکعتی سوره E‏ را بخواند, بعد از 
تمام كردن چهار رکعت. حاجتش را بیان کند, خداوند. براورده شدن ان حاجت را 
آسان می‌کند و هر كس أن را با آب پاک بنویسد و أن را بنوشد, به اذن خداوند 


تعالی ذکاوت و کمی فراموشی نصیب او می شو د. 
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تفسیر سوره حشر 


نم سلاجم 

گر ۰ ا 7 2 راس 01 

2 معا نی الکماوات ومان لا رض ومو المَزِيرٌ میم( )و الزي أخرج 

کو el,‏ ۰ 8 .م كو و e‏ ۰ 
ال كيرا نآل الاب ین دار هلول له مرن منوا 
شیم خضو ثم من هه نام مفین عبت ليتوا ولت في فلو م الت 
رون ینم وأبدي ا لومون ارز يار( واولا أ نکب امه 
عَلهْمٌألجَلاء لهذم في اوقم في الیردعزاب )لبم نامه 
رَس وله ومن باق اه فان اده مدید الاب (۴)» 
| آنجه در آسمان‌ها و در زمین است تسبیع گوی خدای هستند و اوست 
شکست‌ناپذیر سنجیده کار * اوست کسی که از ميان اهل كتاب کسانی را که 
کفر ورزیدند در نخستین اخراج (از مدینه) بیرون کرد. گمان نمی‌کردید که بيرون 
روند و خودشان گمان داشتند که دژهایشان در برابر خدا مانع آنها خواهد يود. 
وَل خدا از انجایی که تصور نمی کردند بر آنان قو اد و دل‌هایشان بیم افکند 
(به طوری که) خود به دست خود و دست مومنان خانههاى خود را خراب 
می کردند. پس ای دیده‌وران عبرت كيريد # و اگر خدا این جلای وطن را بر آنان 


مقرر نکرده بود, قطعا آنها را در دنیا عذاب می کرد و در آخرت (هم) عذاب آتش 
داشتند * اين (عقوبت) برای آن بود که آنها با خدا و پیامبرش در افتادند و هر 


2 چم‎ E) 
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كس با خدا درافتد, (بداند که) خدا سخت کیفر است] 
۱) على بن ابراهیم روایت کرد: سبب نزول اين آیات اين است كه در مدينه سه 
گروه از يهود بودند: بنو نضیر, قريظه و قينقاع. ميان آنان و رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم عهدی بود. آنان عهدشان را شکستند و سیب شکستن عهدشان, 
بنو نضير بودند. روزی پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم به نزد آنان رفت تا برای 
ديه دو فردی كه یکی از یاران پیامبر. او را غافلگیرانه کشته بود, طلب قرض کند, 
بس نزد کعب بن اشرف رفت. هنگامی که بر کعب وارد شد او گفت: درود بر تو 
اباالقاسم. خوش آمدی. برخاست. گویی می‌خواهد برای او غذایی بیاورد. در حالی 
که با خود اندیشه قتل رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و قتسل یسارانش را 
داشت. جبرئیل عليه السلام بر او نازل شد و او را مطلع کرد. رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم به مدینه باز گشت و به محمد بن سلمه انصاری فرمود: نزد بسو 
نضير برو و به آنان بگو که خداوند عز و جل او را از نیرنگی كه به أن همست 
گمارده بودید مطلع ساخت؛ پس.یا از سرزمین ما خارج شويد و یا اعلان جنگ 
كنيد. گفتند: از سر زمين تان حارج می‌شوّيم. بس عبدالله بن ابی نزد آنان فرستاد که 
خارج نشويد, بمانيد و به محمد اعلان جنگ كنيد. من و قوم و هم پیمانانم شما را 
يارى می كنيم. اكر خازج شوک من هم با شما مى آيم و اكر يجنكيد. من هم با آنان 
می‌جنگم. آنان ماندند و أستحکامات و قلعه‌های خود را ساختند و أماده جنگ 
شدند. آن كاه به سوی رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم پیغام فرستادند: ما از 
این جا نمی‌رويم. پس هر جه می‌خواهی بكن. 

رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم برخاست. تكبير كفت و يارانش تكبير 
گفتند و به أميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: به سوى بنو نضير برو. أميرالمؤمنين عليه 
السلام يرجم را كرفت و به پیش رفت. سپس رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم جلو آمد و قلعه ايشان را محاصره كرد. عبدالله بن ابی به آنان نیرنگ زد و 
هنگامی كه رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم به خانه‌هایشان رسيد. هر جه 
نزدشان بود را حفظ می‌کردند و هر جه پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم به ان 
می رسید را خراب می‌کردند. مردی از آنان خانه خوبى داشت كه آن را خراب كرد. 
رسول خدا صلی الله عليه و أله و سلم فرمان داد درختان خرمایشان را قطع كنند. 
اما انان به جزع و فزع افتادند و گفتند: ای محمد! خداوند تو را به خرابی امر کرده 
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است؟ اگر اين 0 آن توست.آنها را یگیر و اگر از ی اروت 
امن عي و ی RIE‏ 
می‌کنند با خود ببريد. قبول نكردند و چند روزى ماندند. سپس كفتند: از اين جا 
مىرويم و هر أن جه شترها حمل می‌کنند را با خود مىبريم. فرمود: نه از اين جا 
بروید و هيج كس چیزی را با خود نمی‌برد» و با هر کس چیزی يافتيم. او را 
می‌کشيم. ۲ 

سپس به همین شکل از أن سرزمین خارج شدند و برخی از انان به فدک و 
وادى قرى رفتند. و برخى از آنان به شام رفتند. خداوند راجم به انان اين أيه را 
نازل كرد: «هو الزى أخرج 7 الذین كفروا من أل الکتاب من دیارهم لأول الحشر مَا 
م أن را ور هم َيه رتم شن ا اتف له من تا 
يَحْتَسبُو|» تا أن جا که فرمود: «ومّن شاق الله فان الله شدید العقاب» و در مورد 
سرزنش بيامبر صلی الله عليه و آله و سلم راج به قطع درختان خرما اين آيه را 
نازل کرد: «ما قطفتم من لينة أو ترکتموها قائئة على أصُولها قبإذن الله ولیضزی 
الفاسقین» [ آنجه درخت خرما بریدید با اعارا (دست نخورده) بر ریشه‌هایشان بر 
جای نهادید به فردان خدا بود تا هاف اناا خوار گرداند] تا آن جا که فرمود: 
«رینا انک روف رَحیمّ» [راستی که تو روف و تهربانی]. 

و خداوند راجع به عبداقه بن ابی و يارانش اين أيه را نازل کرد: «ألمْ تر إلى 
لین تافقوا يُقولون لاخوانهم الذرين کفروا م ين أل الکتاب لبن أخ رجتم لتخرجن 

کم ولا نطیع فيكم آحدا أبدا وان قوتلتم لننصرنکم واف بهد انهم لکاذیون» [مگر 
کسانی را که به نفاق برخاستند ندیدی که به برادران اهل کتاب خود که از در کفر 
درآمده بودند, می‌گفتند: اگر اخراج شدید حتما با شما بیرون خواهیم آمد و بر عليه 
شما هرگز از کسی فرمان نخواهيم برد و اگر با شما جنگیدند. حتما شما را یاری 
خواهيم کرد و خدا گواهی می‌دهد که قطعا آنان دروغگویانند] تا أن جا که فرمود: 


۱- حشر / ۵-۱۰ 
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دلا بع ور هیاس ات سپس فرمود: «کمتل الذرين من قلهم» [ SEA‏ 
عبان لبتي كه را مود بای ابو یت «قريبًا ذاقوا وبال مرجم ولهم عذابٌ 
أليم»' [(در واقعه بدر) سزای كار (بد) خود را جشيدند و انان را عداپ دردناکی 
خواهد بود] سپس مثلی رأ در مورد عبداقه این ایی و ينو نضير بیان كرد و فرمود: 
كمل الشيْطان ن ذ قال الزنتان اکفر فلا کفر قال إنى بری» منک إِنّى أخاف الله زب 
المالمین # فکان عَاقبََهُمًا أنْهُمَا فى الثار وا الک ا ال 
[جون حکایت شیطان که به انسان گفت: ای وت : من 
از تو بیزارم. زيرا من از خدا پروردگار جهانیان می‌ترسم # و فرجام هر دوشان | 
اټ که هر دو دو اتش خاوید موغائئق و سوائ سخمگران این است] 

؟) سپس گفت: در اين روایت. کلماتی بود که در روایت على سن ابراهیم 
وجود نداشت. محمد بن احمد بن ثابت» از احمد بن میثم. از حسن بن على بن ابی 
حمزه, از ابان بن عثمان, از ابو بصیر - در غزوه بنو نضیر - روایت کرد که رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم پهانصار فرمود: اگر بخواهید. اموال را به مهاجرین 
مى دهم و اگر بخواهید, میا اھک و ؤم تقسیم می‌کنم و آنان را در كنار شما باقى 
می‌گذارم. گفتند: می‌خواهیم, اموأل ب ميال آنان تقسيم كنى. پس رسول خدا صلی 
لله عليه و آله و سلمءانها.را ميان مهاجرين تقسيم كرد و به انصار جيزى نبخشيد, 
فقط به دو نفر از آنان. هك بر کې ابر دجانه عطا كرد. جرا که جون أن دو 


اظهار نیاز کح 


ماش روما قیمع آضو فان امه ول القایقیت(۵) 


[ آنجه درخت خرما بریدید يا آنها را (دست نخورده) بر ریشه‌هایشان بر جای 


۱- حشر/۱۱-۱۲. 

.۱۵ / حشر‎ - ١ 
۱۶-۱۷ / حشر‎ -۳ 

؟- تفسير قمی, ج ۲. ص .۳۳٩‏ 
۵- تفسير قمی. ج ۲. ص ۳۴۰. 
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نهادید به فرمان خدا بود تا نافرمانان را خوار گرداند] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از حسین بن محمد از معلی بن محمد. از وشاء. از احمد 
اف او ای نیم از ابا ضادی له لام روایت کرد که فسوی ر 
خرماء مادر خرما است. و أن همان هسته‌ای که ود ۶ راجت از پوت 
پرای آدم عليه السلام نازل كرد. در باره كلام خداوند تعالى: دما تم من لينة أو 
ترکتموها قائمة على اصولها» فرمود: مقصود» هسته خرما است:" 


1:1۳ مه ی وا وف اب ین بل ولا رکاپ ولحكن الله 
۳ لا ميقا 1 هع لكل خي فرب (ع)مَاأقاء اه قل وو دي نأفل 
و ناه تا ا ول وو ااا تا شوماخ 
تصاحب آن) اسب يا شتری بر أن نتاختيدة وّلی:خندا فربيبتادكانش را بر هر که 
بخواهد چیره می گرداند و خدا پر هر کاری تواناست # انجه خدا از (دارایی) 
ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید. از آن خدا و از أن پسامبر (او) و متعلق 
به خویشاوندان نزدیک (وی) و يتيمان و بینوایان و درراه‌ماندگان است تا ميان 
توانگران شما دست په دست كرود و اجه را فرستاده (او) بيه شسما داذ أن را 


بگیرید و از آنجه شما را باز داشت باز ايستيد و از خدا پروا بدارید كه خدا سخت 


کیفر است] 
)١‏ محمد بن یعقوب: از على بن ابراهیم. از پدرش, از حمّاد بن عیسی, از 
را یاسور ی و ند 


.۱ کافی. ج ۱. ص ۰۴۵۳ ح‎ -١ 
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خداوند آنان را ذی القربی خطاب كرد کسانی که خداوند. آنان را قرين خود و 
يبامبرش صلی الله عليه و آله و سلم نمود و فرمود: : «مّا آفاء الله على رسوله مسن 
أفل ای قله وللرسُول ولذى ای والينَامَى والسناکین وان السّبيل» اين آيه 
لا ی مد لاست اا خداوند. پیأمبرش و 

۲ شيخ در تهدیب: با سند خود., از على بن حسين بن فضاألء از محمد ابن 
على. از ابو جميله. از محمد بن حسن. از بدرش. از ابو جميله. از محمد بن على 
حلبى. از امام صادق عليه السلام در باره اين كلام خداوند تعالی: «وما أَفَاء 79 
رسوله مھم فسا آُوجفتم غلئه من خَيْل ولا ركاب ولكن اله يُسَاط ال ی کی 
شام فقو قح الموال اموت كددر بای أن خر نویه تفده و کنیس که 
نشده است و انفال نیز مثل أن و به منزله أن است 

۳ و نيز وی: با سند خود. از على بن حسین, از سندی بن محمد از علاء از 
زمین‌هایی است که برای آن ,خونی ریختگرنشده است و قومی صلح کرده‌اند و با 
دستان خودشان, آن زمينها را عطا کرده‌اند. زمین‌های پات و أن عم در ول دشست 
ماع سوت بو 
آله و سلم می‌باشد يس از ایشان از ۷ و و این ٠‏ هما ن کلام 
خداوند است كه فرمود: «وما فا الله على رتئوله منم ما آرجفتم ليم من خَيِل 
ولا ركاب» فرمود: نض یی كه أن همين أست. و كلام خداوند: «مًا أقاء الله على 
رسوله من أفل القرى» به منزله غنيمت جنگی است. پدرم در باره ان می‌فرمود: :در 
اين اموال, ما فقط دو بهره داریم: بهره رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و بهره 


۱- کافی, ج ۶ ص ۳۴۷, ح ۱۱. 
۲- تهذیب, ج ۴ ص 2,۱۳۳ ۳۷۱. 
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ذى القربی. و در باقی أن شریک مردم هستیم." 

۴ محمد بن عباس: از احمد بن ادريسء از احمد بن محمد بن عيسى. از على 
بن حدید, از محمد بن اسماعيل بن بزیع. همگی از منصور بن حازم, از زيد بن على 
عليه السلام روايت كردند كه كفت: به أو گفتم: فدايت شوم. مقصود از كلام خداوند 
عز و جل: «ما أقَاء الله على رسُوله من آفل القرى» جيست؟ فرمود: به خدا سوكند 
ذى القربى فقط خويشاوندى ماست." 

۵ و نيز وى از احمد بن هوذه. از ابراهيم بن اسحاق, از عبدالله بن حماد, از 
عمرو بن ابى مقدام. از پدرش روايت كرد كه گفت: از امام باقر عليه السلام در مورد 
کلام خداوند عز و جل «ما أقَاء الله على رَسُوله من أفل القری قلله وللرسُول ولذى 
القربَى والیتامی والمَساكين وان السنبیل» برسیدم. فرمود: ات یه اف وم ما 
نازل شده است. هر جه از Î‏ وجول ی ده ن ما نیز هست. و مااولو 
القربی و مساکین هستیم, و مسکنت ما نسبت به رسول خدا صلی الله عليه و آله و 
سلم هیچ كاه از بين نمی‌رود. ما ابناء السبیلهستیم. چرا که راه خداوند شناخته 
نمی‌شود, مكّر به واسطه ما؛ تمامى اين اش ا رايت" 

۶ محمد بن يعقوب: از محمد بن یحبی, از احمد بن ابی زاهرء از على بن 
اسماعيل. از صفوان بن یحبی, از عاصم بن حمید. از ابو اسحاق نحوى روايت کرد 
كه گفت: بن اما سادق عليه السادم زد سدم شتیدم که فرمود: خداوند عز و جل 
پیامبرش را بر محبت خويش تأديب كرد و فرمود: «إنكة لقلی خلق عَظِيمو»' 
[راستی د تو را خوبی والاست] سپس اختمار را به او داد و فرمود: دا آناکم 
PO.‏ ی 2 نهاکم عنه فانتهوا» و فرمود: «مّن بطع الرسول فقد أطاع الله»* 
[هر كس از پیامبر فرمان برد. در حقيقت خدا را فرمان برده]. ‏ گفت: - سپس 


.۳۷۶ تهذیب. ج ۴ ص ۱۳۴. ح‎ -١ 
.۱ تاویل الا بات ج ۲. ص ۶۷۷ ح‎ -۲ 


ا قلم / ٩‏ 


ها - نساء / A‘‏ 
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فرمود: همانا پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم اختیار را به على عليه السلام داد و 
او را امین خويش قرار داد. شما پذیرفتید و مردم انکار کردند. به خدا سوگند قطماً 
دوست داریم شما به هنكام کلاممان سخن بگویید و به هنكام سکوت‌مان. سکوت 
اختیار کنید. ما رابطه ميان شما و خداوند عز و جل هستیم. خداوند برای احدی 
خیری در عدم پذیرش دستور ما قرار نداده است. و نيز وی از برخی باران ماءاز 
احمد بن محمد, از أبن ابی نجران, از عاصم بن حمید. از ابو اسحاق روایت کرد که 
گفت: از امام باقر عليه السلام شنیدم که... و مانند اين حديث را روایت کرد.! 

۷ و نيز وی از على بن ابراهیم. از پدرش, از یحبی بن أبى عمران, از يونس. 
از بكار بن بكرء از موسی بن اشیم. روایت کرد که گفت: نزد امام صادق عليه السلام 
بودم كه فردی در باره ايهاى از کتاب خداوند عز و جل پرسید و امام پاسخ او را 
داد. سپس فردی دیگر داخل شد و راجم به همان ايه پرسید و امام برخلاف انجه 
به اولی گفته بود. بیان کرد و در اثر این امر, چنان شدم که گوبی قلبم با چاقو پاره 
شده است. با خود گفتم: ابو قتاده ول در شام رها کردم که حتی در يك واو ائستباه 
نمی‌کرد. و نزد اين فرد آمدمکه-همةچیُررا اشتباه بیان می‌کند. در اين حالت بودم 
كه فرد دیگری آمد و در مورد همان أيه سئوال پرسید: به او کلامی را كفت كه با 
أن جه به من و دوستم گفته بود. فرق داشت. خود را أرام كردم و كفتم: اين أمر به 
خاطر تقيه است. سپس به من روۍ کرد و فرمود: ای ابن اشیم! خډاوند عزو جل 
اختيار را به سلیمان بن داود عليه السلام داد و فرمود: «هذا عَطاونا فامتن او امک 
بغیر حِسّاب» ' [(گفتیم) اين بخشش ماست (آن را) بی‌شمار ببخش يا نگاه دار] و به 
پیامبرش صلی الله عليه و آله و سام اختیار داد و قرمود: «ومَا آتاکم الرشول 
فَخُذُوهُ وما نها کم عَنْدُ فَانتَهُوا» و آن اختيارى كه به رسول خدا صلی اه عليه و آله 
و سلم داد. به ما نيز عطا کرد." 

۸ و نیز وى از تعدادی یاران ماء از احمد بن محمد از حجال, از ثعلبة بن 


۱- کافی. ج ۱, ص ۰۲۰۷ سم ۱. 
۲- ص/ ۳۹ 


۳- کافی, ج ۱. ص ۰۲۰۸ ح ۲. 
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ميمون: از زراره. از امام باقر عليه السلام و صادق عليه السلام روات کرد که 
فرمودند: خداوند عز و جل در امر مخلوقاتش اختيار را به پیامبر صلی الله عليه و 
آله و سلم داد تا ببيند چگونه از او اطاعت می‌کنند. سر سپس این أيه را تلاوت كردند. 
«وما آتاکم الرسُول فُخذوه وما تهاکم عَنْدُ فَانتَهُوا».' 

٩‏ و نیز وى از على بن ابراهیم. از پدرش, از ابن ابی عمیر, از عمر بن أذينه, 
از فضیل بن يسار روایت کرد که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که به 
برخی یاران قيس ماصر فرمود: خداوند عز و جل پیامبرش صلی الله عليه و آله و 
سلم را به بهترین شکل تأدیب نمود و هنگامی که ادب او کامل شد. فرمود: «انک 
على خلق عظیم» [ [راستی که تو را خویی والاست] سپس در امر دین و امت په او 
اختيار داد تا امور بندگانش را تدبیر کند. و خداوند عز و جل فرمود: «وما آتاکم 
الرسُول فَخْذُوهُ وما ناکم عَنُْ فَانتَهُوا» و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به 
واسطه روح القدس به راه راست هدايت شده و موفق و مؤيد بود. او در تدبير امور 
بندگان خدا نمی‌لفزد و خطا نمی‌کند. پس این‌هنین به آداپ خداوند موّدب است. 
سپس خداوند عز و جل دو رکعت, دو رکعت؛ نمساز را واجب کرد که ده ركعت 
می‌شد. پیامبر أكرم صلی الله عليه و آله و سلم به هلر دو رکمت, وریت ديكر 
افزود و به نماز مغرب» یک رکعت افزود و أن أمر واجب شد که تنها در سفر 
می‌توان أن را شکست و نماز مغرب کا کم یوان ر سعر و غیر سفر شکست. 
خداوند عز و جل تمامی آنها را صحیح دانست و به اين ترتيب نمازهای واجب 
هفده ركعت شده است. سپس رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم نوافل را سی و 
چهار ركعت یعنی دو برابر واجب قرار داد. و خداوند عز و جل أن رأ صحیح 
دانست و نمازهای واجب و افله, پنجاه و یک ركعت است. از أن جمله دو ركعت 
نماز شکسته است که بعد از عتمه (ثلث اول شب) خوانده می‌شود و به جاى نماز 
«وتر» محسوب می‌شود. خداوند عز و جل در هر سال, روزه ماه رمضان را واجب 
کرد و رسول خدا صلی الله عليه و أله و سلم سنت روزه ماه شعبان و سه روز از هر 


۱-کافی, ج ١١‏ ص ۰۲۰۸ ۳. 
۲- قلم/ ۴. 


اس 
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ماه را قرار داد که دو برابر واجب است و خداوند عز و جل أن را صحیح دانست و 
اجازه فرمود: خداوند خود شراب را حرام كرد و رسول خدا صلى لله عليه و اله و 
سلم هر نوع نوشيدنى كه مستى آورد را حرام كرد و خداوند آن را صحيح دانست. 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم امورى را که بد می‌دانست مكروه قرار داد. نه 
این كه آنها را حرام كند. بنابراین, نهى وارد شده در اين امورء نهى تحريم نیست: 
بلكه نهى كراهت است. سپس جوازی را در أن امور قرار داد که بايد با اجازه 
انجام شود و اجازه گرفتن در اين موارد بر بندگان واجب شد همان طور که پیروی 
از نهی و عزیمت بر انان واجب است. اما در اموری که اتان را حرام قرار داده بود 
اجازه چنین امری را صادر نکرد. در واجبات نيز چنین بود. بسیاری از 
نوشیدنی‌های مستی‌آور را با نهی حرام, حرام قرار داد بسی‌آن كه اجسازه‌ای در ان 
باشد و اجازه کم كردن دو رکعتی که خود به آن جه خداوند واجب کرده بود. افزود 
را صادر نکرد و فقط به مسافر أين اجازه داده شد و احدی نمی‌تواند در آن چه 
پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم.(جازه نداده است. اجازه شکستن و يا کم كردن را 
بدهد. پس دستور رسول خا مملیل/لیه و آله و سلم با دستورات خداوند 
مطابقت دارد و نهی او نهی خداوند عزاو جل است و بر بندگان واجب است که 
همان طور که تسلیم خداوند تبارگ و تعالی هستند. تسلیم امر او نیز باشند." 

۰ و نيز وی از ابر على اشعری: از محمد بن عبدالجبار از ابن فضال. از 
تعلبة بن میمون, از زراره. روایت کرد که گفت: از امام باقر و صادق علیهما السلام 
شنیدم که فرمودند: خداوند تبارک و تعالی در امر خلقش, اختیار را به پیامبر صلی 
الله عليه و آله و سلم عطا کرد تا ببیند خلقش چگونه اطاعت او را می‌کنند. سپس 
این آيه را تلاوت كرد: وما آتاکم الرمول فخدوه وما تهای عَنْدُ فَانتَهُوا». ايشان از 
محمد بن یحبی, أز احمد بن محمد. از حجال, از ثعلبة بن میمون. از زراره مانند 
همین روايت را بیان كرد.' 

۱ و نيز وى از محمد بن يحيىء از احمد بن محمد از محمد بن سنان. از 


۱- كافى. ج ۱. ص ۲۰۸ ح ؟. 
۲- کافی. ج ۱ ص ۲۰۹ م ۵. 
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اسحاق بن عمار. از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: خداوند تبارک و 
تعالی, ا اس یو 
فرمود: «إنك لقلی خلق عظیم» [ر ستی که تو را الوص ی چم نی نوی 
اختيار را به أو اعطا كرد و قرمود: TE‏ 00 
فانتهوا» خداوند عز و جل واجبات را فريضه قرار داد و جایی را برای افزودن بسر 
أن و ارائه احکام جدید. باقی نگذاشت. يس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
يك ششم رأ بر أن فرايض افزود و خداوند أن را پذیرفت و اين همان کلام خداوند 
عز و جل است که فرمود: «هذا عَطاژنا فانتن أو آنیک بير حِسّاب»' " [(گفتیم) 
ابن یشقن ماسته (ان رات شهار بغش با نكا ارا 
اوت بن ارمع ی ار هه وس ی ی 
حسن بن زیاد. از محمد بن حسن میثمی, از امام صادق عليه السلام روایت کرد که 
فرمود: خداوند عز و جل پیامبرش صلی لله عليه و آله و سام را تأديب کرد. و الم 
کا کنات رر شد که مسر ای آغواں ناد زا کد ر ویرد فرشا 
آتاکمالرئول فخذوۂ وما ناکم عنه واه و چه اختيارش را به رسول خدا ¥ 
صلی الله عليه و آله و سلم عطا کرد به ما نیز دادم اسك ' 2 x8‏ 
۳ و نيز وى از على بن مجمد» از برخی ياران ماء از حسين بن عبدالرحمن, 5 
از صندل خیاط. از زید شحام روایک كرد گنه گن 0 
باره کلام خداوند تعالی «هذا عازن فان 5 آشبک بغر جسّاب» [ [(كفتيم) اين 3 
بخشش ماست (آن را) بی‌شمار ببخش يا نگاه دار] پرسیدم: فرمود: به سلیمان ملک ٩‏ 
عظیمی عطا كرد. سپس این آیه در مورد رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 


۱-قلم/ ؟. 
۲- ص/ ۳۹ 
۳- کافی. ج ۱ ص ۰۲۰٩‏ ح ۶. 
۴- کافی, ج ۱ ص 2۰۲۱۰ .٩‏ 
۵- ص/ ۳۹ 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


کند. و خداوند به او بهتر از أن جه به سلیمان عطا کرد. بخشید و اين مفهوم از اين 
أيه برداشت می‌شود: «وما آتاكم الرسّول فخذوه وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فانتهوا» 

۴ محمد بن حسن صفار, از يعقوب بن بزید. از محمد بن ابی عميرء از 
اه ين الصف از ابو اسا از امام صادق عليه اسلا زوايت کرد كه رمق 
خداوند محمد صلی الله عليه و اله و سلم را خلق كرد و او را ادب كرد. تا در سن 
چهل سالگی به او وحی كرد ودر همه امور به او اختیار داد و فرمود: فومًا آتاکه 
الرسُول فخذوه وما نهاکم عَنْهُ فانتهوا»." 

۵ و نیز وى از محمد بن عبدالجبار, از حسن بن على بن فضال, از ثعلبه, از 
زراره, از امام باقر و صادق عليهما السلام روایت کرد که فرمودند: خداوند اختیار 
امر خلقش را به بيامبرش صلی اله عليه و آله و سلم سپرد تا ببیند چگونه اطاعت 
می‌کنند؟ سپس این آيه را تلاوت کرد: هوقا آنَاكُمٌ الرسُول فَخُذُوهُ وما ماک عنه 
۳۹ فانتهوا» ۲ 
Arr‏ ۶ و نیز وی از محمد بن عبدالجبار. از برقی. از فضاله. از ربعی, از قاسم بن 
¥ محمد روايت كرد كه گفت: خذاوند تبارک و تعالى پیامبرش را ادب کرد و نیکو 

ادب كرد و فرمود: «خذ ن العفو وأمر بالعرف وأغرض عَن الجاهلین» ' [گذشت پیشه 
1 كن و به (كار) پسندیده فرمان رده و 1 ذ نادانان رخ برتاب] و آن گاه که چنین شد. 
ج خداوند نازل کرد: «إنى تعلق خلق عطیم»۳( [راستی که تو را خویی والاست] و او 

را در امر دینش اختبار داد و فرمود: «وما آتاکم الرسُول فُخذوه وما تهاکم عنه 
قَانتَهُوا» خداوند خمر را كاملا حرام کرد و رسول اكرم صلی الله عليه و آله و سلم 
هر نوع مستی‌آوری را حرام کرد. و خداوند أن را پذیرفت. رسول خدا صلی اله 
عليه و اله و سلم از طرف خداوند بهشت را ضمانت می‌کرد و خداوند اين امر را 


۱- کافی. ج ۱. ص ۰۲۱۰ ۱۰ 
۲- بصائر الارجات. ص ۳۵۲, ح ۱. 
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می‌بذیرفت. خداوند واجبات را ذکر کرد. اما اجازه افزودن جیزی را بر آن نداد. 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم بهره‌ای بر أن افزود و خداوند پذیرفت و 
چنین اختیاری به احدی از پیامبران غير او عطا نشد.! 
از پدرش, از یاسر خادم روایت کرد که گفت: از امام رضا عليه السلام پرسیدم. در 
باره تفویض (اختیار) جه می گویی؟ فرمود: خداوند عر و جل اختیار دیتش را به 
پیامبر صلی اله عليه و آله و سلم عطا كرد و فرمود: «ومًا آتاكم الرسُول فُحْذوه وما 
تاک عته تاهوراك انا در مورد تعلفت و روژی سين نیست. ميس فرمود: خداوتد 
N‏ ۱ نج یو 
شرامش بل من کم من شوو نیع رک ا خا 
كس امك كوخا امريد ر با ررض بك که شتا شما را می‌میراند و 
م ادا او کی مت که کار رب 
وا م 00 
بن این شعي از عمر بن آذینه. از زوین الى عیاش, از سلیم بن فیس هلالی: از 
امير المؤمنين عليه السلام روایت کرد که فرمود: در این کلام خداوند عزو جل: 
«وما آتاکم الرسُول فخذوه وما نهاك عَنْهُ فنتهوا وانقُوا الله» يعنى از ظلم به آل 
محمد صلی له علیه و آله و سلمپترسید چرا که عزج لیذ لكان نسبت به 
کسانی که به او ظلم کنند. “و اعاديك از تقد سيان ادع بش و نش ریز 


بیان کردیم تا طولانی نگر دد. 


-< ۳ ی م 


ترجمه 
ناکسیر 
روایی 


انار 


.۳ بصائر الدرجات. ص ۳۵۳ ح‎ -١ 

۲-رعد/ 12. 

ا 

۴- عيون اخبار الرضا عليه السلام, ج ؟. ص 515. ح ۳. 
۵- تأويل الآيات. ج ۲, ص ۶۷۸ ح ۳. 
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E (| 


سس ورزرة 
حر 


والنينَتبَوؤوا الدَارَالبمانَ من فلوم حون من “ها لم ولاج دون في 

500 ميدن عل شوم ول وگن م حَصَاصَُومَن قمع تسه 
اوليك هاون 

[و (نیز) کسانی که قبل از (مهاجران) در (مدینه) جاى گرفته و ايمان أوردهاند. هر 

كس را كه به سوی آنان كوج كرده دوست دارند و نسبت به آنچه به ایشان داده 

شده است» در دل‌هایشان حسدی نمی‌یابند و هر چند در خودشان احتیاجی (مبرم) 

باشد. آنها را بر خودشان مقدم می‌دارند و هر كس از خست نفس خود مصون 

ماند. ایشاتند كه رستگارانند] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از تعدادی یاران ماء از احمد بن محمد بن خالد, از 
عثمان بن عیسی, از سماعة روایت کرد که گفت: از امام صادق عليه السلام پرسیدم. 
فردی که فقط غذای روزش را دارد, آیا بايد به کسی که کمتر از او داراست. عطا 
کند و کسی که غذای یک ماهی و دارد. بايد به کسی که کمتر از او دارد عطا کند 
و در مورد سال نيز جنين | ان کو تمامى این مسواردء د كفاف أسست و 
واجب نیست چیزی را ببخشد و بر ان ملامت نمی‌شود؟ فرسود: موضوع. به دو 
گونه است: اول اين که ناير گفت: بهترین انان مشتاق‌ترین انان در أمر رغبت و 
تر جيح دادن دیگران بر خودش است. جون خداوند عسز و جل می‌فرماید: 
«ويؤئرون على آنفسهم ولو گان بهم خْصّاصّة» و اسر دیگر این كه بر كفساف 
سرزنشی نيست: و دست بالا يهثر از دست پایین‌تسر است. با أن كه بر عهسده 
توست, آغاز كن (چراغی که به خانه واجب است, به مسجد حرام است)." 

۲) و نيز وى از بكر بن صالح. ري ان از على بن سويد 
سایی, از امام موسی عليه السلام روايت کرد و كفت: به او گفتم: مرا توصیه‌ای كن. 
فرمود: ا و ار سپس خاموش شد. از كمى مالم شکایت 
کردم و گفتم: به خدا سو گند. بی‌لباس بودم تا آن ن جا که پسر فلانى دو لباس که بر 
تنش بود را به در آورد و آنها را بر من پوشانید. فرمود: روزه بگیر و صدقه بده. 
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گفتم: ان جه را برادرانم به من عطا کرده‌اند. صدقه دهم؟ فرمود: روزی را که خدا به 
تو عطا کرده را صدقه بده, اگر جه دیگران را بر خود ترجیح دهی,! 

۳ و نیز وى از تعدادی یاران ماء از سهل بن زیاد. از فردی, از جمیل بن دراج 
روایت کرد که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: بهسرین شما 
بخشنده‌ترین شما و بدترین شما خسیس‌ترین شماست. نیکی به برادران و تلاش 
برای برآورده كردن نیازهای ایشان از خلوص ایمان است. يقيناً خداوند کسی را که 
به برادرانش نیکی کند. دوست دارد و اين کار برای شیطان ناخوشایند است و 
شخص را از آتش به دور می‌دارد و وارد بهشت می‌کند. ای جمیل! اين امر را برای 
بهترین یارانت بازگو کن. گفتم: فدایت شوم بهترین يارانم جه کسانی هستند؟ فرمود: 
آنان کسانی هستند که در سختی و آسانی به پرادرانشان یکی می‌کنند. سپس فرمود: 
ان جيل ا کین كمال پیا وار ابن افر برای او تایه کشت انا نارود د و 
جل صاحب مال کم را به خاطر نیکی‌اش مدح مىكند. در كتابش فرموده است: 
المفلخون» ۲ 

شيخ در امالی از ابو عبدالله محمد بن محمد. از ابو قاسم جعفر بن محمد که 
رحمت خدا بر او باد. از ابو على بن قحم پن. حمام اسکافی, از عبدالله بن علاء, از 
ابو سعيد آدمی, از عمر بن عبدالعزیز معروف به زحل, از جميل بن دراج» از امام 
صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: بهترین شماء بخشنده‌ترین شما و بدترین 
شماء خسيس ترين شماست. و همان حدیث را ذکر کرد. " مفيد در امالی از ابوالقاسم 
جعفر بن محمد که رحمت خدا بر او باد. روایت کرد و همین حدیث رابا سند 
رایت كه وام هن قو يكن ات 

۴) و نيز وى از تعدادى ياران ماء از سهل بن زیاد, از احمد بن محمد بن ابی 


١-كافى.‏ ج ۲. ص ۱۸ء ح ۲. 
۲- کافی, ج ۴. ص ۴۱ ح ۱۵. 
۳- امالی. ج ۱ ص ۶۵ 
؟- امالی. ص ۰۲٩۱‏ ح .٩‏ 


: -> ]6 < 


شور 
روابی 


هار 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


4 © 


د سور 
كس ير 


نصر. از محمد بن سماعه. از ابو بصير, از یکی از دو امام عليه السلام روايت کرد که 
به ایشان گفتم: كدامين صدقه بهتر است؟ فرمود: تلاش و بخشش انسان فقير و کم 
درآمد. ایا نشنیده‌ای که خداوند عز و جل فرمود: «ویژیرون علی الشيهه ولو كان 
بی کات ابا در این چا انوال زياد را یی ۱ 

وتو ا عند بن يفن ان استاین سم بن عيتى :اذ أبن أبن سس 
از ابو على صاحب اکلل, از ابان ابن تغلب, از امام صادق عليه السلام روايت كرد و 
گفت: کسی از امام يرسيد: بگو حق مؤمن بر مؤمن چیست؟ فرمود: ای ابان! ياسسخ 
او را بده و به او کمک کن. گفتم: فدايت شوم پیوسته پاسخ أو رأ می‌دهم. بس 
فرمود: أبان. نصف مالت را با او تقسیم کن. سپس به من نگاه کرد و متوجه شد که 
حالم چگونه است. فرمود: ای ابان! آیا نمی‌دانی که خداوند عز و جل از کسانی که 
دیگران را بر خود ترجیح می‌دهند, ياد می‌کند؟ گفتم: چراء فدایت شوم. فرمود: اگر 
با او تقسیم کنی, أو را بر خود ترجیح نداده‌ای. چون فقط تو و او یکی هستید. فقط 
زمانی او را بر خود ترجیح دادمايءكه از نصف دیگر نيز به او عطا كنى.' 

۶ شيخ در امالی از محمد بن محمد, از ابو نصر محمد بن أمين قصری, از 
محمد بن سهل عطار. از احمد پن عمر دهتان. از محمد بن كثير غلام عمر بن 
عبدالعزیز, از عاصم کی كليبم از پدرش, از ابو هریره روایت کرد و گفت: مردی نزد 
رسول خدا صلی اله عليه و اله و سکم آمد و از گرسنگی شکایت کرد. رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم به خانه همسرانش فرستاد. گفتند: فقط آب داریم. رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: جه کسی امشب به اين مرد غذا می‌دهد؟ 
على بن ابی طالب عليه السلام فرمود: من به او غذا می‌دهم أى رسول خدا صلی الله 
عليه و آله و سلم! سپس به نزد فاطمه سلام الله علیها امد و به او فرمود: دختر 
رسول خدا جه چیزی داری؟ فرمود: فقط به اندازه بچه‌ها غذا داریم, اما مهمانسان را 
بر خود ترجیح مىدهيم. على عليه السلام فرمود: ای دختر رسول خداء بجدها رأ 
بخوابان و چراغ را خاموش کن. صبح هنگام على عليه السلام نزد رسول خدا صلی 


۱- کافی. ج ۴ ص ۰.۱۸ ح ۳ 
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اله عليه و آله و سلم آمد و خبر را به او گفت. به مجرد اين که او رفت. خداوند عز 
و جل این أيه را نازل كرد: «ویزترون على أنشيهم ولو کان بهم خَصَّاصة ومن یوق 
شح تسه فأوللک هم المُفْلحُون». ' 

محمد بن عباس. از محمد بن سهل عطار. از احمد بن عمروء از محمد بن كثير 
از عاصم بن کلیب. از پدرش, از ابو هريره. روایت کرد و گفت: شخصی نزد پیامبر 
صلی الله عليه و آله و سلم آمد و از گرسنگی شکایت کرد.. و این روایت را با 
بعضی تغییرات اندک که در معنا تاثیر نمی‌گذارد. بیان کرد" 

۷ محمد بن عباس, از احمد بن ادریس. از احمد بن محمد بن عیسی, از 
حسين بن سمید. از فضالة د بن أيوب, از کلیب بن معاویه اسدی, از امام صادق عليه 
السلام روايت كرد كه در باره كلام خداوند تعالى ورون على أيهم ولو گان 
بهم حصَاصة ومن يُوق شح تیه ولیک هُمْ المُفْلَحُونَ» فرمود: على عليه السلام 
زد فاطمه علیها السلام بود که فاطمه فرمود: ای على! برو نزد يدرم و از او چیزی 
بخواه. حضرت نزد رسول خدا صلی اله عليه:#اله و سلم رفت و بيامبر دیناری به 
او عطا کرد و به على عليه السلام فرمود: ای علی؛ بو و برای خانواده‌ات غذایی 
بخر. على عليه السلام از نزد او رفت و مقداد ین اسود که رحمت خدا بر او باد را 
دید و مدتی ایستادند و با یکدیگرضحب, کردند و او نیبازش را برای امام بیان 
کرد. امام دینار را به او عطا کرد و به مسجد رقت و خوابید. رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم مدت زیادی منتظر ماند ولی او نیامد. پیامبر صلی لله عليه و آله 
و سلم به مسجد رفت و ناگهان على عليه السلام را دید که در مسجد خوابیده است. 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم او را تکانی داد و حضرت برخاست. پیامبر 
صلی اله عليه و اله و سلم به او فرمود: ای علی! جه کردی؟ فرمود: يا رسول اله» از 
نزد شما که رفتم, مقداد بن اسود را دیدم. چیزی را برايم كفت که خدا خواسته بود 
و دینار را به او بخشیدم. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: جبرئیل, 
خبر آن را به من رساند و خداوند آيداى را در مورد أن نازل کرد. «ويُؤئِرون علسی 


- امالی» ج 8 ص ۱۸4۸ 
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آنشیهم ولو کان بهم خَصّاصّةٌ ومن بوق شح تیم فأولیک هم المُفلُون».' 

۸) و نیز وى از محمد بن احمد بن ثابت» از قاسم بن اسماعیل. از محمد بسن 
سنان» از سماعة بن مهرانء از جابر بن يزيد, از امام باقر عليه السلام روايت کرد که 
فرمود: برای رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم يول و لباس‌هایی را آوردند. در 
حالی که یارانش نزد او نشسته بودند. پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم آنها را بين 
آنان تقسيم کرد تا أن جا که لباس و دينارى بافی نماند. در أن هنكام مسردی از 
فقراى مهاجرين از راه رسيد. چون رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم او را دید, 
فرمود: كدام يك از شما بهره‌اش را به اين مرد ممىدهد و او را بر خود ترجيح 
می‌دهد؟ على عليه السلام فرمود: بهره من از أن اوست. أن را به او عطا کرد. رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم أن را از او كرفت و به مرد داد. سپس فرمود: ای 
على. خداوند تو را بيشتاز خير داد که مالت را عطا می‌کنی و دیگران را بر خود 
تر جيح می‌دهی. تو سرور مؤمنان هستی و مال, بادشاه ظالمان است. ظالمان همان 
كسانى هستند كه حسادت تو را,دوٌ,دل دارند و بر تو ظلم می‌کنند و حقت را پس 
از من از تو مى كيرند.' 

٩‏ و نيز وى با اين لدیل قاب این]اسماعیل. از اسماعیل بن ابان: از عمرو 
بن شمر از جابر بن یزید» از امام باقر عليه السلام روایت کرد که فرمود: روزی 
رسول خدا صلی اله عليه و اله و سل در میان بارانش نشسته بود على عليه 
السلام از راه رسید, در حالی که لباس کهنه‌ای که برخی قسمت‌هایش پاره بود بر 
تن داشت. نزدیک رسول خدا صلی الله عليه و أله و سلم نشست و رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم مدتی به او نگریست و فرمود: «ویوّیرون علسی أنشب هم 
ولو کان بهم خَصَاصَةُ ومن وق شح تیه فأولیک هم المُفْلحُون» سپس رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلم به على عليه السلام فرمود: تو سرور و آقا و امام کسانی 
هستی که این ايه. راجع به آنان نازل شده است. سپس رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم به على عليه السلام فرمود: جامه‌ای که من به تو عطا کردم کجاست؟ 
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فرمود: ای رسول خداء یکی از يارانت نزد من آمد و از بی لباسی خود و 
خانواده‌اش شکایت کرد, دلم به رحم امد و او را بر خود ترجیح دادم و دانستم که 
خداوند بهتر از آن را بر من می‌پوشاند. رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
فرمود: راست گفتی. جبرئیل نزد من آمد و به من گفت. خداوند در بهشت به جاى 
أن یک جامه سبز از ستبرق که حاشیه أن از ياقوت و زبرجد است. به تو عطا 
خواهد کرد. بهترین پاداش, پاداشی است که بروردگارت در مقاببل سخاوت تو و 
ترجیح دیگران بر خويش و صبر تو بر پوشیدن این لباس کهنه به تو عطا می‌کند. بر 
تو بشارت باد ای على! و على عليه السلام شادمان از خبر رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم از نزد او رفت.! 


وازن جاژواین بعد ميقو لون را عفرل ولإ راتا ین شون ولا 

نجل في فلو اغلا لزي منوا راك روف وجم(۱» 
[و (نيز) كسانى كه بعد از آنان (حمهاجزان. و انصّمار) آمده‌اند (و) مىكويند: 
پروردگارا! بر ما و بر آن برادرائمان که در آیطان)آواردن بر ما پیشی كرفتئد. 
بيخشاى و در دلهايمان نسبت به کسانی که آيَمْآن أوردهاند. (هيج كونه) كينهاى 
مگذار. پروردگارا! راستى كه تو روفو مهرباني] 

)١‏ شيخ در مجالس از گروهی, از ابو المفضل. از ابو عباس احمد بن محمد بن 
سعيد بن عبدالرحمن همدانى در کوفه» از محمد بن مفضل بن ابراهيم بن قيس 
اشعری» از على بن حسّان واسطی, از عبدالرحمن بن کثیر» از جعفر بن محمد از 
پدرش, از جدش على بن حسین, از حسن بن على عليهم السلام روايت کرد که - 
در خطبه‌ای که به هنكام صلح با معاويه بیان كرد در مقابل معأويه فرمود: پدرم 
اولین کسی يود كه رسول خدا صلی لله عليه و آله و سلم او را تصدیق کرد و او را 
با جان خویش حفظ کرد. پس از آن پیوسته رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم 
او را در هر جایی مقدم می‌کرد و در هر نوع سختی که پیش می‌آمد. او را با اعتماد 
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و اطمینان کامل می‌فرستاد. زیرا می‌دانست که على عليه السلام خالصترين و 
نزدیک ترین مقریین ید خدا و رسولش مسى بأشسد و خداوند عز و جل فرصود: 
«والسابقون السّابقون # اوک المقربون»" [و سبقت‌گیرندگان مقدمند آنانند همان 
مقربان ن (خدا).] پدرم پیشتاز پیشتازان به سوی خداوند عز و جل و رسولش صلی 
له عليه و آله و سم و نزدک تین تزديكان بو خداوند تعالى فرمود: «لا يمْتوى 
منکم من أنفق من قبل انح وقاتل أوليك أغظم دَرّجّة»' [کسانی از شما كه بيش از 
فتح (مكه) انفاق و جهاد کرده‌اند (با ديكران) يكسان نيستند. آنان از (حيث) درجه 
بزرگتر از كسانىاند] پدرم اولين انان بوداز نظر تسليم شدن وايمان أوردن و 
اولينشان به سوى خدا و رسولش از نظر هجرت و بيوستن. و اولين انان از نظر 
بخشش و وسعت أنفاق. خداوند سبحان در باره أو فرمود: : «والذزين جَاؤوا من هم 
يقولون ری اغفر لنا ولإخواننا الزين سَبقونًا بالایمان ولا تجقل فى قلوبنا غلا للرين 
منوا را نک روف رحِيم» مردم ركنا تلت ها براي انیا ا 
م كتين چون یأر فتاه مر دش اف بان تدان الله ليقو آله و سلم ایسان آورد و 
در اين زمینه, ۳ از ار يش کرو لست. خداوند مان رود الوالسّابقون 
الأولون من المهاجرین والأنصار الايا اتبصوهم باحسان رضی ل هم ۳ 
پیشگامان نخستین از لرا وسار و کی که اي كاري از انان پیروی 
کردند. خدا از ايشان خود و أن اف از أو خشنودند] او سرآمد همه بيشكامان 
انيت هنان طون كد خداوتد عرو چل غاز راب یت بان گان و مقا رین 
برترى مىدهدء پیشتاز يبشتازان را نيز بر يبشتازان برترى مى دهد. أ 

این خطبه طولاتى | ست و أن را در تفسير كلام خداوند تعالى: «إننا ريد لله 
بے جنك الرجدن ال ات طهرکم تطهیرا» [خدا فقط می‌خواهد آلودگی را 
از شما خاندان (پیامبر) بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند] بیان کردیم ۱ 


۱- واقعه / ۱۰-۱۱ 
- حدید/ ۱۰. 
31 توبه / ۱۰۰ 
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۲) محمد بن عباس از على بن عبدالله؛ از ابراهیم بن محمد. از يحيى بن صالح, 
از حسين اشقر, از عيسى بن راشد. از ابو بصير, از عكرمة, از ابن عباس روايت كرد 
كه گفت: خداوند طلب استغفار براى على عليه السلام را بر هر مسلمانى در قسرآن 
واجب كرده است و اين همان كلام خداوند تعالی است که فرسود: هرا اغْفِرٌ لنا 
ولاخوانتا الزين سَبقونًا بالایمان» و او بيشتاز امت است.' 


أ ثرإ ایبول وان لین روان آهل امکتاب لين 
خر اطع تارف مراک وائهَد 
زاون( یرو لام حور جُونَ مَعَهُم و : و تلو الا" رون وین 

صا ی نص مر( لام تشن مشاه لت 
وا عون تایلک یت ان یاو من‌ورا جد رهم 
مکی بت یووم ی لت رثوم یلو (۱۳)کمتل این ین 
و ال ره وتاب 5 رل فا لیا 

71 لير ي منت نی أخات اهر ما (2) نان اما ماني ار 
این فبا وت جَرَاء للع (۱۷). 

[مگر کسانی را که به نفاق برخاستند. ندیدی كه به برادران اهل کتاب خود که از 
در کفر درآمده بودند می گفتند: اگر اخراج شديد. حتما با شما بیرون خواهیم آمد و 
بر عليه شما هرگز از کسی فرمان نخواهیم برد و اگر پا شما جنگیدند. حتما شما را 
یاری خواهیم کرد و خدا گواهی می‌دهد که قطعا آنان دروغگویانند # اگر (بهود) 
اخراج شوند. آنها با ايشان بیرون نخواهند رفت و اگر با آنان جنگیده شود. 
(منافقان) آنها را یاری نخواهند کرد و اگر یاریشان کنند. حتما (در جنگ) بشت 


۸ تاویل الایات؛ ج ۲ ص ۶۸۱ ح‎ -١ 


ای 


تفسیر 
روایبی 


اهار 
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خواهند کرد و (دیگر) یاری نیابند # شما قطعا در دل‌های آنان بيش از خدا مايه 
هراسید. چرا که آنان مردمانی‌اند که نمی‌فهمند * (آنان به صورت) دسته جمعی 
جز در قریه‌هایی که دارای استحکاماتند يا از يشت دیوارها با شما نخواهند جنكيد. 
جنگشان ميان خودشان سخت است. آنان را متحد می‌پنداری ولی دل‌هایشان 
پراکنده است؛ زيرا آنان مردمانی‌اند که نمی‌اندیشند # درست مانند همان کسانی 
که اخیرا (در واقعه بدر) سزای کار (بد) خود را جشيدند و آنان را عذاپ دردناکی 
خراهد بود # چون حکایت شیطان که به انسان گفت: کافر شو و چون (وی) کافر 
شد. گفت: من از تو بيزارم. زيرا من از خدا پروردگار جهانیسان مسی ترسم # و 
فرجام هردوشان أن است که هر دو در آتش جاوید می‌مانند و سزای ستمگران این 
است] 


۰( در ابتدای سو ره این امر بیان شك, 


ولا ونوا کال نوا متا مهوت م اون٠‏ 
[و چون کسانی مباشيد که خداوا:فرآموش کردند و او (نيز) انان را دچار خود 
فراموشی کرد. آنان همان نافزمانانند] 

۱ ابن بابویه, از محمد بن محمد .بن عصام کلینی. از محمد بن یعقوب کلینی. 
از على بن محمد صرف بن علان. از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهیم. از حسن 
بن قاسم وقاچ از قاسم ين مسلب از پرادرش عبدالعزیز بن مسلم روایت کرد که 
گفت: از امام رضا عليه السلام در باره کلام خداوند عز و جل «نسُوا الله فانست‌اهم» 
پرسیدم فرمود: خداوند تبارک و تعالی نه فراموش می‌کند و نه اشتباه سی‌کند. 
فراموشی و اشتباه فقط مربوط به مخلوق حادث است. ايا نشنیده‌ای که خداوند عز 
و جل می‌فرماید: «ومًا كان ربک نس » [و پروردگارت هرگز فراموشکار نبوده 
است] تنها کسانی خداوند و دیدارش را فراموش می‌کنند. که خودشان را فراموش 
کرده باشند. همان طور که خداوند عز و جل می‌فرماید: «ولا تکونوا کالذرین نَسُوا 


5 / مریم‎ -١ 
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لقاء یومهم هذا» [پس همان گونه که آنان دیدار امروز خود را از ياد بردند ما (هم) 
انها را فراموش مي‌کنيم." 


۳-0 ي اب ال و أحاب اذأ حاب اندم اون( ۳۰ 
[ دوزخیان با بهشتیان یکسان نیستند. بهشتیانند که کامیابانند] 

)١‏ أبن بایویه, از ابوالحسن على بن عیسی, که در كنار مسجد کوفه بود از 
اسماعیل بن على بن رزين - پسر برادر دعبل بن على خزاعی - از پدرش. از امام 
رضا عليه السلام از پدرش, از بدرانش. از على بن ابی طالب عليه السلام روايت 
کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم این أيه را تلاوت كرد: : «لا 
سنوی آصخاب الثار وأصخاب الجَئّة صخاب الجنة هم الفَائِرونَ» سپس فرمود؛ 
اصحاب بهشت کسانی هستند که مرا أطاعت کردند و پس از من على بن ابی طالپ 
عليه السلام را پذیرفتند و ولایتش را قبول کزدند. اصحاب جهنم کسانی هستند که 
از ولایت او به خشم آمدند و عهد را ثهکستند وی از من با او جنكيدند. ' 

۲ شيخ در امالی: با سند خود. از غا امي را ملین عليه السلام روایست کرد 
که فرمود: رسول خدا صلی لله عليه و آله و تلم آين أيه را تلاوت کرد: هلا یسنتوی 
اصتخاب الثار و غاب اة آصضحاب ”اة تم الیژون» و فر واا 
بیش كنال هستند که مرا اطاعت کر دند ویس از امن علی ين انی لان عة 
السلام را پذیرفتند و ولابتش را قبول کردند. پر سیدند: اصحاب جهنم جه کسانی 
هستند؟ فرمود: کسانی كه از ولایت او به خشم آمدند و عهد را شکستند و ۽ رم از 
من با او جنكيدند.' 

۳ و نیز وی. از گروهی. از ابو مفضل, از محمد بن جعفر رزاز. از جدش 
محمد بن عیسی قیسی, از اسحاق بن يزيد طائى. از سعد بن طريف حنظلسی, از 


۱- اعراف/ ۸۵۱ 

۰۱۸ عیون اخبار الرضا عليه السلام؛ ج ۱ ص ۷۲ج‎ - ٣ 
.۲۲ ص ۲۵۲, ح‎ .١ عیون اخبار الرضا عليه السلام. ج‎ -۳ 
.۳۷۳ امالی, ج ۱ ص‎ -۴ 
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عطیه بن سعد عوفی, از محدوج بن زید ذهلی نقل کرده است که با قومش نزد 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم آمده بودند و او این آيه را تلاوت کرد: : «لا 
وی آصحاب الثار وصخاب الجَنة آصخاب الجنّة شم القَائْرُون» ‏ و كفت 
گفتیم: ای رسول خداً صلی الله عليه و آله و سلم! اصحاب يهشت جه کسانی 
هستند؟ فرمود: هر كس از من اطاعت کند و يس از من تسليم اين فرد باشد و 
دست على که سلام و درود خدا بر او باد را كرفت و او در أن لحظه نزد پیامبر 
صلی اله عليه و آله و سلم بود و أن رابالا برد و فرمود: بدانید که على از من 
است و من از او هستم» هر كس با او دشمنی کند. با من دشمني کرده است و هر 
كس با من دشمنی کند. خداوند عز و جل را ناخشنود کرده است. يس فرمود: ای 
علی! جنگ با تو. جنگ با من است, و صلح با تو, صلح با من است. و تو علم 
ميان من و امت من هستی. عطیه گفت: بر زید بن ارقم در منزلش وارد شدم و 
روایت محدوج بن زید را برای او بیان کردم. گفت: گمان نمى كردم از ميان کسانی 
که اين کلام رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم را شنیدهانده کسی جز من باقى 
ماند باشد. گواهی می‌دهم که رسو يخدا صلی لله عليه و آله و سلم چنین فرسود. 
سپس گفت: کسانی که این امیا گصول خدا صلی اله عليه و أله و سلم 
شنیدند. با او دشمنی کردند أو استمارد هر یله او زدند.! 

۴ صاحب اربعین در حدیث بيست و نهم. از ابو على محمد بن محمد مقرى 
که رحمت خدا بر او باذ ار “سيد اب وال ی »بن حسين بن هارون علوی که اصل 
او حسنی است. از ابو احمد محمد بن على که رحمت خدا بر او باد از طربق 
قرائت من نزد او. از محمد بن جعفر قمی. از احمد بن ابی عبداله برقی, از حسن بن 
محبوب. از صفوان بن بحبی. از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: هر 
كس از خداوند تبارک و تعالی کمک بخواهد. هدایت شده است و هر کس بر 
خداوند عز و جل توكل کند. او برايش کافی است. و هر كس يه أن جه خداوند يه 
او روزی داده است؛ قانع باشد» بی‌نیاز می‌شود. هر كس از خداوند بترسد. نجات 
می یابد. ای بندگان خدا! هر جه می‌توانبد از خداوند بترسید و خداوند را اطاعت 
كنيد و حکومت را به اهلش بسپارید تا رستگار شوید و صبر پیشه کنید؛ چون 


۱.۰ 
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خداوند با صابرین است. «ولا تکونوا کالنرین نوا الله فأنسَائ آشسهم» [و چون 
کسانی مباشید که خدا را فراموش کردند و او (نیز) آنان را دچار خودفراموشی کرد] 
هلا نتوی أصحاب" الثار وأصحاب" الجنة آصحاب الجنة .هم الفائزون» انان تب 
على عليه السلام هستند. 

پدرم» » از پدرش, از ام سلمه همسر پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روايت 
کرد که گفت: رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم بر من این أيه را تلاوت کرد: 
دلا نتوی أصحاب الثار وأصحاب" الجنة آمنحاب الجنة شم المَائِرون» گفتم: ای 
رسول خدا! اصحاب جهنم جه كسائى هستند؟ فرمود: کسائی که کینه علسی عا 
السلام و فرزندانش را در دل دارند و در باره آنان عيب گویی می‌کنند. گفتم: ای 
رسول خدا! رستگاران جه کسانی هستند؟ فرمود: شيعه على عليه السلام, همان 
رستگاران هستند. 

۵) و نيز وی, از ابو على حسن بن على بن حسن صفار, از ابو عمر بن مهسدى, 

ابو عباس بن عقده. از محمد ين احمد قطوانى ا 0 
ا رط 0 يت كرد و گفت: نزد ييامير صلی 
لله عليه و آله و سلم بودیم. على بن ابی.طالب عليه السلام وارد شد و پیامبر صلی 
اله عليه و آله و سلم فرمود: پرادر من نزد شما آمده است. سپس به كعبه نگاه كرد و 
دستش را به روى كعبه گذاشت و فرمود: به جان کسی كه جانم به دست اوست؛ 
این شخص و شيعه او همان رستگاران روز قیامت تعد "سپس فرمود: او اولین 
شما از نظر ایمان و وفادارترین شما در عهد با خداوند. و بایدارترین شما در امسر 
خداوند. و عادل‌ترین شما در مورد مردم و منصف‌ترین شما در تقسیم درست است 
و پاداش او نزد خداوند از همه شما بیشتر است و اين آیه نازل شد. «ار ن الذين أ 
وعملوا الصَالحات آولیک هم خير البريّة» [ذر حقیفت: كسان که گرویده و کارهای 
شایسته کرده‌اند, آنانند که بهترین ع آفریدگانند], 

اين حدیث را موفق بن احمد از بزرگان علمای مخالف در کتاب مناقب. از 
سید الحفاظ ابو منصور بن شهردار بن شیرویه بن شهردار دیلمی از همدان. از 
عبدوس بن عبدالله بن عبدوس همدانی در کتابش, از حسين احمد محمد بزاز در 


۱- حشر/ .۱٩‏ 
- بینه / ۷. 
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مج 7 


لوز 
ج مر 


بغداد. از قاضی ابو عبدالله حسين بن هارون بن محمد ضبى. از ابو عباس احمد بسن 
محمد بن سعيد حافظ. از محمد بن احمد قطوانی, از ابراهيم بن انس انصاری از 
ابراهیم بن جعفر بن عبدالله بن محمد بن مسلمه, از ابو زبیر. از جاو روابنت کرد و 
گفت: نزد پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم بوديم كه على ؛ بن ابی طالب عليه السلام 
آمد. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: پراذرم نزد كينا آمسده انست, 
سپس به كعبه روی کرد و دستش را بر روی کعبه گذاشت و فرمود: قسم به كسى که 
چانم به دست اوست» اين فرد و شيعه او همان رستگارانند. و حديث را تا اخرش 
بیان کرد." 

۶ و نيز وی, با سند خود روايت كرد: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
به فاطمه سلا م الله عليها فرمود: ای فاطمه! كريه مکن. زيراقرداكه به سوى 
ا ا لخر عر عا عل انان قري ب اسن كار كه 
برانكيخته شوم. على نيز با من است ت. ای فاطمه! كريه مكن مكن. زيرا على و شيعه او 
همان رست‌کاران هستتد كه وارد يهشت می‌شوند." 


واه الزي لا الاو لیب والشها شْهَادَةَهُوا لزع الزيم(۲۷)وانه 
الزري لا إلة لاو ال اون القلام من هیام ز ییاز که سین 
امه اف رکون(۲۳) مان ال ابا رین الصو له الأثتقاء اى سم مان 
العَمَاوات وا الازض وموالتزیژ ا(۲ 


[اوست خدایی که غير از او معبودی نیست. . داننده غيب و أشكار است. اوست 
رحمتگر مهربان * اوست خدایی که جز او معبودی نیست؛ همان فرمانروای پاک 
سلامت (بخش و) مؤمن (به حقیقت حقه خود که) نگهبان. عزيسز, جبار (و) متکبر 
(است). پاک است خدا از آن جه (با او) شریک می كردانند # اوست خدای خالق 
نوساز صورتگر (که) بهترین نام‌ها (و صفات) از أن اوست. آن جه در آسمان‌ها و 


۱- مناقب خوارزمی. ص ۶۲ 
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زمين است (جمله) تسبیح او می گویند و او عزیز حکیم است] 

۱) على بن ابراهیم در باره کلام خداوند تعالی: «هُو اله الى لا اله الا شو 
الملک القدوس» گفت: قدوس یعنی مبری از ناخالصی‌ها و آفاتی که موجب جهل 
می‌شوند. «السلام الوّمن» اولیای خود را از عذاب حفظ می‌کند «الْمُهيْمِنَ» يعنى 
كواه است. «هُو الله الخالق البّاری» یعنی او کسی است كمه هر چیزی را از عدم 
خلق مىكند. «له الاسمّاء الصننی سبح له ما فى السمّاوات والأرض وضو العزيز 
الحكيم». ' 1 1 

۲) محمد بن يعقوب: از على بن ابراهیم» از يدرشء از نضر بن سوید. از هشام 
بن حکم روایت کرد که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره اسامی خداوند و 
اشتقاق آن پرسیدم و این که «الله» از جه گرفته شده است. فرمود: ای هشام) الله از 
اله گرفته شده است و اله. مألوه (معبود) را ایجاب مىكند و اسم با مسمي فرق دارد. 
بس هر كس اسم را بدون در نظر گرفتن معنا بپرستد. کفر ورزیده و کسی را بندگی 
نکرده است و هر كس اسم و معنی را بپرستد. کفر ورزیده و دو چیز را بندگی کرده 
است و هر کس معنا را بدون اسم بپرستد» ان"توحید است. دانستی ای هشام؟ - 
گفت:- گفتم: بیش از اين بگو: فرمود: خدازند نود ی نه اسم دارد. اگر اسم. همان 
مسمی بود هر یک از أن اسامی, یکا لبود اما/اش] معنایی است که تمامی اسامی 
بر آن دلالت می‌کند و همه أن اسامی» غير ار له است. ای هشام؛ نان نام چیبزی 
خوردنی است. آب. نام چیزی نو ديق انك :نام میزی است که پوشیده 
مى شود و اتش نام چیزی که می‌سوزاند. ای هشام! به گونه‌ای متوجه شدی که 
بتوانى با دشمنان ما كه همراه با خداوند عز و جل معبود ديكرى م ىكيرند. بحث 
کف و آنان را شکست دهی؟ گفتم: بلى. فرمود: ای هشام! خداوند تو را سود رساند 
و پایدارت قرار دهد. هشام گفت: به خدا سوگند از زمانی که از أن مجلس 
برخاستم. احدی نتوانست مرا در مسئله توحید شکست دهد.' 

۳ أبن بابویه: از احمد بن حسن قطان, از احمد بن یحیی بن زکریا قطان از 
بكر بن عبدالله بن حبیب. از تسیم بن بهلول, از پدرش, از ابوالحسن عبدی, از 
سلیمان بن مهران, از صادق, جعفر بن محمد, از پدرش محمد بن علی» از پدرش 


۱- تفسیر قمی. ج ۲. ص ۳۴۱. 
۲- کافی, ج ۱. ص ۶۸ ح ۲. 
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على بن حسین, از پدرش حسين بن علی, از پدرش على بن ابی طالب که سلام و 
درود خدا بر آنان باد روایت كرد: رسول خدا صلی الله ليه و آله و سلم فرمود: 
خداوند تبارک و تعالی مد دارد. هر كس انها را برشمرده وارد يهشت 
مى شود. | ن نام‌ها چنین | ست: اله اله, واحد. احد» صمد. اول, انش » سمیع: بصيرء 
قدير. قاهر. على. اعلى. باقى. بديع. باری», اكرم. ظاهر, باطن. حی: حكيم. عليم؛ 
حلیم, حفیظ. حق» حسیب, حمید, حفی: رب رحمن» رحیم, ذاری». رازق» رقیسب. 
رژوف. بار, سلام, مومن, مهیمن, عزیز, جبار. متکبر, سید سپوح» شهید. صادق. 
صانع, طاهر, عدل, عفو, غفور. غنی. غیاث فاطر. فرد. فتاح. فالق. قدیم. ملک. 
قوس قوی, قريبء قیّوم. قابض, باسط, قاضی حاجات, مجید. مولى, منان, محيط. 
مبین, مقیت. مصور, کریم. کبیر. کافی. کاشف الضر. وتر نورء وهاب. ناصر. واسع. 
ودود. هادی, وفی» وكيل» وارث, بر باعث. تواب, جلیل, جواد. خبیر. خالق. خير 
الناصرین, دیّان. شکور عظیم. لطیف. شافی,! 

۴ و نیز وی, از ابوالحسن على بن عبدائه بن احمد اصفهانی اسواری. از مکی 
بن احمد بن سعدویه بردعی. از ابو.اسحاق ابراهیم بن عبدالرحمن قرشی در دمشق. 
از ابو عامر موسی بن عامر مپری:از وین مسلم. از زهیر بن محمد, از موسی بسن 
عقبه, از اعرح, از ابو هريره روایت کرد که رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم 
فرمود: خداوند تبارک و تعالی نود و ته نام دارد. او فرد است و فرد را دوست دارد. 
یکی از صد کمتر. هر كس کوج وسوازشابهشت می‌شود. 

به ما رسیده است که بسیاری از اهل علم گفتند: اولین اين نام‌ها چنین آغاز 
می‌شود: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد. بيده الخیر و هو على 
كل شىء قدير. لا اله الا الله. له الاسماء الحسنی: الله. واحد. صمد. اول. آخر. ظاهر. 
باطن. خالق, باری». مصور, ملک. قدوس, سلام, مومن» مهیمن, عزيزء جبار» متکبر, 
حی. قبوم, قادر, قاهر. حکیم» قریب. مجیب. غنی, وهاب. ودود. شکور ماجد, 
احد. ولى» رشید. غفور. کریم. حلیم, تواب» رب, مجید. حمید. وفی. شهید, مبین, 
برهان. رئوف, مبدی». معيد. باعت. وارث, قوی, شدید. ضار نافع. وافى. حافظ 
رافم. قابض, باسط, معز. مذل. رازق, ذو القوه متین, قائم. وكيل. جاع عادل, 


۱- توحید. ص ۰۱۹۴ ح ۸ 
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معطی. مجتبی, محبی. ممیت. کافی, هادی, ابد. صادق, نور. قدیم. حق, فرد. وتر 
واسم. محصی. مقتدر, مقدم. موخر, منتقم, بدیع.! 

۵ و نيز وىء از احمد بن زياد بن جعفر همدانی که رحمت خدا بر او باد. از 
على بن ابراهیم بن هاشم. از پدرش, از ابا صلت عبد سلام بن صالح هروی, از على 
بن موسی رضا عليه السلام» از پدرانش, از على عليه السلام روایت کرد که فرمود: 
رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند تبارک و تعالی نود ونه نام 
دارد. هر كس او را به اين نام‌ها بخواند. او را استجابت می‌کند و هر كس انها را بر 
شمرد. وارد بهشت می‌شود. شيخ محمد بن على بن پابویه که رحمت خدا بر او باد 
گفت: در حديث پیامبر صلی الله عليه و اله و سلم که فرسود: خداوند تبارک و 
تعالی نود و نه نام دارد. هر كس انها را بر شمرد. وارد بهشت می‌شود. معناى کلمه 
احصاء (برشمردن) احاطه بر اين اسامی و اطلاع یافتن از معانی انهاست و معنای 
بر شمردن این نیست که آنها را به شمارش آوریم. و توفيق از خداست و سپس 
شرح معانی نام‌ها را آغاز کرد که آنها را در کتاب توحيد ذکر کرده است." 

۶ محمد بن یعقوب: از تعدادی یاران ماز سهل بن زیاد. از جعفر بن محمد 
اشعرىء از ابن قدّاح, از امام صادق علیم.التتلام رای کرد كه فرمود: هنگامی که 
یکی از شما سلام می‌کند. بايد آشکارا سلام گند و نگوید: سلام کردم اما پاسخم را 
ندادند. شاید سلام کرده است. اما کسی نشنیده است. و نيز هر كس پاسخ سلام را 
می‌دهد, بايد بلند و آشکارا پاسخ دعد "لام کته نگوَید: سلام کردم اما پاسخم 
را ندادند. سپس فرمود: على عليه السلام فرمود: عصبانی نشوید و دیگران را 
عصبانی نکنید, به یکدیگر سلام كنيد و سخن نیکو بگویید. شب هنكام كه سردم در 
خوابند. نماز بخوانید تا به سلامت وارد بهشت شوید. سپس اين کلام خداوند عز و 
جل را بر آنان تلاوت کرد: «السلام المؤمن المهیمن».۳ 

۷ على بن ابراهیم: از محمد بن ابی عبدالله. از محمد بن اسماعیل, از على بن 
عباس, از جعفر بن محمد, از حسن بن راشد. از يعقوب بن جعفر روايت کرد که 
گفت: از امام موسی کاظم عليه السلام شنیدم که فرمود: خداوند تعالی بر بنده‌اش 


۱- توحيد. ص ۰۲۱۹ ح ۱۱. 
۲- توحید. ص ۵ ح 3 
۳-کافی, ج ۲ ص ۴۷۰ ح ۰۷ 
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رسول خدا صلی اله عليه و اله و سلم نازل کرد که: لا اله الا الله. هو الحی القيوم و 
یسمی بهذه الاسماء (خدایی جز خدای عر قوم نیست و او ابن نام‌هسا را دارد؛ 
ر حمن» رحیم؛ عزيزء جبار. على. عظيم. يس عقول مردم سرگردان و حيران شد و 
سبک مغز شدند. يس برای او مثال‌هایی زدند و برای او شبیه‌هایی را اوردند وأو 
را به مثال‌ها شبیه کردند و او را همچون شبیه‌ها مجسم کردند و او را به گونه‌ای 
قرار دادند که تغيير می‌کند و از بين می‌رود. پس در دریایی عمیسق فرو رفتند که 
زرفای آن را درک نمی‌کنند و غایت بعد و عمق آن را نمی‌دانند.! 

۸ ابن بابویه. از بدرش که رحمت خدا بر او باد از سعد بن عبدالله. از احمد 
بن محمد بن عیسی, از حسن بن على بن فضال, از ثعلبة بن میمون, از برخی باران 
ماء از امام صادق روایت کرد که در باره کلام خداوند عزو جل: «عالم الغیسب 
والشهادة» فرمود: عالم غیب, یعنی أن جه نبوده است و شهادت یعنی أن جه بوده 
است:" ‏ 

٩‏ محمد بن یعقوب: از على بن ابراهيم از محمد بن عیسی, از عبید, از 
یونس. از هشام بن حکم روایت.کرد كه گفت: از امام صادق عليه السلام در باره 
سبحان الله پرسیدم و ایشانفرمود:مَ‌کردن (پاک دانستن ساحت) خداست." 

۰ و نيز وی, از احمد بن مهران. از عبدالعظیم بن عبدالله صفی, از على بن 
اسباط. از سلیمان غلام طریال کر شام بن سالم جوالیقی روایت کرد که گفشت: از 
امام صادق عليه السلا در بار مكلام نوّداوندعتر و جل: «سنبحان الله» پرسیدم و 
گفتم: معنای آيه چیست؟ فرمود: مقصود منزه دانستن خداست. " روايات در اين باره 
بسیار است كه در آخسر سوره يوسف عليه السسلام بیسان كرديم. 


]4 تسده 


۱- تفسير قمی. ج ۲. ص ۳۲۱. 
۲ - معانی الاخبار. ص ۱۳۶ ح ۱. 
۳- کافی, ج ۱. ص ۹۲ ح ۱۰. 
۴-کافی. ج ۱. ص 2۰۱۹۲ ۱۱. 
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فضیلت و واب قرائت سوره ممتحنه 


)١‏ ابن بابویه: با سند خود. از ابو حمزه ثمالی, از على بن حسين عليه السلام 
روایت کرد: هر كس سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و نافله خود بخواند. 
خداوند قلبش را برای ایمان می‌آزماید و به دیدگانش نور عطا می‌کند. و هرگز به 
دامان فقر نمی‌افتد. و نه خودش دچار جنون می‌شود و نه فرزندانش,! 

۲) در کتاب خواص القر ان: از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم روابت شده 
است: هر كس این سوره را بخواند. ملائکه پر او"درود می‌فرستند و برای او طلب 
استغفار می‌کنند. اگر در روز يا شبی كلا ور ر)/خوانده است بميرد. شهید 
است, و مؤمنان. شفيع او در روز قياسك “توي كس أن را بنویسد و سه روز 
متوالی بنوشد. به بیماری طحال دچاز نمی‌شنوه و از درد.این بیماری و بالا گرفتن و 
فزوتی یافتن أن در امان می‌ماند و به اذن خداوند تعالی. در مدت زندگی‌اش مقل 
باد حرکت خواهد کرد (کنایه از سلامتی). 

؟) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس این سوره را بخواند, 
ملائكه بر او درود می‌فرستند و برای او طلب استغفار می‌کنند. اگر روز و پا شبى که 
این سوره را تلاوت كرده است بمیرد. شهید است. مردان و زنان مؤمن. شفیعان او 
در روز قیامت هستند. 

۴) امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس به بیماری طحال مبتلا شد و این 
بیماری بر او كران امدء اين سوره را بنویسد و سه روز متوالی, آب أن را بنوشد. به 


اذن خداوند عز و جل بیماری طحال او از بين می‌رود. 
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تفسیر سوره ممتحنه 


چم مرن ازجم 
زین نوالا تد واعدوي وعد وک وا لش بالق نها 
ماج رم ی مر ین الول ول نتویلوبام ری کک 


يلا تزا را ی غلدجرومنعَلة 

من ققد سل سواء الیل (0إن يتقف وک ولو کم أغداء سلوا بك 
ييا لیم بالشوه وودوالووتکنرون(۲) نازحا أولاأولا دوم 
مرول بم واه با تفعلون تیم (۳ 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی برمگیرید 
(به طوری) که با آنها اظهار دوستی كنيد و حال آن که قطعا به أن حقيقت که 
برای شما آمده. کافرند (و) پیامبر (خدا) و شما را (از مکه) بیسرون می کنند که 
(جرا) به خدا پروردگار تان ايمان أوردءايمد. اگر بسرای جهاد در راه من و طلسب 
خشنودی من بیرون آمده‌اید. (* شما) پنهانی با انان رابطه دوستی برقرار می کنید در 
حالی که من به آنچه پنهان داشتید و أنجه آشکار نمودید. داناترم و هر كس از 
شما جنين کند. قطعا از راه درست منحرف گردیده است #* اگر بر شما دست يابند. 
دشمن شما باشند و بر شما به بدی دست و زبان بگشایند و آرزو دارند که کافر 
شوید * روز قیامت. نه خویشان شما و نه فرزنسدانتان هركز به شما سود 


جلا 
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نمی‌رسانند. (خدا) میانتان فبصله می‌دهد و خدا به آنچه انجام می‌دهید. بیناست] 
)١‏ على بن ابراهيم: اين آیات در مورد حاطب بن ابی بلتعه نازل شد. ظاهر آیبه 
عام است و معنای أن خاص است. سبب نزول اين آيات اين است که حاطب بسن 
ابی بلتعه مسلمان شد و به مدینه مهاجرت کرد. خانواده او در مکه بودند. از سوی 
دیگر, قريش ترس أن را داشت که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم با آنسان 
بجنگد. پس نزد خانواده حاطب رفتند و از آنها خواستند که ناممه‌ای به حاطب 
بنویسند تا خبری از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم براي آنان بیاورد و 
اين که ايا قصد حمله به مکه را دارد يا نه؟ يس نامه‌ای به حاطب نوشتند و از او 
در این باره پرسیدند. حاطب برای آنان نوشت: رسول خدا صلی اله عليه و آله و 
سلم می‌خواهد چنین کند. آن گاه نامه را به زنی به نام صفیه داد. صفیه, نامه را 
ميان موهایش گذاشت و رفت. جبرئیل عليه السلام بر رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم نازل شد و او را مطلع ساخت. 

رسول خدا صلی الله عليه و.أله و سلم, امیرالمزمنین عليه السلام و زبير ين 
عوام را به دنبال صفیه فرستاد. هثکامی که به او رسیدند. امیرالمومنین عليه السلام 
به او فرمود: نامه کجاست؟ صفیه گفت: من چیزی ندارم. او را گشتند. اما جیزی 
نیافتند. زبير گفت: چيزي نيافتيم. آمیرالمومنين, عليه السلام فرمود: به خدا سو گند 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم به ما دروغ نگفت و پیامبر که سلام و درود 
خدا بر او باد. بر جبرئيل عليه السلام دروغ نبسته است. و جبرئيل بر خداوند - جل 
ثنائه - دروغ نبسته است. به خدا سوگند يا نامه را نشان بده ويا سرت رانزد 
رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم می‌برم. گفت: دور شوید تا أن را درآورم. 
يس نامه را از بين گیسوانش درآورد. امیرالمومنین عليه السلام آن را گرفت و نزد 
رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم برد. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
فرمود: ای حاطب! اين چیست؟ حاطب گفت: ای رسول خدا! به خدا سوگند. نه 
نفاق كردهام و نه تغيير كردهام و شهادت مى دهم که خدایی جز خدای یگانه نيست. 
و تو به حق رسول خدایی. اما اهل و خانواده من نوشتند كه قريش با آنان به نيكى 
برخورد كرده است و من دوست داشتم كه از قريش به خاطر حسن برخوردشان 
تشکر كنم. خداوند عز و جل بر رسولش كه سلام و درود خدا بر او باد. اين أيه را 
نازل كرد: «يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا عَدُوى وغدو کم أوليّاء تشون إليْهم 
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بالمودة» تا [ ن جا که فرمود: لن کم آرحامکم ولا أولادكم بوم اقا صیل 
ینک والله ما تَعْمَلونَ بصیر».! 


لته زین کنر وغل لت أنت از زاكع (۵). 
[پروردگارا! ما را وسیله آزمایش (و آماج آزار) برای کسانی که کفر ورزیده‌اند, 
مگردان و بر ما ببخشاى که تو خود توانای سنجیده کاری] 

)١‏ محمد بن یعقوب: از تعدادی یاران ما از سهل بن زیاد. از ابراهيم بن عقبه, 
از اسماعیل بن سهل و اسماعیل بن عباد و همگی در حديثى مرفوع از امام صادق 
عليه السلام روایت کردند: در ميان فرزندان آدم عليه السلام مؤمنى نبود که فقیسر 
نباشد و کافری نبود که ثروتمند نباشد تا اين که ابراهيم عليه السلام آمد و فرمود؛: 
درا لا تجعنا تة للذرین کروا» بس خداوند در ين كروه. ثروت و فقر را قرار 
داد. همان طور که در آن گروه نیز ثروت و فقر را قرار داد" 


سی أله أن يجعل بتڪم زیاج غاد م ؛ دوا وال قدیژ واه غفوز 


رج (۷). 
[اميد است که خدا ميان شما و ميان کسانی از آنان كه (ایشان را) دشمن داشتید. 
دوستی برقرار کند و خدا تواناست و خدا آمرزنده مهربان است] 

۱) على بن ابراهیم از ابو جارود از امام باقر عليه السلام در باره کلام خداوند 


رک £ ۳۳99 رو“ ه E‏ ۴ ی و *و ۳ * رھ ے 2 و2 
تعالى: «عَسَى الله أن یَجْعل بینکم وبَین الذين عادیتم منهم مودة والله قدير والله 


غَفُورُ رَحِيمٌ» روايت كرد كه فرمود: خداوند به پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم و 
به مؤمنان دستور داد تا زمانى كه قوم أيشان كافر هستند. از انان برائت بجويند. 


a. E Dh e N a A 0‏ 3 ۰ “ رد ق 
خداوند تعالی فرمود؛ «قد كانت لكم اسوة حسّة فى إبراهيم والذين مَعه إذ 


۱- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۴۲. 
۲- کافی, ج ۲. ص 2۰۲۰۲ ۱. 
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شین مود 


قالوا لقوبهم لا رما منکم وم تون من دون ن لله کفرا بکم» [قطعا برای شما 
قاسروق ازا اراهن ور کنسانن كديا اويند سرمشقی تیگوست ۱ ن كاه که به قوم 
خود گفتند: ما از شما و از آنجه به جای خدا مىيرستيد بيزاريم و به شما کفر 
می‌ورزیم] خداوند عز و جل دوستى مؤمنين را نسبت به آنان قطع كرد و مؤمنان 
نسبت به أنان دشمنى نشان دادند. يس فرمود: «عَسی اله أن يَجْمَل بتکم وبسين 
الذين اذم كتوم مرقته پس آن زنان که لفل مك مسلمان عدت اضعاب وسول 
خدا صلى الله عليه و اله و سلم با انان دراميختند و با انان ازدواج کردند و رسول 
خدا صلی الله عليه و اله و سلم نيز با ام حبيبه دختر ابو سفيان بن حرب ازدواج 
كرد. سپس فرمود: «لا نها کم الله» تا اشر دوا" 

۲) محمد بن يعقوب: از على بن ابراهیم. از پدرش, از بكر بن صالح, از قاسم 
بن برید, از ابو عمر زبیری» از امام صادق عليه السلام روايت کرد كه فرمود: اقسام 
كفر رأ در كتاب خداوند عز و جل برايم بیان كن؟ فرمود: كفر در كتاب خداوند عز و 
جل به ينج قسم است - و بنج زیر ذكر کرد و در باره انان سخن كفت وجه 

بنجم از وجوه كفر: كفر برائيتا اننت: و آن کلام خداوند عز و جل است که سخن 
براهیمعلیه السلام را بیان می‌کند: «کفرنا بكم وید یتنا وییتکم الداوة والبَضاء 
بدا ختی تؤمئوا بائه ووو" یه شما کفر می‌ورزيم و ميان ن ما و شما دشمنی و کینه 
همیشگی پدیدار شده. تا وقتى که فقط به خدا ایمان أوريد] يعنى از شما برانت می- 
جويدم. ۹ اين حديث به صورت كامل در تفسير أيه «إن ن الذي کفرواً م سوأ علیهم 
أأنذرتهم: ام لم تنه لا ومنون» [در حقيقت, كسانى که كفر ورزيدند جه بیمشان 
دهی جه بیمشان ندهي. برایشان یکسان است (آنها) نخواهند گروید] از سوره بقسره 


۵ 


۲- تفسير قمی, ج ۷۲.ص ۳۴۲. 


؟- كافى. ج ۲. ص 2۰۱۸۸ ۱. 
۵- بقره / ۶. 


sarallah-ketab.blogfa.com 


ê‏ ترا کر الویتاث ارات دام نو مهأل انون إن 
وف متا لا تریغ وال فا رال ول لون 
ور رم رن نک 

بعصم الككوافرواسألوا مان سوام نققواد كم اد نکم بزنگم 
و وکلم کڪ (1)وإن الك كن ؛: من زواج ل کار بووین 
مت زوا هم مئل ما نموا ونوا امه الي أن ِمؤْمئُونَ (۱ 
[ای کسانی که ايمان آررده‌اید! چون زنان با ايمان مهاجر نزد شما آیند. آنان را 
بيازماييد. خدا به ايمان آنان داناتر است. پس اگر آنان را باایمان تشخیص داديد. 
دیگر ایشان را به سوی کافران بازنگردانید؛ نه أن زنان بر ایشان حلالشد و نه آن 
(مردان) بر اين زنان حلال و هر جه خرج (اين زنان) کرده‌اند. به (شوهران) آنها 
بدهيد و بر شما گناهی نیست که در صورتق کُهمهرشان را به آنان بدهید با ایشان 
ازدواج كنيد و به پیوندهای قبلی کافران متییتیک/نشئوید (و پایبند نباشید) و آنچه 
را شما (برای زنان مرتد و فراری خود که بة کفاز پتاهنده شده‌اند) خرج کرده‌اید. 
(از کافران) مطالبه كنيد و انها هم پاید انچه راخبرج کیرده‌اند (از شما) مطالبه 
کنند. اين حکم خداست (که) ميان شما داوري می کند و خداء داناي حکیم است * 
و در صورتی که (زنی) از همسران شما به سوى کفار رفت (و کفار مهر مورد 
مطالبه شما را ندادند) و شما غنیمت بافتید. يس به کسانی که همسرانشان رفته‌اند. 
معادل آنجه خرج کرده‌اند. پدهید و از أن خدایی که به او ایمان دارید. بترسيد] 

۱) على بن ابراهیم در باره کلام خداوند تعالی: «یا نها الذرين آمترا ادا جا ء کم 
المُؤمنات مُهَاجِراتٍ امنوشن الله آغلم بایتانهن فان علمتضوهن مُوْمِنَاتٍ فلا 
ترجغوفن إلى الکفّار» گفت: اک رت م كن بد مسلمانان پیوست. بايد امتحان 
شود و سوگند باد کند که دشمتی‌اش نسبت به همسر کافرش: عو تیه نزن یتآ ته 
سافان کہ ا مان تیچ يبتك او ان عامل أن آئى كبوث 
است و فقط اسلام موجب اين امر شده است: نس اگر کنن سم گنای پاد کد 


و 9 ê‏ 7۹ ۱ ۳ ٠د‏ و 5 
اسلام اوردنش مورد قبول است. پس خداوند عز و جل فرمود: «فإن علمتصوهن 


2 0 و و ف و ۶ هه م هم یر # ۶۶ و 2 
مُوْمِنات فلا ترجفوهن إلى الكفار لا هن جل لهم ولا شم يلون لهُن واتوهم ما 


-<6) م : 


بر حمه 
تفسیر 
روابی 


رواد 
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أنفقوا» بعنی مرد مسلمان, مهر آن زن را به همسر کافر او پپردازد و سپس او را به 
ازدولج خود فراورقفو اين همان 0 خداوند است که فرمود: «ولا جاح علیکم 
أن تیک هن ذا آتیَمُوف أجورفن».! 

مهمد ن نشب از محمد بن یحیی, از احمد بن محمد از ابن فضال. از 
على بن یعقوب. از مروان بن مسلم. از حسين بن موسى حناط, از فضيل بن يسار 
روايت كرد كه گفت: به امام صادق عليه السلام عرض كردم: همسرم خواهری دارد 
که عقیده ما و وت تن 
آیا من می‌توانم او را به ازدواج کسی درآورم که با او هم عقيده نیست؟ یرت 
و خير. نعمت است. زيرا خداوند عز و جل فرمود: «فلا تَرجِعُوهُن إلى الک 76 
جل لهم ولا هم يلون لن" 

۳) محمد بن يعقوب: از محمد بن یحیی, از أحمد بن محمد از اب بن فضالء از 
احمد بن عمر. از درست وأسطى. از على بن رئاب. از زراره بن اعین» از امام باقر 
عليه السلام روايت كرد كه فرمودة:!زدواج با اهل کتاب, شايسته نيست. گفتم: فدايت 
شوم در كجاى (قران ) ابن نوم ازدولح حرام دانسته شده است؟ فرمود: براساس 
این کلام خداوند تبارک و تعالی: «ولا كوا به بعصم الككوافر».' 

۴ و نيز وی. ازعلی بن ابراهیم. از اين,محبوب. از علی بن رئاب. از زراره 
بن اعين روایت کرد که گفت: از امام تباقر عليه السلام در باره کلام خداوند تعالى: 
«والمُحْصَنَات من الذين اوتواالکتاب من قبلکم»" [و زنان ياكدامن از کسانی که 

پیش از شما کتاب (اسمانی) به انان داده شده] پرسیدم وت اين ايه با کلام 
خداوند تما ولا تمسكوا ر بعصّم الکوافر» منسوخ شده است." 

۵) على بن ابراهيم: از بو پارود از امام باقر عليه السلام در باره کلام خداوند 


۱- تفسبر قمی. ج ۲. ص ۳۲۳. 
۲- کافی. ج ۵ ص ۳۴۹ح ۶ 
۳- کافی. ج ۵ ص ۳۵۸ ح ۷ 
۴-مائده/ ۵ 

۵- کافی. ج ۵ ص ۰۳۵۸ ح ۸ 
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تعالى «ولا تضسیکوا بع بعصّم الکوافر» روایت کرد که فرمود: هر كس زئی کافر» یعنی 
را است. بايد اسلام را به او عرضه دارد؛ اگر 
پذیرفت. او همسرش باشد و اگر نپذیرفت. آن زن از وی بری و دور است و 
خداوند از اين كه او را به همسری بگزیند. نهی کرده است.! 

۶ على بن ابراهیم: در باره کلام خداوند تعالی: «واس‌آلوا ما آنقشتم» گفت: 
بپردازد. اگر فرد کافر چنین نکرد و مسلمانان از آنها غنيمت گرفتند. قبل از تقسیم 
كردن أن غنائم. آن مرد مسلمان بايد مهر أن زنی را که به کفار پیوسته است. بگیرد. 
خداوند فرمود: وم و نی ی 
آنان به دست آورديد. «قاتوا الذين ل واتقوا اله الذی 
أنتم بم مُوْمِنُونَ» سبب نزول این أيه اين بود كه عمر بن خطاب, فاطمه دختر ابی 
اميه بن مغيره را به زنى داشت كه با او هجربتة“نكرد وبا مشركان در مكه ماند و 
معاويه بن ابی سفيان با او ازدواج كرد.,شن خداوند”يه رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم دستور داد كه مهر أن زن را به عمر بدهد." 

۷ شيخ در تهذیب. با سند خود, امحید بن حسين صفار. از محمد ابن 
گفت: در باره مردی که همسرش په کفار پیوسته است پرسیدم. و اين که معنای 
عقوبت و أيه: «وإن فَائَكُمْ شیء من أزواجكم إلى الكُقَار د فَآنُوا الذین ذَقبَت 
آزواجهُم مل ما أنقوا» - چیست! فرمود: این که مردى كه همسرش رفته است. به 
ای ازدواج کند و اگر أن مرد با زن دیگری 
ازدواج کرد امام بايد مهر آن زن را همچون مهر آن ژن که رفته است. بدهد. گفتم: 
چگونه است که مومنان بايد مهر أن زن را بدهند. در حالى که در رفتن أن زن 
اقدامی نکرده‌اند و نقشی نداشته‌اند و چگونه است که مؤمنان بايد هزینه‌ای که أن 


۱- تفسیر فمی, ج ۲ ص ۳۴۴. 
۲- تفسیر قمی. ج ۲ ص و 


` -> |60 <> 


بر جمه 
تسیر 
روابی 


اهار 
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مرد برای همسرش کرده است را از غنائمی که به دست می‌آورند. بپردازند؟ فرمسود: 
امام» آن مهر را به أن مرد می‌دهد. جه از کافران غنیمتی را به دست آورده باشند و 
جه نیاورده باشند. زیرا أمام باید (خسارت) مردم تحت امسر خود را جبران کند. 
چون هنكام تقسیم كردن غنائم رسید. اگر بهره‌ای باشد. در ابتدا بايد همه 
خسارت‌ها و مشکلاتی را که پیش از تقسیم غنائم به وجود آمده است. پوشش دهد 
و تأمین کند و يس از آن, اگر چیزی پاقی ماند. ميان مژمنین تقسيم می‌کند و اگر 
چیزی باقی نمانده حقی بر كردن امام نیست." 

الا الن بالورية از مح ہی جن كه وحيت. كذا یر لوجاك از فة ين باه 
صفار, از ابراهيم بن هاشم. از صالح بن سعيد و دیگر ياران يونس. از بارانش, از 
امام باقر و صادق عليهما السلام روايت كرد و كفت: همسر مردى به كفار بيوسته و 
خداوند عز و جل راجع به أو فرموده است: «وإن فاتکم شیء من آزواجکم إلى 
لکتار قَآتوا الذين ذَهَبّت أَزواجُهُمِ مُشل ما آنقشوا» معناى عقویت در اين أيه 
جيسة؟ فرمودند: کسی که همسرتن می‌رود. بايد با زن دیگر < که بااو ازدواج 
مىكند - عقوبت شود؛ و اگربا رن دیگرژی, غير از ان كه رفته است. ازدواج كند. 
امام بايد مهر أن همسرش را که رفته ایت به او بدهد. پرسیدم: چگونه است که 
مؤمنان بايد مهر أن زن,را یدهند. در حالی كه در رفتن أن زن تأثیری نگذاشته‌اند و 
نقشي نداشته‌اند. و جحوية ات که موطين بايد از غنائمی که به دست می‌آورند. 
مهر أن زن را به شوهرش بدهند؟ فرمودند: امام آن مهر را به أن مرد بازمی‌گرداند. 
جه از کافران چیزی را به دست آورده باشند و جه به دست نیاورده باشند. زيرا امام 
بايد (خسارت) مردم تحت امر خود را جبران کند. چون هنكام تقسیم كردن غنائم 
رسید. اگر بهره‌ای باشد. در ابتدا باید همه خسارت‌ها و مشکلاتی را که پیش از 
تقسیم غنائم به وجود آمده است. پوشش دهد و تأمين کند و يس | 9 
با مان ميان مؤمنين تقسیم می‌کند و اگر چیزی باقی نماند. حقى بر كردن اما 


لدت" 
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oF l7 |‏ سا ده 1 0 4 کے 

:اھا اَی ادا ال لۇ مات یات ل أن لان ركن باهو یئا یرفن ولا 
كع کب عه اي ST‏ وس ود ء ۳ 7 
نوت و لافنا ده ولا نات بان تأیه وأ جهن ولا يتقصينك 
و O0 7. 5 » se‏ > ای 35 ۳ 
في مَعْرُوتٍ تابن اتقو ری لله نامه غفو ررح (۱۲). 
[ ای پیامبر! چون زنان باایمان نزد تو آيند که (با این شرط) با تو بيعت کنند كه 
چیزی را با خدا شریک نسازند و دزدی نکننشد و زنسا نکتشد و فرزنسدان خود را 
نکشند و بچه‌های حرامزاده پیش دست و پای خود را با بهتان (و حیله) به شوهر 
نبندند و در (کار) نیک از تو نافرمانی نکنتد. با آنان بيعت كن و از خدا برای آنان 
آمرزش بخواه. زیرا خداوند آمرزنده مهربان است] 
نصرء از ابان, از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: هنگامی كه رسول 
خدا صلی اله عليه و آله و سلم مکه را فتح کرد. مردان بيعت کردند. سپس زنان 
آمدند تا با او بیعت کنند. پس خداوند عز یمین آیه را نازل کرد: کیا ايها الي 
إا جاء‌ک المؤمنات بهایهنک علی أن لا سکن اشنا ولا بسرفن ولا بزنین ولا 
يقتلن أولادهن ولا يَأتِين ببهتان یرنه بسن آنسدیهن وأ رجلهن ولا بخصینک فى 

۳ - 2 مه a‏ هاس ا لوس مض الى 7 

مروف غَبَايعْهُن واستغفر لهن الله ونه تخیر راحییم» هښد گفت: فرزندانمان را 
عكرمة بن ابی جهل بود. كفت: ای رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم! ان 
معروفى كه خداوند ما را به آن امر فرموده است که تبايد تو را در آن نافرمانی كنيم» 
جیست؟ فرمود: بر صورت خود سيلى نزنید. گونه خود را مخراشيد. موهاى خود را 
جنگ نزنید. لباس‌های خود را ياره مکنید. لباس سياه ميوشيد و نفرين مکنید. 
سپس رسول خدا صلی اله عليه و آله و سلم با آنان بيعت کرد. گفت: ای رسول 
خدا صلی الله عليه و أله و سلم چگونه با تو بيعت کنیم؟ فرمود: من با زنان دست 
نمی‌دهم. کاسه‌ای از آب را طلب کرد. دستش را وارد آن کرد و درآورد و فرمود: 
دستتان را وارد آب كيد این چنین بیعت می كيت" 


۱- کافی. ج ۵ ص ۷ ح ۵. 
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۲) و نيز از وی: از تعدادی یاران, از احمد بن محمد, از عثمان بن عیسی. از 
ابو ايوب خزاز, از فردی, از امام صادق عليه السلام روایت شده است که در باره 
این کلام خداوند عز و جل «ولا یَعصینک فی مَغْروف» فرمود: معروف این است که 
زنان, گریبان چاک ندهند. برگونه‌های خود چنگ نزنند. نفرین نکنند. در كنار قسر 
نمانند. لباس سياه نپوشند. موهای خود را آشفته و پریشان نکنند.! 

۳ و نيز وی: از محمد بن یحبی. از سلمة بن خطاب. از سلیمان بن سماعه 
خزاعی, از على بن اسماعیل. از عمرو بن ابو مقدام روايت کرد و گفت: از امام باقر 
عليه السلام شنیدم که فرمود: می‌دانید كه خداوند در اين آیه: «ولا ینک فی 
مَعْرُوف» جه فرموده است؟ گفتم: نه. فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
به فاطمه سلام انه عليها فرمود: هنگامی که من از دنیا رفتم. به خاطر من صورتت 
را چنگ مزن, موهایت را آشفته و پریشان مساز و نفرين مکن و أه فراوان نکش. 
سپس فرمود: این همان معروفی است که خداوند به أن امر فرموده است." 

م ۴) و نيز وی, از تعدادی یاران ما. از احمد بن محمد بن خالد. از محمد بن 
¥ علی, از محمد بن اسلم جبلق: !(.عبدالرجمن بن سالم اشلء از مفضل بن عمر 

روایت کرد و گفت: به امام صادق عليه السلام گفتم: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
| و سلم چگونه عمل کرد,جنگمي که زنان خواستد با أو بيعت كنند؟ فرمود: ظرقی 
2 که در أن وضو می كرف زة طلس تر كجوز أن آب ريخت. دست راستش را در آن 
فرو برد و هر كاه زنى می‌خواست با او بيعت کند. مىفرمود: دستت را در این اب 
فرو كن و أن زن دستش را همچون رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در آن 
آب فرو مىكرد. و اين كونه با أن زنان دست می‌داد. و نيز وی از على بن ابراهیم, 
از يدرضء از برخى یارانش, از امام صادق عليه السلام مانند همین حديث را روايت 
كرده اسث. 


۵ و نيز وى از ابو على اشعری, از محمد بن عبدالجبار. از احمد بن اسحاق. 


١-کافی.‏ ج ۵ ص ۴ جح ۳ 
۲- کافی» ج ۵ ص ۷ ح ۴ 
۳- کافی. ج ۵ ص ۸۵۲۶ ح ۱. 
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از سعد بن مسلم, از امام صادق عليه السلام روایت کرد که فرمود: می‌دانی رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم با زنان چگونه بيعت کرد؟ گفتم: خداوند عز و جل 
و فرزند رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم. بهتر می‌دانند. فرمود: انها را اطراف 
خود جمع کرد. سپس ظرفی را که در أن وضو می‌گرفت. طلب کرد و امر كرد که 
در أن أب ریختند و دستش را در أن فرو برد. سپس فرمود: كوش فرا دهید ای 
زنان! با شما بيعت می‌کنم که به خداوند شرک نورزید, دزدی نکنید. زنا مکنید. 
فرزندانتان را مکشید. بچه‌های حرامزاده پیش دست و پای خودتان را با بهتان و 
حيله به شوهر نبندید, از همسرانتان در کار نیک نافرمانی نکنید. ايا می‌پذیرید؟ 
گفتند: اری. يس دستش را از ظرف درآورد و به آنان گفت: دستتان را در اين 
ظرف آب بزنید. آنان هم چنان کردند. دست رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم 
پاک‌تر از آن بود كه دست زن نامحرمی را لمس کند.! 

۶ على بن ابراهيم از احمد بن ادریس, از احمد بن محمد. از علی, از عبدالله 
بن سنان روایت کرد که گفت: از امام صادق عليه السلام در باره کلام خداوند عز و 
جل «ولا یعْصینک فى مَعْروف» پرسیدج: فر ود مقصود, نماز و زکات و امور 
خیری است که زنان را به انجام آنها دستور داده است!" 

۷ شيخ مقداد در «کنز عرفان» آوزده است: روایت,شده است که رسول خدا 
صلی الله عليه و اله و سلم با زنان در ضَفا بیّمت کرد: عمسر يايينتر از او ایستاده 
بود. هند دختر عتبه, نقاب زده و خود را در میان زنان پنهان کرده بود. از ترس این 
که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم او را بشناسد. رسول خدا صلی الله عليه و 
آله و سلم فرمود: با شما بيعت می‌کنم که به خداوند شرك نورزید. هند گفت: تو از 
ما جيزى را می‌خواهی که نديديم از مردان بخواهی! - چرا که رسول خدا صلی اله 
عليه و آله و سلم در همان روز با مردان ببعت کرده بود که فقط اسلام و جهاد را يبا 
دارند.- پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: دزدی نکنید. هند گفت: ابو سفیان 
مردی آزمند و تبهکار است و من از مال او بسیار به دست آورده‌ام, نمی دانم أنها 


۲- تفسیر قمی, ج ۲. ص ۳۴۵ 


` >) < 


شیر 
ردابي 


اهاج 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


حلال است يا حرام؟ ابوسفیان گفت: مالی که پیش از اين و در گذشته از آن تو 
شده است. بر تو حلال است. رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم خندید. او را 
شناخت و به او فرمود: تو هند هستی, دختر عتبه؟ گفت: بله. بس از أن جه گذشته 
است. بگذر و ما را ببخشای. خداوند از تو بگذرد. - فرمود: - هند گفت: مگر زن 
آزاد زنا می‌کند؟ عمر بن خطاب به خاطر أن جه ميان او و هند در جاهلیت گذشته 
بود, لبخند زد. رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: فرزندانتان را مکشید. 
هند گفت: ما آنان را در کودکی تربیت كرديم؛ و شما آنان را کشتید. يس شما و 
ایشان بهتر می‌دانید. پسرش حنظلة بن ابی سفیان به دست على عليه السلام در 
جنگ بدر کشته شده بود. عمر أتقدر خندید که از شدت خنده بر زمین افتاد و به 
يشت دراز کشید. پیامبر صلی الله عليه و اله و سام لبخند زد و فرمود: و بهتان 
نزنید. هند گفت: به خدا سوگند بهتان کار زشتی است و تو فقط ما را به هدايت و 
مکارم اخلاق دستور می‌دهی. هنگامی که أن حضرت فرمود: در اسر معروف از 
دستورم نافرمانی مکنید, هند گفت:اگر می‌خواستيم از دستورات تو سرپیجی و 
نافرمانی کنیم. به این مجلسلمین آمدي ودر حضور تو نمی‌نشستيم. 

۸ از طریق مخالفین: موفق بن احمد در مناقب در باره این کلام خداوند 
تعالی: «یا أَيّهَا اه ادا جاک الم منات یبَایعْنک» از زبیر بن عوام روایت کرد که 
گفت: از رسول خدا صلی الله عَليْه و آله و سلم شنیدم که در هنگام نزول اين آیه. 
زنان را به يبعت فراخواند. و فاطمه بنت اسد, مادر امیرالمومنین عليه السلام اولين 
کسی بود که بيعت کرو 

٩‏ ونيز گفت: از امام صادق عليه السلام روايت شده است که فرمود: فاطمه 
بنت أسدء أولين زنی بود كه خودش بياده از مكه به مدينه به سوى رسول خدا صلی 
اله عليه و آله و سلم مهاجرت كرد.' 

)٠‏ على بن حسين بن محمد اصفهانی. در «مقاتل الطالبیین». از امام صادق 
عليه السلام روايت کرد كه فرمود: فاطمه بنت اسد. مادر على عليه السلام يازدهمين 


۲- مناقب خوارزمى. ص ۱۹۶. 
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نفر بود در ميان کسانی که در پذیرش اسلام پیشداز يزيا و آو از زنانی سود که در 
جنگ بدر شركت داشت. هنگامی که اين آيه نازل شد: َا ايها التبى 8 جاءک 
المُؤمِنا تا يُبَايغتك» فاطمه اولين زنی بود كه با رسول خدا صلی ال علیه و آله و 
مت چت کرد او در روحاء مقابل حمام ابو قطيفه دفن شده است.! 


أيه الي منوا مثو لاتتولواقومَائَضِبَ اه عم يوام نالاج رة ماش 
الحكنادم من كاب الور (۱۳), 


[أى كسانى كه ایمان آورده‌اید! مردمی را كه خدا بر آنان خشم رانده به دوستى 
مكيريد. آنها واقعا از آخرت سلب اميد كردهاند, همان گونه که كافران اهل گور 
قطع اميد نموده‌اند] 

)١‏ محمد بن عباس, از على بن عبدالله. از ابراهيم بن محمد ثقفی, از محمد بن 
صالح بن مسعود. از ابو جارود زياد ابن منذرء:أك.كسى كه از على عليه السلام شنيده 
بود روايت كرد كه فرمود: العجب كل الب بین جگادی و رجب [ از فاصله ميان 
ماه جمادى و رجب واقعاً در شكفت هلیتوی تجا عا ىكم ]. مردى برخاست و 
گفت: ای امي رالمؤمنين! اين چیست که ایی قیدر از آن در عجب هستى؟ فرمود: 
مادرت به عزایت بنشیند. كدامين موضوع شگفتآورثر از مردگانی است که با خدا 
و رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم و اهل بيت او که سلام و درود خدا بر آنان 
بأو وک و وديا نی 713۳ و این تاویل این أيه مبارکه است که می‌فرماید: «يا 
نا الزين آمنوا لا تتولوا قوما ضيب اله لهم قد و 1 امن الآخرة کمایس 
الا من آصنحاب القبور» و هنگامی كه جنگ بالا كرفت و به اوج خود رسید. 
گفتید: : مرد و هلاک شد و به كدام وادى باى نهادة! و این تأويل اين أيه است: «نم 
ردنا لکم الكرة ة غلنهم وأنددناکم بأموال وبين وجعلناکم أكثر نفیرا»" ت (از 


۱- مقاتل الطالبيين. ص ۷ 
۲- اسرا/ ۶ 
۳- تأویل الآيات. ج ۲ ص ۶۸۴ ح ۲. 
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چندی) دوباره شما را بر انان جيره می‌کنيم و شما را بسا اموال و پسران يارى 
مى دهيم و (تعداد) ) نفرات شما را پیشتر مي‌گردانیم] 

۲) على بن ابراهيم در باره کلام خداوند تعالی: «با يها الذين منوا لا تتولوا 
قومًا غضب الله عَلیهم» كنت كه اين رنه تا ییا الذین وا لا تتخذوا 
غدوی و عدوکم ۳ [ای کسانی که ايعان آورده‌ایدا دشسمن من و دشمن 


خودتان را به دوستی برمگیرید (به طوری) كه با آنها اظهار دوستی کنید] معطوف 
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فضيلت و ثواب قرائت سوره صف 


)١‏ أبن بابويه: با سند خود. از ابو بصير. از امام باقر عليه السلام روايت کرد که 
فرمود: هر کس سروه عقن :وا اند و ان راعر عم فا واجب و نافله. عادت 
همیشگی خود قرار دهد. ان شاء الله خداوند او را با ملائکه و انبیای مقرب خويش 
در یک صف قرار مىدهد.' 

؟) در خواص القرآن: از ييامبر صلی اله عليه و آله و سلم روايت شده است 
که فرمود: هر کس أبن سوره را يخوائد: عبجي عليه السلام بر او درود می‌فرستد و 
تا زمانی که در دنیاست. برای او طلم عاضا زيند و چون بمیرد, در آخرت. 
همراه با او خواهد بود. هر كس به خواندن اين سنوره در سفر عادت کند و أن را 
پیوسته بخواند. خداوند عز و جل او را حفظ می‌کند و از مصائب و ناگواری‌های راه 
در امان نگاه داشته می‌شود تا باز گردد. 

۳) رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس اين سوره را بخواند. 
تا زمانی که در دنیاست. عیسی عليه السلام برای او طلب استغفار می‌کند و زمانی 
كه بمیرد. در آخرت همراه او خواهد بود و هر كس به خواندن اين سوره در سفر 
عادت کند. خداوند او را حفظ می‌کند و او را از مصائب و ناگواری‌های راه در امان 
نگاه می‌دارد تا آن که به سلامت باز گردد. 

۴ امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس اين سوره را بخواند و به خواندن 
این سوره در سفر عادت کند. از مصائب و ناگواری‌های راه در امان می‌ماند و تا 
زمانی که نزد خانواده‌اش باز گردد. به اذن خداوند تعالی سالم می‌ماند. 


۱- ثواب الاعمال. ص ۱۴۷. 
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سم اسه ان ازجم 

سر سه ماف الکتاوات وعا الأ رض وهو المز یز ککم(۱) ان الذي آمَنُوا 

ات ات في السماوات ومائي رض وف و الم زام باه الزین انوا 
رو لوا لاتعاون(۲) کرت عندَاههأنتَقولوامَالاتَفْعَلونَ (۳), 
[ آنجه در آسمان‌ها و آنجه در زمین است. ته تسسجیح خدا می‌بردازند و اوست 
ارجمند حكيم * ای كسانى كه ايمان آزرد:اب! چرا جيزى مىكوييد که انجام 
نمی‌دهید؟ * نزد خدا سخت ناپسند است كدير رآ بگویید و انجام ندهید] 

)١‏ على ين ابراهیم: اين آیه برای یرخا ىلىف عليه و آله و سلم را 
مورد خطاب قرار می‌دهد که به رسول خدا صلی الله عليه و اله و سلم وعده دادند 
که او را یاری می‌کنند و با دستور او مخالفت نمی‌کنند و عهد خود را در باره امير 
الم منین که سلام و درود خدا پر او باد نمى شكنند. خداوند می‌دانست که انان به 
افه أن تلا ما لا روه خداوند آنان را بد اعصراف و افرار خودشان, ومین 
نامید. اگرجه راست نگفته‌اند." 
بن سالم روایت کرد که گفت: از امام صادق عليه السلام شنیدم که فرمود: قول و 


۱- تفسير قمی. ج ۲. ص ۳۴۶. 
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وعده مؤمن به برادرش, نذر اوست که کفاره ندارد. هر كس در این وعده. خاسف 
وعده کند. وعده الهی را زیر پا نهاده و در معرض خشم خدا قرار مسی‌گیرد. و این 
همان کلام خداوند عز و جل است که فرمود: «يَا أيه الذين آمتوا لم تقولون ما لا 
تفعلون * كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون».۱ 


إن ایب ای لو في سفن روص (۴) 
[در حقیقت. خدا دوست دارد کسانی را كه در راه او صف در صف چنان که گویی 
بنایی ريخته شده از سرب‌اند. جهاد می كنند] 

ا ا O POO‏ 
حکیم, از حسن بن حسير حيان بن عل از كلبى؛ از ابو صالح. از ابن عبا 
بادك خاي تعالى: ال بحب الذین اه فى شيلم صلا هه 
ر رصن روایت کرد: اين آيه در شأن ۾ على و حمزه و عبيدة بن حارث که سلام و 
درود خدا پر آنان باد و سهل نتم و حارت بن صمّه و ابو دجانه اتصاری که 
خداوند از آنان خشنود بادا نا ندش ۲ 

۲ و نیز وی, از حسين بن خمد از حجاج بن یوسف. از بشر ابن حسین, از 
زبير بن عدی, از ضحاک؟ ان ای عباس کف‌چولوند از او خشنود باد در باره این 
كلام خداوند تعالى: «إن الله يحبا الذین بقاتلون فى سبیله صَفّا كَأَنَهُم بیان 
مُرصُوض» روابت ت کرد که كفتم: اینان جه كسانى هستند؟ گفت: على بن ابى طالب 
عليه السلام. حمزه شير خدا و رسولش, عبيدة بن حارث و مقداد بن اسود." 

۳) و نیز وی. از عبدالعزیز بن یحیی» از ميسرة بن محمد. از ابراهیم بن محمد 
از ابن فضیل. از حسان بن عبيدالله؛ از ضحاک بن مزاحم. از ابن عباس كه خداوند 
از او خشنود باد. روایت کرد كه گفت: على عليه السلام هنگامی که در جنگ بود 


۱- کافی؛ ج ۲ ص ۰۲۷۰ ح ۱. 
؟- - تأويل الآيات. ج ۲ ص ۶۸۵ ح ۱. 
۳- تأويل ا - ۲ ص ۶۸۵ ح ۲. 
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همچون بنایی ريخته شده از سرب بود. همان گونه كه خداوند راجع , تر 
گفته و او را مدح فرموده است و هیچ كس همچون او مشرکین را به قتل نرسائد.! 

۴) تحفة اخوان: از محمد بن عباس با حذف سند از امام باقر عليه السلام 
روایت کرد که فرمود: اين ايه در شان على بن ایی طالب عليه السلام حمزه. عبسدة 
بن حارث. سهل بن حنیف. حارث بن صمّه. ابو دجائه انصاری و مقداد بن اسود 
کندی نازل شده است. 

۵ از طریق مخالفین: از حبری, از ابن عباس روایت شده است که این أيه در 
ان غلی عليه السلام: سيد عییدع این جارت: سول بخ عقف ارت ين ستاو 
او قات تاذل هده اسع" 

#) على بن ابراهيم سپس مؤمنانى را كه در راه خدا جهاد كردند و جنكيدند 
ذكر كرد و خداوند فرمود: دان لله بحب الین این فى ستبيلم صا انهم بان 
مرْصُوص» گفت: همجون بنایی كه از بين نمی‌رود به صف می‌ایستند." 


ودل موتى لقومه وم ود وی وقد لون أي سول اسم یک لما 
زاغ اقا اق الس O‏ يفي 
اسرائیل لير رَسُول اسه ٳ ِڪ مُصد لابين دي من الو اة و مشا اي 
تغدي انمه سور وم متا (۶)» 
[و(ياد كن) هنكامى را که موسى به قوم خود كنت ای قوم من! چرا آزارم 
می‌دهید با ابن كه مىدانيد من فرستاده خدا به سوى شما هستم؟ پس چون (از حق) 
بر گشتند. خدا دلهايشان را برگردانید و خدا مردم نافرمان را هدايت نمی‌کند # و 
هنكامى را كه عيسى بسر مریم گفت: ای فرزندان اسرائيل! من فرستاده خدا به 
سوى شما هستم. تورات را كه بيش از من بوده تصديق می كنم و به فرستاده‌ای كه 


۱- تاويل الآيات. ج ؟, ص ۶۸۶ ح ۳. 
۲- تفسير حبرى. ص ۴۲۱ ح ۶۶. 
۳- تفسیر قمی» ج ۲ ص ۳۳۶. 
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بس از من مىآيد و نام او احمد است. بشارتگرم. بس وقتسی برای آنسان دلابل 
روشن آورد گفتند: این سحری آشکار است] 

)١‏ على بن ابراهیم: در باره کلام خداوند تعالی: «قلمًا زاغوا ازا اله قَلويَهُم» 
و يي چو دید ايجاد كرد . سپس سخن عیسی بن 
مریم عليه السلام به بنی سرائیل را بیان کرد: «أنى سول الله کم فلا زاغوا ان 
لم ا ۷ ری لقو ان ۵ وز قال ينى نه ری شآ 
نی رسول الله الیکم مُصَدفا لما بين دى من التورآة ومیشر] برسُول اتی من بَعْدِى 
مه مه فلا جَاءهُم بالات قالوا هذا خر مبین» فردی ی أز رول جع 
صلی الله عليه و آله و سلم پرسید: چرا نام تو محمد و احمد و يشير و نذیر است 
فرمود: محمد است» چون من در زمين ستوده شده هستم. احمد است. چون در 
آسمان ستوده‌تر از زمين هستم. بشیر است. چون هر كس خداوند را اطاعت كند, به 
بهشت بشارت می‌دهم و نذير است. جون هر كس از فرمان خدا سرپیچی کند. به 
آتش بیم می‌دهم.! 

۲) محمد بن یعقوب: از على بن آبواهيم, از پدرش, از حسن بن محبوب. از 
محمد بن فضیل, از ابو حلزمتی لام )قرأ عليه السلام روایت كرد که - در حديثی 
لا لزعوة وداب کیرات بر مونو ید الاك ادل كو سارت يه ندند 
صلی لله عليه و آله و سلھ دادة شکمیان يوسف و موسى عليه السلام ده پیامبر بود 
و جانشين موسى عليه السلام. يوشع بن نون عليه السلام بود. او همان جوانمردی 
نت که بقدلوين كام اور ادر كنايكن رنه است, اليا عتواوه به ما که لام ز 
فرود قفا بر أو بام يعارت مداد تا این که عتلرنه مسيم حيس ون مریم غا 
السلام را به ييامبرى مبعوث کرد و او به پیامبری محمد صلی الله عليه و اله و سلم 
بشارت داد. و کلام خداوند تعالی در اين زمینه. چنین است: «یجدونه» [ که نام او 
را نزد خود می‌یابند] مقصود. بهود و نصاری است. «مکتوبا» [ نوشته شده] یعنسی, 
صفت محمد که سلام و درود خدا بر او باد و نام او مکتوب | ست «عندهم فى 
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التوراة والإنجيل يَأمْرَهُم لوف ويَنَهَافم عن المنکر»" [ نام او را در تورات و 
انجيل نوشته می‌یابند. همان پیامبری كه انان را به كار يسنديده فرمان می‌دهد و از 
کار ناپسند باز مىدارد] و كلام خداوند عز و جل است که از زبان عيسى عليه 
السلام خبر مىدهد و سخن مىكويد: «ومُبَشراً برسُول یی من يَغدى اس أخمَد» 
و موسی علیه السلام و عیسی عليه السلام به آمدن محمد صلی لله علية و آله و 
سلم بشارت دادند. همان طور که برخی پیامبران به آمدن برخى دیگر بشارت 
می‌دادند تا اين که زمان بعشت محمد صلی الله عليه و آله و سلم فرا رسید." 


یو واه اهوم واه لو رو ول وکٍامکفزون(۸) 
[می‌خواهند نور خدا را با دهان خود فار تند و ال انا جد خر 
را ناخوش افتد. نور خود را کامل خواهد گردانید] 

۱ محمد بن یعقوب: از على بن محمد, از برخی باران ماء از ابن محبوبء از 
محمد بن فضیل, از ابوالحسن ماضی, اما موسي كاظم عليه السلام روایت کرده و 
گفته است ت: از | ن حضرت در باره ايه «یریدون ) ليطفۇوا : نور الله بآثراههم» پرسیدم 
و ايشان فرمود: مي خواهند ولايت امس اموي عليه السلام را با کلامشان خاموش 
ساژند. گفتم: «والله متم نورو» e‏ جیست؟ فرمتود: يُعنى خداوند. امامت را 
تمام می‌کند؛ همان طور كه فرمود: «آمنوا باه ورَسُولهِ والثور الزی آنزلنا» [به خدا 
و بيامبر او و آن نورى كه ما فرو فرستاديم ایمان ن آورید] نور. همان امام است. 
گفتم: آيه «هُو الى أَرْسّل رَسُوله بالهُدَى ودين الحَق»" [ اوست کسی که فرستاده 
خود را با هدایت و ايين درست روانه کرد] به جه معناست؟ فرمود: او کسی است 
که رسولش را به ولایت وصی و جانشین خود دستور داد و ولایت, همان دين حق 


۱- اعراف/ 0۷ 

۲- کاقی. ج A‏ ص ۷ ح ۲ كمال الدين. ص ۸ جح ۷ 
۳ تغابن / ۸ 

۴- صف/ . 
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است. گفتم: «ليظهره على الذین کله» به جه معناست؟ فرمود: در زمان ظهور قائم 
عجل الله فرجه الشریف, این دين را بر تمامی ادیان برتری می‌بخشد و غلبه می‌دهد. 
و فرمود: خداوند عز و جل می‌فرماید: «و الله متم نوره بولاية القائم عليه السلام و 
لو کره الکافرون بولاية على عليه السلام» [خداوند. نورش را به وسیله ولایت قائم 
عليه السلام تمام می‌کند. اگر جه کافران به ولایت على عليه السلام ناخشنود باشند. 
گفتم: اين کلام. قران است؟ فرمود: بله, اين کلمات. جزء قران است, اما غير از ان 
تأويل اسك" 

۲) ونيز وی. از احمد بن ادریس, از حسين بن عبداله, از محمد بن حسن و 
موسی بن عمر. از حسن بن محبوب. از محمد بن فضیل, از امام موسی کاظم عليه 
السلام نقل کرده است که از أن حضرت در باره اين کلام خداوند عز و جل 
«یریدون ' ليطفووا ور الله بأفواههم» برسيدم و أيشان فرمود: ھی واھ ولایت أمير 
المؤمنين عليه السلاه را با کلامشان خاموش سازند. گفتم: «ولله متم نورو» به جه 
هکره عدا نف نامک هام کی و انیت هام ا 
کلام خداوند تعالی است که فرنود؛ «أَرّاثه ورسوله والئور الذٍی آنزلا»" [به خدا 
و پیامبر او و آن نوری که ما آفرو فرستادیم ایمان آورید] - فرمود: - نور همان امام 

۳ 


۲ محمد بن عبا س: از لی تن یداه از اسماعیل بن اسحاق, از یحیی بسن 
هاشم از ابو اه أمام باقر عليه السلام روابت کرد که فرمود: «بريدون 
لُطْوُوا نور الله بأفواههم لله میم نورو» به خدا سو كبن اك شنا ابن ارا 


كيك فار ا 
ال كد ب ss‏ 


۱-کافی, ج .١‏ ص ۳۵۸ ح ١1؛‏ تأويل الآيات. ج ۲ ص ۶۸۶ ح ۵ 
۲- تغابن / ۸ 

۳- كافى. ج ١‏ ص 00ج 1 

۴- تاویل الایات» ج 3 ص FAP‏ ۳ 8 
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حاسدی, از على عليه السلام روایت کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله 
و سلم از منبر بالا رفت و فرمود: خداوند به اهل زمين نگاه کرد و مرا از ميان آنان 
برگزید. بس یک بار دیگر نگریست و على عليه السلام را به عنوان برادر و وزير و 
جانشین و خلیفه من در ميان امتم. و ولی هر مؤمنى پس از من انتخاب کرد. هر 
كس او را دوست بدارد. خدا را دوست دارد. هر كس با او دشمن باشد. با خدا 
دشمن است. هر كس به أو عشق بورزد. به خدا عشق ورزیده است. و هر كس 
دشمن او باشد. دشمن خداست. به خدا سوگند. فقط مؤمنين او را دوست دارند و 
تنها کافران با او دشمن هستند. او يس از من, نور زمين و ركن أن است. او كلمة 
التقوى و عروة الوثقی است. پس رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم این آيه را 
تلاوت كرد: «يريدون ليُطفنوأ نور الله بأفوايهم » ٠‏ « ويَأبِى لله الا أن ینور و لو 
کر الکافرون» [مى شواهند نور خدا را با سخنان خویش خاموش کنند ولی 
خداوند نمی گذارد تا نور خود را کامل کند هر جند کافران را خوش نيايد] ای 
خی هر كين این كلام بر عنيف بابد ب ایی سانش ورور كارا من تنو زا گرا 
بر آنان می‌گیرم. 

ای مردم! خداوند, برای بار سوم نگاه کرد و پیل از من و على بن ابی طالب 
عليه السلام. یازده امام را برگزید که,سلام و درود خدا بر آنان باد. آنان یکی يس 
از دیگری می‌آیند. هر كاه یکی از دنا رقت وډګ به جا او خواهد أمد. همانند 
ستاره‌های آسمان؛ هر كاه ستاره‌ای پنهان شود. ستاره دیگری می‌آید. آنان هادیان 
هدایت شده هستند. نیرنگ هیچ كس به آنان ضرری نمی‌رساند و تلاش برای ناكام 
گذاشتن و خوار كردن انان به نتيجه نمی‌رسد. انان حجت خدا به روی زمين هستند 
و آنان بر خلق خدا گواهی می‌دهند. هر کس از آنان اطاعت كني از دا اطاعت 
کرده است و هر كس از آنان سرييجى کند. از خدا سرپیجی کرده است. آنان با 
قرآن هستند و قرآن با آنان است. از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا اين که بر من در كنار 


۳ 
حوض وارد ایند. 


۱- توبه/ ۳۲ 


۲- تأویل الآيات. ج ؟. ص ۶۸۷ ح ۶ 
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والذٍي سل رس وله باق دی ودین من برع ی الذي نكله ولوكرة 
ار رون :)٩(‏ 


الزمت كي كدق تاد کرد زا با ایت و این حزمت رواته کرداتا ان زا سس 
هر جه دين است فائق گرداند. هر چند مشركان را ناخوش آيد] 

)١‏ محمد بن عباس: از احمد بن هوذه. از أبرأهيم: از عبدالله بن حماد., از ابو 
بصير روایت کرد که گفت: از امام سادق هليه العم در باره اين کلام خداوند عز و 
جل «الذی أرسل رسُولهُ بالهُدى ودين الحَق لبُظهرةُ على الدين 5 كله ولو كرة 
المُشركون» پرسیدم و ايشان فرمود: به خدا سوگند. هنوز تأويل أن ع نازل نشده 
است. گفتم: فدابت شو جه زمانی تأويل آن نازل می‌شود؟ فرمسود: أن شاء الله 
زمانی که قائم عجل الله فرجه الشریف بیاید. هنگامی که قائم که سلام و درود خدا 
بر او باد. ظهور کند. هر کافر و مشرکی از ظهور او ناخشنود و بیزار است. کافران و 
مشرکان حتی اگر درون صخره‌ای پنهان شوند. صخره می‌گوید: ای مومن! درون من 
کافر يا مشرکی است. او را یکشبمل به سمت او می‌آید و او را می‌کشد." 

۲) و نيز وی از احمد بن ادریس. از عبدالله بن محمد از صفوان بن يحيىء از 
پعقوب بن شعیب, از عمران بن میقم از عباية بن ربعی, از امیرالمومنین عليه السلام 
روایت كرده | است كه افو لین ارسل سو له بال دى ودين الحق لظهر: 
على الدين 5 كله ولو كرة المُشرکون» آيا اين امر آشکار شده است؟ نه هرگز . قسم 
کش که انم رت دبک اریت حتی روستایی باقى نمی‌ماند. مگر اين که 
صبحگاهان و شامگاهان. ندای شهادت به لا اله الا الله و محمد رسول الله (یگانگی 
خداوند و پیامبری محمد صلی الله عليه و آله و سلم) در ان جا سر داده شود." 

۳) و نیز وی از یوسف بن یعقوب. از محمد بن ابی بكر مقرىء. از نعيم بن 

ليبا لذ ليث از مجاهد. از ابن عباس در باره كلام خداوند عز و جل «اليُظهِرة 
على این ۶ كله ولو كرة المُشركون» روايت كرد كه كفت: اين امر فقط زمانى 


۱- تأويل الایات. ج ۲. ص ۰۶۸۸ ح ۷ 
۲- تأویل الآيات. ج ۷ ص ۶۸۹ ح ۸ 
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صورت می‌گیرد كه. هيج بهودی و نصرانی و صاحب آیینی نماند. مگر ايسن که به 
اسلام گرویده باشد و گوسفند و گرگ و گاو و شير و انسان و مار در امان باشند و 
حتی موش, آنبان را پاره نکند و جزیه از ميان برداشته شود و صلیب شکسته شود 
و خنزير (خوک) كشته حم عردم ات مان ادم خداوند تعالی است که فرمود: 
«ليُظهرة على الین ؟ 0 كرة المُشركون» و اين در زمان ظهور قائم عجل أله 
فرجه الشریف اتفاق می‌افتد.! 

؟) محمد بن یعقوب: از على بن محمد. از برخی ياران ماء از ابسن محبوب. از 
محمد بن فضیل. از أمام موسى كاظم عليه السلام روايت كرد :و كففنث: «شو الذی 
آرزستل رسوله بالهدی ودين الحق» به جه معناست؟ فرمود: او کسی است که 
رسولش نت وی فى ا خود دستور داد و ولایت» همان دين حق 
است. گفتم: التطيرة علی الذین کله» به چه معناست؟ فرمود: یعنی اين دیس را بعر 
تمامی ادیان در زمان ظهور قائم عجل الله فرجه الشریف مسلط می‌سازد." 

۵ سعد بن عبداله از محمد بن حسین.این ابی خطاب. از محمد بن سنان, از 
عمار بن مروان. از منخل بن جمیل, از:جابر بن.يزید. از امام باقر عليه السلام در 
باره کلام خداوند تعالی: «مُو الزى آراسل سول بالهُدَى ودين الق لْظهر؛ على 
الدين کله ولو كرة المُشرکون» روایت کرد گه فرمود: : خداوند عز و جل اين دين را 
در زمان ظهور قائم عليه السلام مسلط ار 

۶) على ب لبراهيم در باره کلام خداوند تصالی «ریدون TANE‏ 
بأثواههم وله متم نورم»' [ می‌خواهند نور خدا وان سان خود ناموش کار 
حال آن که خدا كرجه کافران را ناخوش افتد. نور خود را اسل خواهد گردانید] 
كفت: به واسطه ظهور قائم آل محمد صلی الله عليه و آله و سلم. چون 1 ان حضرت 
ظهور کند. دين أسلام را بر همه اديان مسلط می‌سازد تا جايى كه غير او عبادت 


تاو الأياتد ع علض رع ناه 
۴ - صف/ ۸ 
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نمی‌شود, و اين جنين می‌شود که زمين را از عدل و داد بر می‌کند. چنان که پیش از 
آن. آکنده از ظلم و جور شده بود.' 


ايها الي ن آمو اهل نکم عل ارو ميسكم من عذاب ألم )ومون 
هی و نو سيل انوا وک شک E‏ 
تعلمون(۱) بف راڪم دور موس بیج ورب 
ين جب ا 1 رن امه وف ریب 


ور الومنین(۱۳) 

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید! آیا شما را بر تجارتی راه نمايم که شما را از 
عذابی دردناک می‌رهاند؟ * به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و 
جانتان جهاد كنيد اين (گذشت و فیاکاری) اگر بدانید. برای شما بهنر است * تا 
گناهانتان را بر شما ببخشاید و اشنا راردر باغ‌هایی که از زیر (درختان) أن 
جویبارها روان است و (در) سراهایی خش در بهشت‌های همیشگی درآورد. این 
(خود) کامیایی بزرگ است هرو (رخمتی) دیگر که أن را دوست داريد. یاری و 
پیروزی نزدیکی از جانب خذاسَت و مومنان زا (بدان) بشارت ده] 

)١‏ على بن ابراهيم: از ابو جارود, از امام باقر عليه السلا در باره کلام خداوند 
تعالى: «یا يها الذين اا هَل كم على تجارة تنجیکم من ) عَذَاب ألسيمٍ» رو ابيث 
كرد كه فرمود: گفتند: اگر بدائیم آن تجارت چیست. مال و جان و فرزندائمان را در 
ين واه قدا ی تنيم و اواد متعال فرمود: «تؤمنون بالله ورسشوله وتجاهدون فى 
سبل الله , بأموالكم وأنشیکم» تا | ن جا که فرمود: : الک القُورٌ العظیم * وأخری 
نوها َصر من الله وقفع قريب» , يعنى در ديا با فتح قائم عجل الله فرجه الشريف 
و نیز فتح مکه" 


۱- تفسیر قمى؛ ج ؟, ص ۳۴۶. 
۲- تفسیر قمی, ج ۲, ص ۳۲۷. 
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1 سو بن ای سین ديلت که رت قدا يز او بای ار رال قود را به 
متصل, از نوفلی, از امام صادق عليه السلام روايت كرد كه آن حضرت فرمود: امير 
المؤمنين عليه السلام فرمود: من همان تجارت پرسودی هستم که از عذاب دردناک 
ی وم عاق هی وه كه خداوند در قرآن ان کرده و فرموده است: جیا 
ها النین منوا هل َدلکم على تجارة تنجیکم من عذاب آلیم».۱ 

۳ ولیز وی از شيخ ابو جعفر طوسی از عبدالراهد بن سی از مسق ين 
محمد جوینی, از على بن احمد واحدی, در حدیثی مرفوع از پیامبر صلی الله عليه 
و آله و سلم روایت کرد که فرمود: بی گمان, مبارزه على عليه السلام با عمرو بن 
عبدود بهتر از اعمال امت من تا روز قيامت است و أن همان تجارت يرسود است 
که از عذاب دردناک نجات می‌دهد. و خداوند تعالی فرمود: «قل کم عَلى تجارة 
تجیکم من غذاب أليم * تومنون بالله ورنلوله وتجاهداون فى سبل الله بو الک 
وأنشيكُم لک خر لكُمْ إن شم تفلشون ٭ ير لكُم انوتکم وبدخلکم جات 
تجخری من تخنها الأنهار وضتاکن َة في جات عدن ذلك القوزالعطیم». 

۴ محمد بن عبا س: از احمد پن قاق از ايوب بن محمد بسن وراق, از 


حجاج بن محمد, از حسن بن جعفر, از حسن نقل شده است که گفت: از عمران بن 


حصين و ابو هريره در باره تفسیر این کلام خداوند: «ومّسّاكن طب فى جَنات 


عدن » پرسیدم و أن دو نفر گفتند: به سراغ کاردان آمده‌ای ( کار را به کاردان 
سپرده‌ای). ما دو نفر در باره اين آيه شريفه از پیامبر صلی الله عليه و آله و سلم 
سئوال كرديم و آن حضرت ياسخ داد و فرمود: مقصود. قصرى از مرواريد در بهشت 
است و در ان قصر. هفتاد خانه از ياقوت قرمز و در هر خانه. هفتاد اتاق از زمرد 
سبز و در هر اتاق, هفتاد تخت و بر هر تخت. هفتاد بستر از رنگ‌های مختلف. و 
بر هر بستر. زنی با چشمان سياه نشسته است و در هر قصری, هفتاد سفره است و 
در هر سفره‌ای, هفتاد نوع غذاست. و در هر اتاقی. هفتاد خدمتکار مرد و زن وجود 
دارند. خداوند تبارک و تعالی هر صبح نیرویی به مؤمن عطا می‌کند. تا آن جا که 


۱- تاریل الایات» ج ۲ ص 8 ح ۳ 
۲- تأويل الایات» ج ۲ ص الاك 55 


ااا 


بر حمه 
تفسير 
روابی 


ماو 


0 ر 
شا 


4 


> 839 <- 


5۵۲۵۱۱2۳-0 


بتواند از همه اين امکانات و لذت‌ها در عرض یک ساعت., كام بگیرد و بهره مند 
۱ 
شو د. 


ااا الذی و ونوا اه کما تال یی ابن 0 
یامه ارو نآزا مت طانق من تن | سوائیل وكرت نم 


لماع حَدُو ماج(۱۳ 

[اى کسانی که ایمان آورده‌اید! یاران خدا باشيد همان گونه که عیسی بن مریم به 
حواریون گفت: یاران من در راه خدا جه کسانی‌اند؟ حوارسون گفتند: ما ياران 
خداییم. بس طایفه‌ای کفر ورزیدند و کسانی را که گرویده بودند. بر دشمنانشان 
پاری كرديم تا چیره شدند] 

۱) على بن ابراهیم در باره کلام رازن تعالى: : «ا ی الذین اموا کونوا 
آنصار اله کما قال عيسى ابن مین للخواریین من آنصاری إلى اله قال الخواریون 
لخن أنصا الله فامنت طافتام نس إيرأئيل و كرت طَائيَد» گفت: 000 
شدند: كسانى بودند که شب عيكو علي اكلام را به صليب كشيده و كشستند و | 
كسانى كه إيمان آوردند گزوهی بودند که پذیرفتند تا شبيه عيسى عليه السلام كشته 
شود؛ اما آن گروه كه او را كشتند و به صليب كشيدند. کار خود راكردند. و این 
همان کلام خداوند تعالی است که فرمود: «فَاَيّدنَا الذين آمَنُوا على عَدُوهم فَأَصْبَحُوا 
ظاهرین». ! 

7 مي ون اما هآ مسد من ید میا رن ماه و تیان پاراق 
ماء از سهل بن زیاد. و همگی از ابن محبوب. از ابو يحيى کوکب الدم. از امام صادق 
عليه السلام روایت کرد که فرمود: حواریون عیسی عليه السلام شيعه او بودند. و 
شيعه ما حواريون ما هستند. حواريون عيسى عليه السلام نسبت به او مطيسع تسر از 
حواریون ما نبودند. عیسی غلية السلام فقط به حواریون فرمود: ومن أنصّارى إلى 


۹ تأويل الایات» ج 3 ص ۰ ح‎ -١ 


۲- تفسير قمی, ج ۲. ص 7117 
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الله قال الخواریون تحن آنصار ؛ الله» اما به خدا سوگند. آنان نه او را در پرابر بهرد 
یاری کردند و نه با بهودیان جنگیدند. اما به خدا سوگند که شيعه ما از زمان رسول 
خدا صلی الله عليه و اله و سلم ما را یاری می‌کنند. به خاطر ما می‌جنگند, سوزانده 
می‌شوند. اذيت می‌شوند و از سرزمینشان آواره می‌گردند. خداوند از سوی مايه 
آنان جزای نیک عطا کند. امیرالممنین عليه السلام فرمود: به خدا سوگند. اگر بینی 
دوستان ما را با شمشیر بزنند. با ما دشمن نمی‌شوند و به خدا سوگند, اگر به 
دشمنانمان نزدیک كردم و مال بسیاری به آنها عطا كنم. ما را دوست نخواهند 
داشت ' 

۳ محمد بن عباس, از احمد بن عبدالله بن سابق. از محمد بن عبدالملک بن 
مويه از عبد رزاق, از معمر روايت كرده است كه قتادة اين أيه را تلاوت کرد: 
«أيهَا الذرين آمنوا کونوا أنصار الله كَمَا قال عیستی ابن مریم للحواريُين مَنْ أنصّارى 
إلى الله» و كفت, خدلوند را شکر مكو که سموازيونة کرد ی على آل غل 
و آله و سلم آمدند و با او بیعت كردند و او رل ووه كردند, تا آن جا که خداوند 
دینش را مسلط ساخت. تمامى حواريون از قریش بودئید. وى آن كاه على عليه 
السلام و حمزه عليه السلام و جعفر عليه الستلام ی عتطان بن مظعون و دیگران را نام 


پر د. 


۲ تأويل الایات» ج ۲ ص ۹۱ 1۳ 
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کے ر 7 ۳ 
مر رنف و ون سا 


